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مقدمه ناشر 


در سالی که توسط مقام معظم رهبری «دام ظله» به نام مبارک پیامبر 
اعظم صلی الله علیه واله مزین شده است, امیدواریم با انتشار اين کتاب 
که در دفاع. از اسلا و پنامیر کرامی. آنالیف. کردیده. اتجام وظرفه. ای 
کرده باشیم. 


۱ مقابله, با« 99 ۹ نموده 
اند؛ خصوصاً حضرت ایت الله وافی «دام ظله» تولیت محترم مسجد 
اش سر ان تسم هر اوه ال نت مهم السا مرا رها 
فراهم ساخته اند, کمال تشکر و قدردانی ۳ ی امید است تلاش همه 
عزیزان مورد توجّه حضرت صاحب 


الما نجل اا ال مره ارف هرا کی انشا اه 
انتقادها و راهنمایی های عزیزان را قدردان خواهیم بود. 


مديیر مسوول انتشارات مسجد مقذس جمکران حسین احمدی 


غربی ها و غرب: زده ها داتما این کلام را بر زبان: خاری. می سارند که 
اسلام دین است, نه اقتصاد. عقیده است نه راهی برای زندگی؛ نحوه 
ارتباطی است بین انسان و خدای خود و هرگز نمی تواند در جامعه تحول 
اساسی ایجاد نماید. 


در حالی که اینان نمی دانند اسلام یک دگرگونی و نهضتی است که هرگز 
عقیده اش از ودک و جهت اجتماعی اش از محتوای روحی آن جدا| 
نیست.. و به همین جهت است که نهضتی منحصر به فرد در طول تاریخ خود 


بوده است. 


ی جوهره عقیده اسلامی است که به واسطه انسان از عبودیت و 
بندگی غیر خداوند آزاد گشته و تمام شکل های خدایان دروغین را طرد می 
کند, و این همان آزادی انسان از درون و بیرون است. 


استلام آن ایماق.ه اصول اف و فمل ششک فده است: یمان زاو و 
شرافت انسان را حفظ کرده و او را به زندگی سعادت مندی نایل می 
اند اضول اخا فی, ارتباظ انستان را با احساع تیم تموده ور ند ی 
را ی سس شا تسه اش ا ضول 
انمان و در عالم خارج ات 


اسلام, تروتی است ارزنده که اگر انسان آن را به مورد, مصرف کند 
خوشبختی و ار امن خود را و ان خواهد یافت. . و به قول «روژه گارودی» 
ای 


انسان قرن بیستم و یکم از حیث تمدن و مادیات پیشرفت کرده, ولی روح 
و حقیقت خود را گم کرده و خود و پروردگارش را نشناخته است. 


غرب. امروزه احتیاج به آشنایی با رسالت اسلامی دارد؛ زیرا اسلام دینی 
است در برگيرنده تمام افکاری که ادیان پیشین آورده اند و این دين مکثل 
آن ادیان و دین جهانی است. 


امروزه که میلیون ها مرد و زن در غرب - علی الخصوص مسیحیان - 
توخالی بودن و پوچج بودن تمدن و بسته بودن افق های خود را درک می 
کنند. اسلام. می تواند با معرفی شدن صحیح آن در مختلف و 


ولی از طرفی مخالفان معاند حق و حقیقت و اسلام ناب محمّدی صلی 
الله علیه واله و علی الخصوص یهود کینه توز که دشمنی دیرینه با اسلام و 
مسلمین دارد, هرگز ساکت نمی نشینند و در صدد ایجاد شک و شبهه در 
گزاره های اسلامی و اعتراض وارد کردن بر شخص شخیص پیامبر رحمت 
و با عظمت اسلام هستند. کرجه بزخی از مکفین. آنان- ین ان مدنی ده 
اشتباه و ظلم خود پی برده اند. 


«جان دیون پورت» در مقدمه کتاب خود «عذر تقصیر به پیشگاه محشّد و 
قرآن» می نویسید: «تحقیقات و بررسی های حاضر اثر ناچیزی است. ولی 
در نهایت صداقت و علاقمندی سعی شده تا دامان تاریخ حیات محمدصلی 
الله علیه وآله از لکه تهمت های کذب و افتراهای ناجوانمردانه پاک شود. و 
نیز کوشش فراوان در دفاع از صدق ادعای او که به عنوان یکی از بزرگ 
رن کیان و راهان ان ریت چم باس یه کار رف اف 


تویتشد کات که کور کورانه تسایر قران کرفته و کفراه شندن آند 


و در نتیجه به حسن شهرت ند کنندن آ نت با نف بوستی اهانت روا داشته 
اند نه فقط ثابت کرده اند که روح خیرخواهی نجات دهنده «مسیح» با ان 
همه استقامت و قدرت در آن ها تاثیر ننموده است بلکه در قضاوت نیز راه 
خطا رفته اند... .»(1) 


و از طرفی دیگر, انسان همواره با انبوهی از پرسش های فکری و چالش 
های رفتاری: وه به‌ره است که عقل. او تنها توان عل بازه اف ان ان ها را 
دازده خر یار از ان ها شیر ای خواسته ها و ده ها عوافل روانیت و 
اجتماعی است. نکته قابل توخه این که هر یک از این پاسخ ها و رفتارها در 
سعادت و کمال آدمی تأثیر گذار هستند. انسان باید زمان شناس باشد و 
برای حال و اینده اش برنامه ریزی نماید, نه این که بنشیند و هنگامی که با 
شبهات و هجوم بنیان کن تبلیغات مسموم رو به رو شد به فکر چاره جویی 
کنند, ما نیز باید با طرح مسائل و شبهات و پاسخ آن ها, هناش شود 
دشمنان و معاندان سد کرده و از سنگرهای عقیده و ایدئولوژیک 0 
پاسداری نماییم. همان گونه که از امام صادق علیه السلام نقل شده 
فرمود: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس»(2) «کسی که زمان ِِ 
است, شبهاب بر او هجوم نخواهد اورد.» 

و از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «من عرف الأیام, لم یغفل 
عن الاستعداد»؛(3) «هر کس (موقعیت) روزگار خود را شناخت, از آمادگی 
غافل نخواهد بود.» 


کتاب حاضر در صدد نامز ۳ جهره اسلام و پیام آور آن و قران را طوری 


در ضمن پاسخی به شبهات غربیان و یهود و دشمنان اسلام باشد. امیدوارم 


کلام جدید 


اسلام و پلورالیسم دینی 
تعریف پلورالیسیم 


پلورالیسم از واژه «پلورال» که در زبان انح انیت به معنای «جمع»؟ است 
برگرفته شده و معنای آن در لغت؛ تعدّد و تکتُر است. در کلیسای مسیحی 
به افرادی که چند شغل هم زمان داشته آند, پلورالیست گفته می شده 


است. 


پلورالیسم در اصطلاح, معانیٍ متعدد و گوناگونی داز که یافتن قدر 
۱ ۱ است. ون 10۳ 
باه ای وا پات این کرت ای امه ین شان عاق. مان 
اصطلاحی و لغوی پلور الیسم. نوعی مناسبت وجود دارد. 


تاریخچه پلورالیسم 


اصطلاح پلورالیسم را گویی نخستین بار «هرمان توتسه» (1881-1817 
م) فیلسوف و طبیعی دان المانی در سال 1841 م در کتاب خود به نام 
«مابعد الطبیعه» به منظور نمایاندن کثرت عناصر و عوامل در طبیعت. 
وارد فلسفه غرب کرد او بر این باور بود که اشیای عالم هر چند متکترند, 
اما بر یکدیگر تأثیر و تأثر, و فعل و انفعال دارند. پس مستقل نیستند ؛ زیر | 
تأثیر فرد مستقل بر فرد مستقل دیگر معنی ندارد, بنابراین با هم پیوند 
معنوی دارند.(4) 


پلورالیسم دینی در غرب با یک حرکت تدریجی از ملایم ترین وجه 1 
(پلورالیسم هنجاری و اخلاقی) آغاز و آمووزم به شدیدترین وجه ان ۰ بعلی 
تعذد ادیان حق رسیده است. 


اسقف اعظم ارتدکس جهان «یانیس بسکیونون» دا شمار نخستین کسانی 
است که از گفت و گوی بین ادیان سخن گفته است. گام دوم در رشد 
نظریه پلورالیسم, طرح پلورالیسم نجات بخشی و معذوریت پیروان جاهل 
ادیان غير مسیحی بود که در سال 1854 م از سوی شخص پاپ اعلام 
گردید. و در سال 5 -1963 م دومین شورای واتیکان. مسلمانان 


معذور را موخد خواند. 


جان هیک, متولد 1922 بزرگ ترین نظریه پرداز معاصر پلورالیسم. حرکت 
واتیکان را مهم و ارزنده اما ناقص ارزیابی کرد؛ چه ان که بیانیه یاد شده, 
مسلمانان غیر معذور و غیر مسلمانان را در بر نمی گرفت. از اين رو وی 
به هدف شکستن دیوار انحصار گرایی دینی, وجه فرجامین پلورالیسم و 
رنه پلور ای تساک نموه متدی هام ادبان از نات و 
رستگاری) را پی ریخت. 


انديشه های پلورالیستی. پس از غرب و دنیای مسیحیت به جهان عرب و 
شبه قاره هند راه یافت. انديشه وران عرب که از ایده پلورالیسم به 
«علمانیت» تعیین هی کردندء به: رو کروح موافق و مخالف تقسیم گشتند. 
چهره هایی چون «حسن حنفی» و «نصر حامد ابوزید» از مدافعان و تئوری 


میت ای اند 


پلورالیسم در شبه قاره هند, به دلایل چندی که جای طرح و پیگیری آن ها 
در اینجا نیست, بیش از دنیای عرب با اقبال مواجه شد. گرایش های 
پلورالستیک در نیمه نخست قرن بیستم, دانشمندان هندی؛ همچون 
پروفسور راد کرشینان و روبیندو را بر ان داشت که درصدد تلفیق ایین 
هندو و مسیحیت در مذهب عام تری برایند تا در نتیجه مذهب جدیدتری را 
فراهم اورند. 


گاندی در دفاع از نگرش پلورالیستی و تبیین آن نوشت: «قاعده زژّین, 
رواداری متقابل است؛ زیرا همه ما هر کز عقاید یکسانی نداریم و همواره 
تنها بخشی از حقیقت را از زوایای مختلف می بینیم».(5) 


پیشینه انديشه های پلورالیستی در ایران را به نیم قرن پیش بر گردانده 


اند, اما نه با نام پلورالیسم با عناوین دیگر چون صراطهای مستقیم و یا... 
بلکه از تعذد ادیان حق و انحصار یا عدم 


انحصار آن در اسلام سخن به میان می آمده و کسانی چون «کیوان 
قزوینی» و سپس «علامه طباطبایی» و «شهید مطهری» از منظر وحدت 
دین حق به ادیان موجود جهان می نگریسته اند. 


البته اگر از منظر درون دینی به مسأله بنگریم بحث از حقانیت اسلام به 
فنانه. آخرین نیام آسماني, از سلسله ادیان الهی و وخبانی:.با آشکارترین 
وجه ان در قران امده است. 


کاربردهای پلورالیسم 

پلورالیسم را در موارد گوناگونی به کار گرفته اند: 

الف) پلورالیزم رفتاری. 

ب) پلورالیزم نجات و رستگاری. 

ج) پلورالیزم معرفتی با فرض حقانیت همه ادیان و مذاهب. 

اين فرض نیز به نوبه خود سه صورت دارد: 

یکی این که ادیان در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر مشتمل بر حقند, 
فرض دیگر این که ادیان در مقام اثبات و خارج مشتمل بر حقّند. و فرض 
سوم این که ادیان در مقام ثبوت و اثبات هر دو بر حقند. 

به تعبیر دیگر در مورد دین حق سه نظریه وجود دارد: 


نظریه اول: اعتقاد به وحدت دین حق در مقام ثبوت و اثبات؛ نظریه ای که 
دائرمدار حق و باطل است. یک دین را در واقع و خارج بر حق و همه ادیان 
دیگر را باطل می شمارد. 


نظربه دوم . اعتقاد به متعدد بودن دین حق است. این رای به نوبه خود به 
دو گونه تعبیر شده است: 


ب) تعددیت در مقام اثبات و خارج. که اين رأی از «جان هیگ» است که از 


فلسفه «کانت» سرچشمه گرفته است. 


فلسفه و مبنای «کانت» بر اساس دو نوع ایمان است: یکی ایمان به 
حقیقت آن گونه که هست و دیگری ایمان به حقیقتی است که نزد 


ما مردم می باشد. 


نظربه سوم : اعتقاد به شمولیت حق است ؛ به این معنا که ادیان دائثر مدار 
نقص و کمال اند؛ یعنی گرچه همه بر حفند ولی برخی کامل و برخی 
ناقصند. 

عوامل طرح نظریه پلورالیسم دینی 

در مورد عوامل طرح این نظریه می توان به عواملی اشاره کرد: 

1 - فرو کاستن از اعتبار دین مسیحی: 


عملکرد د سو۶ ارباب کلیسا در دوران حاکمیت آن؛ در آمیختن ایده ها و 
هواهای شخصی نفسانی رهبران آن از طرفی, و نارسایی های معرفتی 
دین مسیحی از طرف دیگر, و نیز گسترش فرقه های مذهبی در درون 
مسیحیت, از جمله عواملی بودند که با بروز و ظهور عقل گرایی به عنوان 
بارزترین شاخصه های نهضت روشنگری اروپا در تعارض بود, و لذا درصدد 
فرو کاستن اعتبار دین مسیحی برآمده و نظریه پلورالیسم دینی در قلب 
اروپا و از خود مسیحیت مطرح شد. 


2 - بازتاب لیبرالیسم در پلورالیسم: 


ورزید و از سویی دین را نیز جزء امور شخصی قلمداد کرده و گرایش های 
دینی متفاوت را به عنوان ازادی های شخصی به رسمیت می شناخت. 


3 - گره خوردن سرنوشت ساکنان زمین به یکدیگر و تبدیل جهان به یک 
واحد ارتباظی: ضر ورت. تقاهم. ادیان: زا بر تابیدم.ه انانرا به. آیزن. تتیخه 
گیری رسانده است. 


اندیشمندان دین مدار ادیان گوناگون گردیده است. 


5 - افول معنویت در غرب را نیز می توان یکی دیگر از عوامل رویکرد 


مسیحیت به این نظریه دانست. 


6 - آشنایی پاره ای از عالمان اهل کتاب به درستی دعاوی دیانت اسلامی 
از 
۳ 


سویی و وجود ملاحظاتی در ترک دین آبا و اجدادی ایشان تر یت شده 
ارت که انن نها به اسلام به عنوان دین سهیم در ح؛ و حقیقت بنگرند. 


7 - بستر تاریخ روابط پیروان مذاهب و ادیان جهان, 1 پر از خون هایی بوده 
که در جنگ و ستیز میان پیروان ادیان ریخته شده 0 دور از انتظار 
نیست که خشکاندن سر چشمه های این تعامل خونبار, مسیحیان دلسوز را 
برانگیخت تا تصمیم بگیرند که با طرح پلورالیسم دینی از تکرار آن 
رویدادهای تلخ جلوگیری کنند. 


8 - اروپیای مسیحی. تعضظب دینی را بیش از هر مورد دیگر در مخالفت با 
یهود - نژاد سامی - به کار می بردند, چه بهودیان به عنوان قاتلان حضرت 
مسیح معرفی می شدند. از این رو میر توان گفت: همزمان با ایده تشکیل 
دولت بهود, کار فکری در جهت طرح و گسترش اندیشه پلورالیسم دینی در 
سراسر اروپا از سوی جریان های فکرٍی سیاسی چون فراماسونری و 
اندیشمندان یهودی و طرفداران آن ها اغاز گردید, تا زمینه پذیرش دولت 
بهود در اروپا و توسط ملت های اروپایی و مسیحی را فراهم اورند. و لذا 
می توان گفت که میوه شیرین کثرت گرایی را پیش از همه, یهودیان و به 
تعبیر درست تر صهیونیسم سیاسی چید, و در پرتو اين اندیشه بود که می 
توانستند در جوامع اروپایی و مسیحی مورد پذیرش و حمایت واقع شوند. 


9 - غرب استعمارگر و توانمند از نظر تکنولوژی و قدرت صنعتی, نیازمند 
تاهین مواد خام و تشته ترش سلظه امتعمارن بر جهان غیر مسیحی؛ ۰ و 
نیازمند هموار کردن راه ورود در سایر جوامع دینی بود. از مهم ترین موانع 


بود. لذا با طرح کثرت گرایی دینی این مانع را از سر راه گسترش سلطه 


از جمله موضوعاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد, تفسیر واژه «دین و 
شریعت » است. 


قرآن کریم دین را واحد و شریعت را متعدد می داند. لذا در قرآن هرگز 
دین به عنوان جمع نیامده است؛ زیرا دین امر واحدی است که حفیقت آن 
او است. حضرت یوسف علیه السلام به هم زندانی خود پس از انحصار 
حکم در خداوند می فرماید: 


افلی ال الق )این است امه بابرا 


قرآن یکتا پرستی را از امور فطری دانسته و آن را دين قیم مي خواند: 1 
قأَقم وَجهک لین حنیفا. ۹۰( «پس روی خود را متوجه آیین خالص 
بزورد کار گزم::. 


در برخی آیات نیزبه انحصار دین در اسلام گواهی می دهد و می فرماید: 
۳ ان الدين عند اللّه الاسَلام (8) «دین در نزد خدا, اسلام [و تسلیم بودن 
در برابر حق است.» 


در برخی آیات نیز می خوانیم: ( ومَن یتغ عبر الاسشّلام دیناً قَلن یل مه 
ی اک ۱ را ار ی جر 1 
قبول نخواهد شد.» 


دین حق همان دین توحید است که قرآن می فرماید: [ فُو اّذی أَرَسَلَ 
رَسْولَة بالهّدی ودین الْحقِ" لِیظهرَة علی الدّینِ کل ولو کرة الَمُسْرِکُونَ ؛ 
(10) «او کسی است که رسول خود را با هدأیت و دین حق فرستاد تا آن 
را بر همه ادیان غالب سازد هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.» 


می ز لسند. 


قرآن در عین تصریح به «وحدت دین» از تعدّد شریعت خبر می دهد و آن 
را نايید می نماید. 


مقصود از شریعت در اصطلاح, آموزه های عملی و اخلاقی است که با 
0 فردی و اجتماعی و مسقولیت انسان در مقابل خدا| و مردم ارتباط 
دارد. ولی حقیقت دین مربوط به عقیده انسان در مقابل خدا و صفات و 
افعال اوست. نسخ یک رشته از احکام شریعت لازمه مقتضیات زمان و 
تفاوت توانایی فکر عقلانی امت ها است. 


به عبارت دیگر: از لزوم وحدت ادیان, وحدت شرایع لازم نمی آید؛ زیرا که 
شرایع یک سری احکام و دستور العمل های عملی و رفتاری است که بر 
خنمب مضالع و مقتضیات ومانی:وهکانی از لحاظ کتی و کیفن:فابلتحول 
استت. ۵ دا است: که فران. مین فرمایه: ۲ لکل فلا هکره »هد 
ومیاا 011 ماه هر گام ار شا انم فرظ ند مس فرار 
دادیم.» 


از اینجا بدست می آید که پلورالیسیم دینی در حقیقت به معنای پلورالیسم 


اسلام و پلورالیسم رفتاری 


اسلام و پلورالیسم رفتاری 


مشترکات می توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و همدیگر را تحمّل نمایند. 


قرآن و پلورالیسم رفتاری 


این قرائت مورد پذیرش عقل و خرد و دین و شریعت است؛ زیرا قران 
فِ ۶ را به زیستن مسالمت امه با اهل کتاب زیر چنر توحید در کنار 
یکدیگر دعوت می کند و می فرماید: [ فُل یا أملَ الکتاب تعالوا الی کلم 
پشواء بیتنا بتکم آلا تَعَْد الا الله ولا تشرک یه شیناً ولا تخد بَقضنا بَفضاً 
آویابا من دون الله فان توَلوا فمولوا اشهذوا باأئا مُسْلمُون (12) «بگو ای 
اه کنات پبانید به سوی سکتن که فیان. ها و شما یکسان است که جز 
خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او ۳ ندهیم و بعضی از ما 


بعض دایکر را عیر خدای بحاتة - به خدایی نیذیرد. پس هرگاه [از این 
دعوت سرباز زنند بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم.» 


زتدکن مسالمت این اختصاص به اهل کتاب ندارد, بلکه قرآن آن را در 
مورد مشرکان نیز به گونه ای خاص تجویز می کند و می فرماید: ز لا 
ناکم اللة + عنم الذین لَم بقاتلوکم في این وم جک من دیاركُمْ آن 
تبرُوهْم وتفسطوا الیهم ان ال يجبٌ الْمْفْسطین (13) «خدا شما را از 
یکی تین مایت عدالتصوت هه کسانی کون آسر کین باسضا کار 
نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نبهی نمی کند, چرا که خداوند 
عدالت پیشگان را دوست دارد ت 


تواند داشته باشد. 


قرآن کریم در آیات دیگری دعوت به مدارا و نیکوکاری با کافران می کند و 
می فرماید: ( 


وان جتجوا لِلسّلّم قاجْتخ 1 وتوکل ی اللّه اه 4 هُوٍ السَمیغ الْعَلیمْ (14) 
0 ۱ 
ک ک ها ارت ۳ 


و نیز می فرماید: ( قاِن ۶۱ عترلْوكم قلمٌ الوم الق یم السّلم قما 
جَعَل اللَهْ لَکَمْ عَلَیهم سییلاً)(15) «پس اگر از شما کناره گیری کرده و با 
شما پیکار ننمودند [بلکه ]پيشنهاد صلح دادند. خداوند به شما اجازه نمی 
دهد که متعژض آن ها شوید.» 


برخی از پلورالیست ها مانند جان هیک بر این باورند که لا زمه 
انحصارگرایی دپنی؛ مدارا| نکردن و نداشتن ود ی مسالمت آجید با پیروان 
ادیان دبک است., در حالی که بر خلاف این عقیده, قرآن به عدم اکراه در 
دین اشاره کرده و می كت [ لا اکراة فی الدین :(16) «در دین 
اکراهی نیست.» ۲ ِ 


و نیز می فرماید: ( وفْلٍ الْحقٌ من ریم قَمَن شاء قلیوین ون شاء 
مه (7) «بگو این حق است از سوی بو ورد حاران: هر کس می 
خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کافر شود.» 


ی هم ی بت ی 1 

غ |لی سَییل یک بالْحکُمَه والْمَوعظه الحسته وَجادلهمْ یالّی هی خسن ؛ 
ی انا 7 
روشی که نیکوتر است استدلال و مناظره کن.» 


و نیز می فرماید: ( ولا جادلوا أمل الکتاب الا بالَنی هی اَحْسَنْ ؛(19) «با 
اخل کاتسر با روش که کیت ای مجاوله ری 


و نیز خداوند سیحان می فرفاید: [ با آبه دی آعئوا کوئوا ققایبن ی 
شهداء بالفسط ولا جُرمَکمٌ شتآن قوم قلی لا لوا اغدلوا مو ارت 
لِلفُوی 


۰ 20) «ای کسانی که ایمان آورده اید ! همواره برای خدا قیام کنید, و از 
روی عدالت. گواهی دهید. و دشمنی با جمعیتی. شما را به گناه و ترک 
عدالت نکشاند. عدالت کنید که این به پرهیزکاری نزدیک ۳ « 


روایات قنور الوم رفذاری 


در روایات اسلامی بیز به این موضوع اشاره شده است. 


الف) روایات شیعه در کتاب «وسائل الشیعه» بابی وجود دارد که دلالت بر 
جواز پرداخت حقوق به مستمندان اهل کتاب دارد.(21) 


امام ۳۹ علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر فرمود: «واشعر قلبک 
الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم, و لاتکونن علیهم سَبعا ضاریاً 
تفتنم آکلهم, فائهم صنفان: امّا أَخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق»؛ 
(22) «و مهربانی بر رعیت را برای دل خود پوششی گردان و نیز دوستی 
ورزیدن و مهربانی کردن با آن ها را. و مباش همچون جانوری شکاری که 
7 دسته ای برادر دینی 
تواند و دسته دیگر در آفزینش با تو همانند می, با شنند.» 


از جابر بن یو انصاری روایت شده که روزی از مقابل مان جنازه ای 
را تشییع کردند. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه وله ایستادند و ما نیز 
نه.پیروی از بیامبرضلی الله علية واله بة با خاستيم. ان کام: بنة.-حضرت 
عرض کردیم: ای رسول خدا! این جنازه مربوط به شخص بهودی یا 
(نصرانی) است؟ ! حضرت در پاسخ فرمود: ایا جنازه یک انسان نیست. هر 
گاه جنازه ای را دیدید برای ادای احترام به پا خیزید.(23) 


(مسیحی با یبهودی) همسفر و هم صحبت شدند. ان مرد پرسید: شما به 
کجا می روید؟ حضرت فرمود: به کوفه 


موف شوم سا مین که به دق زآفی رستنند ان مرد به طرف مقصد خود 
حرکت کرد و در حین حرکت مشاهده نمود که حضرت با او می آید. با 
تعجب پزسید محر تما به کوفه نمی روند ۱ | خظرت: فرمود ‏ ارق: اقرد با 
تعجب بیشتر عرض کرد پس چرا از راه کوفه نمی روید؟ حضرت 
فرمودند: این از حقوق هم صحبت و هم سفری است که انسان باید یار و 
رفیق خود را قدری مشایعت نماید, و اين همان دستور پیامبر ما است. 
ی 
خلیفه مسلمین علی بن ابی طالب علیه السلام است. سرانجام اين عمل 
حضرت موجب شد که آن مرد در زمره بهترین افراد موّمن و ایثارگر و از 
یاران با وفای حضرت علی علیه السلام قرار گیرد.(24) 


یبای ی ی ی و 
کوفه مشاهده کرد و به او فرمود: اين زره مال من است. یهودی انکار 
نمود و گفت: ی 2 اگر شما ادعای 
مالکیت آن را دارید باید بینه و دلیل بیاورید. چون آن حضرت بینه نداشتند 
مطابق رأی قاضی, حکم به نفع یهودی صادر شد. وقتی بهودی این رفتار 
عادلانه حضرت را مشاهده کرده, مسلمان شد و گفت: این زره مال امام 
علی علیه السلام است. آن گاه حضرت زره را به وی هدیه نمود. 


معاویه به فرمانده لشکر خود «سفیان بن عوف» دستور می دهد تا به 
سرزمین هایی که تحت حکومت حضرت علی علیه السلام است حمله 


نماید و با قنل و کشتار انان؛ در بینشان ایجاد رعب و وحشت کند. ان 
فرمانده نیز 


چنین می کند و در اين پیکار و درگیری عده ای از مردان و زنان اقلیت های 
مذهبی که در پناه اسلام بودند نیز صدمه و آسیب می بینند. هنگامی که خبر 
این واقعه به گوش حضرت رسید, بسیار ناراحت و نگران شدند و در حالی 
که اندوه و غم بر چهره مبارکشان نمایان بود در ضمن خطبه ای فرمودند: 
«به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زنی غیر مسلمان که 
در پناه اسلام بود وارد شده و خلخال, دستبند و گردنبند و گوشواره او را به 

غارت برده است,: اگر برای این حادثه فجیع و تلخ, مسلمانی از روی 0 
بمیر د» ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است. و به خدا سوگند ! 
این وافعنت فلص اسان دای رایمه هار عم آندوه می ند دا 


فارس, شهری است در ایران که در صدر اسلام زرتشتیان جمعیت زیادی 
را در آن شهر تشکیل می دادند. در زمان خلافت امام علی علیه السلام, 
فردی به نام «عمر بن ابی سلمه ارحبی» از طرف آن حضرت استاندار 
فارس بود. این فرد نسبت به زرتشتیان کمی بدرفتاری می نمود, هنگامی 
که این خبر به حضرت رسید در نامه ای به او چنین نوشت: «پس از نام 
خدا و درود. همانا دهقانان و. . از خشونت و قساوت و تحقیر کردن مردم و 
سنگدلی تو شکایت کرده اند. .. شایسته و سزاوار آنان نیست که بدرفتاری 
نمایی؛ زیرا که با ما هم پیمانند. پس در رفتار با آنان نرمی و درشتی را به 
هم امیز, و رفتاری توام با شدت و نرمش داشته باش, اعتدال و میانه روی 
را در نزدیک کردن يا دورکردن. رعایت کن».(26) 


روزی حضرت علی علیه السلام 


در ایام حکومتش از کوچه ای عبور می کرد که چشمش به فقیری از بهود 
با تضارا افتاد کهدر کنان کوچه. کدایی:می کند: خضرت:به. اظر افیانشع 
فرمود: در روزگار خوش جوانی از وی تا می توانستید کا ر کشیدید و اکنون 
که پیر و ناتوان شده او را ای مسا نس رادم ساخته اید. سیس 
به مسقول یت المال دستور داد ۳ از ب بیت المال , بر او انفاق کند.(27) 


خی اهل اند مالحکم قمع ان تفیل میم ما قیل الله فتفی بسا جع ۱ 
هر وید ابو مس من اتفسهم بو اجیزو! علبه: و 
وه و الوفاء بعهده و عهد رسول 
اللّه صلی الله علیه وآله حائل, فائه بلغنا ائه قال: "من ظلم معاهدا کنت 
خصمه " فاثق اللّه و لاحول و لاقوه. ۷۱ بالله» (28) «و در مورد حقّ اهل 
ذمه, حکم درباره آنان این است که آنچه را خدا قبول کرده از آن ها قبول 
نمایی و وفا کنی به آنچه خداوند از ذِمّه و عهد خود برای آنان قرار داده 
است و در آنچه از خود آن ها طلب کرده و بر آن مجبور نموده آنان را به 
خودشان واگذاری. و حکم کت دز میان انان به انحه که خداوند به آنتر نو 
حکم نموده است در آنچه از معامله بین تو و آنان جاری می شود. و در 
تلف ها اه انب وم سا اس ی خدا 


ود ای ورس ای اه یماسا اد وراه 
ای ای هر و و ی و 
دمه اسلام است ظلم کند من دشمن اویم." پس از خدا بتر سید و حول و 
قوه ای جز به خدا نیست.» 


فردی از اهل ذشّه را به قتل رسانید. خبر که به رسول خداصلی الله علیه 
واله. زشید: فرفود: «انا احق من آوفن بذمته»* «من سزاوارتزین کشسی 
هستم که به ذمه او وفا کند.» آن گاه دستور داد تا قاتل را به قتل برسانند. 
(29 


2 فیداله بن عفر آز رسل خذاضلی ال غلیم وال تقل کروه که نیو 
«من قتل قتیلا من اهل الذمه لم یرح رائحه الجنه»(30) «هر کس شخصی 
از اهل ذمّه را به قتل برساند بوی بهشت را نخواهد چشید.» 

3 سمل خداضلی الله غلیه: واله فرمنده خفن آدی. دما قانا قضمه: و من 
کنت خصمه خصمته یوم القیمه»؛(31) «هر کس ذمی ای را اذیت و آزار 
کند من دشمن او خواهم بود و هر کس من دشمن او شوم در روز قیامت 
با او مخاصمه خواهم کرد.» 


4- و نیز فرمود: «من ظلم معاهداً و کلفه فوق طاقته فآنا حجیجه یوم 
القیمه» ؛( 32) «هر کس به کافری که در پناه اسلام است ظلم کند و او را 
اعتراف متفکران غربی 

برخی از غربی ها به این دیدگاه نزد مسلمانان اشاره کرده اند. 


«ویل دورانت» می گوید: «هر چند محمدصلی الله علیه واله پیروان دین 
مسیح را تقبیح 


کف این تال تشه نان ی ین انس شا ارتا و 
دوستانه بین انان و پیروان خویش است».(33) 


«گوستاو لوبون» می گوید: «زور شمشیر موجب پیشرفت قرآن نگشت؛ 
زیرا رسم اعراب این بود که هر کجا را فتح می کردند مردم انجا در دین 
خود آزاد می گشتند. اين که مردم مسیحی از دین خود دست بر می داشتند 
و به دین اسلام می گرویدند و زبان عرب را بر زبان مادری خود بر می 
گزیدند, بدان جهت بود که عدل و دادی را که انان از اعراب فاتح می 
دیدند, مانندش را از زمامداران پیشین خود ندیده بودند».(34) 


«روبتسون» می گوید: «اين تنها مسلمانان هستند که با عقیده محکمی که 
نسبت به دین خود دارند یک روح ساززگاری و تسامح نیز با ادیان دیگر در آن 
ها وجود دارد». 


«میشو» نیز می گوید: «هنگامی که مسلمانان, بیت المقدس را فتح کردند 
هیچ گونه آزاری به مسیحیان نرساندند, ولی بر عکس. هنگامی که نصاری 
ای ها یهود 
تفر قفتی فد آنجا اه تصیی سا اه مه را تور اه اند آفراز کم که این 
روح سازش و احترام متقابل , به ادیان را که نشانه رحم و مروت انسانی 
است. ملت های مسیحی مذ هب از مسلمانان باد گرفته اند» .(35) 


«هانری دی کاستری» از نویسندگان فرانسوی می گوید: «اگر از جنس 
بهودی تا کنون کسی در جهان باقی مانده است بر اثر همان دولت های 
اسلامی بود که در قرون وسطی آنان را از دست مسیحیان خون آشام 
نجات دادند... در صورتی که نصارا اگر همچنان به حال قدرت باقی می 
ماندند و 9 حکومت می کردند. نسل یهود را از جهان بر می 
داشتند».(36) 


7 ۱ 
«ادام متز» می گوید: 


«کلیساها و صومعه ها در دوران حکومت اسلامی, چنان می نمودند که 
گویی خارج از حکومت اسلامی به سر می برند و به نظر می رسید که 
بخشی از سرزمین دیگری هستند که این خود موجب می شد چنان فضایی 
از تسامح برقرار گردد که اروپا در سده های میانه با آن آشنایی نداشت». 
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او همچنین می گوید: «آنچه که ممالک اسلامی را از ارویای مسیحی امتیاز 
بخشیده, وجود عده زیادی از اقلیت های مذهبی غیر مسلمان است که در 
سرزمین های اسلامی ازادانه به سر می برند, در صورتی که در اروپای 
مسیحی چنین مساله ای مطرح نبود».(38) 


پلورالیسم رستگاری (نجات) 
این اطلاق به معنای رستگاری همه شرایع و ادیان در تمام زمان ها است. 


و این که در رستگاری انسان کافی است او به خدا| ایمان آورده و در 
0 از تعالیم یکی از شرایع پیروی کند. 


این معا دارای اشکالای است: اء هل 


1 - با فرض ر ستگاری همه شر آیع, تلشتبر بع شرایع متعدد و ارسال رسولان؛ 


2 - اگر پیروی از هر شریعتی مایه رستگاری است. محدود شدن نبوّت ها 

به امدن پیامبر بعدی و بشارت به ظهور او وجهی ندارد. 

ِ با خلود و جاودانگی شریعت؛ نسح احکام وب حور است, و گفتار 
حضرت مسیح علیه السلام که فرمود: ( .. ولاجل لک بَض ذٍی خر 


ی ری سم 


4 - دعوت حضرت مسیح علیه السلام به پیروی از بهود و نصارا از این 
حضرت محمدصلی الله علیه واله وجهی ندارد. 


5 - با ارسال نامه های حضرت رسول خداصلی الله علیه وأله و انبیای دیگر 
به دعوت مردم 


به دین حق سازگاری ندارد. 


6 - حیات معنوی و سعادت انسان در گرو عقیده و عمل صالح است. حال 
چگونه می تواند دو عقیده متضاد و يا عمل به دو حکم مخالف؛ ضامن حیات 
نی اسان بان 


7 - آیا کتاب های تحریف شده که اصل کتابت آن هم به دست بشر بوده 
است می تواند سعادت افرین باشد. 


9 - هر گاه دیدگاه شک از ادیان, برتر و کامل تر تشخیص داده شود به 
حکم عقل و خرد باید از برتر پیروی کرد. 


و - قرآن, دین اسلام را دین واقعی و نجات بخش معرفی می کند و 
را در دوزخ جاودان می داند. 


سید متعال می فرمانه: ۲ البوق اعفلت لک شم واعفت عار کم رقم 
رضیث کم الاسْلام دیناً)»(40) «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت 
را بر شما تمام" نمودم, و اسلام را به عنوان آییزه [جاویدان شما پذیر فتم.» 


و نیز می فرماید: ( وَمن یبْتغ یر الاشلام دیناً قلن یقبَل مت وَفْوّ فی الأخه 
من الخاسرین (41) «و هر کس جز اسلام برای خود آیینی را بجوید از او 
پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است.» 


اختلاق افراد 
تنها اتباع دین حق می توانند به رستگاری مطلق نایل شوند و کسانی که 


1 - عوام مردم که بز حقانیت دین و آبین خود یفن دارند. اینان مرتبه ای از 
تشکاری را داففه ه در شبخه در هر نبه بان از بمشتند 


2 - دانش پژوهان از مخالفان دین حق که به مرام خود یقین دارند اینان نیز 
مر نبه ای از رستگاری را داشته و در درجه ای پایین از 


بهشت قرار دارند. 

3 - افراد معاند از دانشمندان که با حق و حقیقت در ستیز بوده اند گرچه 
حق را دریافته اند. اين ها به طور حتم در دوزخ قرار خواهند گرفت. 
خداوند متعال مي فره ید: [ ان الذین تَوَفاهمٌ المَلایگة ظالمی آلفیهم 
قالوا فیع کنتْمْ قالوا کثا مُستطعفین فی الأرْض قالوا اک و طٍ الا 


واسعة فئهاجژوا فیها قأولٌک َأواِهم جهن وساعت ۳ 3 الا 
لْْستطعفین من الرّجال, والِْساء والولدان لایستطیفون چبلة ولایٌتذون 
شییلاً * قاولتک عسی اللّه آن فقو عَهّم وکان ال عَفوا غفورا):(42) 


«کسانی که فرشتگان مق ار ِِ آن ها را گرفتند در حالی که به 
ی آن ها گفتند: : شما در چه حالی بودید؟ [و چرا 
با این که مسلمان بودید. در صف کفار جای داشتید؟ ] گفتند: ما در 
۱ ۱ ۱ 2073۳۱۳ آن ها [فرشتگان گفتند: شک 
سرزمین خدا بهناور تبود که*مهاجرت: کنید؟ آن ها" اعتذرن. نذاشتتد و۲ 
جایگاهشان دوز خ است و سرانجام بدی است. قیو ان دسته از مردان 9 
زنان و کودکانی که به راستی نبحجت فشار قرار گرفتند [و حقیقتا 
مستضعفند ], نه چاره ای دارند و نه راهی [برای نجات از آن محیط آلوده 
می یابند.» 


به علم و قدرت است و این دو صفت را از شرایط عامه تکلیف می دانند. 


خداوند متعال می فرماید: ۳ وم کن مُقذبین حنّی تبعت شولا! :(43) «و 


7 
کرده باشیم [تا وظایفشان را بیان کنند ].» 


اشاش ضادی هلاه اد ون عوا سای نله فلت له هل کردم که 
فرمود: «رفع 


عن ای .سس الخها ,والسان. عهاا رها فایه. ور مالایهعفون. .۵ 
مالایطیقون.. ۳ :(44) «از امتم نه چیز برداشته شده است: خطا و نسیان و 
۱ کر ۱ ۳ آن 
را ندارند...». 


کلینی به سند خود از ابی الحسن موسی بن جعفرعلیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «... الضعیف من لم ترفع الیه حجه. و لم یعرف الاختلاف. فاذا 
غرف الاختلاف فلیس بمستضعف»(45) «ضعیف کسی است که حجت و 
دلیل نزد او اقامه نکنند و اختلاف در بین مذاهب را نشناسد, اما کسی که 
به مواضع اختلاف عارف باشد مستضعف نیست.» 


ی اما او یی السای فص ی کف وان امه 
ها و شا مس ای اه 
مستضعف > :(46) «همانا مسلمین به اصناف مختلفی تقسیم می شوند که 
تا ی ی ی اه 


بوده باشد و با ائمه طاهرین دشمنی نورزد او مستضعف است.» 


امام صادق علیه السلام از پدرش, و او از جدش امیرالمومنین علیه السلام 
نقل کرده که فر مود: «أن للجته ثمانیه ابواب: باب یدخل منه الثبیون و 
الصدیقون, و باب بدخل منه الشهدء و الصالحون, و خمسه ابواب یدخل 
هتها سا هیاس و باب بفعل هه سانواامشلسن تن مان ۱ 
الا للم له بر نی له ال ره من‌ضضا اهل ات رنه 
السلام»؛ «برای بهشت هشت در است: یک در. دری است که از آن 
یامبرانه ضدیقان وارددمی گردند, و یی درم در است. که‌آن آن ستهیدان 
و صالحان داخل می شوند. و یک در 


دیگر است که از آن سایر مسلمین که گوینده و شهادت دهنده به توحید و 
لا اله الا اللّه هستند و در دل آن ها به اندازه سنگینی یک ذه؛ از عداوت ما 
اهل بیت نباشد, داخل می شوند.» 


سلیم بن قیس هلالی کوفی در کتاب خود از حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام روایت می کند: پس از آن که حضرت امّت را به هفتاد و سه فرقه 
تفن کرد ک ک فرقه نان در اه ها ورف وه کرک وی رنه 
و از این هفتاد و سه فرقه, سیزده فرقه بر محبت اهل بیت منسوب بوده 
که فقط یک دسته از آن ها اهل نجات و دوازده فرقه دیگر اهل آتشند. آن 
گاه حضرت می فرماید: «امّا فرقه ناجیه راه یافته مومنه مسلمه توفیق 
یافته ارشاد کننده. همان یک فرقه ای است که به من گرویده و اوامر مرا 
گردن نهاده و در برابر فرمان من تسلیم شده و از دشمنان من بیزاری 
جسته و دوست من و مبغض دشمن من گردیده و حق و امامت و وجوب 
اطاعت مرا از کتاب خدا| و سنت ی فهمیده باشد, پس هی گونه 
شک و تردید در دل او پیدا نشود.. 


اه در اینجا , به امیرالمومنین ۳ عرض 
کردند: حال کسانی که توقف نموده, دشمنی :۱ شما نکرده و 
مرتکب جرم و گناهی درباره شما نشده اند. و کینه و عداوت شما را در دل 
نگرفته اند و در تحت ولایت شما در نیامده و از دشمنان شما هم بیزاری 
نشده است و در این گفتار صادق 


هستند, چیست؟ 


امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ فرمود: «اين فرقه ای که شما آن را 
توصیف کرده اید جزء آن هفتاد و سه فرقه نیستند, بلکه خارج از آنان اند. 


مراد رسول خداصلی الله علیه وآله از هفتاد و سه فرقه, فرقه هایی 
هستند که هر کدام عَلم خود را برافراشته و خود را مشهور و مردم را به 
و 
یک فرقه از آنان متدین به دین خدا و هفتاد و دو فرقه از آنان متذین به دین 
شیطان اند, و دوستی و ولایت شیطان و پیروان او را در سر می پرورانند 
بهشت بدون حساب و یا در دوزخ بدون حساب داخل می شوند. 


اما کسانی که خداوند را به یگانگی بشناسند و به رسول خداصلی الله علیه 
وله ایمان 7 4 هرگ از آنان به ضلالت و گمراهی دشمنان ما معرفت 
پیدا نکرده و دست نیافته اند, و نیز به عداوت و دشمنی با ما دست نیازیده 
و در شریعت بدعتی نگذارده. حرامی را حلال. و حلالی را حرام نکرده 
است., و به تمام آنچه امت اتفاق کرده و اختلاف ننموده اند که خداوند 
عژوجل و و و ی و 
اند که خداوند نهی فرموده است., خودداری کرده است., و به طور کلی 
دخالتی در شریعت خدا نکرده. چیزی را از جای خود تغییر نداده و حلال و 
حرام نکرده و در عین حال حق و ولایت دستگیر او نشده است, و هر چیزی 
را که نمی دانسته عملاش را به خدا 


واگذار کرده و از خود فتوا ی بر خلاف واقع نداده است. این چنین 
تفص ۱ اما تا تاره ها 
مشرکان اکثریت مردم ۰ و اعظم ی 
مات ور اش مان مارای ار ان است و نیز جهئمی هایی که 
به برکت شفاعت پیامبران و فرشتگان و موّمنان از دوزخ خارج شده و 
جات مدای شاه ها ایا ی مه 27 


علی بن ابراهیم قمی به سندش از ضریس کنانی نقل کرده که گفت: به 
امام باقر علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم, افرادی هستند که به 
وحدانیت خداوند عژوجل اقرار و اعتراف و نیز به نبقّت پیامبرصلی الله 
عل وال اقرار کووی ان ول ات شا اس نش اید ار هگا انش 
هستند که می میرند, و آمامی ندارند, حال آن ها چیست؟ 


حضرت فرمود: «امّا هوّلاء فائهم فی خفرهم لایخرجون منها فمن کان له 
فمل صالم ۵ لم یره عداوم فایم بخ لهچ الی اله ای خافها ال 
تاش فیک له الیو فقو ره ال یو شم تیم دافی لاه 
فیحاسبه بحسناتم و سیئاته, فاقا الی الجتّه و اما الی النار. فهولاء 
الموقوفون لأمراللّه عژو جل...»(48) «اين افراد را در قبرهای خود نگه 
مق دارتبه ظدری که خارم ی شتوید: ار هان اقرادی که اعمال صالخ 
انجام داده اند و نست به ما از آن ها عداوتی بروز ننموده است. از زیر 
قبر آن ها نقبی می کشند تا بهشتی که پروردگار در مغرب خلق کرده و از 
این رآهکشتنمی از آن تهشت پیو‌ستته در این کنو می اند تازرور فیافت. وتا 
این که خدا 


را ملاقات کنند. پس خداوند به حساب آنان رسیدگی فر موده, پا به پهشت 
و پا به دوزخ بفرستد. این افراد کسانی هستند که موقوفون لأمرالله اند؛ 
تعتی نکه.داشته می-شوند فا امر خداوند:دزباره آنان ضادر شود»: 


اشکال: برخی برای اثبات پلورالیسم رستگاری به برخی از آیات قرآن 
تمسشک کرده اند. مثلاً خداوند متعال مي فرهاید: ( ان الذین اتف والذین 
هادوا والصاری والصّاییین من آمن ال والیم لاخر وعمل صالحا هم 
َحَرَهم عِلد زبهم مْ ولا وف عَلْيهمٌ ۳ هم یخَرَّتونَ (49) «کسانی که آبه 
اه ایمان آورده اند و کسانی که به آ رز یهود گرویدند و نصارا و 
صابتان [< پیروان بحیی هر گاه به خدا و روز رستاخپز ایمان آورد ۳ 
صالح انجام دهند پاداششان نزد پروردگارشان ۳۳ است و هی گونه 
ترس و اندوهی برای آن ها نیست.» 


پاسخ: الا آیه نبه صیعه ماضی ادخ و دلالت بر رستگاری سابقین از بهود و 
نصار| دارد که قبل از ظهور اسلام به خدا و رسول خود ایمان آورده و مان 
صالح انجام داده اند. لذا در شأن نزول آیه فوق گفته شده که عده ای از 
مسلمانان در مورد پدرانشان که قبل از اسلام بر غیر دین اسلام از دنیا 
دفته اند از سای سخال کررند رت ور مات نان این اه با فرات 
فرمود. 

تاه سقصوه آز ۲ فا للم اسان سای وا یم دس رات 


است. 


نالنا: قبلاً اشاره کردیم که یقین, حجت ذاتی است و اگر کسی از هر دینی 
یقین به دین و آیین و مذهب خود دارد بدون آن که از مذهب و دین دیگر 
ها ای | 


نت این وا ات وان مود 
پلورالیسم در عرصه معرفت شناسی 


در این اطلاق, وحدت دین در واقع حفظ شده و تعدد آن معلول برداشت 
های گوناگون پیامبران الهی دانسته شده است. و به تعبیر دیگر: تعذد آن 
معلول برداشت پیامبران نبوده بلکه خداوند آن ها را طبق قابلیت های 
بشر, مختلف قرار داده است. 


طبق اين معنا. واقع غیر از آن چیزی است که نزد ما است, و هرگز دست 
۱ ات را ۲ ۳ 
را وه ات ها تاه هی لب کر رگ 


آمیزی می شود و لذا انسان هیچ گاه به واقع آنچه که هست نمی رسد. 


طبعاً این حکم از دیدگاه صاحبان این نظربه در مورد انبیا نیز جاری است. 
آنان دریافت های خود را از شهود مطلق با تاثر از عوامل چهارگانه بیان 
مف کنندد و هرا دریافت هر یک غیر از دریافت دیگری خواهد بود و از این 
طریق تعدد دین و کثرت پدید می آید و لذا لباس حق و باطل بر اندام هیچ 
کدام پوشیده نمی شود. این نتیجه تفسیر پلورالیسم در عرصه معرفت 


رویکردها و نگرش های متفاوت 


رویکردها و نگرش های متفاوت 


در کثرت گرایی دینی و معرفتی, رویکردها و نگرش های گوناگونی وجود 


دارد: 
1 - رویکرد تبادل نظر و گفت و گوی بین ادیان 


برای این رویکرد چند گونه تفسیر شده است: 


الف) آن که متدینان با روش عقلی و منطقی باید به بررسی اصول دینی 
تمام ادیان بپردازند و با ضوابط عقلایی به سایر ادیان گوش فرا دهند تا به 
دین صحیح تر نایل ایند. 


این رویکرد از نظر قرآن پذیرفته شده است: 


خداوند متعال می فرماید: [ قَبشرّ عباد * الذین یستمعّون القوّل قییبعَونَ 
أَحسَتة سَتَه (50) «پس بندگان مرا بشارت ده. همان کسانی که سخنان را می 


شنوند و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند.» 


ب) رویکرد تبادل نظر و ؟ گفت و گوی بین ادیان از منظر روان شناسانه و 
جامعه شناسانه, بدین معنا که متدینان و صاحبان مذاهب مختلف با 


احساس همدلی برای تقریب قلبی با یکدیگر به گفت و گو بنشینند. 


خداوند متعال می فرماید: 1 وجاد لَمْم بالْیی هی 3 بر (51) و با أز ها 
به بهترین طریق مجادله کن.» 


و نیز می فرماید: [ ولا جادلوا هل الکتاب الا بالّتی هی ا* حسن (52ظ) «و با 
اهل کتاب؛ خر به بهترین وجه مجادلة نکن.»* 

ج) رویکرد گفت و گوی بین ادیان بر اساس تردید در معتقدات دینی خود. 
اين تفسیر علاوه بر آن که نظام گفت و گو را بر هم می زند, با 
دستاوردهای مذهب اهل بیت علیهم السلام سا زگاری ندارد. 


امام علی علیه السلام فرمود: «افضل السعاده استقامه الدین»(53) 
«بهترین سعادت, استقامت در دین است.» 


و روا ای اش کی ات اس وه ها اسان اوه 
کسی که در قلبش, شک سکتی گزیند.» 


طبق این دیدگاه, میان واقعیت فی نفسه, و واقعیت نزد ما تمایز غیر قابل 
حل است که این نظریه در نهایت به نوعی نسبیت و شکاکیت منتهی می 


گردد. 
اين رویکرد از جهاتی قابل اشکال است: 


الف) این نظریه نمی تواند تئوری 


صراطهای مستقیم را توجیه کند, بلکه چه بسا لازمه آن این است که همه 
تفاسیر دینی را صراطهای غیر مستقیم و معارف غیر صحیح بداند. 


با با نگرش به آیات قرآن روشن می شود که به هیچ وجه, اعتقاد به 
و نسبیت, مورد پذیرش خداوند نیست. و لذا خداوند در مقابل 
بهانه شکاکان از واژه «بینات» آیات روشن و واضح استفاده می کند. نتیجه 
این که رسیدن به حق و حقیقت امکان پذیر است. 


خداوند در برخی از آیانت: شکاکان را مورد سرزذش قرار داده و می 
فرماید: [ وق آتینا موس الکتاب قاکثلف فیه ولوّلا کلم سَبقت من ریک 


سب 


آعضن تیم 5 اتمه نهَمْ لفی شک منه 2 مریب :(54) «ما به موسی کتاب آسمانی 
دادیم و سپس 1۳ اختلاف شد واگ فرمان قبلی خدا [در زمینه آزمایشن 
و اتمام حجت بر آن ها] نبود در میان آن ها داوری می شد و آن ها [هنوز ] 
در شک آنن.شکن آميشته به ید کمای 4 


و نیز می فرماید: ( . , قالت رُسَْهُم آ فی اللّه شک فاطر السّماواتِ 
والارض. ۰ (5<) وان 4 آیا ذر خدا شک انیت , کر 
اسمان ها و ز مین را آفرنده:.. 


3 - کثرت گرایی دینی بر اساس مبانی جدید هرمنوتیک 


ات ی ای ی 


این تیه ات نی دارو کمبه نیع آن آشا ری که 

الف) اشکال برون دینی این اشکال را با ذکر مقدماتی بیان می کنیم. 
دید شم ال ترا عرحه تن مساق اسان مد ی اس 
+ و تاعت روسنس کال ای است. 

- در قرآن کریم راه رسیدن به کمال مطلق تبیین شده است. 


ِ راه رسیدن به معارف قرآن, استفاده از نصوصات و ظهورات رن بدون 
پیش فرض ها 


است. 


- رجوع به قرآن بدون پیش فرض ممکن است وگرنه تعلیق بر محال لازم 


- حق» همان رسیدن به واقع و نفس الامر است. 
نتیجه: دسترسی به حقایق قرآن امکان دارد. 


ب) اشکال درون دینی این رویکرد اشکالات درون دینی نیز داشته و با 
ظواهر قران مخالف است. 

قرآن, میزان را ,برای رسیدن به حق بیان کرده و می فرماید: وأَیرّلنا 
َعَهْمْ الکتاب والمیزان یوم ۳ بالفسٌط )*(56) «و با آن ها, کتاب 
[آسمانی و ستزان اشتاسانی جع از باظل:ه فوان. غادلانم تال کردیم ا 
مردم قیام به عدالت کنند.» 

و نیز می, فرماید: [ وت لنا علیک الکتات تیان لِکلِ" شی ء وَفدی وَرَخمة 
ری هنن ۲( 57 این کتاتب. را بر تق از کردم کمسانکر بههه 
چیز و مایه رحمت و بشارت برای مسلمانان است.» 

و نیز می فرماید: ( لا [کُراة فی الذین قَذٌ تبین الدْشْذ من الْقی" ):(58) 
«در قبول دین اکراهی نبیست [زیرا] راه درست از راه انحرافی روشن 


شده است.» 


امام علی علیه السلام می فرماید: «فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق و 
جچه الله: علی خافه 9و یس قران اهر کننده»منه کته و ساکت نطة 
کننده است و حجت خداوند بر خلقش می باشد.» 


4 - رویکرد دینی در بر حق دانستن همه ادیان دینی و شبه دینی 


ای اسان مات سرت ساسا ما ایا کر ما بر 
مکاتب بشری قابل تصور نیست. 


اقالات لت آلیشم فش 
اش ای لیوا لو ی 


رویکرد دینی در بر حق دانستن همه ادیان دینی و حتی شبه دینی و جواز 
اقتدا به هریک از آن ها دارای اشکالات متعددی است که به برخی از آن ها 


اشاره می کنیم: 


الف) ات کالات بزون جرتین 
با مراجعه به عقل پی به وجود اشکالاتی در اعتقاد به این نظربه می بریم: 


کم‌مساری ار آوها از نع ای شا اسنکه ومی فام که تم وان 
طرفین نقیض بر حق باشند؛ مثل: اعتقاد به توحید و ثنویت و تثلیث؛ زیرا بر 
موضوع واحد, محمول های متناقض حمل نمی شود. 


2 «-پلورالنشم خفشتن. براندان ات از آنجا که کر گرایی یکی: از به 
گرایش مطرح در مساله کثرت و وحدت ادیان و دین واره هاست و در 
قبال پلورالیسم. انحصارگرایی است.: لذا به مقتضای این اعتقاد. مدعیان 
آنساند بر خقانیت دای ود آضدار رنه ف سر اطال رایس ان هم 
اصرار ورزند. 


3 - پلورالیسم و امتناع ایمان بنابر مبانی پلورالیسم دینی, همه آنچه نزد ما 
انت: کمتر. ف قتر .وی استت نه: بظره. همم ان ؛ زیرا فهم ها همگی می 
توانند که غلط و اشتباه باشند. و فهم صادق مصدّق وجود ندارد. و فهم ما 


است. 


در نتیجه: انسان به چیزی نمی تواند ایمان آورد؛ زیرا ایمان عقد قلبی 
است و بر یقین استوار است. و لذا امام علی علیه السلام فرمود: «الایمان 
اصلها الیقین»(60) «ایمان اصلش یقین است.» 


نصوص متون دینی از حجیت و اعتبار ساقط می گردد؛ زیرا دریافت های ما 


- طبق نظر آنان - چیزی 


5 - پلورالیسم و لغویت ایمان و انقیاد 


از آنجا که پلورالیسم به تباین فرهنگ ها و دین ها ری داده و همه را اهل 
فلاح و رستگاری می داند, آیا در اين حال ممکن است که هر دو یا چند 
سوی باورهای متباین ؛ چون یگانه پرستی, دوگانه پرستی و سه گانه پرستی 

و جبر و تفویض و.. .را آنمان ذاشست و سست یه انار ان فاد نود 


6 - پلورالیسم و انکار نقش هدایت گری دین مقتضای هدایت گری حق 
تعالی ان است که به موازات تکامل تدریجی بشره همواره دین عصر 
پیشین را منسوخ داشته, دینی فراخور فهم فراتر و در خور نیازهای برتر 
انسان عصر نو فرو فرستد تا بالاخره با فرستادن دینی جامع و کامل و حایز 
انسان به بلوغ رسیده» دوام کمال امن را ند بیر کند. اصرار بر کفایت و 
صحت ایمان به ادیان منسوخ و محرژف و... سعی بر ناکام ساختن برنامه 
های هدایت خداوندی و معارضت با سنت و مشیت تاریخ الهی است. 


ب اشکالات درون دینی 


از دیدگاه قرآن 


نع اشکار بان کار به محالف اشت. یگ آیانت را راب انبات. ان 
مطلب در دسته های مختلف بیان می داریم: 


1 - عهد و میثاق از امت های پیشین: 


خداوند از همه انبیا و امت های پیشین میثاق و عهد گرفته که در صورت 
فا ره جوسای الله ای داهن اس اه ایعات او 


در قرآن کریم می خوانیم: زوا ال میناق این ما[ من 
وجکن : بر صاءک سول مدق لها ععکم لرورمیت من به وَلتتصَرّنه ِ 


و آبه خاطر اورید آهنکامی را که خداوند از پیامبران [و پیروان ان ها ] 
پیمان موکد گرفت که هر گاه کتاب و دانش به شما دادم, سیس پیامبری 
بط موق تما اهد که انحه.را] با شماسنت. تضدیق. اف کند ‏ به او ایمان 
بیاورید و او را یاری کنید.» 


۱ 


۹ 0 مر بویت 
نازل کردیم در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند و حافظ و نگهبان 
ان هاست.» 


و نیز می فرماید: ( ما تْسَخٌ قف من آیه آه ها تاب گر مها او مها 
تلم آن الله علی کل ی ق۱۵۱۲ کی را نف کنو را 
[نسخ آن را به قاخیر انذاز نم مر از آن همانند ان را می اوریم. ایا نمی 
دانستی که خداوند بر هر چیز تواناست. ۳ 


3 - حضرت محمدصلی الله علیه وآله, پیامبر جهانی: 


خداوند متعال می فرماید: ۳ و َرسَلناک للناس رشولاً وکفی بالله شهیدا )؛ 


(64) «ما تو را رسول برای مردم فرستادیم, و گواهی خدا در اين باره 
کافی است.» 


و نیز می فرماید: [ فُلّ یا آبچا الثاسٌ ای سول له الَیکَمٌ جمیعاً )»(65) 
«بگو: ای مردم | من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم.» 


تیه انوا ای الی ‏ اران ی ی یی رال 
تذیرا )(66) «زوال ناپذیر و پربرکت است کسی که قرآن را بر بنده اش 
نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان باشد.» 


خداوند متعال مي فرماید: [ کتاث انا الیک لثشرج التاسن من الطلْماتِ 
[لی التور بان یم ؛(67) «[اين کتابی است 


که بر تو نازل کردیم تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاریکی ها به 
سوی روشنایی درآوری.» 


۳ ۵ - 
و نیز می فرماید: ۳ هذا بیان للناس وهدی وَمَوعظه لِلمتقین :(68) «أین؛ 
تتانی است برای عموم مردم», و هدایت و اندرزی است برای پرهیز کاران.» 


فا ای ان تا فان عم نو امامت 
تذیرا 69(1) «زوال ناپذیر و با برکت انتتت: کی .که فر ان را بر بنده اش 
نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان باشد.» 


5 - بشارت به اسلام در تورات و انجیل: 


خداوند متعال می فرماید: ‏ ولا قال عیسی ابْنْ میم با تیی اشراییل نی 
سول اللّه يم مُصذقا ما تین یی من التوراه وََْسّراً بشول باتی من 
بعدی اسَمَهُ أَجْمَد قلَمّا جاءهم بالبینات قالوا هذا سخر مبیر (70) «و [به باد 
1 ۱ 
به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من 
فرستاده شده [< تورات می باشم, و بشارت دهنده به رسولی که بعد از 
من می آید و نام او احمد است. هنگامی که او با معجزات و دلایل روشن 
به تراغ آنان: اهد: گفزید: این سحری است آشکار.» 


6 تفر اخو ات اه کناب به اسلام فتونتة ارات 
در قرآن کریم فی خوانیم: ( با هل الکتاب قذ جاعكُم زشولنا بتین لک 


گنیر ما کم تخفو من اکتا ویعْفوا َنْ گنیر قَد جاءعکُمْ من اللّه نو 
وکتاب مَبینْ یقدی به اللهةٌ من اب نع رصواتة سبل السلام وَیخرجُهْمٌ من 
الظلماتِ الی اور بادّنه 7 7 صراط مُستقیم [71) «ای اهل 
کات اسایه ها که مار رای کات سا اه 


کردید روشن می سازد. 


به سوی شما آمد, و از بسیاری از آن [که فعلاً افشای آن مصلحت نیست 
صرف نظر می نماید. [آری از طرف خدا, نور و کتاب آشکاری به. سوی 
نها اد خذاه‌ند نه بر کت آن» کساتی:را که از .خشتو‌دی او پیزوی کنتدر به 
راه های سلامت هدایت می کند, و به فرمان خود از تاریکی ها به سوی 
شوشتابی عم ید وان ها سا به هی راهدراست هی مق مانده 


نیز افنده است: [ وَامتوا بما یرل مصدقاً ما مَعَكَم ولا ۳9 ول کافر 
به (72 «و به آنچه نازل کرده ام [< فرآن ایمان بیاورید که نشانه های 
آن.با انخه در کناب های .تماسته مطابفت دارد و نخستین کافن یه آن 
نباشید.» 


۵ افو است: با أَفْلَ الکتاب لِم تکفرون بایات ال ۳ تشهدون "(3 7) 
«ای اهل کتاب ! چرا به آیات خدا کافر می شوید. در حالی که [به درستی 
آن گواهی می دهید؟» 


7 - امت اسلامی, بهترین امت ها: 
( وکذلک جعلناکم مد سا لعکو نها سهداع: غلین النّاس (74) «شما را 
امت میانه ای ی [میان افراط و تفریط ] تا بر مردم گواه باشید.» 


( ثم خیر مه آخرجت للئاس...)؛(75) «شما بهترین امتی بودید که به 
سود انسان افریده شده آید.» 


8 - غلبه اسلام نز ادیان:دیکر" 


([ هو الْذٍی أَرْسَل رَسْولَة بالهُدی ودین الحق" لِبظَهرَة عَلی الذین 5 کو کف 
بالله شهیدا)؛(76) «او کسی انتنت: که رسولش را با هدایت و دین حق 
فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این 


موضوع باشد. ۳ 
واسلاض تدظ مات اه کات 


( ولو أنَ أَْلَ الکتاب آمئوا وَالقَوا لَکتَرنا عَلفْمْ سياتهغ ولاوحَلناهم جات 
التعیم "( 77 و اگر 


ها را در باغ های پر نعمت بهشت وارد می سازیم.» 

[ قامئوا له وزشوله الّیی" الب" الذی ون باللّه وگمانه واثیفوة لعلکْ 
تهْتذون (78) «پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش: آن پیامبر درس 
اای ص تا ام اساسا سا مت ی بات 
یابید.» 


1 فان مَتُوا بل ما 0 منند به فقد اهتَدوا وان تولْو قائما هم فی شقاق 
ِ ی بکقم اللة وه اه میم 0 (79) «اگر آن ها نیز به مانند آنچه 


شما انمان آورده اید ای بیاورند هدایت یافته اند, و اگر سرییجی کنند از 
حق جدا شده اند و خداوند, شر آن ها را از تو دفع می کند و او شنونده و 
داناست.» 


تاش نم افان ارعفن اهلم کتان: 


ٍ واه بما 1 ۳ مُصذفا لما کم 3 تَکُوئوا ول کافر به ولا تشتَرّوا 
بآیاتی تَناً قلیلا ولیای قا مُون *(80) «و به آنچه نازل کردم [< قرآن ایمان 
بیاورید, که نشانه های آن با آنچه در کتاب های شماست مطابقت دارد و 


تخستنن. کافن به آن:تبا شیه و ابات .مرا به بهای ناچیزی نفروشید. و تنها از 


من بتر سید.» 
[ قاتلوا الذین تون باللم ولا بالقه خر ولا یرون ما عم 21 
2( و قو آلدین آذتا الکات ی تطوا الجر وه 


عَن ید وم صاغژون (81) «با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به 


روز جزا| ایمان دارند, و نه آنچه زا که‌شها لش ان را تحریم کرده 
خرام ی تانق رآ ی ار نود سک ر کنید تا زمانی که با 


خضوع و تسلیم, 


جزیه را به دست خود بپردازند.» 


[ یا آیها الق او ان وا فریفا بات ۶ الاب یرَدوکُمْ تقد 
یمانکُمْ کافرین ؛(82) «ای کسانی که یمان امه انا کر از کروفت ان 
آهل کتاب [که کارشان نفاق افکنی و شعله ور کردن آتش کینه و عداوت 
است اطاعت کنید, شما را پس 0۳ به کفر باز می گردانند.» 


[ ون تزضی علک الیو ول اتصاری ی نیع ملتهم فُلْ ان دی اللّه هو 
دی ولیّن ابغت أَهواعَمٌ بَعْد الذی جاعک من العلم ما لک من اللهٍ من 
ول ولا تخیر 83(۳۱) «ه رکذ بهود و تصازا از تراضی. تخواهند شدنا. یه 
طور کامل تسلیم خواسته های آن ها شوی و] از آیین [تحریف یافته آنان 
پیروی کنی,؛ بگو: هدایت الهی تنها هدایت است. و اگر از هوا و هوس های 
آن ها نتروی کنی: بعد از آن که آگاه شده ای, هیچ سرپرست و پاوری برای 
تو از جانب خدا نخواهد بود.» 


2 - وعده عذاب به جهت عدم ایمان به دین جدید: 


[ریا آيها الذین أوئُوا کنات آمئوا پما : 7 لنا 2 مُصذقاً ما معکم من قَبّلِ آن 
تطمس وج ها فَترّدّها علی آژبا رها تم کما لعتا احات السبت وکان 
امَر الله و (82) «ای کسانی که کتاب خدا به شما داده شده ! به 
1 [بر پیامبر خود] نازل کردیم و هماهنگ با نشانه های شماست. ایمان 
با ورند: پیش از آن که صورت هایی را محو کنیم سپس پشت سرگردانیم, 
پا آن ها را از رحمت خود دور سازیم همان گونه که اصحاب سبت را دور 
ساختیم, و فرمان خدا در هر حال انجام شدنی است.» 


3 - وقوع تحریف در کتب ادیان دیگر: 
[ قویل لِلذِین 


تبون الکتات بابدنهغ نع شولون هدا من عتو الله لستتتوا یه کضا قلیلا 
(85) «پس وای بر آن ها که نوشته ای با دست خود می و سپس 


فتطمَفُون أن یومُوا لَکمْ وق کان قریق مِنْهْمْ یسْمَغون کلام ال ثم 
بح فوتهة من بعد ما عَقَلوة وهم هم یعلمُون_ (86) «آپا انتظار دارید به [آیین 
شا یایب تا ان که عه اهاز نان سا دا هی سا 


پس از فهمیدن, آن را تحریف می کردند در حالی که علم و اطلاع 


دا شتند. »> 
4 - قرآن, صراط مستفیم را یکی می داند: 


آیات فراوانی در قرآن در مورد صراط وجود دارد که با اتصاف آن به 
«مستقیم» يا «سوی» و نیز با اضافه ان به «ربی», و «ربک». «عزیز», 
«حمید», «الله», «یاء متکلم» نوع خاصی از صراط را معرفی می کند و 
بقیه راه ها را منحرف می شمارد. 

خداوند متعال می فرماید: ( للهر المشرق وَالمَعربٌ بقّدی من یشاء الی 


و 0۵ >.. 


صراط مُشستقیم ( 87) «مغرب و مشرق از آن خداست. خدا| هر کس را 
بخواهد به راه راست هدایت می کند.» 


1 َاحتبینا هم هم الی صراط مسته مقُستقیم (88) و آن ها را برگزیدیم و 
به راه ِِِِ ِِ کردیم. ۳ 


15 - دعوت به اسلام : 


آیات و روایاتی است که دعوت مردم به اسلام را لا زم می داند و شامل 
از ابن عباس در تفسیر آیه ( واذا یل لَهْمْ [یعوا ما لاله نقل شده که 


پیامبرصلی الله علیه وآله بهودیان را 1 
نمی پذیرفتند و می گفتند؛ [بل نیع 8 ماوجذنا عَلیه آبانا 89(۰) 


ی ی ود کسام هی الا ان ال تضا یاه ترا 


را دعوت به مباهله نمود. 
6 - نقد عقاید اهل کتاب: 


آیات و روایات فراوانی وجود فان کفنس ان :ها عفانبد و کردار یهود و نصارا 
را زیر سوال برده و آن ها را به صراحت ناصواب و باطل می شمارد. اینک 
شیر خیم از آن ها اسار هت که 


ِ وقالت الیو ره عللَهْ لت بديهم وَلبُوا یما قالوا بل یداه 

مَبسُوطتان یلفق 5 کف پشاء 90(۶) «و بهود گفتند: دست خدا بلستته 0 
دست های خودشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت [الهی دور 
شوند, بلکه هر دو دست [قدرت او گشاده است., هر گونه که بخواهد می 


بخشد. » 


ِ- 


عَلبت از 


[ وقالت الیهُود ری بنْ # ال وقالت اللّصاری الَمسیخٌ ین اللّه ذلک ولمم 
یافواههم یضاهوّن قوّل الذین کقژوا من قبّل فاتلَهم له آتی یوَْکُونَ (91) 
«یهود گفتند: عزیر پسر خداست. و نصارا گفتند: مسیح پسر خداست. این 
سخنی است که با زیان خود می گویند که همانند گفتار کافران پیشین 
است. خداوند آنان را بکشد چگونه از حق انحراف می یابند.» 


7 اتحَذ تحَدُوا اه ورْهباتَهمٌ آوبابا من دون _ ال والعسیح این زیم وما 
آمژ وا ار لیعیدوا, الها واجداء لا الق لا هو تهة عم یشر کون * یریدُون ان 
یطفوّا 7 نورز اللّه یأَفواههِمٌ اف ال ال 2 تم وه ولو کر الکافژون (92) 
«[آن ها ] دانشمندان" و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا| قرار 
دادند, و[ همچنین مسیح فرزند مریم را, در حالی که دستور نداشتند جز 
خداوند یکتابی را که معبودی جز او نیلست؛ بیر ستند, او پاک و منزه است از 
انچه همتایش قرار می دهند. آن ها می خواهند نور خدا را با دهان خویش 
خاموش کنند ولی خدا جز این نمی خواهد که نور 


خود را کامل کند هر چند کافران ناخشنود باشند.» 


[ با أَل الکتاب لِم تن یآیاپ الّه وا تشهذون * یا هل الْتاب لم 
تلبسُون الحقٌ بالباطل وتکتمون الحو" ونم تعلمَون (93) «ای اهل کتاب ! 
چرا به آیات خدا کافر می شوید در حالی که [به درستی آن. خواهی مت 
دهید؟ ! ای اهل کتاب اضرا خق با باباظل آهن. آمیدیت ]| مه حین: کنیگ: 
و حقیقت را پوشیده می دارید در حالی که می دانید؟ » 


( لَقَد کف الذین قالوا ان له تالثك ِِ وم من اله ۷ ال واجد وَاِنْ لَمٌ 
یئتهّوا عَما تقو لون لَیمسّ الذین کقژوا مِنَهْمْ غذاب آلید [94) «آن ها که 
1 خداوند یکی از سه خداست ی ی ی 
فقو بکاته تیست. ق احر آز آنخه.می. کهیند دنست بر نذارند-غداب وود 
ناکی به به کافران 9 [که روی رم عقیده نتشاد کی کنند آخواهد رسید.» 


_ 
دیدگاه احادیث 


با مزاع و احاوشت اسلامی رب من رتم کس آحلبت خانهم السلام و 
دز این آن اس انس اس لیم االه اش ات هر کر به پلورالیسم 
دینی اعتقاد نداشته اند. این به برخی از روایات در این زمینه اشاره می 
کنیم: 

1 - امام علی علیه السلام فرمود: «حوثٌ وباطل ولکل اهل»؛(95) «حقی 
ات اطلی هراک هر کار آن فه هلت ات 


2 - رسول خداصلی الله علیه وآله می فرماید: «ان اللّه عژوجل جعل 
کتابی المهیمن علی کتبکم, الناسخ لها»(96) «همانا خداوند عژوجل کتاب 
مرا مسلط بر کتاب های شما و ناسخ آن ها قرار داده است.» 


3 - و نیز فرمود: «... واللّه لو کان موسی حیاً ماوسعه الا آلباعی» :(97) 
«به خدا| 1۳۹ زنده بود راهی به جز متأابعت از من 


نداشت.» 


4 - و نیز فرمود: «من بدل دینه فاقتلوه»(98) «هر کس دینش را تبدیل 
کرد او را بکشید.» 


5 - در حدیت قدسی آمده است که خداوند متعال فرمود: « حقّ علی ان 
اظهر دینک غلی الاخاندخن افیف شرق الارض رها دین الا دنک 
او یوْذی الی اهل دینک الجزیه»(99) «بر من سزاست که دین تو را بر 
همه ادیان دیگر غلبه دهم تا این که در شرق و غرب زمین دینی به جز دین 
تو باقی نماند, يا این که به اهل دین تو جزیه دهند.» 


6 آمام غلی علیه السلام.می فرماید هر آسشن الحکمه لزوم الح» 100(۳) 
«بلندای حکمت. ملازمت و هماهنگی با حق است.» 


7 - و نیز فرمود: «علیکم بموجبات الحق فالزموها» (101) «بر شما باد به 
لوازم حق که به آن گردن نهید.» 


- امام صادق علیه ۳ فرمود: «لو کان فی یدک جوزه و قال الناس 
وه ماکان ینفعک وانت تعلم ائها جوزه, ولو کان فی یدک لوْلوّه و قال 
الناس اثها جوزه ماکان یضرژک وانت ت تعلم ائها لوْلوّه»*(102) «اگر در دست 
تو گردویی بود و همه مردم گفتند که آن در است, هرگز به تو نفع نمی 
رساند؛ : زیرا تو می دانی که آن گردو است. و اگر در دست تو دز است و 
همه مردم گفتند گردو است هرگز به تو ضرر نمی رساند؛ زیرا تو می دانی 
که آن دژ است.» 


9 - امام علی علیه السلام فرمود: «الحق منجاه لکل عامل, و حجه لکل 
قائل»(103) «حق مایه نجات بر هر کسی است که به ان عمل می کند و 


0 - امام علی علیه السلام فرمود: «من صارع الحق صرع»(104) 


«هر کس با حق به مقابله برخیزد به زمین خواهد خورد.» 


یز رم ی از ات ارف عسا نار 
یحرق کثیر الحطب» (105) «کمی از حق, بسیاری از باطل را دفع خواهد 
کرد, قفان وه کف کی از ان شیارا از هیزم را می سوزاند.» 


2 - امام صادق علیه السلام فرمود: «العرٌ ان تذل للحقّ اذا لزمک»؛ 
(106) «عژت در ان است که نسبت به حق خوار شوی فتعافیت. که با تو 


همراهی کرد.» 


3 - امام علی علیه السلام به حارث بن حوط فرمود: «انْ دین ال 
لایعرف بالرجال بل بایه الحق". فاعرف الحق" تعرف اهله»(107) «هرگز 
دین خدا با مردان شناخته نمی شود بلکه به نشانه حق معلوم می کزدن: 
پس حق را بشناس تا اهلش را بشناسی,» 


4 - و نیز فرمود: «لادلیل انصح من استماع الحق»(108) «هیچ راهنمایی 
خالص تر از گوش دادن به حق نیست.» 


دبل 2 امام باقر علیه السلام فرمود: «اصبر نفسک علی الحق, فانه من منع 
شیتا فی حوخ اعطی فی الباطل مثئلیه»(109) «خودت را در [قبول حق 
صبور گردان؛ زیرا کسی که از حق چیزی را منع کند از باطل دو برابر به او 
داده می شود.» 


6 اما غلی یه الشلام فرمود: «اخ‌علی زاره الح ره ای علاود 
الاطل1۱0۳ جر قاخیسی وی باش,» مار شیریی باظل تیه » 


7 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «آلا لایمنعن رجلاً مهابه الناس 
ان یتکلم بالحق اذا علمه, لا ان افضل الجهاد کلمه الحق عند سلطان 
جاثر»(111) «آگاه باش ! هرگز کسی را به جهت ترس از مردم مانع نشود 
خا در رت عله به.حق چه آن عکلم کند: آفاه باتن همانا بشترین خهاد 


گفتار حق نزد سلطان ظالم است.» 


8 - و نیز فرمود: «اقبل الحق من آتاک به - صغیر او کبیر - و ان کان 
بغیضا, و اردد الباطل علی من جاء به من صغیر او کبیر و ان کان حبیبا»؛ 
(112) «کسی که حق می گوید از او بیذیر, کوچی باشد با وراک گرچه 
دشمن تو باشد. ۵باطل دا زد کم بر کسی که آن را آوزدة از.شتخض کوک 
باشد يا بزررگ, گرچه او دوست تو باشد». 

9 - امام علی علیه السلام فرمود: «الحق سیف علی اهل الباطل»؛ 
(113) «حق [همچون آشمشیری است بر اهل باطل.» 


0و نی فرموت سم آبچی ضفکته لالخ هلی»۳ ۱1۳ هر کس ره در 
روی حق بایستد هلاک خواهد شد.» 


1 - امام صادق علیه السلام فرمود: «لیسٍ من باطل بقومٍ بازاء الجق الا 
ی و ای ار تقذف بالحق" عَلّی الباطل 
قیَمَعْةٌ... »»(115) «هیچ باطلی در مقابل حق قیام نمی کند جز آن که 
اهل حق بر باطل پیروز خواهد شد. و این است قول خداوند: "بلکه ما حق 
را بر سر باطل می کوبیم تا ان را هلاک سازد"» 


2 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «اذا اختلف الناس کان ابن 
سمیه مع الحق»(116) «هر گاه مردم اختلاف نمودند ابن سمیه با حق 


است.» 


از مجموعه این روایات و روایات دیگز استفاده می شود که حق تک است 


تاه وی وه اه ین عیشت فیتی 


اد میتی اذل یی تور لته تین 


اینک به بررسی مبانی اندپشه پلورالیسم دینی در بخش عقلی می پردازیم 
و هر کدام را , به طور جداگانه به نقد خواهیم کشید: 


1 - گوهر یگانه ادیان 


می گویند: شرایع. و مناسک ظاهری عبادت به تناسب گوناگونی ادیان 


مختلف است. اما اين تفاوت ها نقشی در گوهر مشترک و یگانه ادیان 


ندارد. 


ادیان وبیروان آن ها همه در پی معرفت حق و جست و جوی یک حقیقت 
غایی هستند که خود بر ان نام های گوناگون گذاشته اند. هدف جمله ادیان 
ان است که ادمی را از خود ظاهر, ناپایدار و فانی, به حقیقت ثابت, پایدار 
و لایزال رهنمون سازد. «شوان» و شاگردان وی, و «شایر ماخر» از جمله 
کسانی هستند که به وحدت متعالی ادیان قائل اند.(117) 


پاییه: کرکه وحوت کوهری ادیان تت‌طوز احفال هو ر تیصو اشلانیت 
است, ولی نکته این است که این وحدت؛ حقأنیت تمامی ادیان را ننیجه 
نمی دهد ؛ زیرا گوهر یگانه دین - چه اسلام باشد و يا هر دین دیگر تصدیق 
و قبول آورنده آن دین را دربردارد. چه بدون تصدیق آورنده پیام, موضوع 
دین محقق نمی شود. تصدیق آورندگان ادیان از رو که در افق تاریخ 
واقع شده اند, ترتیب بعثت و پیام آوری انان از جهت زمان را نیز در پی 
دارد و اولویتت و آخرنت در آن نقش دارد. و می دانیم که لازمه تصدیق 
تیامیر هی لاه قلیه واه وان آعرین آوزنده. مکی لته دین 
اسغانی آن است که انسان ها در عصر کنونی مکلف به پذیرش دیانت 
اسلامی اند. از همین رهگذر است که قرآن کریم تصدیق تمامی پیامبران 
القت وا با دور دانتت یی رای نها شرا مره مزع ان وه ویو 
(اسلام و ایمان) می شمارد 


و می فرماید: ( فولوا آقئا باه وما آئِل [لینا وما أرِل الی اثراهيم 
وٍشماعیل واشْحاقٍ ِِ والاسباط وم اوتی ه موسی و کی چما اوتی 
النبیونَ من ربهم م لا تفر 3 ق بين اعد مهم وَتَحَنْ له مَسلمون :(118) 0 
ق ۱ ۱۳۲۱ 
داریم و به هر پیامی که به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
فرزندگان یعقوب نازل شده ایمان داریم و به تورات موسی و انجیل 
عیسی و به هر آنچه از سویر خدا| بر پیامبران داده شده ایمان 7 ما 
هیچ یک از پیامبران را بر دیگری ترجیح نمی دهیم و در برابر خدا سر 
تسلیم فرود آورده ایم.» 


2 - تکافو دلایل 


آنان می گویند: «ادامه حیات ادیان بزرگ در گذر قرن ها و استدلال 
اندیشمندان آن ها برای اثبات حقانیت ادیان خاص, نشانگر آن است که 
دلایل حقانیت این ادیان به مر تبه ای از اتقان رسیده که برتری یک دین بر 
دیگری را ناممکن ساخته است...».(119) 


پاسخ: گرچه ادیان دارای روح و گوهر یگانه و مشترک اند. ولی سخن بر 
مر این اس ورس هی ایان آ عفل اسان تسام ان را 


برابر می شمارد و يا اخرین پیام رسیده از جانب خداوند را نزدیک تر به 
حق و واقع می یابد؟ 


تردیدی نیست که گزینه دوم به واقع نزدیک تر و با خرد سازگارتر باشد. 


قران کریم به هنگام برشماری ویژگی های پیامبران مبنی بر این که 
جملگی حامل رسالت الهی و دارای خشیت و فروتنی در برابر خداوند 
هستند, ویژگی پیامبر اسلام را تنها در اين رمی داند که او آخرین فرستاده 
خدا است, آنجا که می فرماید: [ الذین ببلْعُونَ رسالا تِ اللّه وَیعشَءَتة ولا 
یعشوّن ن آحدا 


ال وگفی بالله سا ما کان فخته ابا اخذ .من رخالعم قاکق وشول 
لاله وضايم النسیی. (۱120 همان سامیدانی: که رسالت وا را لیخ هی 
کنند و از او در هراسند و جز خدا از هیچ کس نمی هراسند, خداوند برای 

برسی کافی است. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. ولی 
فرستاده الهی و خاتم پیامبران است.» 
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3- دوری حقیقت از دسترسی عقل 


آنان می گویند: «جهان واقع بسی پیچیده خر ان ان است که احکام عقلی 
ساده بتوان درباره آن مطرح کرد و به یک طرح به گونه ای جزمی دل 
بست ترا که سر مرها آدهنان ی ععن مت ۰ (1 12) 


پاسخ: عاجز شمردن عقل از رسیدن به حق و واقع, در حقیقت بستن 
زنجیر به پای عقل و ستیز با ان و تمسخر خرد ادمیان است. 


قرآن بر این مطلب تأکید مضاعف دارد که انسان باید تنها و تنها از راهی 
برود و از هدفی پیروی کند که نسبت به آن علم و آگاهی قطعی و روشن 
داشته باشد و از پیمودن مسیر مشکوک و مظنون بپرهیزد. و راه رسیدن 
به شناخت و آگاهی قطعی و یقینی را نیز دو راه حس و عقل معرفی می 
کند. آنجا که,می فرماید: ( ولا نف ما لیس لک یه عم ان السَْع اضر 
والفوّا5 کل آولنک کان عَنهْ مَسَوْلا)*(122) «ذر بی آنچه بدان علم نداری 
مرو, چه گوش و چشم و دل. همه مسوولند.» 


هجو سانی دیکز هی قرمانه: ۲ قالوا الخه آلله ولد سبْحاتة و یی ل ما 
في السْماواتِ ما فی الأرْضٍ أَنْ عندکم من سْلطان بهذا آ تفولون عَلی 
الله ما لا علمون (123) «گفتند: که پروردگار فرزندی را برگزیده است؛ 
خداوند از این نسبت ها 


مبرا می باشد. او از همگان بی نیاز است, آنچه در آسمان ها و زمین است 

همه از ان اشستت. مار انم وهای وود لیل فطفی دار ند ابا اح‌بدان 
۲ 

علم و اگاهی ندارید به خدا نسبت می دهید؟» 


از سوی دیگر, قرآن با همان تأکید که انسان را از ظلْ و گمان پرهیز می 
دهد, به نة + دی نظر و سجل در طبیعی: تاریخ. آفرینش و پدیدارها فرا 
ی 0 ۳ 
بیندیشد, بلکه از آن جهت است که انسان با اندیشه صحیح و بدون پیش 


ی اکن لاف و ات ای 


جان هیک می نویسد: «می توان قبول کرد که خدای مهربان, انسان را 
برای تشکیل نظام اساسی خود آزاد گذاشته است ولی آیا می توان فرض 
کرد پدر اسمانی که همه انسان ها را با محبتی بی نهایت و یکسان دوست 
ذارته دستهر دادم باشد فقط کسانین که شانتن به دنیا آفدن ذر بخشن 
خاص از جهان را دارا هستند. فرصت نجات داشته باشند».(124) 


پاسخ: اولا: ما معتقدیم که هر کس در عصر هر پیامبری و قبل از رسیدن 
تواند به نجات بر سد. 


ثانیا: لا زمه لطف عام و هدایت گری خدآوند آن است که انبیا و رسولان 
خویش را به سوی انسان ها بفرستد, اکر بیام آنان بهة کسانی ترسید آن 
ها را عذاب و کیفر ندهد, اما اگر پیام رسید و فردی يا افرادی هر چند 
اکثریت به دلایل و انگیزه هایی از پذیرش حق سر باز زدند, اين امر 


سبب نمی شود که گمراهی به حوق و حقانیت تبدیل شود. 


لا زمه لطف عام و هدایت الهی ارسال رسل است و تسن؛ اگر واکنش 
مردم مثبت بود و به پیام جدید روی آوز دانذ بر هدایتند وگرنه, پا از محیط 
پیام دورند و تلاش می کنند و نمی رسند که معذورند. و يا به اختیار, 
گمراهی را در پیش گرفته اند. 


5 - تکثر فهم دینی 


نان فت کوینده «دین در مقام اثبات ترا فهم های ما از متن است. ۰ متن 
خود صامت است و ما باید آن را بر سر سخن آوریم. وان شون کهم ما در 
هاله ای از پیش فرض ها و انتظارها قرار دارد و هنگامی که به سراغ متن 
یا ای ام ی 
و از طرفی دیگر, چون پیش فرض ها و انتظارات همواره از بیرون متن 
هی هر و دگرگونی و گردش است فهم 
ما از متن نیز همواره در حال دگرگون شدن است...» ۰( 12) 


پاسخ: اين مطلب مربوط به بحث «هرمنوتیک» است. بزرگان دو تفسیر 
مختلف برای هرمنوتیک از نظر واقعیت دارند: 


الف) هر منوتیک روش شناشی ب‌( هرمنوتیک فلسفی «اگوست ولف» در 
تعریف «هرمنوتیک» می گوید: «علم به قواعد کشف انديیشه ۳ و 


گوینده است ». 


«شلایر ماخر» می گوید: «روش جلوگیری از خطر بدفهمی یا سوء فهم 


است». 


«ویلهم دیلتای» می گوید: «یک نوع روش شناسی علوم انسانی, در مقابل 
روش شناسی علوم طبیعی است». 


«یل ریکو» می گوید: «دانشی است که به شیوه فهم و مکانیزم تفسیر 
متون می پردازد».(126) 


هرمنوتیک روش شناسی: 


مولفی که متنی را از خود به یادگار می گذارد حامل پیامی است به نسل 
حاضر و آینده, و طبعاً هدف مفشر نیز کشف واقعیت این پیام است. قرآن 
می فرماید: ( 


فلا یتَدبْرُون القوآن ایا وه قران ندز نمی کننن 6 

زر کان بر ای تفشیر فران شروطی را دک کرده اند زرا تفمتیر فرآن-ختیه 
روشی دارد نه فلسفی, و در پرنو ان شروط انسان می تواند به مقاصد 
الهی رهنمون شود. 

1 - شناخت الفاظ (علم لفت) 

2 - شناخت تناسب برخی از الفاظ با برخی دیگر (علم اشتقاق) 

3 - شناخت عوارض الفاظ (علم صرف و نحو) 

4 - شناخت قرائات مختلف 5 - شناخت شأن نزول آیات (علم آثار و اخبار) 


خی ما ناه اسر ی لاه عم لو یی از اناد 


8 - شناخت مسائل فرعی (علم فقه) 
9 - شناخت مسائل عقلی (علم کلام) 


0 - علم موهبتی, که خداوند در اختیار کسانی قرار داده که بداند و عمل 
کند, که آن در سایه انجام کارهای و به دست فی آید؛ قال الله تعالی: 
۳ والذِین اهتدوا زادَهم هدی (128) «کسانی که هدایت یافته اند [خداوند] 
بر هدایتشان می افزاید.» 


هر وه تفتسییر ارت تن شیاین را رین کریق اند که از انم خهاه 


1 9 
1 - صدور حدبت از معصوم با سند صحیم باشد. 


2 - متن با توجه به کاربرد دستور زبان و دیگر شرایط که در علم الحدیث 
گفته اند. تفسیر شود.(129) 


بنیانگذار هرمنوتیک جدید «شلایر ماخر» نظریه ای دارد که باید آن را 
هرمنوتیک فلسفی نامید و انديشه های او حول دو مجور دور می زند. 


1 اه از فوشی ونر اب خاک بر و لف‌بیه هام این کات 
2 - آگاهی از ذهنیت خاصن مر[ 


در مورد مبنای اول می گوییم: این سخن به هیچ نحو در وحی الهی صحیح 


از اعالم غیت دریافت کردم اند که ارتباظی با مخیظ خویشن وفرهی عاکم 
بر ان ندارد. 
به عبارت دیگر: قرآن در تبیین معارف و عقاید و احکام و دستورآت؛ خبرها 


و کزارشن ها, هی گاه مار از افکار و آداب روز نبوده است, قدره وم 
موار دق که به نکوهتشن ادات و فرهی ان روز برداخته است: 


اگر هم سخن «شلایر ماخر» را بپذيريم جایگاه آن, فقط کتاب های بشری 
است که , بر اصول فرهنگی و آداب و دانش روز نوشته شده باشد نه در 


مورد وحی الهی و سخنان معصومان علیهم السلام که از عالم بالا 
سرچشمه گرفته, و نه از اندیشه انسان, تا ذهنیت آنان مطرح گردد. 


بنابراین, دکتر سروش بحت تنیز «شلایر ماخر» و او نیز تحت تاش 
«کانت» واقع شده است. او در علوم نظری برای خود اصلی را تاسیس 
کرده و می گوید: 

شناخت دو رکن دارد: 


9 و با ۳ فرد به ۳ می رود. ۰ 1 1 0 
های پیر استه از قالب های دهنی, به چنگ کسی نمی آید, و نتیجه این 


نظریه این می شود: 
الف) دخالت ذهنیت مفسر, یک واقعیت اجتناب نایذیر است. 
ب) فهم عینی و واقعی متن امکان پذیر نیست. 


ج) به تعداد افراد به خاطر پیش فرض های آنان تفسیرهای مختلف در 
مورد متن داریم. 


د) فهم ثابت و نهایی از متن وجود ندارد. 


0( اد آتجا که تفر من عبارت است از ترکیب پیش داوری ها با متن؛ 
مفسر کاری با قصد و نیت مولف ندارد. 


و) معیاری برای سنجش و داوری تفسیر معتبر از نامعتبر وجود ندارد. 


فهمی برتر از فهم دیگری نیست. 
پیش فرض ها دارای اقسامی است: 


1 - پیش فرض های مشترک در تفسیر هر متن و یا هر پدیده باید پیش 
فرض هایی محترم شمرده شوند تا راه تفسیر پدیده باز گردد؛ مثل این که 


- نویسنده متن عاقل و خردمند بوده باشد. 


است. 


- او در گزارش و نگارش توریه را پیش نگرفته است. 
- از آنجا که حکیم است, بر ضل غرض خود کاری صورت نداده است. 
- بر خلاف قواعد زبان چیزی ننوشته است. 


- او هر واژه ای را در معنای خود به کار برده است و اگر به مناسبتی لفظ 
را در غیر معنای واقعی به کار برده طبعاء همراه با قرینه بوده است. 


این پیش فرض ها جای انکار نیست و هر فردی بخواهد دست به تفسیر 
بزند باید این اصول را محترم بشمارد.این نوع پیش فرض ها : نه تنها مانع از 
فهم حقیقت نیست بلکه وسیله فهم مقاصد نویسنده است. 


2 - پیش فرض های غیر مشترک تفسیر هر پدیده ای بر اثر پیشرفت علم 
بر پایه یک رشته اصولی استوار است که همگان آن را قبول دارند, و بر اثر 
۱ 
به خود گرفته است. 


3 - پیش فرض های تطبیقی گاهی مفشر یک رشته اصولی را که در علوم 
طبیعی و یا نجوم که با معیارهای غیر قطعی به ثبوت رسیده, اصول 
موضوعی و واقعی تلفٌی می کند و آن گاه به تفسیر متن دینی می پردازد, 
این در حقیقت با قالب های ذهنی خود قرآن را آمیخته است. یک چنین 
مفشری هرگز به واقع نمی رسد.اگر اندیشه 


نان انديشه صحیحی باشد در چنین نوع از تفسیرها صادق است که در 
روایات از آن به نا رأی» یت و از آن شدیدا هی شده 


اری, اگر اختلاف فتوا در برداشت از آیات و متون دینی هست, مربوط به 
و کر انش کی مه رات کون وا مت ارت 


آثار هرمنوتیک فلسفی: 


عقیده به هرمنوتیک فلستفی آثار شنوء بسیاری دارد که به برخی ان ها 
اشاره می کنیم: 


1 - ترویج شکاکیت و نسبیت قبل از ظهور فلاسفه واقع گرا" ؛ امثال سقراط 
۵ افلاطون ‏ اتشظو: مساله سم رواعداشت ها آمدن آنان ممار 
شد, ولی اکنون پس از قرن ها همان مکتب به نوعی دیگر رخ نموده است. 
و شکاکیت در لباس نسبیت زنده شده است. و حاصل این نظریه جز جهل 
پروری و صحه گذاری بر نادانی انسان چیز دیگری نیست. 


2 - انتحار این نظریه به دست خویش برخی از نظریه ها نخستین قربانی 
او آن رات که ود این افراد ار اش ات 


3 + نی پروزی: نظر یه« کانت». جر شی. پر ورین تتیجه دیحرق ندازدر:با آن 
که او خود را یک فرد رئالیست می داند, لز| او در لتیجه به ایدئالیسم 
کشیده می شود همان گونه که این اشکال را «نیچه» و «هگل» به 
«کانت» کرده اند. 


4 - وجود دانش های حقیقی ما یک رشته دانش های انسانی داریم که هیچ 
تیان ها را ازتا کر بر فرص ارس ها مج کال ی 
ساخته قالب گیری نشده است؛ مانند: امتناع اجتماع نقیضین, امتناع اجتماع 
ضذین, بطلان دور و تسلسل, نیاز هر ممکن الوجود به علت. 
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نیست و هر کس از عینک رنگی خاصی به حقیقت می نگرد پس باید گفت: 
تمام شرایع با ادیان, صراطهای غیرمستقیم؛ ؛ و از شهود حقیقت مطلق می 

رستاخیز نیز چنین خواهد بود. 


6 - محدودیت نظریه این نظریه بر فرض صحت, کثرت دینی در بخش 
اموزه های عقیدتی را توجیه می کند نه در اموزه های احکام عملی و 
اخلاقی. 


6 - تکثر ادیان. خواست خداوند !! 


سروش می گوید: «اوّل کسی که بذر پلورالیسم را در جهان کاشت خود 
خداوند بود که پیامبران مختلف فرستاد و بر هر کدام ظهوری کرد و هر یک 
را در جامعه ای مبعوث و مامور نمود و بر ذهن و زیان هر کدام تفسیری 
نهاد و چنین نمود که کوره پلورالیسم کرم شد».(130) 


پاسخ: اولا: هیچ گاه تعدّد شرایع در عرض یکدیگر, از جانب خداوند نبوده 
است, بلکه در طول یکدیگر بوده است., به این نحو که هر شریعتی طبق 
مقتضای حال مردم آن جعل شده و برای مردم فرستام#شده است و بعد 
از گذشت مدتی از زمان و عمل , بخ آن-ضریفت و تکام غر ده بت تست 
آن, خداوند متعال پیامبری دیگر با شریعت جدید فرستاده است. 


ثانیا؛ در ذهن و زبان هر یک از انبیا تفسیر نیست, بلکه عین حق و حقیقت و 
واقع و نفس الأمر است که آن ها از آن اطلاع پیدا کرده و بدون هیچ خطا و 
اشتباهی برای مردم تبیین کرده اند. 


پاسخ های عمومی دیگری که قبلا از این قضیه دادیم می توان در این مورد 


نیز مطرح کرد. 


فق ای اقا نون لیس خیش 


تقد رات اداه ای مالس کین 


طر فداران. پلور الیزم دیتی, به: برخی, از ایاته و روایات اشلاهی: نیز تمشک 
کرده اند: 


1 - حلیت طعام اهل کتاب 


آنان به برخی از آیات تمسشکی کرده که دلالت بر حلیت طعام اهل کتاب و 
ازدواج با انان دارد.(131) 


تا الا کته بسانت نات اولال ده م ار آبات گر که اهل کناب 
را دعوت به اسلام می کند غفلت شده است. 


ثانیا: اين آیات اشاره به مورد عسر و حرج برای مسلمانان دارد و هرگز 


تالنا آیة اشاره به لور الینتتم ر قاری دارد. 
زابغا نکاخ اشدایی با احل کتاب بظهور اجماع باظل است: 


2 - جزیه اهل کتاب و عدم الزام به اسلام 


یماسا ای اب اساسا ام معا رن اسه: 
رها تن باسای بر سح را نمی اند 


خداوند متعال می فرماید: ۲ قایلوا الذین لایر و وا بالیوم الاخر ولا 
یِرَمون ما رم الَه وَرَ سول ۳ یدیئون دین اب من الذین آو توا اکتات 

حت بعطو الجزية عَن بد ومد صاغژون (132) «با کسانی از اهل کتاب 
که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش 
تحریم کرده حرام می شمارند و نه ایین حق را می پذیرند, پیکار کنید تا 
زمانی که با خضوع و تسلیم, جزیه را به دست خود بپردازند.» 


پاسخ: اولا: اسلام هیچ گاه نمی خواهد کسی با زور و تهدید و اکراه وارد 
اسلام شود: لا اکُرَاة فی این ؛(133) «در [قبول دين اکراهی نیست.» و 
اگر کسانی نخواستند که اسلام را بیذیرند ولی به یک دینی ملتزم هستند و 
بت پوت کیستند و مطانق فراراد صاح که.با مصمین: مس بندنه 
درصدد تعرّض به مسلمانان بر نمی آیند. اسلام با شرایطی خاص آن ها را 
نق حالبعهو وا ند ار قی کته نم این کف ان هه اه آن‌ها ز اضی 


باشد. 


تانیا فد آبه اشاراتی بر بظلان تظر به بلور الیسم دارد؛ 
الف) اعلان جنگ با اهل کتاب. 
ب) تکذیب ایمان اهل کتاب. 


ج) خروح اهل کتاب از دین حق. 
د) جزیه, غایت ترک قتال. 


ها کرفتن -جنیه. با تبایت خواری. 


تالنا: آبه فوق اشاره به پلورالیزم رفتاری دارد همان گونه که قبلا , به آن 
اشاره شد. 


3- تسلیم مطلق در برابر خداوند متعال 


گفته شد که حقیقت دین همان عدالت و تسلیم در برابر خداوند است, حال 


در قالب هر آیینی تحقق پیدا کند ؛ زیر| تمام ادیان در برابر پروردگار تسلیم 
هستند. 


حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند رای آمشا: و تنل عون 9 
اسلام,حقیقی را می نماید و می گوید: [ نا واجْعلنا مُشلمین لک 

درا اه سای و (134) «پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده 
و از دودمان ما؛ امتی که تسلیم فرمانت باشند به وجود آر.» 


حضرت موسی علیه السلام نیز قوم خود را مسلمان می خواند. آنجا کم در 
قرآن آمده است: ( وقال موسی يا قَوّم ان کتنمْ مَتمْ بالله فََلّیه توَکلوا 
ِنْ کتم مُسلمین (135) «موسی گفت: ای قوم من ! اگر شما به خدا 
اسان متفه ای را کل کف رسای فرصان اد دم 


پاسخ: اولا: گرچه اسلام در لغت به معنای تسلیم است ولی با توجه به 


الفٍ) معنای تکوینی: آنجا که می فرماید: ( ول أسْلَمَ من فی السّماواتِ 
وَالأرْض طوّعا" وکوها والّیه يرَجَعَونَ (136) و تمام کسان که در اما 
ها و زمین هستند, از رویر اختیار يا از روی اجبار در برابر [فرمان او تسلیم 
اند, و همه به سوی او بازگردانده می شوند.» 


ب) تسلیم و خضوع در برابر خداوند؛ این معنا گوهر همه ادیان 


ال دا تنل من گنه 


‌( آیین_ اسلام و شریعت خاص محمّدی ؛ خداوند متعال هی فرماید: ( الوم 
افملث لک دیتکم وائقفث عَلیکم نِقمیی ورضیث کم الاشلام دینا137(:4) 
«امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و 
اسلام را به عنوان آیین [جاویدان آشما پذیرفتم.» 


و نیژ می فرماید: ( وَفْل للدین آوئو| الکتات والاییین أ سَلَمتم فان ۳ 
فقد | هتدوا 138(1) «و به آن ها که اهل کتاب هستند [- بهود و تصارا) و 
فرمان خدا و منطق حق 2 شوند, هدایت می یابند.» 


علاوه بر اين آیات, ده ها آیه دیگر نیز واژه اسلام را در مفهوم شریعت 
اسلام به کار برده است. 


تانیاً: اگر قرآن امت های پیشین را مسلمان می خواند به جهت حق دانستن 
ادیان پیشین در ظرف زمانی خود آن هاست. 


می گویند: قرآن, صراط مستقیم مربوط به انبیا را به صورت نکره (صراط 
مستقیم) یعنی راهی راست آورده است نه یه صورت معرفه که به معنای 
راه راست است. مثلاً می فرهاید: ( لک لین المْْسَِینَ * عَلی صراط 
مُسشتفیم (139) «که تو قطعاً از رسولان [خداوند] هستی. و بر راهی 
راست [قرار داری .» 


هر این دیدر هی فرما نید ۲ فنقدیک ضراظا تما 1۸0۲ 


و درباره حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید: ( وهديناه الی صراط 
ششتقیم .(141) 


پاسخ: قرآن کریم, صراط مستقیم را در جایی به صورت معرفهم آورده 
است, آنجا که می فرماید: ( هدتا لصَراط تیم و در جایی دیگر می 
فزماید. ز وان هد ضراظن فشفیما خا یو :1421و دریازه حصرت 
موسی و هارون علیهما السلام می فرماید: 1 وقدینا ما الصُراط ۳ 
143(۰) 


پیموده اند و آن صراط مستفیم_ عبادت و نند کین و توحید است, و نکره 
آوردن صراط مستقیم در آیات دیگر بر اهمیت و ی در آن دلالت دارد, نه 
بی شمار بودن پا نامعلوم بودن آن. اری,؛ انچه متعدد است شبل الهی است 
نه صراط مستقفیم. 


5 - در تورات زو تفصیل هر چیزی است 


خداوند متعال می فرخاند. ۲ ۶ اعضا خوضی کات ماما علی‌الکق اخته 
وَتفصیلاً کل " شی ِ وهدی وَرحَمَه )144(۰) «سیس به موسی ِِ 
آاشفاتی. دادیم: آو نعمت خود زاایز آن ها که تیکه کار به‌دنن کامل, کر دنم: 
و همه چیز را اکه ورد نیا آن-ها بوده. در آن زوشنن ساخیو: کتابی که مایه 
هدایت و رحجمت بود.» 


پاسخ: آیة مربوط به عصر حضرت موسی است, لذ| خداوند متعال در جای 
۱ ( وکتنا له فی الالواح من کل" اه ور صیبلا 
کل" شی 9 قخذها بقَوّه 1 و قوَمک یاخدُوا باخسنها 4( 145) و برای او 
در آلواح, اس از هر موضوعی نوشتیم. و همه چیز را تفصیل دادیم. پس 
آن.را با خدیت بکیر: و به قوم خود یود به فیکه‌ترنن آنها کمل نی 


اژ این انه استفاده می شود که تنها قوم حضرت موسی علیه السلام یعنی 
نی اسباتل نهر بمخه ان ۲ به تفصال الا رات اعد کروه وه ان 
عمل نمایند. 


اسلام و هدف زندگی 


یکی از سوّال هایی که در بین مردم علی الخصوص جوان ها رایج است این 
که: «هدف آ زندگی چیست؟ چرا| و به چه جهتی خداوند متعال ما را 
افریده است؟ آیا به اين جهت آمده ایم که در این دنیا تعذی و تجاوز کرده 
و به مستضعفان ظلم نماییم؟ آیا به جهت خورد و خوراک و عیش و نوش به 
این دنیا آمده ایم؟ آیا بدین جهت آمده ایم تا با تکالیف سخت., جزایی را 
کسب نماییم تا در عالم دیگر در بهشت در ناز و نعمت به سر بریم؟ و یا 
ات که برای: خلفت. انسان: هدفن. والاتر و.عالی تردن نظر کر فته ده 


است؟ 


ارای مختلف را در اینجا مورد بررسی قرار می دهیم 


و قول حق را از قرآن و روایات استخراج می کنیم. 


از دوران های قدیم, در هر جامعه ای, افرادی با اشکال گوناگون از هدف 
زندگی و فلسفه آن سوال و پرس وجو می کردند. 


افلاطون گفته است: «کسی که نمی داند از کجا آمده و به کجا می رود و 
هدف اعلای زندگی که باید خود را برای وصول به آن به تکایو بیندازد 
چیست., منکر خویشتن است».(146) 


ندارد». 


در اوستا این گونه از فلسفه خلقت سخن به میان آمده است: «ای 
افریننده بزرگ و دانا ! از راه خرد و بینش و الهام, راز پدید امدن افرینش 
را از روز اول به من بیاموز تا حقیقت را به مردم جهان اشکار سازم». 
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به همین جهت اسلام به این موضوع پرداخته و در مجالات مختلف و با 
تعبیرات متفاوف به هدف اصلی خلقت اشاره کرده و مردم را برای توجه 
به آن تشویق می نماید: 


خداوند متعال می فرماید: ( | فحسبنمٌ آتما حلَمنا کم 2 وک لینا 
ترَجَعَو ن (148) «آیا گمان کردید شما را بیهوده آفريديم, و به سوی ما 
باز گردانده نمی شوید.» 


ِ 
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عضرت قی ق لام ی رما رات هم من و ون 
این و الی آین» (149) «خد| رحمت کند کسی را که بداند از کجا ادخ و 
در کجا زندگی می کند و به کجا خواهد رفت.» 

مولوی مضمون این حدیت را به شعر درآورده وق کوید" 


خویشتنم مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا 


یا چه بود است مراد وی از این ساختنم زکجا آمده ام آمدنم بهر چه بود 


به کجا می روم آخر ننمایی وطنم 


مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته ام از بدنم من 
به خود نامدم اینجا که به خود باز روم آن که آورد مرا باز برد در 


وطنم (150) 
شمس تبریزی به مریدان خود چنین سفارش کرده است: 


«در بند آن باش که من کی ام و چه جوهرم؟ به چه آمدم و به کجا می 
روم؟ و اصل من از کجاست؟ و اين ساعت در چه ام؟ و روی به چه 
دارم ؟»(151) 


مولوی در جای دیگر می گوید: 

لحظه ای در خود نگر تا کیستی از کجایی وز چه جایی, چیستی؟ 

مفهوم هدف و زندگی 

«هدف» عبارت است از حقیقتی که آگاهانه و مشتاقانه به دست آوردن 


آن؛ محژک انسان به سوی انجام حرکات معینی می شود که آن حقیقت را 
رد 


هدف, دارای جنبه های مختلفی است: 


موجب اشتیاق می شود. 


2 - جنبه برون ذاتی؛ که وجود واقعی هدف است و وصول , ان مطلوب 


«زندگی» همان جنبه بدیهی حیات است؛ یعنی انسان دارای پدیده ای است 
ب ۲ 

که به وسیله آن حرکت می کند. احساس دارد, لذت می برد, درد می 

کشد, دانایی به دست می اورد و... 


انگیزه های سوال از هدف زندگی 
کسانی که از هدف زندگی سوال می کنند انگیزه های مختلفی دارند. و به 


تعبیر دیگر عوامل مختلفی باعث می شود که از هدف و فلسفه زندگی 
اسان و 


1 - مواجهه انسان با ناپایداری زندگی و بی وفایی دنیا. 
2 - مواجهه با مرگ دوستان. 

3 - شکست در هدف گیری ها و کارهای زندگانی. 
اساسا ی 

5 - معقّا شدن آفرینش: 

و... 


متأسْفانه در بین مردم کمتر سوّال حقیقی از فلسفه خلقت انسان می 
شود بلکه از آن جهت که به اهداف و مقاصد خود نمی رسند به سراغ 
فلسفه زندگی می روند. و تنها به حیات طبیعی نگریسته و درصددند تا 
فلسفه زندگی را ارحمرم تست امد گرچه برخی از فلاسفه به 
طور مستقل اين موضوع را مورد بررسی قرار داده و برخی نیز پأس از 
زندگی سبب شده که جرقه اي برای آنان در دنبال کردن این سوال بدید 
نت 


هدفمند بودن خلقت 


هدفمند بودن خلقت 


درباره این عالم با دو نوع جهان بینی روبه رو هستیم: 
1 - جهان بینی الهی 


فظایق. این خهان شتی, قالم را حالف از ماورای.طست به قام دا > 
اه کسا را اما کت مه ارس اه ی وم مان 
برای رسیدن به این هدف سوق می دهد. 


دلب فر ی ای و فان مت یا فایرای عم اس ار ان 
ی اس ای ال ار 
هدفمند نمی داند ؛ زیرا معتقد است که در این صورت لازم می آید که آن 
ای ها ها ها راید اش ی هزات 

آباز تفت کونزد: ارم .یت که تمام هد ها عرص ها به کفت استکال 
فاعل باشد تا منجر به نیاز در خداوند شود. بلکه برخی از هدف ها و غرض 


ها در استکمال فعل یعنی مخلوقات است., و در مورد خداوند از این قبیل 


است. 
در اینجا دو اشکال متصور است: 


الف) نفع رساندن به غیر و نفع نرساندن به غیر برای خداوند یکسان است 
که این ترجیح بلامرجح بوده و باطل است. 


۳9 این دو با یکدیگر تفاوت دارند و نفع رساندن به غبر, اولی و انسب به 
حال ار ات اه انا ای اما ال ره 
هر و ری کت تال ارس 15 


پاسخ: اولویت مستلزم استکمال نیست؛ زیرا معنای اولویت داشتن فعل 
باعل این است که فول با ات وج کی های فاعل ها است:. 


الف) فاعل غنی بالذات است و حکیم, که اولویت نسبت به او این است که 
فعلش غاینمند بوده و ان غایت به غیر او 


بان حزو ی 


با ففیی بالات اسحه که ابیت ای سل ال این 
است که او به واسطه ان فعل از نقص به کمال برسد. 


2 - غایتمندی فعل مستلزم آن است که غیر از فاعل و فعل او واقعیت 
دیگری.باشد که به:غنوان:غایت: فعل, بز آن مر لت کردد ؛یعنی فعل واسطه 
تحفق غایت است. این فرض در مورد خداوند و افعال او متصور نیست . 
فا هه ی رای اعال. افیا واه اسعت ویتسا ناه 
تیشنت که برخی واسطه و برخی غایت: به شمار ایند 193(۰) 


پاسخ: 1 - این که همه موجودات بدون واسطه از سوی خداوند آفریده:مت 
شود از نظر عقلی و تجربی پذیرفته نبوده و با نصوص و ظواهر دینی نیز 
شار کار ندازو: اصل علیت. و فعلولیت که.ار اضول مفلم عقعلی است؛ 
مورد تأیید وهی و تنجربه است. بنابراین, برخی از موجودات واسطه 
پیدایش برخی نکر وا باشند, گرچه خالق بالذات جز خداوند نیست و 
سلسله علت ها و اسباب به خداوند منتهی می گردد. 2 و اه کلی ند 
جهان از ان جهت که جهان افریده خدا است جز فاعل و غایت جهان نخواهد 
بود. ولی در نگاهی جزثی و تفصیلی: پارم ای و در خدمت پاره 
ای دیگر می باشند و برخی غایت برخی دی؟ 


قول به تفصیل تفتازانی می گوید: «حق این است که تعلیل برخی از افعال 
به ویژه احکام شرعی به مصالح و حکمت ها مطلبی است اشکار, مانند 
حدود و وجوب کفارات و حرمت مسکرات و مانند این ها؛ چنان که نصوص 
دینی نیز بر این مطلب گواهی می دهد: 


ِ- 


س‌ 


خداوند متعال می فرماید: ( وما حَلَفَتْ الْجنّ والائس لا لِعَبدُونِ :(154) 
«من جنْ و انس 


زا تيافريدم:. مکر آن که غبادتم کنتد آو. از این رام تکامل. بایند و به من 
نزدیک شوند].» 


و نیز می فرماید [ من آملِ دی کتثنا علی یی |شرای... :(155) «به 


و نیز می فرماید: قَلَمّا 0 ا ‏ صت نی و بای علی 
الموْمیین حَرَخ ؛(156) «هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سر آورد [و 
از او جدا شد] ما او را به همسری تو دراوردیم تا مشکلی برای مومنان 
نباشد...» 


ولی تعمیم اين مطلب و این که هیچ یک از افعال خداوند خالی از خایک ن 


پاسخ: مسأله غایتمندی افعال الهی از مسائل تعبدی نیست تا به مواردی 
که در نصوص دینی امده است بسنده شود بلکه مساله ای است عقلی, و 


دیدگاه حکما 


شارح مواقف دیدگاه حکما را با خود هماهنگ دانسته و می گوید: «و 
وافقهم ع. ذلک جهابذه الحکماء و طوائف الالهیین» (8 15) و موافقت 
کرده آنان را در اين مطلب بزرگان حکما و طوایف الهیون.» 


اشکال: این برداشت نادرست است ؛ زیرا ملاصدرا می گوید: «حکما به 
طو کلی کات ه طرض را از افعال الم تفی ت نم ان آنجه آنان نف 
کردم اند وخمه ای ۵ عرصی بر ازردات الفی, دای مق تشن یرای 
تخستین کل لین است, انا برای. فعال خاص سیم ات ها وهای 
اثبات کرده اند, چنان که کتاب های آنان سرشار از بحت در فایده و غایت 


موجودات است » 159(۰) 
2 - جهان بینی مادی 


گروهی دیگر معتقدند که جهان از ماده به وجود آمده و فاعل باشعوری آن 
را به وجود نیاورده است و نمی توان برای عالم, هدف و غرضی را در 


نطر گرفت. 


در مباحث اعتقادی به این دیدگاه به طور مفصّل پرداخته شده و از ان 
جواب داده شده است. 


قلیتفی اففال آآیی ور ارات 


قرآن کریم بر هدفمند بودن عالم خلقت؛ خصوصاً انسان تأکید فراوان کرده 
است., آنجا که می ,فرمایدز ( ار فی حَلّق السّماواتِ والأرَضٍ واحتلاف 
الیل والتّهار لیات لأْولّی الألباپ * الذین یدرون الله قیاما ونعووا وغل 
جُوبهمْ وَیتفکرژون فی حلّق السّماواتِ والاأرْض نا ما حَلَفْت هدا باطلا 
سْبحاتک ققنا عذابِ الثار 160(4) «مسلما ا 0 فان .ها و زمین: 
خی هد وه وکا تیه وه رهام نشانه ها ی روشنی ی است. 
همان ها که خداوند را در حال ایستاده و نشسته, و آن گاه که بر پهلو 
خوابیده اند, یاد می کنند, و در سراسر آفرینش انتمان ها و زمین می 
اندیشند [و می گویند: آبار الها ! این ها را بیهوده نیافریده ای, منژهی تو! ما 
را از عذاب ره نگاه دار. < 


و نیز می فرماید: [ وما حَلفْتا السَماء وَالأرْضَ وما بَیتهُما باطلا)؛(161) «ما 
اسمان ها و زمین و انچه را میان ان هاست بيهوده نیافریدیم.» 


و می فرماید: وما حَلَفتا السماوات وَالارَضَ وم بیتَهّما لاعبین (162) و 
ها. اتتمان ها و زمیزن. و آنجه میان. آن :دور اسشت را به بازی. آه بی. هقف 
نیافریدیم.» 

و نیز می فرماید: ( ول یتقکَرُوا فی أْفْسِهِمْ ما حلَقَ ال السَّماواتِ 
وَالارضَ وما بیتهّما [ بالَعق " (163) «آیا آنان با خود نينديشیدند ۳ 


خداوند, اسمات اه مه تس میان آن دو است, جز به حق نیافریده 
است ؟ » 


و نیز می فرماید: ‏ أ قَحسِبثمٌ تما حَلَفْناکُم عبناً والکمْ الینا لا ثرجفون ؛ 
(164) «آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم, و به سوی ما ۱۳ 
گردید؟» 


و نیز می فرماید: ( أیحسَبّ الاسان آأَن یرک شدی ؛(165) «آیا 


انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟ » 
قاششی افمان الم رجات 


1 ماه زضاغایه السلام من -فرهایوتهان نیال تنل فقال هل ون ان 
یکلف الحکیم عبده فعلاً من الأفاعیل لفیر علّه و لامعنی؟ قیل له: لایجوز 
لاه خی رای احاهل ۱1۱66۳ کر کسی سال وی 
کی و ی و به کاری از کارها بدون علّت و 


2 - امام صادق علیه السلام بر پاسخ این سوال که «چرا خداوند بندگان را 
آفزند ؟» صی. فرمابه: «ان الله تباری, ء ععالی. لم بخلق. الخلق, عتنا .و لم 
یترکهم سدی, ار قرته و اکلنهع طاعه فیستوجبوا بذلک 
رضوانه. و ماخلقهم لیجلب منهم منفعه ولالیدفع بهم مضه بل خلقهم 
لیتعهم و.وصاهم الی: تعیم الید» 167 «همانا خداوته ضازی و تعالن 
عالم را بیهوده نیافریده و آنان را به و | 
به جهت اظهار قدرتش آفریده است. و تا این که آن ها را به طاعتش 
تکلیف کند تا به توسط آن.مستوختب خشنودی آونبوند. ارات نو 
تا از انشان.طلب منفعت کردم و یا-دفع زر تماند, بلکه آنان. را به: کهت 
نفع رساندن و رساندنشان به نعمت دائمی خلق کرده است.» 


ظهور پوچ گرایی 


ا م ام اراست بی ند مس 
برسند با مواجهه مشکلات زندگی و : با نداشتن تصویر عقلابی از ان به یوج 
کزایت افتادند و دنیا و کی در آن را سراسر خیال پنداشتند. لذ| بر هر 
فرد لازم است که با بررسی صحیح به هدف غایی 


خلقت ره رذن 


آلبر کامو می گوید: ». . کسان بسیاری به زندگی خود خاتمه می دهند چون 


معتقدند که زندگی به زحمت زیستن آن نمی ارزد.. . پس به عقیده من؛ 
معنای تاد واجب ترین تا است » 168(۰) 


به همین جهت است که حتی برخی از دانشمندان غربی به جهت عدم 
ترسیم صحیح از هدف زندگی به پوچ گرایی افتاده اند. اشخاصی همچون: 
فرانتس کافکا, البر کامو. ساموئل بکت. ارتور اداموف. ژان پل سارتر, 
اوژن یونسکو و دیگران. اینان درباره زندگی دیدگاه پوچ گرایی نسبت به 
افرینش پید | کرده اند و لذ| به صورت داستان, مقاله و نمايشنامه. پوچی و 
بی معنایی زندگی را تبیین نموده اند. 


دکتر هشترودی از جمله کسانی بود که چون معمای افرینش را در نیافته 
بود به نومیدی و پوچی کشانده شد. همسر وی می نویسد: «همین 
نتوانستن و سر در نیاوردن دکتر را به تب و تاب می انداخت. بازتاب این 
ناتوانی در برابر معقای وجود پرخاش ها, تنگ خلقی ها و خروشیدن ها بدل 
می شد. روزهای آخر عمر به همین خاطر انزوا گزید و از همه برید». 
(169) 

اندیشه مرگ و حل نشدن معمای آن نیز از جمله عواملی است که برخی 
را به سوی یأس و بدبینی کشانده است, همان گونه که در افرادی صتل 
خیام و معژی مشاهده می نماییم. 

ویژگی زندگی هدفدار 


بودن به تکامل و به تمر رساندن شخصیت. 


2 - شناخت ارزش حیات؛ زیرا تنها زندگی هدفدار است که می تواند چهره 
واقعی حیات را نمودار سازد. 


3 برخورداری از روشنایی و سعادت. 


4 - جدی گرفتن جهان هستی. 


5 - به دست آوردن آزادی برین ؛ زیرا وقتی ند کی دارای هدف تلقی شود 
زنجیر گرانباری که 


در جریان کارزار ماده و حیات در وجود ما تعبیه شده, از گردن روح باز و به 
دست و پای هوی و هوس های بی اساس ما بسته می شود. 


«ویلیام جیمز» می گوید: «هر وقت که مرگ در جلوی چشم ما مجسّم می 
شود بیهودگی تلاش های ما ان اندازه محسوس و مشهود می گردد که به 
خوبی می بینیم که تمام موازین اخلاقی ما عینا مانند پارچه هایی است که 
ات اه باب با 
مرحمی بر دل ریش ما نخواهد بود. و ظاهر می گردد که همه این 
نیکوکاری ها که انجام می گیرد, چیزهای توخالی بوده و زندگی ما پا بر هوا 
است. اینجاست که مذهب به کمک ما می اید و سرنوشت مارا در دست 
فف. کرد در مذهب حالت و مقامی روحانی است که در جای دیگر آن را 
نمی توان یافت. ا ۱ وحشت داشته ایم ما را پناهگاه 
می شود».(70 1) 


«پروفسور یونگ» که از اسانید پر روان کاوی غرب است, می گوید: 
«دو سوم بیمارانی که از سراسر جهان به من مراجعه کرده اند, افراد 
تحصیل کرده و موفقی هستند که درد بزرگ؛ یعنی «پوچی و نامفهومی» و 
بی معنا بودن زندگی, آن ها را رنج می دهد. فطلت: آن. ایستت. کم : بر اثر 
تکنولوژی و جمود تعالیم و کوته نظری و تعضب, بشر قرن بیستم 
«لامذهب» است و سرگشته در جست و جوی روح خود می باشد و تا 
مذهبی نیابد آسایش ندارد. و بی مذهبی, پوچی و بی معنا بودن زندگی را 
و ی ۱11 


زندگی یو :جع گرایانه در روج و روان انسان نیز در ابعاد مختلف تابن سرد 
گذارد: 


1 - دگرگون شدن احساس حیات طبیعی ؛ که نه تنها حیات را از جوشش 
خود می اندازد, بلکه در عین حال آن را به عنوان یی ضرورت تتفوآفز در 


نظر انسان جلوه می د هد. 
2 - در هم پاشیدگی واقعیات و قوانین و 


روابط حاکم بر آن واقعیات. 
3 - سقوط ارزش ها و مخلوط شدن عظمت ها و پستی ها. 
۸ - تحت تاو قرار دادن موو قعیت های لحظه ای د روان انسان بو گرا. 


۳ اين چهار خصوصیت عبارت است از: «ناتوانی از تفسیر حیات و 
قوانین ات خصوصاً آن که این بیماری به شکل فلسفه و مکتب عرضه 
شود». 


اراق مخلف در قوف وند نی 

آرای مختلف در هدف زندگی 

درباره هدف و فلسفه زندگی آرا و اقوال مختلفی از مکاتب دینی از آن فا 
می پردازیم: 


1 طدف زند کی قر عکتب: بخ‌ذ| 


در مکتب بودا هدف زندگی «ترک لذایذ و تن دادن به ریاضت ها برای 
رسیدن و وصول به «نیروانا» یعنی انسان اعلا است». 


پاسخ ولا حرخم خصول.: وی و سر تا سا ام 
هدف معرفی شود ولی : نه از طریق ریاضت هایی که و قد دی,زا ۰ به کلی 
منتفی سازد و جنبه مثبت حیات را نادیده بگیرد. 


با مراجعه به آیین بودایی پی می بریم که راه رسیدن به این مقصد تنها با 
ترک دنیا و لذایذ ان و پناه بردن به صو معه ها و معبدها و غارها و بیابان 
هاست. در حالی که اسلام هرگز چنین دستوری را برای رسیدن به کمال 
مطلق و هدف غایی خلقت انسان نمی دهد. 


اسلام در عین حال که هدف بسیار عالی تر از مکتب بودا ترسیم می کند, 
ولی در عین حال او را از بهره مندی از لذایذ دنیوی و نعمت های بیعران 
الهی منع نمی کند 


قرآن کریم می فرماید: [ قل مَن ۶2 حَرَم زيتة اللّه اف أخرح لعباده 
والطیباِ من الرَرّقٍ :(172) «بگو: چه کسی زینت های الهی را که برای 
بندگان خود آفریده. و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ » 


ثانیا: اگر در مکتب بود| هدف و فلسفه خلقت انسان رسیدن و وصول به 
انسان اعلا و بود| معرفی شده, در اسلام هدف و فلسفه انسان رسیدن او 
به لقای الهی معین شده است. 


قرآن کریم می فرهاید: ( قَمَن کان یرَجُوا لقاء رب قلیعْمَلّ عَملا صالحاً وا 
یشرک بعباده ند آحدا ۳4( 173) «پس هر کس به لقای پروردگارش امید 
دارد, باید 


کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک 
نکند.» 

این هدف را که اسلام ترسیم کرده. هدف بسیار عالی تر و بالاتر از هدفی 
است که در مکتب بود| تعیین شده است. 


2 - هدف زندگی از دیدگاه هدونیست ها 


مکتب هدونیستی که مکتبی بر اساس لذت جویی و لذت پرستی بنا شده 
در تصویر هدف زندگی می گوید: «هدف زندگی. پرورش غرایز طبیعی و 
حداکثر بهره برداری از ان ها برای تحصیل لذت و خوشی است». 


مبنای این دیدگاه این است که انسان باید برای کسب سعادت به جهان 
مادی موجود و زندگی نقد انسانی بنگرد نه به جهان های موهوم و خیالی. 


پاسخ: 1 - انسان دارای حقیقتی به نام روح مجرد است که بقا داشته و 
محتاج به لذت معنوی تا ابدیت است. که در سایه پرداختن به روح و تهذیب 
آن تأمین می گردد. 


2 - عقل به ملاک لزوم دفع ضرر محتمل, توجه به جهان دیگر را موهوم 
نمی داند. لذا جهان ماورای حسی و طبیعی همجون عالم ارواح و عقول 
موهوم نیست. 

3 - کسی که درصدد تأمین خواسته های نفسانی مجازی خود است نه 
خواسته های حقیقی, هرگز نمی تواند حیات خود را درک کرده و به جست 
و جوی هدف آن باشد. 


3- هدف زندگی از دیدگاه ذهنی گرایان 


ذهنی گرایان هدف زندگی را در سایه سعادت مطلق با تحصیل تعادل و 


ارامش روانی می دانند. 


پاسخ: اولا:ٌ اين عقیده, پاسخ نگرش های کلی انسان را نسبت به مجموع 
هستی که برای چه امده را نمی دهد. 


تانیاً: این دیدگاه و نگرش خیال و وهم روانی است. و لذا تمی تواند انسان 
عاقل را قانع کند, و باید به فرمول های علمی و اطمینان اور پرداخت؛ زیرا 


این هدف نمی تواند تعادت مطلق. وه هدق کلن زندکی قرار کیرد: 


لازم است هدفی برای خلقت انسان در نظر گرفت که بتواند پاسخگوی 
همه خواسته های انسان باشد, و عمر محدود او را به طور منطقی و همه 
جانبه توجیه کند. 


4 - هدف زندگی از دیدگاه نهیلیست ها 
گروه نهبلیست ها و خراباتیان اندیشه و تعثّل به هیچ حقیقتی عقیده ندارند 


پاسخ: اگر حکم به پوچی همه چیز شود, به طور ضروری حکم به پوچی 
ادراکات و انديشه های خودشان در انکار هدف زندگی نیز کرده اند, و در 
نتیجه نمی توان کوچک ترین عقیده و حکمی را درباره جهان و انسان ابراز 
و و خودشان که بی هدف بودن جهان و زندگی انسان است 


5 - هدف زندگی از دیدگاه قلاسفه 


ی و بر مبنای فیاضیت خداوند ترسیم و تبیین 


الف) خداوند, هستی مطلق و وجود صرف است و از جمیع کمالات وجودی 
برخوردار است. 


ج) ذات واجب الوجود از آن جهت که کامل و تمام است. فیاض علی 
الاطلاق می‌ماشد ‏ برا هر معحور کاملیبصاصض ند هفست. 

آفتتتر ‌مخصول عالنه فعض ام است. 

6 قدف: زندکی از دیدگاه غرقا 


جمعی از عرفا معتقدند که هدف خداوند از خلقت موجودات؛ ظهور و تجلی 
خود در جهات ممکنات بوده است. 


در جدنت قدسی آمده: آشت: « نت 19۳ متخضاً فاحببت آن اعرف فخلقت 
الخلق لکی اعرف»(174) «من گنج مخفی بودم. دوست داشتم که 
شناخته شوم عالم را خلق کردم تا شناخته شوم,» 


پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای تا بود شاهیش را آیینه ای چامی می 


گوید: 


برون زد خیمه زاقلیم تفش فحلین کرد در آفاق و انفس آنان می گویند: 
اک( به حکم آخریت و 
طاهریت مشاه کم اسان ر اخام کرو 


و برخی دیگرٍ این گونه توجیه می کنند: «از آنجا که ما از عالم ربوبی 
هستیم (أنا لله و به او باز می گردیم وان الیه راجعون خداوند اراده 
کرد که انسان در اسما و ایس سیم ات افو دا اسان وا اه 
کرد تا سیری در اسما و صفات فعلی خود کند و دوباره به سوی او 
برگردد». 


امام خمینی قدس سره می فرماید: «بدان که محققین از فلاسفه گویند که 
از برای فعل مطلق حق غایت عزی جز ذات مقذس و تجلیات ذاتیه او 
نیست؛ و ممکن نیست 


که دا فقس ور اشاد. اشیا سر دات ود محر فتحلی دات مقکش 
خود غایت دیگری داشته باشد؛ زیرا که هر فاعلی که به قصد و غایتِ غیر 
ذات ایجادی کند. برای هر غایتی باشد, ولو ایصال نفع و رسیدن مثوبت به 
غير باشد و يا برای عبادت و معرفت يا ثنا و قحمدت باشد. متکمل به ان 
است و وجود آن برایش اولی از عدم آن است, و این مستلزم نقص و 
قصور و انتفاع است. و آن بر ذات مقدس کامل 0 الاطلاق و غنی بالذات 
و واجب من جمیع الجهات محال است. پس در افعال او. لمیت و سوال از 
لمیت نیست و [ لایسشأل عمّا یفعل . و اما سایر موجودات در افعال خود 
اغراض و مقاصد دیگر دارند غیر ذات شور 17 


ژتدکی از دیدگاه ادیان آلهی 


هدف حیات طبیعی در مکتب دین» اضاوخ شدن به جهت ورود به حیات 
حقیقی و ابدی است که از همین زندگی مادی شروع می گردد. 


از حق اتلام سبات وت نارای ,دوخ انشاسی, آینت: 


الف) جلوه پوچ زندگانی ب) جلوه حقیقی حیات جلوه پوچ حیات و زندگانی 
به چیزی غیر از مظاهر دنیوی توجهی ننماید. 

قرآن کریم این گونه نگرش به حیات و زندگي را مورد سرزنش و ملامت 
قرار داده است, آنجا که می فرماید: ۲ وقا الحَیام الکیا الا قتاغ الفْرُور 6 
(176) «و زندگی دنیاء چیزی جز سرمایه فریب نیست.» 


و نیز می فرماید: [ اعْلَمُوا آمَا الحياه الیا [ لب ولو وَزیتة وَتفا تک 
وتکاثر فی اا وال والأولاد 177(:۷) فندانند زندگی دنیا تنها بازی و 
سرگرمی و تجمّل 


پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان 
است.» 

و هی فرماید: ( ان الذین لا بژرجون لقاءنا وَرُوا بالحیاه الحنا امابوا بها 
والذین هم عَن آیاأتنا غافلون ۷ + أولک مَأَواهم مّ الثارژ بما کائوا یکس ون (178) 
«آن ها که ایمان به ملاقات ما [و روز ۳ ندارند, و به زندگی دنیا 
خشتون یدید ویر آن عکبه کرد ندر .و آن.ها که"از آبات ما عا فان [همه آن ها 
جایگاهشان آتش است, به خاطر کارهایی که انجام می دادند.» 


جلوه حقیقی حیات هت کی آن است که انسان به هدف واقعی خوبیش 
بیندیشد و به حیات از افقی بالاتر از لذت جویی و بی بند وباری ِ 
هدف را قرب به خداوند, و لقا فک ات او رک 7 
باره مي فرماید: ( وقا الحیام ال لیا الا لب ولَهُوٌ ولا الخْرَة خی للذین 
تون آقلا تعْقَلُون (179) «زندگی دنیاء 0 و سر گرمی نیست. 
ترا آخرت بزای آنان که پزهیز کار نده بهتر اشنت: آنا نمی دنت 0۹ 


و نیز می فرماید: ول یرون الحیاح الصا والاخرخ و شش (180) 
«ولی.شصا رندکت حقيا, با .هندم ی دارخت در حالن: که آخرت بهشس ند 


پایدارتر است.» 


و می فرماید: ( ومن آراد لح وسعی لها سَغیها وفْو مُوْمنْ قأولیک کان 
سعيمه سَعيقة قشکورا)(181) «و آن کس که سرای آخرت را بطلبد, و برای آن 
سعی و کوشش کند در حالی که ایمان داشته باشد. سعی و تلاش او [از 
سوی خدا ] پاداش داده خواهد شد.» 


مقصود از آخرت دز ان آبانت میتی ان دنیا معرفی شده رسیدن به 
عالمی دیگر است که مظهر رحمت تام الهی است و درجه اعلای 


آن همان وصول به لقای الهی و فنای در ذات اوست. 


لذا خداوند متعال می فرماید: فمَن کان یرجوا لقاء زبه قلیغمل عملاً 
صالحاً ۳ یشرک بعباده 3 آحدا 182(4) «پس هر که به لقای پروردگارش 
امید دارد. باید کارهای شایسته انجام دهد, و هیچ کس را در عبادت 
پروردگارش شریک نکند.» 


هدف خلقت از دیدگاه قرآن کریم 


داده است. 

خداوند متعال می فرماید: 1 وم حَلفَتُ اج والانسن [ لیعبد دون :(183) 
«من جنْ و انس را نیافریدم جز برای اين که عبا دتم کنند [و از این راه 
تکامل یابند و به من نزدیک شوند ]. ۳ 

در این که معنای [ لیعبدون ج چیست ؛ اختلاف است: 


الفت) ابزخ. غیانشن ان زا : به معنای «لیعرفون» معنا کرده است " زیرا معرفت 


مقدم بر عبادت است. 


ب) محتمل است که ( لیعبدون به معنای رسیدن به عبودیت مطلقه و 
اذعان و اعتقاد به آن باشد, که مطابق حدیثی از امام صادق علیه السلام 
در «مصباح الشریعه» کنه آن ربوبیت است. و این حالت همان حالت مقام 
فنای در ذات و لقای الهی است, و با اهداف دیگر که کی فان ده آن اشاره 


شده؛ مرادف بوده و سازگاری دارد. 


ج) و نیز احتمال دارد که مراد از ( لیعبدذون همین عبادات روزمره: از قبیل 
نماز و روزه و ... باشد که با اين احتمال اعمال عبادی مقدمه برای رسیدن 
به «ذکر» یعنی یاد خداست. 


خداوند متعال می فرماید: ( آقم الطّلاة لذِکُری (184) «نماز را برای یاد 
من به پا دار,» 


سوالی که مطرح است این که آیا «ذکر» هدف غایی خلقت انسان است؟ 


پاسخ این است که: خیر, بلکه «ذکر» و یادآوری 


ِِ متعال برای رسیدن به «یقین» است. خداوند متعال می فرماید: ۳ 
کید رز یی خی یتیک الْیقین (185) و پروردگارت را عبادت کن تا یقین 
مرگ تو فرا رسد.» 


یقین چیست + فیض کاشانی ك« الله می . فرماید: «یقین آن است که 
تمام ۱۷/۳ 1 وا هک بدانی که از خر چاره ای 0 ِ (186) 


سوال دیگری که مطرح است این که آبا یقین هدف نهایی است؟ 


جواب آن است که در مرتبه یقین هنوز نفی دوئیت و تعدد نشده است, لذا 
انسان نمی تواند به وحدت برسد, و لذ| هبوز انسان به غایت نهایی از 
هدف نرسیده است. که همان «لقا» الهی است.؛ آنجا که خداوند متعال می 
فرمابد: ( فمَن کان جوا لقاء رَبُه قلیعمل عَملا صالحاً لا یشرک بعباده 
ربه آحدا187(۳) «پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد, باید کارهای 
شایسته انجام دهد, و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.» 


فوورویون6 من کبس هر فودی متعاق معیک: نوغ. با فتووغ: از قشماه 
هایی که مولد آن بوده اند به طرف یک سرنوشت پیش بینی شده تکامل 
پیدا می کند...».(188) 


«جان ادلف بوهلر» می ۲ «در جهان طبیعت., به سر سو که بنگری 
نظام و مشیت نمایان است. دنیا به سوی مقصد مشخصی سوق داده 
می شود. این معنا در عالم اتم کاملا روشن است» 189(۰) 


هدف بعئت انبیا از هدف زندگی افرادی که انبیا برای آنان مبعوث شده آند, 
جدا| نیست ؛ زیرا انبیا مبعوت شده اند تا بشر را به سوی هدفش سوق 
دهند. 


و مهرد این شاه کم سامیران مرا اه آمدم آنه قرآن تعبیرات ت گونا گونی 
دارد. 


فیک حا خی فروایت ۳ با آعا النی انا ازشیای 


شاهدا مسر وتذیرً * وداعیاً ی ال باژیه وسراجاً متیر ):(190) «ای 
ناسا ماه ها کام شارت هتم هم سم ان مساو کس رات 
کننده به سوی خدا , به اذن او و چراغ فروزان باشی.» 


دز ان ای دیگر در کمال صراحت چیز دیگری را به عنوان هدف بعثت انبیا 
معرفی کرده است که ان «عدالت اجتماعی» است. 


ِ 
آه 


0 وم  ِ‏ 5 1 دید ۰ زلتاس 
:(191) «به تحفیق, پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم, و با 
ایشان کتاب و مقیاس حق نازل کردیم برای اين که مردم به عدالت قیام 
کنند, و آهن را نازل کردیم که در آن صلابت شدید و منفعت ها برای مردم 


۳ 


۳ 


است.» 


میان مردم است. 


در حجمع بین این دو ایه سه نظریه است: 


1 - این که هدف اصلی, عدالت اجتماعی است و دعوت به خدا و عبادت 
اوء برای رسیدن به عدالت است. و به تعبیر دیگر ایمان مقدمه عدالت 


است. 


2 - این که شناخت خداوند و عبادت و تقرب به او هدف اصلی است و 
عدالت هدف انوی است. برای این که بشر در این دنیا بتواند به معنویت 
فائز و واصل گردد باید در دنیا زندگی کند. و زندگی بشر جز در پرتو 
عدالت استقرار پید | نمی کند. پس قانون و عدالت همه مقد مه این است 
که سیسات مایا کار رات سا مر ها نت ایح 
نباشد, عدالت ارزشی ندارد. 


دصر یحاری و آن این که رو کی اند کفضا 


را مقدمه قرار دهیم. و لذا ممکن است که بگوییم: پیامبران دو هدف 
داشته اند, و برای دو هدف بالاستقلال قیام کرده اند: یکی برایر این که 
حلقه ارتباطی باشند میان بشر و خداء تا بشر به خدا برسد. و دیگر بدین 
جهت که عدالت در میان انسان ها برقرار شود. 


نظر حق این است که قرآن اصل عدالت را می پذیرد, بلکه فوق العاده 
برای ان اهمیت و ارزش قائل است., ولی نه به عنوان این که عدالت هدف 
نهایی است.؛ و یا این که عدالت مقدمه است برای این که انسان در این 
دنیا خوش زندگی کند. همان خوشی که ما درک می کنیم, بلکه زندگی 
خوش دنیا را هم در سایه رسیدن به خداوند می خواهد. 


سا کاجن ی تفه آ دش 


از آیات یاد شده به دست می آید که انسان, غرض و غایت آفرینش جهان 
است ولی نه به اعتبار حیات مادی و طبیعی او" زیرا از این نظر هیچ گونه 
برتری بر دیگر موجودات طبیعی ندارد تا غایت آفرینش آن ها باشد, بلکه از 
ص ات ات 


خداوند متعال می فرماید: ( ... لِثْلَوَهْمْ أیهْمْ أَعَسَن عملا):(192) «. 
ان ها را ی 


۱ به همین جهت ح ها 
الله علیه وآله می فرماید: «لولاک لما خلقت الأفلاک»(193) «اگر تو 


نبودی افلاک را خلق نمی کردم.» 


اسلام و آزادی 
اسلام و آزادی 


آزادی واژه مقذسی است که در طول تاریخ مورد دستخوش و سوء 
استفاده های فراوانی قرار گرفته است. گاه با شعار آزادی, ارزش های 
دینی و فطری به تمسخر گرفته شده و گاه آزادی, هدف خلقت انسان 
انگاشته می شود, در حالی که آزادی خود یکی از ارزش های فطری انسان 
است که در خدمت و راستای سایر ارزش های ذاتی و اصیل معنا می یابد 
و انسان آزادانه راه تکامل را می پوید. هدف انسان کمال است و آزادی 
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اینک به این موضوع می پردازیم. 


مبنای هستی متا تیف 5 آزادی 


مبنای هستی شناسی, نقش بسزایی در مرزبندی ازادی دارد. در جهان 
بینی توحیدی که نوع کامل آن جهان بینی اسلامی است. جهان از یک 
مشیت حکیمانه پدید آمده است. از این رو آزادی انسان باید در راستای 
غایتی که ان مشیت حکیمانه برای جهان در نظر گرفته شده است هدایت و 
مرزیندی گردد. 


دیدگاه هستی شناسی از جهت اعتقاد به خالق داشتن هستی یا تصادفی 
بوذ ارم در خاهسند دانسن جهان و در تبحم مر مرزجدی راو ای 
بسزایی دارد. 


ندارد و وضع قوانین را نیز به عهده خود انسان گذارده است. 


تأثیر این مبنای هستی شناختی در شکل گیری آزادی بسیار زیاد است. با 
چنین دیدگاهی هر گونه پیوند میان مبداً فرا زمینی با آزادی قطع گردیده و 
برای یافتن مبنای آزادی مستقیما باید به سراغ منابع زمینی رفت. به همین 


دلیل است کهدر قلمتقهسیاسی لیزالیسم: توجیه اضل آزادی سیاسی تنها 
با توجه به این مناپع صورت گرفته و در نهایت هیچ منبع و مبنای قدسی 
ی ار هی و 


حال آن که در هستی شناسی اسلامی, خداوند همان گونه که خالق جهان 
است رت و مدبر ان نیز هست و از این روه انچه جهان در تربیت و تدبیر و 
هدایتمندی در رسیدن به هدفش به ان نیاز دارد به ان اعطا می کند و 


دارد. 
مبنای انسان شناسی آزادی 


اسان .فتنا سین نیز مات هستین شناسی خر معوله اراد ای کار اس 
اگر جهان هستی را مخلوق اراده خالقی حکیم دانستیم که افعالش هدفمند 
است. انسان نیز که جزئی از جهان هستی است دارای هدفی خواهد بود. 
قرآن کریم همان گونه که بر هدفمندی جهان تأکید می نماید, بر بیهوده 
نبودن خلقت انسان نیز تاکید می ورزد. 


خداوند فعال من فرهایت: ۱ یکت رشان آن ری وی 194« 
اتتمان کنان می که که ام زان سا خور رها کرده ایس 


وشیق هی فرماید: ۲ | فکستتم نها عامناکة سا ۳۱ 195) ابا کمان. کرده 
اید که ما شما را بیهوده ایم ؟» 


این آنانت:.خیات. اتسانی را هدقدار معرفی می کند و بة اتسان,ها ستدکر 

می شود که برای رسیدن به مقصدی افریده شده است. بدون شک در 

صورت هدفداری حیات انسانی, آزادی انسان ها هم باید برای دست یابی 
به آن هدف مرزبندی و طراحی گردد. 


از سوی یکره از دیدگاه اسلام, انسان علاوه بر جسم» دارای روج نیز 
هنت : خداوند متعال می فرماید: ( نم سواه نف فیه من زوجه (196) 
«آن گاه او را درست اندام کرد و از روح خویش 


در او دمید.» 


همچنین در فرهنگ اسلامی, اصالت از آن روح است که می تواند انسان را 
به مرز تقوا یا پلیدی نزدیک کند. قرآن در این باره می فرماید: [ وَتَفْس 
وم[ سواها ألعَمَها فجَورّها وَتفُواها 4( 197) «سوگند به نفس و آن کنترن 
که آن: زا درزشتت کرده پس بلید کاری: وه بر‌هیز کارق. اش ر | : به آن آموخت.» 


شاپرانت کعال مایت انم در اشاط با رو اه است. صر فرهی اشلامی 
اسف خافت اسای, اه ای فص او اس هی راید اسان ۱ 
آفرید تا به مقام و منزلت خلیفه اللهي که به واسطه قرب الهی است. نایل 
شود زرا کسی مب اند کلیفه الم پاش کعمس از مان با خداوه 
تست و اعاط اههد ور تما حلمه کم مالات امن اه 


مت لت حاشه الامی ان اس که اسان ان رشد ی کمان تایه کید لاب 
کر یی سا اراس مت ی رای اسان 
هایی موفقند که به قرب الهی نایل امده اند. 


خداوند متعال می فرماید: ( والسْایفون السایمّون * أولیک المْقَّونَ ؛ 
(198) و [سومین گروه پیشگامان پیشگامند, آن ها مقربانند. ند 


حال اگر غایت و هدف انسان قرب به خدا است نه فرو رفتن در مادیات, 


بدون شک. ازادی انسان تنیز باید.در این. جهت. فرار کیرد تا با امه کننده 
هدف انسان باشد. 


لذا می توان گفت که از دیدگاه اسلام, آزادی وسیله ای است برای دست 
شمار می اورند. 


مبنای جامعه شناختی آزادی 


بدون شی. مسئله سعادت و کمال فرد, به اختیار و انتخاب او وابسته ست 
از این ر وه اسلام اکراه در این حوزه را جایز نمی شمارد. 


قرآن کریم می فرماید: 


[ تا هدیناة السَییل شا شاکراً واقا گورآ199(4) «ما انسان را به راه 
هه ی ی ار کر رون 


اما انسان نمی تواند به نام آزادی انتخاب, مزاحم آزادی سایر افراد جامعه 
و کمال اجتماع گردد و احیانا به کمال جامعه آسیبی برساند. اين مسئله ای 
است که نه تنها اسلام. بلکه معاتب بشری نیز بر ان تاکید می ورزند. 


«جان رالز» در این باره می گوید: «محدودیت آزادی در ارتباط با منافع 
عمومی چایز است. به عبارت دیگر, از آنجا که اجرای اصل منفعت عمومی 
یعنی بهره مندی جامعه از حذاقل ی امکانات زندگی, شرط لازم 
اعمال و ارتقای آزادی است, به منظور نیل به این اصل می توان آزادی را 
محدود نمود».(200) 


بدین. ترتیب: کمال فرد .و ازادی آن در رسیدن به کمالش تا آنجا محترم 
۳ ۳ جامعه آفتفیتت نرساند. از این رو. یکی از 
وظایف دولت و حاکمیت آن است که هم از آزادی فردی دفاع کند و هم از 
حربم آزادی اجتماعی و کمال جامعه محافظت نماید. 


برای تبیین صحیح آزادی و جایگاه آن در نظام سیاسی و حقوقی و نیز حدود 
آن, ابتدا باید مبنا و فلسفه آن معلوم شود. در این خصوص دیدگاه های 
مختلفی وجود دارد. 


1 - برخی ارزش ازادی اجتماعی را امری محرز و بی نیاز از استدلال و به 
عبارتی ذاتی قلمداد می کنند و معتقدند که انسان باید در اجتماع 4 
باشد. چون تکوینا آزاد آفریده شده است. در حالی که آزادی تکوینی. یک 

واقعیت و یک امر وجودی و نعمت الهی است که انسان دوستش دارد. اما 
با مطلوبیت این آزادی نمی توان نتيجه گرفت که هر آزادی ای مطلوب 


است. 


شام که موی ای تم له مرن سر ان این ا اف تکرش 
ات 


در غرب. ريشه و منشا آزادی را تمایلات و خواسته های انسان می دانند. 


«آربلاستر» می نویسد: «از دیدگاه اومانیسم خواست و اراده بشر ارزش 
الم( بلکه منیع ارزش گذاری محسوب می شود و ارزش های دینی که در 
عالم اعلی تعیین می شود تا سرحذ اراده انسان سقوط می کنند».(201) 


اومانیست ها معتقدند که انسان آزاد به دیا آنده و باید از هر قید و بندی 
جز انچه خود برای خود تعیین می کند ازاد باشد, و بنابراین اساس ارزش 
های الهی و لازم الرعایه را مرخو ده اند ید فتتی ی دنت دن تعبجهء از ای 
ابزاری خواهد شد برای تامین امیال و خواسته های شخصی, که قانون نمی 
تواند ورای ان برای انسان ها طرح و برنامه ای را در نظر داشته باشد. در 
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در بسیاری از موارد به نحو تلویحی گفته 
شده که در اصل, وضع قانون و تعیین حاکم, حق خود انسان ها است و هیچ 
منبع دیگری صلاحیت دخالت در این دو امر مهم را ندارد.(202) 


منشأاً این طرز تفکر, نظریه حقوق طبیعی است که در فلسفه حقوق 
وه زوسن اساس ان ارانم ره در طصفت عا لش اشسا نهد ارگ وه 


همین دلیل محترم بوده و به خاطر خودش مطلوب است. 


2 - در اسلام آزادی ارزش ذاتی ندارد بلکه ارزش آن به هدف و مقصد آن 
است. اگر ازادی در مسیر سعادت انسان قرار گرفته و باعث تعالی 
فرهنگی و آموزشی و پرورشی جامعه باشد امری کاملا ارزشمند می باشد 
و در غیر این صورت, بی ارزش و یا احیانا ضدٌ ارزش خواهد بود. 


استاد شهید مطهری رحجمه الله در این باره می فرماید: «بشر ارویایی 
برای ازادی 


ارزش فوق العاده ای قائل است و حبنی آن را لایق پرستش می داند, در 
عالت که او ارزتی واففی اراد دار نطو زين ست بد ساین عوافل 
فاد کم اراجی»عامل نفی عوانمه ار قسیر سادت: است‌ته اروش عوامل 
مثبت جون فرهنگ و تعلیم و تربیت مهم تر است. آزادی, ِ آل انسان 
نیست, شرط است. عقیده ما در باب ريشه احترام آزادی همان حیثیت 
داتی,اسان انست, ولی این عتلیت: اتف از ان جهت مبنای لروم. احترام 
است که کامون‌کاسی خلعت تن طق. ایجاب فی, کته متا عون تطام 


از نظر ماء فلسفه اروپایی از لحاظ بیان فلسفه و منشأاً آزادی و همچنین از 
لحاظ بیان علت لزوم احترام آزادی, عقیم است؛ ؛ زیر| قادر نیست حیثیت 


ذاتی بشر را آن طور که سبب گردد برای همه لازم الاحترام باشد توجیه 
کند و نتيجه آن را ذکر نماید».(203) 


حق این است که آزادی تکوینی و آزادی اجتماعی هر کدام فلسفه و 


۹[ انسان تکوتً آزد حلق شده تا به کمال مطلوب 
خود برسد, اما از آنجا که او مختار است که از این آزادی در راه کمال و یا 


زوال خود بهره گیرد, بنا براین حق ندارد از اين آزادی برای سقوط جامعه 
استفاده کند چون اهداف هر جامعه ای حجد آزادی انسان دز آن را تعریف 
0 


حدود آزادی از دیدگاه اسلام 


حدود آزادی از شید کاخ اسلام 


1 - عدالت 


در اسلام یکی از حدود آزادی «عدالت» شمرده شده است. قرآن_کریم 
می فرماید: [ لا یجرمتكم شَتَان قوّم علی الا تمد لوا اغدلوا هه فرب 
موی [204) «دشمنی با جمعیتی شما را گنه و ترک عدالت نکشاند 


اسلام بر خلاف دیگران اگر عدالت را حد آزادی می داند, معیار شناخت آن 
را نیز به صورت منطقی مشخص کرده است. از یک سو عقل قطعی, و از 
سوی تیک و از موارد نارسایی عقل بشری, شریعت و وحی, معیار 


تفاسانت. ان است ۲ به عوان ضال: خظلم فلا ممنوع. است: انا مصادیه 
ظلم به خدا را وحی مشخص می کند و شناسایی ظلم به مردم در مواردی 


2 - ربوبیت و مالکیت تکوینی 


راز دست یابی به حد صحیح آزادی, توجه به عنصر مسئولیتی است که 
انسان نسبت به هدف خلقت و عوامل وجودی خود بر عهده دارد. 


انسان نسبت به همه کسانی که به نوعی نسبت به شخص و شوّون 
وجودی او سلطه دارد, مسوول است و از اين رو در برابر آنان به طور 
کسانی که دارای چنین علیتی نسبت به او نیستند. حق ندارند که به او 
فرمان دهند. 


خدای متعال نسبت به انسان: ربوبیت و مالکیت تکوینی دارد, در ننليیجه 
آدمی نسبت به هیچ چیز حق اصیل ندارد و طبعاً همه تصرفاتش در اشیای 
عالم مشروط به اذن و اجازه خداوند متعال است؛ یعنی او حق دارد بر 
نان فرمان بر اند و حتضیی ضو فات آهرا تعسن کنه فتی ار 


کتتنفن اذن فرمانروایی دارد او صاحب حکومت بر ادفیان می شود. 


3- قانون 


در اعلامیه جهانی حقوق بشر حد دیگر ازادی, قانون بشری است؛ این 
اعلامیه. قانونی را معتبر می انگارد که موافق با خواسته های نفسانی 
اتشان باشد. و.غتشا اعتبار قاتون را ارا و امیال مردم می داند, اما امتلام 
قانونی را معتبر می داند که مطابق با مصالح واقعی انسان ها باشد. 
(205) 


در حالی که حد آزادی را کسی می داند و می شناسد و می تواند به طور 
صحیح آن را بیان کند که انسان را آفریده است. آن کنن که از ای را - 
همانند همه نعمت های دیگر - به انسان عطا کرده است می تواند حد 


استفاده از آن را نیز تعریف کند. 


در یک کلام, از دیدگاه اسلام حذ آزادی و خط قرمز آن, احکام و موازین 
اسلام است. جرا که این موارین که از سوق شدای عالم ته حفایق و عادل 
مطلق صادر شده عین عدالت است. 


اسلام و مدرنیسم 


اسلام و مدرنیسم 


انقلاب صنعتی که در غرب بدید آمد: آناز صثیت و منفی بی شماری را در 
جوامع اروپایی و آمریکایی به دنبال داشت که از آن می توان به ایجاد 
دگرگونی دلن روش های کهن تولید, انقلاب در طرز تفکر و شیوه انديشه, 
تحوّل در نگرش و زندگی روزانه مردم» ظهور و گسترش زندگی طبقاتی و 
بالتبع پیدایش طبقات تهیدستی اشاره کرد. 


در ره فر هنک تیزم توان تحولات چشمگیری را مشاهده کرد که در 
ارتباط با انقلاب صنعتی و زندگی نوین قابل تبیین و تفسیر دانست. در 
مجموع تمامی پدیده های مزبور بر اساس بافت و ساختار نوین خود عصر 
نوینی از تحولات جاری در مغرب زمین را در بر می گیرد که از آن به عصر 
مدرن يا مدرنیسم یاد می شود. از سوی دیگر, این تحولات. بحران هایی 
نظیر بحران مدنیت و 


بحران علم و تکنولوژی را در پی ذاشت که از ان ها به.عنوان بحران های 
مدر بیسم یاد می شود. جا دارد به این موضوع مهم بيردازيم. 


اصطلاح «مدرن» از ريشه لاتين اقتباس گردیده است. این واژه در ساختار 
اصلی و ريشه ای خود به مفهوم ِِپِ» روز بودن» و يا «در جریان بودن» 
است. چنین مفأهیم و مضامینی بیانگر تمایزی است که امور و یدیده های 
مدرن نسبت به امور کهنه و قدیمی يا امور به وقوع پیوسته در دوران 
ود زره دارد. 


مدر بیسم همچنین به طور مشخص؛ به به انديشه عقلانی معاصر و تمدن 
جدیدی که در اروپا و آمریکای شمالی در خلال سده های اخیر و به ویژه در 
انتذاق فرن:بیستم روی کار آهده اشاره.دارد. 


مدرنیسم پدیده ای است که دو خصلت متضاد را در نهان خود می پروراند؛ 
از طرفی داعیه امنیت و اعتماد و رفاه و خوشی را در سر دارد و تا حدودی 
در ارتباط با تامین این خواسته های انسانی و طبیعی موفق بوده است. اما 
از جانب دیگر. امواج مخاطره. اضطراب و تلخی را در دل می پروراند. 


خاستگاه مدرنیسم 


بدون تردید خاستگاه و جایگاه مدرنیسم را باید در غرب جست و جو کرد. 
«هالینگ دیل» یکی از تئوریسین های مدرنیسم, عواملی نظیر شکست 
قدرت دینی کلیسا و تزلزل سلطه نهادهای مذهبی, ظهور و پیدایش علوم 
تجربی و احیای داصت و محر 9ات شناسی دینی به سبی نوین را از له 
فلسفه نوین در غرب فراهم آورد. به نظر وی, «تفکر از قیمومیت جزمیت 
مسیحی آزاد شد و به راه های اصلی اش بازگشت» 206(۰) 


ولی. آن: کوته: که: از تاریخ تمدن غرب به دست می آید, مدرنیسم در زمینه 
مدنیت؛ علم, تکنولوژی و فن آوری. تا حدودی مر از تحوّل فرهنگی ناشی 
از تلاقی غرب با انديشه های فرهنگ اسلامی در قرون گذشته 


بوده است. برخی از صاحب نظران منصف غربی؛ : نظیر «ویل دورانت» و 
«مونتگمری وات» به اين تأثیرپذیری اعتراف کرده اند. چیزی که هست این 
که آتچه را که غرب از شرق اسلامی اقتباس کرد با مبارزات ضدٌ دینی - و 
نه تنها ضَدٌ کلیسایی - درآمیخت و از اين رهگذر به بحران هایی همچون 
بحران های صنعتی, اخلاقی, دینی و فرهنگی دامن زد که آثار زیانبار آن تا 
کنون در ابعاد مختلفی دامن گیر غرب بوده است. گریز غرب از دین, 
نخست به عنوان گریز از ابهام و خرافات رایچ در دینی تحریف شده تلقی 
گردید و در نهایت به گریزان شدن غرب از اصل و اساس دین و التزامات 


دینی انجامید. 
تناسب دین ری با مدرنیسم 


"۳ ۳ جوامع از ۳۹ غنی و ۰ معنوی و مذهبی كپ۳# ات 
در شرایط مزبور» هیچ گاه رمز موفقیت های علمی و صنعتی آن جوامع 
دست شستن از اصالت های دینی و فرهنگی نمی باشد. دین اگر آن چنان 
کف ان ند هتفه های وهی نازل شده و ناب و بدون 
کوچک ترین تحریفی در اختیار بشر قرار می گرفت, , بشر درمی یافت که 
چگونه دین و علم به صورت توآمان بزرگراه سعادت مادی و معنوی انسان 
ها را ترسیم من کنند. یک دین آسمانی و الهی به شهادت تعالیم دين آوران 
و رسولان خود, هیچ گاه به شکار و نابودی انديشه های بشری برنخاسته 
اف سا وس مارا ای معا بشری می گوشیده 
ات وی سا اس 
عطظلوت هی داند. که انسان را از اهداف‌خاعتس که همان عالی روت آتتمت 
بازندارد و 


داند. 
بحران اخلاقی, جلوه ناگوار مدرنیسم غربی 


عصر نوگرایی با اصلاح گرایی دینی و در نتیجه با گریز از دین و معنویت و 
نیز جدایی دین از زندحی و شیاست اغار شید و بتنن از طی جچتدین. سدم.و 
عبور از بیراهه های لییرالیسم. سکولاریسم و دموکراسی ثابت شد که 
مدرنیسم نمی تواند جایگزین مناسبی برای دین و گرايش های معنوی 
باشد. بشر امروزی در غرب به این نتیجه رسیده است که زندگی بدون 
معنویت, رن و عذاب روانی را دربی دارد و به روج انسان سردی و 
سستی می بخشد و لذّت و شادی پایدار را از انسان سلب می کند. 


آمار بالاق, فقافد اخلافی هه تسیر از اهر اند نی تظام. خاتواز کی و 
تعداد فراوان و رو به رشد نوجوانان و جوانان خیابانی رانده شده از کانون 
خانواده و نظایر آن, بیانگر یک چنین واقعیتی است و حاکی از رنج بی 
امانی است که گریبان گیر غرب شده است. 


فک از نویسندگان و صاحب نظران امور فرهنگی آمریکا به نام «رابرت 
رینگر» می گوید: «در آمریکا به طور متوسط هر ساله پنج هزار نوجوان 
خودکشی می کنند؛ یعنی سیزده نفر در هر روز. از سال 1960 به این سو 
تعداد خودکشی هایی که بین سنین 15 تا 24 ساله انجام می پذیرد به دو 
برابر رسیده است و به گواه امار, خودکشی میان نوجوانان ده تا چهارده 
ساله تا سال 1976 میلادی, 32 درصد از این تعداد (پنج هزار خودکشی) را 
به خود اختصاص داده است».(207) 


وی وضعیت فرهنگی غرب را بهتر از وضعیت روانی آن نمی بیند. سینماها 
که به عنوان یکی از هنرهای هفتکاته: موثرترین نقش ها را در ترسیم 
سیمای فرهنگی 


بر عهده دارند, توانسته اند با نمایش فیلم های مستهجن, تماشاگران را 
تحت تاو قرار داده و به سرعت آنان را به دام اندازند.. ۳ 208(۰) 


او همچنین می گوید: «نوجوانان در سرازیری سقوط قرار گرفته اند. 
برخت: از نان خود را با قتل محض‌عانسان: ارضا .مت کننده آنان در هو 
کنار شهرها می گردند و به آسانی با بهانه های احمقانه و گاهی بدون هیچ 
بهانه, دست خود را به خون مردم می الایند و اين کارشان را نوعی ورزش 
و تفریح تلقی می کنند».(209) 


ارزیابی «رینگر» نشان می دهد که شاید بدترین و در عین حال فاجعه 
آمیز ترین خطری که تمدن غرت: ۱ تهدید می کند, اوضاع نابسامان خانواده 
هاست. ی از دیگری ی 


با نگرشی به جهان دیروز غرب و با نگاهی به سده های پیشین به روشنی 
در می یابیم که در غرب در مقایسه با جهان دیروز یک جهش 180 درجه ای 
صورت گرفته است. غرب در متن خود, معارف و ارزش های اخلاقی و 
دینی را پرورش می داد و صاحب وجاهت تربیتی و اخلاقی بود. اما چه شد 
که شرایط تاد در غرب تا این اندازه تحول منفی یافت؟ 


پدیده شوم تروریسم جنسی که به استثمار زنان جوان و ابزار قرار دادن 
انان برای رسیدن به مقاصد شهوانی و اقتصادی اشاره دارد؛ از جمله 
رویدادهای ناگواری است که در دهه های اخیر در اثر بحران اخلاقی ناشی 
از بی توجهی به دین شکل گرفته است. ی 
است که اخیرا «پاپ ژان پل دوم», رهبر سابق کاتولیک های جهان, طی 

پیام خود به «مجمع عمومی سازمان جهانی زنان کاتولیک» اظهار 


داشته بود: «مدرنیسم روش هایی از زتدکی را که مخالف با مقاأم و 
شخصیت زن است اشاعه و تحمیل می کند». 


وی اضافه کرده بود. «فرهنگ مدرن مانع پویایی و رشد زن در جامعه می 
شود».(11 2) 


تا پیش از قرن بیستم, اندیشه ترفی و پیشر فت: , پژواکی بس گسترده و 
عمیق و شوق انگیز داشت و آن ها که دستاوردهای آغازین تمدن جدید را 
لمس کرده بودند» آسشدم ای سرشار از خوشبختی و بهروزی را برای 
بشریت, پیش بینی می کردند اما با ورود به قرن بیستم و ظهور برخی از 
نتایج و پیامدهای تمدن جدید و رخداد دو جنگ جهانی, حباب های غرور و 
خوشبختی, , یکی پس از دیگری, شروع به ترکیدن نمود و جنبه های سراب 
گونه و بحران زای مذهب و ترقی و تجدد, ره بة: اشکار شدی مذاست. 
اکنون دیگر, زمزمه پایان دوران تجدد. به گوش می رسید. 


این روزها انسان متمدن, از چیزهایی احساس ترس و هراس می کند که 
سال ها پیش, از ان ها بی خبر بود. سال ها پیش, بر این باور بود که در 
جهانی زندگی می کند که پیشرفت اقتصادی آن نهایتی ندارد و هیچ مانع و 
مشکلی بر سر راه پیشرفت, به وجود نخواهد آمد. اما جهان در این چند 
سال آخیر, دگرگونی پیدا کرده و جوانانی که در دنیای رونق و فراوانی 
چشم به جهان گشوده اند. اکنون در جهان بحران اقتصادی, زندگی می کنند 
و همه عناصر ایمنی و اطمینان بخش این بخش از زندگی, دستخوش 
تزلزل شده که چه بسا موجب تغییرات غیر منتظره و باورنکردنی در حیات 
انسانی شود. 


«رنه گنون», منتقد شهیر فرانسوی, در اثر خود با عنوان «بحران ِِ 
متجدد» چنین می نویسد: «اگر یک دم از دریچه چشم کسانی بنگریم که 
"تنعم 


و رفاه " مادی را ارمان خود ساخته و بدین عنوان؛ از عموم بهبودی هایی که 

بر اثر "پیشرفت و ترقی " عصر تجدد در زندگی حاصل گشته, برخوردارند, 
آیا اینان اطمینان خاطر دارند که فریب نخورده و شیدا نگشته اند؟ آیا 
حقیقت دارد که ابنای بشر» 9 خوشبخت نان رو ار ان قدیمند ؛ زیر| 
وسایل ارتباطی سریع تر و چیزهایی دیگر از اين قماش, در اختیار دارند؛ 
زیرا دارای زندگانی متلاطم و طوفانی تر و بغرنج ترند؟ به نظر ما وضع به 
تمام معنی بر عکس آن می باشد. عدم تعادل و نابسامانی, نمی تواند 
شرط بهروزی و سعادت راستین باشد. وانگهی, هر چه نیازمندی های آدمی 
بیشتر باشد, بیشتر معروض خطر فاقد بودن چیزی و در نتیجه, دستخوش 
بدبختی خواهد بود. هدف تمدن متجدد, عبارت است از افزایش نیازمندی 
های تصنعی؛ این تمدن بیش ات انخه ی تواند ارضا نماید, نیازمندی به 
نمی آفرق بر نی ادمت و راه گام نهاد, ایست و توقف دشوار 
می باشد و شاید حتی هیچ دلیل و موجبی برای توقف در نقطه ای مشخص 
وجود نداشته باشد.(212) 


او در ادامه می گوید: «آپا معایب این تکامل مادی از مزایایش بیشتر نشده 
ات عاتی تاونس اه قط وراه این رسد بر تال مرا 
گشته و ارزش آن به نحوی فزون از قیاس, بیش از خود این تکامل بوده 
است, سخنی بر زبان نمی رانیم... اگر مزایا و معایب. سودها و زیان هایی 
را که زاده این تمدن است با هم بسنجیم. این خطر در پیش است که نتیجه 
این تحش: سعت ضفی پاش اختراعاین که‌امتوره با سای روراشزون: 
گسترش می يابند, چنان خطرناکند که نیروهایی را هم - که ماهیت حقیقی 
شان یکسره حتی 


بز کساتی که.ان: ها زا : به کار می برند ناشناس است - به کار می اندازد و 
این بی خبری, خود بهنترین گواه بر بطلان علم متجدد خواهد بود» 213(۰) 


و بالاخره نتیجه می گیرد: «تمدن متجدد, به نحوی از آنجا, نابود خواهد 
کزدند: حالا چه اهمیت دارد که این انهدام بر اثر اختلاف افکار و آرای بین 
شود هزدم سفرت باشتد کی اسلا ارا و افکار مهللا لفات 
اختصاعی: ان و يا این که مانند آنچه بعضی ادعا دارند. معلول حملات 
مشرق زمینان غربی شده, و یا این که به دنبال مصیبتی عظیم رخ دهد که 
خود مولود "ترقی و پیشرفت علوم" است. به هر حال, دنیای مغرب فقط 
به خاطر خودش و به علت انچه معلول و مولد خود او است, معروض خطر 
و نابودی می باشد».(214) 


خلا معنی در مدرنیسم غربی 


تجدد با اصول و مبانی فکری و فلسفی خود, و تمدن جدید با ره اوردهای 
علمی و تکنیکی و مادی اش «تعالی زدایی» را از اندیشه و عمل بشر 
حجد ید اغاز کرد که نتیجه محتوم اند کل معنین ۵ بخرانسوحی و معنوی در 
افراد و جوامع بود. این بحران؛ مورد اشاره بسیاری از منتقدان قرار گرفته 


ست . 


«آندره مالرو» می نویسد: «تمدن ما نخستین تمدن در تاریخ است که به 
پرسش "معنی زندگی چیست؟ " پاسخ داده است: نمی دانم »(215) 


«روژه دوپاسکیه» فرانسوی نیز چنین نوشته است: «انديشه این عصر, 
انسان شناسی مشخص و قابل قبولی برای عرضه به عموم مردم ندارد و 
انچه بر دوش دارد, انبانی از مفاهیم گوناگون است و این مفاأهیم در 
گرداب شوریدگی ها و اختلافات کنونی, از پيشنهاد تعریفی هماهنگ راجع 
به وضع بشر ناتوانند. اری, در هیچ تمدنی همانند تمدن جدید, 


اين گونه کامل و نظام واره از این نکته ها غفلت نشده است که دنیا برای 
چیست؟ ما از کجا آمده ایم؛ آمدنماخ بهر چه بود, به کجا می رویم و چرا 
بایدمان رفت ؟»(16 2) 


اجنین نمی کوی «نمدن اجدید. که به: هام خر کت آغازین خود. می 
خماسیت ان را ماش مه اشان ان ان اضاتی دار که اه 
انجام همه چیزش کرد اکنون به ماجرایی این چنین شگفت دچار شده 
است ؛ در روزگار ما تار و پود مفهوم انسان از هم گسسته است. مکتب 
تطور کزایشی: از ۳۳۹ میمونی والاتبار و پیشرفته ساخته, آن گاه فلسفه 
پوچی و عبث گرایی, گام به میدان نهاده است., تا باقیماند ه همسازی ۳ 
را از وی بگیرد و این چنین شده است. . هنگامی که در پهن دشت زمین. 
7 ۱ ۱۱۰ 
تنها امکانات گوناگون و امتیازات مادی به آدمی ازژاتی ضق کزدد که نسل 
های گذشته., حتی در خواب هم یارای دیدن آن را نداشته اند و در عین 
خالره طور کامل از این کته لت سود که امی‌صای مت و 
مشتاق و آرزومند چه چیزی است؟ در نتیجه تمامی این عجایب نمی توانند 
ماتع از.آن شوند که شنمع وجود آدفن: در طوفان سردرگمی و ناامیدی فرو 
نمیرد... به هر حال تمدنی که خود را اسان فا هی- امه نطاهی از ات 
درآمده که انسان را تحقیر می کند و می فریبد و سرانجام نابودش می 
سازد. تحقیر ادمی در این معنی و از این راه است که تمدن مذکور. انسان 
را به دستگاه مرکب از یک سلسله وظیفه کمی و مادی و به ماشینی 
منحصراً تولید 


کننده و مصرف کننده تبدیل می نماید. این تمدن, عَلّم تحقیر انسان را 
برافراشته است ؛ زیرا| به وی باورانده است که به یمن ترقی و از راه 
بسط و توسعه علم و به مدد سازمان اجتماعی فعال و با دستیاری ازادی و 
رهایی از قید و بند باقیمانده «پیش داوری ها» و اجبارهای گذشته, او را به 
سعادت می رساند و بر دردها و رنج ها پیروزش می گرداند. دردها و رنج 
هایی که در عین حال ملازم وضع بشری می باشند. اما سرانجام, این تنمدن 
در ضمن تباه ساختن و بند از بند گسستن انسان و محروم ساختن زندگی 
فیباز رو نضعی» ادمی واه بابودی مطلغ اعی کشاند ۲7,۰ 2) 


تکوم یک از متفکران غربی به نام «لیروینک هاو» نوشته است: «ما 1 
عصری زندگی می کنیم که تمام سیستم های غالب ۷ 
روزگاری پایه حیات عقلانی غعرب را شکل می و از الهیات تا 
ایدئولوژی, رو به زوال نهاده و در معرض از هم گسیختگی قرار گر فته اند. 
این امر به سرانجامی خواهد رسید که در آن شک گرایی, ندانم کر ات و 
شش انار پودار اههد امضاع هم اعوالی هام خرن دش هار 
بدان جا سوق می دهد که همه چیز را زیر سوال برند, از اختلاف ارزش ها 
گرفته تا ارزش اختلاف ها».(218) 


وی لیرنشن رکه عضو | خادمین فراسته و استاد فپزیکی. آمو‌زشکان: بلی 
تکنیک پاریس در کتاب «علم و خوشبختی انسان» می پرسد: «ایا سرانجام 
است؟ آیا کوشش انسان ها برای شناخت همه چیز و بیان طبیعت و به 
دست اوردن سنتزهای متعدد و کشف فراورده های نوین شیمیایی با 
دارویی. شکافتن ذژه و ردیف بندی ملکول ها و 


دست یابی به انرژی اتمی و انتقال اخبار و اطلاعات توسط امواج کوتاه و 
بلند, به راستی موجب خوشبختی ادم شده است؟ علم, عبارت از شناخت 
طبیعت است. ولی آیا همه تطبیقات و کاربردهای عملی آن نیز مطلوب و 
مطیوع اشت ابا شین راوید مرها وا نوی ات بالات 
حمل و نقل وبا کسب اخبار و اطلاعات و امکانات نوین درمانی و جژاحی, 
آسوده تر و آرام تر و خوشبخت تر از پیش شده است ؟ »(۱9 2) 


«سیمون دوبووار» نیز از علم و تکنولوژی جدید چنین شکوه می کند: 
«انسان در همه کشورها چه سوسیالیست و چه کاپیتالیست. به توسط 
تکنیک, خرد و شکسته (له و لورده) شده است؛ در کارش. هویت اصلی 
(خویشتن خویش) را از دست داده است. به زنجیر کشیده شده و خرف و 
احمق گردیده است. همه گرفتاری ها و بدبختی و مصیبت, از این ناشی 
می شود که نیازهای انتتفانر پیوستته رم به: آفز انش نهادم ه. آدمت: باید 
همواره برای برآوردن اين نیازهای روزافزون, تلاش کند و هیچ گاه هم بی 
نیاز نشود. انسان به جای آن که در یی فراوانی و نعمت سرشاری که 
هرگز وجود ندارد و شاید هیچ گاه هم وجود پیدا نکند. پیوسته در تلاش 
طاقت فرسا باشد, بهتر است به حذاقل نیاتهای بان خود اکتفا کرده و با 
آن ارضا شود, چنان که گروه های فقیری هم هنوز در «ساردنی» يا در 
یونان زندگی می کنند که در میان آن ها تکنولوژی. رسوخ و نفوذ نکرده 
است, و پول. مایه فساد و تباهی نشده است. در آنجا مردم با خوشبختی 
اشنایی دارند؛ زیرا ارزش های ویژه ای را حفظ کرده اند. ارزش های به 
راستی انسانی, احترام به برادری و جوانمردی. که به زندگی طعم خاضٌی 


می بخشد. تا زمانی که برای آدمی نیازهای روزافزون مادی پدید می آید, 
1 بر حکمته برتوی دادید و سودسندی را از 
زیبایی برتر شمردند. این ها همه پا رنسانس, خردگرایی و با کاپیتالیسم و 
با علم زدگی پدید امد. اینک که به اینجا رسیده ایم, چه باید کرد؟ باید 
زیبایی را پدید اوریم. تنها یک انقلاب اخلاقی, نه اجتماعی و نه سیاسی و نه 
تکنولوژیک, می تواند انسان را به حقیقت از دست رفته اش بازگرداند...» 
(220) 


تباهی محیط زیست 


تمدن جدید, اگر هیچ ضایعه ای جز ویرانی محیط زیست نداشت و در دیگر 
عرصه ها سربلند و موفق بود, همین امر برای مردود بودن او کافی بود. 
نمدن تکنولوژیک چنان بلیه ای برای زمین و زیستگاه انسان, ایجاد کرده 
است که راه هر گونه اصلاح و بازگشت را نیز سد نموده و آینده ای بس 
مبهم و تاریک را پیش روی بشریت قرار داده است. 


مهمترین عامل آلودگی و تباهی محیط زیست., استفاده از سوخت های 
فسیلی (زغال سنگ, نفت, بنزین» گاز و..) است که لازمه تداوم تمدن 
صنعتی است. به عبارت دیگر, نابودی محیط زیست بهایی است که بشر 
باید برای تغییر الگوی تمدن خود از تمدن طبیعی به تمدن صناعی بپردازد. 


وقتی «جیمز هانسن» محقق ناسا, در یکی از جلسات سنای آمریکا که در 
گرمای شدید زوئن 1988 تشکیل شده بود, اعلام کرد که گرم شدن کره 
زمین شروع شده است, گردبادی از نگرانی عمومی را برانگیخت که هنوز 
هم فروکش نکرده است. گرم شدن آب و هوای کره 


زمین؛ , فاجعه زیست محیطی است که از مقیاس شدیدی برخوردار است و 
بالقوه می تواند باعث از هم کرت کش شدید هر نظام ت بومی 
طبيعي و بسیاری از ساختارها و نهادهایی که بشر برای پشت گرمی خود 
ندید آفرده. است,بشنون.. آکزچه. اب و هوای کره زمین تا به حال فقط 


اندکی تغییر کرده, ولی دنیا با چشم انداز تغییر فوق العاده شدید آب و هوا 
در دهه های اینده روبه روست. 


همان طور که گفتیم شرایط لازمه حیات, امروز در خطر است. خطر تغییر 
آب و هوا از افزایش غلظت 202 (اکسید دو کرین) و سایر گازهای گلخانه 
ای نشات می گیرد که گرما را در اتمسفر تحتانی نگاه می دارند و باعث 
بالا رفتن درجه حرارت می شوند. سوختن زغال سنگ و سایر سوخت های 
کربتی؛ مانند نفت و گاز طبیعی, منجر به آزاد شدن کرین به عنوان 
محصول اصلی احتراق می شود و در همین حال, محو شدن جنگل های 
گرمسیری در سطحی وسیع, بر میزان دی اکسید کربن موجود در جو می 
افزاید. 

درست از سال 1958 که سنجش مرتب کرین آغاز شد تا کنون غلظت 


و اين رقم. بسیار بالاتر ان بالاوی لظیی است کطی و هار سال 
گذزیته در زمین موجود بوده است» 221(۰) 


به فهرست بخشی از پیامدهای گرم شدن کره زرمین اشاره می کنیم: 
(222) 


- بروز خشکسالی ها و قحطی ها. 

- بحران آب شرب و کشاورزی. 

- از بین رفتن جنگل ها و مزارع. 

- نابودی گونه های گیاهی و جانوری. 


بالارفتن سطح آتَ دریاها , بر اثر آب شدن ی های.. . و به دنبال آن نابودی 
کشتزارها, منازل مسکونی, 0 قاری اسان سا 


- ضایعات بهداشتی برای کل بشر (که 


فشرفحا بدان خوآهیم پرداعت ): 


النته فتاه کفیین ابو قوار منود اوه یی حم حالت هففنه مزا شیر 
1 متجدد و 1 تکنیک زده ۱ ست . 


در واقخ هه مشالم. ای سانتد مساله تقییر آنتو هو تایه وید بر فک 
پیشرفت بشر نمی افکند. گرم شدن لجام گسیخته کره زمین, می تواند 
تمام مزایای ناشی از تکنولوژی های پیشرفته تر و اقتصادهای کاراتر پا 
نظام های سیاسی تکامل یافته را از دست بشر خارج کند». 


بحران سلامتی 


یکی از تبعات آلودگی محیط زیست و ظهور تباهی در خشکی و دریا و 
آلودگی آب و هوا و غذا, صدمه به سلامتی انسان ها است. ویرانی لابه 
اوزن - که از آن. به عتوان شیر محافظی کره زمین در برابر تابش اشعه 
ماوراء بنفش خورشید نام برده می شود - و ایجاد حفره های اوزنی که 
معلول افزایش و تراکم دی اکسید کربن و برخی دیگر از گازها مثل متان 
در جو زمین است:(223) از عوامل ایجاد و افزایش بیماری ها به شمار 


می ر ود. 


حفره اوزنی قطب جنوب. سال به سال گسترده تر می شود. پژوهشگران 
ای وهآ روز سا 5 پنجاه درصد اوزن این ناحیه از 
دست رفته بود که این میزان در سال 1987 به 60 درصد رسیده است. 


براساس گزارش آن ها, حفره موجود در لایه اوزنی قطب جنوب, به 
وسعت سرزمین ایالات متحده است. اخیرا صد تن از دانشمندان انمسفر 
شناس, گزارش دادند که حفره دیگری در لایه اوزن نیمه راه قطب شمال, 
در نیم کره شمالی به وجود امده است. اکنون قراینی مبنی بر اغاز پیدایش 
حفره سومی در قطب شمال به دست آمده که به گزارش دانشمندان, 
حفره ای است در استراتوسفر به وسعت گروئنلند. 


برآشاتن پیش تن ۱1۸5۸ در سال 2050 


ده درصد لابه اوزن از بین خواهد رفت. ۳۸۵ پیش بینی می کند که این 


کاهش چشمگیر سبر محافظ اوزن: باعث خواهد شد که سالیانه دو میلیون 
مورد سرطان پوست در آنچه فعلا پیش می آید, افزوده خواهد شد. 


بدن مي شود و مردم سا ۳9 ر در برا؛ بر بسیاری از بیماری 
های عفونی ات پدذیرتر می کند. به کته 1 دو گلاس» - عضو 
انجمن دفاع از منابع طبیعی -: «اگر گفته شود که تندرستی و ایمنی میلیون 
ها مردم در سراسر جهان به مخاطره می افتد, اغراق امیز نیست».(224) 


پیشرفت و ترقی تسلیحاتی و نظامی, یکی دیگر از ابعاد تمدن نون بشری 
است. این پیشرفت از یک سو, ثروت های جوامع را به تاراج برده و صرف 
ساخت و تولید سلاح های پیشرفته می کند و هر روز بر فشار اقتصادی بر 
مردم جهان می افزاید و از سوی دیگر منشاً ناامنی ها و خطرات سهمگین 
ق ‏ نا سر مت 


مخارج نظامی در سراسر جهان کنونی, در هر دقیقه بالغ بر دو میلیون 1 
امریکایی است ؛ در حالی که بیشتر از دو میلیارد نفر از جمعیت کره زمین 
در بینوایی و فقر زندگی می کنند و پانصد میلیون از این عده, غذای کافی 
ندارند, و هميشه گرسنه هستند !... 


مت یواست را سای ای تیار ۱ 
بودجه سالانه اموزش و پرورش دوازده کشور رو به توسعه است. با بهای 
یک زیردریایی ۳۳ می توان هزاران مدرسه در جهان سوم ساخت. 
(225) 


هزینه های تسلیحاتی جهان» سالانه حدود هفتصد میلیارد دلار را می بلعد در 
مبرم دارد.(226) 


و اما 


در باب ناامنی های ایجاد شده به دنبال ساخت سلاح های اتمی و میکروبی 
نیز مطالب شنیدنی فراوان است: 


«رایت میلز» درباره حساسیت و خطا پذیری تأسیسات صنعتی جدید و 
و پیشرفته, در کتاب خود «انگیزه های جنگ سوم» می نویسد: 
«خیلی آسان و نزدیک به واقع است اگر فرض کنیم که دستگاه های رادار 
در یکی از پایگاه های آمزیکاین در کانادا دچار اختلالر مکانیکی شود یا آن 
که ما مهن یکی از آن ها در نتیجه خستگی (یا میخوارگی) یکی از ماهواره 
های مصنوعی کهنه را که قدرت فرستندگی خود را اختمالا از دست داده 
است., موشک قاره پیمایی تصور کند که در راه پرواز به سوی ایالات متحده 
آفژیکا است و قلب صنایع آمریکا را نشانه رفته است و در خلال چند 
دقیقه, آژیرهای خطر را به صدا در آورد و هواپیماهای فرماندهی هوایی 
استراتژیک و موشک های دوربرد با کلاهی های آتمی, به سوی شهرها و 
مراکز صنعتی شوروی به پرواز درآیند و بدین گونه جنگ بزرگ ون 
ظرف چند دقیقه بر اثر اشتباه ناشی از کم خوابی و خستگی یا میخوارگی 
که امری بسیار عادی به ویژه در آفر یکازست: در سراسر جهان شعله ور 
گردد و جهانیان را در پی چند لحظه در لهیب وحشتناک خود خاکستر 
کند »(227) 


هر چه قدرت بیشتر باشد. خسارت هایی هم که می تواند به بار آورد بزرگ 
تر خواهد بود. پیشرفت در کار دست یابی به انرژی هسته ای موجب شد 
که موشک هایی با کلاهی اتمی ساخته شوند که بتوانند با دقت بی نظیر به 
هدف های خود اصابت کنند. در نتیجه, این خطر که یکی از طرف ها بکوشد 
با استفاده از این موشک هاء ضربه نخست را وارد کند و دشمن را در دم از 
پای 


انیشتین هم خود بعدها به این نکته پی برد که تشکیلات علمی اش چه 
مخاطراتی را برای بشریت رقم زده است. او می گوید: «قدرت افسار 
گسیخته اتم, همه چیز را دگرگون کرده است جز شیوه فکر کردن ما راء و 
ارا ماس وال تفر مه اه ی‌سات اس 
در آن سوی راه, شبه یک نابودی همگانی, هر چه بیشتر و هر چند لحظه 
بیشتر, نمودار می گردد».(229) 


تروریسم هسته ای و میکروبی یکی دیگر از ابعاد اين مخاطرات 
انیشتین در این باره می گوید: «امروز قدرت های رجا وجود ِ 3 
همه سلاح های اتمی که قادر است جهان را چندین بار زیرورو کند, خود در 
بیم ان به سر می برند که مخالفانشان در جهان سوم به اصطلاح ایشان, 
دست به ترورشتم ۲ آتفی و اسانوتاد "هه ای پز ند 250(4) 


و این در شرایطی است که علاوه بر بسیاری از دولت ها, افراد و گروه 
های غیر دولتی نیز در اثر پیشرفت های علمی می توانند به سلاح های 
هسته ای و میکروبی دست پیدا کنند. بدون ان که پایگاه ثابت و مشخصی 
داشته به راحتی قابل تعقیب باشند. 


اکتی هار فضعیتی. سيم کنر ار نها فان بشتری ۶ افراو باکه 
مجموعه های اجتماعی غیرقابل اطمینانی به تدریج قابلیت نابودی همه ما 


را به دست می اورند. 


در اولین مرحله. تنها ابرقدرت ها این قابلیت ها ای و ارت مر شاه 
مردم هنوز می توانستند خود را متقاعد و ارام کنند که این قدرت ها توسط 


شرت که ا کی شا هیا بسح ای ات که 


قابلیت امحای عمومی به سرعت در حال گسترش به شمار کثیری از 
کشورهای کوچک تر می باشد. و در نهایت به دست کشورهایی می افتد که 
پا تحت فشارند و پا مورد تهدید قرار دارند و یا به دست حکامی می افتد 
کو ان آعاط یس اه فان اما که ای ور فان مان در 
حال افزایش است. 


۳ ۳ ما هوز به 1 ی اما تالم ور مر وله 
تخریبی ان برلست زو تست ها سین قدآتن با خر کرووهای عیز 
قابل پیش بینی يا سازمان ها می افتد.(231) 


قاتا و هفرن سلاخ‌های زیامتم الم سیان وا ین آزست: 


مطابق گزارش های معتبر "انستیتوی تحلیل سیاست خارجی " که اخیرا در 
واشنگتن انتشار یافته است. ساخت و تولید کشنده ترین سلاح شیمیایی و 
گاز اعصاب. به سادگی ساخت و تولید حشره کش ها است. هر شخصی 
دارای کارشناسی ارشد در بیوشیمی می تواند در یک گاراژ يا زیرزمین به 
ساخت ان دست بزند. شخص فاقد چنین مدرکی به سهولت می تواند ان 
را از یکی از آزمایشگاه های تحقیقاتی بی شمار در ایالات متحده و ماوراء 
بحار بدزدد, واحتی بعضی: ۶ آرخ.ها از طریق سفارش پستی در آمریکا قابل 
تهیه است. تنها در ایالات متحجده, 5 گروه تروریستی در فهرست آن هایی 
قرار دارند که بالقوه واجد توانایی استفاده از سلاح های (5.5()232) 
شیمیایی و بیولوژیکی هستند. . ارتش آزادی بخش زیمبیونیز که در اوائل 
دهه 1970 در کالیفرنیا فعال بو کارا های خود را به سم آغشته می کرد 
و روشن شد که برنامه های مکتوبی در زمینه جنگ بیولوژیکی دارد. در 
سال 1974 یک مهندس دیوانه لس آنجلسی به ساخت گاز اعصاب دست 


یافت و سپس ریچارد نیکسون رئیس جمهور را به وسیله نوار ضبط شده 
ای که به کاخ سفید فرستاد. تهدید کرد. یک احتمال نگران کننده دیگر این 
که ممکن است تروریست ها به مواد راديواکتیویته دست یابند و تهدید کنند 
که یک منطقه را با آن آلوده می سازند و يا آن را در مخازن آب یک شهر 
بیندازند. البته خطر مشابهی هم در رابطه با دیگر سلاح های شیمیایی رخ 


می نماید. 


از این مواد که در محل های استراتژیکی جاگذاری شده باشد. می تواند 
تلفات گسترده ای را به جا گذارد».(233) 


دیدگاه اسلام در رابطه با مدرنیسم 


شکی نیست که اسلام نسبت به تأمین معیشت انسان ها و برخورداری آن 
ها از نعمت های مادی, نهایت اهتمام را دارد و با فقر و تنگدستی که راه را 
برای تعالی معتوق. مردم ناهموار تماید: .سر ستتیر. دارد.ع از آن با عنوان 
«مرگ بزرگ» یاد کرده است: 


آیاخ غلن. غیت الستام هی فرفایه حالخفن انیت ادص 
«تنگدستی, مرگ بزرگ است.» 


خراونه سل ولا از آغان. غلفت برد ور کار کافیم ععیشت مناست 
برای مردم شد و همه چیز را برای این مقصود, فراهم نمود و جنی در 
جزئی ترین و ابتدابی ترین امور معاش, انسان را به حال خود وانگذاشت و 
همه چیز را به او آموخت و در اختیار او گذاشت؛ : این بدان معنا است که 
دین» هیچ گاه از دنیای هر 63 فاصله نگرفته و آن ها را به حال خود رها 
نکرده است. از سوی دیگر. رهبانیت و عزلت از دنیاء خی ار با سل 

رغبت انتخاب شود از نظر اسلام. مردود است. و برای هیچ فرد پا ۲ 
ای این شیوه را مجاز نمی داند؛: 


شام کالم خاید 


السلام می فرماید: «لیس متا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیاه»؛ 
(235) «ان که دنيایش را برای دینش و يا دینش را برای دنيایش رها کند, 
از ما نیست.» 


اج مماله اسازسی: همهم اتخاست کندیا و رات و غفات ماد هه متانه 
بستر و ابزاری برای وصول به حیات جاودانی اخروی است و اگر حتی برای 
یک لحظه. اصل واقع شوند و مایه غفلت از اخرت. موجب خسارت ادمی 
است و این همان نقطه ای است که ادیان الهی و اسلام با ان سر ستیز 
دارند و تمام تلاش خود را معطوف به ان کرده اند که انسان ها را از 
مهلکه چنین دنیایی نجات دهند. 


اگر قرار است موّمنی به سراغ دنیا و رزق و روزی آن برود, و مومنانی به 
عمارت و ابادانی حیات مادی خود بیردازند. و حکومتی دینی, برای ابادانی و 
توسعه معیشت جامعه. طرحی دراندازد. باید چنان معیشتی را سامان دهند 
که هموار کننده راه اخرت باشد و جامعه را برای حاکمیت فضیلت هایی؛ 
همچون عبادت. عدالت. معنویت, ایثار. انفاق, تعاون. و خلاصه, انابه دار 
خلود و تجافی از دار غرور پاریگر باشد؛ در غیر این صورت. جامعه هر چه 
بیشتر به ثروت, تنقم, رفاه, و تجمّل دست یابد, وزر و وبال بیشتری را 
برای خود فراهم کرده و عاقبت دنیوی و اخروی خطرناک تری را برای خود 
رقم زده است., و در چنین شرایطی خطر ثروت و غنا بیش از فقر خواهد 
بود. 


آبانت وید کتندم. ند وتا 
اشتدا فه در نان تن بدا که کشسانی .با اشتان به این آبات: بیت 
پردازیم ین مطلو, 


توسعه غربی را نتیجه می گیرند و حکم ,: به: کلفت. فت اسلاه از آن.فی 
دهند. 


فقتضا ناد آنن تکته را با ری 


کنيم که:این دسته: ات آیات»با دون سفام تفن رها نیت ور لت اد ییا مهوت 
ها ها سا ار ی با 
به زیاده روی و 9 از حد هشدار داده است. اکنون به ذکر و 


1 - ( یا یا الذین منوا لا تُحَرْمُوا طیبات ما حَلٌ ال ۹ (236) «ای 
مومنان ! چیزهای پاکیزه ای 7 برای شما حلال کرده است. حرام 
نکنید.» 


2 - ( فُل من حرّم زیته اللّه ای أَخرج لعبایه والطیبات من اوق ؛(237) 
ای تبیافیر ! بکه چه کشتی رت الهی. زا که برای. بتد انش بدید آوزدهر :و 
رزق پاکیزه او را حرام کرده است.» 


3 بای ارم خْذُوا زین 25 کل مسْجد 238(1) «ای فرزندان آدم ! 
زینت [پوشاک اخفدزادر هر فستحدی پر کدی 


4 - ( ولا تنس نی سر الا ت29 ری ات را از دنیا فراموش 
مکن.» 


عبارت قبل و بعد این جمله, به خوبی گواه حد و مرز بهره وری از دنیاست. 


ٍ وانتغ فیما آتاک اللَه الداٍر الاخرح ولا تنس تصیبک ی وأحسین کما 
امن ال الیک ولا تبّغ الْفَساد فی الأرَض از 3۳ 
(220) «از آنچه خداوند بر تو بخشیده است, سرای آخرت را بجوی و بهره 
ار انا هم فرانوی مک سسکا که داوم سای رد 
است نیکی کن و در زمين, فتنه و تباهی مجوی که خداوند تبهکاران را 
دوست ندارد.» 


شرت .علی عالطا نی یه ار را یش خی هت الا 1 
فرموده اند: «ولاتنس صحتک و قوتی و فراغک و شبابک و نشاطک 


ان تطلب بها الااخره»(241) «مبادا فراموش کنی که سلامت؛ نیر و 
ای اه 2 


5 ( فو سَاكة من الأرضٍ وا سُتعْمركَم فیها قَاستَعُفروة تم تُوبُوا الیه ؛ 
(242) «او شما را از زمین پدید اور و شما را به ابادکری در آن ات 
پس از او آمرزش بخواهید و به درگاه او توبه کنید.» 


با توجه به مجموعه آیات و روایات؛ واضح است که مقصود از عمران و 
آبادی در ان فوق, ادا با حجد و مرزهای مشخص 1 در اسلام می باشد. 
نه هر نوع آبادانی حنی از نوع توسعه عربی, ضمن این که در برداشت از 
اد ی ۳ 
قاستغفروة ِ توبو| الیه بیانگر جهت عمران است. 


پس از آیات فوق, اکنون به ذکر دسته ای دیگر از آیات و روایات در مورد 
دنیا و آخرت می پردازیم تا روشن شود اسلام بیشترین نفرت را از اسلام و 
تو سعه ای که سذ راه آخرت و بلکه مایه غفلت از آن و موجب رکون و 
اطمینان انسان ها به دنیا باشد, ابراز داشته است: 


ایات هشدار دهنده نسبت به دنیا 


1 ۳ 1 00 
1 - ( ژین للذین کقژوا الحياة لیا ویشخژون من الذین منوا ):(243) 
می کنند.» 


2 ۰ ها الخيام. الا 


فریب نیست. > 


3 - ( مَن,کان بریذ الحياة الْیا وزیتتها توف" ایهم أعُمالَهْم فیها هم هم فیها لا 
یُحشون ولیک الذین لیسن هم فی له لا التاژ وحیط ما صتقوا فیها 
ماطل با ایا عون ور هر کش ای نا و تجفل ۳ 
بخواهد, 


لا مَتاغ الْعْرُور 244(4) «زندگانی دنیا جز مایه 


3 
کن 


کي . 


حاصل اعمالش را در همین دنیا؛ به طور کامل به آن ها می دهیم رن 
کم و کاستی نخواهند دید. اینان. کسانی اند که در اخرت جز انش دوزخ 
ندارند و هر چه در دنیا کرده اند بر باد رفته و کار و کردارشان باطل شده 


است.» 


< ( من کان پری العاجله عخْلنا لة فیها ما تضاء من نرب تم جقلنا له 
جَهَنم یصّلاها مدوم مَدْخوراً * وم آرا5 لاخرح وسَعی لها سعیها وَهو 
مومر* * قأولیّک کان سَعيمَه سَعْیهْم قشکور|(246) «هر کس بهره زودیاب [دنیوی 
ِ ما برای 0 0 بخواهیم و هر چه بخواهیم در آن پیش اندازیم, 
سپس جهنم را برای او مقرر می داریم که نکوهیده و مطرود به ان دراید و 
هر کس آخرت را بخواهد و چنان که باید در راه آن بکوشد و مومن باشد. 
اینانند که سعی شان مشکور است.» 


5 - [ وما هذه الحياة لیا الا لو َلمبْ وانّ ادا لأْرَ آهی الْحیوانْ لو 
وا یقلَموت :(247) «و این زندگانی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و 
نف حفان سرا آخرت: سرای زندگانی است اگر می دانستند.» 


6 - یا لیا الّبی فُل لرواجک ان کت تردن الحياة الّیا وزیتتها قتعالین 
منکن وأسَیْحکن سراحا جمیلاً * وان کش تردن ال وَرَسُولة والدار 
الاخرة فا ۹/1 اعه للمخینات متعن اعرا عظنما 249(71) «ای پیاتر به 
فراعت بیود ا کر یر ات دیاب تخل ان وا مت خواهو نس ایند 
بهره مندتان سازم و به رهایشی نیکو رهایتان کنم. و اگر خداوند و پیامبر او 
و سرای اخرت را می خواهید, بدانید که خداوند از برای نیکوکاران شما 
پاداشی تزور اماده ساخته است.» 


7- ( من کان رید 


ت اجه ترد لة فی حژه وَمن کان بریذ حَرت الخّیا نو فا ما 1 
1 :(249) ی را خواسته 
باشد, برایش در کشت او می افزاییم و هر کس بهره کشت دنیوی را 
خواسته باشد, مقداری از آن به او می بخشیم و برای او در اخرت بهره ای 
بیست. > 


۰ - [ ولو بسط ال الررق لعباده بِعَوّا فی لأْض وَلکِنْ یتژل مز یشاء 


و ك" به اندازه 
ای که بخواهد مقرر می دارد که او به کار بندگانش آگاه 0 


2 ب 1 اعْلَمّوا تما الحیاخ الدیا لعث وله وزینه ۶ وتفاحژ بتکم تکار فی 
الاقوال وال لاد کمتّلِ غیت اعخت عُجَبٍ الکفار کبانة ِ بهیخ قتراهة مَط مضه [ ِ 
بکفن حطاماً وفی لاه و شدیذ)(251) «بدانید که همانا ۹ 
دنیا 71 و سرگرمی, زیور و فخرفروشی در میان شما, و افزون طلبی 
در اموال و اولاد است, همانند بارانی که کشاورزان را یاه" آن خوش آید, 


سیبس پژمرده شود ۵ آن را زرد بینی؛ سس خرد و ریز شود ور آخرت 
هم عذابی شدید است.» 


0 - ( قَأَما من طغی وآثر الحیاه لیا قاّ الْجَحِيمَ هی المَأوی :(252) 
«آن گاه هرکس طغیان ورزیده باشد و زندگانی دنیا را برگزیند. بی شک 
جهنم جایگاه او است.» 


دنت او خنطر صومین غانیم البملاع 
وتو و اضای الم لیف افیف مان 


- «الدنیا ملعونه ملعون ما فیها الا ما کان فیها له عوجل»/(253) «دنیا 
2 ای ام اه مر اسصس ‏ ۲ کار ار 
شود.» 


2 - «اْنْ فی 


طلب الذنیا اضرا را بالااخره و فی طلب الأخرم اضرار بالذنیا فأَض وا بالذنیا 
فانها آولی بالاضرار»(254) «دنیاخواهی ناگزیر به آخرت زیان خواهد 
رساند, ۵ اخرت جویی یر بویا پس به دنیایتان زیان تزشانید. که. ان 
اب زیان است.» 


3 - «خلق اربعه لاأربعه: المال للانفاق لا للامساک. و العلم للعمل لا 
للمجادله. و العبد للتعبد لا للتنعم. و الدنیا ۰ لا للعماره»(255) «چهار 
ی ی ی و رت نی ز - مال برای بخشش است نه 
حبس کردن. 2 - دانش برای عمل کردن است نه مجادله, 3 - بنده برای 
عبودیت نه خوشگذرانی, 4 - دنیا برای عبرت نه آبادانی.» 


4 - «هبط الی جبرتیل علیه السلام فی أحسن صوره فقال یا محمد الحق 
یقرئک السلام و یقول لک ای اوحیت الی الدنیا آن تمرّری و تکذری و 
تضیقی و تشدّدی علی آولیائی حتی یحبوا لقائی و تیسری و تسهلی و 
تطیص اغدانی حین یتضوا لماتی کی لت الا مها ایلانی به 
لأعدائی» *(256) «جبرئیل در بهترین شکل و شمایل بر من فرود امد و 
گفت: ای محمدصلی الله علیه وآله ! خداوند بر تو درود می فرستد و می 
گوید: به دنیا وحی کردم که نسبت به دوستان من تلخ, تیره, تنگ و سخت 
باش تا پیوسته به دیدار من مشتاق پات سس مه وان هر سارت 
فموار ی کارا تا از ستاو هن ار اه کصسصت دیا را ان 
دوستانم و بهشت دشمنانم قرار داده ام.» 


وی ین فشتهوی فن اتعلی الغلص ره نف الحتااه آثر عات حت الا و 
روا اسوحت سطظ الله علیهه ان مق ری اسف من الا 


مع الیهود و النصاری»(257) «ای ابن مسعود ! هر کس به نیت دست یابی 
به دنیا دانش بیاموزدر و دوستبی و جلوه دنیا را بر گزیند, خشم خدا| را 
برانگیخته است و جایگاهش در قیامت همراه با بهود و نصاری در طبقه 
زیرین جهنم است.» 


ی را ای راهن تا ان 
البدن»(258) «شیفتگی به دنیا, غم و اندوه را افزون می کند و زهد در 
دنیا, جان و تن را راحتی می بخشد.» 


7 - «ما احد من الاوْلین و الاخرین و شیم القيامه آثه لم یعط 
من الدّنیا لا قوتا»؛(259) «در روز قیامت, فردی از مردمان اول و آخر 
ار فان که اتوسی ند ای کاش بیش از نیاز روزانه, بهره 
ای از دنیا نمی داشت.» 


اتامعلی قایت النتا غرم اند 


- «الدنیا مطیه الموّمن علیها یرتحل الی ریّه»؛(260) «دنیا مرکب موّمن 
0 بدان به سوی پروردگارش کوچ می کند. ۳ 


- «و لنعم (الدنیا) دار من لم یرض بها داراً و محلّ من لم یوطنها محلا»؛ 
«دنیا چه سرا و جایگاه خوبی است براق کی کة آن را جایگاه و 
سرای ماندن نینگارد.» 


0 - «اثما سمیت الدنیا دنیا لأئها آدنی من کل شی 262(»۶) «دنیا از آن 
رو دنیا نام گرفته است که پست تر از هر چیزی است [(دنیا از ريشه "دنو" 
به معنای پستی و بی ارزشی است)». 

1 - «انْ اللّه سبحانه جعل الدٌنیا لما بعدها و ابتلي فیها آهلها یغلم ایهم 
آحسن عملاً و لسنا للذنیا خلقنا و لا بالشعی فیها آمرنا»(263) «خداوند 
دنیا را برای بعد از آن [آخرت ار اشت.و اقل, دیا زا مورد اسلا وه 
ازمایش قرار 


داده است. تا معلوم شود چه کسی نیکوکارتر است. ما برای دنیا آفریده 
نشده ایم و به تلاش [بی حد و مرز] در آن مأمور نگشته ایم.» 


2 - «المتمتعون من الدنیا تبکی قلوبهم و ان فرحوا»(264) «دل های 
خوشگذران در دنیا گریان است. گرچه ظاهری سرخوش دارند.» 


3 - «و اعلم یا بنی تک اما خلقت للآخره لا للدنیا و للفناء لا للبقاء و 
للموت لا للحیاه» (265) «فرز ندم ! بدان که تو برای ۷ آفریده شده 
ای, نه دنیا و برای نیستی [در دنیا آنه هستی و برای مرگ, نه حیات.» 


4 - «لو عقل اهل الدنیا خربت»(266) «اگر مردم دنیا همگی خردمند 


بودند, دنیا ویران می شد.» 


5 - «. مان لوا زانیا مق انفسهم کالسته:التن لا بخ لاح آن بیزیت نا 
الا فی حال الطروره الیها»(267) «... دنیا را چون مرداری می دانستند که 
جز در حالت اضطرار, خوردن و سیر شدن از ان را حلال نمی دانستند.» 


6 - «اِن الذنیا و الااخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان فمن ات 
الذنیا و تولأها آبفض الاآخره و عاداها ۵ فص بشتر اف المشرق و المفرب و 
ماش بینهما کلما فرب من واحد بعد من لأخر و هما بعد ضزتان» (268) 
«دنیاً و آخرت دو دشمن ناهمگونند و دو راه گوناگون؛ هر کس دنیا را 
ار ات ای دنیا ق اخورت هه ماب مت و 
دعر و کیک بان نمی که هگا ری و از 
دیگری دور گردد و اين دو چون هوو هستند.» 


امام سجاد علیه السلام می فرماید: 


7 - «الدنیا دنیاءان: دنیا بلاغ و دنیا ملعونه»(269) «دنیا بر دو گونه 
است: 1 - دنیای بلاغ [راه و بستر رسیدن 


به آخرت 2 - دنیای منفور [دنیای اصیل و بریده از آخرت ۳ 


و لتق الاموال ش تسه نف انا مسا شالت دوز 
للراحه و الراحه لم تخلق فی الدنیا و لا لأهل الدنیا اما خلقت الراحه فی 
الجنه و لأهل الجنه» (270) «آن کس که بی نیازی و تروت و توسعه 
معیشنت. دنیا را می جوید, از آن روست که به راحتی دست يابد, در حالی 
که راحتی [واقعی در دنیا و برای. اهل ذتیا افزیده نشنده استت: راختی 
[واقعی و ماندگار] در بهشت و برای اهل بهشت است.» 


9 - «قال المسیح علیه السلام للحواریین ما الدنیا قنطره فاعبروها و لا 
تعمروها» ؛ (271) «عیسی مسیع علیه اس به یاران خود فرمود: دنیا 1 
است. از آن بگذرید, و به آبادی آن نیردازید. ۳ 


0 وخ معر کف اسر رو ف هعرفم رمدلت خی از 
یه با اقا مر یا ۵ ی ار ای ندب 
رسولش, هیچ کاری ارزشمندتر از دشمنی با دنیا نیست.» 


اما اف ها شام ی فا 


1 - «نعم العون الدنیا علی الاخره»(273) «دنیا, چه یاور خوبی برای 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


2 - «و لا تشغلنی عن ذکرک باکثار من الذنیا تلهینی عجائب بهجتها و 
تفتنی زهرات زینتها و لا باقلال یضزنی بعملی کده و یملاً صدری همه و 
آأعطنی من ذلک قدن کنر شرار خلقک و بلاغ آنال به رضاک» (27) 
«خداوندا ! از دنیا به من آن قدر زیاده مده که موجب شود جاذبه های 
شادی زای ان هرا نود شیر گرم شاد و شکوفه های: یبای آن:فرییم 
تن نف آن فش کم که که از ملک با رم 


دارد و سینه ام را غمبار کند, بلکه آن قدر به من ده که از مردم بد بی نیاز 
شوم و با ان بتوانم خشنودی تو را جلب نمایم.» 


3 - «ما قتح اللّه علی عبد باباً من آمر الذٌنیا الا فتح ال علیه من الحرص 
مثله»(275) «خداوند هیچ دری از درهای دنیا را به روی بنده 71 "نگشود, 
فکر آن که به ازای آن: ذری از حرص ه زیاده خواهی را به روق او کشود.» 


4 - «اجعل الذّنیا بمنزله قنطرو علی نهر جزت علیها و ترکتها و لم ترجع 
الیها آخر الهر, آخربها و لا تعمرها فاتک لم توّمر بعمارتها»(276) «دنیا را 
به عنوان پلي بر رودخانه ای قرار بده که از آن عبور می کنی و می گذری 
و هر نز به آن باز نمی گردی, اند ان آن را‌میزان مهن اباذق ان 
نیرداز ز که تو‌به آبادای آن سارتن تفندن آق,* 


5 - «قال لقمان لابنه: و خذ من الدنیا بلاغ و لا ترفضها فتکون قیال علین 
الناس ولا تدخل فیها دخولاً یضر پآخرتک. يا بنی! لا ترکن الی الدنیا و لا 
یل ی ها ها اه الا هو نون لا ری ام یز 
نعیمها ثوابا للمطیعین و لم یجعل بلاءها عقوبه للعاصین»؛(277) «لقمان به 
پسرش گفت: از دئیا به اندازه ای که یاریگرت [بر واجبات و مستحبات 
باشده نقیه مت شوه آن را اه کلی‌ترها کر کسریار مزدم‌بافی وه 
آن قدر به آن بپرداز ز که به احا نت زبان رستنانی: فرزندم ! مایل به دنیا مشو 
و دلت را به آن مشغول نکن [چرا که خداوند, مخلوقی پست تر از دنیا 


ندارد, 


نمی بینی که خداوند خوشی اش را برای فرمانبرداران و گرفتاری اش را 
برای سرکشان قرار نداده است.» 


6 - «المال قال اااه جعله ودائع عند خلقه و آمرهم آن یاکلوا مته قصدأً و 
قصدا فهوووا ما سوی دلی علی فقراء الخومنن فمن دیق دنک کان ما 
اک خرا ها ات اه ماس رات رما کح هی ایا 
و ما رکبه منه حراما»(278) «مال, از آن خداست که به امانت, نزد مردم 
گذاشته شده است و بدان ها فرمان داده است که به اعتدال بخورند, به 
اعتدال ازدواج کنند, به اعتدال مرکب بگیرند, و افزون بر آن را به فقرای 
اد آنچه خورده و نوشیده 
و پوشیده و ازدواج کرده و سوار شده. حرام است.» 


7 - «لو لا (لحاح هذه الشّیعه علی اللّه فی طلب الرزق لنقلهم من الحال 
الّتی هم علیها [لی ما هو أضیق»(279) «اگر نبود اصرار و پافشاری 
شیعیان در طلب روزی» خداوند آن ها را در شرایطی سخت تر از وضعیتی 
که اکنون دارند, قرار می داد.» 

8« الفقر آزین غلی المغمن من القذار علی خه الفرنن و ان آخر الائتاء 
دخولا" الی الجنه سلیمان و ذلک لما آعطی من الدنیا» *(280) «ناداری برای 
مومن زیباتر از لجام بر گردن اسب است و همانا آخرین پیامبری که به 
ام ان وه ار سا اس 


است که به وی داده شد.» 
جمع بندی آیات و روایات 
از مطالعه آیات و روایات یاد شده نکات زیر تفت 3 


الف) 


هر جا که در آیات و روایات, دنیا مورد تأیید و ستایش و توصیف قرار گرفته 
است, مقصود دنیایی است که کشتگاه آخرت و هموار کننده راه بهشت و 
نعمت های جاودانه اخروی باشد. در غیر این صورت. دنیا حتی اگر یک 
لها قاط خیم رانا کرت فطه کندی ح یم ده ی ارت 


0۳9 دنیا و جلوه های آن؛ در چشم کافران, زیبا و مایه رضایت؛ تفاخر, 
اطمینان خاطر. 1 

غذات وهی نان اسشتم اعاور و مسا عرصه اه فما: ِا 
(جهاد اکبر, جهاد اصغر, عبادت. ایثار, خدمت به خلق, صبر بر طاعت.؛ ,. صبر 
بر مصیبت و صبر بر معصیت و.. )رای رسمار در اخرتتمی باسد: 


ج) دنیا خواهی, فراتر از حدی که بستر آخرت باشد, هرگز با آخرت خواهی 
قابل جمع نیست. آنان که خه اشتار .زر اختن :وتعم تلد هت باید منتظر 
عذاب آخرت باشند. 


د) با توجه به حوادث و رخدادهای منتظر و غیر منتظر دنیایی, آسیب ها و 
بلاهایی که در زندگی انسان ها بروز می کند. در می یابیم که اساسا دنیا 
جایی نیست که مایه امن و اطمینان انسان عاقل باشد و به ان دل ببندد. 


از یک سو هر نعمت و لذّتی در دنیا بالاخره فانی می شود و از سوی دیگر, 
انسان به هر امکان و مزیتی که در دنیا دست می یابد خواستار فراتر از آن 
است و این خود نشانگر ذات ناآرام و دعغدغه اون دتباشتد 


0( عمارت دنیا و توسعه در معیشت جامعه, تا آنجا مورد سفارش اسلام 
اشست: که..ممیر آخزت: را برای مردم قفوار کند. (ذییای بلاغ) و فراتر از: آن 
ممنوع 


است (دنیای ملعون). 


برای تکمیل مبحث پیش مناسب است نگاهی بنق: ابا بیندازیم که فرجام 
جوامع و اقوامی را بازگو می کند که هم اساسی خود را بر آبادانی دنیا 
گذاشته اند و مراحل چشم گیری از عمران و به تعبیر امروزی آ زر توسعه 
یافتگی را درنوردیدند و همین امر موجب طغیان, کفر, و گرفتاری شان و 


عذات آلهی رد 
خداوند متعال می فرماید: ( وک أَفْلَکنا قَبَهُمْ من بش ۳ آناناً 
ور غیا ):(281) «و چه بسیار پیش از آنان؛ نسل ها ۱ ساز 


برگ تر و خوش نماتر بودند, نابود کردیم.» 


و نیز می فرماید: وکم أَهْلَکُنا من قزیه بَطِرّث معیشتها فیک مَساکقم لَمْ 
تسکن ّ من بعدهم لا قلیلاً وکا تن الوارنیج (282) «و چه بسیار از شهر‌ها 
که هه رفاه ور زندکی شان در منتی تعی: کرد ند تانفد کرص هن آنن 
خانه هایشان است که پس از انان جر آندکی مسکون نبوده است و ما خود 
وارثانیم.» 


و می فرماید: [] وِلَم یلم و للع قٌَ أَهَلک من قَبّله مين الْفْرُونِ من هو 
اند هه دوه وان ی «یا آقارون" نمی 0 که # 
پیش از اوء از میان نسل ها [یی که بودند آکسانی را که از او نیرومندتر و 
مال اندوزتر بودند, نابود کرده است؟» 


و می فرماید: ۳ ول بسیژوا فی الأرضٍ قیْظروا یف کان عافتَة یه الذین 

من قبلهم کائوا أسَة مِنهْمّ قَوَه و اناژوا الارَْضَ وَعَمَرُوها »:(284) «آیا ب 
را را ی 
پیش از آنان بودند؟ آنان از ایشان نیرومندتر بودند و زمین را کند و کاو 
کزدند و بیش از آتچه آنان آن را آباد ساخته بودند. آبادش کردند.» 


و می فرماید: ۳ 


تر گیت قَعل ریک یعاد * رم ذات الْعماد * ای له یحَلَقْ مها هی یلد 
* وَمُود الذین جبوا الصَْرَ بالواد )(285) «آیا نیندیشیده ای که 
پروردگارت در حقّ [قوم و سرزمین عاد چگونه عمل کرد؟ در حقّ ارم 
ستوندار. همان که مانندش در شهرها ساخته نشده بود و نیز قوم مود که 
در وادی القری [خانه از ] تشگ می بریدند [می تراشیدند ].» 


اسلام و پست مدرنیسم 


اسلام و پست مدرنیسم 


شاید به دلیل وجود نارسایی های ناشی از مدرنیسم غربی است که برخی 
از نظریه پردازان امور اجتماعی و فرهنگی در غرب, به این نتیجه رسیده 
اند که پدیده های پست مدرنیسم را یک واکنش جدذی در برابر تحوّلات و 
تانتشاماتف های ناشی از دوران مدر نیسم بدانند. امروزه که غرب به هزاره 
سوم گام نهاده است, بسیاری چنین استدلال می کنند که غعرب در آغاز 
عصر نو قرار گرفته است؛ به گونه ای که اقتضا دارد علوم اجتماعی 
متناسب با خواسته ها و شرایط حاکم بر این عصر به طور صحیح و 
شایسته پاسخگو باشند. در نظر انان؛ این عصر نو پدید, ما را به فراسوی 
مدرنیسم کشانده است. صرف نظر از این که اصطلاح پست مدر نیسم 
بیانگر چه نوع ویژگی هایی از عصر حاضر است.؛ برخی از اصطلاح ها 
رایچ و در عین حال تعیین کننده, به افول و زوال نظام پيشين, و ظهور و 
بروز نظامی جدیدتر تحت عنوان نظام پست مدر نیسم اشاره دارند. 


مفهوم «پست مدرنیسم» 


اصطلاح «یّست مدرنیسم» اولین مرتبه از سوی «ازتولد توین:بی» در سال 
9 میلادی به کار گرفته شد. اندیشه ظهور فضایی پس از مدرنیسم, از 
مدت ها قبل؛ یعنی در سال 1934 به ذهن «توین بی» خطور کرده بود. این 
ات بعدا در دهه در نیویورک توسط هنرمندان و منتقدان به کار 
مزبور را و پردند. 


واژه پست مدرن در دهه های اخیر به طور فزاینده به مفهوم فراگیر خود, 
به پایان دوران شکوفایی مدرنیسم و افول اين دوران پس از اوج ظهور 
مدرنیسم در قرن بیستم اشاره دارد. اين واژه در فرهنگ معاصر غربی 
نوعی تردد 


و سردرگمی مفهومی را در اغلب نوشته ها میان برداشت های فلسفی 
کاملاً پیچیده ی ی وا های ساده انگارانه از جانب 


ونر کی های عنصری و محتوایی پست مدر بیسم که در واقع سلسله اصول 
مواضع این 1 مکتب را ندز نشکیل می دهد, می تواند به صوربی شاخص نر و 
برجسته تر بیان گردد که از ان می توان به موارد زیر اشاره کرد: 


1 - نفی کلیت و جامعیت از هر گونه فکر, عقیده و انديشه, و اين که باید 
از عقل ها و بینش ها و انديشه های متکثر سخن به میان آورد. 


2 - انکار هویت انسجام یافته فرد و اجتماع به اين نحو که به جای تأکید بر 


هویت منسجم فرد و اجتماع انسانی, بر دگرگونی و بی ثباتی در هویت فرد 
و حافهها کید ی وه 


- اعلان پایان پذیرفتن و بی اعتباری ایدئولوژی" زیرا مفهوم ایدئولوژی با 
به یک سری اصول و موازینی ملازم است که در نگاه باورمندان و 
ملتزمان خود به عنوان اموری تثبیت یافته و فراگیر و پایدار تلقی گردیده 
است, در صوربی که ثبات و پایداری فکر و 0 از دیدگاه پست 
مدر بیسم مطرود است. 


4 - انکار حقیقت ثابت و عینی؛ پست مدرنیسم نقادانه به هر گونه مفهومی 
از حقیقت عینی نظر می کند و در تلاش است تا بیان دارد که هیچ معیار 
حقیقی و عینی از باور وجود ندارد. 


5 - برخورد انتقاد آمیز نسبت به هر نوع معرفت شناسی؛" لذا بر اساس 
چنین اصلی است که همواره نسبت به هر گونه برداشت ناشی از 
مر تیب ناه ا تماق آمیه رنه هی یود بدین ترتیب. فرضیه های 
بنیادینی که در ارتباط با تمامیت و قطعیت. همچنین علیت و جامعیت برخی 


از امور مورد نایید فلسفه مدرنیسم بودند از جانب فلسفه پست مدرنیسم 
مورد نقادی و تجدید نظر قرار گرفته اند. 


6 - ارائه جریان فکری التقاطامیز بر اساس مبانی و عناصر التقاطی؛ به 
اين معنا که انديشه ها و ایده های برگرفته از پست مدرنیسم. نشانگر 
ترکیبی از چندین مکتب و فلسفه و نظریه است و يا می تواند حاصل 
گرایش های فکری متعددی باشد. 


تحلیل ویژگی های پُست مدرنیسم 


آثار مترئب بر چنین طرز تفکر و نگرش هایی را باید در نارسایی های شدید 
فکری و بحران های عمیق فلسفی, دینی و اخلاقی جست و جو کرد که به 
سهم خود تا کنون. دور جدیدی از نابسامانی های فرهنگی را در برخی از 
جوامع غربی بر جای نهاده است. از طرفی دیگر, نگرش های فوق, فلسفه 
پست مدرنیسم را از درون گرفتار تناقض گویی کرده است. «زرتی» یکی 
از نظریه پردازان پست مدرنیسم بر این باور اصرار می ورزد که در عصر 
کنوتی: ها انسان ها با فرهیی فرافلسفی رویز هستیم, 


بسیاری از انديشه هایی که پست مدر بیسم رقم می زند» واقع بینانه به 
نظر نمی رسد, بلکه جنبه ایده الیستی است تا رئالیستی, لذا به سختی می 
توان زمینه خاصی را برای تکوین و تدوین فلسفه پست مدرنیسم در نظر 


گرفت. 


به لحاظ انديشه دینی, اصول مواضع پست مدرنیسم بر نوعی دیر باوری 

نسبت به مبانی و مضامین ثابت و لایتغیر استوار است. بدین معنا که 

اندیشه بشری به طور سرشتی فاقد هر گونه اصول غیر قابل تغییر و تبدل 

شناختی است. در تفن دور ۳۳ همان گونه که در نقد و بررسی برخورد 

مدرنیسم با دین گذشت. بررسی مواجهه پست مدرنیسم با دین. بر اساس 

ِِ" معیارهای مورد تسالم پست مدرنیسم, نشان می دهد که این بار 
‌ِ 


بحران دین گریزی نیست. این بخران قا دی تفتذته .هی یاب که بر اند 
از انديشه پست مدرن را بر سر چند راهه ها و کوره راه های بی شمار 
قرائت ها و برداشت های گوناگون و احیانا متناقض دینی دچار سردرگمی و 
سرگردانی می کند و در نتیجه او را با بحران دینی مواجه می سازد؛ به 
گونه ای که راه گریز از اين بحران برای وی بسیار مشکل می نماید. 


طرز نگرش پست مدرنیسم به اخلاق را : نیز از موضع آن نسبت به دین می 
توان دریافت. بدین ترتیب در انديشه پُست مدرن دیگر خبری از علاثئم با 
ثبات اخلاقی نیست. آنچه اکنون بر نظام ارزش گذاری پست مدرن سایه 
افکنده است: یسم .ها اررش کداری-فردی هنیا عرفی ات که تشه 

به انديشه های گوناگون و متضاد افراد و جوامع انسانی اشکال و شمایل 
گوناگون و احیانا متضاد بیدا .می کند. .در انديشة پست. مدرن,. هنجارها: 
معیارها و قواعد ثابت و لایتفیر اخلاقی که از دين يا از عقل سلیم انسان ها 
نشات گرفته است و موافق فطرت بشری تاسیس و يا تنظیم گردیده 
است. یکی پس از دیگری رنگ می بازد, و جای خود را به معیارها و قواعد 
تا از اس ها واه ها اراد انساس نت هم سای اه 
اخلاقی پست مدرن, تحقق اخلاقیات عینی و جهانی از جنبه علمی, امری 
ناممکن ۱ در عوض به هر موضوع یا مسئله اخلاقی می توان 
ات توابا نو اهاد مختلف و متناقض نگریست. در این صورت ارزش گذاری و 
داوری اخلاقی. به پسند و نایسند افراد و خواست و اکراه آنان تستکین 
دارد. 


در مجموع, نامشخص بودن خط مشی و اصول مواضع پست مدرنیسم به 
برداشت ها و قرائت ت های این مکتب 


از مقولات و پدیده های گوناگون انسانی نیز سرایت کرده است. دلیل 
روشن چنین مطلبی این است که مکتب مزبور از داشتن یک سری مبانی 
فکری - فلسفی بی بهره است, به گونه ای که مشکل بتوان حتی نام 
مکتب بر ان نهاد. 


اسلام و توسعه 


اسلام و توسعه 


تو سعه اقتصادی همراه با پیشرفت علم و تکنولوژی برای افزایش کمی و 
کیفی تولیدات و خدمات. در جهت تسهیل زندگی مادی بشر, زدودن فقر و 
محرومیت و بیکاری و رسیدن به آسایش و آرامش خاطر برای جوامع. 
امری مطلوب است و برنامه ریزی و تلاش برای دست یابی به ان ضرورت 
دارد و مورد تأکید اسلام نیز می باشد, ولی با توجه به نظام اقتصادی اسلام 
آبا به این حد می توان اکتفا کرد و آن را هدف نهایی قرار داد؟ 


در نظام سرمایه داری فعلی, که اکنون بر بیش از نیمی از کره زمین حاکم 
است. توسعه, چیزی جز تحوّلات سازنده در شیوه های تولید نیست و طبق 
این نظام برای اندازه گیری رشد و توسعه جوامع, باید به دنبال شاخص 
های اندازه گیری میزان تولید جامعه بود, و برای شکوفایی اقتصاد. رشد 
مصرف قف» همگام با افزایش تولید توصیه می گردد.. ۳ 


ولی از نظر اسلام. رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی, ابزاری برای رشد و 
تعالی اخلاقی و کمالات انسانی و آزادی از تعلقات نفسانی است. در تفکر 
اسلامی, انگیزه سودطلبی و حداکثر نمودن مطلوبیت ها و لذایذ مادی نمی 
تواند هدف اصلی و نهایی تلاش و کوشش انسان قلمداد شود. بلکه اسلام 
با پذیرش کسب سود و لذت های مادی از راه های مشروع. انسان را 
محور توسعه. و رشد و تعالی مادی و معنوی او را هدف ان قرار داده 
است. اینی این مساله را مورد بحث و بررسی 


قرار می دهیم. 


مخالفخ اسلاق با برخاشت فرب از رم 


توسعه مورد نظر و تأیید اسلام, گرچه وجوه مشترکی با فرایند توسعه در 
جهان غرب دارد, ولی از جهت انگیزه و هدف نهایی بر یکدیگر منطبق 
نیستند . ؛ زیرا از نظر اسلام توسعه ای ارزشمند است که 7 ان همه 
امکانات جامعه در جهت احیای ارزش های پذیرفته شده به کار گرفته شود 
به طوری که افراد جامعه بتوانند با اراده و اختیار خود و بهره گیری از 
نیروهای درونی و امکانات موجود, در جهت تکامل و اعتلاای مادی و معنوی 


در حال حاضر, پدیده توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته, گرچه پیامدهای 
هتبت: و. آناز. ارزنده ای در جهت رفاه و آسایش انسان به ارمغان آورده 
است, ولی ملاحظه می گردد که در کشورهای مذکور, نرخ فساد و فحشا؛ 
جرایم. روز به روز در حال افزایش است. بیمارستان های زیادی از بیماران 
روانی پر شده اند به طوری. که احنفن در آمزریکا, بر ذرآهد ترین پزشکان. 
متخصصین اعصاب و روانند و داروهای مربوطه از پر مصرف برین 
داروهاست. در چنین وضعیتی هر چند شاخصه های تولید بالا و ایده آل 
باشد, ولی نمی توان ادعا کرد که توسعه به معنای جامع و واقعی در این 
جوامع تحقق یافته و آن ها در زندگی مادی خود صد در صد موفق و 


شانی ابفه کته با فدل غری را تمی گذان بخون عاتل در فقاط فک 
بت لین کور که اه ار ان دای با نتسه فان اسان 
توسعه باید پیشرفت در زمینه های اخلاقی و معنوی جامعه که موتُرترین 
عامل ایجاد ارامش روح و روان بشر است, مد نظر قرار گیرد. اين مهم 
تنها در سایه پایبندی به دین و شناخت صحیح ان امکان پذیر 


است. 


غالب افتضاددانان: غریی. خوسخه را بر اساس. خاهین. تبازهای. ماد شتر 
تعریف کرده اند؛ 

«فریدمن» می گوید: «توسعه, یک روند خلأق و نوآور در جهت ایجاد 
«چارلز کیندل برگر» می گوید: «توسعه اقتصادی بر مبنای تولید بیشتر و 
پدید آمدن تحول در چگونگی تولید 9 0 تخصیص منابع و نیروی 
این گونه تعریفات. همان گونه که اشاره شد یک سونگری به انسان است. 
توسعه از دیدگاه اسلام سه هد کی دارد: 


1 - توسعه, فراهم کننده زمینه شکوفایی استعدادهای همه افراد جامعه 
می باشد و بدیهی است که چنین زمینه ای بدون برقراری عدالت اجتماعی 
و ایجاد فرصت های برابر به وجود نمی اید. 


2 جر تمه فزآنتده کامنن خواستم ها ماد و فنوی آنسان و رشد د 
تعالی فرد و جامعه در کنار یکدیگر مطرح است. 

3 - توسعه؛, فرایندی جهت دار است و هدف ان از ان رسیدن انسان به 
کمال نهایی شایسته مقام او است که در جهان بینی و فرهنگ اسلامی, 


کمال نهایی انسان, فرب الی اللّه به عنوان هستی بخش همه موجودات و 
سرچشمه تمام عمالات می باشد و با شکوفا شدن و به فعلیت رسیدن 


کلیه استعدادهای درونی انسان تحقق می یابد. 


وسیله بودن توسعه از دیدگاه قرآن 


امروزه, کسی مخالف نو سعه به معنای بهبود وضع رفاهی مردم نیست,؛ 
بلکه بحت در این است که ایا رفاه مادی منتهای سیر و تلاش انسان و 


اگر قبل از هر چیز. مسائلی از قبیل: هدف خلقت و آفرینش انسان, 
۱ 


جهان نمی باشد و در یک نظام 


اسلامی اساسا رشد و توسعه به طور مطلق هدف نهایی نیست, بلکه به 
عنوان هدفی متوسط ؛ یعنی وسیله و ابزاری در راه رسیدن انسان به 
فضایل و مکارم و الی ال به کار گرفته می 
شود. خداوند متعال می فرماید: 1 یر مق الطیبات. لعاکم تون : 
(288) «خداهنة شما را از نعمت. ها باکیزه. بهره هن ساخت. ۶ .[با 
اتتفا ون ضحه ه تجا ا ما شک زار درکن السی باشسه» 


نیز می فرماید: ( وابتغ فیما آتاک ال اللر لأَخِرَ ولا تس تصیتک من 
الا )/(289) «با آنچه خداوند به نو عنایت کرده اف هام اون ۱ 
طلب نما و نصیب خود را از دنیا فراموش نکن... 


اقام باق غلیه الساام فی کی اد دفاهای حیرص می کته ال آلانم 
الرفاهیه فی معیشتی ماابقیتنی, معيشه اقوّی بها علی طاعتک و ابلغ بها 
رضوانک.. ۳ (290) «پروردگارا! در زندگی ام آن چنان رفاهی را قرار ده 
وا وا اب 
دست آورم.» 


پیامدهای منفی توسعه با الگوی غربی 


پیامدهای منفی توسعه با الگوی غربی 


توسعه به معنای جهت گیری کل نظام های اقتصادی و اجتماعی, اعم از 
قانون گذاری, اجرایی و غيره. در جهت رشد اقتصادی که هر برنامه و 
طرحی که به رشد اقتصادی منجر نشود باید حذف گردد و در نتیجه اقتصاد, 
زیربنا و مبنای همه تحولات و برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی شود و 
مناسبات و روابط بر اساس تولید و مصرف همراه با زندگی ماشینی شکل 
برخی از ان ها اشاره می کنیم: 


برخی از مکاتب اقتصادی غرب. مصرف گرایی و تمتّع هر چه بیشتر از 
لذایذ مادی را هدف نهایی از توسعه یافتگی می دانند. در حالی که از 
دیدگاه اسلام. چنانچه تمتع و منافع مادی. هدف زندگی قرار گیرد. انسان 
زا ار عتاع‌عالی و شایسته اه غنوان یی جر عاتل و کر تا درجه 


به حساب [۹ تعهد و پایبندی او ننست به بنیان خانواده سست می کرد و 


چنین تفکری - که در میان بسیاری از مکاتب فکری و فلسفی غرب رواج 
دارد - ريشه همه مفاسد اخلاقی و اجتماعی است. 


به عنوان نمونه, شیوع بیماری ایدز در غرب - به ویژه آمریکا - ناشی از 
فرهنگ لذت طلبی لجام گسیخته و افراطی است, به طوری که اکثر 
و ی ارت وس سار یر 
در اين جوامع, تحلیل رفتن روابط عاطفی و محور قرار گرفتن پول و منافع 
شخصی و سست شدن بنیان خانواده است. 


2 - اسراف و تبذیر در مصرف 


یکی از مشکلات جوامع پیشرفته صنعتی, بعد از رسیدن به تولید انبوه در 
فرایند توسعه خود, مصرف بی روبه کالاهای تولید شده و تداوم این روند با 
تولید بیشتر است که موجب تمایل مصرف کنندکان به اسراف و تبذیر و 
فراموش کردن نیازهای واقعی و ارضای نیازهای کاذب. همراه با مدگرایی 


شده است. 
3- آلودگی محیط زیست 


خداوند متعال نظام طبیعت و جهان را به گونه ای آفریده است که همیشه 
فضولات به عنوان حلقه های ۱7| چرخه های حافظ حیات 
ی ی ی اس ی 
0 لیکن امروزه زندگی در دنیای بقشه فنه صحتنی رف تزور دم 
هایی وابسته است که در سطحی گسترده منابع را به صورت موادی درمی 
ان که پر از نها بر خات سم هر ناو یه باس را 
ندرکن هر رود بن آلود نی معط ۶ بست می اقفر ایتک 


نتیجه این که: از دیدگاه اسلام نمی توان با الگوی توسعه غرب و تبعات آن, 
موا فقت و از ان ها تقلید نمود؛ زیرا لازمه دست یابی به این توسعه, زیرپا 


توسعه و پیشرفت جهان غرب با هدف حذاکثر کردن تولید و سود حاصل از 
ان و افزایش سطح مصرف, همراه با اسراف و تبذیر و فراموش کردن 
ارزش های اخلاقی و انسانی, برای کشورهای توسعه نيافته نتایج تلخی را 
نابرابری در میان جوامع انسانی بوده است؛ به طوری که هر ساله میلیون 
ها نفر به خاطر گرسنگی يا سوء تغذیه جان می سپارند. 


اتف بان این کم عهان رنه مین آمروفی از سهاه‌غ دامع وان 
ابزاری در جهت سلطه سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و 
فقیر استفاده می نماید. 


یکی از مقامات پنتاگون می گوید: «تولیدات غذایی را می توان به جای 
سلاح به کار برد. ما باید به اين سلاح توجه 


کنیم و با در نظر گرفتن موقعیت کشورهای فقیر در انديشه استفاده از راه 
های آن باشیم».(291) 


چشم اندازی از توسعه غربی 


«روژه گارودی» در کتاب «گورکن ها, یک هشتار نوین به زندگان» می 
نویسد: «تصور و پندار ترقی, چنان که در سده هجدهم توسط «کندورسه» 
فیلسوف, اقتصاددان و سیاست مدار فرانسوی (۵1794-1743) بیان 
شده است و در سده نوزدهم به توسط «آگست کنت» فیلسوف فرانسوی 
و بنیان کذاز مکتب پوزينيویسم ( 1797 - 1857) معرفی کته و همچنین 
در سده بیستم با «شکوفایی» و «توسعه» و «تحول» شناخته شده است 
که میراث ای ۱ است. همه از 
فرهنگی زاده اند که در زمان «رنسانس» با سه اصل اساسی مشخص 
گردید: 


خواست. نتیجه این شد که بشر در پی تسلط بر طبیعت رفت؛ طبیعتی 
عریان و بی بهره از هر گونه کمال مطلوب و هدف متعالی. 


+ ال هاشن (قیلسوی انکاشی ۰1958 167۵) که روا نظ بان افر اد 
۳۳ بر این پایه مشخص کرد که: «انسان, گرگ انسان است », تب 
رقابت. های بارارضهه بندی خنکلی سان افراد ف اخراب و وسته ها. 
رابطه ایاب و رعبت و آقا و بنده و همچنین در سطح کنونی قدرت تکنیکی 

ما: «تعادل وحشت». همگی نتیجه اصل یاد شده بر پایه گر گ بودن انسان 
سای اسان ات 


3 - اصل مارلو در اثر معروفش به نام «سرگذشت عم انگیز دکتر 
فاوشت» که مر کوخدا را اعلاممی کنقو مق گویدهای انسان ۱ با هر 
توانای خود یک خدا شو! ارباب و آقای تمام عناصر...». ضعف و ناتوانی 
جنبه متعالی انسان و رد و طرد هر گونه ارزش 


شناخت پوزیتیویست (اثباتی پا تحفقی بنابر فلسفه «اگست کنت») از 
پیشرفت و ترقی در این دورنمای فرهنگی, تنها دارای یک ملاک اعتباری 
است و آن عبارت است از تحوّل علمی و فثّی که به توسط آن قدرت 
انسان در چیرگی بر طبیعت و بر دیگر انسان ها سنجیده می شود. این خود 
نشانه ای پر رن است که دوران های تاریخ بشریت. دارای نام های 
مربوط به «تکنیک» معمول در هر دوران است؛ ؛ دوران نتشنک: دوران آهن, 
دوران ماشین بخار, دوران برق و سرانجام دوران اتم. 


برخی از اندیشمندان و نویسندگان امروز, این «توتالیتاریسم تکنولوژیک» یا 
حکومت و سلطه مطلق تکنولوژی را مورد انتقاد قرار داده است. 


لورو آگوهان (از نویسندگان معروف فرانسه) در کتاب «حرکت و سخن» 
ده تاریخی پیش از تاریخ و آینده «افزار» را مورد مطالعه قرار داده و 
به این نتيجه رسیده که انسان شدن انسان, تنها منحصر و موکول به ترقی 
و پیشرفت فنی نیست و تنها تکامل تکنیی ها نمی تواند حکایت از تکامل 
انسان ها داشته باشد. 


«لوروآگورهان» در کتاب خود می پرسد: با در نظر گرفتن پیشرفت 
تکنولوژی و فن سالاری در جهان امروز, اکر انسان معنای دیگری سوای 
سازنده ابزار دارد, از جنبه انسانی و معنوی او چه چیز باقی خواهد ماند؟ 


دکارت (و بیکن) گفت کم ما باید ارباب و تسخیر کننده طبیعت باشیم. علم 
۰ از ات ده تس که اساسا نس وی افکندند, در یک 
لحظه هفتاد هزار نفر را کشت. این یک «ترقی و پیشرفت» تکنیک , به شمار 
یت | تب ونم هام که انز 


عمل «چنگیز خان» سس اوح ۶ج وقتی اصفهان را فتح کرد. هفت روز 
طول کشید تا توانست تلی از کله های قربانیان بی گناه را بسازد! قدرت 
بمب آتمی «جدید» برابر با انبار ذخیره ای از یک میلیون بمب «هیروشیما» 
است؛ یعنی امکان عملی و تکنیکی کشتن هفتاد میلیارد انسان, دوازده یا 
پانزده بار بیشتر از شمار نفوسی که در روی زمین وجود دارد؛ یعنی از 
میان بردن هر گونه اثار زندگی در سطح کره زمین... 


نقش ویران گر «اقتصاد» بازار در اینجا متوقف نمی شود. تنها ملاحظه مثلاً 
عقلایی اقتصادی و سودرسانی در اندک زمان ٍِ بازار ساختمان سازی 
و گسترش خطرناک خرچنگ وار شهرها را با برپا کردن ساختمان های 
زشت و ملال انگیز در داخل و خارج شهرها و تخریب باغ ها و فاسد کردن 
اب و هوا و فضا, رونق و رواج داده است. این ساختمان کاری وحشیانه 
برای سودجویی شتابزده, هر سال در اروپا مساحتی از جنگل ها را به 
آندازه مساحت سراسر کشور «اتریش» از میان می برد. از جنگل های 
امازون هر روز بیست و چهار هکتار کاسته می شود و بدین سبب., تنفس 
چند میلیارد نفوس در روی زمین در معرض خطر قرار گرفته است. منطق 
بازار, روابط بشری را به تباهی کشانده است. برداشت کمیتی از زندگی و 
آزمندی های مرر ابیت وان برای تأمین آن ها, جنگلی از تضاد منافع و 
برخورد اغراض و هواهای نفسانی را پدید آورده که به شکل تجاوز و تعذی 
فردی و تبهکاری های گوناگون بروز می کند و موجب دسته بندی ها و 
تضادهای اجتماعی, و در سطح جهانی باعث «توازن وحشت» می شود». 
(292) 


«گارودی» در سوگ نامه خود برای تمدن دنیازده جدید می افزاید: 
«زندگی, این زندگی حقیر 


وغلطن نیشت: که آکنده. از حرکانتی: است که‌ما را از زندکن خقیقین دوز 
می دارد: برنامه ریزی برای سفرهای پیلاقی, تغییر سیستم یا مدل اتومبیل, 
تماشای ویدئو, و دیگر سرگرمی های غربی, زندگی حقیقی نیست., بلکه 
خودخواهی و «نارسیسیم» حقیقی است. 


زندگی حقیقی دارای تصویرهایی از زندگی حقیقی مردم است که تصاویر 
تلویزیون, مانع از دیدن آن ها است. دارای عطر و بویی از جنگل ها و 
دریاها و اقیانوس ها است که بوی نفت و گاز و دود سیگار نمی گذارد به 
متتنام.ما پرسد دازا زفرهه باه و توازشن تسیمء تفاتای. اتمانن. ات 
که صدای حرکت چرخ های و سر و صدای شهر شلوغ و هوای دم 
کرده محل کار و سقف کوتاه محل زندگی, نمی گذارد به گوش و چشم ما 


بر لنند. 


ما غربیان همچون ربوت های (ادم های ماشینی) ساخت تکنولوژی مدرن 
شده ایم که با برنامه گذاری «اردیناتور» کوکمان کردند و بر حسب این 
مدرسه ها به کودکان می اموزند و در مطبوعات و تلویزیون و رادیو به 
بزرگترها «حقنه» می کنند. 


تاریخی که بدون وجود «انسان و انسانیت» جریان دارد و یا به عبارت دیگر 
با عنصر بهیمی جاری است؛ تاریخ سلطه و قهر و غلبه و اشغال نظامی و 
استیلای اقتصادی و فرهنگی... تاریخ امپراطورهای صنعتی, تاریخ جنرال 
هایس که با را کار ان ها زا دی مه کر صی کی اک و خدال 
احزاب و اقوام همسایه بر سر اختلاف مرزها و چند وجب خاک خدا...! و 
خلاصه تاریخ همه ان چیزهایی که زمانه از خبط و خطاهای بشری ثبت 
کرده است. همه آن چیزهایی که درست در خط معکوس انسانیت و 


فرزانگی است».(293) 


اکنون سوال این است که این نحو از اقتصاد و توسعه و تمدن - که 
محصول نگرش های جدید به علم و دنیا و توسعه, و ابزارها و تکنولوژی 


های مدرن ای ی و ی 


باشند؛ آیا وفتن قران و روایات سخن از ابادی زمین هی گویند, به چنین 
سلوک مادی و اقتصادی نظر دارند؟ آیا صرف تشابه و بکانیی: نز بعضی از 
القاح این تا این اندا وی اند ماه واروه گر سا 
7۹۳۹ 

فرهنگ اسلامی مملوْ از عناصر مساعد توسعه در جامعه اسلامی است و 
و ندبیر امور دنیوی او است ؛ مانند ابواب تجارت و معاملات. اجاره, رهن» 
قرض, قضا و 

قرآن با صراحت بیان می کند که انسان نباید نصیب خود را از دنیا فراموش 
کند, آنجا که می فرماید: ( ولا تنس تصیبک من الحْیا 294(4) «#و نلصیب 
خود را از دنیا فراموش مکن.» 


و نیز به عنوان خلیفه و جانشین خود بر روی زمین موظف به آباد کردن 


ات ایا ی ۱ ی 
فیها 295(:1) «اوست که شما را از زفتزن. افزیور و ابافی ان دا : به شما 
واگذاشت.» 


و نیز کسانی که خود را از نعمت های الهی محروم مي کنند مورد سرزنش 
قرار 0 و مي قرم اب [ قل امن حَرّم زیتة الله التی اخَْح تلعباده 
و ار وهای ارام رت 


از امام کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: «لیس منا من ترک دنیاه 
لدینه او ترک دینه لدنیاه»(297) 


«کسی که به خاطر دین خود, دنیا را رها سازد يا به خاطر دنیا, دین خود را 
نادیده بگیرد از ما نیست.» 


کف از عواملی که اهتمام بر ان بستر مناسبی را برای رشد و توسعه 
مطلوب جامعه فراهم می اورد. ضرورت کسب عرّت و سربلندی برای 
جامعه اسلامی است؛ زیرا| جامعه اسلامی باید در ابعاد مختلف اقتصادی. 
سیاسی, فرهنگی و نظامی به شکوفایی و اقتدار لازم برسد, بلکه با کسب 
ی با ی 
بیگانگان نداشته و از وابستگی و سلطه پذیری در امان بماند تا بتواند به 
عرت و سربلندی برسد. 

کی اتف ان از هر ان از اهست‌ سار رتور ار انست وه 
طووی که از باشرصلی الله علیه واله رسیده که موسود: «ایر کقفی: با 
میل و رغبت. ذلت را بیذیرد از ما ننست».(298) 


و نیز از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمود: «فز .با وت تن 
از زندگی با ذلت و خواری است».(299) 


و نیز حضرت , در پاسخ دعوت از ایشان برای بیعت با یزید فرمودند: 
«هیهات ما الولمه» (300) «ذلت از ما اهل بیت پیامبر به دور است.» 


پاسخ به شبهات 

پاسخ به شبهات 

ری مین گویند؛ بعضی از گزاره های اسلامی با فرهنگ توسعه منافات 
ِِ اینک به هر یک از این گزاره ها اشاره کرده و به آن ها پاسخ خواهیم 
1 - مذمت دنیاطلبی و توسعه 

کفته ده که: اسلافه دنا حرایی را نف و اخوت صلنی زا ترویخنی کند و 


پاسخ روایات مربوط به دنیا را می توان به چند دسته تقسیم کرد: 


الک انا کف ترشیت و ]نت ای 


از امیرمومنان علیه السلام نقل شده که درباره دنیا فرمود: «دار بالبلاء 
محفوفه و بالفدر معروفه»(301) «دنیا سرایی است که اغشته به بلاها و 
معروف به حیله ها و فریب ها است.» 


۳9 روایاتی که دنیا و امکانات موجود در آن را سنوده است. 


مها ای سا هی اه اها وا وی اه فا سار 
غافیه من فیم عنها و دار غنی لمن تزود منها و دار موعظه لمن انعظ رها 
ها ی با نکم الا و خس وی الاح ایلیا الا 
اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجثه فمن ذا یذمها؟...»(302) «دنیا 
سرای راستی و درستی است برای کسی که ان را باور دارد و با صدق و 
صفا با آن برخورد نماید و خانه ایمنی و سلامتی است برای کسی که 
نسبت به آن اهل معرفت باشد و سرای بی نیازی و توانگری است برای 
کسی که از آن توشه برگیرد و محل پند گرفتن است برای کسی که از آن 
پند بگیرد. دنیا سجده گاه و محل عبادت دوستان خدا و محل نماز فرشتگان 
الهی و جای نزول وحی خدا و تجارت خانه اولیای خداست که در آن رحمت 
خذا.را به دسنت اورده: بهشت را نصیب خود ساختند: بسن چه. کسی است 


که دنیا را مذمت می کند؟» 


ات اماض بافرعاهر السلام اف ات که فرموت وم افین انیا غزن 
الاخره» (303) «خوب کمکی است دنا برای به دست آوزذن آخرت. < 


و در جای دیگر می فرماید: «من طلپ الدنیا اتتعفافا: عم الناش مها 
کی هام ایا ی ارم ام فعل مایمن سید و 
القمر لیلهالبدر» (304) «کسی که برای حفوظ آنروی خود و بی نیازی از 
مردم و ایجاد گشایش بر خانواده و لطف به همسایه اش دنیا را طلب 
نماید, در روز قیامت خداوند متعال را ملاقات می کند در حالی که صورت 
او چون ماه شب چهاردهم است.» 


ج) روایاتی که دنیا را به دنیای مذموم و ممدوح تقسیم نموده اند: 


از امام سجادعلیه السلام نقل شده که فرمود: «الدنیا دنیاءان: دنیا بلاغ و 
دنیا ملعونه»*(305) «دنیا برای اشخاص دو گونه است: دنیایی که افراد را 
به مقصد می رساند و دنیایی که نفرین شده و از رحمت الهی به دور 
است.» 


و ات ای کم‌نظفه اسان رای ها یا شهی کروه 


است. 


خداوند متعال, می, فرماید: ( وَابتغ فپما آتاک ال الدار له ولا تس 
تصیبک من الذلبا وَأخسن کما أَحسَنّ ال [لیک ولا تبُغ الْقَساد فی الأّض ان 
ال لا یجبّ المْفُسدینَ ؛(306) «با آنچه خدا به تو عنایت کرده خانه آخرتت 
را طلب نما و نصیب خود را از دنیا فراموش نکن و همان گونه که خدا به 

تو نیکی کرده نیکی کن و هرگز در زمین در جست و جوی فساد 


زیرا خداوند مفسدان را دوست ندارد. کِ 


با توجه به مفاد این آنة پبی می بریم که استفاده از نعمت های الهی و 
امکانات مادی باید در 


راستای رسیدن به رحمت التن در اخرات بااشد و هموارم باید ازان ها ور 
راه انجام وظیفه, ادای تکلیف و احسان و نیکی به بندگان خدا استفاده 


نمود و از ظلم و ستم پرهیز کرد. 


از امام باقرعلیه السلام نقل شده که عرض می کند: «اسئلک اللهم 
الرفاهیه فی معیشتی ماابقیتنی, معيشه اقوی بها علی طاعتک و ابلغ بها 
رضوانک... و لاتجعل الدنیا علی سجن و لاتجعل فراقها علي حزنا»(307) 
«پروردگارا ! در زندگی ام آن چنان رفاهی را قرار ده که با آن بر اطاعت و 
بندگی تو توانا باشم و خشنودی و رضایت تو را به دست آورم. .. و دنیا را 
چون زندانی برایم قرار مده و جدایی از آن را مایه اندوه و ناراحتی ام 


مکن.» 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله خطاب به ابوذر غفاری می فرماید: «یا 
اباذر! الدنا ملخوته: علغون: ها فیها الا عفن استعی بم:وجة اللض»3058(۳) 


«ای ابوذر ! دنیا و آنچه در آن است بی ارزش و از رحمت ی 
است, قح مقداری که موجب رضایت خداوند متعال گردد. کِ 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: «الدنیا دار مقر و الناس فیها رجلان: 
رجل باع نفسه واوبقها و رجل انیا تیه ۶ عتدها؟ (309) «دنیا خانه ای 
است که انسان از آن عبور می کند., نه فخل فم ذانم.و همیشکی. مردم 
در دنیا دو گروه هستند: گروهی خودشان را به دنیا فروخته و به عذاب الهی 
کر فا می. تمایتنده .و کروهی دیحر هو بر | خر بدم.ع. از .فید :وا ازاد.فی 
سازند.» 


بنابر اين, با نگاهی جامع به آیات و روایات به این نتیجه می رسیم که آنچه 
شمرده شده است, بلکه دنیای 


مذموم, همان تعاخات نفسانی و ار شدن از صفات رذیله حرص؛ کبر, 
غرور. حسد و جاه طلبی است. 


شهید مطهری رحمه الله درباره بی ارزش بودن دنیا می نویسد: «بی 
ان 
دنیا ارزش ندارد که شما به خاطر ان, اصول اخلاقی و اجتماعی, انسانیت 
و بزرگواری را از دست بدهید و به دروغ. ظلم, خیانت, پیمان شکنی و 
تضییع حقوق دیگران مبتلا گردید. بنابراین. تفسیر صحیح این است که دین 
چنان به اصول, حقوق, عقیده. ایمان و اخلاق اهمیت می دهد که می گوید 
برای این ها از دنیا و آنچه در آن است باید گذشت. دین با منطق عالی 
خود, ارزش دنیا را از انچه هست و همه می فهمند پایین نیاورده, بلکه 
ارزش معنویت, تقوی, فضیلت و حقوق اجتماعی را که مردم کمتر به آن 
یی می برند» معرفی نموده و بالا برده است. پس بی ارزشی دنیا بی 
ارزشی مقایسه ای است که منافاتی با محترم بودن حقوق دنیایی ندارد. 
بلکه عین احترام به حقوق است و مقژرات حقوقی محکم اسلام شاهدی بر 
این مطلب است».(310) 


باشد و او را از بندگی خدای متعال به متابعت از هوای نفسانی و شهوات 
حیوانی نکشاند و با انگیزه الهی و به قصد انجام وظایف فردی و اجتماعی 
انجام گیرد. دوستی دنیا که سرچشمه تمام خطاهاست محسوب نمی گردد. 


شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: به خدا سوگند ! ما برای دنیا 


تلاش می کنیم و دوست داریم به آن برسیم. حضرت از او سوّال کرد: 
«دوست داری انچه را که به دست می اوری در چه راهی استفاده 


کنی؟» آن مرد پاسخ داد: جهت اداره خود و خانواده ام و صله رحم و انفاق 
در راه خدا و سفر حج و عمره استفاده کنم. حضرت فرمود: «چجنین روشی 
طلب دنیا نیست., بلکه طلب اخرت است».(311) 


و نیز پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: «لیس من حپٌ الدنیا طلب ما 
یصلحک»(312) «طلب انچه در راه اصلاح [دین و دنیای تو باشد دوستی 
دنیا محسوب نمی گردد.» 


کیک چا ان و کته 


الهی برشمرده شده و می تواند مانع و سدذی برای رشد و توسعه اقتصادی 


خود و جامعه نیست ! 


تسه اش وال را در حس‌علل, و وال اتعسااط مامتس قوا فم واه 
3 - اعتقاد به قضا و قدر و توسعه 


برخی چنین تصور می کنند که اعتقاد به قضا و قدر. مستلزم سلب اختیار 
از انسان است. و از طرفی وجود اختیار برای انسان ها از مبانی حرکت در 

توسعه به حساب می آید؛ ؛ زیر| در فرهنگ تو سعه؛ انسان موجودی 
۳ دارای اراده, استقلال و نقش آفرین در صحه هستی تلقی می 
گردد. لذا گفته می شود که اعتقاد به قضا و قدر با توسعه و رشد اقتصادی 
سا زگاری ندارد؛ زیرا کسی که این اعتقاد را دارد تسلیم قضا و قدر بوده و 


پاسخ: پاسخ این سوال را نیز در بحث علل و عوامل انحطاط مسلمین 
خواهیم داد. 

4 - توکّل و توسعه 

برخی می گویند: اعتماد و توگل بر خدا باعث می شود که انسان از تلاش و 
کوشش باز ایستد و به صورت یک فرد تنبل و سربار دراید. 


پاسخ: باید توجه داشت که معنای توکل, کار و تلاش نکردن نیست. توکل در 
واقع, یک امر قلبی است و کار کردن برای شخص متوکل انجام وظیفه و 


اظاعت اه انامت ال ات سس ام اد تاه واه است کر 
همه افراد بشر با رعایت حد ود آلهی و با اعتقاد بر او تلاش و کوشش 
نمایند. تفاوت افراد متوکل با دیگران در اين است که آن ها فقط کار و 
تلاش را موجب تامین نیازمندی ها می دانند؛ ولی افراد هک خدا| را 
کارساز و مسبب دانسته, تلاش و کوشش خود را وسیله ای می دانند که 
خداوند در تدبیر حکیمانه نظام این عالم نسبت به آن فرمان داده است. 


قرآن کریم خطاب به پیامبر_گرامی اسلام صلی الله علیه وآله می فرماید: 
[ قاٍذا عَرَمّت قَتوکل علّی اللّه :(313) «آن گاه که تصمیم بر انجام 


کاری گرفتی پس بر خدا توگل کن.» 


در روایت ت نقل شده که پیامبرصلی الله علیه وآله گروهی را دیدند که دست 
از کا ر کشیده, به کشت و زرع نمی پردازند. حضرت به آنان فرمود: «شما 
چگونه هستید؟» جواب دادند: ما توکل کنندگان هستیم. پیامبر صلی الله 


علیه وآله در رد سخن و شیوه آنان فرمود: «شما سربار جامعه و مردم 
هستید».(314) 


با مراجعه به تاریخ ودک امامان معصوم علیهم السلام مشاهده می کنیم 
که آنان با اين که از مرتبه عالی توکل بر خدا برخوردار بودند, ولی برای 
تأمین معاش و اداره زندگی خود و رسیدگی به فقرا و مساکین, از همه 
افراد جامعه جذّی تر و پرتلاش تر بودند. 


اسلام و تساهل و تسامح 

اسلام و تساهل و تسامح 

برخی از افراد غرب زده که ادعای اسلام دارند با برپایی شعار تسامح و 
تساهل درصدد حمله به اعتقادات و معارف دینی برامده و مردم را نسبت 
به ایمانشان سست می کنند. و از طرفی بعد از خلع سلاح کردن آن ها از 
ایمان. راه را برای نفوذ فرهنگ و عادات و معارف بیگانگان باز می نمایند, 
انان نمی دانند که با این شعار چه ضربه هایی به حیثیت اسلام و جامعه 


اینک جا دارد این موضوع مهم را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 
مفهوم تساهل و تسامح 


غالبا واژه «تساهل» و «تسامح» با یکدیگر مترادف می باشند و به معنای 
به اسانی و نرمی با کسی برخورد کردن است ولی با کمی فرق در 
تسامح. به این بیان که «تسامح» از ماده «سماحت» به معنای بخشش و 
گذشت است. بنابراین, تسامح به معنای نوعی کنار آمدن همراه با جود و 
بزرگواری است.(315) 


و در اصطلاح, تسامح و تساهل به معنای عدم مداخله و ممانعت یا اجازه 
دادن نا است که مورد 
پذیرش و پسند شخص نباشد. 


با توجه به این تعریف, عناصر زیر در اصطلاح تساهل لحاظ شده است: 
هحون عم اختلای, 

ی ارصاشی: 

3 - آگاهی و قصد. 

4 - قدرت و توانایی بر مداخله. 

اين تعریف در فرهنگ غرب متداول است و اندیشمندان غربی غالبا شروط 


چهارگانه فوق را به عنوان شرط لازم برای تساهل و تسامح در نظر می 


یر ند. 


تساهل و تسامح در اسلام 


آیه و روایتی وجود ندارد که در آن مسلمانان عامهر. به تساهل و تسامح 
باشند ولی مشتقات آن در روایات به کار رفته و بهترین 3 ۳ 
اسلام کلمه «حلم و بردباری» است. 


اسلام. تساهل مطلق را قبول ندارد و تنها آن را با حدود و شرایطی قبول 
می کند و خداوند را تعیین کننده این حدود می داند. در حالی که در تفکر 
غربی, تعیین این حدٌ و مرزها از طریق فرد یا اجتماع. قراردادها يا 
۱ ۱ ی ۱ ۱ ۱۳۱ 
صورت می پذیرد. و نیز در تفکر غربی. ملاک تساهل, پلورالیسم و کثرت 
گرایی اخلاقی و دینی و يا نسبیت فرهنگی و اخلاقی است که اسلام این 


ملاک ها را قبول ندارد. 


پیشینه تاریخی تساهل و تسامح در غرب به قرن های شانزدهم و هفدهم 
میلادی بازمی گردد. مسیحیان نیز در قرون وسطی در مدتی هیچ رقیبی را 
تخل تفی کردند. «آخوشتین» خواهان مجازات بدنی تفرقه افکنان و 

نذعت. گذاران بود.و این زویه تقریبا در تمام قزرون وسطی. راند »/ 
«لوتر» و «کالون» نیز اعتقادی به تساهل و تسامح به معنای امروز ان 


در قرن هفدهم, طی جنگ های سی ساله و درگیری های تلخ و بی ثمر 
مذهبی, معلوم شد که تنش و نزاع مذهبی فایده ای برای دو طرف ندارد و 
همین امر موجب گرايیش به تسامح طلبی شد. و گفته می شود که برای 
اولین بار, مفهوم تساهل و تسامح در غرب توسط «جان لاک» در رساله ای 
با عنوان «مکتوبی در باب تساهل و مدارا» مطرح شد. 


اما دیریر نیایید که در قرن هیجدهم» مفهوم تسامح مذ هبی شکل گرفت و 
به سب آن, بی تفاوتی دینی رواج پافت. در قرن نوزدهم, سیاست تسامح 
مذهبی, به گونه ای که در منشور حقوق شهروندان آخزیکانی در سال 
6 میلادی اعلام شده بود, در اغلب ممالک اروپایی رواج یافت. هر چند 


کلیسای کاتولیک روم نسبت به پیروی از این قانون غیرمذهبی ناراضی بود. 
نقد مبانی تساهل و تسامح غربی 

نقد مبانی تساهل و تسامح غربی 

تسامح غربی در نظر گرفت: 

1 - مبنای هستی شناسی 

این مبنا برگرفته از اندیشه های ارسطو است که معتقد بود سراسر جهان 
هستی را کثرت و تنوع و اختلاف فرا گرفته است و در اين میان انسان - به 


عنوان موجودی که جوهر حقیقی آن عقل است - باید دست به گزینش و 
انتخاب بزند و در حقیقت سعادت او در همین گزینش است, 0 


قفاوت .و کین و اخقلافت. پیشیر باشد فرضت. رز بتش عقلی نت ه ار رتش 


علمی آن بالاثر خواهد بود. در این راستاء تساهل, به معنای حافظ این 


او معتقد بود که شخص نامتساهل که تنقع و اختلاف را تحمّل نمی کند, 
درصدد همگون کردن آرا و رویه رفتاری است و از این طریق, زمینه 
اتخای وه تین اضفتم غعلی. هنن اساسن آن؟ یعنی سعادت را 
محجدود می سازد 317(۰) 


پاشخ: اولا. کرچه اجزای هستی از هم جدا و پراکنده هشتند. آها با توجه نه 
بامدا که این اهزاس کی دارتص عم نوان هحم فان هت را دادای 
نظام واحدی داننست, هر چند این وحدت برای اجزای جهان, وحدت حقیقی 
به نظر نمی رسد. 


تیا تست ات هه ود اهنت و لاف رای ایا وشات وی 
اشتم انا این تفاوت نمی اند مود اند ردنر این ضورت. انسان 
همواره باید در انتظار حالت تازه ای باشد. 


فالتا ضرف اتخات و ینس نمی وان شا سعادت اش اشخاتب آرهه 
موجب کمال و سعادت حقیقی انسان است., باعث سعادت می شود و عقل 


رابعاً: نتیجه ای که 


کرت کرابات آز شتا یی گرفته ونم که قورت سا مخت آتدا: 
دانسته اند, نادرست است ؛ زیرا تمرکز قدرت به خودی خود مستلزم 
خودکامگی و استبداد نیست, همچنان که تمرکز قدرت با مشورت و رایزنی 
و بهره گیری از نظر کارشناسان, منافاتی ندارد. آنچه باعث استبداد می 
شود خروج از دایره قانون و تحریف و تفسیر قانون بر اساس منافع فردی 
يا گروهی و عدم توجه به سعادت کل جامعه است که منشأً آن, پیروی از 
هواهای نفسانی و امیال شخصی و گروهی است. و روشن است که این 
منشا و عامل حتی در صورت توزیع قدرت نیز ممکن است وجود داشته 


این مبنا که همان سبیت در باب معرفت و شناخت است.؛ قف. دوز هبیج 
وجود ندارد, و اگر واقعیتی وجود داشته باشد, برداشت ادمیان از ان 
واقعیات؛ گوناگون است و معیار مطلقی وجود ندارد که درست از نادرست 
و حق یا باطل بودن برداشت های مختلف را نشان دهد. لذا به لحاظ 
معرفتی, تساهل. همزاد شک گرایی و نسبی گرایی و غیر واقع گرایی 


است. 


پاسخ: نقد نظریه شگاکیت و نسبی گرایی, بحث جداگانه ای می طلبد ولی 
یکی از اشکالات آن «خود براندازی» است و می تواند بهترین دلیل برای 
قائل شدن به خشونت و عدم تساهل باشد؛ زیرا در صورتی که معیار 
واقعی و مطلق برای ارزیابی صخت و سقم ادعاهای گوناگون وجود 
نداشته باشد, طرفداران عدم تساهل و خشونت نیز می توانند ادعا کنند که 
نظربه آنان: دست کم به همان اندازه درست و حق است که نظربه های 


3- مبنای انسان گرایی و فردگرایی 


این مبنا می گوید: از یک سو, منبع و مرجعی ورای انسان وجود ندارد که 
ملاک حقانیت باشد, و از سوی دیگر همه انسان ها دارای ارزش و حقوقی 
برابرند. در نتيجه هیچ شخص يا گروهی حقٌ تحمیل ارزش ها و باورهای 
خود را به دیگران ندارد و ارزشها, باورها و سلایق هر فرد باید محترم 
شمرده شود مگر در صورتی که ضرر و زیانی برای افراد دیگر داشته 


باشد که در این صورت می توان از طریق قراردادهایی از آن ها جلوگیری 


اشکالت او ارت ابا این هام فش رو ات انا هه اساد 
ها اخالت داد انا شهکار ان حنفه ات اصالت دارند؟ قطعا نمی وان 


ادعا کرد که هر انسانی به صرف انسان بودن ارزشمند بوده و حق و 


انیا: اگر مراد اين مبنا این است که ملاک اصالت «انسانیت» است نه 


است؟ 


اندک تأملی نشان می دهد که عقل و احساسات و عواطف فردی و جمعی 
و قراردادهای بشری به تنهایی نمی توانند ملاک انسانیت و تعیین کننده آن 
باشند؛ زیرا صرف نظر از نقص و محدودیت و خطا پذیری آن ها؛ اگر 
انسان را تعیین کننده انسانیت بدانیم, این نوعی دور است. علاوه ی ار 
میان عقل و احساسات فردی و جمعی و قراردادها, همواره ممکن است 
تعارض و تفاوت وجود داشته باشد. لذا نیازمند به ماورای خود هستیم؛ 
نیازمند منبعی که محدودیت های انسانی را نداشته باشد و در حکم خود 
دچار خطا نگردد؛ نیازمند واقعیتی مستقل از انسان و باورها و گرایش های 
گوناگون. این واقعیت؛ جلوه ها و مراتب متفاوتی داد که از ان شین توان 
به «حق» تعبیر کرد که مصداق کامل آن خداوند متعال است که از طریق 
وحی و دین؛ ملاک حق و حقانیت را در اختیار انسان گذاشته است. 


تاثیرپذیری از غرب 


در جوامع اسلامی, برخی از دانشمندان غربزده در اثر مطالعه اثار 
اندیشمندان غربی به دلیل این که پیشرفت های روزافزون علمی و صنعتی 
و مادی جهان غرب, انان را خیره کرده است. همان مبنای نظری انديشه 
تساهل و تسامح غربی را پسندیده و ترویج می کنند و سعی می کنند 
آموزه های دینی را به گونه ای تعریف و تفسیر نمایند که مخالف تساهل و 
تسامح غربی نباشد؛ از باب نمونه» کاهف. بر فبنای. نیت و شکا کرت 
معرفت شناختی, هر 


2 . خشونت ۳ 0 0 بعنلی 
۱ 


و يا انسانیت و آدمیت را بالاتر از دین دانسته و می گویند: لین وی | 
قدر عیب نیست که ترک ادمیت و دوری از انسانیت عیب است. دین برای 
انسان شدن است. اگر ادم نباشی چه دینی و چه کشکی».(319) 


ولی عده ای دیگر از اندیشمندان مسلمان با تأکید بر وجود حقیقت مطلق, 
متا فاحل را لمات فرای مت تایه که این علیعات, شالت 
محوربت را به خدا| میِ دهند نه انسان و انسانیت. از دیدگاه قرآن. حق 
اصالت دارد نه انسان, آنجا که می فرماید: ( آلحَو من ریک قلا تون من 
ااترنت 3 :(320) «اين [فرمان 7 قبله حکم حفْی از طرف پرورد کار 
توست ؛ بنابراین, هرگز از تردید کنند حان دز ان مباش.» 


حال که چنین است. باورهاء رفتارها و امیال همه افراد به یک اندازه قابل 
احترام نیستند. بلکه میزان. مطابقت و متابعت از حق, مقدار احترام و 
ارزش آن ها را تعیین می نماید. حق و حقیقت. ملاک تساهل و تعیین کننده 
حدود آن است. 


تساهل و تسامح اسلامی 


سای ال و ی اه مس سوت ان هه 


السهله»(321) «من بر دین راست و مستقیم که در آن گذشت و آسانی 
است مبعوث شده ام.» 


ممکن است برخی با استفاده از این روایت؛ اسلام را دین تساهل و تسامح 
معرفی نمایند, اما باید توجه داشت که تساهل در فرهنگ غرب - با توجه به 
مبانی نظری ان - به معنای عدم مداخله در عقاید و رفتار دیگران است و 
تنها حدٌ مجاز آن 


این است که این عقاید یا رفتار, آسیب و ژیائتی برای جامعه نداشته باشد. 
بر این اساس, کارهایی از قبیل خودکشی, اعتیاد. فساد اخلاقی و... مادامی 
که ضرری برای دیگران نداشته باشد, طبق تساهل غربی باید جایز باشد. 
ولی در منطق اسلام ملاک درستی کارها, موافقت و متابعت آن ها با حق 
است و هر فرد به منزله همه انسان هاست, هیچ کس نباید نسبت به عقاید 
و رفتار دیگران بی تفاوت باشد و فقط ضرر و زیان خود را ملاک بداند. از 
اين رو اصل امر به معروف و نهی از منکر, عین مداخله و حساسیت نسبت 
به عقاید و رفتار دیگران است و با تساهل به معنای غربی سازگاری ندارد. 


لذا معنای حدیثی که ذکر شده آن است که اسلام دینی است که انجام 
فرمان ها و احکام آن اسان است و خداوند در مرحله تشریع احکام و 
قانون گذاری بر مردم آسان گرفته است, و احکام اسلامی را به گونه ای 
وضع نکرده است که بندگان دچا ر مشکلات غیر قابل تحمّل شوند. 


نهی از مداهنه 


در اسلام گرچه به رفق و مدارای با مردم سفارش شده است ولی از 
طرف دیگر «مداهنه» امری مذموم شمرده شده است. مداهنه آن است 
که انسان, منکر ناپسندی را از ز کسی مشاهده کند در حالی که قادر بر رفع 
ازداشت هایس یات مرش باه له کر 
و سستی در کار دین؛ متعرض او نشود و او را از این کار منع ننماید. 

قرآن کریم می فرماید: ۳ فلا تطع امین *(322) «از دروغگویان 


ی و در آیه بعد آنان را این گونه معرفی می نماید: [ وکوا و 
تَدهنْ فیذهتون (323) 


«آنان دوست می دارند تا با نزدیک شدن به دین انا روی خوش به ایشان 
نشان دهی, انان نیز به نزدیک شدن به دین تو روی خوش به تو نشان می 
دهند. > 


کیفیت رفتار با کقار 


اسلام, نسبت به مشرکان و کفار به مسلمانان دستور می دهد که اگر سر 
گرچه عقاید و رفتارشان را به هیچ نحو نمی پذیرد. 


اسلام سفارش می کند تا در سایه عطوفت و مهربانی, قلوب کفار غیر 
محارب نرم شده, به طرف اسلام و مسلمین جذب گردد. خداوند متعال 
می فرماید: لاخ اللة عن الذین ل الوكتر في این ول یروک 
فد تیار از وه و | ایهم اِنّ ال يجبٌ الْمْمسطین ؛[324) 
«خدا شما زا ان تیکی کردن مرعایت عدالتسا کسانی کهدد دی با قفا 
کارزار نکرده اند و شما را از خانه هایتان بیرون نراندند, باز نمی دارد؛ زیرا| 
خدا| دادگران را دوست می دارد.» 


حتی توصیه می شود چه از خیانت های آنان چشم پوشی شود, آنجا که می 
فرماید: ( ولا ترال تطلعْ علی خایّته مِهُمْ الا قلیلا مهم قاغف عَهْمْ واطقخ 
ان اللد یچب انیت (325) «و هر زفان از ۳ [تازه درگذر و 
صرف تظر کن. که خداوند تیک کاران ز | دونتت. می دار 


ی یت ی 
درآیتد: اسلام در مقابل آنان می ایستد و فرمان جهاد و قتال با | انان را 
صادر می نماید, آنجا که هی فرماید؛ [ وقانلوا الَمُشرکین کا ِِ 
یِقایلْوتَکم کاقة)*(326) «با همه مشرکین بجنگید همان گونه که آنان با 
همه شما می جنگند.» 


کیفیت معاشرت با منافقان و مفسدان 


است وت 


اسلام با منافقین و مروجان تباهی و فساد؛ اعم از فساد عقیدتی و فکری و 
فساد عملی و رفتاری, اهل تحمّل و سازش نیست تا چه رسد به پذیرش و 
تسلیم. لذا در مورد اجرای حدود می فرماید: ( 


آلرانية والژانی قَاجْلدُوا کل واجد ملَهُما مائه جلَدو ولا تأَحْذکَمٌ بهما أقه فی 
دین ال (327) «هر کدام از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید و در 
آکر ار زین آلفی هه رافت و ممرباتی فست به انا رها خد اریدوه 


یرای حلو میرن از فساده آمن نم ,صغزوف و قفی, اد نکر وا با خاکیداث 
بسیار واچب کرده است. 


از رسول خداصلی الله علیه واله نقل شده که فرمود: «ان اللّه لیبغض 
المومن الذی لادین له ! قال صلی الله علیه واله: الذی لاینهی عن المنکر»؛ 
(328) «مومن ضعیفی که دین ندارد مورد غضب خداوند است. سوال شد: 


به چه کسی موّمن بی دین می گویند؟ حضرت فرمود: کسی که از منکر و 
فساد نهی نمی کند.» 


و در مورد بدعت گذاری در دین فرمود: «لذا ظهرت البدع فی امّتی 
فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه الله»(329) «وقتی امت من 
دچار بدعت های آشکار شود, دانشمندان باید علم خود را آشکار سازند و 
هر کس چنین نکند لعنت خدا بر او باد.» 


گرچه امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد ولی هیچ کدام از مراتب 
آن متشارم سکوت و بارش عطق پست :لها او امام صادن لیم للم 
نقل شده که فرمود: «لاینبغی للمومن ان تخل مسا عفضی لام و 
لایقدر علی تغییره»(330) «شایسته نیست موّمن در مجلسی بنشیند که 
در آن معصیت خدا می شود و او نمی تواند ان مجلس را تغییر دهد.» 


پاسخ به شبهات 
پاسخ به شبهات 


ارات ات و مسا به مکی نب ده و سای له 
ی رک ی 
کرده و پاسخ می دهیم: 


نید ال 
برخی می گویند: با مطرح شدن «دهکده جهانی» زمان نت رسیده که بیش 


از تعضّبات دینی به اصول پذیرفته شده جهانی فکر کنیم و نسبت به دین و 
تعلیمات ان تسامح و تساهل داشته باشیم, و با کشیدن حصار به دور خود 


و های دینی و اخلاقی خویش تعضب نورزیم. چرا که اصول و قواعد 


پاسخ: اولا: بر فرض تحفق دهکده جهانی به معنای مزبور هب انسان 
عاقلی نمی پسندد که این دهکده دچار بي قانونی, بی نظمی و هرج و مرح 
شود و حتماً باید اصول و قواعدی بر آن حاکم گردد. و اما ساکنان این 
دهکده بر چه مبنایی باید بر این قواعد گردن نهند؟ و چرا باید این اصل را 


در بحث های گذشته اثبات نمودیم که حق و حقیقت باید مبنا و معیار 
پذیرش ارزش ها و اصول حاکم باشد. طبق همین ملای است که قران 
کریم صدها یار تا شدن دهکده جهانی, منادی جهانی شدن 
فرهنگ الهی بوده و عموم مردم را به عبادت و پرستش خدای متعال دعوت 
نموده است؛ آنجا کم می فرماید: با آیقّا لاس ابا ریم الذی حَلقَكم 
والذین من 6 فلکم اعلیم تقو تون (331) «ای مردم ! پروردگارتان را که شما 
و کسانی عبادت کنید تا شاید پرهی کار 


شوید.» 


و 


را در انتخاب دین راهنمایی مي کند و می فرماید: 1 

تال الی کلمه سواء بیتنا و یتک آلاً تعَبد للاً الم : وا 
ء شین وله بط بَعضاً ون اللّه فان تَوَلوّ ولو 
اشهَذوا ۳ مسْلمون (332) «بگو ای اهل کتاب ! شاد به سوی سخنی که 
میان ما و شما یکسان است, که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را 
همتای او قرار نذهیم: و بعضی از ما بعض دیگر را - غیر از خدای یگانه - به 
خدایی نپذیرد. هرگاه [از اين دعوت سرباز زنند بگویید: گواه باشید که ما 
مسلمانیم.» 


انیا: اصولی که در اشکال از آن به عنوان اصول پذیرفته شده جهانی یاد 
پذیرفته شده اند؛ چرا که امروزه انسان های آزاده دنیا و اندیشمندان جهان 
حتی در غرب شدیدا به دنبال یافتن چاره ای برای جبران خسارت ها و 
خرابی های برخاسته از بی بندوباری ها و هرزگی های اخلاقی ناشی از 
لیبر الیسم هستند. اقتصاد مبتلی بر ربا که محصول سرمایه داران عربی 
است, امروزه عملاً نبض اقتصاد بشر را به دست قدرت های سلطه گر 
تیاده که در تلبچه. آن: هشتان :درد روت نبا ده دست. نها 20 درضد 


مردم است و اکثریت مردم در رنج و فقر به سر می برند. 
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۳ 
بقاج: 
بو مب 


مدر بیسم؛ , تنها یک پیشرفت ناقص و تک بُعدی را برای بشریت به ارمغان 
آورده و دیگر ابعاد وجودی انسان را , به غفلت سیرده است. که در نتیجه آن 
زیان هایی همچون: تخریب طبیعت و محیط زیست انسانی, سلب آسایش 


روحی 


و زواتی. اتسان ها و.: پدید امد است. لذا تمی توان به. اسانین اسم این 
اصول را اصول پذیرفته جهانی نامید. 


الثا: بر فرض که بپذیریم اين اصول, اصول پذیرفته جهانی است ولی باید 
مبنای پذیرش این اصول را بررسی کنیم. ایا صرف پذیرفته شدن از سوی 
افراد ولو همه پا اکثریت افراد باشند. ِ بر حقانیت امر پذیرفته شده 
است؟ انسان عاقل باید به دنبال دلیل و مبنا بگردد و دلیل, خلاف این 
مطلب را ثابت کرده است. 


شبهه دوم 


برخی می گویند: وقتی برداشت ما از دین؛ عین دین نیست و قرائت های 
مختلفی از دین و حتی از مذهب وجود دارد و معیاری برای بازشناسی حق 
از باطل نداریم, به ناچار باید همه این برداشت ها را به دیده تسامح بنگریم 


پاسخ: برای رسیدن به حقانیت یک دین یا مذهب, باید قبلا این مسأله را 
برزسنن کنیم که. ایا اساسا آتسان.رآهی به شوی کسب شتاخت و مغر قفت 
حقیقی دارد, يا این که معرفت. نسبی است و هیچ معرفت مطلق و ثابتی 
وجود ندارد؟ اگر بتوانیم اثبات کنیم که دست کم برخی از معارف بشری 
مطلق و ثابت هستند, می توانیم با مبنا قرار دادن چنین معارفی بر حقانیت 
یک دین در برابر سایر ادیان, استدلال و برهان عقلی اقامه کنیم. قبلا در 
این بحث مبنای نسبیت گرایی در معرفت شناسی را نقد کردیم و در بحث 
«پلورالیزم معرفتی» نیز مبنای «هرمنوتیک» را به نقد کشیدیم, و لذا می 
توان گفت که همه معرفت های بشری نسبی نیستند, و دست کم بعضی از 


عیاز کته ان وتات انیت و بسانت نویه 


لذا آن دسته از تعالیم دینی که به نحوی با این بدیهیات ارتباط دارند. صد 
درصد قابل تصدیق و تاییدند, و می توان با رعایت شرایط منطقی استدلال 
از نظر شکل و محتوا برای اثبات حقاند نیت یک دین از بدیهیات مدد گر فت. 


در میان ادیان موجود, اسلام تنها دینی است که می توان به واسطه این 
بدیهیات عقلی, بر اصول بنیادین ان برهان اقامه کرد. 


با اين بیان می توان به اشکال و شبهه دیگری نیز جواب داد که گفته شده: 
با توجه به بشری بودن و کامل نبودن معرفت دینی و در نتیجه. عدم 
قداست این معرفت. چه راهی برای مقابله با تساهل گرایی است؟ 


زیرا گفتیم آن دسته از تعالیم دینی که به نحوی با بدیهیات اولیه و ثانویه 
ارتباط دارند صد درصد قابل تصدیق و تاییدند و می توان حقانیت آن ها را 
ثابت کرد و در نتیجه این معارف دارای قداست ویژه ای هستند. 


اسلام و اومانیسم 


اسلام و اومانیسم 


انسان یکی از محورهای اندیشه بشری است که دیدگاه های مختلفی از 
نظر هستی شناسی و ارزش شناختی درباره او مطرح است. از یک منظر 
در باب هویت واقعی انسان و استعدادها و توانمندی های وی دو دیدگاه 
کاملا متفاوت بلکه متضاد مطرح شده است. در یک دیدگاه انسان موجودی 
کاملا آزاد و مستقل در نظر گرفته می شود که در شناخت سعادت خویش 
و راه رسیدن به آن خودکفاست, سرنوشت خودش را خود رقم می زند و 
موجودی خودمختار, دارای قدرت مطلق و وانهاده به خوپیش و از هر گونه 
تکلیف و الزام بیرونی یعنی بیرون از خواست و تصمیم گیری خود, مطلقاً 


0 


در دیدگاه دوم, انسان از قدرت شناخت لازم, نه کافی برای 


رسیدن به سعادت واقعی برخوردار و نیازمند راهنمایی الهی است؛ تحت 
تدبیر و هدایت قدرتی ماورایی (خدا) قرار دارد و برای رسیدن به سعادت 
خویش, دارای تعالیف و الزاماتی است که از سوی خداوند متعال به وسیله 
پیامبران در اختیار او نهاده شده است. 


هر یک از این دو دیدگاه در طول تاریخ بشر به صورت نسبي يا مطلق بر 
جوامع انسانی حاکمیت داشته اند. که ما در اینجا به بررسی آخرین حلقه از 
زنجیره حاکمیت دیدگاه نخست می پردازيم که از حدود قرن چهاردهم با 
عنوان «اومانیسم» يا «انسان مداری» رواج یافت و طی شش قرن؛ به 
ویژه قرون اخیر, اکثر قریب به اتفاق مکتب های فکری سیاسی و ادبی 
اگاهانه پا ناخوداگاه به خود جذب کرد. این اين موضوع را مورد بحت و 
بررسی قرار داده و دیدگاه اسلام را نسبت به آن بیان خواهیم کرد. 


زمینه های ظهور اومانیسم 


در مورد زمینه و پیدایش اومانیسم می توان به دو عامل مهم در این 
خصوص اشاره کرد: 


1 - در زمان قرون وسطی صاحبان فکر و انديشه تحت فشار و اختناق 
شدید نظام فکری حاکم بر آن قرون و ارباب کلیسا بودند. اندیشمندان 
یکی پس از دیگری در دادگاه تفتیش عقاید محاکمه و محکوم می گشتند. 
کلیسا در برابر هر گونه تواوزی. کلم ۵ رشند: شک فا بی انديشه نو به 
مقابله بر می خاست. کار علمی و تحقیقی به مثابه دخالت شیطان در امور 
شاقن عموت اسان یی ند 


انسان دز ان قرون موجودی کاملا منفعل و ار پذیر بود که تحت زر تعلیمات 
کار کوو را امسر 


نوع اختیار و اراده می داننست و حاکمیت نیروهای فوق طبیعی و خارق 
العاده را برخود می پذیرفت و زمین را پر از نیروهای روحی و نفوس فوق 
العاده می دانست که در سرنوشت انسان دخالت دارند و کارهای خارق 
العاده و عجیب عالم از انان صادر می شود. 


به شیاطین و سپاهیانش اعتقاد راسخ داشتند و می تتذاشتند. که انان: اه 
انسان نزدیک ترند و برایش خطراتی به وجود می اورند. لذا برای در امان 
ماندن از شر انان چاره ای جز پناه بردن به دعا و کلیسا و مقدسات و 
قربانی نداشتند و بدین وسیله وابستگی شان به آناد مقذس. قطع شدنی 
نبود.(333) 


ارف ای کشا ی ره ]وعا ف اس ان ی من 
تبعیض و بی عدالتی را اعمال می نمودند و مذهب و کلیسا و مقدسات را 
ابزاری برای قدرت طلبی و ثروت اندوزی قرار داده بودند. و نیز برخی از 
اموزه های نادرست مسیحی؛ مانند گناهکار ذاتی دانستن انسان, و خرید و 
فروش بهشت. و معارضه مسیحیت با علم و عقل, و تحمیل نامعقول تعالیم 
کلیسا بر دستاوردهای علمی و عقلی, زمینه را برای زفبکودآنی از نظام 
حاکم و رایج آن زمان؛ یعنی مسیحیت و الگو گرفتن از روم و یونان قدیم 
که به انسان و خرد طلایی او بیشترین اهمیت را می داد فراهم ساخت. 


2 - از سوی دیگر بسیاری از اومانیسم ها که با مراکز قدرت ارتباط 
داشتند و دین را مانع جدّی در برابر خواسته های خود می دبدند, به منظور 
یافتن راه حلی برای سالار منشی گروه های پیشین. به تبیین عقلانی 
تحولات سیاسی و تجدٌدگرایی و توجیه عوارض منفی آن پرداخته, و به تعبیر 
«دیویس تونی», توجیه سبعیت مدرنیسم., حمله به دین و ارزش ها و 


قداست های دینی و نظام کلیسا را وجهه همّت خود قرار دادند.(334) و به 


تخریب دهنیت جامعه نسبت به دین و رجال دین و ضرورت جدایی دین از 


دو عامل یاد شده, در کنار تلاش کلیسا برای محافظت از خویش, منجر به 
عقب نشینی دین از صحنه اجتماع و سیاست شد و در مقابل آن مکتبی به 
تام اه ماشتی» ناسین کشت: 


پیامدهای اومانیسم 


پیامدهای اومانیسم 


جوهره و روح اومانیسم که عنصر مشترک نحله های مختلف اومانیسمی را 
تشکیل می دهد, محور و معیار قرار گرفتن انسان برای همه چیز است. 


۵ آکر جه آفنه. :۱۵ و پیامدها و استلزام های منطقی این گزاره را در نظر 
۱۵1 397 | :۱ از آن ها اشاره کرد. 


1 - خردگرایی و تجربه گرایی 


یکی از مولفه های اساسی اومانیسم. عقل گرایی و اعتقاد به خودکفایی و 
استقلال عقلی انسانی در شناخت خود. هستی. سعادت واقعی و راه 
رسیدن به آن است. اومانیسم ها در بعد معرفت شناسی معتقدند چیزی 
که با سرپنجه قدرت عقلانی بشر قابل کشف نباشد. وجود ندارد. و به 
همین دلیل در بُعد هستی شناختی هر گونه موجود ماوراء طبیعت؛ از قبیل 
خدا, وحی, اعجاز و معاد را - ان گونه که در بینش دینی مطرح است - 
مدعیاتی غیير قابل اثبات می پندارند. و در بعد ارزش شناختی نیز بر این 
ام ار 
بود که از طریق دین و وحی (مسیحیت) دریافت می شد, و به همین دلیل 
اومانیسم, دين را مانعی برای خود تلقی می کرد. و جوهر خود را دریافت 
تازه ای از شان و منزلت انسان به عنوان موجودی خودگرا به جای خداگرا 
می دانست. عم رتیه ام دیمح ری اسنت. 


اومانیست ها معتقدند: انسان آزاد به دنیا آمده و باید از هر قید و بند, جز 
انچه خود برای خودش تعیین می کند ازاد باشد. اما نهادهای اساسی قرون 
وسطی انسان را اسیر و احکام دینی و اخلاقی را به عنوان مجموعه ای از 
ارزش های دریافت شده از مافوق می دانستند که بر او حاکم کرده اند. 
اومانیست ها اين ارزش ها را به عنوان «ارزش های الهی و لازم 
المر اغات »* مردود.و تایذیر فتین.فی داتشتند زرا با آزادی. و اشتقلال آدمی 
سا زگار نبود. 


آن ها می گفتند: بشر باید ازادی خود را در طبیعت و جامعه تجربه کند و 
خود بر سرنوشت خویش حاکم شود. و این انسان 


است که حقوق خویش را تعیین می کند ‏ نه آن که شکایقی او مافوق بای آد 


3 - تساهل و تسا 


در اثر جنگ های دینی قرن 16 و 17 میلادی 1 همزیستی مسالمت 
آمیز بین معتقدات ادیان مختلف مطرح و بر مفهوم تساهل و تسامح تأکید 
شد و بینش های سنتی ناظر به آومانیسم شدیدا تحت تا یز روحیه تساهل 
و تسامح قرار گرفت. در این دیدگاه. تسامح به این معنا بود که ادیان با 
حفظ تفاوت های هر یک با دیگری, می توانند در کنار یکدیگر همزیستی 
مسالمت آمیز داشته باشند. ولی تسامح و تساهل انسان گرایان نوین از 
اين انديشه مایه می گرفت که معتقدات دینی نوع انسان از درون وی مایه 
می گیرد و امری ماورایی نیست. درون مایه این معتقدات, وحدت بنیادین 
و اساسی دارند و امکان صلح جهانی وجود دارد. اومانیست ها با تفسیری 
این جهانی از خدا, خدای مسیح را همان عقل فلسفی بشر قلمداد می 
کردند که در قالب مذهب ساده تر شده است. 


4 - سکولاریزم 


هر چند در میان اومانیست ها افرادی معتقد به خدا و دین یافت می شوند 
و انسان مداران را به موْمن و ملحد تقسیم می کنند, اقا می توان گفت 
ِ اگر اومانیسم ر دین , گرینر و دین ستیز ندأنیم. ۱ با ِ 
آن دارد. اصالت دار به انسان در برابر اصالت به خدا سبب شده که 
اومانیست ها کام به گام به سوی سکولاریزم و بی خدایی و بی دینی رانده 
تفت ققار مدای 

نقد تفکر اومانیسمی 

فک . آنخشه. اوما یسم اشکالای-دارد که به برزدشت آن. ها هن 
پردازیم: 


1 - تناقض اندیشه و عمل 


وجود فاصله عمیق میان اومانیسم به عنوان یک جنبش فکری و آنچه در 
عمل و متن تاریخ حاکمیت اومانیسم بر جوامع بشری روی داده, یکی از 


جنبش اومانیسمی به جای ارج نهادن به مقام انسان, انسان را در عمل 
قربانی این افیون جدید کرده و مدعیان انسان مداری از این واژه برای 
تأمین منافع خویش سو۶ استفاده کرده اند. از همان آغاز که حق 
آزادی انسان 9 شادی و رفاه به عنوان حقوقی انسانی اومانیسمی سخن 
بة میان می. امده.تا یک فرن بعده بردحی.سیاهان در آمریکا فاتوتن نوخ و 
که بای ار اسان ها در امعم هام اسان مدای عفر سر کت 


پیامدهای ناگوار اومانیسم به نحوی بود که برخی از داتشمتدان: ان را 
(335) 


2 - فقدان پشتوانه فکری 


بی دلیل بودن مدعیات اومانیسمی و میات آن. دومین. تقطه: ضعقن 
اومانیسم است. اومانیست ها بیش از آن که در پرتو براهین و دلایل, آنچه 
را که مدعی آن بودند, نتیجه گیری کنند. گرفتار نوعی حرکت احساسی و 
عاطفی در برابر حاکمیت کلیسا, دلباختگی و شیفتگی در برابر روم و یونان 
باستان ۳ ویژه به سالار منشی شده بودند. 


«دیویس تونی» در مورد مفاهیم کلّی مطرح شده از سوی اومانیسم ها 
ضمن آن که آن ها را در جهت حفظ منافع مطرح کنندگان می داند می 
نویسد. «شرط احتیاط آن است که هميشه از خود بیر سیم . پشت این 
ففاهیم. کلان. ه جهان تمول: کدام. شاف تخضی و عحلن نهفتهد است»*, 
(336) 


اومانییست ها در کل, درصدد نهیه برنامه ای برای ارج و مقام انسان و 
اصلاح انديشه ها نبودند, بلکه در پی راه حل های ساده تری برای سالاری 
گروه های اجتماعی پیشین بودند. 


به 


راستی. انسان مداران که بر محور و مقیاس بودن انسان برای همه چیز و 
نفی هر گونه حقایق جاودانی و مطلق و انکار موجودات مافوق طبیعی و از 
جمله خدا و جهان پس از مرگ تأکید می کنند, با پشتوانه کدام دلیل چنین 
مدعیات بزرگی را و ی 
معرفت شناختی دلیلی بر وانهادگی و ازادی مطلق انسان ها, نفی خدا و 
نظام ناشی از ان و بی نیازی از وحی دارند و نه در بعد ارزش شناختی 
دلیل فتفتی بر اشای ارعخش های. اخلاقی. و حقوفی. بر امال: آرزوها, پندارها 
و انديشه های بشری اقامه شده است, و نه می توان این گونه مسائل 
عقلی و فلسفی را با تحلیل های روان شناختی برخی از فلاسفه انسان 
آن دلالت دارد. 


3- طبیعت گرایی و مادی گرایی 


می کنند و رده بندی جانوران - خواه انسان و خواه غیر انسان - را صر فا 
قراردادی می دانند.(337) 


پیامدهای این نوع نگرش سبت به انسان, از یک طرف تیوه انگاری ۲ 
اصالت لذت مادذی و فساد جهان غرب و از سوی دیگر نفی هر گونه ارزش 
اخلاقی. حقوقی ماورایی, فضایل, کمالات معلوی و سعادت جاودانی است. 


در جای خود به اثبات رسیده که نه انسان هم طراز حیوانات است و در بعد 
مادی و طبیعی خلاصه می شود و نه جهان وی صرفا همین جهان مادی 
است. انسان از یک سو دارای ساحتی غیرمادی است که هویت واقعی او 
۳ 3[ 7 


فضایل و سعادت انسانی او در پرتو رشد دادن 1 است, و از سوی دیگر, 
انسان با مر گ نابود نمی شود و زندگی او در امور مادی خلاصه نمی گردد. 


کمال نهایی او در نزدیک شدن به خدا و خداگونه شدن اوست که تجلی 
کامل آن برای مردم در جهان آخرت است. چنان که در مباحث هستی 
ها کر ی وه ۱ 
امال و ارزوهای انسان نیست., بلکه وجودی حقیقی و عینی است که محور 
هستی و خاستگاه ارزش ها است ؛ همه جهان هستی از او نشأت گرفته و 
و کی و ی نا 
دارد. 


4 - تعادل در نگرش به عقل 


عقل و خردورزی. موهبتی الهی و به تعبیر روایات. حجت درونی خدا در 
کنار انبیای الهی به عنوان حجت بیرونی است. بنابراین. هر گونه مخالفت با 
اومانیسم را نمی توان به معنای مخالفت با اهمیت دادن به عقل و 
خردورزی دانست. انچه در نقد اومانیسم در این خصوص مطرح می شود 
افراط در اهمیت دادن به عقل است. در منظر دین, عقل, انسان را به خدا 
رهنمون می سازد. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: «العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب 
به الجنان»(338) «عقل چیزی است که به وسیله ان خدا عبادت می شود 


و بهشت به دست می آید.» 


در بعد ارزش ها نیز اصول ارزش های اخلاقی و حقوقی, با کمک عقل و 
فطرت الهی قابل دست یابی است. ولی این مقدار از راهنمایی و 
توانمندی عقل نه مستلزم فردگرایی اومانیسمی است و نه برای دست 
پابی انسان به سعادت واقعی وی کفایت می کند. انچه را عقل در اختیار 
می نهد اصول کلی و مبهم تامین نیازمندی های انسان و 


رعایت عدالت و حقوق افراد. آزادی, ارزش های متعالی انسان و 
شکوفاسازی و ارضای استعدادهای اوست. اما برای رسیدن به سعادت 
واقعی؛ میزان و حدود امور باد شده و مصادیق و موارد 1 باید شناخته 
شود. امری که از تیررس عقل بشری دور است. 


5 - آزادی نان کوخته 


چنان که اشاره شد اومانیست ها معتقد بودند که جانب داری از ارزش های 
انسانی, نظام های نسته فلسفی, اصول و عقاید دینی و استدلال های 
انتزاعی در ارزش های انسانی نارواست(339) و انسان باید خود آزادی 
را در طبیعت و جامعه تجربه کند و برای ساختن جهانی نو و ایجاد تغییر و 
بهبود در مورد آنچه که هست. از صلاحیت کامل برخوردار است. 


این نوع آزادی افسار گسيخته, به جای آن که فراهم آورنده زمینه های 
شکوفایی انسان و تامین کننده حقوق و نیازهای واقعی او باشد, ابزاری 
برای ستم بر انسان و نادیده گرفتن حقوق و ارزش های حقیقی او شد, و 
سر از فاشیسم و نازیسم دراورد. 


اندکی تأَمّل در خود دوستی انسان که از میل های اصیل و سرشتی او 
است., ما را به: آنن تتیحه من رساند که احز از ادخ اتسانی در بربع تعالیم 
دینی و ارزش های اخلاقی و حقوقی مهار نشود. عقل و خرد او محکوم و 
تحت سیطره میل به خود دوستی و دیگر امیال پست حیوانی قرار می گیرد 
و به هر جنایتی دست می زند. انسان جدای از وحی, زمینه سقوط خویش 
و دیگران را فراهم می کند و گذشته از محروم ساختن خود و دیگران از 
سعادت ی ی 101۳ 


خداوند متعال می فرماید: ( وَالعََرٍ ان اسان آفی خشر [ الذین آمَئوا 
وعملوا| الطالحات وَتَواصو َو بالعق " وتواصو ۳۹ بالصَبُر ):(0 34( «به عصر 


سوگند 


که انسان ها همه 3 زيانند مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح 
ای رها و و و 


استقامت توصیه نمودند.» 


در پینشن اومانینسمی: اراد انسان ها می تواند حد و مرزهای معتقدات 
دینی را نادیده بگیرد, ولی در اسلام و ادیان اسمانی, افزون بر حریم حقوق 
انسان ها, معتقدات و مقدسات نیز حریم لازم الرعایه دارند. 


6 - تسامح و تساهل 


با فرهنگ حاکم در قرون ره و ۳ ی و 
مقتضای آزادی و ارج نهادن به انسان می دانند. 


آنان که همه ارزش ها را ساخته دست و فکر بشر می دانند و دچار نسبیت 
و شکاکیت معرفتی هستند, تاکید بر م< مجموعه خاصی از ارزش ها و بیش 


این تکرتن. با آنخموز عاليم آویان استانی به.مگه اساام آمدمتة کی از 
جهات مختلف ناسازگار بلکه متضاد است. از یک سو مبانی تسامح و 
تساهل یعنی بشری بودن و نسبیت ارزش ها و معرفت ها, با بینش دینی 
سازگار نیست؛ زیرا در بینش دینی, خاستگاه ارزش ها خداوند است نه 
انسان, و این ارزش ها از اطلاق و پشتوانه معرفتی یقینی برخوردار است. 
و از سوی دیگر تسامح و تساهل در مورد هر دین و پیروان آن ها را نمی 
پذیرد و در مقابل کفر و الخاذ موضعی آشتی. نایذیر دارد. و ذر خصوض 
پیروان ذیکر ادیان اسمانی نیز مدارای اسلامی دارای حد و مرز و چارچوب 
خاصی وجود دارد. البته در چارچوبه اين مقزرات. اسلام نه تنها بر مدارای 
با پیروان 


ادیان تأکید می کند بلکه به نیکی کردن به آنان نیز توصیه می نماید و تلاش 
برای ازادی انسان های در بند و تحت ستم و فریادرسی کسانی که 
مسلمانان را به دادخواهی فرا می خوانند نیز از وظایف مسلمانان و نشان 
مسلمانی به شمار می اید. 


فلاسفه بزرگی که پس از نهضت اومانیسمی آمده اند تحت ابو فراوان 
این نهضت قرار گرفته و در تفکر فلسفی خود تلاش کرده اند تا بر ارزش و 
اختیار و ازادی انسان تکیه نموده و انسان را محور دانسته و عقل و خرد او 
را در عرض خدا| قرار دهند. 


اولین فیلسوفی که در قرن شانزدهم این تفکر را بنا نهاد «رنه دکارت» بود 
که با جمله معروفش «من می اندیشم پس هستم» بیش اومانیسمی را 
له صورت: یک فلسفه و تفکر در آورد. او با این جمله اش اتسان را مبداً 
قرار داد و با اثبات «من». به اثبات خداوند پرداخت و به این وسیله حتی 
خداوند را نیز قائم به اندیشه آدمی دانست و انسان را به صورتی قائم به 
ذات و خودکفا به عنوان مبدا معرفت معرفی نمود.(341) دومین فیلسوفی 
که بعد از دکارت از چهره های قوی انديشه اومانیسمی به شمار می رود 
«باروخ اسپینوزا» است. او نیز با محور قرار دادن انسان و محکوم کردن 
قهّاریت دین بر آدمی, معتقد بود که فکر انسان بر عالم وجود احاطه دارد و 
الهامات دیتی از اتسان سلب اختیار می کند و مانع دست: یابین فکر آدمف 
است به گونه ای که عقل آدمی حتی محیط , بر امور بی نهایت نیز هست. 
(342) 


در تداوم تفکر اومانیسمی, سومین فیلسوفی که با ور از 
اومانیسم, فلسفه اش را بنا نهاد «امانوئل کانت» بود که در بینش انسان 
محورش 


معتقد شد انسان موضوع و سوزه شناسایی معرفت است و به جای این 
که علوم و معارف انسان. مطابق اشیا,ء انتظام پیدا کند, اشیا باید مطابق 
معرفت آنستان خیم شون( 343) 


او می گوید: انسان است که به عالم معنا می دهد و او واهب الصور است. 
ات است که در عمل شناسایی به نفس الامر صورت می دهد. در نفگر 
او خها سای مان آن آندارن مح است که ان اه اس ی 
جهان تابعی از قوانین انديشه ماست. 


ور دام تا بر لاف رین او اما شش جوته بان فک اسان 
محوری را به صورت حاذش در «ژان پل سارتر» می بینیم که انسان 
مرکزی را به جای خدا مرکزی معرفی می کند و معتقد به خدا انسانی با 
خدا شدن انسان می شود. از نظر او هر فردی, یکتا, یگانه و مطلق و کامل 
است و هیچ طبیعت مشترک انسانی وجود ندارد, در نتیجه انسان ازاد 
است تا خود را گام به گام بسازد و خرد جای وی را می گیرد و بالطبع منکر 
هر مرجعیت متعالی می شود.(344) 


تام ی وم اتکی 
تام و از وق بیگلنگی 


تر از درون مابه های اومانیسم, فتاه از خود تین است که در 
قرون بعد از نظام کلیسا بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 


در میان موجودات جهان, تنها انسان است که می تواند هویت واقعی خود 
زا در کفن سانن عالی سته بان را به رکود و سقوط بکشاند. همچنین 
فقط انسان است که می تواند هویت واقعی خویش؛ یعنی روح انسانی را 
با علم آگاهانه حضوری بیابد, پا از خود غافل شود و خود را فراموش کند و 
از آن بیگانه شود. 


بیگانگی انسان از خود. یکی از مهم ترین مسائل انسان شناختی است که 


قرار گرفته است. 
مفهوم از خود بیگانگی 


واژه «از خود بیگانگی» در طول تاریخ, گاه مفهومی با بار ارزشی ۳ منت 
داشته, ولی غالبا معنایی با بار ارزشی منفی و ضذ ارزش داشته است. و 
به دست پیروان «هگل» یعنی «باور». «فوترباخ» و «هس» مفهومی 
سکولار پیدا کرده است. آنچه امروزه در محافل علمی و فرهنگی مطرح و 
در اینجا مد نظر است. کاربرد منفی آن است. گرچه این عنوان در محافل 
معنوی و عرفانی به معنای از خود گذشتن و به حق و اصل شدن آمده و از 
اين جهت بار ارزشی و حقیقی به خود گرفته است. 


وجه مشترک این سه متفر در زمینه رابطه دین و از خود بیگانگی آن 
است که هر سه, دین را موجب از خود بیگانگی بشر می دانند و معتقدند 
که بشر زمانی خویشتن خویش را باز می پابد که دین را کنا ر گذارد و تا 
دین بر انديشه بشری حاکم است از خود بیگانگی گریبان گیر آدمی است. 
اين سخن؛ دقیقاً نقطه مقابل بیذش ادیان آتتقاتت: به ویژه اسلام و قرآن 
در مساله از خود بیگانگی است. 


قرآن و فتاه از خود بیگانگی 


ظرع مشاله ای خود کشت کی تام بت وی دارد کشدر فکفت 


در بیش قرآنی, حقیقت انسان را رف جاودانه او تشکیل می دهد که از 
خدا نشات گرفته و به سوي او بازمی کرد و انسان, هویت «از اویی» و 
«به سوی اویی» ( ا للهٍ_ وائا الیو راجغُون(345)) دارد. در بینش 
تا ات وف مت ای سم رای ان ی 
خدا| میسر نیست. هستی انسان عین ربط به خداست. بریدن و جدا| کردن 
اه از خدا: 


هویت واقعی اش را در پرده ابهام فرو می برد و این حقیقتی است که در 


از سوی یکره ند کی واقعی انسان در سرای آخرت است که با تلاش 
مخلصانه و همراه با ایمان خود در اين دنیا آن را بنا می نهد. بنابراين, 
نله از خود بیگانگی از دیدگاه قرآن را در این چارچوب باید مورد توجه 
قرار داد. 


ماده گرایان, انسان ود و وی را در زندگی دنیایی و نیازهای مادی و 
احیانا نیا زهای معنوی وی در چارچوب زندگی دنیایی خلاصه کرده و به همه 


ماما ارآ ار رن 


قرآن مجید بارها در مورد غفلت از خود و سرسپردگی انسان به غیر خدا,؛ 
هشدار داده و بت پرستی, پیروی از شیطان و هوای نفس و تقلید 
کورکورانه از نياکان و بزرگان را نکوهش کرده است. سلطه شیطان بر 
انسان و هشدار در مورد ان نیز بارها و بارها در قران مطرح و به خطر 
انحراف انسان در اثر وسوسه شیاطین انس و جن تأکید شده است. مگر 
ی 
قرآن مجید در این باره می فرماید: ( ولاتکوئوا گالذین تسوا ال تسام 


سَهْمْ (346) «همانند آنان نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم 
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و در جایی دیگر می فرماید: 1 بشما ات وا , به آافتقم مه ۲( 347) «آنچه 
خود را ,: بق ان فووتنور بد خی است ‏ 


و نیز فی فرهاید: ۲ آلذین جستوا الفسهم فَقم لایومتون (348)«آنان که 
دچار خودزیانی شدند. پس آنان ایمان نمی اورند.» 


اگر خود حقیقی انسان را در نظر بگیریم 


و از زاویه «از خود بیگانگی» به اين آیات نظر کنیم, این تعابیر با همان 
فراموش کرده يا از ان غافل شده اند. انسان تا به سوی خدا حرکت نکند 


نمودهایی از خود بیگانگی 
نمودهایی از خود بیگانکی 


1 - اصالت دادن به دیگری 


انسان از خود بیگانه در تمام يا برخی شوون خود, اصالت را به دیگری می 
دهد و در ارزیابی هاء احساس دردها؛ تشخیص درمان ها؛ مشکلات و راه 
حل ها, نیازها و ایده آل ها, دیگری را اصل قرار می دهد و امور خود را بر 
اساس او می سبفچد. خداوند متعال در مورد انسان های رباخوار می 
فرماید: ( آلذین باکلون الربا لایقومُون, لا کما یوم م الْذی یِتَحَبّطهٌ الشیطان 

اس ذلک بای تم قالوا اتمَا 9 متلّ الربا... »(349) «آنان که ربا می 
ورف بر نمی خیزند [ < آقدام به کاری نمی کنند مگر مانند برخاستن 
کسی که شیطان او را در اثر تماس [و آسیب رساندن آشفته می کند [و 
تعادل او را بر هم می زند]؛ اين حالت از آن روست که ربا خواران گفتند: 
همانا خرید و فروش مانند رباست.» 


انسان از خود بیگانه که به دیگری اصالت می دهد, برای شوّون دیگری هم 
اصالت قائل است و در همه مسائل و فروع و ابعاد, اصالت را به دیگری 
می دهد. از دید انسان رباخوار اصالت با رباخواری است و خرید و فروش 
هم مانند رباست. او انسان را حیوانی پنداشته که هر چه بهره مندی اش از 
دنیا بیشتر باشد, کامل تر و به هدف نزدیک تر می شود و رباخواری 
مصداق کامل این بهره مندی است. 


2 - بر هم خوردن تعادل روحی 


اگر انسان از خود بیگانه شد و عنان اختیار خویش را در دست دیگری نهاد, 
به دو دلیل تعادل خویش را از دست می دهد: 


الف) نخست آن که, حرکت های آن دیگری چون با مقتضای ساختار وجودی 
او سازگار نیست., دچار عدم تعادل می شود. 


ب ذیکر آن که آن ویکری: فوج‌دهای دی و مه عم رادیب مق 
گیرد. این موجودات مختلف با افراد متعدد, خواست های متضاد و دست کم 


تعادل انسان از خود بیگانه را بر هم می زنند. قرآن کریم که انسان مشرک 
را از ز خود بیگانه می داند, می فرماید: 7 عا٩‏ باب مَتَفَرّفْونَ خی آم اللة 
الوا القَهْارٌ 350(4) «آیا خداوندان پراکنده بهترند یا خدای یگانه چیره بر 
همه. > 


و نیز می فرمایدز [ صَرّب الَذ متا َجْلا فیه شر کاء مَتشاکسون وَرجلا 
سلما لرجلِ هل یشتوبان مثلً351(4) «خداوند مثلی زده است: مردی که 

چند [خواجه دق شا ار در آو رسک باشند ۵ هرد که از آن: یک مود 
بات آپا این دو در مَثل برابرند؟» 


و نیز می فرماید: [ لاد توا السٌبل قتَقّق بکمٌ عَنْ سبیله *(352) «به دنبال 


باه های فحر آهحرراه وید که‌فاه مصفقيق انستت ترعبه که تما ارام 
خدا جدا و پراکنده سازد.» 


انسان مصروع دانسته که از تعادل برخوردار بیست و عدم تعادل در رفتار 
او را معلول عدم تعادل روحی و استقامت فکر او می داند. 


3- بی هدفی و بی معیاری 


انسان از خود بحائة دچار بی هدفی می شود. از دیدگاه قرآن, منافقان که 
جمعی از خود بیگانه اند. این گونه وصف می شوند: ( مَدَبدَبینَ بين ذلک لا 
الی هوّلاًء ولا ٍلی هوّلاًء وم یصْل اللَه قلنْ تجد له سییلاً4؛(354) «بین 
خدا و:غیز خدا سر کردانتد. ه با گروه ممنان و نه با گروه کافران [یک سو 
ها و را وا را ان اس او 


4 - عدم آمادگی و قدرت بر تغییر وضعیت 


انسان از خود بیگانه که خود را دیگری پنداشته و از خود واقعی اش غافل 
است. یا در اثر مطلوب پنداشتن وضعیت فعلی اش حاضر یه هیچ گونه 
تغییر در وضعیت خویش نیست و در برابر ان مقاومت می کند, پا به دلیل 
غفلت از خود و وضعیت مطلوب, در انديشه تغییر وضعیت نیست و در 
نتیجه, قدرت بر تغییر وضعیت ندارد. 


خداوند متعال درباره کافران و منافقان می فرماید: ( قََمّا جائُم رصقم 
تالیینات فر خوا بما عندَهم من الیلم (355) «پس چون ۵ 


[خداوندگار ] شان با دلیل روشن [به سوی شان آمدند به [اندک دانشی که 
نزد انان بود دلخوش کردند.» 


و نیز می فرماید: ( ون ظلم من ذکر یایاب ره قآغرم غنها وتیی 
ِِِ یداه انا حعلنا علی ی ایند أآن بِفقَهُوهٌ فی آذ آنهم 5فرا وان 
عم [لی الَهُدي قَلّن یهتدوا دا اند ):(356) «و چه کسی ستم کارتر از 
۳ است که به آیات خداون کار ند دادم و ور سر آز ارز رم کردانوو 
آنچه را [از 1 
هایشان پوشش هایی نهادیم تا آن [- قرآن را درنيابند و در گوش هایشان 


آنان را به راه راست و رهنمود خدا| بخوانی, هرگز هدایت نشوند.» 


در این آیه نیز ناتوانی اصلاح وضعیت و عدم قدرت بر تغییر» به عنوان 
نمودی از خودبیگانگی مطرح شده است. 


کد اصاله مات ماعات 


هویت واقعی انسان را بعد روحانی و فرا حیوانی او تشکیل می دهد ولی 
اگر انسان خود را دیگری پنداشت, طبیعی است که هویت آن دیگری را 
هویت خود می پندارد. به بیان قرآن, انسان های از خود بحانه همواره 
حیوانیت را : به جای خود واقعی خویش می نشانند و چون حیوانیت به جای 
انسانیت نشست دیگر چنین پنداشته می شود که هر چه هست, همین 
جسم و تنعمات ماذی است. انسان چیزی نیست جز همین جسم ماذی و 
غرایز حیوانی. و جهان وی نیز چیزی جز جهان ماذی نیست. در چنین 
شرایطی انسان از خود باخته می گوید: ( ما أظرٌ السَاعة قایمة)(357) 
«صمان‌تعی. کنم قتافت. در کاز اشو 


او می گوید: ( ما هی لاً عیائتا الدیا تمُوث وتخیی وما یهلکُنا لا اهر 4؛ 
(358) «زندگی جز همین دنیا نیست که می میریم و زنده می شویم و 
چیزی جز روزگار ما را هلاک نمی کند.» 


در اثر چنین بینلئی؛ , نیازهای این انسان نیز نیازهای, چیوانی و بهره میدی از 
لذایذ دنیایی می شود: ( والذین کفروا یتمتغون با کان کما تاکل الاتعام ؛ 
(359) «آنان که کافر شدند. همانند چارپایان می خورند و از لذایذ "/ 
بهره می گیرند.» و لذا به زندگی دنیا خشنودند: ( وفرحخوا بالحیاه الضّیا )؛ 
(360) «و به زندگی دنیا فرحنا کند.» 


برای چنین انسانی بیماری جسمی اندکی, بسیار مهم و موجب بی تانی 
است: ( اذا مشّه الشر جزوعاٌ»(361) «هنگامی که شر به او رسد بی 
تب است.» نان کوهی از بیماری های روحی را خوب می پندارند: 7 قل 


قل تسم 


سس 


تس 
لو ه 


لسن آغمالا ‌ آلذین ظ سَعيهم فی الگیاه التبا و هم یحَسَبون هم 
یسیون ضلعاً362(4) «بگو: آیا شما را از زیان کارترین مردم آگاه 
سازیم؟ کسانی که کوشتش آنان در زتدکی دتيا کم شده [و به هدر رقته 
است و خود گمان می کنند که خوب رفتار می کنند.» 


6 - عدم بهره گیری از عقل و روح 


کسی که دچار از خودبیگانگی می شود, شیطان, حیوان و يا موجود دیگری 
را خود می پندارد و تسلیم او می شود و خود را در همین دنیا و لذات آن 
خلاصه می کند. در نتیجه ابزارهای شناخت عقلانی و روحی انسانی خود را 
مهر کرده و راه های شناخت حقیقت رابر خود می بندد, قرآن کریم در این 
باره می فرماید: ت الم ِ ی شتخبواالکیوة الذبی علی اجره ون اللة ب 
وابضارهم ولیک هم العافلون (363) «زیرا آنان زندگی دنیاً را بر آ خر 
تر کیدزن و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. ان تا ی 
خدا بر دل ها و گوش ها و چشم هایشان مهر نهاده و آنان خود, غافلانند.» 


اين مهر بر قلب و گوش و چشمان نهادن, با انتخاب زندگی حیوانی و 
خر کت دز آن فشتر جاضل. مین شود و این ها همه نتیجه انتخاب زندگی 
حیوانی است. به همین دلیل, یر انسانی حیوان پست و است. و 
فتعال هی قرماند:. ۲ اولیی کالاتعام بل هم اصل آولنک هم الغافلون 
(364) «آنان همچون چارپايانند, بلکه آنان گرا ان ها ان اه 
غافلند.»؛ زیرا حیوانات حیوانیت را انتخاب نکرده بلکه حیوان خلق شده اند 
و حرکت آن ها در مسیر حیوانیت. از خود بیگانگی نیست؛ ولی انسان که 
انسان خلق شده اگر حیوانیت را برگزیند از خود شحاته شده است. 


از خود بیگانگی عرفانی 

ممکن است گفته شود که انسان مومن و عارف به خدا نیز خداوند را بر 
ایمان را سرایا تسلیم خدا شدن و به کلی خود را فراموش کردن می داند؛ 
پس انسان موخد نیز از 


ولی باید بدانیم که انسان هویتی خدایی دارد که از او نشأت گرفته و به 
سوی او باز می گردد. حقیقت و هویت او عین ربط به خدا, و تسلیم خدا 
شدن عین بازیافتن خویش است. آباتی که از اهتمام به خود نکوهش کرده, 
مقصود از آن ها اهتمام به خود حیوانی و غفلت از آخرت و بدگمانی به 
ِ های خداوند لست. همان گونه که می فرماید: ( وَطایْمَة قذ أهتَمْم 

مُسمْه نُسْهم یِظْنونَ بالله غیر الحق " ظّ الجاهلیه )*(365) «و 23۳ در 
۰ [زندگی ولایی. جر ان وشن بودند وف خداوند مان بارها 
داشتند, کمانیه متناسب با دوران جاهلیت. دا 


فقدان هویت اجتماعی 


از خود شکا کش , هم فردی و هم اجتماعی است. گاه جامعه ای از خود 
بیگانه می شود و جامعه ای دیگر را خود می پندارد. در اینجا نیز هویت 
جامعه دیگر را هویت خود می پندارد و جامعه دیگر را اصل قرار می دهد. 
افرادی که راه پیشرفت جامعه اسلامی را در غرب زدگی می دانند درصدد 
از خود بیگانه کردن مسلمانانند. 


یکی از کارهای جوامع استکباری همین است که یک جامعه را از خود بیگانه 
می کنند. وقتی جامعه از خود بیگانه شد نیاز به تهاجم فرهنگی نیست. در 
حال تفاهم فرهنگی هم. فرهنگ بیگانه کپی می شود. آنچه باید با تهاجم 
فرهنگی عملی شود به دست افراد جامعه, جامه عمل می پوشد. در چنین 
شرایطی, سرآمد آن جامعه فرا می رسد و چیزی از فرهنگ و ارزش ها 
باقی نمی ماند. و در عین حال که افراد وجود دارند, آن جامعه با هویت 
جمعی اش وجود ندارد؛ زیرا مسخ شده است. 


علم زدگی, انسان مداری, اصالت ماده در شکل جدید آن و خلاصه کردن 
پیشرفت و توسعه در رشد و پیشرفت تکنولوژیک, از 


مظاهر نوین از خود باختعن جوامع در جهان امروز است. 


درمان از خود باختگی 


برای جلوگیری از سقوط در ورطه از خود بیگانگی و نجات از آن توجه به 
چند نکته لازم است: 


1 - تنبه و خارج شدن از غفلت. 
2 - بازنگری نقادانه همراه با تقوا نسبت به گذشته. 


اگر فرد يا جامعه ای در اعمالی که انجام می دهد بازنگری نکند و در بعد 
فردی محاسبه نفس نداشته باشد, و در بعد اجتماعی نیز از فرهنگ خود و 
ار یو و رو ان ی و و 
بیگانه در فرهنگ خودی بازنگری و بازشناسی نداشته باشد, امکان فاصله 
گرفتن از هویت واقعی خویش بسیار زیاد است. و این فاصله گرفتن می 
تواند آن قدر پیش رود که به نسیان خود و فرهنگ خودی و از خود بیگانگی 
بینجامد که راه نجاتی برای از خود بیگانگی او متصور نیست. 


خداوند متعال در این باره مي فرماید: یأیها الذین آمَتُوا ار نقوا, ال ولْظّرٌ 
تفس ما قَدْمَت لعد واتقوا ال ان اللد حَبیر بما ون * ولا لا توا گالذین 
تسوا اللد فاتشنی اسعصیر آهایی هم اس و :(360) «ای کسانی که 
۷ آورده اید اه ای آلیی پيشه کنید و هر کسی در باب آنچه برای 
فردای قیامت پیش فرستاده بينديشد و. آن. | | بازنگری کند. و قههان الهی 


پنشة کنید .که خدا بة: انچه. انجام ضی دهید آکاه. است: و همانند کساتی 
نباشید که خدا را فزآم کردند و خداوند آنان را از خویشتن فراموش 
ساخت.» 


مفسُران می گویند: مقصود از تقوای دوم در آیه فوق, تقوا در بازنگری 
اعمال است. اگر انسان در این مرحله هم از تقوا برخوردار نباشد دچار 
خود فریبی شده و 


به سوی از خود بیگانگی سوق داده می شود. در بیش قرانی: بازنگری 
اعفال کخنیته بای هام با تعه‌ای الفی با اجه مطاوبی داتشه با ند 


از خود بیگانگی, گاه به دست خود, گاه با غفلت خود و طرح و برنامه 
دیگران صورت می پذیرد. انسان؛ گاه خود, موجود دیگری را به جای خود 
مق نود ان وی باتهم توونو کاه ار شوه حافل می: توق گرا 
برای او خودی تعیین می کنند و در فکر استنمار او بر می آیند و برای او, 
خود متناسب با اهداف خودشان تعیین می کنند. 


در امور اجتماعی نیز جامعه ای که از خود غافل شود. استعمارگران درصدد 
تعیین هویت فرهنگی او بر می آیند و به او الگو می دهند. لذا برای نجات 
از این دو:. انیت بر کر لا زم است هویت واقعی فردی و جمعی خود را 
بشناسیم و همواره مراقب آن باشیم. خداوند متعال در .این باره می 
فرماید؛ ( با ها الدین آعنوا یک سکم لا یا کم من صَل ادا اهتَدیثع ؛ 
(367) «ای کسانی که ایمان آورده اید! به خودتان بپردازید [و مراقب 
خویشتن باشید ], هر گاه شما هدایت پافتید, آن کس که گمراه شده به شما 


زیانی نمی رساند.» 


اسلام و جهانی شدن 
اسلام و جهانی شدن 


ایده جهانی سازی, ایده مقدسی است؛ ولی غربی ها تلاش می کنند که از 
این ایده مقدس سوء استفاده کرده و خود را با همه معیارهای استکباری و 
شیطانی خود بر جهان بشریت حاکم سازند و خلاصه جهانی بسازند هماهنگ 
با ایده ها و هواهای نفسانی خود, ولی اسلام می خواهد جهانی بسازد 
هماهنگ با ایده های الهی و معیارهای فطری و پایدار جهانی که در پرتو یکتا 
پرستی و تقواء همه اعضا و اجزای آن یگانه باشند و امت واحده الهی و 


اس ای ات سا یا ی سا را ار اسان 
غرب مورد بررسی قرار می دهیم. 


مفهوم جهانی شدن 


به نظر می رسد با همه تعاریفی که از جهانی شدن ارائه شده, تا کنون 
تعریف روشن و جامعی از ان ارائه نشده است. زیرا: 


اولا: این پدیده هنوز به حذ تکامل نهایی خود نرسیده است. 
تاتا هر کی .تام تعرش, عوی از ایعاه انا باز که کروه اشت: 
در عین حال به برخی از تعاریف اشاره می کنیم: 


خن خهانی شدن.. را فر اشنی. اختماعی. می دانیم که در ان فیخ. ۵ 
بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است از 
بین می رود.(368) 


2 - برخی دیگر جهانی شدن را به معنای تشدید روابط اجتماعی در 
سرتاسر جهان می دانند که مکان های دور از هم را چنان به هم مرتبط می 
سازد که اتفاقات هر محل, زاده حوادثی است که کیلومترها دورتر به وقوع 
می پیوندد.(369) 


3 - هاروی, جهانی شدن را در بردارنده دو مفهوم فشردگی زمان و مکان 


ريشه های تاریخی جهانی شدن 


ریشه های تاریخی جهانی شدن را می توان به عمق تاریخ بشر مربوط 
دانست. طبق نظر جامعه شناسان و باستان شناسان. زد کی بشر از 
زندگی های محدود خانوادگی و انفرادی در جنگل ها و غارها و پناهگاه ها 
۱ اه 
محدود در کنار چشمه ها و رودخانه ها تبدیل شده, بعدا تبدیل به روستاها و 
واحدهای کوچک شده آند و سپس شهر‌ها تشکیل شده و از شهر ها به 
تدریح کشورها و دولت ها پدید امده اند. بنابر این, در مجموع, رد دی بشر 
به سوی جهانی شدن در حرکت است. یعنی هر چه که به پیش می رویم 


تفرقه ها کم و تجمع ها زیاد می شود. البته این حرکت در قرون اخیر 
سرعت بیشتر به خود گرفته است. و با بهره گیری از 


وسایل جدید ارتباط جمعی حرکت به سوی جهانی شدن شتاب بیشتری 
خواهد گرفت. 


اهداف غربی ها از جهانی شدن 


به نظر می رسد با سه وجه مهم و اساسی و گاهی متمایز از هم روبه رو 
هستیم که به اشتباه با تسامح به هر سه عنوان «جهانی شدن» اطلاق می 
گردد: 


1 - فرایند طبیعی و تدریجی جهانی شدن. 
2 - جهانی سازی غربی. 
3 - جهانی سازی آفتریکانی: 


«جهانی شدن» گرچه یک روند و حرکت تدریجی. طبیعی و تکاملی را طی 
کرده و در عصر جدید به مراحل بالایی از بالندگی و شکوفایی علمی, 
اقتصادی و تکنولوژی دست افته است. ولی همین روند طبیعی در حرکت 
رو به رشد و تکاملی خود شاهد دست اندازی و دخل و تصرف قدرت های 
اقتصادی و سیاسی ِِ بوده و در بعضی موارد در خدمت منافع و آمال 
آن ها قرار گرفته است. که از آن به «جهانی کردن» تعبیر می شود. به 
عبارت روشن تر قدرت های پیشرفته غربی و صاحبان شرکت های بزرگ 
اقتصادی و تجاری و... این روند را در خدمت منافع خود گرفته و به نوعی 
خود را بر این فرایند طبیعی تحمیل کرده و حتی در مسیر حرکت ان 
انحراف ۳ کرده آند. 


پروژزه «جهانی سازی» اضر تکا نی دقیفاً همان آفز نکاین سازی و تحت 
سلطه قرار دادن کل جهان از سوی آمریکا است و امری کاملا ۳ 
روند «جهانی شدن» است. پس در حقیقت بین «جهانی شدن طبیعی» و 
«جهانی کردن غربی» با «جهانی سازی آمریکایی» فرق فاحشی است. 
«جهانی کردن اقتصاد» به دنبال تحوّل عمیق سرمایه داری و حاکمیت نظام 
سلطه و مبادله نامتوازن صورت می پذیرد. این پروژه. اوج پیروزی سرمایه 
داری جهانی و حاکم شدن رقابت بی قید و شرط در سراسر جهان است. 


«جهانی سازی آمریکایی» 


سیاست ها و استراتژی های کلان ایالات متحوه #9 ی ۳ 
دیگر جهانی ۳ همان آفتنکایی: سازی است. 


جنیه های منفی جهانی شدن 


«جهانی شدن» به رغم آن که یک روند و حرکت تدریجی, طبیعی و تکاملی 
را طی کرده و در عصر جدید به مراحل بالایی از بالندگی و شکوفایی 
علمی, اقتصادی و تکنولوژی دست يافته است.؛ ولی در عین حال اثار منفی 


1 - نبود رهبری واحد و تأثیرگذار در عرصه بین الملل و فزونی رقابت ها و 
ستیزه جویی ها 


2 - ترویج فساد, بی بند و باری,. فحشا و فرهنگ منحط غربی و از بین 
رفتن اموزه های اخلاقی و معنوی در پرتو اين فرایند. 


3 - به وجود آمدن نابرابری های اقتصادی در برخی از کشورها. 


4 - افزوده شدن بر معضل بیکاری به جهت رشد سریع فنْ آوری و 


5 - جهانی شدن جرایم و خلاف ها؛ از قبیل قاچاق مواد مخدّر, قاچاق زنان 
و کودکان و... و نیز شیوع بیماری هایی از قبیل ایدز و... 


6 فولط فرهگ ارت بزد یر فرهی ها به شکل تلاش برای مسخ کردن 
هویت فرهنگی ملّت های دیگر و مطرح کردن فرهنگ غربی به عنوان 
جایگزین. 


جهانی شدن در منابع دینی 


در قران کریم و روایات اسلامی به موضوع «جهانی شدن و جهانی سازی» 
اشاره شده است. هر چند معنا و مفهومی را که اسلام از این دو واژه ارائه 
می دهد با معنا و مفهوم غربی و غیر اسلامی ان متفاوت است. ولی در 
عبن جال اک «جهاتی خسن به ضورت طوعی کوه مس بزوو می توانه 
اه ار سا او هیا را رن ان 


این به برخی از آیات و روایات در این باره اشاره می کنیم: 


1 - ( ولد نا فی الرَبُورِ من تقد 


الک آ الرْضَ برثها عبادی الِضالخون :(371) «و ما بعد از تورات, در 
زبور داوود هم نوشتیم که حتماً بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث و 
متطرف خواهند شد. »> 


2 - ( وعد ال الذِین آَئوا مِثکُم وَعلْوا السالحات لَیسْتَعلقلَم فی ایض 
گقا اسْتَحْلف الذین من له ول مک لَمْم دیتعم الذی ااتضی ليم 
ولیبدلنَهْمْ من بعد حَوفهم أمنا... )(372) «خداوند به کسانی از شما که 
ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان 
را حکمران روی زمین خواهد کرد ؛ همان گونه که به پیشینیان آن ها خلافت 
روی زمین را نید ود دیق و انیت را که برای آنان پسندیده پا برجا و 
ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را ؛ ن۵ میت و ادا تشن مبدذل می 
کند...» 


3 - ( هو الذی سل رَسولة یالُدی ودین الق" لبظهرَة ی الدین کُله 
وَلوّ گرح الفُشرکون (373) «او کسی است که رسول خود را با هدآیت و 
دین حق فرستاًد تا آن را بر همه ادیان غالب سازد هر چند مشرکان کراهت 


داشته باشند.» 


در روایت آمده که حضرت علی علیه السلام هنگام تلاوت این آیه, از یاران 
خود پرسید. : آبا این پیروزی حاضل شذه است؟ گفتنة: آری. حضرت فرمود: 
«نه, سوگند به کسی که جانم به دست اوست؛ اين پیروزی آشتکاز. نمی 


شود مگر زماني که هیچ آبادی ق ضیف تصا یه مکی آن له صتفتن ونناه 
بانگ لا اله الا اللّه از آن به گوش رسد»؟ 374(۰) 


امام باقر علیه السلام فرمود: «همانا این پیروزی به هنگام قیام مهدی ۷ 
محمدعليهم السلام خواهد بود. آن چنان که هیچ کس در جهان باقی نمی 
طاند مک ان کهامر ان عم ات مک ی للم وال 


خواهد کرد». 
امتیازات طرح اسلام 


همان گونه که اشاره شد, جهانی شدن و جهانی سازی و جهانی کردن که 
اسلام معرفی می کند با آنچه دیگران به تصویر کشیده و درصدد پیاده 
کردن آن. هتشند فری اساشی دارد. آنچه را که اسلام تصویر می کند از 
امتیازات خاصی برخوردار است که به برخی از آن ها اشازه.می. کنیم: 


1 - حکومت واحد جهانی اسلامی, تحت رهبری افراد صالح و وارسته و 
شخصیت های برجسته دینی که معصوم از خطا و تالی تلو معصومند اداره 
شف .۵ اون حا دز ان حامعه حاکم ات ولی مومت ماسوحفانی 
پیشنهادی غرب, تحت نظر و اشراف قدرتمندان و زورمداران و ستمگران 


است. 


2 - از دید اسلام. محور تمام امور در جامعه, خدا و احکام اوست., ولی در 


3 - حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام بر محور توسعه اخلاقی, 
اجتماعی, امنیتی استوار است., در حالی که در حکومت جهانی غرب؛ 
معنویت هیچ جایگاهی ندارد. 


4 - توسعه علهن از ویر کت های حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام 
است,(375) در حالی که در عصر جهانی شدن غربی, دانش پیشرفته در 


1 های س و دینی, در حالی که ای شدن, پیامد و حاصل ‏ آگاهانه 
و ناآگاهانه پیشرفت های سیاسی, اقتصادی, فن آوری, در ارتباط با نظام 
سرمایه داری و سلطه طلبی است. 


6 - حکومت واحد جهانی مهدی علیه السلام ولایی است و مشروعیت خود 
را از خدا دارد که از ناحیه مردم نیز مورد پذیرش است. در حالی که جهانی 


حکومت جهانی را از ناحیه مردم می داند, آن هم با هزاران فریب کاری که 
در رفتن ارای مردم بهکاز مت کیره 


7 - حکومت واحد جهانی حضرت مهدی علیه السلام بر مبنای حاکمیت عقل 
است., زیرا عقل انسان ها در عصر ظهور به کمال می رسد. در حالی که 
حکومت, بر اساس جهانی سازی, بر مبنای هواهای نفسانی و تمایلات 
حیوانی شکل می گیرد. 


ام تفای ام ار ی رهام فا مه 
علی روس العباد فجمع بها عقولهم»:(376) «هنگامی که قائم ما قیام کند 
خداوند دستش را بر سر بندگان می گذارد و عقول آن ها را توسط آن 
ال انا تا و ان و لس که 


8 - در حکومت واحد جهانی حضرت مهدی علیه السلام به خاطر توسعه ای 
که در دانش و عقل بشر پیدا می شود تمامی ظرفیت های اقتصادی 
طبیعت کشف می شود و سرمایه به حد وفور در اختیار مردم قرار می 
گیرد و سیستم توزیع نیز درست عمل می کند...(377) در حالی که در 
نظام های اقتصادی حاکم بر جهان, شکاف های اقتصادی وحشتنا کی وجود 


دارد. 


1۳ 
مهدی علیه السلام مقمنان به دور او اجتماع ضی:: کنتد و از افراد فاسق و 
قاع ور کاصی ور او مت ان بت( از ال کردده وان 
سازی غربی, مقمنان واقعی جایگاهی ندارند و اطراف حاکمان و 

ق وان رتست هی رنه ار 


10 - در حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام ستمگران و طاغوتیان و 
کارگزاران بد کیفر می شوند,(379) زیرا حکومت حضرت بر اساس عدل 
و قسط اداره می شود. ولی در عصر «جهانی سازی و جهانی شدن» 
درست قضیه به عکس است., به جنایتکاران لقب 


«مصلح» می دهند, و عدالت خواهان را «تروریست» می نامند. 


1 - پدیده جهانی, هر چند به سرعت در حال گسترش و پیشروی در 
عرصه های مختلف جهانی است, ولی در عین حال امری مبهم, نارسا و 
پیچیده است. ژان ماری گینو در این باره می گوید: «وضعیت اجتماعات 
اسان در تجربه جهانی شدن, با وضعیت شخص نابینایی قابل مقایسه 
است که ناگهان بینایی اش را به دست می آورد ... . روبارویی بی واسطه 
فرن با خهاتی. شون نیا سکر اور انرب (00ت) در«حالی: که تصویر 
حکومت جهانی رت مهدی علیه السلام به روشنی در روایات و احادیث 
بیان شده و ویژگی ها و ساختا ر کارآمد وجامع نگری اين حکومت, با دقت 
هر چه تمام تر, تسم وین کاس وم و ایام و ای ور 
آن وجود ندارد. 


2 - جهانی سازی غربی در حقیقت باعث تسلط غرب و امریکا در عرصه 
های سیاسی و اقتصادی است و به دنبال خود ناامنی و رفتارهای خصمانه 
به همراه دارد. چیزی که هیچ ملتی حاضر به پذیرش ان نیست., در حالی که 
اساس و برنامه اصلی حضرت مهدی علیه السلام گسترش و برقراری صلح 
و امنیت و آسایش و ريشه کنی ظلم و ستم, و جنگ و خونریزی از جهان 
است. همان گونه که قرآن می فرماید, نربین مردم به امنیت و آسایش 
مبّل خواهد شد: ( وَلیبدلتَهُم مَن من بعد حَوَفهم انا 381(.4) 


3 - جهانی شدن از نظر فرهنگی و اجتماعی, ادعای نزدیکی فرهنگ ها و 
جوامع را دارد. اما روشن است که - بر خلاف نظر مدعیان غربی - در جهان 
آینده یکپارچگی به وجود نخواهد آمد: و پس از تقابلی بنیادین: تمدن ها و 
فرهنگ هایی نوین سر برکشیده و چهره جهان را متحول 


خواهند ساخت. و در نتیجه برخورد و تضادٌ تمدن ها و فرهنگ ها جهان را 
آیتشتن: التها تن و-ناافتی می. کند: در حالی که در عصر ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام نشانی از اختلاف و کشمکش فرهنگی و سیاسی و حنّی 
سلطه جویی تمدّن ها و فرهنگ ها نخواهد بود, و مردم با گزینش و انتخاب 
خود, آیین و فرهنگ واحدی را پذیرا خواهند شد و در سایه آن با آرامش و 


آسودگی خاطر زندگی خواهند کرد. 


اسلام و فلسفه دعا و نیایش 
اسلام و فلسفه دعا و نیایش 


دا و ینز از سرمابههای. بسیان اززکدن و از حقایق مسلم اسلام و 
ها ای ات را ما ها ارس « 
دهد. الکسیس کارل - انسان شناس معروف - می گوید: «هیچ ملتی در 
تاریخ به سقوط و زوال قطعی نیفتاد. مگر آن که قبلاً دعا را ترک و خود را 
برای مرگ آماده نمود... دعا عمیق ترین آثار را به روح و فطرت انسان 
می گذارد و او را آن چنان رشد می دهد که جامعه, محیط و ورائت بر او 


تنگی می کند... چنین به نظر می رسد که نیایش و دعا اگر با تمامی 
شرایطش انجام گیرد هر چه را نیایشگر بخواهد به دست می آورد و هر 
دری را بکوبد به رویش گشوده می گردد».(382) 


نیایش, درخواست کمال. مقأم, موقعیت و خلاصه چیزی است که باید با 
لیاقت و کاردانی به دست نیایشگر اید, و تکرار دعا و خواستن. مانند 
شعاری است که در روح انسان اثر می گذارد و در او نیروی امید و عشق 
و علاقه به وجود می اورد, و او را در راه رسیدن به ان هدف به تکاپو و 
جنبش وامی دارد. 


اتصانت که افرای کرو آنضه هت و انتن فان کنتده ز کافی ست, ها 
می کند 


تا به آنچه باید باشد برسد ای تین تخضی: رکه هه تیان ارتکد 
ای ایده آل و بهتر از آنچه هم اکنون هست می باشد. این خلاصه ای بود که 
درباره دعا و فلسفه آن بیان شد؛ حال به طور مبسوط در این باب سخن 
9 


مفهوم دعا 


دعا در لغت به معنای خواندن. سوال کردن. نامیدن کسی, رغبت به چیزی 
و خواستن از کسی امده است.(383) 


دعا در اصطلاح عبارت از درخواست عنایت و فضل خداوند و استمداد از 
او و سرانجام اظهار نیازمندی و عجز نزد اوء و ارتباط معنوی انسان ها با 
یا ترا ات 


قرآن و نیایش 


قرآن در پاره ای از آیات, با صراحت به نیایش دعوت کرده و وعده اجابت 
نیز داده است: 

خداوند متعال می فرماید: ( ولذا سَألک عبادی عَنی قائی قریتٍ أجیتٌ 
3و الذاع |ذا دعان (384) «و چون بندگان من از [دوری و نزدیکی من از 
تشد کی فش ان کدی و اجابت می کنم هرگاه مرا 
بخواند.» 


و در جایی, دیگر اهر به نیایش کرده و می فرماید: وقال 7 کم اذژُونی 
اسَتجتب لک ان الذین بشتکبژون عَن عبادیی سَیوجْلونَ جَهَتْم داخرین : 
(385) «پروردگار شما فرمود که مرا بخوانید تا دعایتان را اجابت کنم و 
آنان. که از دعا و عبادت هن اعراضش. و سر کشتی:.می کنند. زود با دلت و 
خواری در دوزخ شوند.» 


دعا در روایات 


- از امام باقرعلیه السلام سوال شد: کدام عبادت افضل است؟ حضرت 
0 هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از این نیست که «ذات مقدسش» 
مورد سوال و نیایش قرار گیرد و از آنچه نزد اوست درخواست شود. و 
هیچ فردی نزد خداوند از کسی که به عبادت و نیایش تکبر کرده و از او 
درخواست نکند. مبغفوض تر نیست.(386) 


مسا سر اه صاماان انم رال وس فا حون موی کساتی آنه 
کهزان تاش درجانده مغاعان باشنده 7 39) 


3 - امام علی علیه السلام فرمود: «محبوب ترین اعمال نزد خداوند در 
روی زمین دعا و نيایش است».(3889) 


نیایش پیامبران در قرآن 

نیایش پیامبران در قرآن 

1 + نباینشن حضرت. ادم غلیه السلام 

کر 9« شد. عرض کرد: [ رن ظلقهنا 
یْفسَّنا وان لَمْ تَعْفر 5 ترحمهنا کون من الخاسرین و «پروردگارا 
ما به خویشتن ستم مرو داشتیم و اگر ما را نیامرزی و ترخم ننمایی هر آینه 
از زیان کاران خواهیم بود.» 

2 - نیایش حضرت نوح علیه السلام 

آن ۳ در دعای خود عرض می کند: [ رب" اعفء لی:.ولوالنن ولمم 


دَحل بیتی مُوّهنا...(390) «پروردگارا بیامرز من و والدینم را و هر 
ی 


ات رب دای لت اه 


آن حضرت علیه السلام بعد از گذاشتن زن و فرزندش در سرزمین خشک 
مکه به خداوند متعال عرض می کند: [ نا ی اشکثت من یی یوار غر 
ذٍی رَژع علة یتک الَمْحَتّم (391) «بار پروردگارا ات ذنبه ام زا فز تیاباتی 
خر کایل کفتت در کارت الله خراشت ت ساکن کردم.» 


همچنین در جای دیگرٍ اين گونه دعا کرده و می گوید: ([ رب" اتغانی. عقیم 
الصّلاه وَمنْ ذُریتی ربّنا وتَقبّل ذعاء)*(392) «بار پروردگارا! من و ذریه ام 
را از : نمازگزاران قرار ده و دعای ما را بپذیر.» 


4 تیاییشن حضرت: نییان غللی تام 


آوزیی ۳1 کر نغمتک نی آنعشت 2 علی وی والدی 1 ۳ اس 
اد و خی برَجْمَتک فی عبادک الصالحین (393) «گفت: بار 


پرورد کار | ! مرا وادار کن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم مرحهمت 
فرموده ای سپاس دارم و عملی شایسته کنم که آن را بپسندی و مرا به 
رحجمت خویش به صف بندگان شایسته ات درآور.» 


خداوند متعال مناجات حضرت یونس بعلیه السلام را درم شکم ماهی این 
گونه نقل مي کند: ( . . قنادی فی الظلماتِ أن لا الة الا آئت سبُحاتک ای 
کت هر من الطالمین * قاستجتنا لة وَتَیناة من الم" ]:(394) «در تاریکی ها 
9 ای ۰ من از ستمکارانم. پس 
اجابت کردیم خواست او را و از اندوه نجانش 0 


خداوند متعال دعای حضرت یوسف علیه السلام را درباره ِ با 
زلیخا اين گونه نقل می کند: ( رب" السَجْنْ أحتٌ الی فا ید 

الیه. (395) «بار پروردگارا! زندان برای من از آنچه مرا 2 ۳1 
وت ری کت مور اس 


قرآن درباره درخواست روزی حضرت موسی از خداوند متعال. چنین نقل 
ضیف. کند: رب نی لما اترلت ای من خیر ققیر):(396) «بار پروردگارا! 
همانا من به انچه از خیر به سوی من نازل کردی محتاجم.» 


8 - نیایش حضرت زکریاعلیه السلام 
او برای درخواست فرزند صالح از خداوند چنین دعا کرد: زو هت و 


من لذْنک دَرَيةٌ یه نک سمیعٌ الذْعاء):(397) «بار پروردگارا! از 
پیشگاهت ذدریه پاک به من عطا فرما؛ همانا تو شنونده دعایی.» 


خداوند متعال خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه وله می فرماید: ٍ 
قْلْ تما أَدَعُوا ربی ولا آشرک به ادا 9۳۱ 9 یه ها نا پروزد ارم زافی 
خوانم و کسی را شریک او قرار نمی دهم.» 


دعا از دیدگاه دانشمندان 


اهمیت دعا و نیایش به حدی است که دانشمندان روان شناس و روانکاو و 


1 - دکتر الکسیس کارل ون اند «در موقع دعا نه فقط انسان یک 
فرمول واحدی را پیش خود می خواند, بلکه وجدان او چنان در عالم تجژد و 
انقطاع فرو می رود که خودش تصور ان را نمی تواند بکند؛ این حالت 
عجیب را نباید به ترقی و پیشرفت قوای روحی نسبت داد. .. دعا و مناجات 
در اعضای بدن ما حالتی 7 ۱ 
در روز اول آن قدرها جالب توجه نیست,؛ اما کم کم وقتی که عادی شد 
هب لا نوت در مقابل آن برابری نمی کند. انسان در این حالت خود را به 
طرزی به خدا تسلیم می نماید؛ ؛ مثل این که تخته سنگ مرمری در مقابل 
سنگ تراش بی اختیار است. و در همان حال از خدای خود رحمت و ترخم 
را طلب می نماید »(399) 


2 - دیل کارنگی می گوید: «امروز حثّی روان شناسان هم یک نوع مبلغ 
جدید مذهبی شده اند, در امریکا به طور متوسط هر 35 دقیقه یک نفر 
انتحار می کند. و هر دو دقیقه یک نفر دیوانه می شود. اگر مردم دنبال آن 
ارامشی که در مدهب و دعاهای مذهبی پنهان است می رفتند 


بیشتر این خودکشی ها و دیوانگی ها منتفی می شد».(400) 


3 - ماهاتما گاندی می گوید: «من در تجارب زندگی عمومی و خصوصی 
خود, تلخ کامی های بسیار سخت داشته ام که مرا دست خوش ناامیدی 
می ساخت, اگر توانسته ام بر اين ناامیدی ها چیره شوم به خاطر دعا و 
نمازهایم بوده است... هر جچه زمان می گذشت اعتقاد من به خداوند 
افزایش می یافت و نیاز من به دعا و نماز پیشتر می گشت و صورتی 
مقاومت ناپذیر به خود می گرفت, که بدون ان زندگی برایم سرد و تهی 
بود».(401) 


همو در جای دیگر می گوید: «اگر من حضور خدا را در درون خود ۳ 
تضف کو در نز هر تور با ان غتان یرم شرفت :ها و مصایبی مواجه می ؟ 
که از ناامیدی دیوانه می شدم و سرنوشتم این بود که خود را در رود هو 


گلی» بیفکنم».(402) 
نیایش از سنین کودکی 


دعا و نيایش در سنین کودکی آثر درخشانی در روح و روان طفل می 
گذارد. ممکن است کودی, الفاظ و عبارت های دعا و نیایش و نماز را 
نفهمد, ولی معنای توجه به خدا, راز و نیاز با خدا, استمداد از خداوند, 
عرض دعا و نیاز در پیشگاه خداوند بی نیاز را در عالم کودکی اش درک می 
کند, امیدوار بار می اید, دلش به خداوند و رحمت نامحدودش مطمئن می 
شود در باطن خویش تعفف تاش برای خود احساس ضین: کند. که سرمایه 
سعادت در تمام دوران زندگی اش خواهد بود که در مواقع سخت و پیش 
آمدهای ناگوار می تواند از آن نیروی نهایی استفاده کند, به آن ملکی و 
مطمئن باشد و در جزر و مد حوادث با خاطری آرام. شخصیتش را حفظ 
کند. 


از همین رو در روایات سفارش شده که کودک را از همان دوران کودکی با 
ا ای سا لیا 


فرمود: «کودکان خود را در هفت سالگی به نماز وادارید».(403) 


یکی از دانشمندان می گوید: «بایستی از آغاز زندگی, کودکان را عادت داد 
بگذرانند».(404) 


یکی از دانشمندان آمریکایی می گوید: «چه خوب است به کودکان و 
بت دعا بهترین روش برای رفع هر احتیاج و براوردن هر منظوری 


است...».(405) 
پاسخ به شبهات 
پاسخ به شبهات 


سوال اول 


خداوند جهان هر چیزی را طبق حکمت و نظم, با برنامه ای معین آفریده 
است, و دیگر جایی برای نیایش باقی نمی ماند... 


پاسخ: بی تردید مقدّرات پروردگار روی علم و حکمت است. ولی نکته آن 
شرط است., و نیایش در پاره ای از مواقع شرط تحقق آن مطلوب است؛ 
آن است که اگر مداوا نکند بمیر د ولی اگر همان مرصض را مدا وا کرده و 
دارو بخورد بهبود یافته و به حیات خود ادامه می دهد. 


سوال دوم 


خدا ال ای اساسا است »متام مت اس ان ۱ 
می داند, پس باید تسلیم و خاموش بوده و لب از نیایش فروبندیم. 


پاسخ: بی شک خداوند متعال به نهان و آشکار همه موجودات؛ حثی از 
افکار درونی ما آگاه است و آنچه را مصلحت بداند انجام می دهد, اما باید 
توجه داشت که ممکن است بدون دعاء مصلحت در عطای چیزی نباشد., و 
مصلحت مشروط به دعا باشد. 


۱1 
قلم تقدیر و مشیت خداوندی انجام خواهد شد؛ زیرا نزد خداوند منزلت و 
مقامی است که جز از طریق درخواست به ان نخواهی رسید و اگر فردی 
لب از نیایش فروبندد و درخواست نکند, چیزی به او عطا نخواهد شد. پس 
سوال و نيایش کن که مورد عطا و بخشش قرار خواهی گرفت. ای میسر ! 

هیچ دری کوبیده نمی شود مگر آن که سرانجام 


به روی انسان گشوده شود».(406) 
سوّال سوم 


برخی دیگر دعا را جسارت به درگاه الهی دانسته و می گویند: دعا در 
حقیقت مسخره کردن خدا و عملی شرم آور است 407(۰) 


پاسخ: در پاسخ اين افراد باید گفت: آیا شخصی که با کمال خضوع و 
انکشای با نمی ات با عفر گام وکا ست بش قفا اند عم کند 


جسور و بی ادب است ؟ ۱ 


آیا کنی. که. کوخکن. و. کمال احتیاج خود را اعلان داشته و از حضرتش 
استمداد می نماید, برای خدا| تکلیف معین می کند؟ پا برعکس ؛ وظیفه 
اشخاص نیازمند درخواست از شخص بی نیاز, به ویژه از پروردگار جهان 


است ! 


اگر - بر فرض محال - دعا هیچ یوت برای درمان دردها یا اصلاح امور 
افراد و اجتماع تداشته. باشد: آبا تمی. توان آن را وسیله. ارتباط با خندای 
بزرگ و کسب تکلیف و طلب راهنمایی برای یاقتن راه صحیح از نادرست 
دانست؟ یعنی از پروردگار درخواست تشخیص طریق کامل و نزدیک تر 
بای ی ها ی وین ایا وا ۳ 
آرامش خاطر برای انجام دادن آن گام های استواری برداشت. 


آری, نیایش راه های پنهان را به روی فکر انسان ها باز کرده و از هر نوع 
انحراف و لغزش فکری و عملی پیش گیری می کند. 


آثار دعا و نیایش در فرد و اجتماع 

آثان خضا و نیایش در فرد و اجتماع 

1 - ارتباط با خداوند متعال 

یکی از آثار و برکات.ذعا و نیایش ارتباط تنگاتنگ با خداوند متعال ذر همه 
زمینه هاست. برای روشن تر شدن مطلب فتالم آورده می شود: در 


بیابانی نزدیک دریا حوضچه ای است؛ این آب اگر همین طور بماند بعد از 
ساموت ها ی ام ما مت سس رات نات 


ی ۵ نمی نو دی ول اگر درصدد وصل به دریا براید و خود 
را هیچ ببیند, کم کم برایش راهی به دریای 


نی کزان خاصل ی حفودر ود او ان که یم ددیا متضا: ور ار فانی شد 
دیگر برکه نیست, هر چه هست؛ دریایی بی کران است که وی از فانی 
شده است. و همان گونه که آب بی کران نگهدارنده است و متنجس نمی 
شود او نیز چنان خواهد شد, و... 


حال در مورد امور معنوی - که همان دعأ و نیایش باشد - اگر انسانی که در 
تمام زمینه ها محدود است. از راه باطن. خود را به نامحدود متصل کند, 
مظهر صفات کمال 9 ِِ او خواهد شد, و دیگر در تلاطم رود او 


2 - ارامش روح و روان 


کار میم دا کاس ارافش ره مان الب تمس 
تردید جهان متمذن با تمام پیشرفت های اعجاب آفرین و چشمگیرش در 
زمینه معنویات چندان پیشرفتی نداشته و قوس نزول را پیموده است. حال 
دعا و نیایش با خداوند متعال یکی از راه های موّتر درمان تخرانی: :و 
ار اوه ار ۱ 
ی با و رو و ار 
و هیچ گاه به خود اجازه نمی دهد که لشکر نگرانی در سرزمین دل و 
مغزش خیمه زند. 


دیل کازتعی ی کوید؛ «در صورتی که یمان به مذهب تا این درجه صبر و 
شکیبایی می بخشد, پس چرا وقت اضطراب و نگرانی به سوی خداوند 
نرویم ! ؟ چرا به دستور "کا نت " فیلسوف آلمانی توجه نکنیم که می گوید: بو 
خدا توسل پیدا کنید؛ زیرا احتیاج به چنین چیزی دارید. حثّی اگر شما طبیعتاً 
و يا در آثر تربیت؛ آدم بی دینی باشید, باز دعا به حال شما مفید است. 


منظور من از اثرات 


عملی دعا چیست؟ مقصودم این است که به سوی خدا رفتن و دعا کردن, 
سه اصل روان شناسی را که همه - چه مشرک و چه دیندار و خداشناس - 
به ان نیازمندند در آن ها زنده می کند: 


الف) دعا و نیایش به ما کمک می کند تا ناراحتی ها و گرفتاری هایی که 
داریم به زبان اوریم. 


کرده و تنها نباشیم. 


ج) دعا و نيایش انسان را به کار و کوشش وامی دارد. و نخستین گام به 
منظور خود به درگاه خداوند نیایش نماید و نتیجه فیری به عبارت دیگره د‌ 
راه هدف خود تا برندارد. الکسیس کارل ضی کوند: نیایش ترز گ ترین 
ات انار ان وه را ره 
ننماییم ؟»(408) 


دکتر الکسیس کارل می گوید: «عباداتی است که باید طی مراسم خاصی 
انجام شود, ولی جای نيایش هر کجا باشد خدا با انسان سخن نمی گوید., 
مگر هنگامی که ناشن بر درونش مستولی شود ؛ . در سکوت این پناه گاه 
ها انسان می تواند در حالی که اندیشه اش به سوی خدا در تووان است.؛ 
عضلات و اعضایش را ارامش بخشد, روحش را سبک بار کند و نیروی 
سنجش و تشخیص را خلوص و جلا دهد, و قدرت تحمل زندگی دشواری که 
تمدن جدید بر دوش او بار کرده و به زانویش دراورده است به دست 
اورد».(409) 


همو در جای دیگر می گوید: «نیایش خصوصیات خود را با علامات بسیار 
مشخص و منحصر به فردی نشان می دهد. صفای نگاه, متانت رفتار, 
انبساط و شادی بی دغدغه. چهره ای پر از یقین. استعداد هدایت و نیز 


از واقعه ها,؛ به سادگی در آغوش گرفتن یک سرباز يا یک شهید مرگ را. 
چنین به نظر می رسد که نیایش, اتسانها را آن نان زشد می دهد که 
جامه ای که ورائت و محیط به قامتشان دوخته است برایشان کوتاه می 
کرد ملاقات پروردگار آن ها را از ضله و ار هنن ترون لبریز می سازد, 
به طوری که شعشعه پرتو این صلح از چهره هاشان نمودار است., و ان را 
هر جا که روند با خود می برند».(410) 


3- جلوگیری از جنون 


ان و ِِِ نب ۳ ۲ جز جنون و ی 
های روانی ندارد, ولی بهترین دارو - به تصریح روان پزشکان - برگشت به 
سوی خدا| و نیایش و ارتباط با اوست. 


دانشمند و روان شناس معروف «دیل کارنگی» می گوید: «هزاران نفر از 
کسانی که اکنون در گوشه 1 نیمارستان به سر می برندر اگر به قدرت 
مافوق «خدا و نیایش با او» رجوع کرده بودند و تنها , به جنگ نگرانی نرفته 
بودند, به چنین روزی کرفتاز تمته شدند» 411(۰) 


4 - پیش گیری از انتحار 


یک ذیکر از آنار تبایش, جلو کیزی از انتحار و خودکشی است. همان گونه 

که اشاره شد. هجوم لشکر اندوه و نگرانی ها در میدان نبرد زندگی, تا 
کنون تلفات فراوانی داشته و در این نبرد خونین فقط تعدادی اندک مغلوب 
و اسیر آن تشده. اند. داتشمندان. برای رهایی از چنگال آن, راه هایی را 
1 کرده اند. ولی نیایش را یگانه تکیه گاه و پشتوانه او شگفت انگیز 


دانسته اند. 
دیل کادنت می گوید: «وقتی که دردها ۲ مصايیب خود را می توانیم پا 


خدای خود در میان گذاريم. چه لزومی دارد که از مشکلات خود نگران 
شویم...».(412) 


5 - نیایش و تهذیب اخلاق 


دعا قلب و روج اما را واگ 1 00 
و 


صورت گیرد؛ همچنین همگان به این امر حیاتی و زندگی ساز توجه کامل 
بکنند و پیوسته به ارتباط با افریدکار جهان و نیایش و کسب تکلیف از خدا 
اهتمام ورزند. مدینه فاضله ای که ارزوی سقراط و ارسطو و رهبران دینی 
نود است به وجود خواهد آمد. و به عکس,: در صورت قطع رابطه با خدای 
نزو که تزا ی نیایش در منجلاب فساد و انحراف غرق شده و در اجتماع جز 
سقوط, بدبینی, کینه توزی, اختلاف و هزاران نکبت اخلاقی دیگر, بهره ای 
نخواهد داشت. 


راستی چرا زلیخا نتوانست یوسف زیبا و جوان را از پای دراورد؟ ایا میل و 
هوس و نفس سرکش, فقط در اندرون زلیخا بود؟ حضرت یوسف علیه 
السلام نیز همانند سایر افراد دارای این غربزه سرکش و خانمان برانداز 
بود, ولی به خدا پناه برد, دعا و نیایش 


کرد, به نفس و غریزه جنسی خور لجام زد, چندین سال زندان و تنهایی و 
رنج را بر پیروی از هوس های زودگذر مقدم داشت و بدین صورت بر هوای 
نفس پیروز 


6 - نیایش و تحول انديشه 


از آثار چشم گیر نیایش, ارتباط مستقیم مغز و فکر نیایشگر با مبداً بی 
نهایت علم و قدرت و آفریدگار فکر و خرد است. دعا به ما کمک می کند 
صحیح تر و دقیق تر بينديشیم و از لغزش و اشتباه و دزماندگی و تردید 
مصون مانده و راه صواب را از خطا تشخیص دهیم و به دنبال ان مشکلات 
فردی و اجتماعی را حل نماییم. 


گلن کلارک نویسنده مسیحی می گوید: «دعا سطح عملیانش عمیق تر از 
انتقال فکر است؛ یعنی دعا سطح عمیق تری است که در انجا همه ما به 
ندای پدر (پروردکار) متوجه و متمایل می گردیم».(413) 


بنابراین نيایش ها درهایی به روی فکر و قلب انسانی بازنموده و انديشه 
هایی ی اد وی ی : اینجاست که در 
برابر پیشامدها؛ مرض ها, مشکلات علمی, جواب ها و راه حل های آسان و 
دون اور وه 1 
روی مصون می گردد. 


دکتر لاباخ می گوید: «وقتی دعا می کنید کاغذ و قلم را دم دست داشته 
باشید. وقتی خدا فکری را در ذهن شما خطور می دهد آن را یادداشت 
کرده و در مد نظر داشته باشید تا بتوانید به مرحله عمل دراورید».(414) 


7- نیاییش و تقویت اراده 


کت در او ار دعاوخاس قویت انا مکی درکن فاشگر 
است. اساسا انسان به هر یک از مراتب ترقی (مادی و معنوی) بخواهد 
برسد احتیاج به قوه اراده - که آخرین مرتبه ملکات روحی است - دارد. 
ناگفته پیداست که اگر اراده کسی ضعیف يا نابود شود دیگر فرصت های 
ارزشمند به رایگان از کف او بیرون رفته و روز به روز قوس نزول را می 
پیماید. لذا ملتی که از اراده ای قوی و متین اجتماعی محروم 


باشد, مانند کشتی بی بادبان و بی کشتیبان می شود که دست خوش 
حوادث ایام و بادهای مخالف گردیده و در هم می شکند. 


دکتر الکسیس کارل می گوید: «عبادت بزرگ ترین نیرویی است که انسان 
می تواند تولید کند, نیرویی چون قوه جاذبه در عالم پزشکی. کسانی را 
دیده ام که بعد از این که تمام معالجات در آن ها سودمند واقع نمی شد, 
بیماری آن ها با داروی عبادت و دعا التيام می یافت».(415) 


دعا و کوشش 


برخی از مردم بر این عقیده اند که تنها راه ريشه کن کردن بدی در جهان و 
جلب منفعت, این است که آدمی بدون فعالیت مثبتی چشم به رحمت 
پروردگار بدوزد و منتظر باشد که خداوند مشکلاتش را برطرف کند. این 
نظریه را نهضت «رفورم» به وجود آورد. این نظریه کاملاً باطل است؛ زیرا 
۳ 0۲ را به تنهایی انجام می داد و انسان, بدون فعالیت 
دست به طرف او دراز می کرد. جهان و زندگی, دیگر مفهومی نداشت و 
پزفرد کاز به-یک خدفت کزار. اسماتی.بشتر مجحدود می .شند. 


خداوند به ما هوش عطا فرموده تا بتوانیم فکر کنیم, 0 
تا بتوانیم با فعالیت خود ثمره ای به دست آوریم. اگر این ها را با دعا و 
نماز کسب می کردیم, دیگر هوشمندی و فعالیت معنا و مفهومی نداشت. 
اس یا ان ی مس اه یا اه 


از همین رو در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «خداوند 
برای بندگانش مقزر فرموده که مقاصدشان را با اسبابی از او درخواست 
کنند که برای رسیدن به آن ها قرار داده است و آنان را به این قانون امر 
کرده است».(417) 


۱ فرب 
در حدیثی دیگر امده است: «سنت 


الهی بر این تعلق گرفته که هر چیز را از راه اسبابش جاری سازد. روی 
این اساس خداوند برای هر چیزی در این عالم سببی قرار داده و برای هر 
سبب, شرح و حکمتی و برای هر حکمت و شرح. دانشی و برای هر 
دانشی, دری گویا و ناطق مقر فرموده است».(418) 


نتیجه این که دعا لازم و واجب است. ولی حرکت و عمل نیز از جانب 
انسان ضروری است. 


عقاید 
اسلام ۲ حاکمیت 


آپا امامت و خلافت و حکومت به نص و نصب الهی است يا به انتخاب 
مردم؟ آیا همان گونه که غربی ها می گویند: انسان به طور مستقل در 
تعیین سرنوشت خود, مختار و ازاد است و می تواند امام و حاکم اسلامی 
را انتخاب کند با اين که امام و حاکم اسلامی باید از ابتدا با اراده و مشیت 
الهی انتخاب گردد؟ 


ی ۳ قول دوم ۷ و وی ك به آزادی و اختیار لالح 
انسان در تعیین سرنوشت خود می باشند و حاکمیت و حکومت را بالاصاله 
از خداوند نمی دانند؛ در حقیقت قائل به همان نظریه دموکراسی غربی 
اند. 


خود - که همان انتخاب خداست - به حاکمیت حاکم مشروعیت بختشند. 
اینک به بررسی این موضوع می پردازيم. 


رهبری در اسلام 
رهبری در اسلام 


رهبری در اسلام تفاوت اساسی و جوهری با دیدگاه ماذیون و ملحدان دارد. 
رهبری نزد ماژیون در محدوده اداره شئون زندگی مادی بشر خلاصه می 
شود, ولی در اسلام. رهبری در عرصه های مختلف موّثر است که به برخی 
از ان ها اشاره می کنیم: 


1 - عمل برای دنیا 
با قطع نظر از بهشت و دوزخ و عوالم دیگر, بشر در اين دنیا نیاز به رهبری 
دارد تا امورش را نظام مند کند. این همان موردی است که ماذیون رهبری 


را در آن محصور کرده اند و اسلام نیز اگر : به آن نظر و توجه دارد, با 
وچ بت 


اهمیت اسلام به اداره شون دنیوی بشر را می توان از دو زاویه نگریست: 


الف) گسترش عدل و رفع ظلم خداوند متعال می فرماید: ( واذا حَكَمَنم 
بین الناس آن تیش بالعد دل 419(۲) «و چون میان مردم حکم کنید به 
عدالت داوری کنید.» 


ب‌ِ( بهره مندی دنیوی خداوند متعال می فرماید: ( قل من حَرَم زيتة ال 
التی احرح لعباده والطیباتِ من الرژق (420) «بگو چه کسی ژزینت های 
خدا را که برای بندگانش آفرید حرام کرده و از صرف روزی حلال و پاکیزه 
منع کرده است.» 


2 < غفل بزای اخری 


قادیون از انضا که غالم سا را ازهیدا م معاد دا کرده آنوی ها ده 
کوشش خود را به عالم طبیعت معطوف داشته اند, ولی اسلام از ایا که 
معتقد به مبدا و معاد است, مردم را به عمل برای عالمی دیگر - که عظیم 
تراز عالم دنبا سک تبر دغوت می کته وردنا زا در عقیفت مق به ای:بزای 
عالم آخرت می داند. قرآن به اين حقیقت مهم اشاره کرده است؛ آنجا که 
می فرماید: ( ولا خِرَخ خَیر لک من آلأْولی (421) «و هر آینه آخرت پرای 
تو از دنیا بهتر ایست.» و نیز می فرماید: ( ها هنم الخیام: الک با الا لو 
ول ون الزار لاخرح لهی ۲ 


ما 


۵ 


الْحَیوانْ *(422) «اين زندگانی چند روزه دنیا لهو و بازیچه ای بیش نیست و 
زندگانی به حقیقت دار آخرت است.» اسلام توجهی که به رهبری دارد, این 


جنبه را نیز در نظر گرفته و رهبر را راه گشای سعادت اخروی می داند. 


که کال و رای قاری 


مادیون غیر از مسائل مادی. هرگز چیزی را به عنوان ارزش های اخلاقی و 
روحی قبول ندارند. ولی اسلام به دلیل اصل قرار دادن اعتقاد به مبدا و 
معاد و نیز باور به حقیقتی به نام روح, به ارزش های اخلاقی و معنوی, 
توجه خاصی کرده است. از همین رو رهبرانی الهی تربیت کرده تا بتواند 
مجتمع اسلامی را در این زمینه نیز رهبری نماید. 


4 - اجرای احکام 


اسلام دینی است شمول گرا که در تمام زمینه ها حکم و دستورهایی دارد. 
یکی از دیدگاه های اسلام در خصوص رهبری این است که وظیفه رهبر را 
پیاده کردن احکام و دستورهای الهی در سطح کل جامعه بشری می داند و 
این مورد. تمام زمینه های پیشین را پوشش می دهد؛ زیرا تطبیق و پیاده 
کردن احکام موجب رفاه دنیوی. سعادت اخروی و کمال نفسانی انسان 


مه کر د3: 


از اینجا به خوبی روشن می گردد که چرا روایات و دعاهای وارده از 
معصومین علیهم السلام تعبیرهای بلندی از امام و امامت نموده و برای 
رهبری در جامعه اسلامی وظایف سنگینی را در نظر گرفته اند. حال با در 
نظر گرفتن چنین وظایفی می توان امر امامت و رهبری جامعه را به مردم 


زاف تبرت 


از مجموع کلمات اهل سئت استفاده می شود که امر رهبری جامعه 
اسلامی به طور مستقیم و مستقل در دست مردم است. آنان هستند که 
خود بر می گزینند و به هیچ اذن و اراده و مشیت الهی نیازی ندارند و اگر 
احتیاجی ناور خداوند آن رابة فردم ها ذاشته استت: 


7 ۱۳ شخصر ی 7 ۱۳ 
گوییم: به نظر و رأی یک نفر از اهل حلّ و عقد, امامت و رهبری شخص 


ثابت می کر وود در صورتی که آن شخص شرایط و خصوصیات لازم در امام 
را داشته باشد».(423) 


2 - عبد القاهر بغدادی (ت ۰429 .ق) می گوید: «امامت و رهبری با ری 
یک نفر از اهل کوشش و تقوا ثابت می شود برای شخصی که لایق ان 
باشد, و در صورت بیعت یک نفر بر سایرین لازم است که 


از او اطاعت کنند».(424) 


3 - قاضی ایجی ی کویک «چون ثابت شد که امامت و رهبری با اختیار و 
بیعت مشروعیت می یابد. دیگر نیازی به اجماع ات نیست؛ زیرا دلیل 
عقلی يا سمعی بر آن وجود ندارد, بلکه بیعت یک نفر يا دو نفر از اهل حل 
و عقد کفایت می کند».(425) 


اتواع خکوویت: وا 
اتواع حکومت: ها 


تاریخ همواره شاهد حکومت هایی بوده که نگرش های مختلفی داشته اند 
مهم ترین آن ها را بر می شمریم: 


1 - حکومت دیکتاتوری 


نظامی است که تمام سلطه و قدرت به دست یک نفر است و او بدون 
توجه به قانونی خاص به مشیت و اراده خود عمل می کند. اصل این کلمه 
در حکومت روم به کار رفت؛ زیرا مردم حاکم را انتخاب می کردند و به 
مدت شش ماه تمام قدرت ها و سلطه ها به او واگذار می شد, ولی این 
کلمه بعدها بو هر ای که تمام فداک فدر شود اطلاق شد؛ 
هر چند با قهر و غلبه و کودتا و به شکل دائم و بدون این که خود را تابع 
هیچ قانون بداند به قدرت رسیده باشد. 


2 - حکومت طبقاتی 


مر ای و تست اقا وه ات سا اس که اه بات 
دموکراسی مخالف بود, طرح نوعی حکومت به نام «طبقاتی» يا حکومت 
یه انیا رم مود مت واه ادها مه اقر اف وا ان 
فرهنگ نود که. ازتفطی تیر ان را «سلطه و قدرت حکما» نامیده است. 


ره او تقد گرا اش 


کلمه دموکراسی در اصل یونانی و به معنای حکومت مردم است و در 
اصطلاح, نوعی نظام سیاسی - اجتماعی است که 0 نوع علاقه و 
ارتباط بین مجتمع و دولت با مشارکت مردمی به طور مسا ت ایجاد می 
9 


این حکومت بر اين اصل استوار است که مردم منشاً قدرت و سلطه اند و 
اساس نظام, قراردادی اجتماعی است بین مردم و حاکم. 


4 - حکومت دینی 


این توع عکست, خظامی ات فانم بر مان اعتقاد نی یعنی. متا 
قدرت و سلطه خداوند متعال می باشد و حاکم - با واسطه با بی واسطه, 
هفانند حکومت. ایام افضیا(6 42« ساطه خی زا از خداوند متعال. اخه 
کرده است. 


بررسی اجمالی 


با بررسی اجمالی دیدگاه های مختلف در مورد حکومت پی می بریم به اين 
که نوع اوّل (حکومت دیکتاتوری) هرگز مورد نظر اسلام نبوده و حتّی 
توش ول اکرم,ضای الله واه بو ار شلد کست: ها سس بر 
مدینه منوره, مطلق العنان و رها از قانون الهی نبوده است.؛ بلکه مامور 
بوده که طبق قوانین و حدود الهی حکم کند. خداوند متعال خطاب, به 
بارش صای الاب والومی فسات تعامایی تما ال لاه : 
2 ان هکم کن ی آان موی که خواوت بارل کر امس 


نوع دوم (حکومت طبقاتی) نیز از این قبیل است ؛ زیرا طبق نصوص قرآن 
و حدیث, طبقات مردم بر یکدیگر هیچ نوع برتری جز در تقوا ندارند. 


0 بود؛ ان مظا و ار 
شرعی؛ مردم هیچ حقی در تعیین پیامبر و يا امامشان ندارند و تنها ارزشی 
کم هی.هان برای. شعته هد انتخاب انان داننت همان لام عصای به 
اطاعت از دستورهای شخصی است که از جانب خداوند متعال به عنوان 
حاکم و امام و پیامبر معرفی شده و سود این انتخاب نیز به خودشان باز 


قف حون 


آری این اهل سنتند که یک نوع دموکراسی را در حکومت بعد از رسول در 
دو زمینه قائلند: 


الق در یا که 


ب) در تشریع و جعل 


قانون در مسائل حکومتی. 
مقایسه ای بین دو نوع حکومت 
مقایسه ای بین دو نوع حکومت 


برخی حکومت دینی اسلامی را با حکومت دینی کلیسا در قرون وسطای 
مسیحی مقایسه و تشبیه می کنند. 


دکتر احمد محمود صبحی می گوید: ۱ 
را مطابق اصطلاحات علم سیاست ارزیابی کنیم باید بگوییم که رای یهد 
در سلطه پیامبرضلی الله علیه واله در سیاست شبیه «ئیوقراطی» و 
حکومت دیثی است که در عصر کلیسا پدید آمد و نظر اهل سئت مطابق با 
دموکراسی غربی است. مفهوم «ثیوقراطی» آن است که حکومت برگرفته 
از وحی یا الهام الهی باشد...».(8 42) 


در جواب می رم حکومت دینی اسلامی با حکومت دینی مسیحی در 
قرون وسطی تفاوت های اساسی دارد. حکومت دینی در قرون وسطی در 
حقیقت از طرف کلیسای مسیحی به رهبر کلیسا (پاپ) داده شد, تا بدون 
هیچ قید و حدٌ و مرزی در نظام حکومتی مردم دخالت کند؛ و همه مردم در 
مقابل او خضوع کرده و تسلیم محض باشند. 


ایک 
1 - طبیعت الهی برای حاکمان کلیسا 


این نویه بر این ال اشضان یود که افو ان ضدا با مظیر امه یا قر ند 
تربیت شده اوست؛ لذا سلطه و قدرتی بی نهایت بر مردم دارد. این 
نظریه, به تمدن های قدیم, چون روم» ایران, مصر و ژاپن باز می گردد. با / 
مراجعه به تاریخ مصر قدیم پی می بریم مردم آن عصر برای پادشاهان و 
فراعنه خود چنین عقیده و امتیازی را قائل بودند... 


2 +« اتخات: مت 


بعد از 1 زمان در مسیحیت دیدگاه جدبدی درباره حاکمان پدید اف 
انیم نکوشن بر غلاف قطریه حومنتور عاکم را انسانی می.دانست کم دا وید 
متعال او را , به طور مستقیم اختیار کرده و به جهت قابلیت هایی که دارد به 


او قدرت و سلطه داده است. او از خود به طور استقلال سلطه ای ندارد و 


3 اتقضا نی ین موستقیم 


این نظریه می گوید: خداوند حاکم را به واسطه مردم انتخاب می کند, نه 
به صورت مستقل و مستقیم. این نظریه هنگامی پدید آمد که بین کلیسای 
فا فا ی و 
توانستند نفوذ کلیسا را از حکومت ها بردارند. 


فرق اول با تامل و دقت در حکومت دینی مسیحی (ثیوقراطی) و حکومت 
دینی اسلامی پی می بریم بین این دو نوع حکومت فرق های اساسی 
است؛ زیرا نظام دینی اسلامی معتقد است حاکم. اگرچه پیامبر یا امام 
باشد, در حدود. و مرزهای خاصی سلطه داشته و می تواند نظر دهد و 
قدرتش بی حد و مرز نیست . ؛ از همین رو خداوند متعال خطاب, به 
پتیامیر صلی. الله غلیه. واله فی قرعاید: [ وأن ای رم بما رل الله . 
(429),همچنین خطاب به عموم حاکمان می فرماید: [ ومَن لَمْ یحْكُمْ بما 
اپرل اللة قأولتک هم الکافژون (430) «و هر کس طبق آنچه خداوند نازل 
کرده حکم نکند, پس آن ها همان کافرانند.» 


حاکم اسلامی خود را در برابر قانون الهی و اسلامی مسوول می بیند و 

0 

مسیحی در قرون وسطی است؛ زیرا آنان برای رهبران کلیسا قدرت 
ٍِِ 


۳ 


فرق دوم فرق دیگری که در مبنای نظری این دو نوع حکومت دینی می 
بینیم ؛ این است که رجال و شخصیت های مسیجی هیچ دستور نظام مندی 
در مورد مسائل سیاسی و حکومتی نداشتند و تنها به مواعظ اخلاقی اکتفا 
می کردند, در حالی که اسلام دین جامعی است که در تمام زمینه ها از 
خود دستوری به جای گذاشته است. 


اتوالاعلی مودودی. صی کوید؛ «نيوقراطي و حکومت الهی دینی - که در بین 
مسیحیت و اروپا مطرح شد - تفاوت کی و اساسی با یکدیگر دارند ؛ زیر| 
عوهت ی مت گر رصان ان ال باه اش فد کمفم ی 
از مردم قدرت قانون گذاری ِا خود داشته باشند تا طبق هوا و هوس و 
تیه اه اه دا رام ی ات 
دی اسااتی کف‌حاکم و امحضور در قواین نت آلمی هی دا (251) 


بررسی اصول نظام ها 


بررسی اصول نظام ها 


در این بخش به بررسی اصول و ارکان سه نظام رایج در جهان می 
پردازیم: 


ات از قوس‌نید 
قخخظا ار گنت 


الف) خرافی بودن دین 


دین در فرهنگ مار کسیسم خرافه ای است که باید از آن عبور نموده و 
یه 


مارکس می گوید: «آزادی سیاسی در بی توجهی و عدم اعتقاد به دین 
است».(432) 


انگلس می نویسد: «ما هر گونه طمعی که بخواهد بر ما عقایدی اخلاقی 
فرض وه از خود دور می کنیم».(433) 


ب) محوریت اقتصاد 


ازسست ها اسان شحو را اتصاو اس نوت اروش بات افلانی 


انگلس می گوید: «نیرو و توان؛ تنها وسیله است و غایت؛ همان منفعت 
اقتصادی است». 


۴ نظام طبقاتی 


مارکسیست ها در نوع حکومت خود نظامی طبقاتی ایجاد کرده اند که در 
زاس آن: جزب خاکم بر کل مردم و طیقات.-جامعة حکومت ی کند. 


پولیتزو فن. کوید: «خزتب عاکم شیاسی. دار ای. سلطه. بر طبقه. کار کر 


است». 


کت ایس الم نار الم فرووتاعمت, 


کف از تم و صتاتهه مار کسیسم, خرافی بودن دین است. در جواب این 


تانیا دین آار ه فوآیوبی شمار ی :داز از آن راد 


الف) پیشرفت علم در سایه دین است؛ زیرا دین خلقت را بر اساس نظم 
می داند نه اتفاق؛ 


ج) دین با وجود شداید و مصایب, عامل تحرژک و استمرار است؛ 


اقا اصل دوم مارکسیست ها که همان محوریت اقتصاد است. ناشی از 
عدم اعتقاد آتازبه یدام فعاه است. کسی که اعتقاد به ماورای طبیعت 
ندارد طبیعی است که همه وجود و هستی و خلقت را بر محوریت اقتصاد و 
فقا دض ی سور خالی که عم کلم وی اه قفاب ۱ 
به اثبات رسانده است. 


ی ی ی ری 
بر طبقه کارگر است, با کرامت انسانی سازگاری ندارد. عقل, قرآن و 
ی اک 
پیشرفت و رسیدن به هدف و غایت خلقت است. برتری ندارد. 

2 - نظام دموکراسی 


اوستن رنی در کتاب سیاسه الحکم اصول دموکراسی را چهار جیز 
برشمرده است: 


الف) سلطه سیاسی ناشی از اراده مردمی است و این مردمند که قدرت 


سلطه برای خود مردم است و کسی نمی تواند 


آن را از آن خود یا حزبش بداند. 


ب( سم کر ۴۳۰ در رابطه با قانون و سیاست.؛ حقوق مساوی دارند و کسی 
بر دیگری برتری ندارد. 


ج) مردم از طریق شورا می توانند حق سلطه و نفوذ بر خود را به شخصی 


مدرک تا ام هو مت صحفت سا من کفضا خی داد سا نان را 
دهد. 


د) میزان رأی اکثریت است و اگر حذ اقل 51 درصد از مردم به شخصی 
رآی مثبت دادند, او منصوب به حکومت است و بر دیگران 9 
رآی را مخترم شمرده و از حاکمی که آنان انتخاب کرده اند پیروی کنند .. 
434(۰) 


3 + نظام اتتلامی 


تسفظام اتلافی 


الف) ۳۷۹ حکومت. «اللّه» 


این مبداً از اساسی ترین ارکان و اصول فکر دینی؛ خصوصاً اسلام است که 
قرآن و روایات به آن اشاره کرده است؛ یعنی همان گونه که حکومت 
تکوینی از آن خداوند است. حکومت تشریعی نیز به عهده اوست و همان 
طور که وجود و عدم, خلق و فنا, منع و عطاء حاکمیت و حق اطاعت از ان 
اوست. امر و نهی و قبول و رد نیز به دست اوست. این مبدا چند معنا دارد 
که عبارت است از: 


1 - خضوع و تابعیت سیاست اسلامی با دستور الهی که در شریعت اسلام 


تبیین شده است. 


2 حکومت دین و آزادی تکامل؛ به این معنا که انسان در پرتو حکومت 
«ه مرت سل آ او یت و رین کت او را در مسیر صحیح و 
عقلابی قرار داده است. 


د دحکمیت صالله »مرحم را بو اشساسش خی و تقو ان ذشته تذی.فی, کند؛ 
یکدیگر خوانده و برای نژاد. زبان و قومیت ارزش خاصی قائل نشده است. 


4 - دعوت به سوی خداوند متعال: از مسئولیت تب جامعه 
دغوت. مردم به- شوی خدآوند. نت » خصوضا کسانی. که اراس عکومتند 
تکلیف بیشتری در این زمینه دارند. 


خداوند متعالٍ می فرماید: 1 ولتَکن 2 ید ند عون ال الخیر َیأمْوُون 
تالم وف هون غن الفتکر 435(4) و باید از شتما مسلمانان برخی 
خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را ؛ به نیکوکاری فرا خوانند و از 
بدکاری نهی کنند.» 


فندا خکومت:«الله» یه این معنا تست که اسان هیچ کونه ازادی.ه اراده 
ای از خود ندارد و مانند مرغی است که در قفس 


زندانی شده است. بلکه انسان از آن جهت که خلیفه خدا روی زمین است 
حق دارد برای ابادانی ان بکوشد و زندگی سعادتمندی داشته باشد و افقّت 
را به خیر و معروف دعوت کند و از بدی ها باز دارد. 


اقا التزام به هید «حکومت امت» به معتای جاور از جدوه آلهی تیمت و 
آن گونه که دموکراسی می ,گوید صلاحیت هایش مطلق نبوده و «حکومت 
امت» در عرض حکومت «الله» نخواهد بود, بلکه در واقع مسئولیتی است 
که خداوند بر عهده مردم واگذارده است و مردم نیز ملزم به انجام دادن 
آن مسئولیت هایند. 


ج) مبداً حکومت. ارزش های اخلاقی 


نظام اسلامی برای ارزش های اخلاقی اهمیت ویژه ای قائل است. اسلام 
در عین دعوت به صدق, احسان و احترام به یکدیگر, صفات پسندیده 
دیگری را گوشزد می کند که این اعمال دارای حسن و کمال ذاتی اند و در 
مقابل, از کارهای زشتی؛ از قبیل: دروغ. غش, نفاق و دیگر صفات قبیح 
نهی می کند و آن ها را سقوط معنوی می داند. 


از همین رو اسلام در زمینه های مختلف مردم را به برپایی ارزش های 
اخلاقی د عوت کرده و می فرماید: ( وّلا يِجَُرمَكَمٌ شَتان قَوّم علی الا تُدلوا 
اغدلوا ۶ و آفدت موی *(436) «و البته نباید دشمنی گروهی شما را بر 

0 ۷ عدالت کنید که آن به تقوا و 
این درست نقطه مقابل فرهنگ مارکسیستی است که برای اخلاق هیچ نوع 
ارزشی فان مت مین دم کر اس رس که ار ها اعلافی, را 
محدود به مصلحت., منافع شخصی يا حزبی و قومی و مملکتی می داند. 


اسام ارخش‌های اغلافی: اف عمام نها ای عفله مفاتل سای 
توسعه می دهد؛ از همین رو: 


اقلا هقذف:و فشیله را بر اسان یه ارزش ها توخنه 


مق ند که وه بان ان در مت آ رامین لیم ااسلام مها حزو 
می شود؛ زیرا ان حضرت کسی بود که هدف اعلا را در قبول خلافت., پیاده 
کردن ارزش های اخلاقی دانسته و هرگز از طریق ضدّ ارزش به آن اهداف 
مقدس نرسید. حضرت حتّی برای لحظه ای حاضر نشد حاکمی جاثئر و 
فاسین ار طرفت او والفنکی ار ابالاتشش ناهد فر دمن مانه از دنه 
اهداف عالف: او نگردد و می فرمود: «کسی که بخواهد از راه شر بر 
دیگران غلبه کند, مغلوب است». 


کت سای وت وا انا اسان ند رورت سا 
شدن ارزش ها در جامعه پایه گذاری کرده است و این در حقیقت التزامی 
ی ایا ار ار هام ی ایا 


«مایلز کوبلاند» می گوید: «حقیقت این است که در پشت تمام این کمک 
ها و مساعدت ها به کشورهای مستضعف, مصالح و منافع خود ما در مد 
نظر است».(437) 


تالا نکته مهم دیگری که در این اصل نهفته است, تربیت اخلاقی جامعه 
اسلامی و ایجاد انگیزه درونی برای افراد و جامعه در مقابل وظیفه 
شکنن ات کی ده ابا سا اه ار 


از همین رو, می بینیم رسول خداصلي الله علیه وآله هنگام فرستادن علی 
اه اه هم رای ماه با سم ای سای ی هرک 
کی خی مک آن که آو زان اه آتام حعوت کنی زرا سم 
بسا اک کسی را انس کنی: برای تم از آنعه مرس سر ان طلوع» 


3 میدا حکوست: ولایت امام 


اسلام و سایر ادیان بر این 


نکته تأکید دارند که امّت در تمام مراحلش به هر نقطه ای از ادراک و 
پیشرفت فرهنگی و اجتماعی برسد. هرگز از حرکت توجیهی و هدایت و 
ولایت انبیا و اولیای الهی بی نیاز نخواهد شد ؛ خداوند متعال می فرماید: 1 
وان من أمٍَ الا خلا فیها تذیر 1 439(۲) «و هب امُّتی نبوده جز آن که در میان 
شان ترتانندم و راهنمایی بوده است.» 


وی قرمافه یا ها التفول ها رل لک مق وان لرقعز 
قما بلغْت رسالتَة وال یعْصِمْک من التّاس *(440) «ای پیامبر ! آنچه از خدا 
بر تو نازل شد, به خلق پرسان که اگر نرسانی تبلیغ رسالت و ادای وظیفه 
نکرده ای و خدا تو را از ادا فزدم نگاه خواهد داشت. ۳ 


از همین جهت است که پیامبرصلی الله علیه وآله می فرماید: «من دو چیز 
گران بها را در میان شما قرار می دهم: کتاب خدا و عترتم, که اگر به هر 
دو تمسک کنید, هرگز گمراه نخواهید شد».(441) 

منشاً سلطه و قدرت 


یکی از مهم ترین مبانی و اصول نظام های سیاسی, مه ماع میدس احاد 
و قدرت» است. هر یک از نظام ها برای خود مبداً خاصی قائلند: 


ماه 


دیدگاه اسلام در اين زمینه به مسئله خلقت عالم و انسان و رابطه آن با 
خالق باز می گردد. اسلام همانند سایر ادیان انسان را عبد خالقی به نام 
«الله» می داند که باید در برابرش خضوع و تواضع و کرنش کند و در پرتو 
این عقیده, انسان سلطه و قدرت مطلق را از برای خداوند متعال می داند 
و هرگز در مقابل او, حتی بر خود سلطه و قدرتی نمی داند و نمی تواند با 
خود هر کاری که بخواهد انجام دهد ؛ زیر او بنده خداست. خداوند متعال 
این سیادت و سلطه را به عموم مردم واگذار نکرده, تا بدون هیچ معیاری 
جع هرز کستی. کم خو اند ز ای دنر از همین رو خود متکفل این امر شده و 
حاکم اسلامی را به طور خصوص يا عموم معرفی کرده است. 


2 - دموکراسی غربی 


طبق این نظریه. امّت صاحب قدرت و سیادت و سلطه مطلق اند, چه در 
ما و و را 
مردم ازاد افریده شده اند, لذا خودشان حق تعیین سرنوشت بر خود را 
دارند. 


در ماده پنجم از اعلامیه حقوق بشر آمده است: «قانون نمی تواند آزادی 
بشر را محدود کند. مگر در کارهایی که به ضرر اجتماع باشد...».(442) 


خف نات اافت 
خی شاه ااری 


نظریه اسلام در مورد حو سیادت و سلطه این است که آن به طور 
ات ما تسا رات ال ات نا هر کی کسه سس 
می رسد باید - به طور مستقیم پا غیر مستقیم - از جانب خداوند متعال 
اارو یمان اند این رای ونر مطانی ادله ععلی. وی 
قزاتن و خدیتی است که امی به.برخی از آن: ها اشبارة هی کنیر: 


1 - توحید حق الطاعه 


متکلمان برای توحید افعالی اقسامی را ذکر کرده اند که یکی از آن ها 
توحید در حق الطاعه است ؛ یعنی تنها کسی که اطاعت او بالذات و به طور 
استقلال واجب است خداوند متعال می باشد و اطاعت دیگران نیز در 
طول اطاعت خداوند واجب است. در صورتی که دستوری بر اطاعت آن 
غیر از جاتب خدا رسیده باشدو دلیل ان این اشت که اظاعت: از شون 
مالکیت است و از آنجا که مالک حقیقی انسان. خداست. پس اطاعت او 
نیز ذاتا واجب است., لذا خداوند متعال_وجوب اطاعت پیامبرش را به اذن 
خود می داند و می فرماید: ( وما ارسّلنا من رشول الا لیطاع بلان 
الله. 9 «هیچ رسولی نفرستاديم مگر آن که به ۳ الهی از او 
اطاعت کنند... 


از این آیة به طور وضو ح استفاده می شود؛ اطاعت پیامبرصلی الله علیه 
ِ" فرع اطاعت خدا و در طول اطاعت اوست. در جایی دیگر می فرماید: 


من بطع الرَسُول قَقَدٌ آطاع ال :(444) «هر کس از رسول اطاعت کند. 
۳ عدا را اطاعت کروه است: * 


کسانی که اطاعتشان به امر خدا واجب است طبق نص قرآن کریم و به 
امر خداوند متعال. اطاعت از برخی افراد واجب است: 


الف) رسول اکرم: 
خداوند متعال می فرماید: ( 


1 آطیشوا ال والرٍسول قان تولَوّا قاّ ال لا یج الکافرین :(445) «بگو 
ای پیامبر ! فرمانبرداری کید از خدا" و رسول, اگر از آنان روی گردانید, 
همانا خداوند کافران را دوست نخواهد داشت.» 


با اولن الا مت 


خداوند متعال می فرماید: ز یا آیما ات منوا ۳ ال ۳ 
الاشول واولی مر مِتْکَم :(446) «ای اهل ایمان ! خدا و رسول و صاحبان 
امر از خود را اطاعت کنید.» 


ج) پدر و مادر؛ 


خداوند می فرماید: ( وقضی 3 1 تعبذوا| / ایا وبالوالدین اخسانا... )؛ 
(447) «پروردگارت حکم کرده که جز او را میرستید و به بو حادر آخود ] 
احسان کنید... 


آری, اطاعت آنان از مصادیق احسان بوده و محدود به مواردی است که به 
شرک و معصیت امر نکرده باشند. 


ِ صادق علیه السلام فرمود: «. .. نظر کنید به کسانی که از شما حدیت 

ما را تقل کرده و در حلال و حرام ما می نگرند و احکام ما را می شناسند, 
آنان را کم قرار دهید ؛ زیرا من آن ها را ۳ و هر 
کان که ات کم ها خکم وه کسم ام اش سیر خعفت کم ماما 
سبک شمرده و رد کرده است و هر کس بر مارد کند. حکم خدا را رد کرده 
و آن در حکم شرک به اوست».(448) 


2 - توحید حاکمیت 


همچنین از اقسام توحید افعالی, توحید در حاکمیت است؛ یعنی حکومت. 
ای مات اه وا ار رای اه ال اس ویر 
خاکمت هر نو تفن از تصاف نن قوس و آقدال و اناد محدودونت تیست: 
در حالی که تصرف و محدودیت حقم کسی است که بر دیگران ولایت و 
تست زاون ور 


غیر این صورت تصرف عدوانی است. حق ولایت و سلطنت بالاصاله و ذاتاٌ 
برای خداوند است. پس حاکمیت : نیز از آن خداوند است. هر کس که قرار 
است بر مردم حکومت کند باید اجا او اذن داشته باشد. خداوند متعال 
به این موضوع اشاره کرده و دو نوع حاکمیت را در قرآن از برای خود ذکر 
کردو است: یکی, حاکمیت تشر و قانون گذاری؛ انجا که می فرماید: 1 
آن الحْکم الا لو مر آلا تعْبذوا الا ایاخ... )(449) «و تنها حکم فرمای عالم 
ی ی 


دیگری, حاکمیت در تکوین؛ آنجا که می فرماید: ( ما عندی ما تاو 
بو أن الحْکم تلف 450(4) «عذابی که شما به آن تعجیل دارید به دست 


من نیست, فرمان خر رات سرا نخواهد بود.» 


علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «از آنجا که تأثیر از آن خداوند 
متعال است. حکمی که نوعی از اف و جعل است نیز از آن اوست, خواه 
آن حکم در حقایق تکوینی باشد یا در شرایع وضعی و اعتبا ری ,وپاین معنا با 
آیات قرآن تأیید مي شود ؛ آنچا,رکه می فرماید: [ آن الْحْكُم لا لو " لا 
له الحعم , ( له العَمَدٌ فی ۳۹۳ ول خه وله کم , 2 وال فک 
خععت: اه ؛ از این آیات استفاده می شود که اگر برای غیر خدا حکمی 
هست باید بعد از حکم خداوند و به اذن او باشد و هرگز با اراده و مشیت 
او منافاتی نداشته باشد...».(451) 


ابوالأعلی مودودی نیز می گوید: «حاکمیت تنها برای خداوند است و تنها 


ور تکام تس وک سوت ام سس ی 22 


3 - قرآن و نصب امام 


خداوند متعال می فرماید: ( واذ ابتلی ابراهیم ره 2 یکلماتِ قأتتمّن قال 
ان جاعلک للثاس ماما 453(4) «به یاد آر آن هنگامی که خداوند ی 
را[ به اموری چند امتحان فرمود ۰ به جای آورد. خدا بدو گفت: 
من تو را به پیشوایی خلق برگزیدم... 


از انجا که افر امامت به دست خداوند است. می فرماید؛: «من تو را بر 
مردم امام قرار دادم». 


و به همین دلیل است که حضرت موسی علیه السلام از خداوند می خواهد 
تا برادرش هارون را وزیر ِ- خود قرار دهد؛ انجا که از قول حضرت 
موسی علیه السلام می قرمار دن [ قال رب ات لی صَدرٍی وس لی 
آمقری واجْلل عُفَدَه من ۳ یفقَهُوا قوّلی وَاجْعَلٌ لی وزیرا من هی 
هاژون نی ,2 ) «موسی عرض کرد: پروردگارا ! شرح صدر به من 
عطا فرما و کار مرا آنستان داز و تست 
خوبی بفهمند و نیز از اهل بیتم یکی را وزیر و معاون من قرار ده, برادرم 
هارون را...» 


خداوند متعال در جواب حضرتِ موسی علیه السلام نفرمود: : به رأی مردم 
رجوع کن؛ بلکه فرمود: قد 0 سَوَّلکَ پا مّوسی ( 5 45) «آنچه از ما 
خواستی به تو عطا کردیم.» 

یز در سای گرم فرمایه ( ناه وی ون باترا ار0 25« 
آنان زا تنشوای مزده قرار دادیم نا خلق: را به آمر ما هدایت کنند.» 


همچنین می فرماید: (یا داوَدٌ [ئا جَقلناک حليقة فی لأّرّض اک بین 


الثاس بالق ؛(457) «ای داوود ! ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم, 
تا در میان خلق خدا به حق حکم کنی.» 


4 - روایات و نصب امام 


با مراجعه به تاریخ و تدیر در اقوال و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
نیز به این نتیجه می رسیم که امامت و خلافت و حاکمیت نزد آن حضرت 
امری الهی بوده ید باید به امر خداوند باشد. هرگز موردی دیده 
یا شنیده نشده که رسول خداصلی الله علیه وله امر خلافت و امامت و 
خاتئتتن, بفد از خودزا به حردم وا ندار کر بلکه: به: غکس: آن. را از مردم 
سلب کرده و مخصوص خداوند دانسته است. 


اینک به ذکر شواهدی از این قبیل می پردازیم: 


1 - ابن هشام نقل می کند: «بنی عاأمر بن صعصعه خدمت رسول خداصلی 
الله علیه وآله رسیدند. حضرت آنان را به خداوند متعال دعوت نمود و خود 
را بر آنان عرضه کرد. شخصی از آنان به نام «بحیره بن فراس» به رسول 
خداصلی الله علیه وآله عرض کرد: به من بگو: اگر ما با تو بر اسلام بیعت 
کنیم, آن. کاخ نقو. بر دشضانت. غلند. کردی: ایا ها عفد از تو.خنی. .دز آذر. 
خلافت داریم؟ حضرت فر مود: امر امامت و خلافت و جانشینی من به 
دست خداست و هر جا که صلاح بداند قرار می دهد. او در جواب 
شامیرصلی اه لیم وله فرص کرد .ها کله‌های‌ ودرا شوت ره نیح 
ها قرار دهیم تا شما به پیروزی برسی, ولی در خلافت و جانشینی تو 
سهمی نداشته باشیم؟ ما این چنین دینی را نمی پذیریم ,۰ (458) 2 - آبن 
کثیر نیز به سند خود نقل می کند که قبیله 


«کنده» به خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله شرف یاب شده, عرض 
کردند: اگر تو بر دشمنانت ظفر یافتی ما را در خلافت و جانشینی بعد از 
خود سهیم می گردانی؟ حضرت فرمود: ملک و سلطنت و حکومت برای 
خداوند است. هر کجا که صلاح بداند آن را قرار می دهد. آنان نید چم 
زسئول خداضلی الله غلیه واله عرض کردند: ما زا به: دیتی که اورده ای 
حاجتی نیست.(459) 


همو نقل می کند که «عامر بن طفیل» و «اربد بن قیس» در مدینه خدمت 
رسول خداصلی الله علیه وآله رسیدند. عامر بن طفیل عرض کرد: ای 
محقّد ! اگر من اسلام آورم چه امتیازی برایم قرار خواهی داد؟ حضرت 
فرمود: هر امتیازی که مسلمانان دارند. به تو نیز خواهم داد. عامر گفت: 
آیا امر خلافت و جانشینی بعد از خود را به من وامی گذاری؟ پیامبرصلی 
الله علیه واله فرمود: امر امامت برای تو و قومت نخواهد بود.(460) 


نقد ادله سلطه امّت 


نقد ادله سلطه امّت 


برخی از ظر قداران تظربه دهو کر ای به اباتی خند از فران کریم استدلال 
کرده اند: 


محمّد یوسف موسی می گوید: «گاهی استدلال می شود بر سلطه امّت و 
این که افقت منشا سلطه و سیادت است. به اين که قران در بسیاری از 
ایات, خطاب های خود را متوجّه عموم مومنان می کند, بدان دلیل که امّت 
را صاحب حقّ در تنفیذ امور می داند و این همان معنای حق سلطه افّت 
است».(461) 


ایج اتتتلال ار خبایی باظل ایرد 


1 - خطاب های قرآن کریم در تکالیف - اعم از واجب عینی یا کفایی - 
منوجه مقمنان است و این گونه تکالیف: طبیعت ولایی ندارد که تنفید آن 
متوط به حاکم: پاش تا آین. که فیحه ری سود فرآن. خی تواطه را بزاه 


امْت قرار داده است. 


آری, در برخی از موارد ,این گونه توهم می شود ؛ همانند ۳ شریعه : 1 
الانیخ وّالانی قالذوا کل واجد ملْقْما ماقة جَلدَو)(462) «زن زناکار و 
مرد زناکار را هر کدام صد تازیانه بزنید.» 


و نیز آیه: [ والشارق والسّارقة قَافطغوا آیدیهما...)(463) «دستان مرد و 
زن دزد را قطع کنید.» 


همچنین آه: ۳ والذین یوَمَونَ الْمْمْضنات ِ لم یو و شهداء 


فاجْلدُوهمْ تمانین ۰ (464) «و آنان که به زنان پاک مقمن نسبت زنا 
دهند ؛ آن گاه نآ ۳31 بر ادعای خود نیاورند آنان را ؛ به هشتاد تازیانه 
کیفر دهید.» 


ولی با دقت و تأملِ در آیات پی می بریم که خطاب آیات قوق به مجموع 
ات ِ یر تا ۳ آن ها حق سیادت برای ات استفاده شود بلکه خطاب 


ناوت لام و سای اش کح متسه سم رادار 


2 - اگر حق سلطه از برای امّت است. باید امام در حکمرانی اش از همه 
اقت رضایت بگیرد. در حالی 


یک نفر از علمای اهل حل و عقد نیز منعقد می شود. 


عساضل ان نظریه ایند است کر کنش. تیاعر اکت: ان سانت: نردم 
شد, ولاینش شرعی و اطاعتش واجب است. هر چند فاسق و جاثئر باشد, 
در حالن. که این یداه شافات دارد با ایات وه رماباتی. که از وونستت: ه 
همکاری با ظالمین نهی کرده, و از حرمت اطاعت کسی که به غیر از 
احکاض لقن کم هی نفد ی 


سانهبن اتقو کی از ات وک امه ز سوام از سره 
یلْصَژه شاه با اعیت: ۹ استفاده می شود حق سلطه و سیادت از 
برای خداوند متعال است, ولی وظیفه مردم است که خدا و #9 را 
۱[ 


ب) آیات استخلاف 


در برخی از آیات» اشاره شده به اين که خلافت از براي مجتم, است نه 
شخص معین؛ مثل قول خداوند متعال: ۳ وَاذ قال ِ لِلملایکه نی جاعل 
فی الارض حَليقَة.. ):(466) «و یاد آور زمانی را که پروردگارت به ملائکه 
فرمود: همانا من در روی زمین خلیفه قرار می دهم.» از این تعبیر استفاده 
کرده اند چون انسان خلیفه و جانشین خدا در روی زمین است. پس حق 
سلطه نیز برای خود اوست. در جواب می گوییم: 


اولا: از اين آیات چنین استفاده می شود که بشر جانشین خداوند در آبادانی 
روی زمین است و این معنا ربطی به سلطه انسان بر خود ندارد. از همین 
ار ۳ و مک ۱ ۱ ۳ 
مردم نسبت نمی دهد, بلکه می فرماید: یا داقود 


[ثا جقلناک خليقة فی آلَرْض قامکُمْ تین الثاس بالق (467) «ای داوود ! 
ما تو را جاتشین خود در روی زمین قرار دادیم, پس بین مردم به حق حکم 


کن.» 


انیا: آیات خلافت عامّه - تکویناً نه تشریعاً - دلالت بر تفویض آبادانی زمین 


خداوند متعال می فرماید: ان ال مک آن و وا آلأمانات الی لها 
و [ذا حعمَنَم بَين الثاس آن تفکنها بالعال (468) «خدا به شما امر می کند 
که البته امانت ها را متا ار اه ون میات ورد کر ی 
کنید به عدالت داوری « 


از ای فوق چنین استفاده کرده اند که مقصود از امانت؛ حکومت بین مردم 
است. به قرینه تفریعی که در آیه آمده است: ( وَاذا حَكَمَتْمٌ به اين معنا که 


حکم و حکومت بین مردم امانت است و آن ها صاحب و مالک تدبیر آن 
باید به عدل رفتار کند. 


در جواب می گوییم : آیه شریفه بر فرض که خطابش به عموم مردم است؛ 
دلالت دارد بر این که مردم وظیفه دارند حکومت را به اهلش - که از جانب 
خدا| منصوب ب است. - واگذارند, , تم ار که بگویند ما در آن حق داریم و 
بخواهند خود حاکم برگزینند. 


اشکال او بش ساظه و آ اوق 


تکی: از بارتزین اشکال ها در علم نسیاست,تضاد بین سلط,و آزادی 
است را ین مس و تا موی ۰ 
اين عمل با آزادی انسان سازگاری ندارد. حقّ هر انسانی است که آزاد 
زندگی کند و روی همین تضاد است که می بینیم بشر در طول تاریخ در 
حال ستیز و نبرد با سلطه دیگران است و می کوشد که از آن بگریزد. به 
عبارت دیگر سلطه از دو جنبه اشکال دارد: 


1 - جنبه علمی؛ 
2 - جنبه عملی. 


که حد و حدودی ندارد. با فرض تضییق ها و قیدها جمع 


کرد؟ آیا این تضییق و تقیید آزادی طبیعی انسان نیست ؟ به چه معیار و 
میزانی برای انسان ها از جانب شخصی حدود و تضییقاتی فراهم می 
شود؟ 

این اشکال علمی در جنبه عملی نیز پدید می آید, با اين بیان: مادامی که 
انسان,: از ادخهد را مطلق و بذهن. حد و فید قی بیند, چگونه می توان 
ضمانت اجرایی داد که همه مردم مطیع و فرمانبردار حاکم سلطه گرا 
باشند؟ 

حل اشکال 

حل اشکال 

برای حل این اشکال طرح ها و برنامه هایی پيشنهاد شده که از آن جمله 


است: 

1 - نظریه قرارداد اجتماعی 

«زان زاک روسو» معتقد است قرارداد اجتماعی می تواند برطرف کننده 
این تضاد باشد, به نحوی که حکومت و حاکم سلطه خود را از قراردادی 
می گیرد که مردم با او می بندند و با این قرارداد, حاکم و حکومت حق می 
یابد که با جعل قانون تضییقاتی را برای مردم ایجاد کند. 

روسو نظریه خود را بر سه اصل استوار می کند: 

اف ااستو تساه اسان بر انسان کر را هی هه 

ب( انسان بر خودش ولایت دار و به تعبیر دیگر, انسان حق نعیین 
سرنوشت خود را خود به دست می گیرد؛ 

ج) انسان می تواند با یک قرارداد اجتماعی, حق خود را به دیگری واگذار 


این نظریه نتوانسته است جوابگوی پرسش های فراوانی باشد که روشن 
فکران جامعه مطرح می کنند؛ به طور قطع تمام قراد جامعه بر یک قرد 
اک سس تس اس اراس ب عاصان رسای ها 


اکثریت را - هر چند 51 درصد باشد - مطرح می کنند و این ظلمی به 49 
درصد بقیه جامعه است که سلطه ان شخص را قبول ندارند. 


اگر گفته شود که بقیه مردم, از جنبه اخلاقی پر ای اکثریت احترام قائل 
شده و فرد انتخاب شده را می پذیرند. در جواب می گوییم: این اضطرار 
در صورتی مورد قبول است که جایگزینی نداشته باشد, در حالی که می 
توان مسئله را با نص عام يا خاص بر امام و حاکم اسلامی از جانب خداوند 
متعال و ابلاغ پیامبرصلی الله علیه وآله حل کرد که در نتیجه اختلافی پیش 
نمی اید و حق 


همچنین حقّ اشخاصی ضایع خواهد شد که بعدها به حذ بلوغ و رشد و 
شعور سیاسی می رسند, در حالی که به شخص منتخب دیگران رآی مثبت 
نداده و با او فرازداد اجتها کی یه اند خصوصا با در نظر گرفتن این 
شا نا من کم روم میک 


وه اکن 


«لاسکی» یکی دیگر از نظریه پردازانی است که درصدد حل تناقض بین 
آزادی و سلطه اجتماعی بر آمده است. آذ می. کوند: ی 
خامفمه دز تفت یی .ان مخمفف صاصفه: اع. حفطم انست» که بد ان 
وابستگی دارد. کسی که می گوید: من می کوشم تا اهدافم را پیاده کنم, 
در واقع می گوید: من سعی دارم که با نظامی سیر کنم و خود را وفق دهم 
که جزتی از آن نظام هستم: .. پس حریت و آزادی از این دیدگاه, پاره کردن 
حد ود و قیدها نیست.. ۳ ۰ (469) 


این دیدگاه, هر چند بر فرض ممکن است اشکال نظری و علمی نداشته 
باشد. ولی هرگز نمی تواند بیانگر شرح واقعی حال انسان باشد؛ زیرا 
انسان همیشه درصدد پیاده کردن خواسته ها و خواهش های نفسانی خود 
است. او دائما در حال نزاع با افراد جامعه برای جلب منافع شخصی است. 
آیا چنین نیست که هر گاه دستگاه حاکمه, حکمی را به نفع ما صادر کند 
خوشحال و با عکس ان ناراحت می شویم؟ 


آپا این نظربه و دیدگاه توانسته است که از جنبه علخین مشکل تضاد بین 


سلطه و آزادی را حل کند و از جنبه عملی نیز انسان را تسلیم محض 
دستگاه 94 سا به عمق وجود انسان ها پی 


می بریم هرگز حکومتی چنین نبوده است؛ خصوصاً با در نظر گرفتن اين که 
غالب نظام ها درصدد مصالح شخصی و حزبی و قومی خود هستند و به 
طبقات دیگر چندان توجهی ندارند. از این جاست که مشکل گریز از قانون 


پدید می آید. 
3 5 نظریه دینی 


دین نیز در این مسئله دخالت کرده و به نحو کامل در هر دو جنبه نظری و 


الف) جنبه نظری دین آزادی مطلق را حو" طبیعی انسان نمی داند, بلکه 
انسان را به عبودیت الهی سفارش می کند؛ عبودیتی که با وجود او ملازم و 
همراه است. دین با این نظر مخالف است که طبیعت , به انسان آزادی 
مطلق بخشیده است. از دیدگاه دینی» انسان مملوک 3 عبد خالقفش است, 
در مقابل اين مالک حقیقی, هیچ گونه آزادی ندارد, اگرچه این عبودیت و 
سلب آزادی عین آزادی است. آزادی بدین معنا نیست که انسان خود را 
اسیر بند شهوات و غرایز و صفات رذیله نفسانی کند, بلکه رهایی انسان از 
این قیدهای باطني به او ازادی را نوید مي دهد: خداوند متعال می فرماید: 
( تما کان قوّل الَمَومنین اذا دعُوا ای ِ واه لیم تیی ان ۳ 
نشمتا و أَطَغنا »*(470) «آن موّمنانند که چون به سوی حکم خدا| و 
رسولشان بخوانند تا خدا میان آنان داوری کند خواهند گفت که حکم خدا| را 
شنیدیم و اطاعت کردیم.» 


اگر اصل در انسان عبودیت است, خروج از حدود آن و دوری از 9 
ِ » موجیم تضاد است ؛ همان گونه که خداوند متعال می فرماید: ( وَمَنْ 

< خدود ال فقو ظلم تَفَسَهة :(471) «و هر کس از حدود الهی 7 
ی ظلم کرده است.» 


در ایه 


دیگری نیز به این حقیقت اشاره شده است: [ وما لی لاب الذی قطنی 
وَالّیه ترَجَعون_ لخد من دُونه له أَنْ پردن الرَحمن بر لا تفن عَنی 
سَفاعتهم شتا 1 یلْقَدُونِ ۲( 472) «آخر چرا کسی - نپر ستم که مرا 
آفریده است و[ همه آشما به سوی او بازگشت می یابید؟ آیا من به جای 
او خدایانی را بپرستم که اگر [خدای آرحمان بخواهد به من گزندی برساند, 
نه شفاعتشان به حالم سود می دهد و نه می توانند مرا برهانند؟» 


عبادت خداوند و عبودیت انسان در برابر خداوند و دستورهایش, چیزی 
اوه ی و ی ی یز همان گونه که قرآن می 


فرماید: ( لن سکف العی 2 ان .یکون: بدا لله )(473) «هرگز مسیح 
از بنده خدا بودن ابا و استنکاف ندارد.» 


طبق این اصل دینی؛ اسلام می گوید: سلطه شرعی که سب حق ۳ سیادت 
و قدرت بر انسان هاست, منشآش از خداوند متعال گرفته شده . " زیر| 
مالک حقیقی انسان اوست و تمام سلطه ها باید به او باز گردد. 


ب( جنبه تقصای چرا انسان درصدد فرار از سلطه و سلطه پذیری است؟ 
جرا امخرصوه ناریا ام سلطه بر مین ابو مر کر عانل تست با آن 
وفاق داشته و تسلیم مطلق در برابر تمام قوانین آن باشد؟ 

قیدی که برایش گذارده شده, با ازادی اش منافات دارد و در نتیجه مردود 


است. 


عامل دوم: حبٍ ذات و نفس و جلب منافع شخصی برای خود است. این 
حبٌ نفس در غریزه انسان است. 


عامل سوّم: تصوّر خیانت و ظلم از ناحیه حاکم 


تقلطه گنه ماتفال کیون خفوق: فسلم. انشا روز وی راب موم تیوه ور 
مقابل حاکم وامی دارد. 


حال ینیم آدین انن‌سته عامل را چکونه علاج کرده است: فا در تیجه مشک 
تعارض بین سلطه و ازادی حل شود. 


در مورد عامل اوّل: می بینیم که ادیان هر گونه آزادی خیالی را مردود می 
شمارند و درصدد آنند که انسان را از حیتث فکری و اخلاقی این گونه 
تربیت کنند که بنده مطلق پروردگار باشد تا از اين طریق به مقام خلیفه 


اللهی برسد. دین تنها به جنبه نظری انسان - که معتقد به عبودیت خداوند 
است - توجه ندارد, بلکه درصدد آن است که او را بر این عقیده تربیت کند. 


اعام غلن علیه المتاممن خوماید: <«الهن کقی بق عزا آن اکوق.لی:عندا. 
و کفی بی فخرا آن تکون لی ربا»(474) ؛ «خدایا بس است مرا از حیث 
عرّت که بنده تو باشم و کافی است مرا در فخر که تو پرودرگار من 
باشی.» 


دز مور عافلن تاه وین خرضنی آن. تست تا بسن و میا تحضرلن 
منافع رز از انسان جدا کند, بلکه می خواهد به انسان بفهماند مصالح این 
دنیا ۱[ است و تنها مصالح عالم آخرت پابرجاست و لذا باید 
انسان تمام وجود خود را برای هدفی عالی به کار گیرد. 


در مورد عامل سوم : در صوربی که انسان بداند حاکم اصلی خداست و او 
تا وا ی ای اه که اما ام ای که وه 
توسط او منصوب شده سر باز نمی زند. 


در نتیجه. اطاعت و خضوع انسان به سلطه حاکم هیچ ضرری برای او 
نخواهد داشت., بلکه در ان سودی است که دنیا 


و آخرت شتا ام خی کته 


علامه زو رحمه الله در این باره می فرماید: «آن اصل طبیعی 


تکوینی که آزادی از آن نشات گرفته است, نیرویی است به نام «اراده» 
که در وجود انسان نهاده شده است و او را ؛ به فعالیت و عمل بر می 
انگیزاند. 


اراده, حالتی روحی است که اگر سرکوب شود منجر به سرکوبی و نابودی 
حسن و شعور انسان می گردد وبناند ان ار بن وفتن اتسابیت. انشتان 
است. اما از سویی دیگره از آنجا که بشر موجودی اجتماعی است, آگر شش 
و طبیعتش او را به زندگی در اجتماع و همراهی با دیگران سوق می دهد. 
بدین صورت که اراده اش را با اراده های دیگر و فعالیتش را با فعالیت 
دیگران همراه و سازگار می نماید. نتیجه اين می شود که انسان در برابر 
قانون - که اراده ها و فعالیت ها را با وضع محدودیت هایی تعدیل می کند - 


بنابراین همان طبیعت و آفرینشی که به انسان آزادی اراده و عمل بخشیده 
است. خودش محدود کننده اراده و عمل انسان نیز هست و آن رها بودن 
اشدایی و ازادی اولیه را فقید و محدود می"سازد. و از آن جایی که قوانین 
نمدن کنونی پایه احکامش بر اساس منافع مادی بنا نهاده شده است, این 
امر موجب می شود که اين جوامع از نظر التزام به معارف زیربنایی دینلی 
و لوازم آن آزاد باشند همچنان که موجب آزاد بودن آنان در مسائل اخلاقی 
و هر آنچه که در ورای قوانین مذکور است می شود ؛ . بعلی انسان در ورای 
آن قواین هر را که باه سر جوا که مهد اراد است. این 
است معنای آزادی نزد 


پیروان تمدن کنونی. اما در اسلام قانون بر اساس اصل «توحید» وضع 
شده است و پس از آن بر اساس اخلاق فاضله. بدین جهت این قانون همه 
چیزهایی را که به اعمال فردی و اجتماعی انسان مربوط است. از امور 
جز نت کر فقه تا اقفر یار معمه ان هم در همه آخفادر بیان کرده است. 


بنابراین هر چیزی که ارتباطی با انسان دارد و يا انسان ارتباطی با آن 
دارد, در شریعت اسلامی نشان و اثری از ان به چشم می خورد.از این رو 
دیگر جایی برای بروز و ظهور ازادی به آن معنایی که در تمدن مادی 
ان 


آری, در اسلام برای انسان «آزادی از قید بندگی غیر خداوند متعال» وجود 
دارد, این آزادی اگرچه بیشتر از یک کلمه نیست, ولی دارای معنایی بسیار 
وسیع و گسترده است. به طوری که اگر کسی با تعمّق و تحقیق کافی در 
قوانین اسلامی و در شیوه های کاربردی که انسان ها را به سوی ان فرا 
می خواند و ان قوانین و شیوه ها را بین افراد و طبقات جامعه برقرار می 
کند. کاوش و بررسی کند و سپس آن ۳ با روش ها و قوانین با و 
ارباب منشانه حاکم بر جوامع متمدن امروزی و زورگویی هایی که بین 
طبقات و افراد آن جوامع و پا بین جوامع قوی و جوامع ضعیف وود دارد 
مقایسه کند, در این صورت است که به این معنای گسترده و فراکین نی 
خواهد برد».(475) 


مقایسه ای در مفهوم آزادی 


آزادی به مفهوم و معنای صحیح_ آن, در روایات اهل بیت علیهم السلام زیاد 
به چشم می خورد. ولی مفهوم آن اختلاف اساسی دارد با آنچه دموکراسی 
یی از ان آزآنمصی کید 


از امام علی علیه السلام نقل است که فرمود: «ای مردم ! انسان عبد پا 
کنیز آفریده نشده است و همان تمام مردم آزادنده. تک 476(۰) 


فصو قزر مود یتدم غیر. هبایتن.. و عالین که خداوند ودرا اناد قران دازه 
است».(7 47) 


اسلام تأکید می کند انسان بدان دلیل که آزاد است نباید بنده دیگری گردد 
و زیر پوق اسارت سلطه گران رود. همچنین نباید بنده و اسیر شهوت و 
غضب و سایر قوا و صفات رذیله خود باشد. افا.از ای ور اسلام به ابن.معنا 
نیست که انسان به دلیل آزاد بودنش, خود را از سلطه و حکومت خداوند و 
ی خارج کرده و بی نیاز ببیند و قانون گریزی و قانون شکنی 
0 


اسلام در مورد آزادی انسان به حقایقی فکر می کند که فرهنگ غربی 
هر کز بدان توجهی تزاشته. با وز بضاد با ان کم کردم ازست: اسلام حقیقت 
انسان را در روح او می داند و درصدد حفظ کرامت و حریت و آزادی روح 
اوست. اکر می گوید: به خاطر اموال کسی, او را تعظیم نکن؛ این برای 
حفظ کرامت و شخصیت انسانی است. به طور کلی بین آزادی در غرب:ه 
مفهوم ازادی در اسلام فر ق اساتی: وخفن داری. اوادیه در وت ند 
مسئولیت نداشتن پایه گذاری شده است, ولی در اسلام بر اساس احساس 
مسئولیت و عبودیتِ خداوند متعال بنا نهاده شده است. این فرق اساسی 


بین اسلام و دموکراسی غربی است. 


یکی از شبهاتی که از مصادیق تعارض علم و دین مطرح شده. مسأله عدل 
جزایی و به عبارت دیگر کیفرهای عالم اخرت و وجود دوزخ است. 


اغلب منتقدان در غرب, وجود جهنم و عذاب آخروی را که مورد پذیرش 
ای اس 


با 
اخروق:به بیامبر آن آسماتی با دیده-شک و تزدید می نکر ند: 


«دیوید هیوم» (1711 - 1776 م) فیلسوف و منتقد معروف غرب در این 
باره می گوید: «ان چنان که ما می فهمیم, کیفر باید با تجاوز تناسبی 
داشته باشد. در این صورت چرا در ازای تجاوزهای موقتی موجود ضعیفی 
چون انسان, کیفر ابدی؟ !...».(478) 


«موریس مترلینگ» (1860 - 1949 م) فیلسوف مشهور بلژیکی در 
خصوص ناعاقلانه بودن کیفرهای اخروی می گوید: «به نظر من, اهانتی که 
رت این است که گفته شود: خدا جهنم را خلق کرده 
است...».(479) 


«برتراند راسل» (1872 - 1970 م) مشهورترین فیلسوف قرن حاضر نیز 
در این باره می گوید: «فکر می کنم این عقیده که آنش جهنم, یک نوع 
مجازات برای گناهکاران است عقیده ای ظالمانه باشد...».(480) 


او نیز می گوید: «تصور نمی کنم شخصی چون غتنی: با ان خصایص 
انسانی که در او سراغ داریم امکان مجازات ابدی را پذیرفته باشد». 
(481) 

اقسام کیفر 


وی وت خی ای یا و۲۳ 


وجود دارد, مثل دست زدن به انش و سوختن دست. 


ی رها که ترا اه تیه این نی نم رم 
و کیفر وجود ندارد, مثل اکثر کیفرهای محاکم قضایی درباره مجرمان. 


انگیزه کیفر 
درباره کیفر جرم انگیزه هایی ذکر شده است: 
1 نی شاطظره حل ان که فظوم برای عفد ال کرون اخرارحی کقد: 


2 - تربیت و اصلاح شخص مجرم؛ مثل تأدیب دانش آموز تنبل. 
3 - اصلاح اجتماعی؛ مثل اعدام به جهت عبرت گرفتن. 
- احقاق حو"؛ مثل دفاع شخص ثالت از حق مظلومی که قادر بر آن 


5 - پیشگیری؛ که گاهی تنها به جهت جلوگیری از جنایت بزرگ تر شخصی 


در مورد عذاب اخروی از ناحیه خداوند, انگیزه اول در ذات الهی محال به 
نظر می رسد ؛ چرا که خداوند متعال همانند انسان قلب و دل ندارد. انگیزه 
دوم سوم ینجم این ها همه در آخرت جایگاهی ندارند, چون که آخرت 
هنگام حساب و جزای اعمال است نه زمان تکلیف, تا با کیفر مجرمان, 
انز بن هم فا شوند هم به تکلیف ود عملن_کننه: 


امام علی علیه السلام فر مود: «الیوم عمل و لاحساب و حساب و 
لاعمل» ۲( 482) «امروز [دنیا آجایگاه عمل است نه حساب. و فر دا [قیامت 
جای حساب است نه عمل. ۳ 


اما انگیزه احقاق حق مظلوم, بدین معنا که خداوند به خاطر ستم هایی که 
جنایتکارانی چون هیتلر و شمر مرتکب شده آند آنان را به کیفر اعمالشان 
می رساند, با اندک تاصلفت معلوم می شود که این انگیزه به انگیزه های 
دیگر 


باز می رود در نلیجه این انگیزه ها نمی تواند توجیه کننده عذاب اخروی 


انگیزه های خداوند از کیفر اخروی 
انگیزه های خداوند از کیفر اخروی 


ات ای اه اه سر اه ی ی 
1 - کیفر, مقتضای عدل الهی 


خداوند متعال می فرماید: ( وَتضَمٌ الْموازین الَْسط لیم یامه قلا نسم 
تفس * سَینا +(483) «ما ترازوی عدل را در وهز قیافت: نز با می کنیم, ر 

به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود.» 

پاسخ: اولاً در مفهوم عدالت, کیفر نخوابیده است. 

شیخ مفیدرحمه الله می فرماید: «عادل حکیم به کسی اطلاق می شود که 
همین معنا از قاضی عبدالجبار معتزلی نیز رسیده است.(485) 


تناس فظوم با غداب ظالم ادا نمی شود ؛ زیرا با عذاب کردن مجرم. 
نفع و ثمره ای عاید مظلوم نمی گردد. 


2 - عدم بازخواست خداوند 


اشاعره با انکار حسن و قبح عقلی, تمام افعال الهی را متصف به حسن 
شرعی می کنند و معتقدند که خداوند هر فعلی را که انجام می دهد, عین 
عدل است. 


پاسخ: در جای خود. حسن و قبح عقلی و وجود غرض در افعال الهی مورد 
بحث قرار گرفته و به اثبات رسیده است. 


3- کیفر غایت تکلیف 


معتزله و برخی از متکلمان امامیه معتقدند که حکمت الهی مقتضی است 
که خداوند حکیم باید از اوامر و تکالیفی که در دنیا به عهده انسان گذاشته 
است غایت و هدفی داشته باشد تا جعل تکلیف که موجب رنج بندگان می 


شود, عبت نشود. بنابراین پاداش دادن شخص مطیع و کیفر دادن فرد 
مجرم. هدف خداوند از جعل تکالیف است.(486) 


یواست ور ال ای رایس سح ۱ 
پاداش و واب مطیع تامین می شود ولی ضرورت کیفر عاصی را اثبات 


4 - عقاب. ضامن اجرای تکالیف 


ضمانت برای اجرای تکالیف الهی است. 


عاضین ضدالدین آیخن نظربه مت له را شین بارش می کندد جا کر کنام 
کاری بداند که او به خاطر جرمش معاقب نخواهد شد این موجب استمرار 
و تدوام گناه کار در گناهش خواهد شد».(487) 


علامه حلی رخمه الله من فرسای کر کات کفری در بیس شید مه 
ساز ارتکاب فعل قبیج می شود؛ چرا که در ما انسان ها میل و کششی به 
انجام گناه وجود دارد و اگر انسانی به عدم عقاب جزم پیدا کند, خواه 
ناخواه به سوی گناه ۳ خواهد شد و وادار کردن به قبیح نیز قبیح 
است».(488) 


پاسخ: اولا: خداوند نیروی عقل و وجدان و فطرت نوع دوستی. حقیقت 
طلبی و اجتماعی بودن را در نهاد بشر افریده است که انسان ها می توانند 
چرخ های اجتماعشان را با تمسک به این امور به خوبی بگردانند. 

انیا: آنچه که حقیقتا ضامن اجرای تکالیف است., خود کیفر در عالم آخرت 
نیست, بلکه اين تهدید و وعده به عذاب است که در متون دینی نسبت به 
انجام گناهان کرو | بدان تصریح شده است. 


ثالثا: برخی به 


جهت رسیدن به بهشت الهی ممکن است عبادت کرده و خداوند را اطاعت 
نمایند. 


5 - کیفر, مقتضای وعید الهی 


معتز له می گویند: وعید خداوند همانند وعده او واجب الوفاء است, و لذ| از 
این جهت عذاب الهی حتمی است. 


قاضی عبدالجبار معتزلی می گوید: «خداوند به نیکوکاران وعده پاداش و 
به بدکاران وعده عذاب داده است و خداوند به هر دو عمل می کند, 3 
ای وه سا وه مر او کم ره و ایآ ۳ 
چرا خداوند فعل قبیح مرتکب نمی شود به دلیل این است که علم به قبح 
أَنْ دارد و از انجام آز: بیز بی نیاز است » 489(۰) 


پاسخ: هر انسانی با رجوع به وجدان و عقل خویش در می یابد که عمل به 
وعید در تمام موارد واجب نیست ؛ زیرا مولا می تواند راه عفو و گذشت را 


در آخرت انتخاب کند بدون آن که در دنیا بنده از آن مطلع باشد, و لذا 
انسان باید هميشه بین خوف و رجا باشد. 


6 - عقاب. لطف الهی 


الهی می شود آن را مصداق لطف الهی می دانند. 


خواجه نصیرالدین طوسی رحمه الله در این باره می گوید: «انسان با 
ارتکاب گناه و ترک واجب, استحقاة ق کیفر و مذمّت را پیدا می کند, برای 
این که عقاب مستلزم لطف الهی است».(490) پاسخ: اولا: روح کی این 
پاسخ به پاسخ چهارم؛ یعنی ضمانت اجرایی تکلیف بازمی گردد, که قبلا 
پاسخ داده شد. 


ثانیا: لطف بودن کیفر یک شرط دارد و آن اين که چیزی می تواند لطف 
باشد که موجب ایذا و ضرر مکلف نگردد, در حالی که در مورد کیفر. مکلف 
متضزر می شود. 


7- کیفر, مقتضای عبودیت و مولویت 


علامه طباطبایی رحمه الله با استناد ربه مخ شریفه ۳ أَنْ تخد وم قاهْم 
عباذک وان تفر له قاتک نت الْعزیژ الَحکیغ(491) ) می فرماید: «اين آیه 
با دا ی سا رسای ار 
اختیار داشته باشد, از مسلمات عقل این است که مولا می تواند به هر نحو 
ک اص ام ی ده مرا سا تسا ۵ ۱9 


رای شکلمان اشاعرن ت‌مشا یم همین بظر انست:( ۸95 


پاسخ: در مورد قدرت مطلقه و مالکیت حقیقی منحصر به فرد الهی, جای 
هیچ بحث و شبهه ای نیست. اما محل کلام در جواز و صحت عقلی تمام 
افعال متصوّر در اذهان است که بر اين اساس, آیا خداوند می تواند 
اتعانی را عون کید باه تضف. اطیف اعطا تعاین سیر اد را بخا 
مجازات و شکنجه ها برساند؟ 


طرفداران حسن و قبح عقلی معتقدند که فعل قبیح, قبیح است... 
8 - عقاب, ظهور اسمای الهی 


عرفای اسلام با عنایت به اینکه دارای مشرب وحدت وجودی هستند. 
معتقدند که وجود, واحد است و آن هم منحصر در ذات واجب الوجود می 
هر چه در دایره عالم ماده تحقق می پابد سراسر مظهر ماهیت و حقایق 
عوالم غیبیه و ظهور مقام واحدیت است. 


پاسخ: اصل ایراد و شبهه در وجه علت ظهور اسمائی همچون دیان, قاهر و 
شدید الانتقام است. 


برخی از عرفا انگیزه عقاب را پالاایش و تصفیه نفس آز الودکی های 
معاصی ذکر کرده اند, تا انسان بتواند خود را به مقام رفیع ربوبی برساند. 


قیصری در این باره می گوید: «عذاب موقت جهنم هم به جهت رسیدن 
الطاف الهی است».(494) 


از صتان عتهان: انم کیم همین رای را شاوی آدضی. کته و ونم به 


نیز به منظور شمول رجمت» وی را عذاب ند پس عذاب. مصلحت و 
لطف خداوند در حق گناه کار است, اگرچه وی متحمّل بدترین عذاب ها 
گردد».(495) 


پاشتغة اولا- ابا بر ای ,قضه شین آنان کناه ۵ بطره خی دیحرق هحون 
شفاعت و عفوالهی کافی نیست ؟ چرا خداوند برای تطهیر نفس راه عذاب 
با ات و ارت 


فاتا ور نون کفان وی فصو شتا که تن عقات ان ها تقومه 
رسیدن به کمالات بعدی است. 


تالاهسشکن استتض تام کار موی ها ای عم یقت کفرستا 
خود را از مجازات غیر قابل تحمّل نجات دهیم ! 


علامه تهرانی رحجمه الله می فرماید: «در مورد عذاب های قیامت به چه 


برای تطهیر و ت زکیه است؟... صرف ورود به جهنم و مخلد بودن و از به 
هیچ دلیلی نمی توان ان را علت تطهیر و تزکیه دانست».(496) 


و ات شین و 
برخی معتقدند که عقاب مقتضای تکوینی عمل غیر صالح است. 
محمد غزالی می گوید: «کیفرهای اخروی از ذات نفس و قلب انسان به 
وجود می اید. در حقیقت کیفرها صفات رذیله انسان در دنیاست که با وی 


قرین است. پس بی تردید دوزخ در باطن انسان وجود دارد و باید ان را با 
علم و معرفت دریافت».(497) 


وی در جایی دیگر می گوید: «سوّال از این که چرا معصیت منجر به عقاب 
می شود مانند سوال از هلاکت حیوان بر اثر خوردن سم است و این که 
چرا سم موجب هلاکت حیوان می شود؟»(498) 


شیخ اشراق می گوید: «کیفرهای اخروی به سبب ملکات رذیله و هیثات 
ظلمانی در نفس است و ارتباطی به منتقم خارجی ندارد».(499) 


فندر الستالهیر می گوید: «بی تردید» ثواب و عقاب آخرت به سبب نفس 
اعمال حسنه و سیته است و نه به سبب چیز دیگر».(500) 


حکیم سبزواری می گوید: «اصل عذاب از سو ۶ غرض خارجی نیست, بلکه 
لا زمه فعل خود شخص است».(501) 


شیخ محمد عبده می گوید: «جزای قیامت آثر طبیعی عمل است, به این 
معنا که اعمال در نفس انسان تاثیر می گذارد.. ۳ ۰ (502) 


شهید مطهری رحمه الله می فرماید: «مجازات های جهان دیگر رابطه 
تکوینی قوی تری با گناهان دارند, رابطه عمل و جزا در آخرت, نه مانند نوع 
اول قراردادی استو نه مانند نوغ دوم از نوغ رابطه علی و معلولی؛ بلکه 
از ان هم یک درجه بالاتر است. در اینجا رابطه عینیت و اتحاد حکم فرما 
است».(503) 


متخ را مین فرسانوت ز لا ام زا کوون ها مان 
(504) 


«امروز عذرخواهی نکنید, چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید.» 


و نیز مي فرماید: ز سفق عم متفال دم را ه * وَمَن یعمل مثقال 
َو شزا یر (505) «پس هر کس هم وزن ذژه ای کار خیر انجام دهد آن 
0 کي کب هه 9 ی 1۳2 


وهی فوماید: ( الوم تخرزی کل تین یا کشت +(506) طآهروز هر کنن 
در برا, بر کاری که انجام داده پاداش آن تام ان 


قفومان ول رون از جام تون 07۶ توح انح را فمل 
وا ی 


درف وا زار این ان انتامی اما انا با ایو ی 
یم ار ۱۱۵ سای که اموال ان رات ی ونم ی 
خور ند [در حقیقت تنها آتش می خورند.» 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: «موقعی که میت به قبر 
گذاشته می شود, شخصی مقابل او مجسٌم می شود و وقتی میت از هویت 
او سوال می کند او می گوید: «کنت عملک فبقیت معک»(509) «من 
عمل و رفتار تو بودم لذا همراه تو باقی خواهم ماند.» 


امام سجادعلیه السلام می فرماید: «و صارت الاعمال قلائد فی الاعناق»؛ 
(510) «اعمال زنجیرهای عذاب در گردن گناهکاران می گردد.» 


فلسفه افرینش عالم امکان, از معقاهای تاریک و ناگشودگی تاریخ دانش 
بشری است که ذهن های غواص و ناآرام ارباب خرد و معرفت را به سوی 
خود معطوف کرده است. شیر آهر ود هر چه بشتتر ذر خل و کنشودن. کرحم 
آن کوشش می کند به همان اندازه به حلقات گم شده ای برخورد می کند. 
ما در اين مبحت به یکی از مصادیق آن یعنی «افرینش کافر» می پردازیم 
و به این سوال پاسخ می دهیم که چرا خداوند حکیم 


و رئوف با وجود این که عالم مطلق به سرنوشت قطعي کافر یعنی عذاب 
ایدی اوست, چنین انسان نگون بختی را آفریده است؟ آیا این نوع خلقت با 
صفت «حکمت و رأفت الهی» سازگاری دارد؟ 


بررسی دیدگاه ها 


بررسی دیدگاه ها 


آنتدا به: تفل. اراق مختلف و پاسخ هایی که به این سوّال داده شده می 
پردازیم و در نهایت رأی خود را مطرح خواهیم کرد. 


1 - انکار لزوم غرض و غایت در افعال الهی 


متکلمان اشاعره با توجه به مبنایی که در رابطه با انکار وجود و لزوم 
اغراض و غایات در افعال الهی دارند. و با تمشٌک بت آبت شریقه؟ لا بشستل 
عَفا بفعل وَهَم و 11۲ هیچ کش شفی تفا نة ید کار اه خزده بکنر وه 
ولی آن ها مورد بازخواست واقع می شوند.» 


و همچنین با تمسک به دلیل ظاهر عقلی که وجود غایت برای فاعل, روایت 
کر تباز به آن است, می خواهند شبهه آفرینش کافر را بدین 0 
فصل کنو ار اشتدلالن. عفلی تن تیه وید که سیال ار خایت وتو 
آفرینش 9 سوی ذات باری تعالی ِِ عدت و بیهوده است ؛ برای 
| ایجاد کند. 


وقتی سخن از غایتمندی افعال الهی در میان است. مقصود ما مشابهت آن 
با افعال انسان ها نیست؛ زیرا در افعال ما دست کم دو خصوصیت وجود 
دارد: نخست این که غایت فعل در جهت رفع نیازها و کمبودهای فاعل 
است و فاعل از طریق انجام فعل استکمال می يابد. 


خصوصیت ۳ آن است که تصور غایت قبل از انجام فعل. در انجام آن 
تأثیر می گذارد و فاعل را بر ارتکاب فعل برمی انگیزاند. ولی این دو 
ویژگی یاد شده به هیچ وجه در فعل خداوند وجود ندارد؛ زیر ا: 


اولا: غایت افعال خداوند رسیدن به کمال نیست؛ زیرا فاعل یعتی ذات 
مقدس الهی کامل مطلق است و نقصی ندارد تا بخواهد 


از طریق فعل خود آن را برطرف کند, بلکه غایت افعال الهی به مخلوقات 
او بازمی گردد و در جهت استکمال مخلوقات او است. 


ثانیا؛ چنین نیست که تصوّر غایت فعل, سبب انجام آن گردد؛ زیرا علم 
خداوند از سنخ علم حصولی که ملازم با تصور مفاهیم باشد نیست. بلکه 
ذات الهی به گونه ای است که به دلیل کمال مطلق خود مقتضی رساندن 
مخلوفات خود به کمال مطظلوب آن. ها می باشد. 


بدین ترتیب. مقصود ما از غایتمند بودن فعل خداوند این است که فعل او 
مشتمل بر مصالح و منافعی است که به مخلوقات او بازمی گردد و چنین 
نیست که ترک و انجام آن, به لحاظ منافع آفریدگار او علی السویه باشد. 


از اين رو, غایت در افعال الهی, غایت افعال فعل است نه غایت فاعل؛ 
زیرا ذات خداوند کامل مطلق و غنی است و هیچ غایتی برای او متصوّر 


متکلمین در استدلال بر هدف دار بودن افعال الهی گفته اند: فعلی که فاقد 
خابت باشد عبت و آخم است و انجام فعل, عنت ععا فییج فی باشد: و از 
تا کسام هی ۱ ات کار مس اد وس اه 
اش فا شا ور ام 
الهی غایتمند و دارای غرض است. 

تکار کش قنی قاین 


دومین دلیل اشاعره برای توجیه خلقت کافر «انکار حسن و قبح عقلی» 
است. آنان می خواهند با این اصل قدیمی خودشان, قدرت ادراک عقل را 
مخصوصا در رابطه با افعال الهی به. کلی متکر شدند. و یه بگیرند. که 
عقل توان ادرای خسن ه قبح افعال خدا را خدارد. 


و به عبارت دیگر: در مکتب اشاعره نه تنها عقل حق قضاوت و 


ادراک حسن و قبح عقلی را ندارد. بلکه یگانه ملاک و پارامتر تشخیص 


نقد: ادراک حسن و قبح عقلی برای ارباب خرد واضح است. و بس است 
این که بدانیم در صورت سد باب عقل و انکار ادراک حسن و قبح ان تمام 
معرفت های دینی از ریزترین احکام دین گرفته تا اثبات نبوّت و صدق 
مدعی آن زیر سوّال می رود. 


وس تکار عم که هصغ ات 


بت فلم صراند کی از معضل کین صاعت کاام.ه فلشته ات که.هر 
این باره نظریات مختلف و متضادی مطرح شده است. یکی از این 
اس سا با 
جزئياتند. به این معنا که خذاوند به نحو کلی, قبل از آفرینش انسان ها به 
موّمنان و کافران آن, علم داشته است. امّا اين که مثلا زید موّمن و عمرو 
کافر حواه‌شد: فاف این علم قضیلی بووه است, ره آوردجنیناتتاجی 
از علم خداوند در مسأله «کافر» این است که چون خداوند علم تفصیلی به 
انسان های کاقر نداشته است لذا سغال از غایت خلق کاقر اضلا نوحه اه 


نمی شود. 
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نقد: اين نظریه و مبنا از جهاتی قابل خدشه است: 


اولاٌ این نظریه از سوی بزرگان فلاسفه؛ همانند صدرالمتآلهین, ایرادات 
غیر قابل دفاعی وارد شده, به نحوی که آن را میان محققین فاقد اعتبار 


ون است. 


اف ِِ 9 ۳ اشکال ان 7-4 با ۳ 9 ِ 
اجمالی به وجود انسان های کافر 


در ضمن انسان های_مومن داشته است, باز چرا دست به آفشتشن اصل 
انسان زد تا در ضمن ان انسان ها کافر هم به وجود اید؟ ! 


4 - نظریه نیل به کمال 


مان اقاخه با انکاد دون قلعت هبخن قایت از حدا و ند مه وه 
لزوم وجود حکمت و غایت در افعال خداوند هستند. و چون کافر هم زير 
مجموعه همین قرار دارد, لذا خداوند حتماً از آفرینش او هدف و 
غایتی داشته است و آن هم نیل انسان موّمن و کافر به سعادت و کمال 
ابدی است. اقا انن که کافر به جای نیل بة ان, از دوز خ و کیفر ابدی سزدر 
می آورد, این مشکلی است که خودش آن را ایجاد کرده است و در این 
مورد کسی جز خودش را نباید ملامت و سرزنش کند. 


به عبارت فیرن: خداوند کافر را کافر خلق نکرده است تا ایراد متوجه 
دستگاه خلقت او شود, بلکه این خود انسان است که خود را کافر و ملحد 
می کند. 


آقا خفال آلدیم. خماشسانی. می. فرایه «اعتراض کافر بهاین که سرا 
(خدایا) مرا خلق کردی, معقول نیست؛ زیرا که از جانب خداوند. خلق او به 
غير احسان به او چیزی نیست و گرفتاری او به عقاب. از راه سوء اختیار او 
است با وجود قدرت او بر خلاف».(13 5) 


نقد: از مطالب گذشته ضعف این استدلال نیز روشن می شود؛ زیرا که 
پرداخته اند. و همچنین محل بحث در اصل خلقت و وجود کافر نیست که 
گفته شود خداوند کافر را کافر نیافریده است. بلکه تمام کلام و بحث در 
افرینش کافری است که منجر به کفر و در 


نتیجه عقاب ابدی او می شود. 
5 - نظریه جهل به غایت 


متکلمان امامیه دلیل دیگری برای توجیه شبهه کافر و مطلق شرور در عالم 
ذکر کرده اند و با صفت حعمت خداوند استفاده می کنند که از شخص 
حکیم که غنی و عالم مطلق است هیچ فعل قبیحی صادر نمی شود, و چون 
فعل عبت و بدون غایت هم یکی از مصادیق فعل قبیح است. لذا تمام 
افعالالفت ال هرا حصالعی انستم له این که غتل ها آن ها 
کشف نکند. انا غذم ات غایت به هدجه دلالنت بر اففدان انز کجی 
کند. 


حمصی رازی در این باره می گوید: «هذا التکلیف من فعل حکیم فلابد من 
آن یکون فیه وجه حکمه و غرض صحیح, فلایکون عبثا, و هذا القدر یکفینا 
علی طرق الجمله»(14ظ) «اين تکلیف از فعل حکیم باید در ان جهت 
حکمت و غرض صحیحی داشته باشد, پس نمی تواند عبث و بیهوده باشد. و 
این مقدار ما را به طور کلی کفایت می کند.» 


نقد: این استدلال از جهاتی قابل تأمل است: 


الف) این استدلال عقلی نیست., بلکه صرف قیاس غایب به شاهد است؛ 
ات الا ی اراس ریات صور و 
مشاهده کردیم, استنباط می کنیم که خداوند نیز به طور حتم غایتی دارد؛ 
در حالی که فاعلیت واجب الوجود فراتر از اين اغراض و غایات است. 


ب) گرچه اصل خلقت کافر را می توان با این دلیل توجیه کرد, اما سوّال از 
اضل خلقت وی کست, بلکه سوال مترکه آفریسش کافربا منمه. کردن 
ارت اه ها نمی ام ای مان که عرا ارت 
انسان کافری را خلق کرد که با اختیار و علیت خود, هلاکت 


و عذاب ابدی را برای خودش مهیا و فراهم کند؟ 


به دیگر سخن: اصل ایراد متوجه خود فعل خداوند فی نفسه نیست که دلیل 
چرا خداوند موجودی را خلق کرده است که ان متضمن شر و قبح است؟ 


ی تست قاس در اسعال ایس 


قلایشه تا اتکار. تحعق خایس وم گر ون افطل آلفی کب مارم اسشکان 
تاعاه اصن اس ام ان ار سس سای سرام او 
دهند, با این توضیح که: چون خداوند غنی مطلق است کوچک ترین نیازی به 
غیر خود ندارد, و لذا هر فعلی را هم که انجام می دهد از این لحاظ غرضی 
مس ار هه اعطا سا اش یی اس او توا 
فاعلیت او فاعلیت بالعنایه و بالثّجلی است که در آن غرضی جز ذاتش 
معوو قوار انا چو که حالسکما معتعویت که انعال. آلفی خافه سا نع و 
مصالح هم نیست, فوایدی که به صورت لوازم افعال الهی تحقق پیدا می 


علامه طباطبایی رحجمه الله در تقریر این دلیل فلاسفه می گوید: ‌» 
فاعلی غیر از خداوند. وقتی سوال از هدف فعلش شود منظور و مراد این 
است که فعل فاعل با در نظر گرفتن غرض و تصوری که در ذهن فاعل 
است بر عالم خارج تطبیق شود. همچنین اشاره شود به داعی و مصلحتی 
که موجب اراده فعل شده است. اما اين نحو سوال از ذات باری تعالی 
ناممکن است؛ زیرا در این فرض فعل فاعل و عالم خارجی مفغایر هم 
نیستند تا یکی بر دیگری منطبق شود. بلکه اینجا هر دو متثحد است؛ یعنی 
فعل خداوند همان نظام 


نی وتنام خسی‌ همان فعل. آه است, هم لدا معا آز.غایت فعل. کر 
افعال الهی نامعقول است»515(.۰) 


نقد: استدلال فلاسفه در مورد عدم احتیاج باری تعالی در صنعش به غایت 
و هدفی, استدلال تام و خدشه تاپذیری است. و لکن از آن استفاده نمی 
شود که افعال الهی فاقد هر نوع مصلحت و فایده اي است و به صورت 
عبث و بیهوده صادر شده اند؛ زیرا خود فلاسفه نیز تاکید دارند که صدور 
فعل عبث از واجب الوجود محال است. حال اگر قرار باشد افعال باری 
تعالی خالی از فایده و مصلحتی نباشد. سوال می شود که خداوند با توجه 
به کدامین مصلحت و نفعی, انسان کافر را خلق کرده است؟ 


فایراین ال اراد با این فظنیم فا ننیی هم‌بد کی نون اکن اتب 
آنان کر بان در کوعته افرسش کافر راه‌علی سین کنند. 


7 - آفرینش کافر. ضرورت عالم ماده 


برخی از فلاسفه ضمنر پذیرش اصل تحقق شرور در عالم, ان را از 
ضروریات عالم ماده انگاشته و معتقدند 3 عالم ماده و انسان - که 
که ۱ تا ی وا رخا مت ند از 
وجود شرور که در اقلیت است چاره ای نیست. صورت اول مستلزم ترک 
خیر کثیر است که این ساز گار با جود الهی و افاضه او نیست. علاوه بر این 
ترک خیر کثیر مستلزم شر کثیر است. و لذا از تحقق عالم مادی و انسانی 
با شرور قلیل گریزی نیست. انسان های کافر ولو اين که به عنوان شرور 
این عالم محسوب می شوند, اما وجود ان ها برای عالم ماده ضروری 


است. 


اما این که کیفیت این ضرورت چگونه است, اقوال مختلفی وجود دارد. 
وا و 


همه انسان ها مومن بودتد. آبادانی دنیا زاکد می ماند و در نتیجه. نظام 
عالم مختل می شد.(516) او به فرعون و دجّال و شیطان و کقار به عنوان 
مثال و لازمه توسعه و پیشرفت مادی دنیا اشاره می کند و برای تایید 
مذعای خویش به حدیت قدسی ذیل تمسشک می نماید که خداوند فرمود: 
«انی جعلت معصبه آدم سبب عماره الدنیا»(517) «همانا من معصیت آدم 
را سبب آبادانی دنیا قرار دادم.» 


باشد».(518) 


الف) عالم ظیعت: ه اتمان.ها با یکدیکر ارخباظ داشتهه خاتر متقابل دار ند: 
ب) برخی از انسان ها به کمال و سعادت نایل می شوند. 

ج) سعادت انسان ها مقصود بالذات و سقوط کقار مقصود بالعرض است. 
5) خسعران کافر به‌تفسط سعادت اسان های مومن خبرآن مین نشنود. 


) علم ازلی خداوند به هلاکت ابدی کقار منجر نمی شود که خداوند مراد 
اصلی خود را مختل کند.(519) 


استاد جوادی املی می گوید: «در ترک خیر غالب برای پرهیز از شت مغلوب 
همان محذور ترجیح مرجوح بر راجح است که خود نیز شز غالب را 
دربردارد؛ زیرا چیزی که خیرش فراوان است و شش اندک, ار وجود پیدا 
نکند خیر بی شماری فوت خواهد شد., و همچنین زوال خیر فراوان. شر بی 
شمار می باشد».(520) 


8 - وجود کافر لازمه آفرینش انسان 

بذک مین کوبند: لازمه خلقت انسان, آفرینش انسان موّمن و کافر است. 
به این بیان که خداوند یا باید اصلا انسانی را خلق نمی کرد و يا انسانی را 
خلق می کرد که لازمه ان وجود انسان موّمن و کافر 


اش ای ۱ مه مر لاه کی نان ال اس در عالی اس لا" 
اصل علیت حکم می کند در صورت وجود شرایط و فقدان موانع از والدین, 
نوزادی به دنیا بیاید. این نوزاد هم با توجه به وجود علل کفر و يا ایمان. بعد 
از رشد, کافر و يا مومن خواهد شد. و باز چه بسا از والدین کافری, انسان 
موّمنی متولد خواهد شد و بالعکس. 


پس لازمه اصل علیت, اختلاف انسان ها از حیت ایمان و کفر است. ایا 
اين که خداوند از خلقت نوزادی که می داند کافر خواهد شد امتناع ورزد و 
در اجزای اولیه تشکیل نطفه او دخل و تصرف نماید, این نقض اصل علیت 
است که قوام عالم طبیعت بر آن استوار می باشد. وانگهی چه بسا از 
انسان کافری. انسان های مومن و اسوه ای متولد شوند که در صورت 
تصرف تکوینی خداوند در خلقت کافر, زمینه به وجود امدن چنین انسان 


یر لس اسان انشا 


گفته شده: اگر ما انسان ها به آزادی و اختیار بهای لازم را می دهیم باید 
پیامدهای چنین نعمتی را هم بیذیریم. که از پیامدهای مهم این اختیار, 
انتخاب فسق و گناه برای مومن و انتخاب کفر و الحاد برای کافر است که 
موجچب عقاب دائمی می گردد. نتیجه این که: اعتراض بر آفرینش کافر, به 
اعتراض به اصل مختار و آزاد بودن انسان بازمی گردد که چرا خداوند 
انسان را آزاد و مختار آفریده است؟ ! 


اسلام و جهاد 
اسلام و جهاد 


یکی از موضوعاتی که در اسلام از مسائل اساسی است و از ناحیه 
مخالفان و دشمنان اسلام مورد هجوم و مخالفت قرار گرفته, موضوع جهاد 
است. اآنان جهاد را از مصادیق خشونت در دین اسلام دانسته و بدین جهت 
مسلمانان را خشونت طلب و تروریسم معرفی کرده اند. لذا جا دارد این 
موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. 


مفهوم جهاد ابتدایی 


مقصود از جهاد ابتدایی که با شرایط خاص از جمله حضور امام معصوم 
مشروعیت پیدا می کند - بر خلاف ظاهر عبارت - جنگی نیست که 
متساضاتان اعا: ز کننده آن باشند, بلکه منظور جنگی است که به دلایلی, غیر 
از تهاجم فیزیکی دشمن تحقق می یابد. اين جنگ که در برابر دشمن 
خارجی انجام می گیرد, خود به دو شاخه تقسیم می شود: 


1 - جهاد «آزادی بخش» با استضعاف گران و به منظور حمایت از 
مستضعفان و ملت های تحت ستم و استبداد. 


2 - جهاد «دعوت» با مشرکان و کافران به جهت فراهم ساختن زمینه های 
بسط توحید و رفع موانع از سر راه ان و نیز تامین امنیت مسلمانان؛ زیرا 
شرک و بی دینی با فطرت اصیل و عقل تمام عقلای عالم ناساز گاری دارد. 
این نوع جهاد ابتدایی شامل بت پرستان و برخی از اهل کتاب نیز می شود. 


در مورد, اوّل خداوند سبحان می فرماید: ( قادّا اسلخح الأشْهْد لخزم 
قَافثلوا الَمُشرکین حَیتٌ وَجَدَْمَوهم وَحْدُومَم اوه وَافْعدُوا دوا هم کل 
مَرْصَد قاٍن تابوا و آقاموا الصّلاح توا ال کاح فَحلوا سَبيلهْمْ ان ال عَفْود 
زجیم (521) «ما وقتی ماه های حرام پایان گرفت 0 را هر جا که 
پافتید به قتل برسانید, و آن ها را اسیر سازید و محاصره کنید و در کمین 
گاه بر سر راه آنان بنشینید. پس هر گاه توبه 


خداوند امرزنده و مهربان است.» 


وردر مورد دوم» خداوند متعال می فرماید: ۳ قایلوا الذین لایوْمنُونِ بالله وا 
بالیقم لاجر ولا یحَرَمُوت ما حَتَمّ اللةْ وَرَسْولَة ولا یدیئوت دین الحق" من 
الذین ۳ الکتاب ختی بطم الجویه" عن ید وَهمْ صاغژون 221 «با 
کسانی از اهل کتاب که نه به خداوند وب ایمان دارند و نه آنچه 
را خدا و رسولش تحریم کرده اند, حرام می شمرند و نه ايين حق را می 
پذیرند, پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم, جزیه را به دست خود 
بپردازند.» 


جهاد ابتدایی تهاجم و تحمیل عقیده نیست. آنچه مذموم است تجاوز است.؛ 
ولی هر جنگی از طرف هر کسی تحاوز. تست جهاد ابتدایی دعوت برای 
آزادسازی انديشه و تفکر و در جهت انتخاب عقیده حق می باشد نه تحمیل 
عقیده. این واقعیت را در تمام رن های صدر اسلام که به پیروزی 
مسلمانان انجامید می توان یافت. در هیچ جنگی دیده نشده که مسلمانان 
طالت مردم را به پذیرش اسلام مجبور کنند, بلکه مردم را از چنگال 
طاغوت ها آزاد کرده اند تا خود آزادانه فکر کرده و تصمیم بگیرند. و مردم 
تج هقصی حقت سام الا شرا انم خووسا ناسا مرا استات کرد 


سار کاری جهاد با رافت اسلاهی 


فرکی فی وتف خفاد آفدانی موفافی با دافت‌اسلامی متا ازک تدار 
اهدافیر اتساتی: که صوحت بند انتش کی هاق‌.خانهان. سور فراوانی درد 
طول تاریخ شده است؛ از قبیل منافع مادی و اقتصادی, حب جاه و برتری 
طلبی. کشور گشایی و قهرمان 


خواهی و دعواهای شخصی و غيره, در اهداف جنگ و جهاد اسلامی دیده 
نمی شود, بلکه اهداف عالی و انسانی مورد نظر است که طبعاً جنگ را از 
ناحیه دولت اسلامی از غارت و وحشی گری و خانمان سوزی و در یک کلام 
هلاکت نسل و خشونت دور می سازد. و از این جهت جایی برای انتقاد 
باقی نمی گذارد. مضافاً بر این که از شرایط اولیه لزوم و جواز جهاد 
ابتدایی و دفاعی این است که ابتدا کفار و متجاوزان و ظالمان را به اسلام 
و دستورات دین دعوت کنند و در واقع اتمام حجت نمایند. و در صورتی که 
اتمام حجت شد و باز هم عناد ورزیدند و دعوت را نپذیرفتند, نوبت به قتال 
و مبارزه می رسد "یز اسلام دین. زافت: و فهزباتی است: وه ار کشی.ا: 
این رافت سوء استفاده کرد, راه برخورد انتخاب می شود. 


جهاد و آزادی انتخاب عقیده 


گاهی اشکال می شود که اگر نظر اسلام بر آزادی انتخاب عقیده است 
پس جهاد چه معنایی دارد؟ جهادی که نتیجه آن به زور وارد کردن مردم به 
اسلام و اعتقاد به عقیده است. و به همین چهت است که برخی آیه: ( لا 
اٍکراة فی الذین را منسوخ به آیات جهاد می دانند. 


ولی حق مطلب آن است که جهاد به جهت دفاع از انسان و آزادی عفقیده 
تشریع شده است, وگرنه هرگز جنگ و جهاد مطلوبیت ذاتی و ارزش اصلی 
ندارد, مگر آن که در راه خدا باشد؛ جهادی که زمینه ساز تکامل و سعادت 
است. فلسفه جهاد, رسیدن به خدا و تصحیح عقیده است. و لذا در روایتی 
ار ساصتدصای اه له وله رسیم که قرف یم ولا زک آلله کم مر 


بالقتال»(523) «اگر یاد خدا نبود هرگز امر به جهاد نمی شد.» 


معلوم است که منظور از «ذکر خدا» تنها لقلقه زیان نیست؛ بلکه مقصود 
اعتفاد فلت و وشن پم خاسته خی و ایفان‌نته بدا ه ضفاد است: 


لذا خداوند متعال می فرماید: ( وقایلوا فی سبیل ال الذین قایلوتکق... 
(24)صو در رام خداربا کشاتی کدسا شما. من تم نبرد کنین:: 


در اين آیه و آیات بسیار دیگر, امر به قتال در راه خدا و دین مي کند, و لذا 
در آیهر ای دنگر«چتن» می فرشاند: نز الدیج آن عکناهم فی الازض, آقانوا 
الصّلاح وتا ال کا ۳ بالمَعْروف وتو عن المتگر ولله عافبة آلأمور )؛ 
(525) «همان کسانی که هر گاه در روی زمین به آن ها قدرت بخشیدیم», 
نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و : نهی از منکر 
می کنند, و پایان همه کارها از آن خداوند است.» 


بینديشند. جهاد در حقیقت دفاع از انسان و ازادی عقیده است. دفاع از 
دینی که فطرت بشری ان را می خواهد. جهاد متکفل تحقق سعادت حقیقی 
برای هر بشری است. حکومت اسلام مانع وجود ادیان دیکر در بلاد خود 
نیست ؛ بلکه از ان ها ضمن عقود و معاهداتی دفاع مفت. کند: 


علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «خداوند در آیه ۲ وقاتلوا فی 
۳ 


سس 


ان راید هقف تسین الزه #کرده است تا در ذهن انسان و خیال او 


خطور نکند کم این وظنفه. دیتی فمم تما بععهت انحاهد ساطظه :نوی سک 


و توسعه 


مملکت صوری است, آن گونه که امروزه می گویند... بلکه جهاد به جهت 
توسعه سلطه دیلنی است که صلاح مردم در اخرت و دنیا در ان است». 
((526) 


شهید صدررحمه الله می فرماید: «داعیان اسلامی قبل از هر اقدامی, 
رسالت اسلامی خود را معرفی می کنند, و تعلیمات ان را با حجج و براهین 
تقویت می نمایند. و در صورتی که حجت بر دشمنان تمام شد, دیخر جای 
مناقشه ای باقی نمی ماند ولی در عین حال مشاهده کردند که عده ای 
درصدد مقابله با نور هستند... در این صورت است که راهی در مقابل خود 
جز جهاد مسلحانه نمی بینند».(527) 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: 
«یعتی پرسول الله الي الیمن و قال لی: با علی الاتقاتلن اخدا حتی جدعوه: 

و ای الم انم اه یی ار لک سامت عايه انس 
و غربت...» (528) «رسول خداصلی الله علیه وآله مرا به یمن فرستاد و 
بهچن -فرمود: اه علی | هرگز ما کسی:جنگ نکن .مگر آن که آووزا به اسلام 
دعوت کنی. به خدا سوگند که اگر یک نفر به دست تو هدایت یابد برای تو 
از انچه خورشید بر ان طلوع کرده و غروب کند بهتر است...». 


اسلام دین ظرفیت دادن و تربیت است. و به همین جهت است که رسول 
خداصلی الله علیه واله قبل از هر اقدامی, افرادی را به منلطق مختلف 
می فرستاد تا ابتدا مردم را به دین فطرت دعوت کنند. عیدا لاه من خد اوه 
سهمی را به ایران, و حاطب بن ابی بلتعه را به مصر, عمرو بن عاص را به 
عمان, حذیفه بن یمان را به هند, و... فرستاد تا مردم را به اسلام که 


دین فطرت است دعوت نمایند. 


مبنای جهاد 


مسأله جنگ و جهاد به جهت پیشبرد اهداف اسلام و دین و برداشتن موانعی 
که بر سر راه آن پدیدار می شود از مسایلی است که مبنایی اساسی دارد 
و ان اين که ما قایل به وحدت حق و حقیقت باشیم يا تعذد آن. و به تعبیزی 
دار ی او سس وا یر 
باشند - که این عقیده را قبلا به اثبات رساندیم -. در نتیجه اولیای الهی و در 
رأس آن ها انبیا باید مردم را به سوی حقٌ از هر راه ممکن دعوت کنند و 
هر کوته..موانعی را که در پیشرفت: آن بدید آهده نیز برطرف.شاز ند 


تحلیلی از آیات جهاد 


و اند تصوضا آبان که ورزارن کال ماد با اهل کات اششت. 


خداوند متعال می فرماید: ( قاتلوا الذین لابو مئون یاللّه ولا یوم لأچر 
یِرَمون ما رم ال وَسُوله وّلا ییوت دين لح" من الذین آوئوا الکِتاب 

حلی بعطوا الجزيه غن بو وَهم ضاغژون. (529) «با کسانی از اهل کتاب 
که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند, و نه آنچه را خدا و رسواش 
تحریم کرده حرام می شمرند, و نه آیین حق را می پذیرند, پیکار کنید تا 
زمانی که با خضوع و تسلیم, جزیه را به دست خود بپردازند.» 


و 


این آبه: مزنووط : به اهل کتاب است و دو نوع تفسیر درباره آن شده است: 


1 - مقصود این است که هر کس اهل کتاب است, مثلا بهودی یا مسیحی 


است., | یه 
و ! 


خدا و پیامبر و حلال و حرام و دین حق ایمان ندارده. گرخه مدعی آن باشد؛ 
زیر اتان از آنخمت که <درباره مسیح فلا معتفدبه آلوهت او بودم با قائل 
به تثلیثند, لذا به خدا ایمان واقعی ندارند. و یا یهود که عزیر را پسر خدا 
می دانند ایمان حقیقی ندارند, و در نتیجه قرآن ایمان غیر مسلمانان به 
خدا و معاد را به رسمیت نمی شناسد و لذا جنگ و قتال با آنان را مطرح 
می کند. 

مسلمانان با اهل کتابی بجنگند که اسمشان اهل کتاب است ولی ایمان به 
دین خودشان امده قائل نیستند. 

مطلق و مقید در آیات جهاد 


مطلق و مقید در آیات جهاد 


کر فزآن کریم آیات متعددی درباره جهاد به صورت مطلق و به تعبیر دیگر 
ابتدایی وارد شده است., که از آن جمله آیاتی است که قبلاً به آن آشاره 


شد. نیز اجات دیبحری به. این مضمون وآدد شده است ؛ از قبیل: 


[ یا آیها الّیی جاهد الْکُفار والمْنافقین واعّْط عَلَیهمْ (530) «ای پیامبر ! با 
کافران و منافقان جهاد کن و بر آن ها سخت بگیر» 


۳ وقاتلوهَم خثی لا تکون فنتهة ویکون الدین ۲ له (531) «و با آن ها 
پیکار کنید. فتته آشری. .ق بلب: ازآدی بزخیده شود و حمام دین از آن 
خداست.» 


طروما کم ُفاتلون فی سبیل ال ورف من الرجال والنساء 
ان (32ظ) «جر آ در واه خداء و[ در راد فردان ورنانه کودکانین که 
آبه دست ستمگران آتضعیف شده اند پیکار نمی کنید؟ » 


ولی در مقابل. آبات فراوانی وجود 


دارد که آیات مطلق را تقیید می کند و مختص به مواردی می کند که به یک 
معنای جامع جنبه دفاعی دارد. این نتیجه و جمع را به کمک ایاتی می توان 


به دست اورد. 
الف) آیات جنگ دفاعی 


برخی آیات اجازه جنگ را به جهت دفاع از خود داده است؛ از قبیل: 


و رن لین قفا امن ۳ ظِمُوا و ال علی تطرهم لقدید ۴ ذین 
اخرجُوا من دیارهم بقیرٍ خق الا آن یقولوا 0 ال (533) «به کسانی که 
جنگ بر آنان تحمیل گردیده, ابازه جوا دادم شوه آنست: جرا که مورو تم 
قرار گرفته اند و خدا بر یاری آن ها تواناست. همان ها که از خانه و شهر 
خود به ناحق رانده شدند. جز این که می گفتند: پروردگار ما خدای 
یکتاست.» 


[ وقاتلوا فی سبیل ال الذین یِقاتلوتَکم لا تعتَذ و| ان ال کت الْمْعْتدین 
:(534) «و در راه خداء با کسانی که با شما فی خن تراد کنید: 
تجاوز نکنید, که خدا تعذی کنندگان را دوست نمی دارد.» 


1 وقایلو آغشیکین | اف کم اک َاقة):(535) «و با مشرکان, 
کنند.» 


ب) آیات صلح و سازش 


آیاتت نیز مجود دارد که دلالت بر دغوت: به مضالجه. و شازش با کمار دادد؛ 
از قیا . 
زر سم 


۳ وَالصْلْح خَیر 536(1) «و آشتی بهتر است.» 


یا آیما الذین منوا | وخْلوا فی الم کَافةٍ ):(537) «ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! همگی در صلح و آشتی درآیید.» 


[ قان ۶۱ وم قلم الم والقوا یک یلم قما جعل له لک علبهة 
با ۵39 بش اکر ار شما کناره کیزی. کزده و با تما پیکار 


ننمودند [بلکه پیشنهاد صلح کردند. خداوند به شما اجازه نمی دهد که 
متعژ[ض ان ها شوید.» 


([ وان جَتَح جتَخُوا لِلسّلم قَاحْتَخْ لها وَتوَکل علی ال :(539) «و اگر تمایل به 
ی ۱ ۱۳ 


۳3 آیات نفی اکراه از دین 


لا اکراع فی. الدین: قذ تبیق الاشد من العی " 540(1).«ذر قبول دیزن 
اکراهی نیست [زیر | آراه درست از راه انحرافی, روشن شده است.» 


[ وق الْحَوهٌ من رَبکُمْ قمن شاء قلیوین ومن شاء قَلیکْفْر »(541) «بگو: 
این حق است از سوی پروردگارتان ! هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر 
کس می خواهد کافر شود.» 


[ ولو شاء رک من من فی الرْضٍ کلم جمیعا آ قانت ثکُره اتاس عتّی 
یکوئوا موّمنین ۳( 542) و از پروردگار نو می خواست تمام کسانی که 
اه اه ی ای 
مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند [ایمان اجباری چه سودی دارد؟ ]» 


( ان تسا تذل علیهم من السّماء آبة قطلّت نافهم هم لها خاضعین (543) 


«اگر ما اراده کنیم, از اسمان بر آنان آیه ای نا می که که رفن 
هایشان در برابر آن ها خاضع گردد.» 


[ اج الی سییل ریک بالجکُمه والْموعظه الَحسته وَجادلمُم بالیّی هی آْسَن 
0 «با خحکمت ور نیکو, به راه پروردگارت 


دعوت تضاه و با آن‌ ها به زوشی که تیکنتر اس استدلال و مناظره کن.» 


با وجود این آیات می توان آیات مطلق را تقیید زده و مختص به صورت 
دفاع دانست. مواردی که کفار و اهل کتاب درصدد عناد با مسلمانان 
ی از را واه 


بررسی نظریه نسخ در آیات جهاد 


برخی از مفسرین معتقدند که آیات جهاد گرچه به صورت مشروط آمده و 
مقید به صورت جنگ و مقابله با گسترش نفوذ و اسلام است ولی این, 
مربوط به اوائل ظهور اسلام است, اما در اواخر بعثت که اسلام قدرتمند 
شد این ابات مشروط نسح شنده: وبا یک مهلت موفت عکم, جرک به طور 
عموم با آنان صادر شده است. اين آیات که در سال نهم هجری آنده تمام 
دستورات گذشته را یک جا نسخ کرده است !۱ 


ولی این احتمال صحیح نیست : زیرا: 


اولا: نسخ در جایی است که یک حکمی آمده و با حکم جدید که معارض 
قطعی و مستقر است نفی می شود. ولی اگر یکی از آن دو قابل جمع با 
ذیگری است: مورد بزای نفتة بافی. تفمی ماند. و در ایتجا می توان ایات 
مقید را مقذم داشت. 


رورت آیانت سور ه برائت نمی توان ادعا کرد ۳0 را که در آن سوره در 
مورد جهاد و قتال با مشرکین است لغو کننده و ناسخ آیاتی است که قبلاً 
آمده و جهاد را مشروط کرده است ؛ زیرا| وقتی آیات سوره برائت همه را 
باهم ملاحظه می. کتیم نب ان تج مین رسیم که‌با هشیر کای باید خدید 
که به هیچ اصل و اصول انسانی وفادار نبوده و یا پیمان هایی که با 


آنان بسته می شود نقض می کنند. 


خداوند متعال مي فرماید: و گیف وان یظَهَرُوا َلیکُم لایرَفَبُوا فیک لا ولا 
ذِمَه یرضُوتکم بأفواههم وتأبی قلَوْهُمْ (545) «چگونه 1 مشرکان 
ارژتتن دارد ]دز حالی که اکر بر نقما غالب تون نه: ملاخظه خویشاوند ی ,با 
شما را می کنند و نه پیمان را؟ شما را با زبان خود خشنود می کنند ولی 
دل هایشان ابا دارد.» 


قانیا کرخه کفته شید که هیععافی تست سر آن که تخضیض ورد ارس 
ولی همین قاعده نیز به حکم مفاد خودش تخصیص خورده و برخی از موارد 
ابا از تخصیص دارد. مثلا قانون عدم ظلم از جانب خداوند تخصیص بردار 
نیست. قانون عدم تجاوز به یکدیگر تخصیص بردار نیست. 


خداوند متعالٍ می فرماید: ( وقالُوا فی سَییل اه الذِینَیقایلتکمْ ولا 
توا ان ال لا يچبٌ الْمْعْتدِینَ :(546) «و در راه خداء با کسانی که با 
شما می جنگند, نبرد کنید 2 3 تعذی کنندگان را 
دوست نمی دارد. ند این 9 تیه از مواردی است که تخصیص بردار 
نیلد ت. 


نالنا: مورد نسخ در جایی است که ثابت شود دلیل ناسخ متأخر از دلیل 
منسوج آمده است, در حالی که مشخص بیست دلیل مطلق در آیات جهاد 
بعد از ادله مقیدات آمده تا ناسخ آن ها باشد. 


فرق بین اسلام و مسیحیت 


تست وا میا ان 


مسیحیت که جهاد ندارد چون طرحی جامع برای جامعه و قانونی برای 
تشکیلات اجتماعی ندارد تا قانون جهاد داشته باشد. مسیحیت تنها یک 
سلسله نصیحت است. اسلام دینی است که وظیفه و تعهّد خودش را این 
قی: داند 


که جامعه و حکومت تشکیل بدهد. رسالتش اصلاح جهان است. چنین دینی 
نمی تواند بی تفاوت باشد. نمی تواند جهاد نداشته باشد. همچنان که دولت 
نمی تواند ارتش نداشته باشد. 


وانگهی با مراجعه به تورات و انجیل پی می بریم که دز آیاتف چند به جنگ 
و جهاد اشاره شده است. این به نمونه هایی در این باره اشاره می کنیم: 


1) در انجیل «متّی» آمده است: «گمان نکنید که من آمده ام تا صلح را بر 
روی زمین بیاورم. بلکه شمشیر اورده ام.»(547) 


2( در تورات اه است : «چون به شهری نزدیک می شوی تا با اهل آن 
بجنگی ابتدا آنان را به صلح دعوت کن. اگر دعوت تو را به صلح پذیرفتند و 
آن: نهر | در اختیارت گذاردند, تمام مردم آن مسکُر برای توست و همه 
برده تو می شوند. و اگر با تو صلح نکردند بلکه از راه جنگ وارد شد ند 
آنان را محاصره کن, و چون پروردگارت لو را یاری کرد و بر آن ها دست 
یافتی تمام مردانشان را از دم شمشیر بگذران و تمام زنان و اطفال و 
چارپایان و هر آنچه در شهر است, غنیمت برای توست و می توانی 1 
ها که پروردگارت به تو عطا کرده استفاده کنی و این چنین انجام می دهی 
با شهرهای دور افتاده که از شهر‌هایی نیستند که امّت تو در آن قرار دارند. 
و اما آن شهرهایی را که پروردگارت برای تو نصیبی در آن ها قرار داده 
هیچ انسانی را در آن ها باقی مگذار.»(548) 


در آیات قرآن برای پذیرش صلح با اهل کتاب سخن از گرفتن جزیه از آنان 


به میان امده است. 


خداوند متعال می فرماید: ( قایلوا این لا بوْمئُون باللّه ولا یالیوم اأخْر ولا 
یحرَمّون ما 


حرم ال وَرَسولَة ۳ یدیتئون دین الحق" من 1 جوا الکتات حبّی ان 
الحریه عن بخ وهم ضارون (549) «با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا 
و نه به روز جزا ایمان دارند, پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم. 
جزیه را به دست خود بپردازند.» 


جزبه چیست ؟ آیا جزبه باج دادن و باج گرفتن است؟ 


جزبه از ماده جز| است, و جز| در لغت عرب, هم در مورد پاداش به کار 
برده می شود و هم در مورد کیفر. برخی گفته اند: «جزیه» لفت معژب 
است نه عربی, معلاب «گزیه» است, و گزیه لغتی است فارسی, و همان 
مالیات سرانه ای بوده که برای اولین بار انوشیروان در ایران وضع کرد. 
وقتی که این لغت در میان اعراب آمد طبق قاعده معمول گاف تبدیل به 
جیم شد و آنان به جای گزیه گفتند «جزیه». پس جزیه مفهومش مالیات 
است و بدیهی است که مالیات گرفتن غیر از باج گرفتن است. جوز 
ی 
مالیات می گيرند, از اهل کتاب جزیه نمی گيرند. 


اگر اسلام از اهل کتاب جزیه می گیرد در مقابل آن, تعهدی به آن ها می 
دهد که مال و جان و ناموس آن ها محفوظ گردد. و اما این که جزية: و 
ی با 
عاید حال انان نیز می شود. پس اهل کتاب 


به جای زکات و خمس, باید جزیه بدهند. 
و 


برخی می گویند: اقلیت های دینی باید حقوق یکسان و برابر با شهروندان 
لذا این حکم قابل خدشه است. 


در پاسخ به اين اعتراض می گوییم: 


یکی از امتیازات اسلام اعمال تساهل و تسامح نسبت به اهل کتاب است. 
در صورتی که حالت جنگ با مسلمانان را نداشته باشند. اسلام با قراردادی 
که با آنان منعقد می کند خمایت. از جان و.مال انان را بزن خهده می, کیرد 
تاریخ صدر اسلام از این نمونه ها زیاد سراغ دارد. 


در مقابل چنین برخورد از طرف دولت اسلامی, وظیفه ای نیز بر دوش اهل 
کتاب نهفته شده است. و به تعبیری دیگر نوعی تعهد متقابل بین مسلمانان 

و اهل کتاب می باشد. از طرفی دیگر هزینه های مالی دولت اسلامی 
1 خود مردم تأمین می گردد. این موضوع به طور بسیار آشکار در 
همان اوائل صدر اسلام نمود داشت. اهل کتاب که از منافع زندگی کردن 
در زیر چتر حمایتی دولت اسلامی استفاده می کردند وظیفه داشتند نوعی 
مالیات هم بدهند. چنین رابطه متقابلی را نمی توان با عناوینی؛ همچون 
رفتار غیرانسانی, تحقیر کننده. خشن و تبعیض امیز تعبیر کرد. 


همان طور که اهل کتاب جزیه پرداخت می کردند. خود مسلمانان نیز 
خمس و زکات به دولت اسلامی پرداخت می نمودند و هزینه های دولت 
اسلامی را تامین می کردند. به همین دلیل است که فقهای اسلامی 
فرموده اند که جزبه اندازه ثابتی ندارد و هر سال بر اساس مصالح و 
توافق طرفین, مبلغ ان تعیین می شود. 


نحوه گرفتن جزیه 


برخی می گویند: نحوه گرفتن «جزیه» تحقیرآمیز است؛ زیرا قرآن کریم 
می فرماید: ( < ی بقطوا الحر2 عن به وم صاغژون (550) «نا زمانی 


جزیه را به دست خود بپردازند.» 


ان ها مربوط به معنای لغوی کلمه «ید» و «صاغرون» است. 


فا ما یا بو توس االص کی این ماه سیف مایه حصار ار ماه 
متضادی است که ممکن است به یک چیز ولکن به دو اعتبار اطلاق شود؛ 
زیرا ممکن است یک چیزی نسبت به امری کوچک باشد و نسبت به امر 
دیگر بزرگ. اين کلمه اگر به کسر صاد و فتح غین خوانده شود به معنای 
کی هی ات ها که ای و عم خوانتن شود نم معنای ده 
خواهد بود. و کلمه «صاغر» به کسی اطلاق می شود که تن به پستی داده 
باشد. و قرآن آن را درباره آن دسته از اهل کتاب که راضی به دادن جزیه 
شده اند استعمال کرده و می گوید: ([ حتّی یعطوا...) منظور از ذلت 
ایشان قبول و تن دادن در برابر سنت اسلامی و تسلیم ان ها در برابر 
۰ عادلانه جامعه اسلامی است. ۰ پس ابه شریفه ظهور دارد در این 

که منظور از صغار این معنای مذکور است., نه این که مسلمین و یا 
زمامداران اسلام به آنان توهین و بی احترامی نموده و يا آن ها را مسخره 
کنند؛ زیرا اين معنا با وقار اسلامی سازگاری ندارد, هر چند برخی از 
مرن آنه راون تیگ هیععیا کرد ان( 551 


کلمه «ید» در ای فوق نیز به دو معنا استعمال شده است: 


1 - به معنای «دست ادمی» امده است. به این معنا «تا ان که جزبه را به 
دست خود بدهند». 


2 - به معنای «قدرت و نعمت», به این معنا, «تا آن که جزبه را از ترس 


کنند». 


با توجه به توضیحاتی که داده شد به نظر می رسد که رو[ 2 جزیه نوعی 
مالیات دادن به دولت اسلامی است نه امر دیگر. 


اسلام و صلح 
اسلام و صلح 


اسلام دین رحمت.؛ گذشت و عفو است. اسلام دین الفت و تعاون. و دین 
صلح و امنیت است. ۳ ۷ - جنگ يا صلح 
- اصل و دیگری فرع است مورد اختلاف واقع شده است. برخی با ملاحظه 
آیات قرآنی و احادیث و سیره عملی معصومین علیهم السلام که سخن از 
جنگ به میان آورده است معتقدند که اصل اولی. قتال و جنگ با مخالفان 
آ وس ولی در مقابل, کسانی که به آیات و روایاتی که درباره صلح و امنیت 
وارد شده نظر کرده اند, می گویند که اصالت با صلح و امنیت و حفظ خون 
است و جنگ و خونریزی امری عارضی و ثانوی است که در نتیجه ظرفیت 
های داخلی يا خارجی و در مواقع خاص پدید می آید. 


کسی که احاطه و خبرویتی در کتاب و سنت داشته باشد پی مي برد که 
اسلام مردم را ترغیب به جنگ نکرده و به عنوان اصل اولی 1 را به 
رشتفیت تشتاخته اینت .همان کوته که ترتع نگ نیز نهجمت: سل .و 
رغبت در خونریزی نبوده است. و نیز نمی توان تشریع آن رز به 0 
سیطره بر زمین ها و مسکن ها دانست, یا اين که به غنایم جنگی د 

پافت. آن گونه که در تمام جنگ های صلیبی و جهانی اول و دوم این گونه 


بوده است. 


هدف اسلام از جنگ, برداشتن موانع به جهت اعتلای اسلام و دفاع از 
مفاهیم اسلامی و ارزش های اخلاقی است که دشمنان دین قصد تعطیل و 
جلو کیزق آن ها زا دارند: 


و 


به وقایع تاریخی به طور عمیق مراجعه کنیم پی می بریم که تمام معرکه 
هایی که در اسلام اتفاق افتاده همگی جنبه دفاعی داشته و هدف از تشکیل 
آن ها جلوگیری از دشمنی واقعی يا محتمل الوقوع بوده است؛ خصوصاً 
جنگ هایی که در صدر اسلام و در عصر حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله اتفاق افتاده است. اینک به بررسی انگیزه ها و اهداف جنگ ها ان 
گونه که در قران و روایات امده می پردازیم. 


اهداف جنگ ها 
اهداف جنگ ها 
اهداف جنگ ها را می توان در چند جهت خلاصه کرد: 
1 - دفع دشمنان 


خداوند سبحان می فرماید: ۳ وفاتلوا فی سبیل ال اف یفاتلوتکم ولا 
تعتذوا| ان اللة لا یجب الفتدین ج (552) «و در راه خداء با کسانی که با 
شما می جنگند, نبرد کنید, ور ای ی کی دا ی کت ان را 


دوست ندارد. ۳ 


نتیجه اين که قتال در اسلام, همان دفاعی است که به سبب آن, حقوق 
مشروع انسان ها محفوظ می ماند. و دفاع ذاتا محدود است ولی نهی از 
تعذی, مطلق می باشد. و لذا کسی که درصدد جنگ و جهاد دفاعی است 
باید شروطی را مراعات نماید مثل این که قبل از دعوت به حق, جنگ 
نکند. و او شروع کننده به آن نباشد. و زنان و فرزندان را به قتل نرساند و 
به دنبال دشمن تا اخر نرود.. (553) 


آیة دیگر می خوانیم: , ([ رن لِلذٍین بقا تون ام ما وان ال علی 

تضَرِهم لقَدی * الذین أخرجُوا من ی بقیرٍ حقّ الا أَنْ یقولوا ربا 
الله... )(554) «به کسانی که جنگ بر آنأن تحمیل ۳۹ اجازه جهاد داده 
شده است. چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا بر پاری آن ها 
تواناست. همان ها که از خانه و شهر خود. به ناحق رانده شدند, جز این که 
یی کیک تور فرد کار ما خدای یکتاست » 


2 - دفاع از مستضعفان و پاری مظلومان 


1 1 ین الکجال تالولدان " ۳ و 
هذو الْقَرّیه الطالم أقَلها واجعل نا من لذتک ولیاً وامَل نا لدنک 
تصیرا )؛(555) «چرا در راه خداء 2 تن که 
آبه دست ستمگران تضعیف شده اند, پیکار نمی کنید؟ ! همان 0 
[(ستمدیده ای که می گویند: پروردگارا! ما را از این شهر [مکه 





ده. و از جانب خود یار و یاوری برای ما تعیین فرما.» 


و نیز می فرماید: ( .. والذین منوا وَلَم بهاجژوا ما کم من ولايتهم مِنْ 
شي ء حنی بهاجژوا وان | ست سَتصَروكم فی الذین فعلَیکَم اضر الا علی قَوّم 
تنگم وَبيتَهْمٌ میناق اللة ما تَعمَلونَ بَصیز )(556) و آن ها که ایمان" 
آوردند و مهاجرت نکردند, هیچ گونه ولایت [< دوستی و تعهدی در برابر آن 
ها ندارید تا هجرت کنند, و[ آن ها ] اگر در [حفظ آدین [خود ] از شما یاری 
طلبند بر شماست که آن ها را پاری کنید. جز بر ضدٌ گروهی که میان شما 
و آن ها, پیمان آ[ترک مخاصمه. است و خداوند به. آنچه عمل. می کنید 


بیناست.» 


-‌ 


3 - جنگ با پیمان شکنان 


خداوند متعال می فرماید: ( أ لا ثقایلون قوماً تکتوا اسر 1 پاخراج 
الرَسَول هم هم بدذو کم ول مرو ):(557) «آپا با گروهی که پیمان های خود 
را کت تیم به ارام پایسر کرفتند کار نمی کی اذر عالی که 
آن ها نخستین بار [پیکار با شما را از کردند.» 


در این که مقصود از قومی که پیمان شکن بودند کیست., اختلاف است: 
و و ها فا 
را ی 


و برخی نیز معتقدند که اینان مشرکان قریش و اهالی مکه بودند که ابتدا 
به نقض پیمان کردند...(558) 


خداوند متعال می فرماید: وقاتلوهم جح ی لا تکُون فلت ویکون الكیْ لو 
قان لها قلا عُدُوان الا عَلی الطالِمین :(559) «و با آن ها پیکار کنید تا 
فننه 0 پرسنی, ی آزادی از مردم باقی نماند, و دین» مخصوص 
خدا گردد, پس اگر [از روش نادرست خود ]دست برداشتند, [مزاحم آن ها 


ورنیز می فرماید: [ وا نخان من قَوم جباتة قاثیاذ الیه ٌلی سواء ان 
ال لا بچثٌ الخائیین [560) «و هر گاه [با ظهور نشانه هایی از خیانت 
و 
نم ور عافلاه ‏ ان ها اعلای کی که سطایان افو هم اس ی 


خداوند. خائنان را دوست نمی دارد.» 


است که در مواقع خاصی تشریع شده است و در غیر این مواقع, اسلام 
مخالفان خود را دعوت 


2 نیکت و عذلن مین کید و این اوج تسامح و قله صلح و منیت بهن ادیار 
است ما دا ۱ شا ال غی ان 2 
قا کف الدّین وَلَمٌ یحَرجُوکَمّ من دیارکَم آن تبرُوهَم وَتسطوا ليم ِنَ 

یجپٌ المْفُسطین ؛(561) «خدا شما را از نیکی کردن ات عدالت 
9 نی که در امر دين با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان 
بیرون نراندند, نهی نمی کند. چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست 
دارد.» 


۱ ۱ ۱ 
و دستور می دهد تا در اولین طرضت: دیتت ازج و فان و محالهان 
بردارند, آنجا که مي فرماید: [ فان ۶۱ ع لو قلمٌ یقاتلو کم الوا الیکم 
السّلم قما جَعَلّ ال لکم عَلْيهمٌ سَبیلاً 562(*4) «پس اگر از شما کناره 
گیری کرده و با شما پیکار ننمودند, [بلکه پيشنهاد صلح کردند. خداوند به 

شما اجازه نمی دهد که متعژ[ض ان ها شوید.» 


۳ ۰ 
11 


فراغانت ارو فان افلاقن فرع 


گرچه اسلام اصل جنگ و قتال را در موارد خاص و ضروری لازم دانسته و 

ار مشروعیت داده 0 ولی از آنجا که اسلام دین رحمت و رأفت و 
ی است, هدف اصلی 1 هدایت عمومی مردم و نجات آنان از 
انحراف و انحطاط است, لذا ارزش های اخلاقی را در جنگ و قتال بیان 
کتجمه اعمال. آن زا لا داشته: اس ایک نب برخی. از این مقترات 
اشاره می کنیم: 


1 - حرمت جنگ قبل از اتمام حجت 


جنگ, هر گونه هدف و انگیزه ای داشته باشد, ولی یک نکته قابل پیگیری 
افتت و آن این که.شروعجنگ:- کرچه جنیم تدافعن دارد + قیل,از اکجام 
حفت:در اسلام کرام است: لدا در روایات, اسلامی آمده است که پیاهیر 
ضلن اللهعیة. واله خطاي بة خضرت علق ليم السلام فرموو هرا علی ۱( 
تقانل اخوا خبی تدغوه الی الاسلامه ایم الله لان بهدی اللم عز وحل. علن 
پدیک رجلاً خیر لک مّا طلعت علیه الشمس و غربت...»؛(563) «ای علی ! 
اش و ور اس کت ار به استم کیت شا هت 


سوگند ! اگر خدای عرُوجل به دست تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر 
است از انچه که خورشید بر ان طلوع کرده و غروب نموده است...». 


2 - نهی از کشتن زنان و اطفال و پیران 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «کان رسول اللّه صلی 
الله علیه واله اذا اراد آن یبعت سریه دعاهم فاجلسهم بین یدیه ثم یقول: 
سیروا باسم اللّه و بالّه و فی سبیلٍ اللَهٍ و علی ملّه رسول اللّه, لاتغلوا و 
لاتمتلوا و لاتغدروا, و لاتقتلوا شیخاً فانیاً و لا صبیاً و لا امرآه. و لاتقطعوا 
شجراً ل ان تضطروا الیها...»؛ «رسول خداصلی الله علیه وآله هميشه 

ی ار به منطقه ای بفرستد, ابتدا آنان را نزد 
خود می نشاند. سپس می فرمود: ام که وهای وا رات که ور 
ملت رسول خدا حرکت کنید. خیانت نکنید, مثله نکنید, حیله نکنید. پیرمردی 
که عمری از او گذشته و نیز کودک و زن را نکشید. و درختی را قطع 
ننمایید مگر در صورتی که به این گونه اعمال 


اضطرار پید | کردید.» 
3 - جلوگیری از پاشیدن سم 


او امام علی لیم التساام ول یه کم رم عنیی رسول ناه خلی الم 
علیه ,وال ان‌یلمی: السر فی,بلاد العضرکنن »۰ (۱6۹ «رسون خد اصلی: الم 
علیه واله از ریختن سم در شهرهای مشرکین نهی کرده است.» 


در حدبت قبل که از امام صادق علیه السلام بیان کردیم به این مطلب 
اشاره شده است.(565) 


5 - پناه دادن 


از مهم ترین اهداف شریعت اسلام, حفظ خون انسان هاست. لذا اسلام 
تمام وسایل و مقدمات را, بر این هدف فراهم کرده است. 


خداوند متعال در این بارو می فرمایدن [ وان َحَذٌ من المْشرکِین استجا رک 


قاجرّة حّی بسَمع کلام الله تم یلع مَأَمَتَة (566) «و اگر یکی از مشرکان 
از تو پناهندگی بخواهد. به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود [و در آن 


بیندیشد ]| سیس او را, به -محل آمنشن بر فتان:» 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «انْ علیا - علیه السلام - 
اجاز امان عبد مملوک لاهل حصن من الحصون, و قال: هو من الموّمنین»؛ 
(567) «همانا علی له السلامع اهان دادن بنده عمله کی را خسبت: ید 
اهالی قلعة ای از طلغه ها اجاره کروه کفت: ام ار.مفضان اشت, 4 


از امام باقرعلیه السلام نقل است که فرمود: «ما من رجل آمن رجلاً علی 
ذمه تم م قتله, ۷ جاء بوم القیمه پیحمل لواء الغدر» (568) «هیی کس نیست 
که فردق را آامان دادم ورشنس او را بة فتل. برسانه: جر آن که در زوز 
قیامت می اید در حالی که پر چم حیله را نك" می کند.» 


6 - وفای به پیمان 
اسلام وفای به عهد را قفاب هی دنه هفاکسن آزن ۱ مادامی که 


و و با این حکم, صلح و گذشت 
به جهانیان نشان می دهد. 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «ما ایقن من لم پرع عهوده 
و ذمّته»(569) «به خدا یقین پیدا نکرده کسی که مراعات پیمان ها و ذمه 


اش را نکرده است.» 
7 - حسن معاشرت با اسیران 


اسلام امر به حسن معاشرت با اسیران را نموده است؛ گرچه قبل از 
اسارت؛ نهایت تعدذی و تجاوز و ظلم را کرده باشند, و این در راستای 
اهداف خاص اسلام است که همان هدایت مردم می باشد. 


از امام علی بن الحسین علیهما السلام نقل شده که فرمود: «اذا اخذت 
ای ام رس واه و لاتقتله, فانک لاتدری 
ماحکم الامام فیه»(570) «هر گاه اسیری را گرفتی و او عاجز از راه 
رفتن بود و با تو محملی نبود, او را رها کرده و به قتل نرسان؛ زیرا تو نمی 
دانی که حکم امام درباره او چیست ؟» 


جنگ های دفاعی پیامبرصلی الله علیه واله 


کسن. که سیرم و روش بیامترضلی. الله. غلیه. واله را دتیال: کردم و جنگ 
های حضرت را مطالعه کرده است, پی می برد به اين که حضرت هیچ گاه 
۱ 
جنگ ر بر او تحمیل می کردند, و لذا هرگز پیامبرصلی الله علیه وله جنگی 
را 7 و کارهای ایذایی 
از طرف دشمنان انجام می گرفت و يا اين که آن ها شروع به جنگ می 
کردند. طبق این اصل می توان ادعا کرد که تمام جنگ های پیامبر جنبه 
تدافعی داشته و هرگز جنگ ابتدایی به حساب نمی آمده است, گرچه در 
برخی از موارد جنبه دفاع از آزادی عقیده انسان يا به جهت عهدشکنی 
دشمنان بوده است. 


پیامبرصلی الله علیه وله مردم را به ایمان دعوت می کرد و با بت های 
آنان به مبارزه بر می خاست. آن ها چون تحمل این وضع را نداشتند. دست 
به کارشکنی و جنگ می زدند, لذا حضرت مجبور به مقابله با آن ها بود. 
پا 


در ابتدا شروع به دعوت مردم به اسلام کرد جماعتی به او ایمان آوردند؛ 
ولی از طرف دشمنان با انواع اذیت و ازارها روبه رو شدند و از این 
ارانهاه رشعول خداضای اللهعلیه الم ری موه نو 


پیامیزضلی, اللم: غلیه واله .دز ال سجده بود و دون او جماعتی, از قریش 
بودند, آنان گفتند: چه کسی شکنبه گوسفند یا شتر را بر کمر حضرت می 
زند؟ عقبه بن آبی معیط امد و آن را بر پشت حضرت زد.(571) 


اشخاب رست ‏ اصلی ات له دراه ین بان ورعمان ون ی 
مادرش را در مکه با انواع شکنجه ها اذیت و ازاز. تمودنده ولی در عین حال 
تاای الاه ا شر شصر ی و 
اسلحه نمی برد. 


چون رسول خداصلی الله علیه واله این وضعیت را مشاهده کرد به آنان 
دستور داد تا به سرزمین حبشه هجرت کنند و فرمود:در انجا پادشاه 
صالحی است که ظلم نمی کند. و به کسی نیز در انجا ظلم نمی شود. به 
ان دیار روید تا خداوند عژوجل برای شما در آن دیار فرجی حاصل کند. 


این وضع ادامه.داشت: و«پياهیر ضلی الله غلیهة واله: افتلام .زا بر قبایلی که 
از خارج مکه به جهت اعمال حج وارد می شدند, عرضه می کرد. تا اين که 
در یکی از مراسم حضرت با جماعتی از اهل مدینه ملاقات کرد. انان را به 
اسلام دعوت نمود و بر ایشان ایاتی از قران را تلاوت کرد, انان نیز دعوت 
او را پذیرفتند و سپس به شهر خود بازگشتند و قرار گذاشتند تا در سال 
آینده نیز با حضرت در عقبه ملاقات کرده و بیعت کنند. 


سال بعد 


جماعتی از مسلمانان یترب به جهت برپایی مناسک جح از مدینه بیرون 
ادن وهشکامی که همه تسد ند با پیاض صلی الله. علیه واله دی #جنه 
قرار ملاقات گذاشتند و در آنجا با حضرت بیعت سرژّی کردند تا او را حمایت 
و نصرت نمایند. 


چون خبر به قریش رسید با اسلحه به سراغ آنان آمدند. پیامبرصلی الله 
علیه واله به انان فرمود: متفق شوید. عرض کردند: ای رسول خدا! اگر 
نه ما دوهی با آن .ها ععابله‌من. کتیم۱ حضرت:فرهود: «به من هنوز 
چنین دستوری داده نشده و خداوند به من اذن نداده تا با آنان جنگ نمایم». 
(572) 


بعد از آن همه اذیت و آزارهای قریش, و عناد در راه بت پرستی, خداوند 
سبحان اذن داد تا بر آنان مقابله شود, آنجا کم فرمود رن للذین شا ون 
بای تم لوا ان ال علی 7 تضرهم لقدیز * الذین اخرجُوا من ديارِهم بقیر 
و ی یفولوا رما ال .0 «به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل 
گردیده, اجازه جهاد داده شده است. چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و 
خدا بر یاری آن ها تواناست. همان ها که از خانه و شهر خود به ناحق رانده 
شدند. جز این که می گفتند: پروردگار ما خدای یکتاست.» 


بعد از این که این آیه نازل شد و از طرفی قبیله ای از انصار بر نصرت و 
یاری اسلام و مسلمین با حضرت بیعت کردند. پیامبرصلی الله علیه واله 
اصحابش را دستور داد تا از مکه به قصد مدینه هجرت کنند تا خود نیز در 
یک فرصت مناسب به آن ها ملحق شود. 


چون خبر این هجرت به کفار قریش رسید, تصمیم گرفتند تا از هر قبیله ای 
از قبایل قریش کسی را 


به کت کشتن پیاسرضلن اللهعلية واله آماده کردم تا دز وفت فتاسی آن 
حضرت را به قتل برسانند. اتحا وق کم شا هر ای الا له و الما مهن ند 


بعد از هچرت به مدینه و بیعت مسلمانان با حضرت, زمینه برای مقابله با 
تحرکات آنان فراهم شد. و از اين موقع بود که جنگ ها بین حضرت و کقار 
قریش و دیگر افراد شروع شد. ولی با دقت و تأمّل و تحلیل هر یک از اين 
اس تا 


مرحوم شیخ جواد بلاغی در این زمینه می نویسد. : «تاریخی که جنگ های 
پیامبرصلی الله علیه وآله را ذکر می کند آن ها را با ذکر سیب آن جنگ ها 
آورده است. انسان با ملاحظه آن ها پی می برد که هیچ جنگی از جنگ های 
حضرت ابتدایی برای مجض دعوت به اسلام نبوده است, گرچه به جهت 
اصلاح دینی و مدنی و تثبیت نظام عدل و مدنیت و از بین بردن ظلم و 
طبیعت های وحشی الم و قسی,؛ این کا ر جایز است. ولی دعوت صالح و 
فاضل او از این روش به دور بود» و دیدگاهی بالاتر از آن را داشت, که 
همان دعوت به راه خدا از طریق حکمت و موعظه نیک و جدال احسن 
بود... و این سیره نیک حضرت ادامه پیدا کرد. لذا تمام جنگ های حضرت 
جنبه دفاعی داشته و به جهت مقابله با تعذی مشرکان و مخالفان توحید و 
شریعت اصلاح گر و مسلمانان بوده است. 


در عین حال او در دفاعش نیز از بهترین راهی که دفاع کنندگان می 
پیمودند استفاده کرده و نزدیک ترین راه به صلح و صلاح 


را انتخاب می نمود. حضرت ابتدا موعظه می کرد و دعوت به صلح و ۳ 
می نمود, و اگر آنان پيشنهاد صلح می دادند قبول می کرد و پیمان صلح را 
می پذیرفت. , با اين که می دانست که فرد پیروز و یاری شده, او است. ۰ و 
و ی 


0 لهری رحمه الله می فرماید: «جهاد. فقط به عنوان دفاع و در 
واقع مبارزه با یک نوع تجاوز است و می تواند مشروع باشد».(575) 


او در رد برداشت های غلطی که از مفهوم جهارر شده, می گوید: «هدف 
اسلام از جهاد آن نیست که برخی از مغرضین گفته اند که هدف اسلام 
اجباری است که هر کس کافر است باید شمشیر بالای سرش گرفت که یا 
اسلام اختیار کن با کشته می شوی».(576) 


هنگامی که چاره ای جز جنگ نیست 


بر یه و هار ها ی ال اه مر مه تاه 
نکته به نحو اجمال برای رسیدن به نتیجه اشاره می کنیم: 


1 - شخصیت انسان و ملکات و سجایا و جهات مختلف تکوینی نفسی و 
فکری و عاطفی او عادتاً در بیشتر اشخاص. از افراد محیطی گرفته می 
شود که در آن زندگی می کند و افکار و رفتار و اخلاق 
مردم در یکدیگر ۳ 9 به همین جهت است که اسلام با منکرات 
شدیداً و با تمام توان خود مقابله می کند, ۳ | 
به فسق جلوگیری می نماید تا مردم بر شنیدن فسق و منکر عادت نکرده 
و به. آن انمن. بیدا غکنتد؛ زیرا بعد از آن: ارتکاب: متکر برایشان اسان می 
گردد. و چون ضرر انحراف و فسق منحصر بر فاسق نمی شود بلکه بر 


دیگران 


ی ی ای مس زو 
و این امری است که عقل و فطرت بر آن حکم می کنند حتی در جایی که 
شرعی در میان نباشد, تا چه رسد, به آن که شرع اکتفا به حکم عقل و 
فطرت نکرده حکم به امر به معروف و : نهی از منکر کرده است. و این 
اهمیت به این جهت است که جلوی ارات گرفت شود از ری بء 
دیکران سرایت ت ننماید. جامعه همانند جسد انسان است که هرگاه عضوی 
از اعضای بدن او مریض شد ابتدا ان را با دارو معالجه می کند و در 
صورت ناموفق بودن, به عمل جراحی روی می آورد. و چون از اين راه هم 
نتیجه ای نگرفت مجبور می شود تا آن عضو را قطع کند تا به دیگر اعضای 
سالمش سرایت ننماید. همین روش را نیز باید در مورد انحراف فکری 
افراد جامعه به کار گرفت, به این نحو که در ابتدا باید فرد منحرف را با 
حکمت و موعظه حسنه دعوت کرد, سیس او را انذار نمود و در صورت 
ترتیب اثر ندادن با او به شدت برخورد کرد. و هنگامی که تمام این مراحل 
کارساز نشد. ان غده سرطانی را از جامعه حذف نمود؛ زیرا خطرش 
منحصر به خودش نیست. بلکه سایر افراد جامعه را نیز فاسد می کند. این 
در حالی است که خطر انحراف فکری به مراتب از خطر بیماری جسم یک 
بیمار بیشتر است. و جهاد. آخرین مرحله به جهت ريشه کن کردن انحراف 
از خامفه: افتت,ه لذا بجر ات .مت وان کفت کها ی اسلام مار ارم 
نکرده بود 


می توان گفت که دین حو" و عدل و دین فطرت و عقل نیست, و در حنث 
جامعه بلکه انسانیت خیانت کرده است. 


2 - مسلمانان حو" دفاع از خود در مقابل مشرکان داشته اند, آن ها که در 
صدد بودند تا مسلمانان را از دینشان منحرف کرده و از راه خدا باز دارند. 
و هر کسی حقّ دارد تا به جهت ملکیت آزادی رأی و فکر و عقیده و آزادی 
دعوت به سوی خداوند با آنان بجنگد ؛ خصوصاً در جایی که طرف مقابل بر 
اتخرافهة ادیت: وه زان خشلماتان اضراز. دار فاحل :متظق و اشتدلال 


اسلام نمیٍ خواهد کسی را مجبور ِ ن آهزدن گند, بلکه اصرار بر 
آزادی در رآی و اعتقاد دارد. و لذا هنگامی که بر دشمنانش پیروز می گردد 
راه هایی را در مقابل آنان قرار می دهد که اسلام آوزدن یکی از آن 


هاست. 


اسلام می خواهد کسی که اين دین را بر می گزیند از روی میل و رغبت و 
آزادی و اراده خویش باشد و تحت هیچ گونه فشاری از ناحیه مسلمانان 
0 قلی اس بان ها تست هسام و هس ناناب در ففا یل 
هر ظلم و تعذی و انحراف دست بسته شده و اقدامی عملی بر ضد آن ها 
انجام ندهند و در مقابل فشارها و اقدامات مخالفان خاضع باشند؛ زیرا 
اسامفی را که مها زرم را نم آرد وعوت مه کنو وان آنان من 
خواهند تا با آزادی خاطر در آن تفکر نمایند, مجرد دعوت فردی نیست. 
بلکه دعوت به یک نظام گسترده ای است که می خواهد در سطح جهان با 
تغییراتی که داده می شود پیاده گردد. و این هدف جز با مقابله با منحرفان 
ملحد و 


معاند امکان پذیر نیست. و در این صورت است که اسلام راه را برای 
آزادی انديشه و فکر و انتخاب رأی بر دیگران باز کرده تا با اختیار و اراده 
خود دین حق را بیذیر ند. و مسلمانان اگر با منحرفان می جنگند در حقیقت 
از حقْ آزادی خدادادی خود دفاع می کنند, لذ| فرآن کریم در این باره می 
فرماید: ( أذن للذین یقاتلون باَهم وا ون ال علی بَضرهم لقَدیر 
آلذین َخُرجُوا من دیارهم بقیر و لا آن یفولوا رَشّا اللَهْ *(577) «به 
کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجازه جهاد داده شده است ؛ چرا که 
قجرن سم تفرآن کرفته :اتمه وا بو ری آنان هاتاستن .هسان ها کم اد 
خانه و شهر خود به ناحق* رانده شدند, جز این که می گفتند: پروردگار ما 
خدای یکتاست.» 


شا انم ان یا میرصلی الله علیه وآله و مسلمانان ملتزم بودند تا راه 
کارهای دیگری غیر از جک ریت بفال رس کید کار ی 
تک ره خر یی ان هر کارن اعر اف اه که اضراررس خی هداز 
عرضه راه کارهای مختلف از جانب مسلمانان ظلم است. ولی در عین حال 
بقیه مشرکان این راه کارها را نپذیرفته و مصشّم بر جنگ و خونریزی بودند. 
برای نمونه به کشته شدن ابن حضرمی در سربه ابن جحش می توان 
اشاره کرد.(578) 


4 - بهود و مشرکان مکه گرچه هنگامی که در نقطه ضعف قرار می گرفتند 
با مسلمانان عهد و پیمان صلح می بستند ولی همین که به قدرت می 
رسیدند, تمام پیمان ها را نادیده گرفته و ان ها را زیر پا می گذاشتند, و با 
این کار تمام راه های مسالمت امیز را بر روی خود می بستند, همان گونه 
که مشرکان. 


۹ و 0 با ی ۱ 1 
اقا ۵ ای هس اما تست را ما 
است که شمشیر حضرت علیه السلام اثر به سزایی در دفاع از اسلام 
داشته و از تعذی دشمنان اسلام جلوگیری کرده است. و نیز نقش به 
سزایی در آزادی فکر و عقیده داشته است. 


به همین جهت است که جنگ های اسلام اکتفا بر اقل مقدار ممکن و به 
جهت رفع ضرورت بوده است. همان گونه که کوشش فراوان در حفظ 
ای اسان ها ص اه متا اه اد فا شم شوه 
حور رل ال ارس هام وصای ال یه رال هش راز نم 
ترا دا موی سای سم الا مقر یر یل 
تا سا ی الم و 


بررسی جنگ ها 


بررسی جنگ ها 


اینک هر یک از جنگ ها را مورد بررسی قرار می دهیم تا روشن شود که 
تمام ان ها جنبه دفاعی داشته است. 


1 - جنگ بدر 


اولین جنگی که بر حضرت تحمیل شد, جنگ بدر بود. و سبب آن این بود که 
مشرکان قریش مسلمانان را تحت شدیدترین اذیت و ازارها قرا می 
دادند, و کسانی را که می خواستند هجرت کرده و به جهت حفظ دین و 
جانشان فرار کنند دستگیر کرده و با حبس کردن, آنان را اذیت و آزار می 
دادند تا به شرک و بت پرستی بازگردند. و چون گمان می کردند که 
پیامبرصلی الله علیه وآله فاصوز به صبر است و از جنگ و خونریزی 
ناخشنود می باشد, لذا دست به طغیانگری بیشتری می زدند و حتی قصد 
حمله کردن به قافله های مسلمانان را داشتند. 


پیامبرصلی الله علیه وله خواست ان ها را با نشان دادن قدرت خود 
ترسانده, تا دست از این کارها بردارند. لذا دست به کار بازدارنده ای زد و 


تا اين عمل, انان را از اذیت و ازار مسلمانان بازدارد و اجازه فرار و 
هجرت از مکه را به انان دهند. 


حضرت اصحاب خود را که 313 نفر بودند خواست تا با قافله قریش که از 
شام به طرف مکه می رفت درگیر شوند. رئیس قبیله که ابوسفیان بود 
جر ای متام س ی را رف کی فرشا اسر ۱ 
تاخیی کر هه فافله را مه ما ار‌شحای هه نان نا قیال کار 
چنگی؛ از قبیل: اسب.: شمشیر» زره و با تعداد هزار نفر به جهت مقابله با 
ماما رد 


فافله قریش 


اس شاب سل صاصای اس واه زار ری ره 
این اکفا نکر ضمیم کرفته ۲ با رشول خداضلی الله علیه وال یج ,و 
پیامبرصلی الله علیه وآله نیز آماده مقابله با آنان شد. حضرت ابتدا از جنگ 
پا آنان اجتناب می نمود, و آرزو داشت که آنان بدون جنگ به مکه با زگردند. 
و چون دانست که عتبه بن ربیعه در جنگ کردن مردّد است. حضرت فرمود: 
«آن یکن عند احد خیر فعند صاحب الجمل الأّحمر - یعنی عتبه - آن یطیعوه 
یرشدوا|» (579) «اگر نزد کسی خیر باشد, آن خر نود صاحب شتر قرمز 
است؛ یعنی عتبه. اگر او را اطاعت کنید به رشد خواهید رسید.» 


پیامبرصلی الله علیه وآله بر حفظ خون افراد اصرار می ورزید. لذا به 

اصحاب خود چنین سفارش کرد: ۱ 
غیرهم قد اخرجوا کرهاء لاحاجه لهم بقتالنا, فمن لقی منکم احدا من بنی 
هاشم فلایقتله, و من لقی اباالبختری بن هشام فلایقتله...»(580ظ) «همانا 


من فهمیدم که عده ای از مردان بنی هاشم و ۳ از 
مکه خارج شده اند و هیچ اشتیاقی به جنگ با ما ندارند. لذا هر که یکی از 


بنی هاشم را دید, او را 0 و نیز هر کس ابوالبختری بن هشام 
را دار رفن شمان 


جالب توجه این که پیامبرصلی الله علیه وآله و اصحاب او هرگز متعرّض 
قافله قریش نشده و اموال انان را به غارت نبردند و لذا سالم به مکه 
بازگشت. و این شاهد بر این است که حضرت قصد ترساندن آن ها را 


2 - جنگ بنی قینقاع 


حضرت رسول خداصلی 


الله علیه واله چون به مدینه هجرت کرد, خطر بهود را بر اسلام و مسلمین 
دریافت. در ابتدا پیامبر با انان که سه قبیله بودند؛ یعنی بنی نضیر. بنی 
وا ان ار ی را | 
مسلماتان حیله نکرده و نیز بر ضدٌ مسلماتان با دشمنان همکاری نکنند. 
ولی قبیله بنی قینقاع بعد از واقعه بدر با حضرت حیله کردند و نامه هایی 
رنه متیر کر نود پیامبر ضلی. الله غلیه .واله تبز با آنان خنکید. و به 


پیروزی رسید. 


آنان از حضرت خواستند تا از شهرهایشان کوچ کنند که حضرت به آن ها 
اجازه داد.(581) و هیچ یک از آنان را به قتل نرسانید با آن که حق با او بود 
اگر بجهت خیانت آن ها را می کشت ! 


3 - جنگ احد 


بعد از آن که مشرکان در جنگ بدر شکست خورده و پدر و فرزند 9 
برادرانشان در آن معرکه کشته شدند, با ابوسفیان و سرمایه داران قربش 
صحبت کردند تا آن ها را پاری کرده و به مدینه حمله کنند و انتقام خود و 
افراد خود را از آن ها بگيرند. ابوسفیان و سرمایه داران با این 3 
موافقت کرده و با سه هزار نفر جمعیت به طرف مدینه حرکت کردند... 


بر و و یم رای دفاع از اسلام و 
مسلمین بود ؛ زیرا این مشرکان بودند که شروع به جنگ کردند 


علت این جنگ این بود که تعدادی از یهودیان بنی نضیر از مدینه حرکت 
کرده و بر قرپش در مکه وارد شدند و آنان را به جنگ با زسول, خداصلی 
الله علیه وآله دعوت نموده ۰ ما به زودی همراه شما خواهیم بود, تا 
ريشه مسلمانان را قطع کنیم... 


در مقابل قوّت و قدرت مشرکین و بهود. پیامبرصلی الله علیه وآله دستور 
داد تا خندقی را به پيشنهاد سلمان فارسی دور مدینه حفر کنند... 


در این بین, جنگ و خونریزی اتفاق نیفتاد, جز این که اسب سوارانی از 
قریش ؛ از آن جمله عمرو بن عبدود با عبور از خندق از مسلمانان خواستند 
تا .تاره با آن-ها ببایتن. ۵ دز آن.فنکام تنها کسی که -جرات.: کرد تا جا 


عمر بن عبدود به مقابله درآید امام علی علیه السلام بود که حضرت او را 
به قتل رسانید, و بعد از ان. همه مشرکان فرار کردند.(582) 


این جنگ نیز به طور حتم جنبه تدافعی داشته است. 
5 - جنگ بنی قریظه 


بعد از پایان گرفتن جنگ خندق, با شکست خوردن قریش و فرار لشکر 
احزاب و کنار کشیدن بهود, پیامبرصلی الله علیه وآله و مسلمانان به مدینه 
باز گشتند. ی 
شکنی و حیله ای که داشتند ادب نماید؛ ؛ زیرا آنان با قبیله بنی نضیر عهد 
کرده بودند تا در جنگ احزاب به پیامبرصلی الله علیه وآله خیانت کرده و به 
تشم هس کان وا سا مامرصای الله عاه واه سوت اان ات سوم 
خود را عملی کرده و بعد از شکستن پیمان. شروع به تعدی بر مسلمانان 
کرده و به خانه های مدینه تجاوز نمودند. 


بدین جهت پیامبرصلی 


الله علیه وآله آنان را محاصره کرد. افراد قبیله بنی قریظه. سعد بن معاذ 
رئیس خزرحج را کم قرار داده و به رأی او درباره خود تن دادند "زرا انان 
قبل از اسلام با او هم قسم شده بودند؛ زیرا گمان می کردند که او در 
حقشان تساهل خواهد کرد. 


پیامبرصلی الله علیه وآله با حکمیت سعد موافقت نمود و تصمیم به جنگ با 
آنان نگرفت. ولی سعد حکم به قتل آنان کرد. و اگر خودشان از پیامبرصلی 
الله علیه وآله می خواستند که اجازه دهد تا از مدینه به محلّ امنی کوج 
کنند حضرت به آن ها اجازه می داد؛ همان گونه که به بنی قینقاع و بنی 
نضير اجازه داد. و حتی اگر سعد درباره آن ها شفاعت می نمود حضرت آن 
ها را رها می کرد ؛ زیرا حضرت طبیعتا صلح و بخشش و مصلحت بشر را 
در نظر می گرفت در صورتی که فسادی بر آن مترثب نمی شد و عفو به 
عنوان ضعف ق تیه ساب تضی: امه 583(۰) 


به رسول خداصلی الله علیه وآله خبر رسید که قبیله بنی المصطلق به 
رهبری حارت بن ابی ضرار بر ضد او اجتماع کرده و آماده جنگ با 
مسلمانان می باشند. حضرت با لشکری به سوی آن ها حرکت کرد و در 
کنار چشمه ای به نام «مریسیع» که برای آنان بود روبه رو شدند. جنگ 
درگرفت, و در آخر با کشته شدن عذه ای, دشمنان پا به فرار گذاشتند. 


وا هام یا اه 
و ایا ی مات ده 


نمود او و دو فرزندش و جماعتی از قومش اسلام را اختیار کردند.(584) 
این معر که ن نیز از مصادیق دفاع به حساب می آید. 
7 - صلح حدیبیه 


در ماه ذی قعده از ماه ششم هجرت.؛ ول رات اسلام صلی الله علیه 
وآله به قصد حج و طواف خانه خدا به طرف مکه با اصحاب خود که 700 
مرد بودند, حرکت کرد. حضرت را اين که مردم مکه از صلح آمیز بودن 
این حرکت اطمینان پیدا کنند. هفتاد شتر را که علامت قربانی بر ان ها بود 
در جلوی قافله قرار داد. 


اهالی مکه که از این حرکت آگاه شدند جلوی حضرت را گرفته و آماده 
جنگ شدند و از او خواستند تا به مدینه بازگردد. حضرت با آن ها مسامحه 
کرده و خواسته آنان را پذیرفت به شرط این که سال دیگر بتوانند به مکه 
بيایند. لذا حضرت دستور داد تا شترها را در ان مکان قربانی کرده و 
بازگردند,(585) با این که حضرت قدرت داشت تا با زور وارد مکه شود. 


8 - جنگ خیبر 


قبیله بنی نضیر بعد از آن که از مدینه کوچ کردند در خیبر سکنی گزیدند, 
ولی آرام ننشسته و دائما در حال نقشه کشیدن و کوشش برای جنگ با 
رسول خدا صلی الله علیه واله بودند تا حضرت را به خیال خود نابود 
نمایند. آنان بودند که در جنگ احزاب, کافزان هد مش کاضه را یاری دادند و 
دائماً در حال فتنه گری بودند. لذا پیامبرصلی الله علیه وله با آن ها در 
اواخر سال ششم هجرت جنگید و قلعه های آنان؛ از قبیل قلعه ناعم, 
رت | 
به جز دو قلعه وطیح و سلالم که اهالی آن دو قلعه از حضرت خواستند که 
خونشان محفوظ مانده و به آن ها اجازه دهد تا کوچ کنند که حضرت نیز به 


آنْ ها اجازه داد.(586) 
۲ 


در صلح حدیبیه, قبیله خزاعه با پیامبر پیمان بسته و قبیله بنوبکر در پیمان 
قربیش درامدند. بنوبکر و قریش حمله ای ناجوانمردانه بر قبیله خزاعه 
نمودند. لذا یکی از افراد آن قبیله به جهت فریاد خواهی و یاری به نزد 
پیامبر صلی الله علیه واله آمد. حضرت در سال هشتم هجرت برای دفاع و 
مقابله با اين عمل, با لشکری ده هزار نفری به طرف مکه حرکت کرد. 
چون قریش و هم پیمانان آن ها از این واقعه ترسیدند و احساس ضعف از 
مقابله با حضرت کردند دست از جنگ کشیده و عقب نشینی نمودند, ولی 
بد رفتاری های آنان هرگز باعث نشد که حضرت از آنان انتقام بگیرد, بلکه 

هداز فاد شون مکه با نان نم دافت: و معراتی برخورد کرد 597) 


در مورد فرستادن لشکر به طرف شام برای مقابله و جنگ با لشکر روم و 
عرب و رومانی ها در «بلقاء» و حرکت لشکر به طرف تبوک, گفته شده که 
انگیزه حضرت از این جنگ این بود که چون آنان اظهار دشمنی با اسلام و 
رسول خداصلی الله علیه واله کرده و حرمت او را شکستند. و نیز 
فرستاده های حضرت را که با نامه هایی به جهت دعوت به توحید رفته 
بودند, به قتل رساندند, با این که عادت مستمر این است که فرستاده و 
پیکی که حامل نامه هاست محترم است و کسی حق ندارد او را به قتل 
برساند جز افرادی که اعلان طغیان و سرکشی را نسبت به کسی که او را 
فرستاده کرده باشد... لذا بدین جهت پیامبرصلی الله علیه وآله آماده دفاع 
77 


و رستگاری را تهدید می کرد ایستاد.(588) 


در مورد سریه های حضرت به طور جزم می توان ادعا کرد که همه آن ها 
جنبه دفاعی داشته و حضرت به جهت دفع کید دشمنان و مقابله با کسانی 
که اماده جنگ با حضرت بودند, به جنگ با ان ها پرداخته است. و در مورد 
هیچ یک از اين هجوم ها و سریه ها حضرت ابتدا به جنگ نکرده است و این 
ادعایی است که تاریخ صحیح به آن شهادت ۹ داده است. 


دیدگاه جان دیون پورت 


او درباره جنگ های پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می گوید: «در مورد 
تحصیل قدرت و به کار بردن آن, محمدصلی الله علیه وآله از موسی علیه 
السلام سرمشق گرفته و عمل او را تقلید کرده است. به اين بیان که اگر 
موسی که خودش شارع و ناشر قانون است به عنوان یک نفر راهنما با 
قدرت یک نفر سردار قیام نکرده بود نمی توانست فرزندان اسرائیل را از 
مصر نجات دهد. و چیزی که مسلم و محقق است این که برای طرح ان 
نقشه و موفقیتی که براساس ان به دست اورد تاکنون هیچ کس پیدا نشده 
تا او را توبیخ کند يا نسبت جاه طلبی به او دهد, در صورتی که بدون ان 
قدرت نمی توانست رسالتی که «یهوه» (خدای بهود) برعهده او قرار داده 
بود انجام دهد. 


عربستان نیز دارای چنین موقعیتی بود ؛ زیرا در میان قبایل متعددی تقسیم 
شده بود : و اغلب با یکدیگر در حال جنگ و جدال بودند. محمٌدصلی الله 
علیه وله برای این که همه آن ها را به صورت جامعه واحدی در آورد و 
دینش را در میان آنان تأسیس نمایده راهن دیگری تداشت جز آن. که به 
غنذان راهتها و.ستردار آن:ها 


قراض کف نو کر ال تم هصرع بو که ده کل ایا اد مت اه 
طلبی مبژا و منزه می داشت ...».(589) 


روش دفاعی پیامبرصلی الله علیه وله تمام جنگ های دفاعی پیامبرصلی 
الله علیه واله قبل و بعد از ان ها محدود به حدود و شرایط و قیودی است. 
قبل از شروع به دفاع محدود به دعوت به توحید حقیقی و عدالت و دست 
برداشتن آنان از ظلم و وحشی گری و نیز دعوت به صلح و حفظ آرامش و 
پیمان و عهد بوده است. و در آخر نیز محدود به پذیرش دعوت و توحید و 
عدالت يا درخواست صلح و ترک مخاصمه از ناحیه دشمن بوده است. 


حضرت در تمام این جنگ ها شدیداً از کشتن زنان و اطفال و پیرمردهایی 
که عاجز بودند و نیز راهبان گوشه نشین نهی می فرمودند و سعی می کرد 
تا بین رحمت و حقوق اصحاب مجاهد خود جمع نماید و حتی به اصحابش در 
مورد اسیران سفارش کرده و انان را به ازاد کردنشان ترغیب می فرمود, 
تا به حذی که ازاد کردن برده. یکی از واجبات عبادی در برخی از موارد 
قرار گرفت. 


این اصول سیاست جنگی و در حقیقت تدافعی حضرت بود. و این در حالی 
است که عرب در آن عصر و زمان جامعه ای طفیانگر و ستیزه جو و جنگجو 
بود, که هیچ حکومت و قانونی نمی توانست جلوی آن ها را بگیرد, ولی با 
ورود اسلام و دنبال کردن, سیاست متعادل خود, جلوی تعذی و تندروی آنان 
را گرفت: و آنان را در خط اعتدال قرار داد. 


نویسنده زن ایتالیایی «لورا فیشیا» می نویسد: «اسلام ريشه کن کردن و 
مقابله را جز به جهت دفاع از خود اجازه نمی دهد. 


اسلام صریحاً تعذی را تحریم کرده است...».(590) 


شرایط ذمه 


روح تعالیم پیامبرصلی الله علیه وآله دعوت به توحید و ريشه کن کردن بتٍ 
پرستی و شرک از میان جامعه بود, و با هیچ قوم و قبیله ای؛ خصوصا 
صاحبان ادیان الهی همچون بهودیت و مسیحیت خصومت شخصی نداشت 
و درصدد درگیر شدن با آن ها نبود مگر در صورتی که آن ها متعب ض 
حضرت و مسلمانان می شدند و در راه پیشرفت اسلام کارشکنی می 
کردند. و حتی بعد از گسترش اسلام در جزیره العرب, حضرت آنان را 
ام وا ار 
باقی ماندن به دین خودشان کرد. شرایط ذمه عبارت بود از: 


1 - موافقت به پرداخت جزبه. 


2 - کاری که منافات با امنیت بر ضذ مسلمانان داشته باشد انجام ندهند؛ 
مثل جنگ با مسلمانان یا همکاری نظامی با مشرکان. 


ارم سر اس اد ات با ان ره یاه 
خصا یاو ها رارصا ان هه 
5- احکام ولایی و قضایی مسلمانان نز آنان جاری شود. 


+ اولادشان مصگران را اراد کداشه بر ما نعت از تاخت دین: آنتلامی 
رتیت تکنسم بلکه آنان را رها کردم تا خموشان راهزا اشاب تمایید. 


7- دشمنان اسلام را به سوی خود پناه ندهند.(591) 


برای پیاده شدن شروط می گشت ت. و طرف مقابل اهل کتاب از نصارا و 
مود و مجولین: 2739 ۳ ۹ 0 ۱ ۱ 2 
آنان,. جنگ و بردگی از آنان برداشته شده و آن ها را بر عمل به دین خود 
زنها عی کردم.ه اراد من کدذاشنند. 


آنان می توانستند در سرزمین های اسلام سکنی گزیده و در امن و امان 
مال و جان به سر برند. بلکه بر حکومت اسلامی است که در مقابل 
تعژضات و تعذی های دیگران, از آنان حمایت و دفاع کند. و اين معنا و 
رل را ای و ی 
هر گاه بر بلاد اسلامی و مسلمانان تعلاض می شد از این کشورها و 
با برقراری شرایط ذمّه است که اختلاط و معاشرت افراد مسلمان با 
1۳ ؛ خصوصاً در 


صورتی که قائل به طهارت اهل کتاب شویم و ازدواج با آن ها را جایز 
بدانیم که برخی به آن فتوا داده اند. 


فلسفه و حکمت این شرایط به طور اختصار محافظت بر اقتدار حکومت و 
دولت اسلامی از فساد و اضطراب و انحلال و ضعف است که در صورت 
عدم مراعات این شروط حاصل می شود. ولی با حفظ این شروط و پیاده 
شدن آن ها می توان جامعه را از این مشکلات در امان داشت. 


عوامل گسترش اسلام 


بعد از بررسی این موضوع که اسلام با شمشیر زور گسترش پیدا نکرده 
است, اینک به عوامل گوناگون در گسترش روزافزون اسلام در جزیره 
العرب و سایر نقاط اشاره می کنیم. این عوامل برخی به شخصیت رسول 
آکزم ضلی الله عليه واله با فی کرو 


خارج از این دو. اینک به بررسی این امور و عوامل می پردازيم: 


1 - مرکز دعوت؛ 


اسلام از بهترین و مقذس ترین سرزمین نزد انسان ها ظهور نمود. 
سرزمینی که تمام دل ها هوای ان را داشت. 


«بوطی» می گوید: «منطقه جغرافیایی جزبره العرب سرزمینی بود که 
بسیار مساعد برای این دعوت به حساب می امد؛ زیرا در نقطه وسط بین 
امقت های مختلف بود. و این خود عامل گسترش دعوت اسلامی بین تمام 
دسته ها و دولت های هم جوار بود.»(592) 


طبیعی ات اگر این 0 در شهرهای کسترری ین پیروان 
با متارعه و خصومت دیرینه وجود داتنت. 


و نیز پیامبرصلی الله علیه وله دعوت خود را در منطقه ای دور از نفوذ دو 
دولت قزر ی آن زمان؛ ؛ یعنی روم و ایران و دیگر دولت های قدرتمند آغاز 


نمود و لذا قدرت مهمی نبود تا بتواند بر پیکره اسلام ضر به وارد کند و از 
دعوت او جلوگیری نماید. 


یفاضا ات تن لد 


تاش اکیضشلی الله علم الب ان فسام فرش ی کم ان جرک ترین ال 
عرب از حیث قدرت و نفوذ و اهمیت به حجساب می آمد. قبیله ای که همه 

بو آن:به یخ ارام هی گریستنه خصو‌ها آن که اء ار خانهارخ‌هاتمی نود 
که امتباز ویژه ای از حیثت پاکی:.۵ قدذاستت و زعافت: و اقاین داشت که 
قابل مقایسه با هیچ قومی نبود. 


آشیان از سل استماغیل یبود که همه کمن آماد کی پذپودشن-وغوت فردی از 
این نسل را داشت؛ زیرا این نسل محل هبوط وحی و معدن پاکیزگی 
معنوی به 


ِِ ام وی دارای صداقت و امانت داری و عفاف بود که قرآن او 

به خلق عظیم توصیف کرده است.(593) قریش او را فردی عاقل و با 
با ور رایع ات از امسانه هاش غعاعت:ار هام 
ولادت تا هنگام بعتت مشاهده کرده بود, امری که می توانست برای 
حضرتش حالتی قدسی در قلوب مردم ایجاد کند. 


همه او را به امّی بودن می شناختند و می دانستند که علم و معارف را از 
کی نم یفام غیت فا نکر فقم‌ارست او بر هیچ بتی سجده نکرده بود و 
لاه کستضی ار ار اس کیت یه احا نماض ای کی ور 
تا مدتی قبل بت می پرستیدی حالا چگونه از عبادت بتان منع می کنی؟ و 
اگر عبادت آن ها با عقل و فطرت مخالفت داشت پس عقل و فطرت تو 
زمان ها دگرگون بود که اين. امری ضروری به نظر می رسید. در رسیدن 
به اهداف عالی اش صبر و استقامت داشت و مشقت ها و رنج ها را در 
ان واه تم درف کرو 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در عصر و زمانی دعوت خود را شروع کرد 


که مردم رقف نوتدای شرایط به سر می بردند و لذا با بشارت به اسلام 
سریعاً طالبان حق" و حقیقت به آن گرویدند. 


جعفر بن ابی طالب علیه السلام به پادشاه حبشه گفت: «کثا قوماً اهل 
جاهلیه, نعبد الأْصنام, و ناکل المیته, و نان الفواحش, و نقطع الأرحام, و 
نسی ‏ الجوار. و یاکل القوی متا الضعیف»(94<) «ما قومی بودیم اهل 
جاهلیت. بتان را می پرستیدیم و مردار می خوردیم و 


همه گونه کار بد انجام می دادیم و قطع رحم می نمودیم و همسایگان را 
فراموش می کردیم و قوی از ما؛ فرد ضعیف را نابود می کرد.» 


آن گاه جعفرعلیه السلام به بعنت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وله 
اشاره کرده. می فرماید: «فکنا علی ذلک حتی بعث اه الینا ده لا ها 
نعرف نسبه و صدقه و امانته و عفافه, فدعانا |(لی اللّه لنوخده و نعبده و 
نخلع ما کثا تعبد نحن و آبا‌تا من دونه من الحجاره و الاوتانء و آمرنا بصدق 
الحدیث و اداء الأمانه و صله الرحم و حسن الجوار و الکف عن المحارم و 
الدماء و نهانا عن الفواحش و قول الزور و اکل مال الیتیم و قذف 
المحسنه...»(595) «ما بر این حال بودیم تا آن که خداوند به سوی ما 
ی ی 
امانت داری و عفاف می شناختیم. او ما را به سوی خدا دعوت کرد تا تنها 
او را پرستیده و عبادت نماییم و هر آنچه ما و پدرانمان از غیر خدا از سنگ 
و بت می پرستند, از خود دور کنیم. و نیز ما را به صدق در گفتار و ادای 
امانت و صله رحم و حسن هم جواری و جلوگیری از هتک حرمت محارم و 
خونریزی و نهی از فواحش و گفتار زور و خوردن مال بتیم و نسبت زنا به 
زن عفیفه دعوت کرد... 


4 - نوع معجزه؛ 


از جمله مسائلی که در انتشار اسلام موّثر بود. نوع معجزه ای بود که 
پاش ری اه اه با ناه سس و را ای وه که ی و 


و معارف دینی و خبرهای غیبی با اسلوب فصیح و بلیغ بود. قران کتابی بود 
که با فطرت عربی منسجم و با طبع و سجیه عرب ملایم بود. و لذا 
مشاهده می کنیم که سریعا با بذل مال و اولاد و خون خود در راه این 
دغوت به آن گرویدند. 


کشا نات اهل کتان: 


بشارات بهود و نصار| در کتاب های مقدسشان به نزدیک بودن ظهور 
پیامبری در جزیره العرب نیز از جمله اموری بود که راه را برای پذیرش 
دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله هموار می نمود. 


در کتاب تورات کنونی می خوانیم ۳ «پروردگار از کوه سینا آد و از ساعیر 
بر مردم پرتو افکنی کرد و از کوه فاران تلاألوٍ نمود.»(596) 


آمدن از کوه سین کنایه از تکلم خدا| با موسی علیه السلام در سین است. و 
سا سای کوم‌ها مر لین است که انشا ده وود حصوت: کشت 
علبه السلام «ارد. ف فاران اسم قدیم سرزمین مکه است(97ظ) که نها 
ول رامناساام مع دی لاه اه الم رایس کردم ات 


در سفر تکوین از تورات آمده است: «من تو را در اسماعیل اجابت کرده و 
او را مبارک گرداندم, او را تکثیر کرده و جدأً عظیم نمودم. برای او دوازده 
شخضیت: بر نم دیا خواهد امد.ههن اه سا سای افتی‌دز رک فراز هی 
دهم.»(598) 


در سفر اشعیا آمده است: «اشعیا گفت: به من امر شد: بایست و نظاره 
کن چه می بینی؟ گفتم: دو سواره را می بینم که می آیند. از ار وه 
الاغ نیز بر رزوی شتر. بح از ان حون دیکرقرفت. خوید: بابل سقع‌ظ. 
کرد.»(599) 
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مجفدضلن الله علیه. واله اسنت. که بابل :در زمان آن حضرت. سقوط کرد 
در انجیل «مثی» آمده است: «بدین جهت به شما می گویم: ملکوت 
خداوند زود است که از شما گرفته شود و به اقتی دیگر واگذار گردد که 
نمره آن را خواهند چید 600(۰) 


و در انجیل یوحتا می خوانیم: «اگر شما مرا دوست دارید وصیت های مرا 
حفظ نمایید و من از پدر می خواهم که به شما فارقلیط دیگر دهد تا با 
شما تا ابد بماند. او روح حق است. کسی که عالم, استطاعت قبول او را 
ندارد.»(601) 


6 - خلاً عقیده و سیاست؛ 


عرب پیش از عصر ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله در خلاً عقیده و 

پااست به سر می بر د. مردم در ضلالت و حیرت به سر می بردند. و 
عبادت بت ها جنبه عاطفی داشت و هرگز براساس ادله و براهین عقلی و 
منطقی نبود, و از آن جهت که پدر و اجدادشان چنین می کردند, آن ها به 
دنبال اعمال و رفتارشان. بودند, همان, گونه که قرآن در حکایت از آنان می 
کفید بل قلو الا عجوا آباعنا علی, ايه و علی آنارهم ففتدون (602) 
«بلکه آنان گفتند؛ 13 
هدایت یافته ایم.» 


به همین جهت بود که هرگاه به فطرت و عقل خود رجوع می کردند. پی 
می بردند به اين که عمل آن ها مخالف با آن دو می باشد و لذا : به خارج 


شدن از آن وضعیت از خود رغبت نشان می دادند 603(۰) 


از طرفی دیگر سرزمین عرب به لحاظ جفغرافیایی از آن جهت که منطقه 
ای کرفستیر. و مردم. آن کوج نشین بودند و نیز قدرت بسیاری در تحمل 
فشقات ذاشتندء لذا سیطرم سیاسی بر آنان 


شبه محال به نظر می رسید, و لذا کمتر کسی طمع اشغال آنجا را داشت. 
و این امر باعث شده بود که آن منطقه از خلاً سیاسی خاصی برخوردار 
۷ و اين خلاً سیاسی, منطقه را حتی از ادیان بزرگ الهی دور ساخته 
بود. ار ی ی مرک و 
خوف از روم به آن منطقه پناه آورد ولی چندان فعالیت گسترده ای 


نداشت, و نصارا : بیر نیز این چنین و29 همه این شرایط دست به دست 
داد و زمینه را برای پذیرش گسترش دعوت پیامبرصلی الله علیه واله 
مساعد کرد. 


7- بقایای حنفیت در عرب؛ 


از جمله اموری که زمینه ساز پذیرش دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه 
وآله به توحید بود, وجود بقایای حنفیت دین ابراهیمی ؛ همانند حح و آداب آن 
در میان عرب آن زمان بود؛ زیرا مکه که اولاد حضرت اسماعیل در آن 
بودند. دین حق/ را از او به ارث برده بودند؛ گرچه در طول زمان, حق را با 
وقوف در عرفات و تلبیه و قربانی بود؛(604) گرچه این شعائر را از 
صورت اصلی و حقیقی ان تغییر داده بودند» ولی می توانست این امور 
زمینه ساز پذیرش دینی باشد که با ان از سابق انس داشته اند. 


کسانی که به جنگ های صدر اسلام اشکال کرده و خرده می گیرند بهتر 
است که نظری به جنگ های صلیبی افکنده که چگونه مسیحیان به جهت 
گسترش مسیحیت خون میلیون ها مسلمان بی گناه را بر زمین ریختند. 


جنگ های صلیبی قبل از آن که رویارویی نظامی غرب مسیحی با شرق 
مسلمان 


تلفون شود, رویارویی توخش غربی با تمدن اسلامی بوده است,: واقعیتی که 


در زمان حکومت عمر بن خطاب. ۹( بیت المقذس به تصرف مسلمانان 
کاو اند نی که مرک میم ویات تخیر بایر قن ستطا ول 
عیسی علیه السلام است بدون هیچ گونه قتل و غارت به تسلیم در مقابل 
مسلمانان رضایت داد. در زمان حکومت امویان نیز مسیحیان از آرافتشن 
سبی برخوردار بودند. آنان دلیلی برای باکت خوردن بر پیروی اسلام 
نداشتند. .. روزگارشان به مراتب بهتر از دوران حکومت رومیان بود. احکام 
بهتر مراعات می گشت و تجارت با رونق, و مالیات به مراتب ب از گذشته 


کمتر بود.(605) 


در زمان حکومت عباسیان,. مسیحیان بسیاری از حکومت انان راضی و 
خشنود بودند. در همان اوقات يا تریارک قدس در نامه اي به همتای خود در 
قسطنطنیه درباره اولیای امور مسلمانان می نویسد: «ان ها عادل هستند 
و خطا یا شدت عملی در حق ما روا نمی دارند». 


در اواسط قرن يازدهم, اکثریت سکنه مسیحی فلسطین روزگاری داشتند 
که به ندرت آن چنان خوش آیند بود. مقامات و حاکمان مسلمان در مورد 
آنان نه قلاتمت رفتار کرده و امپراطور مراقب منافع آنان بود .. . مسیحیان 

بیت المقدّس هرگز پیش از این چنین فراوان از هم دردی و ثروتی که با 
زائران اه ره هفراه ا رده می ند مره مند نگشته بود 606(۰) وسعت 
روز افزون متصرفات اسلامی در اروپاء بر وحشت غرب می افزود. از 
طرفی در جهان غرب, روحیه سلحشوری در حال رشد بود و اشعار 
حماسی عامیانه به قهرمانان نظامی هیبت و اعتبار می بخشید. کلیسا نیز 
سعی کرد تا اين غریزه جنگ جویانه را به 


سمت و سوبی کشاند که منافعش را جلب کند. بدین ترتیب برای جلوگیری 
از پیشرفت اسلام و گسترش مسیحیت و نجات مسیحیان را جنگ مجاز 


دانست. 


جنگ های صلیبی از سال 1096 میلادی شروع شد و تا سال 1291 ادامه 
داشت. لشکریان مسیحی موظف بودند تا علامت صلیب را به عنوان نشانه 
ای از جان فشانی و فداکاری بر گردن خود داشته باشند و به همین جهت 
بود که این جنگ ها به جنگ صلیبی مشهور شد. در سال 1096 میلادی 
لشتکربان صاییی با شیاهی منیا خر کت خود وا شنز وع کردند و آنخه:خانه 
در امتداد ساحل دریای مرمره قرار داشت تا شهر «نیکو مدیا» را غارت 
کردند. آنان حتی مسیحیانی را که در کشورهای اسلامی تحت حکومت و 
سلطه مسلمانان بودند نیز از دم شمشیر گذرانده و به قتل می رساندند. و 
معروف است که لشکریان. کودکان را به سیخ کرده و کباب می کردند. 
آنان بالاخره در جنگ با ترکان در نزدیکی نیقیه شکست سختی خورده و 
اکثرا کشته شدند.(607) 


در سال 1097 میلادی به شهر نیقیه حمله کرده و در سال 1098 شهر 
انطاکیه و در سال 10۳99 شهر معژه را به اشفال نظامی خود دراوردند. در 
«معژه» سه روز تمام اهالی آنجا را از دم تیغ گذرانیده و عذه زیادی را 
«رائول دوکان» تاریخ نویس و وقایع نگار غربی می گوید: «در معژه جنگ 


جویان ما بزرگسالان کافر (مسلمان) را ل دیگ جوشاندند و کودکان را به 
سیخ کشیدند و روی آتش کباب کردند و گوشتشان را خوردند».(608) 


و در سال 1(99 میلادی (492 ه.ق) بیت المقدس به تصرف صلیبی ها در 
آمد. آنان یک هفته تمام به کشتار مسلمانان پرداختند و 


در سال 1109 «طرابلس» به تصرف صلیبی ها درآمد. یک صد هزار جلد 
کتاب های «دارالعلم» در این حادثه به غارت رفت و در انش سوخت. این 
حملات پی دریی تا سال 4 که شنز ون اشهال اصلیید هنن اهر 
ادافد تاست. با او که ار ال ۱۱4 ای ۱9و )رف قواخ 
مسلمانان شروع می شود و اوج این پیروزی ها به توسط سپاهیان صلاح 
الدین ایوبی است. آنان اه که وارد بیت المقذس می شوند 
فرماندهان به سربازان خود دستور می دهند که هیچ فرد مسیحی - خواه 
غربی یا شرقی - بای مورو اران قرار. کیرد و لذا هیچ کشتار و غارتی 
یرت نمی راخ ار شک کی ری ها هر گام تما 
می توانند به زیارت اماکن مقذس خود بيایند. 


در سال 4 میبلادی سپاهیان صلیبی, پایتخت روم شرقی (قسطنطنیه) را 
تصرف کرده, سه روز انجا را مورد قتل و غارت قرار دادند. خوی وحشیانه 
آنان نه فقط در برابر مسلمانان ظاهر شده بود, بلکه در این شهر مسیحی 
هنری به یادگار مانده از تمدن یونان و بیزانس را به تاراج برده و هزاران 
نفر را نیز در شهر گردن زدند... .(609) 


اسلام و بردگی 
اسلام و بردگی 


از خفله: اشکالاتی که از ناجیه مسیحیان و مخالفان اسلام بر ضدٌ اسلام و 
مسلمین مطرح است این که: اسلام به قانون بردگی و استعمار انسان 
اعتراف کرده و بر آن مهر صحّت گذاشت, امری که با روج عدالت انسانی 
شبار کار دار نان می. کفننده این فساله خن با طاهر ایات فران و 
روایات اسلامی نیز منافات دارد. 


1 - خداوند متعال 


می فرماید: ( با آیها التاسن تا خِلفناک من ذگر وأئئی وجعلناکم شقوباً 
وقباتل تعارفوا لمکم علا عد اللّه الاک :(610) «ای مردم ! ما شما را 
از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر 
باتقواترین شماست.» 

2 - و نیز می فرماید: ( وَلقَو اهنا بت آدَمَ (611) «و ما آدمیزادگان را 
گرامی داشتیم.» 


سساهیر آخرم.صلی الله غليه الم می فرماید «ایتیر کلم وهای 
«افراد بشر همگی با هم مساوی اند.» 


4 - و نیز می فرماید: «لافضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و 
لا افص علی آانود و لا آسود علی ایض ۱012(« هر کی برترک بر ات ریت 
بر عجم, و عجم بر عرب و سفید بر سیاه و سیاه بر سفید نیست.» 


فرانا اسعال اما رت مش سا اما روص 


است ؟ 
پاسخ اول 


اسلام آن گونه که ملت های متمدن زمان های پیشین قانون بردگی را به 
طور مطلق قبول داشته اند, هرگز امضا تکزدم و: صهر. ضحت: بر آن نزده 


ست . 

خدمت انسان سفیدیوست خلق شده است. 

ب( دز ایب هندو اعتقاد به چهار مرتبه و طبقه برای انسان ها وجود دارد: 
2 - طبقه امرا و وزرا و حاکمان. 

۹ لرة تجار. 


4 - طبقه نجس ها. 


آنان معتقدند که طبقه نجس هاء حق معاشرت با سه طبقه دیگر را ندارد؛ 
زیرا انان را برای شغل های پست؛ همچون نجاست کشی خلق شده اند. 
انان کسانی 


هستند که دارای ارواح خبیثه بوده و در بدن جدید وارد شده اند. 


ج‌( «ژول رومن», عضو فرهنگستان فرانسه می گوید: «ما از این خوف 
داریم که جنس سیاه, ی اس ؛ زیر | 
در میان این افراد امثال انیشتین وجود ندارد... 


اسلام به شدت با اين افکار که جنس بشر سیاه پوست را پست می 


شمارد, مبارزه کرده است, و کرامت ت انسان را تنها در گروی تقوا می داند, 
آن گونه که به آیات و روایات آن اشاره شد. 


پاسخ دوم 


اسلام گرچه به قانون نود کی اعتراف کرده و آن را تضدیی نموده است., 
ولی در حقیقت. حکمت ۵ فضاست آ نم یه حود برد نان ری رود 


اسلام برده داری را تنها در اسیران جنگی از کفار اجازه داده است. و بعد 
اد آن که آنان:زا اشیز تضودنوسته قرضیه نسبت به آنان عضو اسنت؟ 


1 این که آنان.را رها کرده تا به قوم و دشسته خود بر کردند و از نو برنامه 
چینی کرده و با اسلام به مخالفت برخیزند که این فرضیه خلاف منطق عقل 
و رز ع | ۳۳ 


2 - فرضیه دیگر اين است که تمام اسرا به قتل برسند تا بشر از شنز 
وجودشان در امان اشندهه این قرضیه بر بر خلاف سطظن عمل. و انضاف 
است؛ زیرا راه حل سومی نیز وجود دارد. 


3 - اين که آنان را به اسارت نگه داشته و داخل خانه های مسلمانان برده 
داشته و مورد 99 قرار ِِ تا شاید به حق و حقیقت و اسلام 


است. 


این که: هدف اساسی از بط کف و برده داری در اسلام, باز نمودن مدرسه 
تربیتی است. 


پاسخ سوم 


مشاه کید میرم دار مان در اسلام یک فره ی مر اقا تس 
ها و فرهنگ های جامعه نمی شود یک مرتبه مقابله کرد. 


از طرفی دیگر, شرایط زندگی و معیشت بسیار سخت و دشوار بود و 
انسان ها به تنهایی نمی توانستند تدارک زندگی روزمره خود را داشته 
باشند بلکه احتیاج به افرادی بود تا داتما در خاته و کاشانه اتسان باشند و 
در امور روزمره زندگی به انسان کمک کنند. و لذا افرادی که از امکانات 
مادی برخوردار بودند ترای: گذران زندگی خود از برده و کنیز استفاده می 
کردند. و این امری تبفد. که در آن عضتر و ومان نقص شمرده شده و مورد 
انتقاد قرار گرفته باشد, ولی در این عصر و زمان که شرایط زندگی با 
زمان های گذشته بسیار فرق کرده است, دیگر موضوع برده داری و 
استفاده: از آن دز زندکین روزمزه خود به خود از بین زفته است. 


پاسخ چهارم 


اسلام گرچه برده داری را در عصر خود تا حدودی امضا کرده است. ولی 
برای بردگان حقوق خاصی زر کررن موالی و جامعه و حتی دولت اسلامی 
قرار داده است. کسی نمی توانر بیش از حذ معین از برده خود, کار بکشد. 
کسی نمی تواند از برده زمین گیر و جزامی و کور خود کار بکشد. اگر 
کسی به برده خود جنایت فجیعی وارد کرد دیگر نمی تواند از او بهره ببرد. 


اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نهایت احترام را در حقٌ برده ها 
داشته و برای آنان حقوق خاصی قرار داده بودند. امام رضاعلیه السلام با 
بردگان خود بر سر یک سفره غذا می خورد.(613) حضرت علی علیه 
السلام روزی به قنبر, غلام خود دستور داد تا دو لباس یکی به قیمت یک 
درهم 


و دیگری به قیمت دو درهم بخرد. قنبر که لباس ها را خرید و به حضرت 
داد, امام لباس دو درهمی را به قنبر داد و لباس یک درهمی را برای خود 
برداشت. وقتی قنبر از علت این کار سوال کرد حضرت فرمود: : من سلئی 
را گذرانده ام و همین لباس برای من کافی است, ولی تو جوانی و احتیاج 
به لباس بهتر داری. 


در حدیثی از امام رضاعلیه السلام وارد شده که فرمود: «من اعتق مملوکا 
لا حیله لة .فان علیه. آن: تعوله حتی. یتفتی: غنه: وعدلک: کان امیرالمومنین 
علیه السلام یفعل اذا عتق الصغار و من لا حلیه له»(614) #هر کا: کی 
بنده ای را آزاد کرد که چاره ای ندارد, بر اوست که آن برده آزاد شده را 
تکفل کند تا به حذٌ بی نیازی از او برسد. و امیرالمومنین علیه السلام چنین 
می نمود هرگاه برده های کوچک و کسانی که بی چاره بودند را آزاد می 
کرد». 


امام رضا از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل کرده که پیامبرصلی الله 
علیه وآله فرمود: «مازال جبرئیل یوصینی بالممالیک حتی ظننت آثّه سیجعل 
لهم وقتاء لذا بلغوا ذلک الی الوقت اعتقوا»/(615) «دائماً جبرئیل مرا به 

و اه اه و ان ۱ 
وقتی قرار دهد که هرگاه آنان به آن وقت رسیدند خود به خود آزاد 


گردند». 


و نیز از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل شده که درباره بردگان فرمود: 
«اطعموهم ما تأکلون والبسوهم ما تلبسون»(616) «از همان چیزی که 
می خورید به بردگان خود بخورانید و از آنچه که می پوشید به بردگانتان 
بیوشانید». 


گرچه اسلام, اصل رقیت و برده گیری و برده داری را با شرایط و 
خصوصیات ان امضا کرده است. ولی بعد 


از رسیدیر به اهداف خود, هرگز رضایت به نگهداری دائمی آنان در زیر 
سلطه بندگی نداده است, و به همین جهت است که وسایل آزادی آنان را 
به هر نجو ممکن و به وسایل گوناگون فراهم ساخته است که برخی از آن 
ها قهری است و برخی اختیاری؛ برخی به اختیار موالی و صاحبان بردگان 
است و برخی نیز در اختیار بردگان. 


فقهای اسلامی در کتاب های فقهی خود به تبع آیات و روایات؛ بابی را تحت 
عنوان «کتاب العتق» باز کردم و احکام آن را به طور مفصّل آورده اند, در 
حالی که برای رقیت و برده گیری کتاب تفای را نیاورده اند. اینک به 
تروش ات فدانتی که اشیلام برای ارازی. بردکان خعل کردم اشارن فوه کرد 


الف) قانون عتق به به عنوان صدقه طبق این قانون؛ آزادی بنده در راه خدا| 
عنوان صدقه نز کوی کرفه هیر ارو ای مت سم است. 

ول خداضای الله تعلیه واله فرمود: من اعتق رفته. موه کانت قداعه 
من النار» (617) هر کس برده مومنی را آزاد کند این عملاش باعث 
آزادی او از ان جهنم خواهد شد.» 

ب) قانون عتق به عنوان کفاره طبق این قانون, خداوند متعال کسانی را 
که با برخی از تکالیف او مخالفت عملی کرده اند, مجازات دنیوی ان را 
ازاد کردن بنده به نحو تعیین يا تخییر قرار داده است امثال: 

1 - کفاره ظهار: کسی که با گفتن این که «پشت همسرش برای او همانند 


پشت مادرش باشد», نزدیکی با همسرش را برای خود حرام کرده است. ۰ و 
اکن تخواهد به آو.باز کر درباید نندم آازاد کند: 


2 - کفاره ایلا: کسی که قسم بر نزدیکی نکردن با همسرش خورده, در 


به اوء کفاره اش آزاد کردن بنده است. 

3 - کفاره افطار: کسی که روزه ماه رمضان را عمداً افطار کرده. یکی از 
انواع کفاره اش بنده ازاد کردن است. 

4 - کفاره خلف نذر: کسی که با نذر خود مخالفت کرده, وظیفه دارد که 
تفا ۱ ان کرد 

5 - کفاره خلف قسم. 

6 - کفاره خلف عهد. 

7 - کفاره جزع و فزع حرام در مصیبتی که بر انسان وارد شده ست . 

در تمام اين موارد., انسان با یک بنده آزاد کردن که وظیفه او است از وزر 
و گناهی که به جهت مخالفت با دستور الهی انجام داده پاک می گردد. 


ج) قانون عتق بعد از خدمت مطابق این قانون اگر بنده مومنی هفت سال 
به مولای خود خدمت کند. ازاد خواهد شد. 


۳ قانون عتق با بیماری خاص طبق این قانون - که از اسباب آزادی قهری 
است - اگر بنده به امراضی از قبیل زمین گیر شدن و جزام و کوری مبتلا 
شود خود به خود آزاد می شود. 


0) قانون تدبیر 


خواهی بود, بعد از وفات مولایش این بنده ازاد است و به ملک ورته داخل 
نمی شود. 


و) قانون کتابت طبق این قانون اگر بنده با مولایش قرارداد ببندد که اگر 
فلان مبلغ را برای او حاضر کند ازاد شود. مولا باید به این عهد خود وفا 
کند. 


ز) قانون سرایت مطابق اين قانون اگر چند نفر در یک برده با هم شریک 
باشند و یکی از شریکان سهم خود را از این برده ازاد کند. سهم های دیگر 


عم عم 


نیز ازاد خواهد شد. و این ازادی از 


اسباب قهری است. 
ح) قانون تملک یکی از پدر و مادر 


طبق این قانون اگر مردی کف از پدر و مادر, پا فردی از محارم خود از 
ژنان:را هالک کرد بالقور آزاد خواهند شد. 


ط) قانون تنکیل مطابق این قانون اگر کسی جنایت فجیعی نسبت به برده 
خود انجام دهد؛ ؛ مثل این که بینی, زبان؛ دو گوش يا دو لب او را ببرد, این 
بنده خوذ به خود آزاد می گردد. 


پاسخ ششم 


کسانی از غربی ها یا غرب زده ها که امروزه در مورد برده داری قدیم 
ایراد می گيرند. چشم خود را بر نوع نوین و جدید برده داری بسته اند که 
چگونه در سطح گسترده و جهانی برخی از کشورهای استعماری و سلطه 
گر, ملت ها و کشورهای دیگر را زیر سلطه اقتصادی و نظامی و فرهنگی 
خود قرار داده اند. و هر ملت و دولتی که قصد استقلال و روی پای خود 
ایستادن و آزادی را داشته باشد, از هر طرف او را محاصره کرده و در آخر 
او را نابود می کنند. این بردم داری نوین است که غرب زدگان جامعه, 
چشم خود را بر آن بسته و از آن دم نمی زنند. آیا اشغال یک کشور و به 
غارت بردن منافع آن و به زیر یوغ اسارت اقتصادی و فرهنگی بردن افراد 
نم نمونه برده داری نوین نیست؟ 


نفوذ کرده و هنوز پا بر جاست. چرا ما به زوایای ان توجّه نمی کنیم. اين که 
اکنون در کشورهای مختلف خصوصا غرب از زن به عنوان یک کالا در امور 
مختلف استفاده می شود و او را از کرامت واقعی اش پایین اورده است, 
ایا این یک نوع برده داری نوین نیست؟ 


اسلام و ارتداد 
اسلام و ارتداد 


ترا کم تن انلاسم سکم ال من ورن در شرت 
تحقق شرایط ان است. از انجا که برخی افراد روشن فکر نمای غرب زده 
پی به جوانب این حکم نبرده و از فلسفه آن آگاهی ندارند لذا درصدد 
تخریب آن برآمده و این حکم را به باد مسخره و استهزا گرفته اند و آن را 
مخالف با حقوق مسلم بشر و ازادی می دانند. لذا جا دارد جوانب 


مختلف این حکم را مورد بررسی قرار دهیم. 
مفهوم ارتداد 


در «معجم مقاییس اللفه» آمده است: «راء و دال اصل واحدی که دلالت 


بر رجوع کردن چیزی دارد... مرتذ را مرتد می گویند؛ زیرا خودش رابه کفر 
بررگردانده است».(618) 


راغب اصفهانی می نویسد: «رد به معنای بازگرداندن چیزی است به 
ذاتش, یا به حالتي از احوالش... از موارد رد به ذات این قول خداوند 
است: ولو روا لعادُوا لما هر عَنهُ(619) ) و از موارد رد به حالت دیگر, 
اين قول خداوند است: ( یروک علی أَعُقایکُمٌ(620)) و ارتداد و رده به 
معنای باز گشت نه 1 ۳ است که از زا امن است, ولی رده اختصاص 


ِِ« کی وا اد وی کر مس کر هر مه کار نی رده 


حدود ارتداد 


معروف آن است که حدود ارتداد, همان حدود کفر است به اضافه انکار 


است. و مقصود از ضروری دین چیزی است که جزئیتش در دین به مرحله 
ای رسیده که هیچ مسلمانی که در مجتمع اسلامی زندگی می کند آن را 
انکار نمی کند. 


ولی برخحی می گویند: انکار ضروری دین به طور مستقل موجب کفر نمی 
شود مگر در صورتی که ملازم با انکار توحید و نبوت گردد. این ملازمه باید 
نزد منکر تحقق یابد نه حاکم, به این معنا که بر حاکم شرع است که یقین 
پیدا کند منکر ضروری؛ ِ به ملازمه بین انکار ضروری دین و 


اتشتاد از مار هر اون 


قرآن کریم در آیات فراوانی اشاره به ۳99 ارتداد کرده و بر مرتد وعده 
غذاب دردنای و خوادی در .دنیا هه اخرت وا دانه است.. ولی. اشاره .به: حکم 
مرند با تفصیلااتش؛ از کشتن 0 زر اوء و سقوط مالکیت از املاکش, 


تقسيم ارت و مصاله توبه او تکرده است: اینک,به برخی از این: آیات 
اشاره می کنیم: 
9 وه 


۷۱ - خداوند می فرماید: [ وَمَنْ من یژیدد ما ۶ عَنّ دینه قَیمّت وهو کافرژ 
قأولتک حبطت عمالهمٌ فی الذئیا والاخره واولیک أصحاث الثار هم فیها 
خالذون (622) «ولی کسی که از آیینش برگردد, و در حال کفر بمیرد, 
تمام اعمال نیک [گذشته او در دنیا و اخرت: بر جاد.نی رف ه آنان اهاه 


دوزخند و همیشه در آن خواهند بود.» 


2 ی [ ولقَدٍ آوچی الیک والی الذین من تیک لین کت 
‌ لیحْبَطتٌ عملک ولتکوتن من الخاسرنن (623) «به 


تو و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی. تمام اعمالت 
تباه می شود و البته از زیان کاران خواهی بود.» 


3 - ( وَمَن یکفَرّ بالایمان ققَد حبط عَمَلَهٌ وَفَوَ فی الاجره من الخاسرین ؛ 
(624) «و کسی که انکار کند آنچه را که باید به آن ایمان بیاورد, اعمال او 
تنامعی رده زر دیگر, از زیانکاران خواهد بود.» 


‌ 
4 


4 - ( ان الذین کَقژوا بعد ايمانهق نم اژداژوا کُفرا آن بل توتلهم وأولنک 

الصَالون (625) «کسانی که بعد از ایمان کافر شدند؛ 0 بر 
او نو [و در این راه اصرار و توبه 5۳1 [که از 
روی ناچاری يا در آستانه مرگ صورت می گیرد ] قبول نمی شود, و ان ها 
گمراهان [واقعی اند [چرا که هم راه خدا| را گم کرده اند و هم راه توبه 
را ].» 


5 - ( کیف یقّدی ال قوماً کرو بَعد , ایمانهم وشهذوا 4 الرسول حو 
وجاء ءَهجْ یناث وال لا بقدی القوم الظألّمین * اولیّی جراوْهم نت رز تانق 
لَعتة الله وَالَمَلایْکه الناس آکقفید * خالدین فیها وف یحفف عَلهْمٌ الَعذا 

هم ینْظرون. ۰۰ (626) «چگونه 9 جمعیتی را فدانت می کند که , 
از ایمان و گواهی به حقانیت رسول و آمدن نشانه های روشن برای ان 
کافر شدند؟ ! و خدا, و ون را هدایت نخواهد کرد. کیفر ان 
این است که لعن [و طرد] خداوند و فرشتگان و مردم همگی بر آن 
هاست, همواره در اين لعن [و طرد و نفرین می مانند. مجازاتشان تخفیف 
نمی یابد, و به ان ها مهلت داده نمی شود.» 


اسیات فر رانا ال بت ان الیلاد 


دز رحانات ال نس تسام موه ور کتوبه ک ست اوه 


شده است: 


ِِ هو 


1 - علی بن جعفر می گوید: به 


برادرم موسی بن جعفر صلی الله علیه واله عرض کردم: شخصی نصرانی 
اسلام آورده و سپس مرند می شود, حکمش چیست؟ مصرت فرمود: 
«یستتاب فان رجع و الا قتل»(627) «او را توبه می دهند, اگر به اسلام 
بازگشت [به او کاری ندارند] وگرنه کشته خواهد شد.» 


2 - محمد بن مسلم در حدیثی از امام باقرعلیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «و من ججد نبیا مرسلا نبلاته و کذبه فدمه مباح...»(628) «و هر 
و ۱ و ۳ 0 ی 


ارتداد در روایات ۹9۹4 


در رهایات افلسشتت: تیر آشاره اي به. خشاله ار تاد یه طرق مختلف فده 


۱ ۳ ۱ 


دا ی 
دیگر را به قتل رسانده است. 


ب) روایاتن که دلالت بر مذفت ارنداد از تاعبه رسیول خداضلی الله. غلبم 
وال رارق 


ج) روایاتی که به طور مطلق اشاره به حکم مرتذ دارد. 
د) روایاتی که حکم مرتذ را بین زن و مرد تفصیل داده است. 
) روایاتی نیز اشاره به سیره و اقوال صحابه دارد. 
اینک به برخی از این روایات اشاره می کنیم: 
- رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «انْ من ابغعض الخلق الی اللّه 
تعالی لمن امن نم کفر»(629) «از مبغوض ترین خلق نزد خداوند متعال 
کسی است که ایمان اورده و سپس کافر شده است.» 
2 - و نیز فرمود: «لایحل دم امری ء مسلم الا فی احدی ثلاث: رجل زنی و 


هو محصن؛ فرجم. او رجل قتل نفساً بغیر نفس. او رجل ارتذ بعد اسلامه»؛ 
(630) «ریختن خون مسلمان مگر در سه مورد جایز نیست: مردی 


که زنا کرده در حالی که محصن است که باید رجم شود. يا مردی که کسی 
را بدون جهت کشته است. يا مردی که بعد از اسلامش به کفر باز گشته 


است.» 


3 - و نیز فرمود: «من ارتد عن دینه فاقتلوه»(631) «هر کس از دین خود 
خارج شود او را بکشید.» 


که مدا سم تا مش تاداع ام و کت بعه 
اسلامه»(632) «هر کس دین خود را تبدیل کرد او را بکشید. خداوند توبه 
بنده ای را که بعد از اسلامش کافر شود نمی پذیرد.» 


5 - و نیز فرمود: «ایما رجل ارتدٌ عن الاسلام فادغه فان تاب فاقبل منه و 
آن تست فاصرت ده ماما امراه ارت عم ااسام‌فادعا خاش ناس 
فاقبل منها و ان ابت فاستتبها»(633) «هر مردی که از اسلام برگشته 
است او را به اسلام دعوت کن, اگر توبه کرد از او قبول نما وگرنه گردن 
او را بزن. و هر زنی که از اسلام خارج شد او را به اسلام دعوت کن, اکر 
توبه کرد از او بپذیر و اگر ابا کرد باز از او طلب توبه نما.» 


6 - سعید بن عبدالعزیز تنوخی می گوید: «زنی به نام ام قرنه بعد از اسلام 
اختیار کردنش به کفر باز گشت, ابوبکر او را به توبه دستور داد, ولی او 
قبول نکرد تا او را به قتل رسانید».(634) 


7 - سلیمان بن موسی می گوید: «عثمان بن عفان, سه بار مرتد را به 
اسلام دعوت می کرد و در صورت نپذیرفتن؛ او را می کشت».(635) 


اقسام مرتذ 


در روایات, مطابق تقسیمی که برای مرتد آورده به دو قسم از آن اشاره 


کرده است: یکی فطری و 


دیگری ملّی. 


غیت خففر آزسرا فرص افاه کاطظعر علنه الساام سا کرد از مدای 
که مسیحی شده حکمش چیست؟ حضرت فرمود: «یقتل و لایستتاب»؛ 
«کشته می شود و او را توبه نمی دهند.»؟ باز سوال کرد: درباره شخصی 
مسیحی که اسلا آورده و سپس از آن بر گشته است ؟ جصرت فرمود: 
«بستتاب فان رجع و الا قتل» ؛ ۰ «توبه داده می شود, اگر برگشت [او را رها 
کنید ] و در غیر این صورت باید کشته شود 636(۰) 


از این روایت نیز استفاده می شود که حکم مرتذ فطری که از ابتدا 
مسلمان بوده و در خانواده اسلامی بزرگ شده. شدیدتر است. 


است: قطری و ملن: مرته فطری کسنی اشت که بر اسلام متوله شده و 
ار شاه شم اسهم شا مسا هیال اساام سک از زو 
مادرش منعقد شده باشد».(637) 


سه تعریف از مرت فطری 


در مورد مرتدٌ فطری و این که این عنوان بر چه کسی اطلاق می شود سه 
دیدگاه مختلف وجود دارد: 


1 اساام کی اد والفیی انم اشفا اوه 


برخی از فقها معتقدند مقصود از مرتد فطری این است که هنگام انعقاد 
نطفه فردء والدین با یکی از آن دو مسلمان باشند. چتنین فرزتدی اخر هرق 
شود مرتدً فطری بوده و بی هیچ شرطی محکوم به قتل می شود. 
طرفداران این مبنا, مانند شهید تانی,(638) و صاحب جواهر (639) به 
ظواهر روایاتی استناد کرده اند که در آن ها تعابیری چون «ولد علی 
الاسلام» و «ولد علی الفطره» آمده است. 


ود آمام کن اد دالفت شاه کو اد 


دیدگاه دوم, روایات را حمل بر ظاهر خود کرده و معتقدند که مقصود از 
فطری در مرتدذ فطری این ات ام تولد فرد, والدین یا یکی از آن 


ها مسلمان باشند. هر چند بعد از تولد از اسلام خارج شوند. علامه 
حلّی(640) و محقق جزایری(641) موافق با این قول هستند. 


3 - درک اسلام در دوران بلوغ 


دیدگاه دیگری بر این باور است که مقصود از اسلام والدین در هنگام تولد - 
که در روایات آمتن:< اسلام آنان حدوئاً و اتتفزارا است ؛ به این معنا که 
والدین فرزند به اسلام خود باقی مانده و او را در محیطی اسلامی تربیت 
کرده و فرزند نیز با مشاهده اسلام والدین يا یکی از انان و همچنین جامعه 
اسلامی که ملازم پا تبلیغات و بستر مناسب برای پذیرفتن اسلام است, در 
دوران رشد و بلوغ خود آیین مقدس اسلام را برگزیند. حال اگر بعد از آن 
راه ارتداد را پیش گیرد وصف ارتداد فطری تحقق می یابد. یحیی بن 
سعید(642), فاضل هندی(643) و محقق اردبیلی(644) از موافقان این 
دیدگاه به شمار می آیند. دیدگاه فوق چندان مورد توجه فقها قرار نگرفته 


است. 


تعریف سوم از ظاهر برخی از روایات استفاده می شود. در حدیث معتبر 
عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «کل مسلم 
بیی مسامین ارند عم الاسلا و جعد. مدا نبوته و کذبه فان دمه 
مباح...»(645) «هر مسلمانی بین مسلمانان که از اسلام باز گشته و نبوت 
محمد را انکار و او را تکذیب کند, همان خون او مباح است.» 


در این روایت ت اشاره ای به تولد نشده و موضوع ارتداد مسلماني ذکر 
گردیده که در میان مسلمانان و جامعه اسلامی باشند؛ یعنی فتایر از 
تبلیغات 


اسلامی بوده و دوره ای از عمر خود را ؛ بخ آیین گذرانده باشد و سپس 
مرتد شود. 


استاد جوادی آملی در اين باره می فرماید: «ارتداد آن است که کسی 
محققانه دین را بپذیرد. سپس دین را کنار بگذارد. در ارتداد یک نکته مهم 
اين ایست که پیش از اين, دين را با برهان منطقی پذیرفته باشد. اکو کین 
واقعا" شاک متفکخص است ؛ . یعلی هر چند در خانواده مسلمان تربیت شده 
ولی اسلامی را قبول کرده, که اسلام روان شناختی است نه اسلام 
معرفت شناختی و یقین منطقی؛ دید پدر و مادرش مسلمان هستند, او هم 
مسلمان شد, نه از معصوم شنید و نه از حکیم متاله دریافت کرد. اسلام 
موروتی دارد که اگر هم یقین داشته بااشد یقین روانی است نه یقین 
منطقی. چنین شخصی اگر به ایمان خود باقی بماند ممکن است خداوند 
ال اه اوسا رانا ار ی موم تعشیت 2 
خداوند احکام ارتداد بر آن بار کند. معلوم نیست که تعریف ارتداد شامل 
آن بشود. بنابراین. ارتداد یعنی کسی که یقین معرفت شناختی دارد, با اين 
حال دین را بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری نماید».(646) 


احکام ارتداد 

احکام ارتداد 

فقیهان برای مرتدذ احکام مختلفی از متون دینی (کتاب و سنت) استنتاح 

کرذم اند که در ذبل بة آن ها اشاره هی کنیم: 

1 - قتل 

حساس ترین و مهم ترین حکم مرتد, حکم قتل است که با تحقق شرایط 

آ ای نمسای رام ای تظر رایس شاان. کر این است 

تا ی و م۳ 
د, بلکه به حبس دائم محکوم می گردد, و در صورت توبه, توبه اش 

ی سا 


2 - انفساخ عقد نکاح 


با ارتداد مسلمان. مشروعیت عقد زناشویی از بین می رود و ادامه آن 


و انا 


لکن نکته قابل توجه, اختصاص این حکم به مرتد فطری و عدم تقسیم 


در مرتد خلعی اموال وی توقیف شده و در صورت باز گشت به اسلام به او 
برگردانده می شود. 
دیدگاه ها در مورد حکم مرت 


دیدگاه ها در مورد حکم مرتذ 


1 - قتل مطلق مرتذ (با توبه یا بدون توبه) 


این رهیافت متعلق به اکثر فقها است که بر این باورند که حکم مرتد 
فطری؛ یعنی قتل به صورت عموم بوده و شامل صورت توبه و عدم توبه 
می شود, به این معنا که توبه مرتد هیچ اثری در حکم قتل وی ندارد. 


2 - تفصیل بین مرتذ تائب و غیرتائتب 


اين دیدگاه مدعی است که حکم قتل مرتد فطری, منوط به عدم توبه 


همان طور که اشاره شد مرتد به دو قسم مرتذ از دین و مرتد منکر 
ضروری تقسیم می شود. حال سوال اینجاست که ایا در هر دو مورد توبه 


برخی از فقهای متقدم و متاخر قائل به رفع حکم قتل با توبه مرتدٌ فطری 
هستند. اسکافی (متوفای 382 ه.ق) از متقدمان معروفی است که از این 
دیدگاه جانبداری کرده و معتقد است که ارتداد یک قسم دارد. اگر توبه کرد 
به او کاری ندارند وگرنه کشته می شود.(647) صاحب جواهر معتقد است 
که شهید ثانی تمایل به نظریه اسکافی دارد.(648) 


دیدگاه پذیرفتن توبه منکر ضروری دین, از موافقان بیشتری نسبت به توبه 
منکر دین برخوردار است. 


3 - تفصیل بین مرتدٌ عالم و جاهل به ضروری دین 


برخی انکار ضروری دین را موضوع و سبب مستقل برای تحقق کفر و 
ارتداد تفسیر می کنند؛ چه منکر ضروری, عالم و آگاه به ضروری بودن 
باشد یا بدان جاهل باشد. برخی دیگر, اصل انکار ضروری را در طول انکار 
دین و شارع تفسیر می کنند و بر موضوعیت ان معتقد نیستند بلکه تاکید 
دارند که حصول کفر و ارتداد با انکار ضروری به دلیل برگشت آن به انکار 
اصل دین و شارع است. بر این اساس,: اگر انکار توأم با علم به ضروری 
بودن باشد, ره آورد آن تکذیب و انکار اصل دین است. اما اگر بدون علم و 
آحافین باشید عفن به. انعار دین .تفن تمفی. نی نمی خواین از ان کفز .و 
ارتداد را 


استنتاج کرد. 


هر دو قرائت ت طرفدارانی دارد. شهید اول در باب نجاسات. ارتداد را به 
جحد ضروریات دین بدون قید علم تفسیر می کند.(649) 0 
تخربت از داوبه یل حرام آلهی و بالعکس برای آن اوفای احماء کرده 
شک کف الم هه او زا ان استتا هس که دار 
نخستین در حق وی را استتابه می داند.(650) 


محقق حلّی(651), مقدس اردبیلی,(652) فاضل هندی(653) و صاحب 
خقاهر (054) ازنداد فنکز زور دم را فخه و التقات به: نید رور 
تقترط کرده اند. 


4 - تفصیل بین ارتداد علنی و غیر علنی 

این دیدگاه قائل به توقف حکم ارتداد بر ابزار عقیده باطنی فرد منکر 
ات دام که افشخضا انار اساام رتم هی ان کم ارتدا 
ترا وا و وا اه این ار 


اتهالضلاح خلیی اد ففیانی. است که وان یفام فوق را از تفرری 
ایشان از ارتداد استظهار کرد.(655) 


«صهر دشتی» از شاگردان سید مرتضی می گوید: «الارتداد هو آن یظهر 
الکفر بالله تعالی و برسوله و الجحد بما نعم به» (656) «ارتداد آن است 
که شخصی اظهار کفر به خدا و رسولش کرده و نعمت هایی را که به او 
داده انکار نماید.» 

5 - تفصیل بین ارتداد عنادی و اعتقادی 

این دیدگاه مرتد را با توجه به انگیزه او به دو قسم تقسیم می کند: 


الف) مرتد معاند, که غرض از ارتدادش عناد و لجاجت با اسلام يا پیامبر 
ب) مرتد اعتقادی, که هدف وی عناد نیست. بلکه ارتدادش محصول د 


شبهه, جهل و يا تحقیق ناقص و به اصطلاح علم ظاهری و ناصواب است 
حکم چنین مرتذی قتل نیست. 


گفته می شود تمام یا اکثر ارتدادهایی که در صدر اسلام اتفاق می افتاد از 
قسم اول بوده که منشأً و خاستگاه نه اعتقادی و شبهه فکری بلکه عناد و 
لجاجت و حفظ منافع مادی و جاه طلبی داشته است, و برخی دیگر از این 
ارتدادها ره و صرفاً" به دلیل تبعیت از رئیس قبیله خود بوده است ؛ 
مانند ارتداد قبیله بنو حنیفه در پذیرش دعوت مسیلمه.(657) 


از این رو می توان گفت که اکثر نصوص ارتداد در صدر اسلام, از مرتد 
اعتقادی و شبهه دار منصرف است. برخی از فقها را می توان از موافقان 
دیدگاه فوق برشمرد؛ 


چرا که ملاک انان در عدم تکفیر منکر ضروری دین در صورت شک و جهل, 
قبح تکلیف و انصراف روایات از آن است. از این رو اکثر آنان در صورت 
وجود شبهه قائل به رفع حکم مرتدٌ هستند, که ار ای علامت حون شهید اول. 
و فاضل هندی پیش تر گذشت. 


6 - تفصیل بین مرتدٌ محارب و غير محارب 
با تامل در معنای «عناد» می توان مرتد را به دو قسم تقسیم کرد: 


الف) مرتدی که به صرف عناد از اسلام برگشته و در حال شک به سر می 
برد یا آیین خاضٌی را برگزیده است, اما با وجود این دست به هیچ گونه 
اقدام مسلحانه یا فرهنگی ؛ مانند نشر و ترویح افکار باطل خود و تضعیف 
اسلام نمی زند و به زندگی شخصی خود با حفظ موضع عنادش مشغول 


است. 


ب) مرتذی که علاوه بر عناد. دست به انواع توطئه بر علیه اسلام می زند و 
درصدد تضعیف باورهای دینی مسلمانان برمی اید و افکار انحرافی خود را 
در جامعه اسلامی تبلیغ می کند يا دست به اقدام مسلحانه بر علیه اسلام 


در تحلیل این دیدگاه باید به این نکته اشاره کرد که با فحص در روایات, ما 
شاهد چنین تفصیلی نیستیم و روایات به صورت مطلق شامل مرتذ معاند 
می شود. 

7 - تقیید ارتداد به استخفاف دین 

احتمال دیگر اين که مقصود از مرتدٌی که مشمول حکم قتل می شود 
اقسام پیشین مرتد نیست. بلکه مقصود مرتدی است که علاوه بر ارتداد و 
کفر, در مقام استخفاف دین و آموزه های آن به توسط ارتداد خود باشد. 
ادعای انصراف روایات مرند به معاند مقید به قید استخفاف بعید به نظر 
تمی رنه ا کر اهر راتسا اه مساغدت اه باسد 


از خلال کلمات فقها به دست می آید که برای مرتد چهار شرط لازم است 
تا هه نداد آم شود 


ارم هار ی یا لاسام ی 
الصبی لایجری علیه القلم حثی یبلغ»(658) «و صبی قلم تکلیف و مواخذه 


2 - عقل: لذا اعتباری به انکار مجنون در حال جنونش و نیز انسان مست 
در حال مستی اش نیست 


ا تام عا رعاش تام ی شوم کب رو سا ای ار اه هی 
الحسات شه اتمه خی قدر سا اه لول ی الدیا(59ه ضا را 
خداوند با بند گانش در روز قیامت در امر حساب به مقدار آنچه در دنیا به 


آن ها عقل داده حساب خواهد کرد.» 


3 - اختیار: لذا اگر کسی در حال اکراه به کفر نطق کند مرت نیست. و 
حتی اگر ادعای چنین امری را نماید حد از او برطرف می گردد.(660) 


خداوند متعال می فرماید: ( هم من گقر باللّه من بعد ایمانه الا من أکْره وَقلبه 
مَطمی بالایمان :(661) «کسانی که بعد از 0 -ِِ شوند, به جز آن ها 
که تحت فشار واقع شده اند در حالی که قلبشان آرام و باایمان است.» 


4 - قصد: به معنای این که قاضی بداند که منکر ضروری در کلامش قصد 


ست. لذا اعتباری به کلام انسان خواب يا غافل يا اهل سهو يا فرد بیهوش 


5 - نبود شبهه: : لذا اگر شبهه ای در کار باشد؛ مثل این که احتمال داده شود 
که در حال جنون سخنی گفته يا در حال اکراه و بدون قصد بوده, حکم مرتذ 
را ندارد؛ زیرا در روایات آمده است: «تدرء الحدود بالشبهات»؛ «حدود با 
شبهات دفع خواهد شد.» 


و ی ی ی اد ی 2 
ی و عقل و به علت واقعی احکام با تمام ابعادش 
قاصر است, مگر شارع مقدس به آن اشاره کرده باشد. 


است حکمت ها و مصالحی دارد که یکی از ان ها تسلیم بودن انسان در 
برابر دستورات مولی است ؛ امری که انسان به توسط ان امتحان می 
شود. همان گونه که نماز موضوع مستقلی است, تسلیم در برابر امر نماز 
نیز موضوع مستقل دیگری است. 


خداوند متعال می فرماید: [ قلا ویک لا یوّمئون یی یحَکموک فیما سَجَرَ 
یم تم لا یجدوا فی أنفسِهمْ خرجا ما قصیت ویسَلموا تسْلیما ):(662) 
«به پروردگارت سوگند که آن ها موّمن نخواهند بود, مگر این که در 
اختلافات خود. تو را به داوری طلبند. و سپس از داوری توء, در دل خود 
احساس ناراحتی نکنند. و کاملا تسلیم باشند.» 


جهت دیگری که هست این که عقل انسان از ادراک جزئیات عاجز است و 
تنها کلیات امور را درک قفت: کتد: و لذا نمی توان به علل واقعی احکام 


رسیبد. 


ان که ای مرا ال ری سا ایا ام خلت و 
فا ایا تن ات سای ای مار اه 


آزادی در اسلام 


ازادی به مفهوم و معنای صحیح آن در روایات اهل بیت علیهم السلام بسیار 
به ان اشاره شده است, ولی مفهوم ان اختلاف اساسی با انچه 
یر اتف مت ار ان انا صم دا آد اسام ی اس سمل 
است که فرمود: «ای مردم ! انسان ند با کنید آفریده نشده است و همانا 
تمام مردم آزادند...».(663) 


و نیز فرمود: «بنده غیر مباش؛ زیرا که خداوند تو را آزاد آفریده است». 
(664) اسلام تأکید می کند که انسان بدان دلیل که آزاد است نباید بنده 
دیگری باشد و زیر یوق اسارت سلطه گران برود. همچنین نباید بنده و 
اسیر شهوت و غضب و ساير قوا و صفات رذیله خود باشد. آزادی در اسلام 
بدین معنا نیست که انسان به 1 آزاد بودتش خود را از سلطه. و 
حکومت خداوند و رسولان خارج کرده و بی نیاز ببیند و قانون گریزی و 
قانون شکنی کند. 


اسلام در مورد آزادی خود به حقایقی فکر می کند که فرهنگ غربی هرگز 
بدان توجهی نداشته يا در تضا با آن عمل کرده است. اسلام حقیقت 
انسان را در روح او می داند و درصدد حفظ کرامت و حژیت و آزادی روح 
اوست. اگر می گوید: به خاطر اموال کسی, او را تعظیم نکن, به جهت 
حفظ کرامت و شخصیت انسان است. از ادی .در غرتب بر اضل مشتولیت 
نداشتن پایه گذاری شده است, ولی در اسلام بر اساس احساس مسئولیت 
و عبودیت در برابر خداوند متعال بنا نهاده شده است. 


ارزش های اخلاقی فرع عقیده 


یکدیگر است, در اصطلاح بر ارتباط و استقرار نظریه ای خاص در ذهن 
انسان اطلاق می شود. عقاید و تصدیقات 


امه هی که ما مرت اب ها کات 
۵ باطنی و حقیقت واقعی او را بسازند. عفقیده است که انسان 

به عمل وامی دارد و موقعیت ژتدعانی, آوز ترسیم می کند. اگر عقیده 
ان باشد روش و راه حیات و زندگی انسان نیز 
صحیح خواهد بود و در غیر این صورت روش زندگانی او بر باطل بوده و 
عفیده فاسد, انسان را به خسران خواهد کشید. 


به همین جهت است که اسلام اهمیت فوق العاده ای را نسبت به عقیده از 
خود نشان داده است. . و به ور کلمت عفیده در منطق اسلام معیار اساسی 
سنچش اعمال است. لذا خداوند متفال مق فزماید: ۳[ له بضعد الکام 
الطیث والْعمَلْ الطالغٌ بوقَعْدْ :(665) «سخنان پاکیزه, به سوی او صعود 
تک ی 


علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «مقصود از (کلم الطیب) اعتقادات 
بر حق است که انسان را با اذعان به آن ها بالا می برد و عملکرد خود را 
بر اساس آن اعتقادات بنا می کند... . اگر اعتقاد و ایمان بر حق باشد عمل 
انا موی کر بسا بر ین آن صادر می نو ؛ زیرا عمل, از 
فروع و آثار علم است و از آن جدا نمی شود. و هر مقدار عمل تکرار شود 
اعتقاد راسخ تر و از جلای بیشتری برخوردار می شود...».(666) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «لاینفع مع الشک و الجحود عمل»(667) 
«هرگز با وجود شک و انکار. عملی انسان را نفع نمی رساند.» 


این به معنای آن است که صحت عمل و فایده و موقعیت آن در تکامل 
انسان, منوط به صحت عقیده عمل کننده است. 


اشاض غلی ع شام مه رات 


«لاخیر فی عمل ۷۱ مع الیقین و الورع»(668) «هرگز در عملی که بدون 
یقین و ورع است خیری نیست.» 


آزادی اختیار عقیده 


در تملک اراده او يا دیگران نیست. و لذا نمی توان انسان را بر عقیده ای 
اجبار کرد. 


علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «عقیده به معنای حصول ادراک 
تصدیقی که در ذهن انسان منعقد می شود عملی اختیاری برای او نیست تا 
فتعلم منم نا هار با . قرار گیرد؛ آری, آنچه قبول منع يا اباحه می کند 
التز ام به لوازم عقیده از اعمال انسان است همانند دعوت به عقیده و قانع 
کردن مردم به آن و نوشتن ان, و فاسد کردن عقیده رایج بین مردم و عمل 
بر خلاف ان ها, اين ها اموری است که قبول منع و جواز می کند... 
,669(۰) انسان می تواند در یک صورت عقیده شخصی را تغییر دهد و ان 
تغییر در منشا عقیده است. به این صورت که در صدق مقدمات عقیده. 


اسلام این موضوع را به صراحت تصدیق می کند. خداوند, متعال در قرآن 
کزیم هی فرهاید: ۲ لا اکرام فی الاین قو فن الرش من القی 670(:۲۰۰) 
«در قبول دین اکراهی نیست؛ [زیرا] راه درست از راه او روشن 


شده است.. > 


علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر آیه فوق می فرماید: «آیه دین 
ای اش یا ی ما ی اس 1 
اه اه انآ ور 
قلیی است که اکراه و اجبارپذیر نیست. اکراه تنها در اعمال ظاهری و 
ایا هه تس ان عال 


و اسباب دیگز قلین است که از سنخ اعتقاد و ادراک است. و محال است 
که جهل منتج علم باشد, يا مقدمات غیر علمی تصدیق علمی ایجاد کند». 
(671) 


جمله [ لا اکراة فِی الدّین جمله ای است خبری که خداوند بعد از آن جمله 
[ قَه تبين آلكْسد ) را آورده است. جمله ای که در مقام تعلیل بر جمله اول 
است., به اين معنا که بعد از روشن شدن راه و انکشاف حق, حاجتی به 
اکراه در کمیده نیست. لذا خدوند فتعال در انه اي دیگز می فرماید: ۳ 
وق او من یم قمن شاء بومن وق شاء قَلیکفر ):(672) «بگو: این 
حق است سوی پروردگارتان ! هر کس می خواهد ایمان بیاورد [و این 
حقیقت را پذیرا شود] و هر کس می خواهد کافر گردد.» 


آدافی اظهاز غافیده 


آزادی اظهار عقیده از منظر عقل از اولیات حقوق انسان به حساب می 
آید. ۵ اف شیه ار اد اشنا در انتخاب شکل حیات شخصی و اداره شوون 
خاصه اوست. لکن به شرط اين که معارض با حقوق دیگران نباشد؛ ؛ زیر| 
آنق کوته | اد منحه به تبادل. افکاد. نموه آن مین شود ۵ در که انسان 
به فکر صحیح می رسد. 


در عین این که عقل دعوت به حژیت تظاهر به عقیده می کند, از طرفی 
هم تصحیح عقاید باطل را واجب می شمارد؛ زیرا عقیده اساس هر عمل 
است, و عقیده اشتباه و باطل است که مجتمع اسلامی را به فساد و 
فروپاشی می کشاند. مقابله با عقاید فاسد در حقیقت گامی در راه آزادی 


کر اففت: 


از انجا که تصحیح عقاید با زور و اجبار ممکن نیست لذا راه برای رسیدن 


به 


فرد يا افرادی از این عمل جلوگیری کردند راهی جز ان نیست که با قوّت 
و قهر و غلبه مانع سعادت مردم را بر کنار زنند تا راه برای ثمر دادن عقاید 
صحیح و زوال عقاید فاسد هموار شود. 


از طرفی دیگر مشاهده می کنیم که اسلام در تمام ابعاد در اظهار عقیده. 
به انسان ازادی می دهد و لذا درهای مناظره 2 را بر اساس منطق 
استدلال بر روی صاحبان مذاهب و ادیان باز می گذارد. و در عین حال از 


تزویر و خدعه و مکر جلوگیری می کند. 


خداوند متعالي میم فرماید: ‏ اژ ات یلع ما نحمة عا فا 
لْحَسَتَهٍ وَجادلَهم یالّّی هی اَحْسَنْ... )(673) «با حکمت و اندرز نیکو, به 
شام رهز ارت وت تما و با ۱ به روشی که نیکوتر است.؛ استدلال و 
مناظره کن...» 


و نیز می فرماید: ( قتَشو عباد * الذین بشتمغون القَوّل قبتیفون أحستة 
(674) «پس بندگان مرا بشارت د0؛ همان کسانی که سخنان را می شنوند 


و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند.» 


از ناحیه عملی نیز به صاحب دینی که دارای کتاب است در بلاد اسلامی 
اجازه اظهار دین و مذهب و عقیده خود را داده و سفارشات لازم را نیز در 
حق انان نموده است, انجا که می فرماید: لا یهام ال عن الذین لَم 
الوم یه الب وم يكرخوكة من دبا کم آن تبرُوهَم وَنفسطوا لیم ان 
5 بخب المفسطین 67/5۳) «خدا شمارا از نیکی. کردن: نو مراعات 
۳ 
دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند, چرا که 


مس و )) 
۰ 


خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.» 
چگونگی آزادی تفکر با وحدت حق 


۱ او ۱9/۳ 


فایده آن چیست؟ 


کند وحدت حق و حقیقت است. 


خداوند متعال می فرماید: [ قدیکُمْ ال ریْکَمْ الحَوٌ قمادا بَعد الحق" الا 
الصّلال قَأنّی فو ن (676) «آن است خداوند, وکا حق شما 
آدارای شمه این صعات. ابا اینخال» بعد.از عق: چه چیزی عز مواهین 
وجود دارد؟ ! پس چرا [از پرستش او آرویگردان می شوید؟ » 


باشد يا عمل. حال چگونه ممکن است که دو شی ۶ متخالف, هر دو مطابق 
1( 


خداوند مي فرماید: [ ون هذا صراطی مستَقیماً قائیوة ولا توا السْبْلَ 
قتعرق سکم گر باه رلک وضام , نغ اعاکر مور ۰« ۰ «اين راه 
مستقیم من است.؛ از آن نفره ی کنیده. 0 0 [و انحرافی 
قرف رکنید: ار ری مسا ان ات ند 
خداوند شما را , به. ان فتفاو بت عم کنو شاید پرهیز گاری پيشه کنید.» 


قرآن در جایی دیگر اين مسأله را از مسلمات برشمرده و می فرماید: 1 
وا ا یام لعلی هٌدی و فی صّلال بین :(678) «و ما یا شما بر آطریق 
هدایت يا در ضلالت آشکاری هستیم» ِ 


قرآن کریم انسان را به متابعت از دین حق که مطابق با فطرت است 
دعوت می کند؛ زیرا فطرت انسان بر قبول حق و خضوع در برابر آن بنا 


شده است, 


و عقل او نیز چنین حکمی را دارد. 


آرانی فکزبه این ما قمت که.اسیان با کم ففل و فظرت که اسر یه 
برای او روشن شده است. اسلام به رغم این که دعوت به حژیت و ازادی 

و اظهار عقیده می کند به اعتبار این که منجل به تکامل انسان می شود. از 
طارفی حکرومت ب مفاله با انار ماد اتحرانی به کل ریسم > 
می نماید. اسلام از انسان می #۳ که جهت تبیین حق برای دیگران 
ضعی. کند و مردم را به سوی: آن ارشاد نماید. این امر یاغت می, شود که 
فکر و عقیده انسان که بر حق است رشد پیدا کرده و تکامل یابد. 


جلوگیری از دعوت به عقیده فاسد 


عقل همان گونه که انسان را دعوت به مقابله با افکار و عقاید فاسد می 
کند همچنین به انسان منحرف اجازه نمی دهد تا افکار باطل و خرافی خود 
را در جامعه ای که قدرت تحلیل و نقد ندارد. منتشر سازد. عقاید انحرافی 
امراض بسیار خطرناک مسری هستند که جوامعی را که واکسن آمادگی در 
برابر آن ها را نداشته باشند, مسموم خواهد کرد. و لذا باید از نشر آن ها 
جلوگیری کرد, مگر آن که به دست افرادی برسد که قدرت تجزیه و تحلیل 


ان را داشته باشند. 


نتیجه این که: آزادی در عقیده و فکر به آن نحو که ذکر شد غیر از دعوت 


به عقیده است. 

کشتن مرتذ, دفاع از حقوق انسان 

اسلام به حیات و حق برای هر موجود اهمیت فراوان داده است, و 
لذا: 


1 و درختان اهتمام ورزیدم و آن را 8 الهی دانسته 
: ( قالْظَرٌ الی آثار رَحمتِ ال کیف یخی الارْض بَفْة مَوتها )؛(679) 


«بره ۳ آلهی تنیر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می 
کند.» 


و نیز برای گیاهان حق زندگی قائل بوده و آب دادن به آن ها را لازم می 
داند. 


2 - اسلام بر حقوق حیوانات تز تا کید کرده است. 

3 - فقها بر حرمت سقط جنین اتفاق دارند. 

24 یه و و 
ِِ کت اسان را تون ارتکاب قتل پا فساد در ۳ زمین 
بکشد, چنان است که همه انسان ها را کشته باشد.» 


5 - هر کس که استطاعت بر حفظ کسی از ضرر با ظر ک:دا ون وظیفه دارد 
تناها کت 


6 


- انتحارٍ و خودکشی حرامٍ شمرده شده است: 9 تلو آفتشکز اللّ 
کان کم رَجپماً * وَمَن یفعل ذیک 7 
ذلک علی الله یسیرا)(681) «و خودکشی نکنید. خداوند نسبت به شما 


مهربان است. و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد, به 
زودی او را در ۳۳ وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا| آسان 
است.» 


لذا امام صادق علیه السلام فر مود: «منٍ قتل نفسه هو فهو فی نار 


خالدا فیها۵82(۳) هر کس خود راعمدا به-فتل پرشاند او در آننن جهتم 
هميشه خواهد بود.» 


ببر د. 


8 - کسی حق پناه دادن قاتل يا مخفی کردن او را ندارد. 


این امور و موارد دیگر شاهد بر این مطلب است که شارء مقدس اهتمام 
فراوانی برای حفظ جان موجودات ؛ خصوصاً انسان قائل شده است. 


انسان چرا حیات و زندگانی مرتدٌ را بی ارزش جلوه داده و حکم به قتل او 
نموده است؟ 


در جواب می گوییم: حقیقت ارتداد آن است که انسان مي گوید: من داخل 
در اسلام شدم و به آن معرفت پیدا کردم و همه جوانب ب آن را چست و جو 
کردم ولی آن را رد می کنم و از آن خارج می شوم. 


دشمنان اسلام از اين راه برای ضربه زدن به اسلام و جلوگیری از اسلام 
اوردن مردم استفاده می کردند. 
خداوند متعال می فرماید :ٍِ وقالت طایْفه مین هل اکتا آمئّوا بالّذی آثرل 


علی الذین آمئوا وَجْة التّهار وَاکْفُُوا َِرَة للم یژجعون (683) «و جمعی 
از اهل کتاب 


[از بهود آگفتند: [بروید درظاهر ] به آنچه بر مومنان نازل شده, در اغاز روز 
ایمان بیاورید, و دو پابان وهن: کاقر وید "و باز گردید] شاید آن ها [از 
این مورا کرت زرا مزا اه کات و اه ار سا ات اسساه 
سا ما ما ای اسان ها ار ی 


این کار اثر عجیبی در قلوب عوام مردم داشت ؛ زیرا| با خود می گفتند: اگر 
اسلام بر حق بود نان خارج نمی شدند. لذا دستور به کشتن مرتد در 
حقیقت دفاع از حقوق انسان و عملکردی منطقی است که با نظر اسلام 


مطابقت دارد؛ زیرا: 


الف) این کار دفاع از دینی است که اساس انسانیت انسان و شخصیت او 
را تشکیل می دهد و حقی از حقوق او به حساب می اید؛ زیرا که صلاح 
دین و دنیای او در ان است. 


ب) این عمل در حقیقت دفاع از حق آزادی عمومی است ؛ زیرا این گونه 
افراد, مانع تحژک انسان به سوی تکامل اند. 


ج) این کار در حقیقت دفاع از آزادی عقیده است., عقیده ای که اساس هر 
است. 


د) کشتن مرتذ در حقیقت دفاع از مجتمع اسلامی صالح است, گرچه یک 
نفر کشته می شود ولی با نابودی او جامعه احیا می گردد, همانند آن که 
ی ,و لذا قرآن فوا رخ قصا مق فرها ید" [ولکَمَ فی القصاص یاه 
یا وی الالباب [علکم کر تون (684) «و برای شما در قصاص, حیات و 
۱ 


۰) این عمل, دفاع از حق کرامت ت انسان است که خداوند او را چنین آفریده 
است: ( ولْقَذ کمن بی َدَمّ. ,۰ (685) «ما 


آدمیزادگان را کراهفت داشتیم.» 


خداوند متعال و خروج و تجاوز از دایره حق است. انسان را مستحق 
نابودی می کند. 


ز) از ان جهت که کافر هر چه در روی زمین بماند عذاب او بیشتر خواهد 
شد, لذا| کشتن او در حقیقت رحمت و تحفیف عذاب وی خواهد بود. 


ج) کسی که تحت سلطه نظام اسلامی وارد شده همه قوانین آن را بر ذمّه 
خود کوفته و ول کرجم است کهدیکی ار .ان ها فنل. هرید استه لا چتی 
مطابق نظام دمکراسی نیز طبق التزامی که انسان نسبت به قوانین نظام 
داده است. باید احکام و قوانین بر او نیز جاری شود. 


تفصیل در حکم 


البته این مطلب قابل توجه است که ظاهراً بین شخص معاندی که برای 
ضربه زدن به اسلام و تضعیف روحیه ناما نان .یه ارج وارد شده و از آن 
خارج شده است., و بین کسی که بدون تحقیق وارد اسلام شده و در لفظ 
اسلام را پذیرفته و قصد دارد که از آن خارج شود را باید فرق گذاشت. 
معلوم نیست که در صورت دوم نیز شارع مقدس اصرار بر قتل و کشته 


شدن مرتد داشته باشد. 


اسلام و حکم قصاص 
اسلام و حکم قصاص 


یکی از احکام اصیل و سرنوشت ساز در اسلام که تأثیر فراوانی در امنیت 
و آسایش جامعه داشته و دارد مسأله قصاص است. ولی - مع الاسف - در 
اين عصر و زمان و نیز در عصرهای پیشین این حکم اسلامی و الهی مورد 
اشکال و هجمه از سوی مدعیان روشنفکری قرار گرفته است., تا از 
طرفی مردم را به اسلام و احکام مترقی آن بدبین کرده و از طرفی دیگر 
فرهنگ. منخط غریت را در جامعه اسلامی پیاده کنند. اینک جا دارد بر این 
موضوع پرداخته و فلسفه آن را بیان نماییم. 


نمونه ای از شبهه پراکنی ها 


درباره حکم مترقی «قصاص» و اجرای آن در جامعه. اشکالات و شبهاتی را 
در جامعه منتشر کرده اند که به برخی از ان ها اشاره کرده و سیس 
درصدد توضیح این حکم مقدس بر خواهیم امد. 


دای مرخ ۲ 1 می گویند: حکم ۰ ۳ با طبع انسان 
است ؛ زیرا| انسان از خشونت متنفر بوده و با مهربانی ساز گار است. 
اعدام؛ مجازاتی خشن است به خصوص در جوامع پیشرفته و متمدذن مثل 
دنیای امروز که اصلا قصاص و اعدام قابل پذیرش نیست !۲ 


گاهی می گویند: کشتن قاتل, مقتول را زنده نمی کید بلکه .یکی ذیکر از 
اعضای جامعه را از بین می برد و خانواده دیگری را داغدار می کند. پس 
چه بهتر که به همان قتل اول اکتفا شود. 


و گاهی گفته می شود: قصاص از حس انتقام و قساوت قلب سرچشمه 
می گیرد. و برخی می گویند: اگر انسان به مراتبی از تکامل اخلاقی رسید 
که قصاص یعنی ترمیم امور و تضمین حیات فردی و اجتماعی, به روش 


دیگر و جایگزین حذف 


فیزیکی میشر بود, آن جایگزین رجحان خواهد داشت. 


مال و جان و ناموس و آبروی همه انسان ها حتی غیرمسلمانان نیز از نظر 
اسلام محترم است و هیچ کس حق تعدذی و تجاوز به حریم دیگران را ندارد 
و تجاوز به حقوق هیچ کس به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. 


خداوند متعال_می فرماید: ۳ من ی موّمناً و 2 متعود[ قجراوّه جَهَنْمٌ خالدا 
ها ی ال یه وا له ایا ما 00۵ هر کی فو را 
اسر ار و سا ی و ات رای 
جاودانه در ان می ماند؛ و خداوند بر او غضب فف. کند؛ و او را از رحمنش 
دور می سازد و عذاب عظیمی را برای او اماده ساخته است.» 


و نیز درباره کسانی که جامعه را به ناامنی کشیده و با کشیدن اسلحه, 
مردم را بترسانند. می فرماید: ۲ اما جزاء الْذین پحاربون ال وَرَسُوله 
یسْعَوّن فی الأَرْض قسادا آن یقتلواً و رو اطع آبدیهم وَأرَجَْهُمٌ من 
خلاف او ینوا من الأْض ذیک لَهْم خِرّی فی الکئیا وَلَهُمْ فی الأخره غَذابٍ 
عظیم ۱687 «کیفر آن ها کهبا خدا و تیامتزنش به جنی بر هی خیوندر و 

اقدام به فساد در روی زمین می کنند, 7 
تآهونن خروص ححله م سردا حقظ ان است. که دام و با سم دار 
آویخته کر دنق پا [چهار انگشت دست [راست و پای [چپ 3 ها, به عکس 
یکدیگر بریده شود؛ و يا از سرزمین خود تبعید گردند. اين رسوایی آن ها در 


دنیاست؛ و در اخرت, مجازات عظیمی دارند.» 

انواع جنایات ها 

حتات بو افواد از کر اسلام بر سب ده اند 
خنانت .عم که قاتل. با اعبار وه اراد توت یرای 


کین کسی. ای با اسان موی کی سا هکل با فم تم آخ هن 
شود. 

است و عملی انجام می دهد که غالبا کشنده و قطع کننده نیست, ولی 
شاه در اس ددص تصا ‏ ان اد مت هم وم 

3 - چنایت خطای محض؛ که هدف ضارب از کاری که به قتل یا قطع عضو 
می انجامد چیز دیگری است ولی از روی تصادف آن شخص مضروب را به 
قتل رسانده یا ناقص العضو می کند. 3 
فی. کند و تصادفاً" به شخصی اصابت می کند. جنایت خطای محض و شبه 
عمد در اسلام مجازات قصاص ندارد. و شخص ضارب تنها موظف به 
پرداخت دیه است. این مجازات در حد امکان. خسارت خانواده مقتول را از 
فقدان يا نفص عضو او را جبران می کند. 

در این دو صورت.؛ قاتل تصمیم به نقص عضو يا کشتن را نداشته و طبیعتا 
خودش نیز ناراحت است. علاوه بر اين که پرداخت دیه نیز بر ناراحتی او 


فی افر اند ,و سیب هی شود که در ایتده آو و دیکزان بیشتر. احتباط کنند و 
جنایت غير عمد به حدذاقل ممکن برسد. 


و کی ده ور ایا ام ی ور یم ی 
ات ها ار ها اه ان ۱ 
قصاص یا عفو نمایند. 


اهداف مجازات از دیدگاه اسلام 
اهداف مجازات از دیدگاه اسلام 


از آنجا که در فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام اهداف خاصی مورد نظر 
قانونگذار بوده است لذا به طور خلاصه به این اهداف اشاره کرده و در 
فصای رم ی قصاص کر ار مت ی ماه 

1 سیم وال 

مکتب اسلام که نشأت گرفته از حکمت و عدالت ربوبی است, تمام 
دستورات و مقزرات خود را بر اساس عدالت و برای تامین ان دزن لد کف 


فردی و اجتماعی انسان تشریع نموده است که این عدالت در بعد جزایی 
نمود بیشتری دارد. 


بدون تردید مجرم با ارتکاب جرم. از طرفی حرمت احکام الهی را می 

ککیو فانون یم زا غرم کم ال فا درشرا او 
مستحق مجازات می نماید. و از طاقن دیکره در اکثر جرایم علاوه بر این 
حرمت شکنی؛ مجرم به منافع و خواسته هایی دست می یابد که نامشروع 
و غیرقانونی هستند و رسیدن به آن منافع از طریق ارتکاب جرم. موجب 
محرومیت دیگران از حقّ مشروع خود می گردد. همچنین مجرم با ارتکاب 
جرم, عواطف و احساسات مجنی علیه و بستگان او و ساير افراد جامعه را 
جربحه دار می کند و احساس آمننت. .و اسایش اجتماعی را که یکی از 
ایکاتکات اا ی تال مینست ی کت ام اه ار 
بردن عدالت در بعد فردی و اجتماعی است. در این وضعیت است که نیاز 
به برقراری دوباره عدالت در جامعه احساس می شود و همه معاتب 
حقوقی خود را به بازسازی عدالت, متعیّد می دانند و هر کدام به گونه ای 
برای رسیدن به این هدف تلاش می نمایند. 


در نظام حقوقی اسلام که عدالت, پایه و اساس آن را تشکیل می دهد نیز 
قوانین و مقررات به طور کلی و 


قوانین کیفری به صورت خاص برای برقراری دوباره عدالت تشکیل شده 


است. 
2- پازدارند کی 


یکی از اهداف مجازات از دیدگاه اسلام, بازداشتن مجرم از ارتکاب دوباره 
جرم و بازداشتن دیکران از دست زدن به اعمال مجرمانه است. پیشگیری 
از ارتکاب جرم و ایجاد موانع برای جلوگیری از نزدیک شدن به زشتی ها و 
آلود مها عملیه آخلا مکش مصعی اد علسات اشلامی: رابه‌تخور 
اختصاص داده است. 


اس ها وا روص با انار رو را بر 
قرار داده است که اگر کسانی علی رغم تمام برنامه های تربیتی اسلام باز 
هم به طرف جرم و نقض قوانین بروند و حقوق دیگران را پایمال نمایند. از 
بیرون آن ها را کنترل نموده و از اعمال مجرمانه آن ها جلوگیری کند. اين 
عامل بیرونی همان مجازات هایی است که توسط شارء وضع گردیده 


است و هر کدام به گونه ای از وقوع جرایم بیشتر جلوگیری می کنند. 


در بسیاری از جرایم, امکان بازسازی اخلاقی و اجتماعی مجرم برای اینده 
وجود داردر و مجرمین می توانند با یک برنامه تربیتی و اصلاحی, دوباره به 
جامعه بازگردند و راه صحیح زندگی را در پیش گيرند. به نظر می رسد که 
مجازات در شرایط خاص می تواند اثر تربیتی و اصلاحی داشته باشد. البته 
از دیدگاه اسلام, انسان ها باید به گونه ای تربیت شوند که نه تنها خودشان 
هرگز به جرم و گناه نزدیک نشوند بلکه دیگران را نیز نهی نموده و مانع 
وقوع جرم در جامعه شوند. 


4 - تهذیب مجرم و تکفیر گناه 


تکی از اقذاف دار مهار ات ها اسامی: فکت متسر محرفین است: 
بش آشتاه ی اد ماه اسا نیم ی که وال ارات رس ی ام 
عالم مجازات شود در عالم دیگر برای ارتکاب این عمل مجازات نخواهد 
که کسی را دو بار برای انجام هل مجازات نماید.(688) 


البته نظریه مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد که می گوید: مجازات 
اخروی اعمال به عنوان یک اثر وضعی باقی است و مجازات دنیوی نمی 
تواند آن را از بین ببرد. خداوند متعال می فرماید: ( وم یقثل موّمناٌ 
ُتعجدا جرا جمتم خالدا قیها وعصت ال علیه ولقتة واعة له عذابا 
کر را ار ی ما 
مجازات او دوزخ است؛ در حالی که جاودانه در ان می ماند؛ و خداوند بر او 
غضب می کند؛ و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب عظیمی را برای 
او اماده ساخته است.» 


لیب تظر دی رشند مان کفیه که خی ار داشمتدان همان بیان 
نموده اند, جمع بین این 


دو نظریه به این است که مجازات این جهان اگر با بازگشت و توبه مجرم و 
اصلاح درونی او باشد, موجب رهایی او از عقوبت اخروی خواهد شد و ایه 
مربوط به قتل نفس هم به کسی اختصاص دارد که توبه نکند, چون اگر 
قاتل توبه کرد مورد عفو قرار می گیرد. 0 
مستحق خلود در آتش است.(690) 


5ب حفط تظام اتصاعی 


اسلام به عنوان یک شریعت وحیانی. همان گونه که حیات فردی انسان ها 
را تحت پوشش خود قرار می دهد زندگی اجتماعی انسان ها را نیز مورد 
نظر قرار داده است و بسیاری از دستورات و قوانین آن ناظر بر حیات 


حیات اجتماعی سالم در گروی وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت 
حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی در گروی حفظ اصول و 
ازکان یک قیات اخماعن است. بایراين از دیدگاه اسلامتکی از اهداف 
0 آن, حفظ نظام اجتماعی و دینی 
استت: و این دیف بلتد تامین: تصی نود کر انم که انسان .ها از طریه 
اصلاح و تربیت يا از طریق ارعاب و ترس از مجازات. از ارتکاب اعمالی 
که ارکان نطام اختماعی را خدشه دار می کند بارداته شوند. 


اسلام و فلسفه قصاص 
اسلام و فلسفه قصاص 


اشاره 


پس از بررسی و تبیین فلسفه و اهداف مجازات از دیدگام اسلام اینک به 
تبیین نقاش و کارکرد مجازات قصاص می پردازيم, و ارتباط آن را با اهداف 
مورد تظم .در فاونه مجارا نت در حقوق کیفری اسلام مورد بررسی قرار 
خواهیم داد. 


1ج فضاضی امین والض کیفری 


همان گونه که قبلاً گفته شد یکی از مهم ترین اهداف اصلی شریعت اسلام 
و سایر شرایع وحیانی, تامین قسط و عدل در این جهان است و این هدف, 
زیربنای تمام قوانین و مقژرات دینی به خصوص در مورد روابط اجتماعی 
انسان ها با یکدیگر بوده است. از دیدگاه اسلام. اصل مقابله به مثل. به 
عنوان یک اصل اولی در برخورد با مجرمین پذیرفته شده ازتتوت و رعایت 
تساوی کامل بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد, جرح و قطع اعضا به 
عنوان یک حق, مورد قبول قرار گرفته است و این تساوی و تشابه بین 
جرم و مجازات؛ ساده ترین و ابتدایی ترین مفهومی است که از عدالت 
کیفری استفاده می شود. 


همان گونه که از مفهوم قصاص استفاده می شود این مجازات نوعی 
مقابله به مثل با جنایت کار است به گونه ای که اولا: خود او مجازات شود 
کر تانیا: مجازات او دقیقا مساوی و همانند خسارتی باشد که به 
مجنی علیه وارد نموده است. این نوع برخورد با جرایم, علیه تمامیت 
جسمانی انسان ها.؛ حرکتی بود که اسلام برای تحفق عدالت کیفری و 
جلوگیری از هر گون بی عدالتی و تبعیض در اجرای مجازات آغاز نمود. 
اسلام در برابر برخوردهای ناعادلانه که در عرپ جاهلیت برای مجازات 
قاتل وجود داشت. می فرماید: [ کیب عَلیکمْ القصاصْ فی القثلی لخد 
بالخد ۴ بالعبد... 691(4) «حکم قصاص کشتگان چنین مقر گشت: 
تک تن 


۱[ به جای بنده, و زن را , به جای زن قصاص توانید 


کرد... 


مه شا و حقظ نام و آشفیت احشساخن 


بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی, امنیت جانی اعضای یک جامعه 
است. به گونه ای که عدم وجود چنین امنیتی مانع تمام پیشرفت ها و 
فعالیت های اجتماعی می شود و حیات جامعه را با مشکل جذی روبه رو 
می سازد و به همین دلیل هیج جامعه ای را نمی توان پیدا کرد که نسبت به 
و را اه 
وجود نیاورده باشد, ولی سخن در این است که چه مجازاتی می تواند بهتر 
و بیشتر مجرمین بالقوه را از ارتکاب قتل بازدارد؟ آیا مجازات حبس که 
امروزه بسیاری از کشورهای غربی در نظر گرفته اند می تواند انسانی را 
که قصد ارتکاب قتل دارد از عمل خود منصرف نماید؟ خصوصا که به جهت 
وضعیت بد اقتصادی و رفاه نسبی زندان ها و جرم زا بودن محیط, زندان 
رفتن ر استقبال می کنند !یا 1 گونه که اسلام می گوید: بهترین 
بازدارندگی برای ایجاد امنیت در جامعه قصاص است؟ 


در منایع اسلامی, مهم ترین کارکرد قانون قصاص,: حفظ حیات انسان ها و 
محفوظ ماندن خون آن ها معرفی شده است. 

قرآن کریم می فرماید: ( ول فی الْقصاص یا یا أُولی اباب (692) 
«برای-شضا کر قصاص خیات است: ای .صاخبان عفل و آنذینشة 4 


ما راشای رن دیهان ای را ی 
امر می دانند. این هدف در دو قسمت قابل بررسی است: 
در اثر اجرای این حکم در 


جامعه پدیدار خواهد شد. اجرای قصاص نسبت به شخص قاتل گرچه 
موجب سلب حیات دنیوی او خواهد شد, اما تنها راه رهایی از عذاب اخروی 
تسلیم شدن در برابر حق مشروع اولیای دم است تا اگر بخواهند او را عفو 
کنند و اگر بخواهد او را قصاص نمایند. البته اجرای قصاص نسبت به قاتل 
نیز می تواند سبب حیات مطلوب و پسندیده در آخرت شود و او را از 
انسان های دیگر خواهد شد. 


ب) حیات ناشی از تشریع قصاص مهم ترین تأثیر یک قانون جزایی, 
بازداشتن انسان ها از ارتکاب جرم است و بهترین قانون در این زمينه, 
قانونی است که بتواند ارتکعاب جرم را به حذاقل ممکن برساند؛ به ویژه 
اگر جرم سنگینی مانند قتل نفس باشد که خسران جبران ناپذیری را برای 
جامعه به خصوص خانواده مقتول به همراه دارد. 


تشریع قصاص, اگر تنها راه برای رساندن حداقل جرم قتل و ساير جرایم 

تمامیت جسمانی نیست, قطعاً بهترین ما مر ان 
تامرد ]رورت : اگر بتوان کسی را از قصد کشتن دیگری منصرف نجود؛ 
اطمینان بخش ترین راه آن تهدید نمودن او به مقابله به مثل است, وگرنه 
هر مجازات دیگری ممکن است برای او قابل قبول باشد و او را از قصد 
خود منصرف نکند. بنابراین در تشریع حق قصاص. حیاتی گسترده تر از 
آنچه ور احراق آن.وحود زارد هه ات و این شود شان دضته اه 
واقعیت است که فلسفه قصاص لزوما در اجرای آن نیست. بلکه خود 
قانون و وجود حقم قصاص در جامعه می تواند اثر بازدارندگی خود را داشته 
باشد. 


ناهام شا دایم 


ای یره ی ایا انلس یات 
فرمود: «برای شما ای امت محشدصلی الله علیه وآله در قصاص حیات و 
تدکای مه آاسته از فل مورارش کعاهد کرو و انن.صدعت اش فرار 
حیات است., هم برای کسی که اراده کل را داشت دهم یرای کی که 
قصد کشتن او را داشت. و نیز موجب حیات است برای غیر آن ها از مردم, 
چون وقتی بدانند که قصاص امکان پذیر است از ترس ان جرات بر قتل 
نمی کنند. ای صاحبان عقل, شاید از قتل بپرهیزید».(693) 


3 - قصاص و پیشگیری از انتقام فردی 


بدون تردید جرایم بر ضدٌ اشخاص؛ اعم از قتل, قطع عضو و ضرب و جرح, 
احساسات و عواطف مجنی علیه يا اولیای او را جریحه دار می کند و انان 
را ؛ نم معا یله ونر کوره ۷ جانی وادار هی مارد طبیعت انسان یه گونه ای 
از خود عکس العمل نشان می دهد. 


این بخش از طبیعت انسانی که از قوّه غضبیه سرچشمه می گیرد, در عین 
سرکشی, می تواند اثار و نتایج سوثی را برای فرد و جامعه به دنبال داشته 
پاش به‌همین دلیل‌بیکی ار اهه‌های ترننی اسامه کترلن.ه عویل این 
قوّه و قرار دادن ان در محدوده عقل و شرع است. محروم نمودن مجبی 
علیه یا اولیای او از برخورد متقابل با جانی و صرفا توصیه به صبر و 
کته چیزی جز سریوش گذاشتن ظاهری بر احساسات انتقام 0 
نیست ؛ بلکه بدین معنا است که قانونگذار باید به گونه ای حساب 


شده, راه معقولی را برای خاموش نمودن اين احساسات يا اعمال نمودن 
آن ها ارائه دهد. همان گونه که مجروم نمودن افراد از اعمال حق انتقام, 
ممکن است به طفیان احساسات انتقام جویانه منجر شود و نظم اجتماعی 
را مختل نماید. بنابراین. راه میانه ای را باید انتخاب کرد که در عین حال 
که نظم و امنیت اجتماعی حفظ می شود حقوق افراد نیز رعایت گردد و 
ان. چیزی جز اجرای قصاص از ناحیه محکمه قضایی نیست. 


بنابراین. مجازات قصاص, یک پاسخ منطقی و حساب شده از طرف 
شریعت اسلامی به یک احساس طبیعی انسانی و در واقع کنترل نمودن ان 


است. 
پاسخ به شبهات 
پاسخ به شبهات 


گرچه با تقریر مختصری که از فلسفه قصاص و اهداف آن نمودیم به خودی 
خود, شبهات این حکم حیاتی اسلام دفع می شود ولی به طور اختصار به 
برخی از آن ها اشاره کرده و پاسخ خواهیم داد: 


د حرطم توت اب ام فان خالنه ماد 


برخی می گویند: قصاص به معنای واقعی که تساوی کامل بین جرم و 
مجازات است., جز در موارد بسیار نادر قابل تحقق نیست. شرایط. اوضاع 
و احوال و خصوصیات جاني و مجنی علیه که بدون تردید موجپ شدّت و 
۱ به گونه ای است که نمی توان همه آن شرایط 
را فر اعمال محازات زعاست کرد خی و تون جات سم 
جهات با جرم یکسان باشد. و چون رعایت تساوی بین جرم و مجازات که 
مفهوم واقعی قصاص می باشد امکان پذیر نیست., لذا اجرای مجازات 
قصاص امکان پذیر نخواهد بود. اگر عالم و دانشمندی به شخصی عادی 
جنایت وارد کند. چگونه می توان او را قصاص کرد در حالی که دانشمند 
دارای آثار و خصوصیات فراوانی است که در شخص عادی نیست. و نیز 
اگر کسی یک چشمی است و یک چشم کسی را کور کرده چگونه می توان 
در مقابل آن, چشم یک چشمی را کور کرد و او را به طور مطلق از بینایی 
محروم نمود؟ 


پاسخ: اولا: وجود و جسم عالم و دانشمند وقتی ارزش دارد که دست به 
چنایت عمدی نزند و هنگامی که چنین عمل زشتی از دانشمندی سر بزند, 


شا ای سایق ی ی کته را معا وی یزرو 


است. 


کانیا: رغایت نام مه تایه مطلی. مان جر هم عجار ات آن دهم به کویه 
ای که هیچ تفاوتی از نظر ماهوی و نیز از 


نظر آناز و.تتایه مترتب: بر آن. دو..وجود تداشته باشتد: غیر ممکن.و نادزست 
است, ولی در صوربی می تواند مبنا و منطق مجازات قصاص را از بین 
ببرد که اين مجازات برای تأمین عدالت مطلق تشریع شده باشد. امّا اگر 
مجازات قصاص به جهت تافدره عدالت نسبی در حدی که در عالم امکان 
دارد. وضع شده باشد, تفاوت های اجتناب ناپذیری که بین جرم و مجازات 
قصاص وجود دارد مانع اجرای آن نخواهد بود. و می دانیم که هدف اساسی 
از تشریع مجازات قصاص, جلوگیری از قتل و خونریزی است, و این هدف 
در گروی تشریع این قانون است و هیچ قانون دیگری نمی تواند این هدف 
را مانند قانون قصاص تامین نماید. بدین معنا که این قانون بالاترین حد 
تا سای ما ما اما وی ان را 
ابراز نیات مجرمانه خود منصرف می کند. 


ای رک ری رام له اتتاصی اقفر برا خاففه ای ات 
احفاعت تافار است. که قاتو کدار باید عقوع عین جرانمی زاسه حاقل 
شایراننر شتا رات قصا اد ان مت دار اه وه عقاایی کافی مت باشد: 
و اگر بخواهیم تساوی کامل بین مجرم و مجنی علیه را در نظر بگیریم. اين 
مجازات هر گز اجرا نخواهد شد. 


2 - عدم توجه به حیثیت عمومی جرم 


پکش کی ار اشکالات مرو مه فانون قصاص این آاست که این فان ور 
اسلام به عنوان یک حق خصوصی شناخته شده است و این موجب می شود 
که مجازات قصاص یک مجازات غیر امرانه وه اراده صاحبان حق وابسته 


باشد و در نتیجه ممکن است که مرتکبین بزرگ ترین جرایم, با دادن دیه 
های سنگین,: بدون هیچ گونه مجازاتی در جامعه آزاد 


باشند و این بر خلاف نظم و امنیت اجتماعی و نادیده گرفتن حقّ عموم 
مردم در مورد اين گونه جرایم است. علاوه بر این موثر بودن یک مجازات: 
به قطعی بودن آن است و وجود راه هایی که امکان فرار از مجازات را 
فراهم هن تایه مان از مار عجار ات ور بازداشت افراد از اسکاب رم 


است ؟... 


پاسخ: اولا: خصوصی بودن حق قصاص مبتنی بر یک واقعیت انکار ناپذیر 
است, و آن این که جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد, مستقیما و 
ی اولیای او را مورد بزرگ ترین خسارت های مادی و 
معنوی قرار داده و حقوق ان ها را پایمال کرده است و لذا این شرایط 
اجاتسس کید که خه تصاص ان برای میحرت راردا ی ۶ 
علاوه بر تسکین آلام روحی و معنوی آن ها از طفیان احساسات انتقام 
جویانه آنان یز جلوگیری شود. و البته در کنار به رسمیت شناختن چنین 
حقی, اجازه عفو و گذشت از این حق نیز داده شده است تا کسانی که 
عفو را بر انتقام ترجیح می دهند نیز بتوانند به این کمال روحی دست ابند. 


انیا: تجویز عفو و گذشت از حقّ قصاص به معنای رها کردن مجرم بدون 
هر گونه مجازات و نادیده گرفتن حقوق عمومی نیست؛ ؛ زیرا اسلام, علاوه 
بر حقّ خصوصی در جنایات, حقّی را نیز برای حاکم به جهت حفظ امنیت و 
مصلحت بداند مجرم را مجازات نماید. 


البته این مجازات؛ همان مجازاتی نیست که صاحبان حقوق خصوصی می 
توانند اعمال کنند, بلکه یک مجازات بدلی است که به عنوان تعزیر اعمال 


و آمتنته اختماعیررا تافینق کردهه اما را از طرخه مرج سفقظ تماند 
3 - عدم اجرای قصاص در کشتن غیر مسلمان 


کش اشکال می‌ یو ار سین اش کسام نا سای اسان .۸ 
ار ال سس و هرا کم تصاصو وا هرد ک سم مان اور 
اما ی تا اس تسش امک صاص ی اس 
و جان کافر ذمی در حکومت اسلامی مجنرم نیست ؟ 


پاسخ: به طور کلی می گوییم: قصاص در اسلام با آنچه در تاریخ حقوق 
کیفری به عنوان قصاص شناخته می شود, تفاوت دارد. قصاص در مفهوم 
تاریخی خود نتیجه منطقی دیدگاه «سزادهی» و اعتقاد به عدالت مطلق 
است. در این دیدگاه مجرم حتماً باید مجازات شود و معیار تعیین نوع و 
فقدار فجا:ات:هم جرم ازتکایی استت: بتایراینء فانل.عاهد باند ختما کشته 
شود. صرف نظر از این که چه کسی را کشته است و در چه شرایطی 


ولی از دیدگاه اسلام, قصاص دارای شرایطی است که در صورت فقدان 
یار آنها قصاص قایل آخرا تسد دی ضورت قح هه سا بر 
فا را را ی اه ان ی ات کي وی ار 
برای او مقزر داده شده است. 


عدم اجرای قصاص در کشتن غیرمسلمان از طرف مسلمان به دلیل عدم 
تساوی و تعافو بین مجرم و مجنی علیه است؛ زیرا در جای خود اشاره 
شده که تک از شرایط اجرای قصاص,: تساوی در دین است. و این قول 
آ اه ای و ی ات 


4 - عدم اجرای قصاص در کشتن برده 


گفته شده که اگر جان انسان ها ارزشمند است در اين جهت فرقی بین 
برده و عبد و کنیز با انسان های ازاد و حر نیست. پس چرا اگر انسان آزاد, 
برده ای را به قتل برساند حکم قصاص 


در مورد آن ها جاری نمی شود؟ 


پاسخ: یکی از شرایطی را که در زمان ما کاملا منتفی است و لذا جای 
اشکال هم باقی نمی گذارد اين که قاتل و مقتول باپد از نظر طبقه 
اختماعن هر و رای مه با هر و تنم باشن ضایر این ا کر انسان آزادی 
مرتکب قتل عمد یک برده شود قصاص نخواهد شد. این مرس از نظر 
فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل سنت مسلم و غیرقابل تردید است. 


این تفاوت به خوبی از قرآن کریم استفاده می شود آنجا که می فرماید: 
[ کیت عَلَیکُمْ القصاص فی القثلی الحْدّ بالخة والْعتد بالعید...):(694) 
«قصاص بر شما نوشته شده است: آزاد در ۳ از اد برده در برابر 
برد...». 


و نیز روایات متعددی بر آن دلالت دارد, و از نظر فقه امامیه هم اجماعی 
است, گرچه در حال حاضر مطرح نیست ولی پذیرفتن آن در همان عصر و 
زمان نزول قرآن کریم و صدور روایات دلایل چندی داشته است. 


در نظام برده داری؛ یک برده که هیچ اختیاری خارج از خواست مولای خود 
ندارد و حتی حقق تملک برای او شناخته شده نیست. از نظر موقعیت 
اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد و ارزش اجتماعی او به دلیل عدم 
برخورداری از قدرت تصمیم گیری 0 مستقل, بسیار پایین ِ 
کسی است که در تصمیم گیری آزاد است, و طبعا این چنین کسی د 
جامعه قابل مقایسه با افراد آزاد نیست. و این تفاوت در گذشته از قدر 
عمیق بوده است که عبد در ردیف حیوانات شناخته می شده و از هر نوع 
حقوق انسانی محروم بوده است. 


اسلام در همان زمان نیز علی رغم پذیرش این نظام. حقوق و امتیازاتی را 
ای ان 


گروه اجتماعی به رسمیت شناخت که قبل از آن سابقه نداشت. در عین 
خال قفاوت آنکار تایذیر ای افراد سست اراد ار اد شوت دی ات 
که در بسیاری از حقوق اجتماعی با دیگران تفاوت داشته باشند؛ از جمله 
موارد حق قصاص که تساوی جرم و مجازات در آن باید کاملاً رعایت شود 
و عدم تساوی در نقش و جایگاه اجتماعی مانع اد آن شده است که قتل 
یک برده توسط یک فرد آزاد, موجب حق قصاص شود چون جرم, کشتن 
یک انسان فاقد هر گونه آزادی و اختیار است و مجازات نباید کشتن یک 
انسان آزاد و مستقل باشد. بنابراین, با عدم امکان قصاص,: راهی جز 
جبران خسارت مالی باقی نمی ماند. 


ريد برای. این که برد کش یی عارت. در خاحعه. تشون: در اسلام. :صقر ر. 
شده است که اگر کسی کشتن بردگان را عادت قرار دهد ومکزر مرتکتب 
این عمل ناشایست شود محکوم به مجازات رک است. البته : نه از باب 
قصاص, بلکه به دلیل افساد در زمین. 


دز فور برد کی بو ردام دازيعدر اسلام سعت مسفلن -ذاسته: ایم ولی انخه 
در اینجا قابل توجه است این که: 


الف) اسلام با ارائه طرح های متعددی. زمینه را برای از بين بردن نظام 
برده داری که در ان زمان یک نظام پذیرفته شده ای بود فراهم اورد و چه 
بسا بتوان گفت که شرایط خاص آن زمان و ضرورت های موجود, باعث 
پذیرفتن این نظام از سوی اسلام کین ولی نظام برده داری هرگز به 
عنوان یک نظام مطلوب اجتماعی مورد قبول اسلام نبوده است. البته در 
همان زمان نیز اسلام علی رغم پذیرفتن این نظام, حقوقی را برای بردگان 
شناخت که تا قبل از ان 


شناخته شده نبود. ولی این در واقع تحوّلی در نظام برده داری ایجاد کرد 
کم نت آغار از بین رفتن ان در جوامم اسلاحی به تیدا تب هی آید: 


ب) عبودیت برخی از انسان ها نسبت به بعضی دیگر, یک امر صد درصد 
اعتباری است و هی شا تکوینی ندارد. به این معنا که انسان که برده 
دیگری است, نسبت به مولای جود هب تفاوت ذاتی که منشاً این رابطه 
شده باشد., ندارد و چه بسا بردگانی که از مولای خود در مراتب کمال و 
انسانیت بسیار بالاتر بوده اند. بنابراین, اگر در حقوق و تکالیف اد گروه از 
افراد خامعه تفاوتی وحوو دانته است: طما بایة آن‌وا ناشن ار همین آمر 
اعتباری و آاد و تایه ار دانسست: 


5 - چرا مادر به جهت قتل فرزند قصاص می شود؟ 


گاهی سوال می شود که چرا در صورتی که پدر فرزند خود را بکشد او را 
بر اين جنایت قصاص نمی کنند و تنها از او جریمه مالی اخذ می کنند ولی 
اگر مادری فرزند خود را به قتل برساند او را قصاص کرده و به قتل می 
رسانند؟ 


پاسخ: اولا: قصاص, اصل اوّلی در جنایت عمد است و در اين حکم فرقی 
بین افراد نیست و لذا اگر در مورد جنایات عمدی قصاص برداشته شده, 
باید به دنبال علت آن بود. پس اگر مادر در مورد کشتن فرزندش قصاص 
می شود مطابق اصل است. و باید به دنبال علت و فلسفه عدم قصاص در 


مورد پدر باشیم. 
تایا مادر فظیر ططوفت و عقریانی ست به فرعیت است. مادر نطیرفن 


کسی است که حاضر است جان خود را فدای جان فرزند خود کند و این 
مطلبی است که به تجربه در طول تاریخ به وقوع پیوسته و عملی شده 


است. حال اگر مادری دست به قتل فرزند خود زد. معلوم می شود که 
چنان حالت قساوتی پیدا کرده که به فرزند خود هم رحم نمی کند و لذا 
وجود او برای جامعه و خانواده خطرنای است و بدین جهت باید سربه 


تالنا: در مورد پدر که قصاص از او برداشته شده, شاید به جهت آن است 
که پدر محور قدرت اقتصادی خانواده است و در صورتی که او قصاص 
شود, نظام اقتصادی معیشتی خانواده بر هم می خورد. 


زانعا حصایی اجان رهایات استفاده می وی فر رنه یحو بای 
پدر بوده و در اصل و حقیفقت وجود, به او بازمی گردد و لذ| بدین جهت او 
را قصاص نکرده و تنها جریمه سنگین مالی را از او اخذ می نمایند. 


اسلام ۲ اجرای حدود در فا عام 
اشاره 


از جمله احکام فقهی که شبهه برانگیز شده مسأله علنی بودن مجازات 


است. 


گاهی می گویند: سنگسار یا شلاق زدن افراد مجرم. موجب وهن و سستی 
اسای است: لد شاد اراس ما عام اعرا کرد ۵ رنه خی مه 
این نوع مجازات ت ها در جامعه اثر مطلوب ندارد و موجب وحشت و انزجار 
جامعه می شود و یا می گویند: شلاق خوردن چند نفر متخلف در انظار 
کودکان و سالمندان موجب سلب آرامش روانی جامعه می گردد. و برخی 
نیز هی گمینده مجارات در ملا عام.مجاز تیست. آنخه راجع به بازبانه علنق 
است یک مورد در قرآن آمده و در سایز موارد مبنای دقیق ققهی ندارد. ان 
یک مورد هم که در قرآن بیان شده به این معنا نیست که تازیانه باید در 
کوچه و بازار باشه ان هم دررملا عام بلکه ور قران موه اسنت عون اقاز 
مومنین هم آن 


را مشاهده کنند, حثّی به تعداد سه نفر راستگو نیز کفایت می کند. جا دارد 
کر انتحا این مس له را مد ری گر ار دس 


توجیه علنی بودن مجازات 


توجیه علنی بودن مجازات 


مسأله لژوم علنی بودن برخی از مجازات ها را می توان از چند طریق 
توجیه و استدلال کرد: 


1 - دلیل قرآنی 


قرآن کریم پس از بیان قاطع درباره لزوم اجرای 9۵ 27 0 از تساهل و 
تسامح می فرماید: ( ولیش؟ عذابهما طایْفهةٌ من (695) «و باید 
3 ۳ از مومنان مجازات آن ها را مشاهده کنند.» 


عمده فقها و علما, وجوب حضور جماعت را اگر اقوی ندانند موافق احتیاط 
دانسته اند. در خصوص مصداق ایه فوق که چند نفر باشند, اختلاف وجود 
دارد. قدر متیقن این است که مقصود از «طایفه» عدد مشخصی نیست, 
بلکه تشخیص آن بر عهده حاکم شرع است. و مقصود این است که اجرای 
حدود الهی در جمع باشد تا موجب عبرت دیگران شود. 


2 - دلیل روایی 


هنگامی که به سیره اهل بیت علیهم السلام خصوصاً حضرت علی علیه 
السلام مراجعه می کنیم پی می بریم که آنان بر صضرورت اجرای حدود در 
فلا قام اضوار داشته و ان نی عمل مق کردم آند. 


حضرت علی علیه السلام زمانی که می خواست حد را در مورد مردی که 
اقرار به زنا کرده بود اجرا کند, فرمود: «یا معشر المسلمین ! اخرجوا لیقام 
علی هذا الرجل حذ»(696) «ای مسلمانان ! بیرون بیایید تا بر این مرد حد 
اجرا شود.» 


مرتکب زنا شده بود به قنبر غلام خود امر فرمود تا عامه مردم را برای 
نماز جماعت ندا دهد. آن گاه بر فراز منبر فرمود: اک ملق ها بت این 
۳ به خارج شهر می برد تا حد الهی را درباره او اجرا کند. امیرالمومنین 


علیه السلام به شما حکم کرده است که صبحگاهان در حالی که خود را از 
یکدیگر مخفی نموده اید همراه با سنگ هایتان بیرون ایید».(697) 


از امام باقر علیه السلام نقل شده که در این باره فرمود: «یجمع لهم 


الناس اذا جلدوا»(698) «هنگامی که مجرمان محکوم به حذ, شلاق می 
خورند, مردم را برای مشاهده انان جمع می کنند.» 


3 - اجرای علنی حدود, مانع گسترش فساد 


از جمله آثار تربیتی و اخلاقی اجرای حدود در ملأً عام را می توان عبرت 


«حد» در لفت به معنای «منع و جلوگیری» است. و در اصطلاح فقه 
اسلامی به معنای کیفر و عقوبتی است که از جانب شارع تعیین شده 
است. و این که به چنین مجازات هایی حد می گویند از آن جهت است که 
مانع از معصیت و جرم است. آهن را به این دلیل «حدید» می گویند که 
قابل نفوذ نیست, سخت است و مانع نفوذ چیزی در خود می شود. تازیانه 
زدن.: اعدام نمودن, قطع دست و... را حد می گویند؛ زیرا مانع ارتکاب 
مجدّد گناه می شود. 


امروزه با توجه به وضعیت بحرانی و اسفبار فرهنگی می توان به وجوب 
اجرای علنی حدود حکم کرد؛ زیرا که با وجود ترویج فساد. بی بندوباری, 
اعتیاد. دزدی, و قتل های متعددی که سیر صعودی پیدا کرده و بخش 
عظیمی از جوانان جامعه را مورد هجوم قرار داده و در معرض سقوط و 
انحراف و استحاله دراورده است. تنها با اجرای حکم در ملا عام می توان 
به هدف خود که همان کاهش گناه و جبران قبح زدایی از معاصی و نیز 
عبرت آموزی فرد متخلف و دیگر افراد جامعه است. دست یافت. 


امام خمینی قدس سره می فرمودند: «یکی حجد از حد ود الهی وقتی که واقع 
بشود, یک جامعه اصلاح می شود. فلسفه اجرای حدود., اصلاح جامعه 


است... اگر چهار تا دزد دستش را ببرند در مجمع عمومی. دزدی تمام می 
شود».(699) 


استاد شهید مطهری رحمه الله می فرماید: «مبادا اجرای حکم حد مرد 
زناکار و زن زناکار 


را در پشت دیوارها و دور از چشم مردم انجام دهید. حتماً باید در حضور 
مردم باشد و خبرش نیز همه جا پخش شود تا بدانند اسلام در مساله 
عفاف حساسیت فوق العاده ای دارد. چون اصل اجرای دستورهای جزایی 
برای تادیب و تربیت اجتماع است. یک زنی زنا کند و محرمانه او را ولو هم 
اعدام کنند, اثری در اجتماع نمی بخشد. در صدر اسلام نیز هر وقت چنین 
چیزی اتفاق می افتاد - که البته کم هم اتفاق می افتاده. چون این قوانین 
را اجرا می کردند. زنا هم کم اتفاق می افتاد - اعلام عمومی می کردند». 
(700) 


4 - گناه علنی, مجازات علنی 


گناه #لنی: مجازات علنی لازم دارد. اگر کنافی موجب اذیت ۵ ازاز مردم و 
جوانان جامعه است باید ان مجرم در مقابل مردم و جوانان محاکمه شود. 
این بسیار طبیعی و بدیهی است که کناه اجتماعی, مجازات اجتماعی را در 


یی دارد. 


ای ات سا مرا ای ما ی ار 
داده, حرمت ِ و قانون اسلامی را شکسته است., لذا باید با اجرای 
حدود الهی در هلا عام این خرفت.شکتی. قانون و زدودن قبع آن.را ختران 
نمود. 


5 - استقبال عمومی 


اين که برخی می گویند: اجرای حدود الهی در ملاً عام موجب انزجار 
عمومی است حرف درستی به نظر نمی رسد. اری, موجب انزجار بی 
دینان و افراد لاابالی است. ولی انچه ما در جامعه دین دار مشاهده می 
کنیم این است که درصد بسیاری از مردم حتی کسانی که شاهد اجرای 
حکم در ملاأً عام بوده اند رضایت خود را از اجرای این گونه اجرای حکم 
اعلام کرده اند. 


امام خمینی قدس سره می فرمود: «کسی که برای رضای خدا مشغول 
انجام وظیفه خود است توقع این را نداشته باشد که - کارش - مورد قبول 
همه قرار گیرد - چرا که - هیچ امری مورد قبول همه نیست».(701) 


6 - رضایت خدا, مقدّم بر رضایت بیگانه 


برخی دیگر اجرای این نوع احکام را چون منجد به بدبینی دشمنان شده و 
ممکن است وجهه اسلامی را در خارج از کشور خدشه دار کتدن نپذیرفته و 
با ان به مخالفت پرداخته اند. 


پاسخی که بارها و بارها از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری بیان 
شده این است که کار دشمن؛ دشمنی است. طبیعی است که دشمنان 
اسلام, از اسلام و قوانین ان خوشحال و راضی نیستند. 


خداوند متعال می فر‌ماید: [ ون ترضی نک الیو ولا الّصاری حتی ی 
ملتَهم قل اِنْ هدّی الله هو الهّدی *(702) «هرگز یهود و نصارا از تو راضی 
نخواهند شد, تا [به طور کامل, تسلیم خواسته های آن ها شوی و از آیین 
[تحریف يافته انان پیروی کنی. بگو هدایت الهی, تنها هدایت است.» 


اسلام و خشونت 


اسلام و خشونت 


برخی از روشن فکر نماهای غرب زده با مشاهده بخشی از احکام جزایی و 
قوانین کیفری اسلام, از آنجا که به فلسفه و حکمت آن پی نبرده اند, 
درصدد حمله به اه ای هی ان رو 
معتقدند که ان گونه احکام دارای خشونت بوده و با حقوق مسلم بشر 
سا زگاری ندارد. اینک جا دارد مفهوم خشونت را بررسی کرده و احکامی 
که مضدان. ار داتصه انم را کی حفرد ست راو هی و وی کشتم که 
آیا خشونت در اصل خوب است يا بد. 


خشونت عبارت است از اقدام علیه جسم و جان. شرف. مال و حقوق 
افراد, به طوری که ایجاد ترس نماید. و اقدام. شامل اقدام فیزیکی؛ مانند 
ضرب و جرح و قتل و همچنین اقدام معنوی نیز شامل توهین و تهدید می 
شود. بعلاوه اقدامات قانونی و غیرقانونی که دارای این خصوصیات است 
از آن جهت که اقدام علیه افراد بوده و در آنان ایجاد ترس می نماید می 
توانند از مصادیق لغوی خشونت باشند. 

البته در لغت معنای متعددی برای این لفظ شده است. خشونت کردن به 


معنای درشتی, تندی کردن؛ ضد لینت و نرمی» خلشنم؛ عضب و که از 
خفیف ترین مصادیق خشونت به معنای رایج امروزی است.(703) 


انواع خشونت 

انواع خشونت 

خشونت انواع و اقسامی دارد که برخی از آن ها صحیحم و معقول بوده و 
ی یر بسن اه اه کی اه اصا تال هس سای ی 
کنیم: 

1 - مجازات و کیفر 


1 - مجازات و کیفر 


مجازات, آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت 
ی ند انار زا که صدهه. یم خی از حون ی نباید هدف 

مجازات تلقی کرد. هدف مجازات, اصلاح مجرم و دفاع از عدالت است. 
را هساو ای ات مها وا ار اه که 
و ی ین مجازات ضامن اجرای قواعد 


به و۳ ذیگر: مجازات؛ واکنش جامعه در قبال بدیده مجرمانه است؛ و از 
دیدگاه حقوق جزا عبارت است از تحمیل و واکنش اجتماعی به صورت رنج 
و تعب بر بزهکار.(705) 


تصور مجازات بدون ایجاد هیچ محد ودیت و مزاحمتی برای مجرم» با مفهوم 
و فلسفه مجازات ت سازگاری ندارد. لیکن نوع, میزان و کیفیت مجازات باید 
طوری باشد که اصلاح مجرم و پیشگیری عام و خاص را در حجد ذ امکان 
موجب شود. 


در اسلام هدف از اعمال مجازات؛ اصلاح فرد و جامعه بوده و هیچ گاه 
هدف نبوده است. 


ضرورت وجود مجازات در جامعه 


قانون گذار دینی به منزله طبیب حاذقی است که هدف او معالجه امراض 
مردم است. هر گاه عضوی از اعضای بدن انسان به مرضی مبتلا شود آن 
طبیب در مقام معالجه برمی آید. و اگر قابل معالجه نباشد در صورتی که 
به اعضای دیگر سرایت نکند و لطمه ای به دیگر جای بدن نزند آن را به 
حال ود فی داو :ماد ۳۳ فیرشت ای یی ,هو ار ۳ 
او وا سوه را ترا 
قطع کند؛ زیرا فاسد شدن تمام بدن سخت تر و 


بدتر از قطع شدن عضوی از ان است. 


کفر, ضاا لت 0 ۰ 
فردم برهفی. آید ؛ چنان که در جمله ( هدی لاس آمده است, و اگر قابل 
هدایت و معالجه بیستند و در مقام اضرار و افساد و اضلال دیگران نیز 
نمی باشند با آنان از طریق صلح و مسالمت رفتار می کند, وگرنه چاره ای 
جز قتل و قمع انان نیست. و از اين جهت دین اسلام در بسیاری از معاصی 
و ترک واجبات. حد و تازیانه ای قرار داده تا شخص معصیت کار را از 
نافرمانی برهاند و از فساد دور سازد و راه توبه را باز نموده و به حکم 
نشدند و بازگشت ننمودند, حکم قتل را صادر می کند. بلکه در مواردی 
ولا کل و رجم و دام کران د ارو ات همه این احکام به 
این جهت است که فساد به دیگران سرایت نکند و جامعه به فساد و تباهی 
کشیده نشود. 


مشاهده می کنیم امروز که حدود الهی در ممالک اسلامی جاری نمی شود 
چه مقدار فساد شایع شده و به همه طبقات سرا یت کرده است. 


تبعیت احکام از مصالح 


شارء مقدس هیچ حکمی را بدون دلیل و مصلحت مطرح نکرده است. باید 
عواط. و احشاشات در شاخت: این. مصاله .سانه. تیعکند و فاید آهدافت 
مهم و طولانی مدت را فدای یکسری مصلحت سنجی های موقتی کرد. و 
نذا در آیات قر ان تصه‌ضا ور کستد. احکام عر انز شخی با «اولی الالناب »1 
ضاعیان کرد است نه اف و 


احساسات. 


تفسیر و تبیین هر فلسفه ای باید بر اساس مصالح فردی و اجتماعی؛ اعم 
از دنیوی و اخروی صورت پذیرد. امری که فقط شارع می تواند به آن 
جامه عمل بپوشاند. اين احکام در یک نگاه می توانند خشن باشند, ولی در 
نگاه دیگر عین رحمت الهی هستند. همانند پدری که بر فرزند خویش خشم 
می کند چون او را دوست دارد و به آینده او علاقه مند است. اگر خلافی 
کند ناراحت می شود و گاهی نیز رفتار تند از او سر می زند. و حال آن که 
چه بسا رفتاری ناهنجارتر از دیگران ببیند و آن قدر ناراحت نشود. این نحوه 
برخورد ناشی از علاقه به فرزند و عدم توجه به دیگران است. آنچه باید مد 
نظر باشد این است که علاقه باید به صورت حقیقی باشد نه کاذب و 
سطحی؛ بعتی اخشاستن که عفل‌زی آن حکوفت. کید و لذا قرآن کویم در 
0 
بهما رَافهٌ فی دین الله *(706) «نباید در اجرای دین خدا بر این دو آزن و 
مرد زناکار] شما را ترخمی بگیرد.» چون جای ترخم نیست. حال آنجا که 
این جرم در خلوت صورت گیرد و بازتاب اجتماعی نداشته باشد. اسلام 
موضوع را به قیامت واگذار کرده است. ولی آنجا که بازتاب اجتماعی 
داشته ید چا ود و هزات را بسن ناش ی ستری هد کته ربا دز ابیت 
شرایطی وضع کرده است ؛ زیرا در اثر گناه یک فرد و اشاعه آن در جامعه, 
اجتماع یک قدم به پرتگاه نزدیک تر می شود. همانند ویروسی که یک فرد 
می سازد و در شبکه های کامپیوتری رها می کند و موجب 


خسارت های بسیاری می شود. 


در اینجا قانون گذار باید وارد عمل شود و مجازات های مناسب با آن جرم 
را اعمال نماید که کوتاهی و تسامح در این موارد. ضربه های جبران 


بنابراین به این نتیجه می رسیم که: 


اولا هر مجازات جایگزین دیگری هم می تواند مورد سوال واقع شود و 
معلوم نیست تبعات آن ها کمتر از آنچه فعلاً وجود دارد باشد. ۳ 
جریمه که به عنوان مجازات جایگزین مطرح شده, می توانند عوارض 
بدتری برای جامعه فراهم کنند, ضمن ان که راه برای چنین تعزیراتی از 
سوی حکومت اسلامی باز است. 


ثانیً: احکام جزایی, صرفاً منشاً قراردادی ندارد بلکه ناشی از مصالح 
واقعیه است و تبدیل دل بخواهی آن ها با این ایده تطابق دارد که صرفاً آن 
ها را قراردادی بدانیم. 


خالنا» این اخکام به ختاوین املیه وضع ده آنده آنجا که حصاحت. چیز 
دیگری را اقتضا کند تغییراتی ایجاد خواهد شد. 


رایع در این مجازات ها اثرات بسیار چشم گیری است که در هیچ نوع 
دیگری از آن ها یافت نمی شود. اگر مجازات های دزدیر آن هم با 
شرطهای نادری که در فقه آمده است در جای خودش اجرا گردد و دزد 
مطمئن شود که در صورت ارتکاب به اين عمل, انگشتان او برای هميشه 
قطع می گردد و در جامعه نیز انگشت نما خواهد شد. هرگز به سراغ این 
عمل ناپسند نخواهد رفت. 


مت ازع مات ارات 
ولی در جواب آن ها هش ونم هر انسانی از کرامت ذاتی برخوردار است 


و و لذا نباید به حقوق دیگران تجاوز 
کند. حال اگر به وظیفه خود عمل نکرد و همانند حیوان, حقوق دیگران را 


بایفال تقوقه ابا مها ات.اهسا کرامت. انسانیتافی داوی شود کراست 
خویش را حفظ نکرده و این مجازات نیز نتیجه عملی است که دو اثر 
داشته است: یکی تجاوز به حقوق دیگران: و دیگری از بین بردن کرامت 
خوبش. 


در قرآن کریم مَتَّل این افراد را همانند حیوانی قرار داده که تنها با محدود 
کردن آن ها می توان از اجحاف هایشان در امان ماند, و اصولاً شلاق و 


عبدالقادر عوده می گوید: «مجازات تازیانه در مورد کسی که خود حرمت 
انسانی خویش را رعایت نکرده است, موجب کسر شرافت او نمی گردد». 
(708) 


2 - خشونت در کشف جرم (شکنجه) 


اگرچه حتمیت در کشف و تعقیب جرایم تأثیر بسزایی در کاهش جرم دارد. 
اما نمی توان خشونت در این مرحله را مجازات شمر د. دستگاه های 
تعقیب کننده با مجهُز شدن به دانش های روز و نیروهای کار آزموده و با 
ضریب هوشی بالا باید طوری عمل کنند که از حیله ها و راه های فرار 
مجرمین از چنگال عدالت عقب نمانند. 


در مقژرات اسلامی. همواره بر ممنوعیت شکنجه و باطل بودن اقراری که 
از این طریق حاصل شود. تاکید شده است. اصل «برائت» در حقوق 
جزایی اسلامی و معین بودن ادله اثبات دعوی در سیستم حقوقی اسلام. 
حاکی از اهمیت این امر از دیدگاه اسلام است. اصل 38 قانون اساسی 
جمهوری اسلامی در خا کید بر ممنوعیت این نو خشونت می گوید: «هر 
گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع, ممنوع است. اجبار 
شخص به شهادت, اقرار پا سوگند, مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و 
سوگندی فاقد ارزش و اعتبار ات مش اف از این اصل طبق قانون. 
مجازات می شود». 


توسل به اقدام خشونت بار در مرحله تعقیب و کشف جرایم را ممنوع 
رای راو تا ات ۳ بر مجازات و شکنجه , بی گناهان ترجیح 


داده است. 
3- جرایم اجتماعی 


جرم. یکی از مصادیق بارز خشونت در جامعه است. بروز بزهکاری, امنیت 
و اسایش را از جامعه سلب نموده و در مردم ایجاد هراس می کند. اما اين 
که چه واکنشی در برایر جرم باید داشت؟ دیدگاه های مختلفی است. ایا از 
بین بردن علل و عوامل جرم زا کافی است؟ ایا عوامل جرم زا قابل 
نیازی به اقدامات کیفری نباشد؟ ایا از بین بردن زمینه های ارتکاب بزه, ما 


در برخورد با جرایم افراد و واکنش مناسب با خشونت و بزهکاری, 
ها ی و مها را 
فدای مصالح فردی کند. اگر مسیر جامعه به سمت سعادت و کمال باشد و 
مصالح جامعه مد نظر قرار گیرد, قطعا مصلحت جامعه, همان جامع 
مصلحت افراد است. و لذا سلب برخی ازادی های فردی و ایجاد برخی 
محدودیت ها برای افراد در جهت حفظ سلامت جامعه ای که متعلق به 
افراد است., اجتناب ناپذیر می باشد. 


4 - انحرافات اجتماعی 


بسیاری از اعمال ممکن است تحت عنوان «خشونت» قرار گیرد و لذا 
واکنش علیه ان ها «صروری است ؛ ؛ زیر| ایجاد ناامنی و وحشت در جامعه 
می کنند که منشاً روز جرایم شبدید تری ۳ برای مثال نوشیدن 


3 درصد این وقایع نقش بسزایی داشته است. در بررسی دیگری 
الکلیسم به عنوان حلقه زنجیره خشونت در 40 درصد موارد در نظر گرفته 


شده است. 


رای اس ات یه اه سس اس اس تن د 


خوف گردیده, بعلاوه عامل مهم در ازدیاد خشونت است. 


معضلاتی هستند که جامعه را تباه کرده و منشا بسیاری از خشونت ها و 
اتترآنات در مسا هد 


شدیدا برخورد شده است. 
مبارزه ريشه ای با جرم و انحراف 


مبارزه ريشه ای با جرم و انحراف 


اشاام زا های موی را بران وه کي کردن خضونت ار فراو و اعتیام 


1 تجدید. هوینت ذینی 


سای ات سکن رت سس اه واقعی و یت اسان مس 
پردازد, و رفع اين نیازمندی ها که برنامه های تربیتی عالی را برای مومنین 
در بر دارد, عاملی قوی در جلوگیری از بزهکاری و جرم و انحراف است. 
لذا امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «لایزنی الزانی اذا بزنی و هو 
موّمن, و لایسرق السارق حین یسرق و هو ِ و لایشرب الخمر حین 
پشربها و هو مومن»(709) «زانی هنگامی که زنا می کند موّمن نیست. و 
دزد هنگامی که دزدی می کند مقمن نیست. و شارب خمر هنگامی که 
شرب خمر می کند موّمن نیست.» 


انسان اهل معنویت و تدین. همیشه خود را در محضر خدا می بیند و 
وظایف خود را بدون لزوم نظارت کسی انجام می دهد. و اعتقاد به معاد و 


حساب و کتاب و حضور در پیشگاه خدا, مانعی عظیم برای جلوگیری از 
اتصراات ات 


2 - اصلاح محیط 
سور اصا اسصات سراف سار ماه ات 


حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: «مصاحبه الصالحین 
داعیه الی الاصلاح»؛(710) «همنشینی با صالحان انسان را به اصلاح نفس 


خود دعوت می کند.» 


یش ان حضرت نعل شوه کت فرنووه این باه آنمی آشبه مج بای عم 
(711) «مردم به امیران خود شبیه ترند تا به پدران خود.» 


3 - رفع فاصله طبقاتی 


فقر و غنای بیش از حد, هر دو از عوامل جرم به شمار می ایند؛ زیرا 
فاصله طبقاتی باعث می شود که اهل زور و زر برای حفظ موقعیت خود 
دست به ارتکاب جرایمی بزنند و در مقابل, فقر نیز باعث می شود عده ای 
انتقام جویانه مرتکب خشونت هایی شوند. 


حضرت ۹ علیه السلام در سفارشی به مالک اشتر می فرماید: «نم 
اشنه غلیهم الارداق, فان دلی. ونم آعم. علی: استضلا. اسهم وتی: لمم 
عن تناول ما تحت ایدیهم و حجه علیهم ان خالفوا امرک»*(712) «به 
کار کزارانتسفوق عکفی رشان اجه آنان در اضلاع تفن خوو کفی کید و 
از دست درازی به اموال مردم که در اختیارشان هست بی نیاز سازد. این 
آمرد اتعام ححتی بر آنان: است در ضور تن که بااافر و فخاافت. کزوند ره 


4 - تحکیم نظام خانواده 

یکی دیگر از عوامل بروز و ظهور جرم و خشونت «بحران در نظام 
خانواده» است. و لذا ثبات و پایداری خانواده و تربیت فرزندانی که اینده 
ساز یک جامعه سالم باشند تاثیر بسزایی در کاهش جرم و خشونت دارد. 


قرآن در این زمینه می گر 2 یا آیما مَنُوا قوا سکم فیک 
نارا 713(:4) «ای اهل ایمان ! خود و خانواده خود را از آتش نگاه دارید.» 


خداوند متعال در این آیه نتیجه را از انسان خواسته که همان نجات خود و 
خانواده از انش دوزخ است., حال به هر وسیله که ممکن و مشروع باشد, 
باید انسان از انحرافات و کژی ها نجات یابد. 

5 - پیشگیری وضعی 


روش دیگری که برای جلوگیری از بروز خشونت و ظلم و جرم مطرح شده 
ی وضعی است. به اين که قانونی وضع شود که بتواند از این که 
روا مه ارو اس سرسو حا یه 


از ز جمله مواردی که در قرآن کریم به آن اشاره کرده, توصیه به طلبکاران, 
مبنی بر گرفتن سند يا گواه هنگام پرداخت وجه يا مال به دیگران است. 
خداوند متعال می فرماید: ( يا آيها الذین منوا ٍذا تدم بذینِ ٍلی أجَل 
ار مُسَمّی فَاکْبُوُ. ۱ واستشهذُوا شهیدین من رجالْکُم. ۰ (714) "«ای اهل 
یمان[ هنگامی که مالي را نا زمان معینی فرص می دهیدبنویسید... و دو 
نفر شاهد مرد [بر آن بگیرید... 


این تدابیر همگی برای جلوگیری از ظهور و بروز جرم است. 


6 - پیش بینی مجازات 


یکی دیگر از راه های جلوگیری از وقوع جرم در جامعه, پیش بینی و قرار 
دادن مجازات های مختلف برای اعمال ناشایست است تا بتواند انسان را 
ترسانده و از وقوع جرم جلوگیری کند. گرچه این قوانین به حذّی نیست که 
نمودهای رحمت الهی در مجازات ها 
نمودهای رحمت الهی در مجازات ها 


با مراجعه به موارد مجازات های اسلامی مشاهده می کنیم که اسلام در 
عین آن که مجازات های سختی را به جهت اصلاح فرد و جامعه و پیشگیری 
از وقوع جرم قرار داده. ولی در عین حال نمونه هایی از رحمت الهی را نیز 
در آن ملاحظه کرده است. اینک به برخی از ان ها اشاره می کنیم: 


1 - قاعده «دفع حدود به شبهه» 


از جمله قواعدی که بیانگر روح رحمت الهی و گذشت نسبت به افراد 
خاطی در این دنیا می باشد, قاعده «دفع حدود به خاطر شبهه» است. 
قاضی در صورتی می تواند حدود را جاری سازد که هیچ نوع احتمال دیگری 
در بین نباشد. بنابراین هر گاه متهم ادعای جهل, فراموشی, و... بکند, 
چنانچه از نظر عقلا و عرف جامعه اسلامی این ادعا موجه باشد, حکم الهی 
درباره او جاری نخواهد لشند. این قاعده که کاربرد فقهی وسیعی در ز مینه 
مجازات ها دارد نشانگر لطف الهی نیز هست. 


2 - احراز شرایط حدود 


اجرای حدود الهی منوط به تحفقق شرایط آن است ؛ به عنوان مثال: خداوند 
متعال برای اجرای حد سرقت بیش از بیست شرط قرار داده است. مثلاً 
مار ق تباید از روی اضطر ار ف با در سال قحطی. دست به. این اقدام ده 
باشد ویب فقدان هر یک از شروط مان از اخرای ح سیر فبت: است: 


3 - پذیرش توبه 


نقش داشتن توبه در سقوط حدود. شاهد دیگری از رحمت بی پایان الهی 
است. توبه به عنوان عملی که در ضمیر شخص می تواند تحقق يیابد و 
یکسری نمودهای بیرونی داشته باشد, بهترین وسیله برای سقوط مجازات 
های الهی است. 


کلمه «خشونت» و «مدارات» از امور نسبی هستند و لذا نمی توان آن ها 
را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چونِ معنا, فاعل, متعلق, 
انگیزه, هدف, میزان؛ وسیله, ظرف و شرایط, قطعاً در تعیین حسن و قبح 
خشونت و مدارات دخیل است. و بدون توجه به این عناصر هشت گانه, 
خشونت و مدارات نه تحقق پذیرند و نه تحلیل بردار. لذا هر کس بیرسد: 
خشونت و مدارات قبیحند يا حسن. زشتند يا زیبا؟ باید از او بیرسیم: 
کدامین خشونت و مدارات. 


الق شین وان با 

خشونت های حسن و نیک را می توان در مواردی خلاصه کرد: 

1 - خشونت به معنای قاطعیت و سرسختی در اجرای قانون و سختگیری 
در تحفق عدالت و صلابت در دفاع از حق» که امام علی علیه السلام 
مصداق بارز آن بود. 

2 - خشونت قانونی و سختگیری طبق قانون؛ زیرا اگر چنین نباشد نظم در 
جامعه پدید نمی آید و در نتیجه حقوق آحاد و جوامع انسانی تضییع خواهد 
شد. و لذا فزازن کریم. میا فوحا ند و5 من یتَعذ خذود الله قاولیّک هم 
الظَالِمُون (715) «و هر کس از حدود الهی تجاوز کند از ستمکاران 
بود.» 


3 - خشونت از سوی مقام مسوول؛ زیرا دخالت نابجا و بی جواز از عناصر 
غیرمسوول در ایجاد خشونت, نظم و امنیت عمومی را ؛ به مخاطره می 


اندازد. 


4 - خشونت رحمانی ؛ زیرا خشونت از سوی خالق رحمان و مربی غمگسار, 
اد ان تخت که یه انگیزه. تزنیت: ونیا هذف تکامل بخشی. و-ظنها از ستز ممر 
است, کاری ارزشی است. 


5 - خشونت در قبال دشمنان و حق ستیزان و تعدی,گران به چقوق مردم, 
ان کونه که فرآن مین فوها ند [ محتذ رشول الله والذین مَعَة أشذاء عَلی 


اقا رَحماء بيتهْم :(716) «محقّد فرستاده خداست, و کسانی که با او 
همراهند با کفر پیشگان سخت گیر و سرسختند و در میان خویش بسی نرم 
دل و مهربان اند.» 


6 د خرتنو نت دن برآبر زور کویان و ستم. کنشان: ان, کفته که اهام علی غلیه 


السلام خطاب به امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: «کونا 
للظالم خضتا و للمظلوم 9 *(717) «خصم ستمکیش و يار ستمکش 


باشید.» 
7 - خشونت بازدارنده از نظر شرع شرع ,ضرورت دارد. قرآن در این باره می 
فرماید: ( قاِنْ بَقت اداما عَلّی الأری ققایلوا ای تلفی حتّی تفی ۶ 


الی أمر الله (718) «پس اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند, با گروه 
متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا باز گردد.» 


8 - خشونت علیه خائنان و فتنه کزان خوارج, جهره در جهره امام علی 
عه الصاصمی اس درالم رامع نب تفت 
کرده بودند بر ضَد او شعار می دادند. حضرت در ابتدا اجازه نمی داد کسی 
متعرض ان ها شود اما وقتی کار ان ها به خشونت و خیانت رسید و دست 
به شمشیر بردند و به اقدام عملی بر ضد امام علی علیه السلام انجامید و 
جنگ نهروان برپا شد, حضرت با آنان شدیدأ برخورد کرد. و تنها ۷ 
ینس از غلبه بر دشمن آشکارا حضرت بدان مباهات کرد اینجا بود که 
فرمود: «ایها الناس ! فائی فقات عین الفتنه...»(719) «ای مردم ! من 
چشم فتنه را از حدقه بیرون آوردم.» 


9 - خشونت با رهبران کفر و ظلم به جهت ريشه کی کردن ظلم و ظلمت, 


آن گونه که خداوند می فرماید: ( ققایلوا اه الق هم لا آیمان لَمْ 
لَعلهْم ینتهّون *:(720) «با پیشوایان کفر پیکار کنید. چرا که 


ان ها پیمانی ندارند, شاید [با شدت عمل دست بردارند.» 


10 - خشونت برای اهداف برین انسانی و احقاق حق,و استقرار عدالت, 9 
لذا خداوند متعال می فرماید: ( وما لک لا ثقاتلون فی بتتبیل ال 
وَالْمْسَتعَفین من ارجا والساء ار الذین.بفولون :نا آخرخنا من 
هذه اوه الظالم اهلها. ۰( 2) «چرا دی رام خدا, و در راه مردان و 
زنان و کودکانی که [به دست ستمگران آتضعیف شده اند پیکار نمی 
کنید؟ ! همان افراد [ستمدیده ای که می گویند: پروردگارا! ما را از این 
شهر [مکه که اهلش ستمگرند, بیرون ببر.» 


11 - خشونت و قاطعیت و سرسختی و سازش ناپذیری در دفاع از و 
کی کم اوه حتعال مت فرماید با اقا ای اوه الکنا. قافن 
واعلّظ عََیهمْ... 722(:4) «ای پیامبر ! با کافران و منافقان جهاد کن, و بر آن 
ها سخت بگیر » 


12 - خشونت در دفاع از منافع ملّی و حراست از مصالح بشریت, و لذا 
خداوند متعال می فرماید: ( وَقَالْومم ی لا تَکُونَ فثتف... )(723) «و با 
آن ها پیکار کنید, تا فتنه [و بت پرستی» و سلب آزادی مردم باقی 
وا رد 4 


13 - خشونت در برابر خشونت, آنجا که قرآن کریم می فرماید: [ رن 
اغتدی عَلَیکَمّ قَاغتذوا عَلیه بمثل ما اغتدی لیم :(724) «و [به طور کلّی 
هر کشنبه شما تجاوز کرد: همانند آن با اه‌مقابلة کنیدب» 


ین السلام د در نهج البلاغه 9 فرمود: و ار 
جاء فان الشر لایدفعه الا الشل»(725) «سنگ را به همان سمت که 


دشمن پرتاب کرده برگردانید که شر جز به شر زدوده نمی شود.» 


4 - خشونت 


به عنوان وایسین چاره در برا, بر قضایا و بلایا, همان گونه که رفتار پیامبر و 
امامان اهل بیت علیهم السلام این چنین بوده که صبر کرده و سماحت می 
مونتند وتا باخان تمی دهد نمی کر فد «حسوانت نمی کردند: 


۹ 


اکن ترفنده شوم در سم نات اسلا گداهین. مداراتشن. آشفت من 
بیم . 


1 - مدارات و تسامح به معنای تحمیل عقاید رقیب, , در عین باورمندی و 
پایبندی به حقانیت اعتقادات خود. و به تعبیری: : سعه صدر علمی و گشودن 
فضای تعامل و تعاطی افکار و انظار. خداوند متعال, در این باره.می 
فرماید: [ ولا تسوا الذین یدْعُون من دون اه قیسَیُوا ال عَذوا بقیر عم ؛ 

(726) «ابه. فغبود ]| کنسانی. که. غیر از دا 1۳ می ۳ دشنام ندهید, 
ادا انها ان اروت اطلم و اجیل دا را هام دهد 


و نیز می فرماید: [ قیَسَر عباد * الذین یشتمفون افو قبیعْون أحسَتة ؛ 


و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند.» 


اگر طرح و تبیین منطقی و علمی آرا و افکار, مجاز نباشد نوبت به گزینش 


نمی رسد لذ| خداوند در پایان آیه این دسته را از خردمندان نامیده است. 


2 - مدارات و مماشات, برای تدبیر مناسبات اجتماعی توسط زمامداران؛ 
زیرا| با تحکم و تک صدایی کار جامعه به سامان نمی رسد. 


3« هدارا بر ای شنیدن حق. فران می فرماید: اکر در کرما گرم خنی. یکی 
نفر مشرک امان خواست باید به او پناه دهی تا در امنیت و آرامش کامل 
بیاید و کلام , خدا را بشنود, اگر خواست بپذیرد و مسلمان شود. اما اگر 
تقد فت :با امین انی آه زرا به حبقه کعار برشان: 


ون 1 ین امش رکین اسشتجارک قأجوخ حات یسمع کلام ال 1 اف 
مَامته ذلی با ود و م لا یِعَلمُون (728) «و اک شک از مشرکان از تو 
پناهندگی 0 ۸1 پناه ده تا سخن خدا را بشنود [و ٍ در آن اننتدیستة ] 
سیس او را نه مخ انش پزسان جرا که آن ها کر‌وهن تا کاهتق» 


نیقی از ار ق کتبوع ی صی سفن کوافن جنگی و 
آزادی انديشه وجود ندارد. 


4 مارا مسا محم وان ترا امه استا مر ان کم سا 


5 - مدارات و مماشات در چارچوب شرع و در سایه اخلاق و قانون, که می 
0( 


6- مدارا و مسامحه در برابر دوستان, آنجا که می فرماید: ( مَحَمَد سول 
اللّه والذین مَعَهٌ آشذاء علی الکفار رحماء بیتَهْمٌ (729) «محمد فرستاده 
خداشت: و کسانی که.با اه هستتند در برا: بو ار شرفت مدید و در 
میان خود مهربانند.» 


7- مدارات با خطاکاران, آنجا که می فرماید: ( خذ العف وف مر بالقژف 
وأَغُرض عن الجاهلین (730) «[به هر حال با آن ها مدارا ۷" 0 7 
را بپذیر, و به نیکی ها دعوت نماء و از جاهلان روی برگردان [و با آنان 
ستیز مکن .» 

و نیز می فرماید: ( قان ۶۱ تلم قَلَم بقالوكم والَْةا کم السَلَم قما 
جَعل ال لَکُمْ عَلَیهمْ سبیلا)/(731) «پس اگر از شما کناره گیری کرده و با 
شما پیکار ننمودند [بلکه ]پيشنهاد صلح دادند. خداوند به شما اجازه نمی 
دهد که متعژض ان ها شوید.» 


قتل فرزند توسط پدر 
قتل فرزند توسط پدر 


در فقه اسلامی امده 


است که اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نخواهد شد. اشعال شده 
که اس که ب ماه ای ات سرا ال مت ی ال کسام 


است. 


درباره این اشکال می گوییم: 


آری, اصل این حکم صحیح است. محقق در «شرایع الاسلام» می فرماید: 
«سومین شرط (از شرایط قصاص) این است که قاتل, پدر نباشد و در این 
صورت. پدر کشته نخواهد شد و باید کفاره و دیه بیردازد و حاکم او را 
تعزیر می نماید. و هیچ کس با این حکم مخالفت نکرده است» ۰( 32 7) 


مرحوم صاحب جواهر در توضیح سخن مرحوم محقق ابتدا به احادیثی چند 
از امامان معصوم علیهم السلام تمسشک کرده و در او می فرماید: 
«علاوه. بر احادیتن. که دکر شند که از آن .ها نعین به عکم حاضل من شود ... 
البته کفاره ای که باید بیردازد کفاره جمع است».(733) 


بر همین اساس, در ماده 220 قانون مجازات اسلامی آمده است: «پدر با 
جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به 
ورته مقتول و نیز به تعزیر محکوم خواهد شد»؟. 


در توجیه این حکم به نکاتی چند اشاره می کنیم: 
#سمخا رام غامل روا 


یکی از ویر کق های مجازات خوب این است که در حد ممکن بازدارنده 
مات ی ما ی ار ی 
همان قصاص است که بهترین عامل بازدارنده قتل عمد در جامعه است. 


ولی درباره بازداشتن پدر نسبت به قتل فرزند باید گفت: پدر بیشترین 
علاقه و دلبستگی, قمن و تطوف را هرز ند < 39 رده وانن امن نهتزن 
عامل بازدارنده از کشتن فرزند است., و نیازی نیست که برای او مجازات 
های سنگین وضع گردد تا موجب عبرت پدران دیگر گردد؛ زیرا علاقه و 


محبت پدر به فرزند خود عامل بسیار قوی و نیرومندی برای کاهش آمار 
این جنایات صهلنای در سایقم افست. لا آمار قتل فرز یتست به کر فتل 
هایس کر ور حامعه تا نمی آ زان اند که ار ات 


2 - جبران کنندگی بدون مجازات 


یکی دیگر از ویژگی های یک مجازات خوب این است که تا حدٌ ممکن, 
وا را ار را اد ماه 
نماید. از اين نظر قصاص بهترین مجازات برای قتل عمد است ؛ زیرا در حد 
ممکن از فشارهای روحی و غم و اندوه بستگان مقتول می کاهد و خاطر 
را 


ولی در قصاص و کشتن پدری که بر اثر فوران شعله های آتش خشم در 
وجودش اقدام به کشتن فرزند خود کرده نه تنها موجب تسلی خاطر 
خانواده مقتول نخواهد شد, بلکه داغ دیگری را بر مصیبت ان ها خواهد 
افزود. آری. حکومت اگر مصلحت بداند می تواند جدای از حق قصاص 
اولیای دم, مجازات سنگینی حتی اعدام را برای او مقر کند. 


3 - موقعیت پدر 


یکی از غواملی که در مساله کل فره ند به وتیرت پدر مطرح است. متبالة 
حرمت پدر است و شاید تخفیف مجازات های او نیز به همین جهت باشد. 


اسلام برای حقط کانن کرم‌خاهاه که زکن اساسی نت است. آحمرت 
اای ا اهص ان بح تا اروت ور شایر 
اعضای خانواده از این تشکیلات استفاده کرده و در سایه آن به ژند کم گرم 
خود ادامه دهند, اسلام تخفیف ویژه ای برای پدر قاتل فرزند قرار داده 
است. 


4 - خداوند, سعادت انسان را می داند 


هیچ یک از مطالبی که گفته شد نمی تواند به طور قطع و یقین علت این 
حکم باشد؛ زیرا بر اساس جهان بینی اسلامی, تنها خداست که می تواند 
همه اجزای برنامه سعادت انسان را تنظیم کند. در تشریع هر حکم و 
قانونی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان, هزاران عامل و پارامتر 
دخالت دارد که احاطه کامل به همه این عوامل و محاسبه دقیق ان ها و 
مقایسه ان ها از حیطه قدرت و توان انسان خارج است. 


اسلام و تروریسم 


اسلام و تروریسم 


«ترور» وازه آی است هراس انکیز و تفرت. زاء که با شنیدن. آن کهزشستن 
بلند از انواع مختلف خشونت ها, قتل ها و جنایت ها به ذهن انسان تداعی 
می کند. 


ترور به معنای مصطلح خود دیربازی نیست که در قاموس لغات بشری راه 
یافته است, اما در همین مدت کوتاه ان چنان وجدان بشری را جریحجه دار 
کرده که همه انسان ها در محکوم کردن ان هیچ تردیدی را به خود راه نمی 
دهند. جا دارد حکم این عمل را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار 
دهیم. 


بررسی مفهوم ترور 


«ترور» در لغت به معنای ترساندن. و تروریسم به معنای ارعاب و تهدید, 
ایجاد ترس و وحشت میان مردم و تروریست به معنای طرفدار ارعاب و 
تهدید, طرفدار حکومت زور معنا شده است.(734) 


و اما در اصطلاح تا کنون تعریف جامعی از تروریسم نشده است. ولی در 
عین حال به برخی از تعاریف موجود در این زمینه اشاره می کنیم. 


1 - در قطعنامه 1984 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل درباره تعریف 
ثروریسم چنین آمده است: «فعالیت های مجرمانه و خشونت آمیزی که 
گروه های سازمان یافته برای ایجاد ارعاب و وحشت انجام می دهند تا به 
این ترتیب اهداف به اصطلاح سیاسی خود را میسْر سازند» 735(۰) 


2 - محمّد حسین شاملو احمدی در این باره می نویسد: «تروریسم. مکتب 
خشونت و آدم کشی, به اعمال جنایتی اطلاق می شود که با هدف مقابله 
با کشورها و ایجاد رعب و وحشت در بین افراد یا گروه های معین با عامه 
مردم. توسط گروه های تروریستی ارتکاب می شود».(736) 


3 - «ولف» فیلسوف آمریکایی می نویسد: «تروریسم عبارت است از به 
استفاده مشروع از قدرت و زور داخل در 


مفهوم ترور نیست».( 37 7) 


4 - در فرهنگ علوم سیاسی, ترور چنین تعریف شده است: «ترور به 
معنای وحشت و ترس زیاد است. اصطلاحا به حالت وحشت فوق العاده 
اطلاق می شود که ناشی از دست زدن به خشونت و قتل و خون ریزی از 
سوی یک گروه, حزب يا دولت به منظور نیل به هدف سیاسی, کسب با 
حفظ قدرت است».(38 7) 


اولین ترور در اسلام 


در مورد این که اولین تروری که در اسلام اتفاق افتاد, نسبت به چه کسی 
بوده, اختلاف است. برخی اولین فردی که مورد ترور واقع شده را عمر بن 
خطاب می دانند, ولی حقّ این است که اولین شخص ترور شده سعد نن 
عباده می باشد. او کاندید از طرف انصار برای مقام خلافتِ بعد از رسول 
خراضلی الله عاه الم مود وی با ات عه ای نز رآ آن ها عم 
بن خطاب به مقام خلافت ترسید. 


طبری و دیگران روایت ت کرده اند که سعد بن عباده را تا چند روزی رها 
کردند سپس کسی را به دنبال او فرستادند که باید به مسجد امده و بیعت 


کنی ؛ زیر| مردم و قوم تو بیعت نموده آند. 


او در جواب گفت: «آگاه باشید ! به خدا سوگند بیعت نمی کنم تا با شما به 
آنچه از کمان دارم بجنگم و سر نیزه خود را به خون شما سیراب ب نمایم و با 
اهل بیت خود و هر آن که از قومم در طاعت من می باشند, با شما به 
قتال پردازم. به خدا سوگند! اگر جن و انس با هم جمع شوند, من با شما 
بیعت نخواهم کرد تا بر خدای خود وارد شوم و بدانم که حسابم چیست.» 


شما بیعت نخواهد کرد تا کشته شود, و کشته نمی شود تا با او فرزند و 
اهل بیت و طایفه ای از عشیره اش کشته شوند, لذا چاره ای نیست جز ان 
که او را رها کنید و اين کار به شما ضرری نمی رساند؛ زیرا او یک نفر 
است. او را به مشورت بشیر بن سعد رها کردند. ولی سعد بن عباده در 
نمازها و جماعت ها و حج آنان شرکت نمی کرد و این گونه بود تا ابوبکر از 
دنیا رفت... .(739) 


بلاذری می نویسد: سعد بن عباده با ابوبکر بیعت نکرد و به شام رفت. عمر 
کسی را به سوی او فرستاد که هر طور شده او را به بیعت دعوت کند و 
در صورت امتناع با استعانت از خدا کا ر او را تمام نماید. ان شخص به شام 
آمد و سعد را در بستانی در حلب مشاهده کرد. ابتدا او را دعوت به بیعت 
نمود. سعد گفت: ی و و آن شخص 
آیا از آنچه ات در آن ۷۷ شده خارج 0 : ۱۳۳۹ 
آری, من خارج می شوم. در آن هنگام بود که آن شخص تیری به سعد زده 
و او را به قتل رسانید.(740) 


آری, این اولین تروری بود که در اسلام اتفاق افتاد. 
حکم ترور از دیدگاه شرع 
اقدامات تروریستی بر ضد عموم مردم ؛ اعم از افراد پا گروه و سازمانی 


بی گناه و زنان و 


کودکان و... را مورد حمله قرار می دهد, با هر هدفی که سازمان دهی 
شود 0 بشری محکوم است و مصداق نروریسم توب می 
شود. در اسلام حتی در دفاع مشروع ,کشتن افراد بی گناه, تعقیب 
فراریان, کشتن اسیران؛ زنان؛ کودکان تخریب جنگل ها, درختان؛ آلوده 
کردن. اب هار تفاض بة ناموسن مزدم و بزدم دز مخاز شمرده نشده 
ایست. در کتاب های حدیثی و تاریخی به ممنوع بودن گونه اقدامات 
هایی در این مورد اشاره می کنیم: 


در توبات تفر تفیرم یه یی از رشیه دا صلی. له غلیه وا له تقز 
شده که فرمود: «الایمان قید الفتک»(741) «ایمان از ترور جلوگیری 
کرده است.» 


2 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: پیامبر گرامی اسلام 
ضلی الله علیة واله هنگامی که :می خواست سیاهی, را برای جنی: اغزام 
نماید آن ها را فرا خوانده, در برابرشان می نشست و می فرمود: «سی وا 
بسم الله و باللّه و فی سبیل اللّه, اتغلوا و لاتمتلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا 
شیخا فانیاً و لاصبیاً و لا امرآه و لا تقطعوا شجرا الا آن تضطروا الیها»؛ 
(7242) « با نام خدا| و برای خدا| و در راه خدا| سفر را آغاز کنید, تیرنگ و 
حقه نزنید. کشته ها را مثله نکنید. سالخوردگان, کودکان و زنان را نکشید. 
و درختی را نبرید مگر اين که مجبور شوید.» 


همان اشام اوق لیم تاش ای کش موه یی رندول ۱۱ 
ازتاین ال مان الشی کی )وولو اصلی الله تایه والم 
از ریختن سم در سرزمین مشرکین نهی کرده است.» 


شیر مت عايي‌غايم التا مرن میم یره هاگ 


خویش چنین تتقارزتتن کرد هر کر جا دتفن: ی ۱ آغان نکنی تا آناه 
آغاز گر جنگ باشند. فراریان را نکشید و بر زخمیان نتازید. ۱ 
عورت نکنید. آز متله کر دن. بر هیر بد.-وارد خانه ها آنان: مشوید: بر زتان 
حمله نبرید. و به کسی دشنام ندهید».(744) 


5 - مورخان نقل کرده اند که چون مسلم بن عقیل خبردار شد که ابن زیاد 
در خطبه ای که ایراد کرده. مردم را از متابعت او برحذر داشته است. لذا 
شید کي اند کنر کرت وب فل سا تم ان اش ههام مان 
بعد از مغرب خارج شد و به خانه هانی بن عروه مذحجی پناه برد. او در 
تشیع مردی قوی و متعصب بود و از اشراف کوفه و قاریان ان دیار و شیخ 
عشیره مراد و زعیم آن به حساب می آمد. او چهار هزار زره و هشت 
هزار پیاده نظام داشت و هر گاه هم پیمانان او را نیز ضمیمه انان کنیم به 
حدود سی هزار نفر جنگجو می رسد که رئیس آنان هانی بن عروه بود. او 
از خواصْ امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام به حساب می آمد 
که در هر سه جنگ حضرت شرکت کرده بود. و نیز عصر پیامبر صلی الله 
علیه وآله را درک کرده و به شرف صحبت و همنشینی با آن حضرت نایل 
گشته بود. 


و انم ای بای ی ام رف ری ره زر 
اعور حارثی نیز بر هانی وارد شده بود. او از بزرگان شیعیان امیرالمومنین 
علیه السلام در بصره بود. مردی جلیل القدر در بین اصحاب به شمار می 
امد که در صفین حضور داشته و به همراه 


عمار بن یاسر می جنگید. او با هانی بن عروه رفاقت خاصی داشت. در 
منزل هانی مرض سختی بر او عارض شد. ابن زیاد به عیادت او آمد قبل از 
آمدن ابن زیاد تکاس الا اعور به مسلم عرض کرد: هدف تو و 
شیغیان بو هلاک اس ریاد اشت رصن انای خرانه مجنی شو ودهن کاخ از 
آهین اه اسان حاصل کروی از ای رخ شنت اه ره فل پرسار 
من سلامت تو را ضمانت می کنم. 


در این هنگام که آنان مشغول صحبت بودند, گفته شد که امیر بر در خانه 
است. مسلم وارد خزانه شد و بعد از چند لحظه عبیدالله بن زیاد وارد بر 
شریک شد, ولی مسلم از خزینه بیرون نیامد. چون شریک مشاهده کرد که 
مسلم دیر کرده به عنوان علامت دادن به او چند بار عمامه خود را از سر 
برداشته و بر زمین گذارد. و نیز با قرائت اشعاری او را به خروج 7 
و حمله به ابن زیاد تحریک و تحریص نمود. مکژر اشعار را قرائت می کرد 
و چشمش را نیز به خزانه دوخته بود. آن گاه با صدای بلند که مسلم 
بشنوم گفت: او را سیراب ب کن گر چه مرگ من در آن باشد. در اين هنگام 
ال به هانی التفات کرد و گفت: پسر عموی تو در مرضش هذیان می 
گوید. هانی گفت: شریک از زمانی که مریض شده هذیان می گوید, خودش 
نمی داند چه می گوید. 


ابن زیاد از مجلس خارج شد و مسلم متعرّض قتل او نشد. در این جا 


اس تفای او ایا کف ای یه ما تالا اش 
به قتل نرسانید؟ و به تعبیر دیگر چرا قصاص قبل از وقوع جنایت نکرد؟ 


در مورد سوّال مورد نظر پاسخ هایی داده شده که به آن ها اشاره می 
کنیم: 


افلا ان انجا که تیامیرضلن الله: علیه:واله از خبله. و مک نفی. کزخمن لا 
حضرت مسلم از این طریق برای مبارزه با اس زیاد استفاده نکرد. در 
حدیثی حضرت صادق علیه السلام از رسول خداصلی الله علیه واله نقل 
کرده که فرمود: «ان الاسلام قید الفتک»"(745) «همانا اسلام مانع حیله و 
مکر بوده و ان راغل کرده است.» 


ثانیا: اين کار با سیره و روش مسلم سازگاری ندارد؛ زیرا او مردی باورع و 
باتقوا است و در خانه امیرالمومنین علیه السلام تربیت شده است. وظیفه 
مسلم که از طرف امام حسین علیه السلام نسبت به ان مسولیت دارد این 
است که از مردم برای حضرت بیعت بگیرد و از حوادث کوفه اطلاع یافته و 
امام را از آن باخبر سازد. و لذا اگر دست به قتل ابن زیاد می زد از حیطه 


ثالثا: حضرت مسلم ملاحظه می کرد که وظیفه اش بیداری مردم است؛ 
اگر بدون بیداری امّت, ابن زیاد و امثال او را به قتل رساند همین مردم 
دوباره شخصی دیگر مثل او یا از او بدتر را زر ان مد او مردم 
خود بان فان قدند و از فسادخاقه مطام رود و این هدف با ترور یک 
فرد حاصل نخواهد شد. و لذا در هیچ نص تاریخی ذکر نشده که حضرت 
مسلم طرح شریک را پذیرفته باشد. چه بسا مسلم در صدد فکر کردن 
درباره طرح 


او بوده, ولی قصد قطعی برای اجرای آن نداشته است. 


اقا ی و اما میم ی وی رش کون ار وبا فان 
عروه به ابن زیاد پناه و امان ضمنی داده بود؛ زیرا ابن زیاد به او خبر داد 
که می خواهد به عیادت شریک بیاید و او نیز ابن زیاد را اجازه داد و این 
خود یک نوع امان لفظی و قولی به ابن زیاد از جانب هانی به حساب می 
آید. و در این گونه موارد, اسلامر انسان را مقید ساخته تا کسی را که 
دیگری امان داده, به قتل نرساند. گرچه شخصی فاجر و فاسق و ام الفساد 
باشد. خصوصاً ان که این شخض .در خانه: دیکری است. وه ففسر او به: این 
عمل رضایت نداده بلکه از او تقاضای صرف نظر از کشتن او را کرده و بر 
این امر اصرار می ورزد که در خانه او اين قتل انجام نگیرد. 


6 - کشی در ترجمه حذیفه بن منصور به سندش از عبدالرحمن بن حجاج 
نقل کرده که گفت: ابوالعباس از فضل بقباق خواست تا برای حریز بن 
عبداللّه سجستانی از امام صادق علیه السلام اذن بگیرد ۳ بر حضرزتش 
وارد شود حضرت به او اذن ورود نداد. دوباره خواست ۳ از حضرت برای 
او اذن بگیرد ولی به او اذن نداد. فضل بقباق به حضرت عرض کرد: چه 
خیری انیت رای کی که ره ورهه یتسشن ناحیر عر خر 
این قدر و اندازه گناهش می باشد. فضل عرض کرد: به خدا سوگند شما 
بیش از ان کاری که حریز انجام داده او را عقوبت کردید. حضرت فرمود: 
«ویحک ای فعلت ذلک؟ ان حریزا جرد 


السیف»(746) «وای بر تو,. من این چنین کرده ام؟ همانا حریز کسی 
است که شمشیر کشیده است.» 


تخاشی در ترجه ج ریز بن عبدالله سجستانیزمن کون «او ان اهالن کوفه 
بود که بسیار سفر به سجستان به جهت تجارت می کرد و لذا سجستانی 
معروف شد.. امک 
وا ها سل ساسا ارم سا اس اه اتاعسای 
علیه السلام) بود. و روایت شده که حضرت به او بی اعتنایی کرده و او را 
از خودش دور کرد. 


خوارخ کرخه کساین: نودند که استحقاق فتل را داشته.ی لد خر علن 
علیه السلام تعداد بسیاری از آن ها را کشت, ولی از آنجا که حریز آن ها را 
من مع کری لد عصرت به مت کادیت: او را به نزد خود راه نداد. و چون 
حریز این حرکت را از امام دید, از کرده خود پشیمان شد. 


7 دورو کایف لها اسهم تاره کیت اسلا ارت 
مغیره بن شعبه از قول او می نویسد: «ما قومی از عرب بودیم که به دین 
خود پای بند بوده و خادم بت (لات) بودیم. با خود گفتم که اگر قوم ما اسلام 
آورتفی از آن.ها وی نکن پس جماعتی از بنی مالک همراه با هدایایی 
قصد وارد شدن بر مقس را داشتند. من قصد کردم که با آن ها از شهر 
خود خارج شوم. با عمویم عروه بن مسعود که مشورت کردم او مرا از این 
کار نهی نمود و گفت: از فرزندان پدرت کسی همراه تو نیست. من اصرار 
بر خارخ شدن داشتم و لذا همراه‌با آنان به تنهایی از شهر خارج شده 


و به اسکندریه وارد شدیم. به نزد مقوقس رفتم, وقتی مرا دید نشناخت و 
لذا از من سوّال کرد و بعد از شناسایی از ما پذیرایی نمود و سپس دستور 
داد تا بر او وارد شویم. ابتدا به سرپرست بنی مالک که من همراه او امده 
بودم نظر افکند و او را در کنار خود جای داد, و از او سوال کرد: آیا همه 
ی آری, به جز یک نفر که از هم پیمانان ما 
است, و مرا به او نشان داد. در آن هنگام مشاهده کردم که من خوارترین 
افراد به نزد اویم. او‌دستور داد تا هداناین را به نزد آن:ها گذاشتند و برخی 
را بر برخی دیگر برتری داد, ولی در حقّ من کوتاهی کرد و تنها هدیه کمی 
به من داد که قابل ذکر نبود. ما همگی از نزد پادشاه بیرون آمدیم. بنی 
مالک با آن اموال مشغول. خریدن. اجناس برای اهل بیت خود برامدئد و 
همگی از این امر خوشحال بودند, ولی مرن فد کشتن آنها را کردم 
چون به «بْساق» رسیدیم. خودم را به بیماری زدم و سر خود را پوشاندم. 
آنان به اهر گفتند: ترجه ند ارت ؟ کظرر سرم درد می کند. لذا آن ها 
فوا وها کردم و مصغول شراب هوق ندید مرن به ان ها حفعمت کروجه 
سرم درد می کند؛ ولی می نشینم و شما را از شراب سیراب می کنم. 
خواب رفتند. من هم حمله برده و همه ان ها را به قتل رساندم و سپس 
تمام هدایایشان را 


به غارت بردم. آن گاه مستقیماً با لباس سفر وارد مدینه شده و خدمت 
پیامبرصلی الله علیه واله رسیدم. مشاهده کردم که در مسجد با اصحاب 
خود نشسته اند. رن حضرت به تهیت اسلام. سلام دادم. ابوبکر بن ان 
قحافه به من نظر کرد و او مرا می شناخت, گفت: تو فرزند برادر عروه 
هستی؟ گفتم: تج اب ام تا شهادتین بگویم. رسول خداصلی الله علیه 
وآله فرمود: حمد خدایی را سزاست که تو را به اسلام دعوت کرد. ابوبکر 
گفت: آیا از مصر آمده ای؟ گفتم: آری. گفت: مالکیون که با تو بودند, چه 
کردند؟ گفتم: بین من و آن ها از آن کارهایی که بین عرب اتفاق می افتد, 
انجام شد, در حالی که ما بر دین شرک بودیم و من همه آنان را به قتل 
رساندم و اموالشان را به غارت برده و به نزد رسول خداصلی الله علیه 
واله آوردم تا آن ها را تخمیس کرده, يا نظر خود را درباره آن ها بگوید؛ 
محمدصلی الله علیه واله ایمان اورده ام. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: اسلام تو را قبول کردم. ولی چیزی 
از اموال آن ها را بر نمی دارم و تخمیس نیز نمی کنم؛ زیرا اين کار حیله 
است و در حیله خیری نیست... .(747) 


بررسی یه ارهاب 


برخی به آیه ارهاب تمسشک کرده و حکم به جواز ترور دشمنان اسلام داده 
اند تا در ان ها ایجاد خوف و وحشت نموده. دست از دشمنی با اسلام و 


مسلمین بردارند. 


خداوند متعال می فرماید [وأعذوا هم م اسْتطعتُم من قَوّو ومن رباط 
هبو به عَدْوّ اللّه وَعَدُوَكَمْ واخرین من دهم لاتَقلَمَوتَهم الله 


ی وت و رات ۷ و ِِ آماده تا 
(همچنین) اسب های و9990 تأ به وسیله آن؛ دشمن خدا| و دشمن خوبش 

را بترسانید و (همچنین) گروه دیگری غیر از اين هارا, که شما نمی شناسید 
و خدا ان ها را می شناسد. و هرچه در راه خدا انفاق کنید به طور کامل به 


شما بازگردانده می شود و به شما ستم نخواهد شد.» 


در توجیه آیه فوق می گوییم: ۳۹ امر به آماده کردن جنگ جویان فقیر از 
سوی ثروتمندان دارد ؛ زیر | هنگامی که دشمنان مشاهده کنند مسلمانان از 


لحاظ جنگی و لجستیکی در آمادگی کامل به سر می برند هیچ گاه قصد 
تعرض به مسلمانان نمی کنند. 


فخر رازی_ در تفسیر آیه فوق می گوید: «هنگامی که کافران بدانند, 
مسلمانان آماده جهاد و مستعد بر آنند و تمام انواع اسلحه و ادوات جنگی 
زا آماده کرده اند از آنان فی ترسند.ه این خوف مفید آموزی چند است: 

1 - هرگز به فکر اشغال بلاد اسلامی نمی افتند. 

2 - چون ترسشان شدید شود چه بسا از ناحیه خود به جزیه تن دردهند. 

3 - چه بسا این خوف سبب پذیرش اسلام آن ها شود. 

4 - به فکر کمک به دیگر کفار نمی افتند. 

5 - این سبب می شود که در بلاد اسلامی ملاحظاتی داشته باشند. 

اقدام به جهت دفاع از جان 


گرچه اطلاق برخی از روایات دلالت دارد بر این که نباید متعژض زنان و 
کودکان شد ولی این نکته قابل توجچه است که اطلاق روایات مربوط به 
شر ایط عادی و عدم اضطرار است و کته در صورتی که دفاع و دفع 
دشمن از تعژض به اسلام و مسلمین؛ بر این امر توقف داشته باشد, 


ات اسان ات 


لذ| در روایت حفص بن غیاثت آمده است که او گفت: از امام صادق علیه 
السلام در مورد شهری از شهرهای کفار جنگی پرسیدم: : آیا می شود آب را 
بزرروی آنها زها کرد با آن وا ید انش کشید؟ وبا با متختیق آن ها راد 
هم کوبید در حالی که دز میان آنان زنان و کودگان و سالخوردگان و 
اسیران مسلمان و بازرگانان وجود دارند؟ حضرت فرمود: این اقدامات 
اتحام هی کیرد ه نه حاطر آن ها از این کارها اخشاب تمی شود .(749) 


توجیه برخی از ترورها 


در تاریخ صدر اسلام ترورهایی انجام گرفته است که احتیاج به بررسی 
دقیق دارد اینک به این موارد اشاره می کنیم: 


رسول خداصلی الله علیه وآله با یهود قرارداد ترک مخاصمه و عدم تعژض 
به یکدپگر بسته بود, ولی یهود قبل از جنگ بدر بر ضد رسول خداصلی الله 
علیه وآله و مسلمانان توطئه کرده و متعرض انواع اذیت ها بر آنان می 
شدند. رب عفک» بهودی از جمله کسانی است که با اشعار خود مردم را 
پر .اضر رسول خداضلی الله علبه والة هی شور اند تضالم بن. عفیر تذر کرد 
که او را به قتل رسانده يا خودش بر سر این کار بمیرد, لذ| رفت و او را به 
قتل رسانید.(750) 


مشخص است که این قتل از جهاتی قابل توجیه است: 


نبوده است. 


تاتیا. این :عمل سفد از نقض عید یمان از تاخیه نموه اتخام کرفته آزردت 
زیرا همان گونه که گفته شد. مسلمانان و یهود پیمان بسته بودند که هیچ 


گونه تعلضی نسبت به یکدیگر نداشته باشند. 
2 - عصماء 


دختر مروان؛ 


برخی از مورخین می گویند: چون «ابوعفک» کشته شد. «عصماء دختر 
مروان» از اين امر ناراحت شد و شروع به عیب گویی بر علیه اسلام و 
مسلمین کرد و انصار را به جهت پیروی از رسول خداصلی الله علیه واله 
توبیخ نمود و رسول خداصلی الله علیه وآله را با شعر هجو و مسخره کرده 
و قوذ را نز .ضد آن. خصرست: تظربی تمو ور و این کار تا بعد از جنگ بدر 
ادامه داشت. 


«عمیر بن عوف» که چشمانش کم دید بود؛ او را با جست و جو توسط 
دوستانش پیدا کرد و بعد از جدا کردن بچه شیر خوارش که مشغول 
خوردن شیر از پستان او بود, با فرو بردن شمشیر در سینه اش او را به 
قتل رسانید... .(751) 


اقا ال ناخ رل وشن هخا ال ی اسر ای ی 


است. 


ثانیا؛ عمیر بن عوف که چشمانش کم دید بوده, چگونه دست به این عمل 
ظریف و دقیق آن هم در شب تاریک زده» به طوری که اصلا" عصماء 
نفهمیده است. 


ثالثً: غالب مورخان این قصه را نقل نکرده اند. 
3- کعب الأشرف؛ 


ابن اسحاق می نویسند: خبر شکست مشرکان در بدر و کشته شدن 
تعدادی از آنان و گریه مردم بر کشته شدگان خود, بر «کعب الأشرف» 
کزان تمام شد. لذا شروع به مسخره کردن پیامبرصلی الله علیه وآله و 
اصحاب او به شعر نمود. او زنان مسلمان و حتی همسران پیامبرصلی الله 
علیه واله را با شعر هجو و توهین می کرد و انان را از اين طریق اذیت و 
ازار می نمود.(752) 


سپس به سوی مکه رفت و مردم آنجا را بر 


ضدٌ رسول خداصلی الله علیه وآله تحریک نمود و از آنجا خارج نشد تا اين 
که انان را بر ی با رصول خداضلی الله علیه. واله متفق القول. کرو .و 
حتی در جواب ابوسفیان که از او پرسیده بود: دین ما بهتر است پا 0 
محمّد و اصحاب او؟ او دین مشرکان را ترجیح داد.(753) 


چون کعب الاشرف به مدینه بازگشت: رسول خداصلی الله علیه واله 
سخنی فرمود که برخی از صحابه : همچون محقّد بن مسلمه لزوم کشتن او 
زا فهفیدنه لا آو با ابونانله که.ترادر تضاعی کعت الاشنذق بود باخظراجی 
خاصی کعب را به قتل رساندند. 


در توجیه این قتل می گوییم: 


ال فتل اه ری ای آید شرا تا هرضلی اللهعلته: و ال ان 
به طور علنی اعلام کرده بود, درحالی که در ترور عنصر پنهان کاری نهفته 


است. 


ثانیا: همان گونه که اشاره شد. کعب دائماً درصدد توطئه بر ضد اسلام و 
مسلمین و پیامبرصلی الله علیه واله بود و در حقیقت در حال جنگ با 
تفلمانان رود 


4 - ابو رافع؛ 


در سال سوم يا چهارم و بنابر نقلی, بعد از واقعه احد ابو رافع بن حقیق که 
از یهود بود. در خیبر شبانه به توسط پنج يا هشت نفر که در میان ان ها 
عبدالله بن عتیک بود, به قتل می رسد. و جهت کشتن او به توسط 
مسلمانان این بود که او همکار کعب بن الاشرف در دشمنی با رسول 
خداصلی الله علیه وله و اذیت و ازاز او بود: لذ| مسلمانان مصلحت دیدند 
که او را از پای درآوردند؛ زیرا او و کعب الأشرف و امثال آن دو از اظهر 
مصادیق محاربین و نقض کنندگان عهد و 


الا همسر کقب الاشزف او را از این کوته اغمال, بزخذر می داشبت و به 
او می گفت: تو با اين کارت جنگ طلب هستی. 


ثانیا؛ به همین جهت بود که یهود لازم دیدند تا بار دیگر عهد و پیمانی را که 
نقض کرده بودند, تجدید کرده و بار دیگر نزد امام علی بن ابی طالب علیه 
السلام پیمان جدیدی امضا کنند.(754) 


اسلام و فلسفه عقوبت و جزا 


نظام جزایی که مشتمل بر قانون عقوبت است از مهم ترین موضوعات 
حقوقی در هر مجتمع و نظامی است. هر مجتمعی از بدو تولدش برای 
افراد و مردم خود حقوق و امتیازاتی قرار می دهد که باید هر یک از افراد 

نه. آن ملتزم باشتد. که از آن جمله حق زتدکی: حق آزادی. حق رفاه و 
امنیت و حق ملکیت است. انرخ.ها حقوفی. اسشت: که کسی کمی تواند بة آن 
ها تجاوز کند. حال اگر برخی از افراد مجتمع به حقوق خود قانع نبوده و به 
حقوق دیگران تعژض نمایند و در نتیجه توازن و نظام جامعه را بر هم زده و 
به ان اخلال وارد کنند, چاره ای جز ان نیست که قانونی برای مقابله و 
عقوبت تجاوز گران جعل شده و در حق انان عملی گردد. 


بنابراین, جزا و عقوبت یکی از عوامل حمایت نظام و حفظ و صیانت از 
حقوق افراد است. و از اینجا است که از هنگام ظهور زندگانی اجتماعی, 
نظام جزایی یکی از چارچوب های اساسی اجتماع بوده است. و حتی می 
توان ادعا کرد که قوانین جزايي از قدیمی ترین موضوعات بشری است؛ 
زیرا مجتمع از مجموعه افراد تالیف شده و به جهت تعارض مصالح, وقوع 
جرم امری بدیهی به نظر می رسد. و 


لذا مجتمع در مقابل آن عکس العمل نشان داده و با جرم و مجرم مقابله 
قت. کنقه دنم مت مشاهوم بخ کنیم که افیا الفت. اما گراواتت.به 


موضوع جزا و عقوبت مجرم داده و بر عقوبت مجرمین و هنک حرمت 
کنندگان شرایع دینی تأکید ورزیده است. 


به رغم این مطالب, مشاهده می کنیم که فلسفه جزا و عقوبت و مجوّزات 
آن محور بحث و گفت و گو و جدل و مناظره بین حقوقدانان و فلاسفه و 
جامعه شناسان قرار گرفته است. لذا جا دارد به این موضوع بيردازيم. 


اقوال و آرا در مورد فلسفه جزا 
اقوال و آرا در مورد فلسفه جزا 


دانشمندان حقوقدان و ۹ در علوم جنایی در رابطه با فلسفه جزا 
و عقوبت و هدف از رت دیدگاه ها و آر| مختلفی را ارائه داده اند. و لذا این 
بحث در اسلام نیز به عنوان فلسفه جزا مطرح شده و به عنوان بحث از 
فداصت ات رکع ی وا اشان چت کی 


فغ تفر ارخاد احقهاغی 


«جان جاک روسو>» جز| را بر اساس فایده اجتماعی تجویز کرده ون را 
قانونمند دانسته است. او معتقد است که انسان آزاد آفریده شده و در 
ات اه رشن ی از انشا که اس هایس ار ات هرد 
ی ماد اس لذا بشر به جهت دفع خطرها ۳ 
یکدیگر تجمع کرده و بین خود امری را به نام «قرارداد اجتماعی» تنظیم 
کرده است. در چنین مجتمعی هر کس که مرتکب جرمی می شود در 
حقیقت قرارداد خود را با مجتمع نقض کرده است, قراردادی که ان را با 
اراده خود امضاء کرده است. و چون متصدذیان امر درصدد محاکمه و اجرای 
جزا و عقوبت نسبت به او برآیند در حقیقت به مردم اعلام می دارند که او 
قرارداد اجتماعی را نقض کرده است و لذا نمی تواند عضوی از اعضای 
این جامعه باشد بلکه او دشمن این مجتمع به حساب می آید.(755) 


رنه عواله عطاق 


برخی دیگر از فلاسفه و متفکران دینی و اخلاقی معتقدند که هدف از جزا - 
اطع ار از مصاعت اصاعی- سس صالت مطان است. 


از جمله طرفداران اين عقیده «کانت» فیلسوف مشهور آلمانی و «جوزیف 
دومستر» است. «کانت» در دو کتاب معروف خود «نقد عقل نظری» و 
«نقد عقل عملی» نظریه «قرارداد اجتماعی» را باطل دانسته و معتقد 
است که «عدالت» و «اخلاق» موجب عقوبت مجرمند. حتی در صورتی که 
فایده ای برای مجتمع در اجرای عقوبت نباشد اجرای عقوبت بر اساس 
عدوان و هتک حرمت دایره اخلاق و عدالت امری واجب و ضروری به نظر 
می ز لد . 


«کانت» معتقد است با قطع نظر از منفعت و دفع ضرر, جزا 


از ناحیه نفع اجتماعی نیست., بلکه جزا فی نفسه هدف است؛ زیرا تنفیذ 
عدالت مطلقه بوده و از قانون اخلاقی دفاع می کند. 


3 - نظریه جلوگیری و ایجاد وحشت 


برخی معتقدند که جزا و عقوبت راهی برای جلوگیری از جرم, و ایجاد 
وحشت در مجرم است تا دست از جرم بردارد, پا از ننست جرم کاسته 
شود؛ زیرا در صورتی که در پیش روی مجرم موانعی از ارتکاب جرم 
گذاشته شود, يا در او ایجاد وحشت به جهت جعل قانون مجازات شود می 
تواند مجرم را از جرم و گناه و تعذی به حقوق دیگران بازدارد. 


مویدین این فکر ایمان دارند که جزا عقوبت مجرم است که اساسا منجژ 
به جلوگیری از وقوع جرم از او و دیگران می شود. 


4 - نظریه اصلاح و تربیت مجرم 


عفیده دفاع اجتماعی. از عقوبت و جز| تر سیم می کنند, نظربه اصلاح 
مجرم است که نتیجه آن بازگرداندن مجرم به جامعه به عنوان فردی صالح 
و شریف است. آنان ضف. کویند؛ از واجبات اولیه دولت؛ اصلاح مجرمین و 
تربیت آنان می باشد. و معتقدند که جزا از آن جهت که ایجاد صدمات 
روحی دردناک در نفس مجرم می کند لذا او می فهمد که اشتباه کرده 
است و لذا درصدد برمی آید تا در آینده خودش را اصلاح کند. 


دیدگاه اسلام 


دیدگاه اسلام 


از ان جهت که ما معتقدیم دین اسلام دین شمول گرا است., لذا نمی تواند 
ناقد تطام خر ای باشد: زیزا ادایم متمم و حفطظ ام و انسخام بانه ها 
و ارکان امن و عدالت مسائلی هستند که همگی مرتبط به وجود مقزرات 
ترا ها مد ک ص اند.ست آفرا تام حا یا و 
هم می زنند, کوتاه کند. بدون وجود جزا و عقوبت مجرم. نمی توان در 
ففایل ام و کف هش ات ایسای ار اه کب اسلا بر اف مه 
اضان است لدا باند. قا نون ح این داشته بانشد 


بالا 1( اهداف حکومت اسلامی است که در 
تحقق آن باید نهایت کوشش شود. عقوبت مجرمان نیز گرچه سبب وارد 
شدن ضربه روحی بر آنان است و حرمت فرد را شکسته و هنک می کند. 
تحقق جرم 0 تتتخضیت مجرم: گرچه ات 
افراد دیگر از حقوق خاصی برخوردار است. ولی اهتمام به آن حقوق باعث 
نمی شود که از جرمی که انجام داده صرف نظر کنیم. 


به شخصیت مجرم و سلامت مجتمع در اسلام اهتمام فراوانی شده است. 
اسلام دو نوع عقوبت و جزا را برای مجرم مقژر ساخته است تا به توسط 
ان دو, هم مجرم را اصلاح کرده و هم مجتمع را از تکرار جرم حفظ کند: 


1 - جزای اخروی 


مطابق این نوع جزا که از اهمیت زیادی برخوردار است, انسان مجرم بعد 
از آن که از اين دنیا رحلت کرد در مقابل محکمه عدل الهی قرار گرفته و 
از او بازخواست خواهد شد. 


ام وم و تم قح کل سن ها عم من 
خپرٍ مَحصرا وما عَملث من شوء ود لو أَنْ تیتها وتيتة آمدا بقیذا وبخدر کم 
ال تسه وال روف : پالعباد 1 ؛(756) «روزی که هر کس آنچه را از کار 
ی اعاه د دور حاصر سس بضد و آر قمیه کند:مان اوه انکه ار اعفال ید 
انجام داده, فاصله زمانی زیادی باشد. خداوند شما را از [نافرمانی خودش. 
بر حذر می دارد؛ و[ در عین حال خدا نسبت به همه بندگان. مهربان 
است.» 


و نیز می فرماید: [ ون بعمل ملفال درو شزا یره *(757) «و هر کس هم 
قرت تفه آخ. کار ند کردم از میسن 


2 - جزای دنیوی 
جزای دنیوی عمل زشت به نوبه خود بر دو قسم است: 


الف) جزای تکوینی مطابق قانون علیت و نظام اسباب و ۳ و ربط 
عملی چه خوب و چه بد تکوینا ها 
هنگام 0 پید | کررونن باید منتظر عاقبت و جزای ان باشد, و این 


3 ۳ ِ و 0 ِِ 


داشت؛ [و هر قوم. طبق اعمال و صفات خود, سرنوشت هایی داشتند که 
قنما نیز همانند آن را دارید. | پشن در رهی زمین: کردش کنید.و بینید 


که سرانجام تکذیب کنندگان [آیات خدا ] چگونه بود؟ » 


و نیز می فرماید: ( من آعُرض عَن دکْرٍی قانْ له مَعهيشءة صَکا759(4) 
«و هر کس از یاد من روی گردان شود. زندگی [سخت و تنگی خواهد 


داشت.» 

این ها قصعی از تون گناه و دوری از خداوند متعال است. 

ب) نظام جزایی و قوانین قراردادی برای عقوبت مجرم که فقهای اسلامی 
ان ها را از کتاب و سنت استخراج کرده اند و وظیفه حاکمان جامعه 


اسلامی است که آن ها را به اجرا گذاشته و پیاده نمایند؛ " از قبیل عقوبت 
قصاص در قتل عمد. ترخدن کشت مار روا ربا هون و 


مبنای این نوع جزا - که مورد بحث ما است - همان مبنایی است که 
شریعت اسلامی پر آن بنا نهاده شده است. هدف بعثت انبیا و ارسال 
شریعت؛ گسترش رجمت ۳ میان جامعه است., آنجا که قرآن کريم می 
فرماید: < جما اشلنای الا شمه تاعالمين (760) هما و راجر برای 
مت ی بات ونم 


از آنجا که مجموعه تعالیم انبیا از آن جمله احکام جزایی به جهت ایجاد و 
گسترش رحمت در سطح جامعه است. می توان عقوبت و جزای مجرم را 
نیز مصداق رحمت به او و جامعه دانست. 

رحمت چیزی است که مقتضی جلب منافع بر جامعه و دفع مفاسد و ضرر 
از ان است و می تواند حیات مجتمع را در راه دوام و استمرار قرار دهد. و 
این به طور وضوح در احکام جزایی اسلام مشاهده می شود. 

آری, معیار مصلحت را نیز خود شریعت مشخص می کند. 

اصول حاکم بر جزای اسلامی 


از آنجا که مبنای احکام جزایی اسلام گسترش رحمت در بین مردم و تأمین 
مضاله هدقع معانتنه ار آنان است, لدا ابجاب من کند که اصولت بر این 


احکام جزایی با این مبنا حاکم باشد, اصولی که مراعات آن ها در عقوبت 
های اسلامی به جهت تحقیق هدف اساسی از ان ها لازم است. اهم این 
اصول عبارت است از 


ات و رمع ای ال مر ی 
خداوندی است. علاوه بر این عقوبت بر اساس ضرورت تشریع شده و بر 
خا ا اس را اس اس ور 


2 - از آنجا که جزا و عقوبت به جهت تأمین مصالح مجتمع است, لذا واجب 
تفت عقویت: به: «جفت:قا دیب مجرم و عبرت دیگران از ارتکاب جرم 
با لننند 


3 از انجا که قرف جزا نامین مصاله منم استر لذا جزاه ققویت به 
تبغ مضااه اختماکی.شدت وضع دا فی کنتد: 


4 ارت مصرمان رخه ار اهداف زا اسلام است ولی این خاضب به 
جهت انتقام از او نیست بلکه به جهت اصلاح او و جامعه است. 


شخصیت مجرم در جزای اسلامی 


با ااتغات غ ام جر اضول اسانسی. که: حاکن نر عقهیات و.سبانی. آن. ها 
است می توان به اين نتیجه رسید که اسلام گرچه در قوانین جزایی خود 
اهتمام به مصالح اجتماعی دارد, ولی هرگز از مصالح فرد مجرم و اهتمام 
به شخصیت او غفلت نورزیده است., به رغم این که در اولین وهله, جمع 
الفای اعتبار مجرم و فراموش کردن شخصیت او است, همان گونه که 
اهتمام به مصلحت فرد موجب کوتاهی از حمایت و اهتمام به مصالح 
اجتماع می باشد. ولی جمع بین این دو مصلحت در قوانین اجتماعی لحاظ 
شده است همان گونه 


که از اصولی که حاکم بر نظام و قوانین جزایی اسلام است به دست می 


اید. 


البته اين را باید دانست که این بدان معنا نیست که اهتمام به مصالح فرد و 
اجتماع در تمام جرایم و عقوبت ها لحاظ شده است بلکه برخی از جرایم 
ات ی نا ما رهم ار 
شخصیت مجرم لفو می کند. ولی با تامل در عقوباتی که در شرع مقژر 
شده به دست می آید که حمایت اجتماع و مجتمع اسلامی به جهت 
پشتیبانی از افراد مقدم است و لذا در حال وجود تزاحم. مصلحت مجتمع 
از مصلحت مجرم اولی و برتر است. بدین جهت هر گاه عقوبت مجرم 
نتواند هدف را تامین کند حاکم اسلامی می تواند او را تا به ابد در زندان 
نگاه داشته یا به قتل برساند ؛ یعنی آزادی فرد را فدای آزادی مجتمع نماید. 

بر این اساس می توان گفت: در جرائمی که نظام اجتماعی را هدف 
گرفته: شریعت اسلامی التفاتی به شخصیت مجرم ندارد. ولی در مواردی 
که تا به این حد نیست و نیز جرایمی که جنبه شخصی دارد نه اجتماعی, 
مصلحت شخص مجرم نیز رعایت شده است. 


از مجموعه این بحث ها استفاده می شود که دیدگاه اسلام در جزا و 
شناسان است که از ابتدای قرن هجدهم طرح شده است. 


عقوبات در شریعت اسلامی به جهت مصالح عمومی و اصلاح فرد و 
خر ری موم از ارتکاب جرايم استه ولی در اخرای فوانن. عزایی. از 
مقدار ضرورت که اهدافش را تامین کند تجاوز نمی نماید, و این مقتضای 
عدالت است. و لذا مشاهده 


می کنیم که در شرایطی خاص, اسلام عقوبت را از مجرم در حقوق له 
برداشته است که از آن جمله در مورد توبه قبل از دستگیری او است و در 
صورتی که بعد از دستگیری توبه کند امرش به دست امام است. و نیز در 
مورد شبهات, خدود .عاری. نمی کی زیر با مترضلی. الله: :عابه. ماه 
فرمود: «ادرآوا الحدود بالشبهات»(761) «حدود را به شبهات دفع 
نمایید.» 


انتتلام و افتضاد 
اسلام و اقتصاد 


در عصر کنونی که مفاهیم اقتصادی بیش از مفاهیم علمی در مجامع علمی 
و سیاسی مطرح می باشد, گروهی سعی دارند که اقتصاد اسلامی را به 
یکی از دو مکتب «کاپیتالیسم» پا «سوسیالیسم» تطبیق نمایند. این گروه 
شهامت آن را ندارند که حقایق را آن گونه که هست, بدون گرایش ها و 
تمایلات بشناسند, لذ| در برابر مکاتب بیگانه آن چنان خودباخته هستند که 
یاری دفاع 10 را ندارند. از اين جهت در پاسخ بسیاری از 
ری کار که سم ترش اقا اس مه دار رامین کت 
اقتصادی معروف جهان است. باید گفت: هیچ کدام. اقتصاد اسلامی جزئّی 
از نظام کلّی است که برای خود ویژگی های خاصی دارد که با آن در هیچ 
یک از مکتب های دیگر نمی توان یافت. 


موضوع بحث 


در تعالیم اسلام یک رشته علوم اقتصادی وجود دارد که ما نام آن ها را 
«خطوط اقتصاد اسلامی» می نامیم. این اصول در کنار علم اقتصاد درصدد 
تنظیم قوانین اقتصادی بر اساس حفظ شوون اخلاقی و مصالح انسانی و 
عدالت اجتماعی است و مسئولیتی که اسلام در مورد اقتصاد بر عهده 
گرفته همین است. یعنی زندگی اقتصادی را در این برنامه تنظیم می کند. 


علم اقتصاد در اصطلاح نوده مردم همان علم معاش است. علمی که به ما 
می آموزد چگونه از منایع طبیعی با کار کمتر, تولید بیشتر داشته بااشیم, 
تولیدی که نیاز ژصا وا در زندکی فراهم کند: 


اسلام با در نظر گرفتن سعادت انسان, کلیه فعالیت های اقتصاددانان را 
کنترل کرده. مشروع يا نامشروع. نیک و بد, ظالمانه و عادلانه بودن ان ها 
فاص ی ار سس ان ی هون مات مرح وه 


اين معنا مطرح نیست در حالی که در این و مکتب اقتصادی که حافظ 
شوّون انسانی و عدالت اجتماعی است وجود دارد. 


در اسلام علم اقتصاد به صورت اصطلاحات پیچیده وجود ندارد, اما نظام 


مالی و سیستم اقتصادی ویژه ای وجود ذارد و این تفاوت با توجه به 
خطوط اقتصادی اسلام درباره معاملات حلال و حرام کاملاً روشن می 


گردد. 
بنابراین, هدف و موضوع بحت, بیان مکتب ها و سیستم های اقتصادی 


نیست؛ بلکه هدف نشریح بینش اسلام در مسائل اقتصادی و بیان امتیازات 
اسلام در این زمینه است. 


توجه اسلام به اقتصاد 


توجه اسلام به اقتصاد 


قرار خواهیم داد. 


ان نع ای 


برخی از آیات قرآن, مال را یک ودیعه الهی معرفی می کند که از جانب 


ی [... وَالفِمُوا ما جَعَلکم مُستخلفین فیه :(762) 
۰ و9 از آنچه خداوند شما را ِِ خوبش در آن ساخته انفاق کنید.» 


۵ نیز کر ابقة آق. یر می فرهاند ی هم من مال اه الذی اک ؛ 
(7653/) و از قالی که خداوند به ِِ بخشیده در اختیار انا [بردگان 
قرار مهو 


در آیه نخست. مال ودیعه خدا و در آیه دوم. خداوند مالک مال معرفی 
شده است. و به خاطر چنین موقعیتی که مال و ثروت دارد فرآن از آن به 
لفظ «خیر» تعبیر کرده است و می فرماید: ( کیب عَلیکم اذا حَصَر احَدکم 
الْمَوَتْ ان تک خیرا الصية للوالدّین والافَربین (764) «بر شما تکلیف 


است که هر گاه مرگ يکي از شما فرا رسید اگر خیری [مالی از خود به 
جای گذارده باشید درباره ان به والدین و نزدیکان سفارش کنید.» 


و به همین جهت است که در احادیث اسلامی, مال دنیا ماأیه پرهی زکاری و 
وسیله کسب اخرت و دوری از ستم بر دیگران معرفی شده است. 


از این لت یت رال ی که هقی عون ان تفوج 


از ایام ادن یه سای ان یم که تفر ی لاله 
الااخره»(766) «دنیا کمک خوبی برای آخرت است.» 


و نیز نقل شده که فرمود: «غنی یحجزک عن 


الظلم خیر من فقر یحملک علی الائم»(767) «بی نیازی که تو را از ستم 
بازدارد بهتر از فقری است که تو را بر گناه وادار سازد.» 


2 - دعوت به کار 


در اسلام به کار و کوشش دعوت اکیدی شده است. از امام هلشتم علیه 
السلام نقل است که فرمود: «الذی یطلب من فضل الله مایکف به عیاله 
اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل الله» (768) «کسی که و و 
زندگی خانواده خویش تلاش می کند از مجاهد در راه خدا ارزشمندتر 


است.» 


شاید علت آن این باشد که هیچ جهاد نظامی بدون پشتوانه اقتصادی کامل 
یسیو کار کر با عمل خوو آن ماه را تاسنخمی. کند: 


3 - تقدیر از کارگر 


تقدیر و سپاس از کارگر, خود مایه اصالت بخشیدن به کار و کوشش است. 
باس اه ای اد را اه هرا ار و 
اتضازرخ, روبه زو شید که: به استضبال وی آمده نود ۱9 
ایا ای ها اد کر ۱ 
دستت چنین شده است؟ وی در پاسخ عرض کرد: با بیل و طناب کار می 
کنم و هزینه همسر و فرزندم را فراهم می سازم. در اين موقع پیامبرصلی 
الله علیه واله دست او را بوسید و فرمود: این دستی است که انش به ان 
اصابت نمی کند.(769) 


4 - امامان. پیشگامان کار و کوشش 


تقدیرها و تشویق های پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در حد توصیه 
و سفارش نبود, بلکه خود نیز عملاً در این مورد پیشگام بودند. 


امام کاظم علیه السلام در زمین خود مشغول کار بود که از شدّت کار و یا 
گرمی هوا حضرت عرق می ریختند. یکی از دوستان امام عرض کرد: چرا 
این کار را به دیگری واگذار نمی کنی؟ حضرت فر مود: «أن رسول ال و 
اسرال ون و ایانن که انوا قوملها بامم مهو عل الشتن.2 
العرسلن. و المضاعه الصالصیت ۱۱7۲۵۱۵ <«هماا سامیر ه افرقامان ‏ 


همه پیشوایان با دست خویش کار می کردند و اين کار ۳۹ و #۹ 
و اوصیا و صالحان الهی می باشد.» 


5- مبارزه با تنبلی 


اسلام, خواهان دخالت تمام افراد در مسئولیت و وظایفی است که نظام 
عادلانه اسلام آن را معین کرده است تا از این طریق تمام افراد در تولید 
نم وی ی با یم ات داسس ات ار اس تسام د 
شدیدترین وجه با تنبلی و بیکاری مبارزه کرده است. 

از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل است که فر مود: «اأنْ اللّه لیبغض 
العید التماهه ه رن الله لخض ااعید القارغ»(771) دهمانا خداوند بنده 
پرخواب و بیکار را دشمن می دارد.» 

فآ تتامیرضلی الا قلیه وال تفل شوم که فرموت معین سس الفی. ام 
علی الناس»(772) «آن کس که بار زندگی خود را بر دوش دیگران 
بیندازد از رجمت خدا به دور است.» 

6 - عنایت به تولید 

پیشوایان اسلام می کوشیدند تا از دست رنج خود استفاده کرده و زندگی 
نمایند, با اين که زندگی از بیت المال برای آنان جایز بود. از امام صادق 
علیه السلام نقل شده که فر مود: «من برخی از اراضی مزروعی خود 
کار می کنم و عرق می ریزم با این که کسانی هستند که برای من کار 
کنند. انش کان ۶ هفی. کت نا.,عصار ب مد خدایا من به دنبال روزی حلال 
هستم».(773) 

هنگامی که امام صادق علیه السلام بیل به دست گرفته بود و عرق می 
ربخت از او در این باره سوال شد؟ حضرت فر مود: «انی أحت ان یتأدی 
الرجل بحز الشمس فی طلب المعیشه» (774/ «من دوست دارم که مرد 
در طلب روزی زیر افتاب سوزان اذیت شود.» 


7- عنایت اسلام به صنایع 


خی فرماننه«فاهم اد المافم داساب. الموافی »77۳ )همانا! آنان 
ریشه های سود و وسیله استراحت مردم می باشند.» 


دیدگاه اسلام درباره مالکیت 


عنوان «مالکیت» از مفاهیم اعتباری و اجتماعی است که عقلای جهان به 
جهت یک رشته اغراض, آن را پدید آورده و اعتبار کرده اند, و حقیقت آن 
متوقف بر مالک و مملوک «ملک» و رابطه انسان با ملک است که حاکی 
از یک نوع اختصاص می باشد. 


غرض از اعتبار آن این است که مالک بتواند در آن تصلّف نماید, آن را 
بفروشد و يا ببخشد... و اعقبار. ان در جایی انجام می گیرد که جامعه ای 
وجود داشته باشد تا شخص بتواند مالکیت خود را اعمال کند و از آن, نتایج 
مطلوب را استفاده کند. 


در نظام کمونیستی «مالکیت شخصی و خصوصی» به کلّی ملغی شده و 
مالکیت اشتراکی و عمومی جایگزین ان شده است مگر در صورتی که 
مصلحت بر خلاف آن باشد. و در نظام سرمایه داری, اصل و اساس 
مالکیت؛ 7 است. فرد می تواند آزادانه همه نوع کوشش اقتصادی 
انجام دهد و همه نوع مالکیت پیدا کند, و اگر در مواردی به مالکیت عمومی 
ماد مالکیت دولت گرا بیدامت ند بهحاطر یی .رشته تضالخن. امحت 


ولی اسلام به اصالت تنها فرد یا تنها اجتماع معتقد نیست تا یکی از دو نوع 
را به رسمیت شناخته و دیگری را فرع آن قرار دهد, بلکه اسلام به اصالت 
هر دو و يا به تعبیر صحیح تر به اصالت آمیخته از فرد و جامعه معتقد است. 


تدای نا فقییت 


ادا باکت 


مالکیت را می توان بر چند نوع تقسیم کرد: 
1 - مالکیت تکوینی 
قرو کام تخل نکه قوع سوم از کل وه بانب هاهی آز دزبا مایم 


اعتبار مالکیت شود قطعا افریننده ان میوه و ماهی از همه اولی است که 


مالک. ان ها باشد و براي هر توع تضاف: شايشنته تر و ضالح تر حردد. چنین 
تا ات ی کت ام ی اه را ات 


دیگران که مجد ود و نسبی است. 


ذر قران. کزیم مالکیت تکوینی و مطلقه را تنها برايٍ خداوند قرار داده و 
می فرماید: 1 وله ما فی السماوات وم فی الاْض 776 «برای 


خداست آنچه در آسمان ها و زمین است.» 


و نیز می فرماید: ول ملک السّماوات والاَض والَةٌ علی کل" شی ء 
قدیر 4( 777) «برای خداست مالکیت آسمان ها و زمین و خدا بر همه چیز 
تواناست.» 


و نیز می فرماید: [ للور ملک السّماواتِ والض یلق ما یشاغ»(778) 
«برای خداست مالکیت آسمان ها و زمین, آنچه را بخواهد می آفریند.» 


پیراسته می باشد, قهرا تصرفات او در جهت رحمت و کمال دهی و کمال 
گیری خواهد بود و هرگز از او تصرفی غیرحکیمانه سر نمی زند. 


2 - مالکیت دولتی 


در اقتصاد اسلامی انگیزه های شخصی بر کار و کوشش در افراد تا حدود 
زیادی حفوظ شده است و هرگز بسان مکتب های جامعه گرا مانند 
۰ مالکیت خصوصی يا شخصی, شوق کار و 
کوش را در افراه نود کند..و اد ظرگ. دیکر آنار تامطلوت مالکیت 
شخصی موجود در نظام های و را از بین برده و آن مالکیت 
تیدا سفنت فی ایند که ار ار بات رد ها تیه 
به همین جهت است که منابع طبیعی ثروت را در خشکی و دریا 


به دولت اسلامی واگذار کرده تا بر طبق مصالح عمومی نسبت به: ار ها 
عمل کند. 


اف را امه ام ای ای مداد 
حل بحران ها و کشمکش ها و برطرف کردن اختلاف عمیق طبقاتی ارائه 
کرده است. 


3 - مالکیت عمومی 


زمین هایی که از طریق جهاد اسلامی در قلمرو اسلام درآمده اند, ملک 
جامعه اسلامی است و کسی حق ندارد آن ها را خرید و فروش کند و حتی 
دولت اسلامی نمی تواند به اشخاصی بفر و شد, بلکه تنها می تواند این 
ار ایا وا و اه 
و بخشی از ذرامد آن فربوظ به کسانی خواهد بود که به عمران و آبادی 
مت ها بو اخته اند و خصمت ویر مرنوک خر اه خوات اسا مت آنعت 
که در راه مصالح ات صرف می کند. اين بخش از درآمد در اصطلاح 
«خراج» نامیده می شود. 

4 - مالکیت خصوصی و شخصی 

دایره مالکیت خصوصی و شخصی محدود به ان قسم از اموال منقول و 
غیر منقول است که فرد تحت ضوابطی به دست می آورد. اسلام این گونه 
مالکیت را به عنوان احترام به حقوق فرد و به جهت حفظ انگیزه های کار و 


کوشش به رسمیت شناخته تا هر کسی , 0 0 با 
کرده و بازده کار خود را مالک گردد. 


پیامدهای اقتصاد سرمایه داری 

زیربنا در اقتصاد سرمایه داری سه چیز است: 

زا ات کر 

مقصود از اقتصاد سرمایه داری آن است که اقتصاد به شکل صنعتی و از 
طریق تکنولوژی وارد میدان کار گردد و نظامی بر اساس کارگر و کارفرها 
به وجود اید. در این مکتب اصالت فرد و حفظ منافع و مصالح ان اصل مهم 


است. 


2 - حفظ آزادی ها؛ 


در این فکنته اراد های فردی به صورت نامحدود حفظ می شود؛ اعم از 
آزادی در مالکیت فردی بدون قید و شرط و آزادی انسان در بهره برداری 
از سر مابه‌به .هر کل و کیفیت و ازادق انسان. در ضرف .ور اند خود در هر 
راه و به هر اندازه. 


3 - شناخت سرمایه به عنوان عامل نخست برای تعیین ارزش در نظام 
سرمایه داری و سرمایه به عنوان عامل درجه یک برای نعیین ارزش ها 
قغزافی میت کرون: 


اين زیربنا از جهاتی قابل مناقشه است: 


سرمایه داری با چنین شعار جذاب و شیرینی به میدان آمده و مذعی است 
که انسان آزاد آفریدم. نتندم. و باید. اراد جماند .و ازاد تولید کندر آزاد بهره 
کی کدف از آدسمصرافت نماید و هر نوع موانعی را از سر راه خود بردارد, 
ولی تجربه نشان داده که رقابت گران زیر چتر اقتصاد آزاد چه جنایاتی را 
انجام می دهند که روح ازادی 


از ان بیزار است: 


الف) در نظام سرمایه داری, میزان سرمایه پیوسته در حال تصاعد بوده و 
هر روز فاصله سرمایه داران از کارگران و کشاورزان بیشتر شده و 
پیوسته وضع به نفع یک طبقه مرفه و به زیان یک طبقه رنجبر تغییر می 
کند. 


ب) کاپیتالیسم هر چند مدّعی تجارت آزاد است ولی هرگز مرز خود را 
حفظ نکرده و از این راه برای دیگران محرومیت های شدیدی به وجود می 
اورد. سرمایه داری از طریق دسته بندی و اتحادیه های نامرئی, پیوسته 
قیمت کالاها را در سطح بالا و دستمزدها را در سطح پایینی نگه می دارد, 
و از اين جهت, وضع پیوسته به نفع سرمایه داران و به زیان ملت های فقیر 
و يا مصرف کننده تمام می شود. 


ج( در نظام سرمایه داری, وجودر تولید انحصاری, نمایندگی فروش 
انحصاری و بازارهای انحصاری, خود, گواه روشن بر یک دسته بندی به ضرر 
مصرف کننده و خریدار است. 


د) نظام سرمایه داری بر اثر در دست گرفتن رسانه های گروهی, اشتهای 
کاذب را در میان مردم ایجاد کرده و اجناس خود را به هر قیمتی می خواهد 
در بازار به فروش می رساند. 


0( نظام سرمایه داری بر اثر قدرت فالی و در سایه اتحادیه جهانی, قیمت 
مواد اولیه را که از ملت های ضعیف می خرد پیوسته در دست دارد و به 
جای این که فروشنده قیمت اجناس را معین کند نرخ گذاری از ناحیه 
مشتری انجام می گیرد. از اين جهت پیوسته قیمت مواد خام در بازارهای 
جهانی پایین و قیمت اجناس تولید شده در سطح بالا می باشد. 

خر ای ا انیم خنبه های عاظفی: و انشاتن به کلی تادیده کر فتم نوم وه 
خاطر عاطفه ای به نام آزادی, دیگر عواطف انسانی که همگی ريشه 
انسانی دارند سرکوب می شوند... در نظام 


سرمایه داری هر فردی می تواند از هر راهی که بخواهد درآمدی به دست 
ید در انتخاب هر نوع کسب حتی ایجاد کارخانه های اسلحه سازی ولو به 
قیمت ایجاد جنگ در اطراف جهان, کاملا آزاد است. آیا صحیح است که به 
خاطر یک خصیصه انسانی به نام آزادی, هزاران نفوس را از طریق آزادی 
در احتکار و انحصار فروش اسلحه , به کام مرگ فرستاد؟ ! 


ز) در این نظام, تمام انسان ها به صورت یک انسان تک بعدی تربیت می 
شوند و تمام جنبه های معنوی از بین می رود؛ زیرا به انسان تفهیم می 
شود که باید به هر نحوی که شده کار کرد و به هر وسیله ای که ممکن 
است باید سود برد. به همین جهت است که رباخواری. استثمار افراد 
ضعیف, استثمار ملت ها و غارت کردن ذخایر ارضی کشورها از شیوه های 
رایج این نظام است. 


ج) فساد اخلاق و بی بندوباری یکی دیگر از پیامدهای این نظام است؛ زیرا 
پرورش عفت و تقواء به کف نفس و ریاضت نیاز دارد که در این نظام 
اقتصادی کوچک ترین مانعی برای اعمال شهوت و خواسته های درونی 
شاهد شدیدترین فاجعه های اخلاقی در داخل جامعه ان ها هستیم. 


پیامد نظام اقتصادی سوسیالیستی 


نظام اقتصادی سوسیالیستی نیز دارای نقاط ضعف و کاستی است. البته 
انتقاد از نظام اقتصادی سوسیالیستی , به این معنا نیست که اسلام نظام 
ظالمانه سرمایه داری کنونی را پذیرفته و بر آن صحه می گذارد, بلکه 
مقصود آن است که بگوییم: رعایت انگیزه های شخصی در شکوفایی 
اقتصاد نفش موثر دارد., ولی , به ور متام باید چنین انگیزه ای تحت یک 
رشته قوانین تعدیل گردد. 


مکی از ساسا ی ای 


نظام اشاره می کنیم: 


1 - از آنجا که اين نظام انگیزه های شخصی کار را از بین می برد طبعاً 
حکومت فشار یک اقلیت بر اکثریت زمام کار را به دست می گیرد و در 
نتیجه اقتصاد از جریان 1 باز می ماند. 


2 - در نظام سوسیالیستی نیز همانند نظام سرمایه داری, طبقه غنی و 
فقیر وجود دارد. ثروتمند عالی که سران و اعضای حزب می باشند, و 
مستمند پایین که عموم افراد ملتند. 


3 - محور مالکیتی که سوسیالیسم می خواهد بدان برسد یک نوع نبرد با 
خمیره انسانی است؛ زیرا انسان خود را نسبت به دست رنج خود 
سزاوارتر می داند, حتی در حیوانات نیز این روحیه حکمفر ماست. نتیجه 
چنین مبارزه ای با فطرت جز گسترش سستی و تنبلی, و یاس و ناامیدی 
در مردم. و کم کاری چیز دیگری نیست. به همین جهت است که ممالک 
سوسیالیستی تا کنون نتوانسته اند اقتصاد شکوفایی داشته باشند. 


4 - در این نظام, در سران سوسیالیست هر سه بعد قدرت اقتصادی, 
سیاسی و نظامی در یک جا متمرکز می شود و اين خود یک نوع دیکتاتوری 
شود. 


محدودیت های اقتصادی در اسلام 


اگر در نظام سرمایه داری, برای افراد همه گونه آزادی در جهت پیشبرد 
اقتصاد وجود دارد. ولی اسلام در فعالیت های اقتصادی فرد به یک رشته 
محدودیت های اخلاقی و اجتماعی قائل شده است که از ازادی عمل 
انسان هنگام تعارض با سعادت فرد و اجتماع می کاهد. اینک به نمونه هایی 
از این محدودیت ها اشاره می کنیم: 


1 - در اسلام. ارزش اقتصادی هر انسان به دانش او بستگی دارد و تنها 
کمیت کار نمی تواند ملاک ارزش گردد, بلکه کیفیت کار و اعمال سلیقه و 
ذوق و فریحه 


از امیرممنان علیه السلام نقل است که فرمود: «قیمه کل امرء 
مایحسنه» *(9 77 «ارزش کار هر فرد به انکه. که:«خوت می داند که 


دارد.» 


2 - در اسلام هر نوع کاری موجب علقه ملکیت و یا سبب تعلّق حق نمی 
گردد؛ بلکه تنها کار مفید است که چنین کاربردی دارد و مقصود از آن کاری 
است که به امر تولید کمک کند و يا توزیع را به نحوی که به سود مصرف 
کننده تمام شود بر عهده بگیرد. 


تاترایی. گردآوری فیزم ای ضحرا وبخمل,شنگ از میابان. اضا و آباد گردن 
زمین از طریق زراعت و يا درختکاری و يا خانه سازی و دیگر امور مفید, از 
نوع کارهای سود مند است که می توان ان را کار تولیدی نامید که موجب 
علقه ملکیت می گردد. 


ار اسلامی, احتکار پول و گنج کردن آن اکیداً ممتوع است : بلکه 
تأکید شده که پول باید در راه صحیح به گردش درآید و راکد و معطل 
نماند. حثّی اگر اندوخته انسان به حذ گنج هم نرسد و به صورت پول راکد 
در خانه بماند در این صورت اگر (درهم و دینار) به حذ نصاب خاصی برسد 
باید یک جهلم ان را به‌عنوان کات یزدازد. 


4 - همچنین در اسلام از بهره کشی به وسیله پول از طریق رباخواری نیز 
ممنوع اعلام شده و توصیه شده که پول باید در راه صحیحی به جریان افتد 
تا مایه بردگی افراد نگردد. 


قرآن رباخواری را به شدت محکوم کرده و آن را یک نوع محاربه با خدا و 
ای اد اه با 


پر ما نف مق القناتان کم عویتین. قاش له لوا قاونوا یخرب تین 
و 
موّمن هستید بقیه رباها را نگیرید [در غير این صورت با خدا 
و پیامبر او اعلام جنگ دهید.» 


در اسلام, در مقابل ربا به جهت حل مسأله احتیاج افراد به وام و پول برای 
کسب و کار. مساله قرض را مطرح کرده و ثواب ان را از صدقه بالاتر 
دانسته است. تاسیس صندوق های قرض الحسنه در کشورهای اسلامی که 
مستضعف و کم درآمد جامعه داشته و افرادی را که درصدد تولید مفید 
هستند یاری دهد. 


5 - اقتصاد اسلامی با پی ریزی اصولی, امکان تمرکز ثروت در دست فرد 
پا گروه خاصی را به حدذاقل رسانیده است و اگر به عللی مشروع. ثروت 
در نقطه ای گرد امد برای تعدیل آن گام های موّثری برداشته است که می 
تواند از تمرکزهای مضر جلوگیری کند. اینک به جهاتی که مانع از تمرکز 
تروت فن. کرندد انشارهاهی, کنیق: 


الف) انفاق؛ 


ماده «انفاق» 72 بار در قرآن در سور های گوناگون به صورت های 
مختلفی وارد شده است و این حاکی از آن است که قرآن کریم عنایت 
خاصی سبت به این موضوع دارد و از افراد پر دراه خواسته است تا 
برای رفاه مردم یک قسمت از اموال خود را انفاق کنند. 


شوت الم فراع ها امارسه ساساس ‏ سفع 


(781) «ای افراد باایمان ! از چیزهای پاکیزه ای که ۳۳ کرده اید انفاق 
کنید.» 


و نیز می فرماید: [ وأَفعُوا مشا ناکم من قتل آن یأیی اد حَدَكُم الَمْوث 


*(782) «و از آنچه که روزی شما قرار داده ایم انفاق کنید, پیش از آن که 
فز تما را گرا رید 


گاهی در ۳ انفاق آن چنان تأکید می کند که رسیدن به نیکی ها 
کوبی طلزاا موط به تفای چف کند ومی فرهاید. [ لن قانوا الرحات 


تلففوا ما مجِبُون (783) «هرگز , کب 
که از آنچه که دوست دارید انفاق کنید.» 


ر آیه دیگر نیز می فرماید: ( لیس الیر آن و | وجُوهَكُم فتلّ الشرق 
0 وَلكن لیر 2 مَن من باللْه له ولبقم ا جر قطان والْکتاب والتبیین 
وانق العال علی حته وی ال هی اسان دای اسیل 
والسائلین فی الرقاب (784) ك آن کت کرو جات شرق و 
غرب کنید, نیکی آن است که به خدا و روز دیگر و فرشتگان و کتاب ها و 
پیامبران ایمان بیاورد و دارایی خود را با علاقه ای که به آن دارد به 
خویشان و یتیمان و تنگدستان و در راه ماندگان, مددخواهان و در راه 
آزادی ار انفاق کند.» 


کی آنهیگر زر یی قطان ۲ ادن ادا قفوا لم بشرفوا وله یفژوا 
وکان بَين ذلک قواما 7856 خیم آنان که اکر انفاق کنتد ند انسرافت نمی 
ای را ایا ی ات ی ای 


از مجموع آیات و روایاتی که درباره انفاق وارد شده؛ دیدگاه اسلام درباره 
اموال و امکانات اضافی یک مسلمان که از راه حلال به دست آورده است 
روشن می گردد که باید پس از ناخین ند کی معتدل و مناسب شأن خود از 
اتال و اه رفام ی وا اشاق کند. هر تم ان مه از آهای سار 
ادای مالیات های واجب, 


مستحب موّکد است مادامی که ضرورت اجتماعی و دفاعی در کار نباشد. 
النته قران. کم شانه وی راشای را مرن کم ات اراس 
دستورالعمل به انفاق؛ جامعه را از اسراف و تبذیر که زیاده روی و 
ولخرجی در زندگی است بازداشته. همچنان که از «کنز» و زر اندوزی که 
آن نیز مایه انحراف از اقتصاد سالم است, نهی کرده است. خداوند متعال 
می فرماید: ( وأت دا الْفْربی مه والمشکین وان السَبیل ولا در تبذیرا + 
اْفْبَدْرینَ کائوا وا السَّیاطین وکان السْیطان لب کَفورا)(786) 
«حقّ خویشان, بینوایان و در راه مأندگان را بپرداز و ولخرجی مکن؛ زیرا 
افراد ولخرج برادران شیطانند و شیطان در برابر خدا| ناسپاس بوده 


است.» 


و درباره کنز و زرانموزی می فرماید: ( والذین یکنژون الذهبٍ وَالفِطَة ول 
یلفوتها فی سپیل اه فتَسَرَفْم بعذاب الیم * یوم یخمی علیها فی نار جَهَنْم 
قنتگوی, بها جباههْم وَجْتوهُمْ وَظَهُورْهم هذاً ما کترَْمْ لالفُسکُم قَدُوفقوا ما 
ثم تیرو ن (787) «... آن ها که از زر و سیم گنجینه می سازند و در راه 
خدا خرج نمی کنند رابه عذاب دردناک بشارت ده, روزی که در انش دوزخ 
تفتیده می شوند و با ان پیشانی و پهلو و پشت انان را داغ می کنند [گفته 
هی ای اس ام ی اکن اس ام ی را 
بچشید.» 


راه دوم برای تعدیل ثروت و سرانجام رفع نیازمندی های اجتماعی. زکات 
است که وجوب ان از ضروریات اسلام می باشد. 


چیزهایی که پرداخت زکات آن ها واجب است عبارتند از: طلاء نقره, گندم, 


جو, خرما؛ کشمش, گوسفند, گاو و شتر, و زکات این ها در صورتی واجب 


شده است نمایانگر مفهوم «غنی» و «پردرآمد بودن» در اقتصاد اسلامی 


است. 


از امام صادق علیه السلام نقل است که فر مود: «انما ضعت الز کاه 
اختبارا للأْغنیاء و معونه للفقراء و لو انْ الناس ادّوا زکاه اموالهم ما بقی 
مسلم فقیر محتاجاً و لاستغنی بما فرض اللّه له. و ان الناس ماافتقروا و 
لااحتاجوا و لاعروا الا بذنوب الاعْنیاء»(788) «زکات برای آزمودن ۳9 
و کمک به فقیران و مستمندان واجب شد. هر گاه این گروه, ز کات خود را 
بدهند, مسلمان نیا زمندی در جامعه یافت نمی شود, هر نوع فقر و نیازی, 
گرسنگی و برهنگی در جامعه پیدا وی ها سامت تحت سم نان از 
دادن حقوق این افراد است.» 


0 نغنایمی که مسلمانان در نبرد از دشمنان به دست می آورند, پا 
درآمدی که پس از کسر هزینه سالانه نصیب انسان می شود, يا گنجی که 
به دست می آید, یا جواهری که در سایه غوّاصی به دست می آید, یا مال 


حلالی که با حرام مخلوط می شود و مقدار حرام و صاحب آن معلوم 
نباشد, و يا دارایی کسانی که مرده اند و وارثی ندارند و منابع دیگری که 


در فقه اسلامی به طور مبسوط نوشته شده, باید تخمیس شده و این 
0 پرداخت شود و در مصارف زیر به کار گرفته شود: 


امین کضیوی ند کی: اقفر اوق: که سایق قو انین. اسلاض کف که انتد از ر کات 
استفاده کنند؛ مانند خاندان پیامبر و نسل او. 


- تأسیس مراکز عمومی فرهنگی و تبلیغ اسلامی که بقای مکتب و اشاعه 
ان بستگی به چنین مراکزی دارد. 


تأمین زندگي بی درآمدها و يا کم درآمدها که انفاق های قبلی نتوانسته 
است ژد کت آنان را تامین نماید. 


اسلام و تقلید 
یتلام و تفای 


یکی از مسائلی که این 


روزها مورد هجوم و تمسخر قرار گرفته, مسأله تقلید و پیروی جاهل از 
عالم است. مسأله ای که نه تنها قرآن و روایات بر آن تصریح دارد بلکه 
مقتضای عقل و فطرت است. 


انسان در همه گزينش های خود و برای رسیدن به مقصود, باید از آگاهی 
لازم برخوردار باشد و با کسب علم و معرفت و تحقیق و بررسی, راه و 
رسم زندگی فردی, اجتماعی, , دنیوی و اخروی خویش را مشخص سازد؛ و 
چون استعدادها, , توانایی ها و آگاهی های او محدود است ناچار است از 
نظریات دیگران پیروی کند. بنابراین, برای تکامل فرد و جامعه و سامان 
کرفین ام را ی اعتفادی اسان اجه صرمرتی ااب نانضیر است. 


در پرتو تقلید و پیروی از متخضصان و عالمان در هر فن و علمی, در جامعه 
انسانی و اسلامی قانون و حق حاکم می گردد و بی نظمی و هرج و مرج 
طلبی از جامعه رخت برمی بندد و هر کس در فن و تخصصی که به او 
مربوط نیست دخالت و اظهار نظر نمی کند. 


ولی,ٍ در عین حال از برخی از افراد ناآگاه یا مغرض شنیده شده که این 
مسأله را زير سوال برده و در سخترانی های خود آن را به استهزا| کشانده 
اند. لد عادار ده موی این مساله را ممید سروس فرار دهد 


تزکیه و تربیت 


این دو کلمه گرچه از حیث مفهوم به هم نزدیک هستند, ولی «تزکیه» از بار 
معنایی بیشتری برخوردار است. «تربیت »> عبارت است از فراهم ساختن 
زمینه های رشد و شکوفایی تربیت پذیر و رساندن او به مرحله ای که 
استعدادها و قابلیت هایش را بروز دهد. ولی گاهی مربی به جز فراهم 
ساختن زمینه های خارجی برای رشد تربیت پذیر. خودش نیز در تربیت او 


و عوامل پیرامون آن تصرّفاتی انجام می دهد که به مجموع اين فعالیت ها 
و تصرفات «تز کیه» می گویند. 


«تربیت و تزکیه» گاهی درباره موجودات بی شعوری چون حیوانات اعمال 
هستند و يا قدرت انتخاب ان ها اندی است., و در حذی نیست که تربیت 
پذیر موجودی مختار محسوب گردد. اما گاهی تربیت و تزکیه درباره انسان 
اعمال می کرد که برخوردار از شعور, آحاهی و قدرت اختیار و انتخاب 
است و بدون اعمال اختیار از سوی او, تزکیه و تربیت صورت نمی پذیرد. 
ات سر اما سابع و رش سار 
ظرفیت ها و قابلیت های ویژه ای برخوردار باشد تا بتواند شرایط و زمینه 
ای را فراهم سازد تا انسان تربیت پذیر به تدریج و به اراده خود به سوی 
خیر و تکامل و تعالی هدایت شود. 


البته با توجه به اين که انسان آگاه و باشعور است. مربّی انسان باید از 


عنصر تعلیم هم بهره گیرد و در کنار تربیت و تزکیه, مطالبی را : به انسان 
تربیت پذیر تعلیم دهد تا شناخت او را گسترش بخشد. 


نقش الگو در تربیت انسان ها 


کم انا ای سای ان اشت باکر صوتی ای سا تساه 
مشخص کرده ور آم زستیدن بة: آن:| ترسیم می کنند, الگو و نمونه ای را 
نید بزای آن فصخض می تمایتد تا با دو تظر گرفتن, شیره عملی آود.و افتدا 
و پیروی از او, انسان ها بهتر بتوانند به سرمنزل مقصود برسند؛ زیرا طبق 
نظر روان شناسان و روان کاوان, با الگوی کامل. بهتر می توان انسان ها 
رابه حق و حقیقت و هدف راهنمایی کرد. 


وا دا اس اسلام سای لیالد 


زا الک خویی‌ یرای سین مظرفی کردخ مین فیعایهه ۲ فد کان کم 
فی سول اللّه أُسَو حسته )*(789) «قطعاً برای شما در [اقتدا به آرسول 


باید دانست که موقعیت ها و مواقفی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله پدید آمد که هرگز در عصر پیامبر صلی الله علیه وله پدید نیامده بود, 
تاان خضرت: ۱ ور ان مواقف الگو قرار دهیم, از آن جمله اتفاقی بود که 
در عصر امام حسین علیه السلام پدید آمد که حاکمی : به اسم اسلام ولی بر 
ضد ذ اسلام به اسم 3 حاکم بر کشورهای اسلام شود, در آن وقت تنها 
کسی که بهترین الگو را تا روز قیامت به جامعه انسانی عرضه کرد امام 
حسین علیه السلام بود. این الگو برای جامعه شیعه و پیروان اهل بیت 
علیهم السلام از جمله امام حسین علیه السلام است. که اهل سئت چنین 
الخویی نذآزوند: 


بآ شا شاف رارسا اک ی لها کر ماد 
جهبنی تاریخی است, ولی همین تاریخ صدر اسلام است که انسان ساز 
است سحت از احافت هر ان ما رصن له ماش لمحت بت از 
انن شوصیع: اس که اامساید قانلیت امافت اسشه او ارسایت 
۰ 
چه کسی بوده, در حقیقت بحث از این است که چه کسی باید تا روز 
عامت بزا اه اامی با ای بش بت اراس باعل ام 
علی یه ااشاام اه اد که حامم‌همه ضعات کعال اس سر ساعت: 
عدالت. سخاوت؛ عبادت, زهد, تقواء فروتنی. و دیگر صفات که نظیر 


ان اه الک اد کب فقو ی ویو ری رو زونه سره 

هیچ موقفی در هیچ جنگی نداشته است؟ یا مثل عمر بن خطاب که فزّار 

غیر کرار در جنگ ها بوده است. امّت اسلامی احتیاح به الگوهایی جامع در 
بین بزرگان صدر اسلام دارد, که بتوانند محژک آنات ‏ روز قیامت باشند. ۰ و 
مردم با خواندن مواقف و فضایل و کمالاتشان در راه آنان قرار گرفته, به 
حق و حقیقت نزدیک شوند. 


مگر نه این است که ماهاتما گاندی به عنوان الگو و نمونه ضد استعمار در 
شبه قاره هند مطرح است؟ مگر نه این است که دهقان فداکار به عنوان 
الگوی فداکاری و از خودگذشتگی در کتاب های کودکان مطرح می شود تا 
از ابتدا کودکان با ترسیم موقعیت او در روح و روان و ذهنشان فداکار بار 
ایند. چرا امّت اسلامی 2 خواب است در حالی که دشمنان اسلام و 
مسلمانان بر بلاد آنان غلیه ری دا کوده هنوین هنایم ماد انان زا 
به غارت, می, برد؟ مگر خداوند متعال در قرآن کریم نمی فرماید: ولَن 
یجُعَلَّ ال لکافرین عَلّی الفَوْمنین سبیلا)؛(790) «و خداوند هرگز بر 
مومنان برای کافران راه [تسلطی قرار نداده است.» 


مگر اسلام نفرموده است: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»(791) «اسلام 
بر هر دینی برتری دارد و هیچ دینی بر او علوّ و برتری ندارد.» 


چرا مسلمانان باید در خدمت به استعمار, حثّی بر ضذ دیگر بلاد اسلامی 
سبقت گرفته و مسابقه دهند؟ چرا باید یک کشور اسلامی به خاطر خوش 
خدمتی به استعمار؛ به خاطر اشغال یکی از بلاد اسلامی به اشغالگر مدال 
افتخار عطا کند؟ چرا در خوابیم؟ چرا غافلیم؟ چرا 


قل اقا ای ی ی ها اقا هه ها لک انم ها 
شهید, به پیروزی نرسید؟ چرا ملت تاجیکستان پا تقدیم دویست هزار شهید 
و دو میلیون اواره به پیروزی نرسید؟ ولی ملت ایران با تقدیم کمترین 
شهید در حدود شصت هزار ظرف یک سال, حکومت طاغوتی 2500 ساله 
را اتداخت ,انم مه حمت داشن دهاش ماه علی اه امه 
حسین علیه السلام بود. کدام کشوری می توانست هشت سال جنگ را که 
از سوی استعبار و استعمار تحمیل شده و از همان اوایل پیروزی 
انقلابش تحمل کند و در نهایت؛ سرفراز از جنگ بیرون آید؟ آیا غیر از 
داشتن الگوهایی همچون حسین و اهل بیت پیامبر علیهم السلام بود؟ آپا به 
راز خاش ای وی افطل لاس -علیه السلام هر ات۱ 
ان هرست که که ر شیف هس که این ای اسان هت یت 
تحزکی امتشان رنج می برند. در قضیه فلسطین متاسفانه شاهد بوده و 
هستیم که برخی از کشورهای اسلامی از خود هیچ گونه تحرکی نشان 
ندادند, حتّی در سطح یک راهپیمایی, که در حقیقت به نفع خودشان بود ؛ 
تیا ارات چم طیه تهتمام کشهزهای اشامن تدوشته ات ولی. وا 
که فیح انفافی برای: فلت فلسطین که هم بقع .و هم‌دین آنان است تیخاده 
است و آنان همانند پرنده ای که سر به زیر برف کرده و شکارچی را نمی 
بیند و می گوید دشمن وجود ندارد. مشغول عیش و نوش خود هستند, اما 
زهی غفلت که یک مر تبه دشمن بر بالای سر انان امده و همه را شکار 


کرده و 


تانوی کم ول مات ها ره هه و ما با اش کاس 
فکر تمام ملت های اسلامی است, و از فلسطین و افغانستان و چچن و 
رای ی ار ها لا اس 
آنان از هر طریق ممکن برآمده است؛ اگر چه در این راه بهای سنگینی را 
پرداخته است. این ها نیست مگر آن که شیعه امامی الگوهایی دارد که 
برای او درس هایی تا پایان تاریخ به یادگار گذاشته است. شیعه الگویی 
مثل علی علیه السلام دارد که معتقد است اگر به خاطر ربودن خلخال از 
پای زن یهودی, انسان بمیرد جا دارد. شیعه الگویی دارد مثتل حسین بن 
علی علیه السلام که می گوید: «نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو»؛ 
کسی که می گوید: «هیهات ما الذله» " کی کف کوره: «مرگ سرخ به 
از زندگی ننگین است» کسی که معتقد است به خاطر امر به معروف 
ونهی از منکر گاهی جان باید داد. 


بجعت از امامت در این زمان در حفیقت بحت از این الگوهاست. بجعت از 
امامت در حقیفقت بحجّت از الگو در تمام زمینه هاست: در زمینه عبادت, 
ام ای انیت ری ه اصا ی مان لاد کي اجه 
انسان را ترسیم کرده ورق می زنند. فرزند خردسالی که از کودکی پرچم 
«هیهات متا الذله» را بر پیشانی می بندد و در مجالس امام حسین علیه 
السلام ۳ الگوی خود می بیند, هرگز در سنین بالاتر زیر 
بار ذلت نمی رود همان گونه که مولایش حسین علیه السلام چنین بود. 
استانسالکی ‏ صت ان و ار میرم اه اقا رم سا 
نزدیک شود, نزدیکی به | 


همان, و نزدیک شدن به خدا همان, پس چه بهتر که در الگو, بهترین ها 
انتخاب شوند, آنانی که در طول عمر خود هرگز گناهی انجام نداده و هرگز 
خطا و اشتباهی از آنان سر نزده است. امام حقیقی است که برای انسان 
حق را از باطل, نیک را از بد. و مضر را از مفید تمییز می دهد. با ارتباط به 
خط امامت است که راه انسان از هر یک از دو طرف جدا می شود. اگر 
من پیرو حسین بن علی باشم هرگز دست بیعت به حاکم فاسق و فاجر 
نمی دهم, ولی اگر پیرو فردی مانند عبدالله بن عمر باشم, حاضرم حنّی با 
پای حجاج بن یوسف ثقفی, آن خون خوار معروف تاریخ هم بیعت کنم, 
قفا وه که حفویی یل نا الک عرار رادم له بسن مره با هت کل 
بیعت کرد. امامت است که معیارها و شعارها را مشخص می کند. یس 
بحث از «امامت» آز ی ی بحعث 
روز است. بحثی است زنده که حیات جامعه ابنلامی بلکه تشترق. به ان 
وابسته است. امامت امری است که با حقیقت و شالوده و روح انسانی 
ارتباط دارد. امامت مسیر و آینده انسان را روشن می کند. امامت مربوط 
به دنیا و آخرت انسان است, امامت حقیقتی است که در جای جای زندگی 
انسان تأثیرگذار است؛ 


عالی ترین الگو در تربیت 


درباره عناصر و راه کارهای تربیت صحیح که با در نظر گرفتن آن ها مربّی 
می تواند موفق خرن آنچه مورد اتفاق همه علمای ترلیت و تعلیم است 
ارائه الگوی صحیح است, در صورتی که خود مربّی ویژگی ها و شایستگی 
های الگوی صحیح و نمونه را دارا باشد تا بتواند 


کسی که می خواهد اسوه و الگوی دیگران گردد, اگر در رفتارش نقطه 
ضعف هایی باشد و مرتکب خطا و اشتباه گردد نمی تواند نقش تربیتی خود 
را به درستی ایفا کند. از این جهت است که خداوند بر بندگان خود منت 
نهاد و بندگان برگزیده معصوم خود را که از هر گونه خطا و اشتباهی مبرّا 
اس الا آبیم اه کاعلن عیرس ی دا مت را کا هش 
برای استفاده از این نعمت های الهی؛ یعنی بهره ی از مقام تربینی 
پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام, عملی کردن و ارائه رفتار نان 
است. ابتدا سعی کنیم رفتار آن حضرات را در ساحت های گوناگون به 
تفصیل شناسایی کنیم و پس از آن بکوشیم تا در ابعاد گوناگون زندگی خود 
به آن رفتار که تفضیلا براق ما شناسایی شده اند اقتدا تماییم. 


تقلید از دیدگاه قرآن 


در قرآن درباره ضرورت تقلید از هدایت یافتگان از واژه «اسوه» و 
«قدوه» استفاده شده است. این به برخی از این ایات اشاره می کنیم: 


1 - حضرت ابراهیم علیه السلام به عموی خود خطاب کرد و فرمود: ز یا 
ات نی قد جاغیی من العلم ما لمْ بایک قاتبعیی هدک صراطا سَویا 4؛ 
(792) «ای پدر ! برای من دانشی آهده که برای تو نیامده است؛ ی 


رت انا شم لیاتسا ترا وی ار انا ی کت اد اد 
ندارد, و در مقابل. اعتقاد خود را بر حق می داند. و چون ابراهیم علیه 
السلام به واقعیت هایی دست افته که زر بر آن راه سعادت را 


می شناسد., می تواند دیگران را به سوی نیک بختی و سعادت هدایت کند. 
و از انجا که ازر از ان حفایق بی. ره اشت.و.طریق ضواب: زرا تمن: داند 
باید از حضرت ابراهیم علیه السلام پیروی کند تا او را به ساحل نجات 
برساند. لذ| دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام در حفیفت, ی جاهلان و 
ناآگاهان به پیروی و تقلید از عالمان و فرهیختگان و کسانی و 
راست و هدایت را می شناسند و می توانند با چراغ معرفت خویش, 
دیگران را نیز هدایت کنند. 


2 خداوند متعال می فرماید: [ أَقمَن بهدی ای الحق" آعوه آن بلبع تن لا 
یهدی الا ان یهّدی فما لعمّ کیف تحعمون (793) «ايا کسی به سوی 
حق هدایت می کند برای پیروی شایسته تر است يا آن کس که خود هدایت 
نمی شود مگر هدایتش کنند, چگونه داوری می کنید؟ » 


مضمون و پیام این آیه, همه حوزه های زندگی انسان و همه مسائلی است 
که اسان ار ها دی ای دار هم ‌مسانل ری سعمی م اخلافی» را 
پوشش می دهد و هم شامل حوزه مباحعث اجتماعی و سیاسی می شود. 
خداوند با استفهام و سوال, عقل و فطرت منکران حقیقت را مورد خطاب 
فزارفت دهد و انان را به قضاوت و داوری فرا می خواند که آیا کسی که 
خواهان سعادت رت از کسی پیروی می کند که خدا او را هدایت 
کرده است و او راه حق را می شناسد و به ان یقین دارد و می تواند 
دیگران را نیز به سوی حق هدایت کند, يا از کسی که حق را نمی شناسد و 
هدایت نشده است و اگر هم بخواهد هدایت شود باید دیگری او را هدایت 
و راهنمایی کند؟ 


عقل و فطرت چه قضاوتی دارد و کدام گزینه را انتخاب می کند؟ 


مسلماً انسان را به پیروی کسی دعوت می کنند که به حق هدایت شده 
است و می تواند دیگران را هدایت کند و راهی را که خود شناخته و به آن 
بفیین داردبه آن.ها تمارانه. 


3 - خداوند متعال به مشرکان و مخالفان دعوت پیامبر اسلام صلي الله 
علیه وآله خطاب کرده و می فرماید: ( قسْتلوا ال الگر ان کم ۷ 
تَقْلَمون (794) «اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید [تا تعجب نکنید از اين 
که پیامبر اسلام از میان همین مردم برانگیخته شده است تک 


روشن است که وقتی انسان فاقد علم و تخصص است باید به متخضّص 
فن رجوع کند؛ خصوصاً در ارتباط با مسائل دینی که حیانی ترین نیازمندی 
های ی انسان هستند باید به سراغ کسانی رفت که به حقایق و 
معارف دینی آشتانن, کامل دارند تا در پرتو هدایت و راهنمایی و پیروی از 
آنان: فطایت دشن خفد وا تا ستده به آن ها طمل کیرد 


تقلید از دیدگاه عقل و فطرت 


وقتی کسی از دانش و تخضصی برخوردار است و دیگران از ان محر وم 
هستند؛ عقل و فطرت انسان ایجاب می کند که از آن دانشمند و متخصص 
در زمینه تخصصش پیروی شود و حرف او مورد پذیرش قرار گیرد. و همه 
عقلای.عالم از کهام اقوام هن ادها ره پتروان همه اضان و مذاهت, قظرخ نو 
عفلایی:.بودن مراجعهة جاهل به عالم و علیه ار آو را می بدترنده نذا این 
ماه بات ار شش بر اه اس خی چا ار ام و ی ی 
بهره هستیم و نیاز به آن علم و تخصص داریم به سراغ کسانی می رویم 
که دارای آن تخصص هستند و 


از تخصص آن ها استفاده می کنیم. و لذا مطابق این قاعده و اصل, کسانی 
که وظایف دینی و احکام شرعی را نمی دانند, به مقتضای فطرت و عقل 
خود, باید به سراغ کسانی بروند که در مسائل دینی تخطص داشته و به 
درجه اجتهاد نایل آمده اند واز آنان خعلند کنند. 


روان شناسان و جامعه شناسان نیز به اهمیت نقش تقلید در زندگی انسان 
پی برده و اصلی ترین عاملی را که موجب اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری 
انسان می گردد را عامل تقلید می دانند. اگر عامل تقلید نمی بود ما نمی 
توانستیم از میراثت ت گذشتگان استفاده کنیم. هر نسلی که روی کار می آمد 
اگر بنا نباشد که تقلید کند و اموری را از دیگران اخذ نمایند, باید در حوزه 
نیا زمندی ها و سامان بخشی به زندگی اجتماعی و کسب معلومات از صفر 

شروع کند, اين تقلید است که باعث می شود تا میراث گذشتگان به 
آیندگان منتقل گردد و لذا یکانه عامل انتقال مواریث فرهنگی و تمدن 
بشری, تقلید است. 


ضرورت اجتهاد و تقلید در حوزه دین 


شکی نیست که برای تشخیص و شناخت احکام شرعی نمی توان روایاتی 
را که در زمینه احکام از اهل بیت علیهم السلام رسیده ترجمه کرد و در 
اختیار مردم قرار داد تا مردم خود از ان روایات. احکام را استخراج کنند, 
چون علاوه بر اين که فهم بسیاری از روایات نیاز به جنبه علمی و اجتهاد 
دارد و از عهده هر کسی بر نمی اید, باید روایات از حیت سند, جهت و 
حیثیت صدور و نیز از نظر اطلاق و تقیید, عام و خاص, اجمال و وضوح, 
تباین و تعارضی که بین برخی از انان است., ملاحظه گردد. و این ملاحظه و 
اه 


به جهت استخراج احکام تنها از فقیهی برمی آید که در زمینه استفاده و 
استنبا ط احکام از کتاب و سنت تخطص داشته باشد. همچنین در زمینه 
رفتار و سیره عملی معصومین علیهم السلام که ما خواستار تأسّی و اقتدا 

به آن: ها هستیم: باید توجه داشت که گاه رفتاری روشن و واضح است و 
اه معفاه یه نم حالی. مکانی و ِِ دارد. و این کار متخصص فن 
ها ات اک ها سا 
خصوصیات يا اطلاق سیره و قول را به دست آورد. 


انگیزه تقلید 


انسان از آن رو که دارای عقل و خرد و قوّه اندیشیدن است باید انگیزه 
اش از تقلید در حوزه امور اعتقادی و فکری و نظری. کشف حقیقت باشد؛ 
یعنی چون مسائلی را نمی داند و دانش او اندی است و از تخصص کافی 
برای فهم و درک ان مسائل برخوردار نیست و حتی در مواردی به جهت 
دشواری و پیچیدگی مسائل نظری, قدرت تشخیص و تمییز نظر صحیح از 
نظر فاشند را ندارد:باید از کسانی نفلید کند که: در زمیته. ان مسائل فکری 
و نظری تخطص دارند و می توانند او را به حقیقت نایل سازند. اما برخی 
که با انگیزه کشف حقیقت از دیگران تقلید و پیروی نمی کنند بلکه با 
انگیزه غلط و اهداف ناصحیح به دنبال دیگران راه می افتند, این گروه 
گرچه ممکن است اتفاقا از آغاز. مسیر صحیحی را برگزیده باشند, اما 
چون اهداف صحیح و انگیزه های درستی ندارند و از کسانی که اهلیت و 
شایستگی ندارند پیروی می کنند از مسیر صحیح منحرف می گردند و در 
نهایت به نتایج نامطلوبی می رسند. همچنین کسی که انگیزه او 


در تقلید از دیگری کشف حقیقت است. اما توجه و دقت کافی در گزینش و9 


کو ای تقالوی میت 
که ای یی تشه 


تیور هکت زر رشن از محاین هن و ممنوع: ات سل فا اه[ 
عالم در مسائل فقهی, لکن در برخی از موارد نیز صحیح به نظر نمی رسد. 


اینک نمونه هایی از این ق قبیل را ذکر می کنیم. 
1 -قاید از آداب نانشتد تذشتکان 


تقلید از ر سوم و آداب جاهلی و ناپسند گذشتگان, باعث انحطاط و سقوط 
بسیاری 3 در طول تاریخ گذشته است. حتی عمده عاملی که باعث 
گردید تا ملت ها در برابر دعوت پیامبران به توحید و یکتا پرستی بایستند, 
وابستگی به رسوم جاهلی و حفظ آیین های بت پرستی بر جای مانده از 
گذشتگان است. 


وقتی که پیامبران به آنان می گفتند: چرا بت می پرستید؟ تنها پاسخ آن ها 
این بود که چون پدران ما آن ها را می پرستیدند ما نیز آن ها را می 


خداوند متعال در این باره می فرماید: [ وکذیک ما آرَسَلنا من قبلک فی 
قژیه من تذیر الا قال ه مر فوها انا وَجَذُنا آباعنا علی ام وا علی آتارهم 
فْتَدُونَ (795) «و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیأمبر 
۳ اين که ثروتمندان مست و مفرور آن گفتند: 


ها جدیان ود وا بر ای افتیم ,مه ار آنان افتخا هی کم 


آنان تقلید از پدران و گذشتگان خویش را سنتی می دانستند که باید پایدار 
بماند, هر چند دلیلی منطقی برای کار خود نداشتند و کار پدرانشان نیز 
جاهلانه و نابخردانه بود. 


واذا قیل لَهم اتیقوا ما رل ال 
أباوْهَم لا یعقلون شَینا ولا یهْتَدُونَ 


- - 


خداوند متعال دی اين باره می فرماید: ( 
قالوا بل نیع ما آلقینا عَلیه آبانا أ ولو کان 


(796) «و هنگامی که به آن ها گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده, پیروی 


وا بر او بای رم ای ار ینعی ی 
فهمیدند و هدایت نیافتند [باز از آن ها پیروی خواهند کرد ]؟» 


اینان چون روز قیامت با عذاب الهی روبه رو می شوند بر کسانی که آن ها 
را الگوی خود قرار داده بودند نفرین می کنند و عذاب دو چندانی را از خدا 
برایشان می خواهند. ,خداوند متعال در لین پاره می فرماید: ( یوم ات 

جُوهَهْمْ فی الثار یمولوت یا یتنا آَطفْتا اللة و أَطعتا سول * وقالو رربُنا نا 
طْنا سادتنا وکبراءنا فاصَلوتا السْبیلا * ربنا اتَهمْ ضعفین من العذاب 
والعتقم لعناً کبیرا)*(797) «در آن روز که ضورت. ها آنان در آتش [دوز خ 
دگرگون خواهد شد [از کار خویش پشیمان می شوند و آمی گویند: ای 
کاش !خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم. و می گویند: پروردگارا! ما از 
سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند, پروردگارا ! آنان 
را از عذاب, دو چندان ده و آن ها را لعن بزرگی فرما.» 


پیامبرصلی الله علیه وآله نیز در حدیثی این نوع تقلید را مذمّت کرده و می 
فرماید: «امُتی نباشید که می گویند: اگر مردم خوب کردند ما نیز خوب 
خواهیم کرد و اگر مردم ظلم کردند ما نیز ظلم خواهیم نمود. ولی خود را 
آماده ار آوردند تشتما نیز چنین کنید و 
اگر کار بد کردند شما چنین نکنید».(798) 


گاهی انگیزه افراد در تقلید از دیگران کسب شهرت و موقعیت اجتماعی 
است. و برخی از افراد که شخصیت و هویت ثابت و مستقلی در اجتماع 


ندارند ۳ تکاپو نستند تا بو رو صو و3 اج ام و توجه مردم تتویل 
گردند. از این رو, وقتی می نگرند که 


در جامعه تیپ های خاصی از افراد مشهورند و به اصطلاح چهره شده اند 
از انان تة تقلید می کنند و تیپ و فرم رفتار و پوشش و اداب ان ها را برای 
خود برمی گزینند. 


بی ِِ چنین تقلیدی که از افراد فاقد انديشه سالم سر می زند. از 

نه منطقی و عقلی برخوردار نیست. چنین افرادی يا حوصله کافی 
ِ ی و اندیشیدن ندارند و پا هنوز عقلشان به رشد کافی 
نرسیده که راهشان را با استدلال عقلانی برگزینند. 


گاهی افرادی می دانند که اندیشه و یا رفتاری نادرست است و عقل آن را 
ی اقا به جهت تأمین 


ها ی اه ار 
و سنت های نیکان و نیز کسب شهرت و اعتبار اجتماعی برای تقلید است. 


چنین رفتارهایی تاز کت ندارد؛ به عنوان نمونه, خداوند متعال از قول 
خصرت ایزاهیم. علبه تام نفل.می. کر که خطاب یه ملفر کان فرمود: 1 
ما انم من ون اللّه أوثاناً مَوَدَحَ بَییکَمْ فی الحیاه الكلیا 799(*1) «شما 
و برای خود انتخاب کرده اید که مایه دوستی و محبت 
شما در ۳ دنیا باشد.» 


پاسخ به شبهات 
پاسخ به شبهات 


بعد از تقریر بجعت اینک به طرح شبهات در این زمینه پرداخته و به آن ها 
پاسخ خواهیم داد: 


1 - عدم امکان یف یمین نیو علیهم السلام 


مسلمانان که با آن حضرات مستقیماً ارتباط داشتند ممکن بود که به رفتار 
آنان: افتدا کنته ولی ماندر تمانی زندگی می کتیم که دشتمان او آبان کوتاه 
است و امام زمان علیه السلام نیز در غیبت به سر می برند. حال با اين 
وضع چگونه می توانیم به رفتار آنان تأشی نماییم ؟ 


پاسخ: هر چند برای ما میشٌر نیست که به طور مستقیم به معصومین 
تأشی نماییم اما می توانیم از لابه لاای احادیث و سنت بر جای مانده ً" 
آنان, چهره و سیمای روشنی از آنان را در ذهن خود ترسیم کرده و از اين 
طریق از آنان پیروی نماییم. 


2 - تأثیر نقش زمان و مکان 


گاهی گفته می شود: شرایط زماني و مکانی در رفتار معصومین علیهم 
السلام دخالت ذاثنته است و اساسا تمی توان. نقش زمان و مکان .را در 
این مسأله نادیده گرفت. چه بسا رفتاری در برهه ای خاص از زمان امکان 
تحقق داشته است ولی در زمان دیگر نمی توان آن رفتار و عمل را انجام 
داد. و لذا با توجه به این که بیش از هزار و چند صد سال از زمان آن 
حضرات می گذرد. فیکر امکان لین و امه نان وجود ندارد. 


الف) ساحت باورها, مسائل فکری, نظری و اعتقادی که نمی توان آن ها را 
با برهان عقلی ثابت کرد و عقل متعارف به ان دسترسی ندارد؛ نظیر 
سوال قبر و احوال قیامت. در این بخش از باورها و مسائل اعتقادی, ما 
نیازمند تقلید هستیم به معنای این که علم ۱ 
نماییم. این همان تقلیدی است که در مات اجتماعی و روان شناسی 
مطرح می گردد و 


فوای اعاین استلاحین است. 


۳9 ساحت ارزش ها و باید و نبایدها و خوب و بدها. البته اگر باورها و 
اعتقادات را به معنای عام آن در نظر بگیریم شامل ارزش ها نیز می شود. 
در اش صاحت ی سکن اشت فایه وت ره 


ج( ساحت روش ها؛ راه کارها و به اصطلاح, تاکتیک ها و روش های عملی 


جهت دست یابی به اهداف ارزشمند. 


توضیح این که: ما براساس ارزش هایی که داریم. هدفی را برای زندگانی 
خود ترسیم می کنیم که عبارت است از رسیدن به مقام قرب الهی, و 
همچنین اهداف متوسطی که راه های رسیدن به آن هدف متعالی و نهایی 
هستند. بی تردید رسیدن به این هدف بلند و والا, روش و راه کارهای 
ای ریا اد لین هی دیق تحر سیفن ها هی 
توانیم به برخی از آن روش ها دست یابیم. در اين صورت, آن روش هایی 
که ما با استدلال عقلی و تجربه به آن دست یافتیم ما را در رسیدن به 
اهداف بلند و متعالی نازیم مهو و لد قی ار ها ار مر به اوه از 
دیگران نیستیم. اقا گاهی ما نمی توانیم از پیش خود راه کارها و روش های 
داویش انم با ان ان خمت که مها تا کا میت ات سا از ان شت 
که قدرت استدلال ما ضعیف است و ما را به یقین نمی رساند. باید اين 
راه کارها و روش ها را از دیگران فرا گیریم و با تبعیت و تأسأی از منبع 
معتبری, راه کار رسیدن به اهداف و ارزش های والا را شناسایی کنیم. 


پیچیده ترین بخش پرسش مربوط به اين ساحت است؛ زیرا انتخاب روش 
ها, راه کارها؛ 


تاکتیک ها و آنچه که به امور روزمره ما مربوط می شود و تعیین قلمرو 
بشید هت ی از دیگران و نجوه آن دشوار است. بخشی از روش ها و راه 
کارها فقهی هستند و حکم و ابعاد آن ها را به وسیله اجتهاد در فقه و یا 
تقلید از فقیه باید شناخت, و بخش دیگر روش ها و راه کارها نیازمند 
تخصص در زميینه مباحث اجتماعی و سایر تخصص های انسانی است. 


نات آنزارها وخشایل" این ساحت مرا شعلی آبرارها و وشانلی ات 

که توسط ان ها نیازهای مردم برطرف می شود. مثل نوع و فرم لباس و 
سخن گفتن و ابزار و وسایلی که مردم در زندگی روزمره خود از آن ها 
استفاده می کنند. در این زمینه ما به هر کسی که بتواند اين ابزار را در 
اختیار ما قرار دهد مراجعه می کنیم. مثلاً کسی که می خواهد زبان و خطٌ 
انکلنشی اناد ونم کت مد انشان‌ساتتها پر مدا زان اناشی 
رآ به او یاد دهد او حتی می تواند نزد شخص کافری این نوع زبان را یاد 
3 البته رعایت مسائل جنبی معاشرت حکم دیگری دارد. ولی اموری 
که جنبه وشنیله ای و ابزاری دارد.ویا ارزشی بر آن ها متزتب: نیسنت تقلید 
از هر شخص ممکن کفایت می کند. 


خلاصه این که در مورد شبهه مطرح شده می گوییم: در مورد ساحت اول و 
دوم یعنی باورها و ارزش ها.؛ با توجه به این که آن ها می توانند ثابت باشند 
و شرایط زمانی و مکانی و اقلیمی در آن ها تغییری پدید نمی آورد می 
توا نیم در ان مات ار یاهمان مان آن نی اضر ود انعه 
علیهم السلام تقلید کنیم. اما در مورد ساحت سوم یعنی راه کارها 


و روش ها که در آن ها تغییر رخ می دهد و متناسب با تغییر شرایط, راه 
کارهای جدیدی باید ایخاذ گردد. در این مورد گرچه دست ما از معصومین 
کوتاه است ولی می توانیم از جانشین عام او که فقیه در دین است پیروی 
کنیم. وضع ساحت چهارم نیز روشن شد. که تقلید در ان اشکالی ندارد. 


برای روشن شدن مطلب می گوییم: رفتار بزرگان دین, هم دارای شکل و 
ال است و قم دار ای منوا و معا شکل ان زار معکن اشست ور مان 
های مختلف ۱ و 0 ۱ ۲[ 
رفتار آن بزرگان پایبند بود, اما روح و معنای رفتار آنان ثابت است که ما 
ایو ار ها ات ای 


در روایات آمده که حضرت علي علیه السلام در زمان حکومت خود از نان 
خشک جو استفاده می کردند. تاشی به آن حضرت به این نیست که ما هم 
نان جو بخوریم بلکه باید روح و معنای رفتار بزرگان دین را بشناسیم و به 
آنان تأسأی کنیم. روح اين رفتار حضرت علی علیه السلام این است که باید 
ند کت مسوولان, پایین تر از سطح ز ند کت افراد متوسط جامعه باشد. 


3- اکتفا به حکم عقل 


یکی دیگر از شبهات مربوط به تقلید که مطرح می شود این است که هر 
انسانی عقل دارد و باید به تشخیص و صلاحدید عقل خود عمل نماید نه ان 
که از دیگران تقلید و تبعیت نماید. 


پاسخ: اين شبهه مبتنی است بر مغالطه بین عام و خاص. و تعمیم حکم 
رفتاری و کارهایی که تقلید در آن ها روا نیست؛ : یعنی اموری که عقل و 
منطق, تقلید در آن ها راه نمی پذیرد: به تقلید ذر خوزه احکام شرعی 


و بدین ترتیب. تقلید در اين حوزه از مصادیق تقلید مذموم معرفی می 
گردد. سپس شبهه را توسعه می دهند و می گویند: اساسا تبعیت از 
دیگران و حتی انبیای الهی صحیح نیست و در هر صورت انسان باید به 
تشخیص عقل خود عمل نماید. آنان:.یا را نیز از این فراتر نهاده و می 
گویند: قران: نیز نقدیدیز است ؛ زیر| برخی ز گزاره های آن درست نیست 
ولد باند صخت وادرستی فوان ر ابا محی سلمی بستتخیم 


پاسخ ما به اين مغالطه و شبهه اين است که بی شک در مواردی تقلید 
مذموم است و قرآن نیز آن را مذمت می کند, ولی در مواردی, تقلید, نه 
تنها مذموم نیست بلکه واجب نیز هست. ملاک درستی و نادرستی در 
تبعیت از گفتار و نظر و رفتار دیگران در این است که آیا دلیل عقل پسندی 
برای آن تبعیت وجود دارد يا این که نه تنها دلیل عقلی بر تقلید وجود ندارد 
بلکه دلیل عقلی بش قلاف آن ات دز جاین ما هعتقد به؛ درشی کفایددو 
تیار را می وم کهتفان انا اه کند ان ناه نه حوته 
حکم عقل صورت پذیرد. 


ات فر آن:از کعلند برخی: افران از ان یی اشتت: که.انان تباعان :و کشانی 
را پیروی می کردند که دلیلی بر مرام و رفتار خود نداشتند و يا دلیلی که بر 
فراع و هن اور دنه تا ژر مت بود و از اين جهت نبایر از آنان پیروی کنند, 
نه این که صرف تقلید از اجداد و نياکان یا اشخاص دیگر حتی اگر بر خلاف 
عقل نباشد مستحق مذفت و نکوهش است. مطابق قرآن اگر مرام و 
روشی فراروی ما نهاده شد 


که دلیل معتتر ی .بر ان یود ۵ مود ایند عفل-فران کرفته بای ان 
بپذیریم. 


الته: دن ایتخا مور ما ای ات که به.خیری عم کتیم که درستی انیا 
برهان و دلیل عقلی که به بدیهیات منتهی می شود قابل اثبات باشد یعنی 
دلیلی که برای هر عاقلی پس از ارائه توضیحات لازم قابل پذیرش باشد. 
اما درشنواردی که عفل ها نم تیحه میرن مصع واحی»برای انات 
امری ندارد؛ ؛ خواه آن امر مربوط به امور حشی باشد و خواه مربوط به 
امور معنوی, و خواه مربوط به قوانین اجتماعی و ارزش ها, در اين موارد 
پاسخ به آن ها مربوط به اسناد و منقولات تاریخی است. همان گونه که 
نی کف ما بت ارم یی اش سای حون است. عنز 
حکمی ندارد. 


آنن. که هاا من کوسمت نید از با ری للم عنم وال شرفت کرز یدان 
جهت نیست که او انسان عاقل و فردی مصلح و متفکر و خیراندیش برای 
جامعه است؛ | چون هیچ یک از این ویژگی ها باعث نمی شود که کلام و 
رفتار او برای ما حجت باشد؛ بلکه اطاعت و پیروی از او به ان جهت است 
که او متّصل به خدا و دریافت کننده وحی او است. و این امتیاز اصلی او از 
دیگران است. 


آفتوت تن آشبضا تیان معدیی که نان احلرست خایمم اسلا 
همانبه سخان پیامیدصلی الله علیه واله برای.ما خعت ات و لذا همان 
کون که اطاعت بو تفلید از پنامرهلی الم علیه واله برای سا کر ض و 


واجب است پیروی از ان ها نیز واجب و صروری است, و این مطلبی است 
کم فزان هتر انا شا سای الم | 


بر ان خلالت دارد. 


در زمان غیبت معصوم, مساله تقلید از مراجع تقلید مطرح می شود. و این 
انفت کم بر روم خاهل نب الم آسهار امت یی کرد ات سایق عا 
دارای پشتوانه عقلی نیز هست. 


وقتی که انسان تخضصی را فرا نگرفته و به کار یا مطلبی آشنایی ندارد و 
کف ای ره ترا ابا انس باس ال اند مداند که کشسست در امن 
زمینه تحصیل کرده و به تخصص لازم رسیده است به سراغ او می رود و 
از اين طریق نیازش را به آن مطلب و کار ناشناخته برآورده می کند. او 
گرچه می داند کسی که به او مراجعه می کند معصوم از خطا نیست ولی 
وقتی خود در آن زمینه هیچ گونه شناخت و آگاهی ندارد و درصد خطا و 
اشتباهش بیشتر از متخصص آن فن است, چاره ای جز مراجعه به آن عالم 
و متخصص نیست. بنابراین, مراجعه به اعلم در فقه. صرف تعبد نیست 
بلکه مبتنی بر روش و بنای عقلایی است. 


ما در تقلید امه از روی بت رورم آنژوی هوس عمل می کنیم, 
دیگران یافتیم او را بر سایرین ترجیح می دهیم. 


خلاصه مطلب این که: تقلید و پیروی در حوزه دین مبتنی بر دلیل عقلی و 
برای اثبات ان ندارد و یا در مواردی با وجود امکان تحفیق و بررسی و 
اجتهاد به دلایلی انسان درصدد تحقیق برنمی اید, ملزم به 


تبعیت و پیروی از کسی است که راه را به او می نمایاند. در مقام پیروی 
از مرجع صلاحیت دار در درجه اوّل و به حکم عقل باید از کسی تقلید و 
پیروی کرد که از هر گونه خطا و اتا هن خضه نمی ماد و انان کضانی 
غیر از پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام نیستند. در درجه دوم در 
صورتی که دسترسی به انان مقدور نیست., به حکم عقل و بنای عقلا باید 
از کسانی تقلید کنیم که به جهت شباهت بیشتری که به معصوم دارند و به 
جهت تخصص در زمینه دین و معارف آلهی, احتمال خطا و اشتباهشان کمتر 
است و بهتر از دیگران می توانند ما را به مسائل و نیازمندی های دینی 
راهنمایی کنند. از این جهت است که ما در زمینه مسائل فقهی از مراجع 
فا ماه ای اس متا ان کر اسنت, 


4 - اختلاف در سیره معصومین علیهم السلام 


گاهی گفته می شود که شیوه های رفتاری پیشوایان دینی متفاوت است و 
این بدان جهت بوده که هر کدام برداشت های مختلفی از دین داشته اند. با 
اين وجود چگونه می توان از آنان تقلید و پیروی کرد؟ در عصر غیبت امام 
نیز که کسی به انان دسترسی ندارد, فتاوا و شیوه های رفتاری علما و 
مراحم بت روخ اولی مختلف می باشد و آنان برداشت ها و قرائت های 
۰ از دین خواهند داشت. با وجود این تقلید از اتان چگونه امکان 


السلام و با توجه به تحقیقات گسترده ای که در باره زندگی پیشوایان دینی 


ما شده؛ 9 بت 


گردیده که آن ها نور واحد و به مثابه امام واحدی هستند که به اقتضای 
شرایط گوناگون. رفتارهای مختلفی بروز داده اند. اين اختلاف به معنای 
اختلاف سلیقه و يا اختلاف در فکر و انديشه نیست. همچنین این اختلاف 
تایه از غانیرزمان در خکم نست» نا کفته شود هن کف ارم مرف 
دارد, بلکه این اختلاف به جهت تغییر موضوعات و مصادیق است. چون 
احکام تابع موضوعات می باشند و هر حکمی بر موضوع و عنوان خاضٌی 
مترثب گردیده است و هر گاه آن موضوع تحقق یافت آن حکم نیز تحقق 
ی باندر و شیک اش که دن یک زمان ویک خطظقم هم ااعکام مختافی 
متیر باشند که اختلا فب آنهانانع اخلاف قبه مووع با ند 


حاصل آن که: اختلاف در احکام به معنای وجود قرائت ها و برداشت های 
مختلف از اسلام نیست., بلکه ناشی از موضوعات مختلفی است که در پی 
هم تحقق می یابد. اگر خداوند متعال به پیامبر و ائمه معصومین علیهم 
السلام مقام تشریع را افاضه کرده و انان به تناسب موضوعات و شرایط 
گوناگون. احکام و دستوراتی را صادر می کنند, این به معنای تغییر حکم با 
اختلاف برداشت يا تاثیر زمان در تغییر احکام و برداشت ها نیست. بلکه 
احکام اولیه ای که از سوی پیشوایان دینی تشریع شده و همچنین رفتاری 
که در هر مقطع خاصی از هر یک از ان بزرگواران سر زده, منطبق بر 


بنابراین احکام و دستوراتی که از سوی هر یک از پیشوایان دینی صادر 
گشته متناسب با شرایط ات و تابع تحقق قیودی بوده که برخی از آن 


متعدد برای عناوین گوناگون. دلیل بر کمال و انعطاف پذیری قانون و 


شر به ۳ 1 ۳۳ 


همچنین حاکم اسلامی در محدوده اختیارات خود و بر اساس مصالح جامعه 
اسلامی. احکامی را صادر می کند. او در حوزه اختیارات ممکن است حکم 
به تحریم و يا وجوب و يا تحلیل چیزی کند که قبل از آن, حکم دیگری 
حکومتی و در جهت مصالح جامعه اسلامی بوده است. 


منشأً اختلاف فتاوا 


پیشوایان دینی معصومند و به حقایق و احکام واقعی الهی آگاهی دارند و به 
همین جهت اختلاف نظر ندارند. اما از انجا که فقها معصوم و واقف به همه 
احکام واقعی الهی نیستند و تنها از طریق کاوش در منایع فقه, احکام 
شرعی را ارائه می دهند گاهی تفاوت هایی در استنباطهای آن ها پدید می 
آید که این اختلاف فتاوا امری طبیعی و عادی است. 


توضیح این که: بخشی از منابع فقهی از حیث سند و دلالت قطعی است و 
لد اخلامی در اعتاط قفا اد آن. ها رح عم ذهم ملی از او ادلد 
فقهی, يا از حیث سند قطعی نیستند و يا از جهت دلالت, در نتیجه از آن 
جهت که برداشت ها در چنین مواردی مختلف است فتاوای ان ها نیز 
متفاوت می گردد, و چون در عصر غیبت دسترسی به معصوم امکان پذیر 
سفنت ۵ الب ادلة ار فسل دفم استه لدا اختلای فتاه آمری هن 
بدیهی به نظر می رسد. 


الا ایا ای ای رات سا ستتضان بر نوم 
دیگر نیز دارند و ما باید طبق بنا و سیره عقلا عمل کنیم و 


سیره آن ها در چنین مواردی مراجعه به حاذق ترین و عالم ترین افراد 
است. بدین جهت است که فقها گفته اند باید از فقیه اعلم تقلید کرد؛ زیرا| 
فتوای او به واقع نزدیک تر بوده و موجب اطمینان نوعی است. 


ات ارت ادف وا موی اه فقس اتشخر اع احکاه شرغیز اه 


و در چارچوب قواعد و اصول مشخصی انجام می پذیرد که فقبه, حق 
تخطی از ان را ندارد. 


حقوق 
لامعا حقفیق اقلییی. جا 


اسلام گرچه تمام مردم از جمله پیروان ادیان دیگر را به پذیرش از دین 
خود دعوت می کند, ولی از انجا که اکراه در دین را نمی پذیرد با کسانی 
تحت عنوان «حقوق اقلیت ها» قرار داده است. ما در این بحث به این 
موضوع می پردازیم. 


انواع اقلیت ها 


انواع اقلیت ها 


شکل در جوامع مسلمین ظهور پیدا کرده اند: 


1 - اقلیت های نژادی 


در این مورد مسلمانان هیچ گونه مشکل عمده و اساسی نداشتند؛ زیر| 
نژادی را از بین برده است. 


خداوند متعال در اين پاره می فرماید: ( با آبها الثاسن ال حَلفناكمٌ ین گر 
وأئئی وجعلْناکَمٌ شغوباً وَقبایِل لتعارفوا ان أَکرَمکم علد اللّه الاک :(1800 
رب و قبیله ها 
قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید, به طور حتم گرامی ترین شم نزد 
خداوند باتقواترین شما است.» 


لذ| در عصر ظهور اسلام مشاهده می کنیم که افرادی؛ از قبیل «سلمان» 
از ایران,. «صهیب» از روم و «بلال» از حبشه, به عنوان نمونه عضو فعال 


2 - اقلیت های مذهبی 
دین مبین اسلام به دلیل آن که احترام ویژه ای نسبت به پیامبران 5 


الین می کداود, براق فرد یا کروه هایی که ادعاق بترفی از این شامبان 
عظیم الشان را دارند نیز به دیده احترام می نگرد. 


انواع حقوق اقلیت های دینی 

انواع حقوق اقلیت های دینی 

حقوق اقلیت های دینی را می توان در چند بخش خلاصه کرد: 
بخش اول: حقوق عقیدتی 

بخش اول: حقوق عقیدتی 

اين قسمت از حقوق را می توان به چند مورد تقسیم کرد: 


1 - حق اعتقاد و تدین 


هب و ی یت 
کند ولی در انتخاب آن, مردم را آزاد می گذارد و هرگز پذیرفتن به اکراه 
ین را تجویز نمی کند. قرآن می فرماید: ژ لا اکراه فی الدین قَد تبَين 
الْشْدٌ من القی".. :(801) «در قبول دین اکراهی نیست آزیرا] "اه 


درست از راه اتذاکوه روشن شده است.» 


علامه طبرسی در تفسیر این 71 می فرماید: «مقصود از آیه این است که 
تیور مت از انعان یی است یه ی که ارام ار هر 


کرده در حقیقت دین ندارد».(802) 


عامه ای مه االسمی فا این اس ار ای ات 
دلالت دارد بر این که اسلام بر اساس شمشیر و خون بنا نشده و به اکراه 
و زور فتوا نداده است, ۵ آنچه 9 از افراد محقق تازه وارد, 


جنگی را که اسلام به آن دعوت کرده به جهت احراز پیشی گرفتن و 
گسترش دین به زور و اکراه نیست, بلکه به جهت زنده کردن حق و دفاع 
از توحید فطری است. .. ولذا می توان گفت که آیه ( لا اٍکراة فِی الذین به 
آبه قتال با شمشیر نسخ نشده است».(803) 


اين مطلب از روش و سیره عملی رسول خداصلی الله علیه وآله به خوبی 


مجبور نکرد. و این مطلبی است که غیر مسلمانان اشساحله کنات هر 
اعتراف 


کرده اند. 


یکی از شخصیت های مسیحی به نام «سیمون» می گوید: «عربی که 
خداوند سلطنت و حکومت بر زمین را به او داد. هرگز بر دین مسیحی 
هجوم نیاورد. له آان هانوا مشاعدت کرو مرا ها و فش ها 
محترم می شماردند...».(804) 


«گوستاو لوبون» شنت کوزاو" «قوّت و قدرت؛ عامل انتشار و گسترش اسلام 
نبود. .. و حق آن است که امت ها فاتحانی را رحیم تر و با گذشت تر از 


عرب (مسلمانان) ندیدند».(805) 


سیر توماس» می گوید: «ما می توانیم از ارتباطات دوستانه ای که بین 
0 ۱ 0 


«توماس کاریل» می گوید: «ائهام زدن به محمّد - صلی الله علیه واله - که 
بر وادار کردن مردم به اجابت دعوتش به شمشیر تکیه کرد. سخنی سخیف 
و بی معنا است».(807) 


«روبرنسون» می گوید: «تنها مسلمانان بودند که بٍ بین جهاد و روحیه 
۱ 


آنان را در برپایی شعارهای دینی شان آزاد گذاشتند».(808) 


«میشون» نیز می گوید: «از امور ناگوار بر امت های مسیحی این بود که 
روحیه گذشت دینی که بزرگ ترین ناموس برای محبت بین جماعت ها 
است را باید از مسلمانان فرا بگیرند» 809(۰) 


2 آزاحی اندیشه و جق اظیار نظر 


اسلام آزادی انديشه و حق اظهار رآی و نظر را حتّی به پیروان ادیانی که 
در سایه حکومت و مجتمع اسلامی زندگی می کنند داده است؛ زیرا مبنای 
اسلام بر آزادی عقل و تفکر با اقامه حجت و برهان است و لذا انسان را 
۰ بدون تقلید و متابعت از دیگری و بر اساس 
فکر و تعقل و گفت و گو اظهار دارد, 


گرچه با واقع مخالف باشد. 


قرآن کریم دریاره عقاید اهل کتاب می فرماید: ( وقالوا آن بوجْلّ الْجتَه الا 

مَنْ کان هُودا و تصاری تلک اماشمخ قل هانوا تزهانکم. ان کتثم صادقین" ؛ 
(810) و آن ها رد 0 جز بهود و نصارا؛ هرگز داخل بهشت 
نخواهد شد. اين آرزوی آن هاست. بگو: اگر راست می گویید, دلیل خود را 
[بر این موضوع بیاورید.» 


قرآن دستور می دهد که هنگام جدال با صاحبان ادیان با بهترین اسلوب 
برخورد کنند و این خود دلالت بر اجازه آزادی به آن ها برای اظهار نظر در 
مسائل مختلف را دارد. قرآن ردپ این باره می فرمایدز ( ولا تجادلوا,اهل 
الکتابر لا یالْتّي هی آخسن خ الا الذین ظلمّوا مِلَهْمٌ نهد وفْولُوا متا بالذی اتزل 
الینا ول الیکم و اهنا ا وک واجذ وَتحَنْ آ مسلمون (811) «با اهل 
کاب را وی کار یه توا ما که مگر کسانی از 
آنان که ستم کردند و[ به آن ها ] بگویید: ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما 
و بر شما نازل شده یمان اورده ایم و معبود ما و شما یکی است. و ما در 
برابر او تسلیم هستیم.» 


و لذا مشاهده می کنیم که یهود و نصارا در مدینه به محضر پیامبرصلی الله 
علیه واله رسیده و با او در عقایدشان مباحثه می کردند. و این روش بعد از 
سول خداصلی الله علیه ماله تب اذامه نتدا کرد کرچه در عمد حلافت 
شیخین - ابوبکر و عمر - به جهت قدرت نداشتن پتا99 ناب آنان از این 
حژیت ممانعت می کردند. 


بخش دوم: حمایت در پناه قانون 


از فضاخنق, زافت و رحمت افظام .سای ادتان شک مایت قر ناه 
قانون از هر گونه ظلم و تعذی است. 


انان در صورتی که به شرایط ذمه عمل کنند جان و مال و ابرویشان در 
امان است. بررسی موقعیت اهل ذمه در مدینه منقره در صدر اسلام 
گویای این مدعا است. و نیز حکومت حضرت علی علیه السلام نیز گواه این 
واقعیت است. حضرت در جایی می فرماید: ». و قد بلغنی ان الرجل 

1 رت و بای پل ی المسلمه_و الأخری 
اه حجلها و قلبها و قلائدها. .. فلو ان امرء] مسلما مات من 
بعد هذا انا ماکان نتملمیا ۳ 812) و ۰ به من خبر رسیده که فردی از 
لشکر معاویه بر زن مسلمان و زنی دیگر از اهل کتاب که هم پیمان با 
مسلمانان است وارد شده و خلخال و دستبند و گردنبند آن ها را به زور 
کرفته انستی: لضا اکر انسان مساحانی بعو از این وافعه به جوت اسف بر 
آن بمیرد نباید سرزنش شود.» 


بخش سوم: حقوق مالی و اقتصادی 


اسلام برای غیر مسلمانان نیز ضمانت حقوق اقتصادی و مالی کرده است 
و تعذی بر اموال آن ها به سرقت و غصب و غش و حیله را حرام نموده و 
تنها جزیه را بر انان فرض کرده است. 


اهل کتاب. خمس و زکات و ساير حقوق مالی نمی دهند لذا ازاین طریق 


شیح مفیدرحمه الله می فرماید: «خداوند متعال جزیه را به جهت حفظ 
خون اهل کتاب و منع از ند کت کشاندن آنان و حفظ اموالشان قرار داده 
است».(813) 


اسلام حتی در گرفتن جزیه از اهل کتاب مراعات تفاوت اقتصادی را کرده 
است. از باب نمونه این که از کسانی که عاجز 


از پرداختن جزیه اند و نیز کودکان و زنان و بردگان و پیرمردان مسن و 


و حتی از آن کسانی که جزیه گرفته می شود مراعات حال آن ها را نموده 
است. رز زاف وید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حد جزیه 
بر اهل کتاب چه مقدار است؟ و آیا حدٌ و اندازه ای در جزیه بر آنان است 
که نمی توان از آن تجاوز کرد؟ حضرت فر مود: «امر آن به دست امام 
افتت: کت از تفن اتشانب از اهل کنات. انجه را خواشته: اخد کنو اکن به 
مقدار مالش, به قدری که در توان او است».(815) 


اسلام در حفظ اموال اهل ذمّه چنان مقید است که حتی برای شرابی را 
که کافر آن را مخفی داشته حرمت قائل شده و اجازه نداده است تا کسی 


شهید اول می فرماید: «شراب کافری که استتار کرده محترم است و 
کسی که آن را غصب نماید قیمت موجود نزد حلال شمرده را ضامن است. 
و همچنین است خوک».(816) 

بخش چهارم: حقوق اجتماعی 

اهل کتاب حق؛ هر گونه شغلی را در کشورهای اسلامی دارند مگر شغلی 
را که اسلام اجازه نداده است و نمی توانند علنا به ان تظاهر کنند. و نیز 
تضی فان ابا سا بر کار خاصین مور کرن. 


تام وی انا کی اه کی اهر ما رم و ور ور که 


روایت شده که امیرالمومنین علیه السلام گذرش به پیرمردی افتاد که 2 
مردم گدایی می کرد. حضرت فر مود: او کیست ؟ عرض کردند: 
امیرالمومنین ن ! او مردی نصرانی است. حضرت فرمود: ی 


اذا کبر و 


عجز منعتموه, انفقوا علیه من بیت المال»(817) «از او کار کشیدید و 
هنگامی که مسن و پیر شد و از ز کار عاجز گشت او را رها کرده و از او منع 
نمودید؟ ! از بیت المال به او انفاق نمایید.» 


سید عاملی در کتاب «مفتاح الکرامه» می فرماید: «قول قریب تر به واقع 
ان است که صدقه دادن به ذمّی جایز می باشد ان گونه که در لمعه امده 
است. و ظاهر اطلاق کلام شهید اول و دوم آن است که در این امر بین 
رجم و اجنبی فرقی نیست. قنور توا آن شرفت هه احنی ماسشد ور 
شرایع و تذکره و تحریر و ارشاد و تبصره و دروس و روض و مسالک و 
روضه و مفاتیح و جامع المقاصد تصریح شده است».(8 81) 

حتی قانون اسلامی ضمانت کرده در صورتی که کافر ذمّی مسلمانی را از 
روی خطا بکشد و استطاعت مالی برای پرداخت دیه او نداشته باشد و 


نتواند کوشش کند تا دیه او را بپردازد, از بیت المال مسلمین دیه او 
پرداخت شود. (819) 


ها ها نمی کفیش که ا شاه با این ای آین تص خی ره مسما ای کف زور 
کشورهای مسیحی در اقلیت هستند اجازه تعدی به حقوق انان را نداده و 
ال اه تم دات هه نتم آنان را انم داشته ارست: 


1 - بر هر مسلمانی حرام است به کسی که او را بر مال يا کاری امین 
قرار داده گرچه کافر باشد, خیانت کند. 


2 - سرقت اموال غیر مسلمانان؛ چه اموال خصوصی و چه عمومی و نیز 
تلف کردن ان جایز نیست. 


3 - اگر مسلمانی از شرکت اجنبی در یکی از کشورهای 


اسلامی چیزی بخرد و فروشنده از روی اشتباه بیش از آنچه خریده به او 
بدهد, خریدار مسلمان نمی تواند ان زیادتی را اخذ کند و ار گرفت باید 
ان را ارجاع دهد. 


4 - متوقف کردن شمارش کنتور برق يا آب و يا گاز يا بازی با آن در 
کشورهای غیر اسلامی جایز نیست. 


نیست؛ گرچه مطمئن شود که عمل او به شوکت اسلام و مسلمین ضرر 


نمی رساند. 


صحیح به جهت دسترسی به مزایا و تسهیلات مالی يا معنوی, بدهند.(820) 


باه خآ مات 

بقاشن جضو وا وی 

اسلام حقوق مدنی اهل ذمه را نیز محترم شمرده و بر عقود و ایقاعاتی که 
نزد انان منعقد می شود تا مادامی که اعتقاد به صحت ان ها دارند, ترتیب 
اثر داده است. گرچه با احکام اسلام مخالفت داشته باشد, به استثنای عقود 
و ایقاعاتی که سبب تضعیف مسلمانان باشد؛ همچون پیمان های جنگی با 
دشمنان اسلام. 


1 - عقد ازدواج و طلاق 

سای و ای آان راعست ارام اس وله ار آمام عاوم عم 
السلام نقل شده که فرمود: «انْ لکل امه نکاحا»؛(821) «همانا برای هر 
امتی نکاحی است.» 


2 - حق ارت 


اسلام حق ارت را بین غیر مسلمین امضا کرده است., و لذا اکر .یکن از 


تضاخب ان با تدای ه این حفاع بر آنضا کردن اسای تساه اسات 
من اف کناب آسنت: 


حلبی در «الکافی» می گوید: «کافران از یکدیگر ارث می برند؛ گرچه 
جهات کفرشان مختلف باشد».(822) 


3 - وصیت 


محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال 
کردم که وصیت کرده بود ۳ مالش را در رام خدا صد فقه دهند. حضرت 
فرمود: «اعطه لمن ن اوصی به له و ان کان یهودیا او نصرانیا.. 823(۰) «آن 
مال را , به کسانی که بز آن ها وصیت. کرده بیرداز ؛ ی 
باشند.» 


اسلام اجازه نمی دهد تا محتوای وصیت بر غیر مسلمین تغییر کرده یا الغا 
شود. 


ریان بن شبیب می گوید: خواهرم دو فرش برای قومی از نصارا وصیت 
کرد. اصحاب ما گفتند: عا. ان رای کین قفر ای مو تیه از اصحاب تو تقسیم 
می کنیم. من مسأله را از امام رضاعلیه السلام سوال کردم و عرض 
کردم: خواهرم برای قومی از نصارا وصیت کرده و من می خواهم آن را در 
بین قومی از اصحاب مسلمان خودمان مصرف کنم؟ حضرت فرمود: 
«آمض الوصیه ی ما اوصت بها» (824) «به وصیت در آنچه به آن وصیت 


کرده عمل کن.» 


4 - صدقه و وقف 


اسلام بر صدقات و وقوف ترتیب اثر داده و هرگز اجازه نداده تا کسی آن 
را ابطال کرده يا تغییر و تحول دهد و يا آن را در غیر موردش مصرف 
نماید. 


حلبی می گوید: «بر عیر مسلمان جایز ‏ است که , بر یکدیگر صدقه داده و 
اموالشان را در آنچه مصالحشان در آن است و نیز در معبدهای خود 
مصرف نمایند».(825) 


آف تبز .میت کوند: تا ری چیزی را ببخشد يا صدقه دهد يا چیزی را از 
زمین صلح بر کسی وقف کند. آن زمین به او منتقل می شود».(826) 


شیخ طوسی رحمه الله می فرماید: «و اگر وقف بر یکی از مواضعی باشد 
که اهل 


کتاب در آن به خدای متعال تقرّب پیدا می کنند, وقف او صحیح است. و هر 
گاه چیزی را بر فقرا وقف کند وقف او نافذ در فقرای اهل ملتش می 
باشد, نه فقرای از دیگر ملت ها».(827) 


۱ 


پکشنی شش خفظ گر امتت فا لخارن 


اتسان در تظر امنلاش معاوفی. متمایی از .سای مطاوفات. انست. انسان 
مخلوقی است دارای کرامت, هر چند عقیده ای خاص برای خود داشته 
باشه: ودلدا مش هده-می کنیم که آیات نکزيم و کرامت انسان که در فران 
وارد شده اختصاص به انسان مسلمان ندارد, بلکه شامل تمام اصناف 
مردم با دیدگاه ها و عقاید مختلف می شود. 


اه ماسرصای الاه ای هن یی که یس ها اک کرو تدم 
فاکرموه و ان خالفکم»(828) «هر گاه نزد شما شخصی کریم از قومی 
آمد او را اکرام کنید گرچه با شما مخالف است.» 


سیره حضرت رسول خداضلی اللة. غلیه. واله نیز بر گرم غیر 

استوار بود. و لذا هنگامی که دختر حاتم طایی اسیر شد حضرت او را اکرام 
کرده و پوشانید و نفقه اش داده و او را آزاد کرد. و نیز هنگامی که عدی بن 
حاتم به نزد رسول خداصلی الله علیه واله آمد حضرت برای او زیراندازی 
را پهن کرد و او را بر آن نشاند. 


بدین جهت است که اسلام خدعه ۵ تتویی را حرام کرده؛ زیرا با کرامت 
انسانی سازگاری ندارد. 


ایام علي‌عله اتسام ی صتارتی نی از رالاس وان ادن ود 
می فرماید: ۰ .۰ و جعل الله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته, و 


خویفا. یسکنون ات منعته. و یستفیضون ال جواره, فلا خداع و لامدالسه و 
لا ادغال فیه»(829) «... به تحقیق خداوند عهد و ذمه اهل کتاب را 


مایه امنیت او قرار داده و آن را به جهت رحمتش بین تمام بندگان کشیده 
است. و نیز حریمی قرار داده که در حصار آن سکنی می گزینند, و از جوار 
آز قیض: صون چ نگ پس هرگز خدعه و نیرنگ و دغلکاری نیست.» 


و بدین جهت است که اسلام محرمات مربوط به کرامت ت انسان را , به تمام 
انسان ها تعمیم داده است؛ از قبیل: 


1 - حرمت قذف غير مسلمان 


اسلام نسبت ناشایست را حرام کرده و در این جهت بین مسلمان و غير 
مسلمان فرقی نگذاشته است. 


ابی الحسن حذاء می گوید: من نزد امام صادق علیه السلام بودم. کسی از 
من سوال کرد: بدهکار تو چه کرد؟ من به او گفتم: او فرزند زن ( 9 
است. در این هنگام امام صادق علیه السلام نگاه تندی به من کردند. عرض 
کردم: فدایت گردم, او مجوسی است و مادرش خواهرش می باشد. 
حضرت فر مود: «او لیس ذلک فی دینهم نکاحا» (830) «آپا این ازدواج در 
دینشان نکاح به حساب نمی آید؟» 


عمر بن عجلان می گوید:امام صادق علیه السلام رفیقی داشتند که هرگز 
از حضرت جدا نمی شد. آن مرد روزی به غلامش گفت: ای فرزند ژن 
بدکار, کچا بودی؟ در اين هنگام حضرت دست مبارک خود را بلند کرد و بر 
ب نی خود زد. سپس فرمود: «سبحان الله ! تقذف امّه, قد کنت اری ان 
لک ورعاء فاذا لیس لک ورع»؛ . «منزه است خدا, تو مادرش را نسبت ناروا 
می دهی؟ ! من نظرم نسبت به تو آن بود که دارای ورع هستی, ولت: الا ان 
مشخص شد که ورع نداری.» آن مرد گفت: فدایت گردم ‏ مادرش از 
اهالی ی سند و مشرک اشی ت وی را تا ار اه ات 
تنج عنی 831(۰) «آیا ندانستی که برای هر امتی 


نکاح است. از من دور شو...». 


2 - حمایت قانونی 


دستورات اسلام متکفل حمایت از آبروی هر انسانی است؛ گرچه مسلمان 
نباشد. 


در عصر حکومت حضرت علی علیه السلام والی ان حضرت بر مصر درباره 
عقوبت مسلمانی که با زن نصرانی زنا کرده بود, از حضرت سوال کرد؟ او 
قر مود ضان: اقیر. الحد علی. العنلم: ه. ادفه التضرانة. الی. النصاره. 
یقضون فیها ماشاة وا» (832) «, ین که حجد را بر مسلمان ""# کر . و زن 
مسیحی را به مسیحیان بسیا رک 5 
حکم نمایند: » 


3 - حسن رفتار 


اسلام به جهت تکمیل مکارم اخلاق و پیاده کردن آن در سطح جامعه آمده 
است و زد آن تن است که سامیر اکرم ضلی الله علیه اه 
ارزش های اخلاقی را دز 9 از با کر ۵1۱99 20 نیز تعمیم داده 
آسته لا کر ان ووایت اهته که سامتوضاه الله خلبه ,واله مایم اه 
یهودی داشت و در وقتی به عیادت او رفت.(833) 


در وقتی یکی از همسران حضرت بر جماعتی از یهود که به جای «سلام 
علیک» «سام علیک» گفته بودند که دلالت بر نفرین دارد. غضب کرد. 
حضرت به او فرمود: ». . أن الفحش لو کان ممثلا لکان منال سو > ان 
لرفق لم بوضه علی شیب ۶ قط ال زان و لم برفع عنه قظ ال شانه» 
(834) «... همانا فحش اگر به صورت تمثالی درآمده بود بد تمثالی بود. 

اش ار ی را اه رک 
چیزی رفع نشد جز آن که او را خوار کرد.» 


امام علی علیه السلام در عهد خود به والی اش بر مصر می فرماید: «و 
انتعر فلیک, الرحمه للرغیه و الفحته لفم و اللطف:نهم: و لایکونن غانهم 
سا ضارنا عنم اکاهم: 


فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین, او نظیر لک فی الخلق»(835) «و 
مهربانی بر رعیت را برای دل خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن با آن 
ها را و مهربانی کردن با همگان. و مباش همچون جانوری شکاری که 
خوردنشان را غنیمت شماری؛ چه رعیت دو دسته اند: دسته ای برادر دینی 
توانده دسته دبک گرا فزینشن بااته ما نب مین با نت 


عبدالرحمن بن حجاج می گوید: به امام کاظم علیه السلام عرض کردم: 
تفرمایید اکر من احتام میب نضرانی ها کردم آبا بر اوسلام کرد و 


از جمله وصایای امام باقرعلیه السلام این است که فرمود: «... و ان 
جالسک بهودی فاحسن مجالسته»( 837) «وِ اگر شخصی بهودی با تو 
مجالست کرد. همنشینی او را نیکو بدار.» 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که روزی امام علی علیه السلام با 
مردی ذفّی در راه مصاحبت پیدا کرد. و چون خواست که از او جدا شود 
عدالت رفتار کردی؟ حضرت فرمود: «هذا] من تمام حسن الصحبه ان یشیع 
الرجل صاحبه هنیثه اذا فارقه, و کذلک امرنا نبیناصلی الله علیه وآله»؛ «اين 
از تمام حسن مصاحبت است که انسان رفیقش را هنگامی که می خواهد 
از او جدا شود چند لحظه ای مشایعت نماید.» 


شخص ذمی گفت: آری, کسانی که او را پیروی کردند به جهت همین رفتار 
کا ‏ ات 


اسلام و حقوق زن 
اسلام و حقوق زن 
نظریاتی که درباره زن از سوی مکاتب گوناگون ارائه شده است؛ چون 


دیگر ره آوردهای فکری بشری, از افراط و تفریط بیرون نیست. مجموع 
تلاش های علمی اندیشمندان در این زمینه ها, در عین حال 


که به حقایقی راه یافته. از زیاده روی یا کم انگاری دور نبوده است. از این 
رو این موضوع درخور ژرف نگری گسترده و حقیقت جویانه است. 


موضو زن به عنوان بدنه ای از جامعه انسانی بدان پایه قابل بررسی و 
ژرف نگری است که اتمیان شایسته 9 و بررسی است. هر گونه 


را من نات رن و نز ارت 3 
شناخت انسان و کرامت ت اوست. لذا جا دارد 0 حقوق زر از دیدگاه 
اسلام بدون افراط و تفریط بپردازیم. 


بد پیشگفتار 
قبل از ورود به بحث به چند نکته اشاره می کنیم: 


1 - نظام عالم با آنچه در آن از کثرت و مجردات و مادیات و ملکوتیات و 
بسائط و مرکبات ان فتاه واحد و بر اساس توحید الهی و 
مبنی بر قاعده ای متین و طرزی بدیع و بنایی عظیم است., که هر جزئی از 
ال اا رنه رس بط اروت 

خداوند متعال می فرماید: [ ضَع اللّهٍ الّذی آلقن کل شی 839(:)۶) «اين 
صْنع و آفرینش خداوندی ۱ متقن افریده.» 

2 - خداوند متعال بعد از آن که انسان را آفرید, او را به حال خود رها 
تکزفرساک از اشدای حلقت و شرمع فابلیت ده استهد ار تا پات حاعین اه 


را همراهی کرده و با دستورات و برنامه هایش انسان را دعوت به کمال و 
سعادت فعلی او نموده است. 


خداوند متغال می‌قرمایهه ۲ اانی خی هی * والذی قَدَر قهّدی ؛(840) 
«همان خدایی که افربد فمتهم کرو و همان که انداره کف کرد خ هدوت 
نمود.» 


خفی رااسلت موه بلکه آن ترا یه طور کال قظا کریه است زیر مزنم 
را به عدل دعوت نموده است و می فرماید: 1 ان اللَة با 22 العدل ۳( 841) 
«خداوند به عدل فرمان می دهد.» 


خداوند متعال می فرماید: ۳ ون ال ات بظلام للعبید )(842) «و به 
خاطر آن است که خداوند به بندگان [خود ] ستم نمی کند.» 


عدل آن است که به هر صاحب حقی حقش بدون افراط و تفریط داده 
شود. 


خداوند متعال می فرماید: ( لا 2 اد تا / وسعها 843(۰1) «خداوند 
هیچ کس راء جز به اندازه توانایی اش, تکلیف نمی ۵ 


داری, جهاد. بروز در میان مردان. کشف حجاب و... از زنان ممنوع شده, 
این امور, لت حففق آنان ه مان ی ایده: بلکه در حقیقت اعطای حق 
آنان به نحو انم و اکمل است ؛ زیرا خداوند متعال زنان را با شاکله و غریزه 
ای آفریده که با این امور تناسب و سنخیت ندارند. 


4 - بدیهی به نظر می رسد که زن و مرد در جهات مختلفی؛ از قبیل 
ظاهری و باطنی؛ , حجسمی و روحی؛ , خلقی و خلقی, فکری و عاطفی با هم 
فرق داشته باشند تا نظام جامعه بر اساس آن پیش برود. 

خداوند متعال می فرماید: ( وان من شی ء الا دنا حَراینه ۱ / 
بقدر معلوم (844) و خزاین. همه چبز» تنها نزد ماست, ولی ما جز 

اندا مین از وتان نفی کیيه6 


3 
ک 


5 - هر گاه زن و مرد را از آن جهت ملاحظه کنیم که عضوی مفید در جامعه 
بوده و با وجود آن ها جامعه به پیش می رود, پی می بریم که هر دو 
وجودشان ضروری به نظر می رسد. ولی 


هر گاه به لحاظ مواهب طبیعی خدادادی به آن ها بنگریم مشاهده می کنیم 
که صرق از کم خیه فلا ریت وه نفک هه تور از رز قفی ر. آرشیت: 


خداوند متعال می فرماید: ( الرژجال قوْامون عَلی النساء بما فصْل ال 
بَعصَهّم علی: بتعض ( 845) «مردان, سرپرست و نگهبان 7 به خاطر 
برتری هایی که خداوند [از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی 
دیگر قرار داده است.» 


و نیز می فرماید: ( وله مِثلْ الْذٍی عَلیهِنَّ بالمعژوف وللرجال عَلبهن 
درجه 846(1) و برای زنان؛ همانند وظایفی که بر دوش آنّ هاست. 
حقوق شایسته ای قرار داده شده, و مردان بو آنان برتری دارند. < 


ولی اگر هر کدام از آن دو را به لحاظ سلوک به سوی خداوند و لقا و سیر 

الی الله ملاحظه کنیم, ۱ 
الهی نایل شوند. به همین جهت است که قرآن در امور معنوی مرد و زن را 
همپای هم آورده و در رسیدن به معرفت و لقای پروردگار یکسان می داند. 


6 - اصالت و حقیقت و انسانیت انسان به روح او است. انسان آن هنگامی 
به سعادت دنیا و اخرت می رسد که از بدن عنصری خود بهره جسته و در 
راه تکامل روحی و معنوی خود از ان بهره گیرد. لذ| اگر اسلام زن را از 


برخی مشاغل مادی و اجتماعی برحذر داشته. این به معنای نرسیدن او به 
تکامل نیست, بلکه کمال او را در دخالت نکردن در این امور می داند. 


قانون زوجیت جهان طبیعت 


مندی و اصول مندی برخوردار است که یکی از این اصول. اصل زوجیت 


است. 


ح‌ِ 


خداوند متعال په عنوان یک قاعده عام می فرماید: ([ وه 0 
حَلفْنا روخین لعَلکغ تذکژون (847) «و از هر چیز یی جفت افریدیم. شا 
ی 


۲ ۱۳۳0 


زوجیت در خلقت انسان 


خداوند متعال می فرماید: ( ی ها لاس اثفُوا تم اذی حَقَکُمْ من تفس 
واجدو وحَلقَ منها روجها وَبت منهّما رجالاً کسر | ونساء. ۰( 919) «ای 
مردم ! از [مخالفت ۱ ۱ 


ک ان اسصه‌ه اراس ادحشف اخان کرو 


زراره می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره آفرینش حوّا سوال شد 
که نوی افی. کویندة خداوند حوا را از دنده پایین و چب آدم آفرید. امام 
علیه السلام فر مود: خداوند منزه و برتر است از این نسبت. آن کس که 
چنین می گوید می پندارد که خداوند قدرت نداشت برای آدم همسری از 
عیر دنده اش بیافریند. اینان راه راد رده یزان باز می کنند. ۰ چه می 
گویند؟ خداوند میان ما و آنان داوری کند. خداوند بزرگ آن گاه که آدم را از 
خاک آفرید و به ملائکه دستور داد تا او را سجده کنند, خوابی عمیق او را 
چیره ساخت. سپس مخلوقی جدید بيافرید. ۰ وقتی به حرکت امد, ادم از 
حرکت او به خود آمد. چون بدان نگریست دید زیباست و همانند خود 


اوست؛ جز ان که ژن است. . آدم در این هنگام گفت: خداوندا| ۱ ! این مخلوق 


زیبا کیست که من به او چنین احساس انس می کنم؟ خداوند فرمود: این 
بنده من حوا است...».(849) 


علامه مجلسی رجمه الله بعد از نقل این روایت میِ گوید: «مشهور 
موخان و مفشران اهل سنت برآنند که حوّا از دنده آدم آفریده شده و به 
این معنا برخی از احادیث نیز دلالت دارد, ولی این 


حدیث و احادیث دیگر, این موضوع را رد می کند».(850) 


آن گاه از ابوالفتوح رازی در تفسیر آیه فوق نقل می کند که در جمله ( 
وَحَلَقَ منها رَوجها ) دو احتمال است: یکی این که مقصود آن است که حوا 
از دنده چپ آدم آفریده شده است. دیگر اين که مراد آن است که حوا از 
جنس ۳ ۰ رآدم آفریده شده است :همان گونه که و ای ای فیک وه 
فرمایته ۲ واللة عقل لحم من افستن. انواجا 21 ف«شداوند بزان.ضما از 
جنس خودتان همسرآنی را قرار داده است.» و همان طور که فرموده 
است: ( لَقٌَ جاءکم و تاه کر : «به سوی شما پیامبری از خودتان 


آمد.» 
عدم تأثیر جنسیت در فعلیت انسان 


در کتب عقلی به اثبات رسیده که ذکورت و انوئت, به ماده برمی گردد نه 
به ضورات, و چون شیتیت: هر چنز را ضووت آن شکل تشکیل می دهد پس 
مذکر ۵ طفت بودن اشیا در فعلیت و شیئیت ان ها دخیل نیست. 


بزرگان اهل حکمت می گویند: مذکر و مونث بودن از شوّون ماده شی ء 
است., نه از شوّون صورت آن. یعنی این دو در بخش صورت و فعلیت بی 
تأثیر است و تنها در بخش ماده نقش دارد. لذا آنجا که فرق بین جنس و 
ماده را ذکر می کنند می گویند: ماده اصنافی دارد که بعضی از آن اصناف 
مذکر و بعضی موّنث است. و دلیل این مطلب این است که این دو صفت 
اختصاص به انسان نداشته بلکه در حیوان و حتی در گیاهان نیز وجود دارد. 


توزیع توانمندی 


از آن زمان که خداوند سبحان, مبداً زوجیت را در خلقت انسان قرار داد. 
مسوولیت های زندگی را 0 به گونه ای عادلانه تقسیم کرد و به 
تبع آن به هر یک توانایی ها و گرایش های متناسب با وظیفه خواسته شده 
از او بخشید. بنابراین. هر یک از زن و مرد به واسطه مواهب و گرایش 
هایی که خداوند به او داده است نسبت به انجام وظایفش از دیگری تواناتر 
است. عدالت الهی بار دیگر در اینجا ظاهر می شود که خداوند سبحان از 
انسان چیزی جز آنچه که شایستگی و صلاحیت انجام آن را داشته طلب 


خداوند متعال می فرماید: ( لایکلْفّ اللةٌ تفسا الا وسَعها )؛(851) «خداوند 
هیچ نفسی را جز به اندازه وسع و توانایی اش مکلف نساخته است.» 


بر این اساس هر گاه زن و مرد هر دو به وظایف خاص خود عمل 


کنند به نیروی عظیمی که حاصل از عملکرد آن دو است دست می یابیم, 
که می تواند به نظام جامعه کمک کرده و در راه سعادت ان عمل کند. 


خداوند به زن امر زادن فرزند و تربیت او را عطا کرده است. و لذا به 
همین منظور به او رحم عنایت کرده است. و نیز تحمّل دردهای بارداری و 
وضع حمل, و پس از ان شکیبایی بر تربیت, تغذیه و نظافت کودک را به او 
داده است. و در عین حال به او عاطفه بسیاری برای مهربانی و مدارا و 
سازگاری با کودک را عطا کرده است. و به همین جهت است که در انجام 


در مورد مرد, خداوند او را اف به حمایت از خانواده ای کرده که در آن 
کودکان در سایه مادرشان زندگی می کنند. به همین دلیل. خداوند عقل و 
توانایی های بیشتری را به مرد عطا نموده است. چرا که مرد با 
دوراندیشی خود می تواند مصلحت خانواده را بسنجد و با قدرت عضلانی و 
غیرتش, کیان خانواده را حمایت کند. 


قیقت عقل 
علما عقل را چنین تعریف کرده اند: «عقل. معرفت و شناخت به کار گرفته 


شده در جهت دست یابی به منفعت و پرهیز از ضرر است. 


تاه ی ات با مر ان متا یس ای که 
او زا از اطاعت داد خانم تسار راز کند. نان که.غقل بی اسان ۱ 
از پیروی هوای نفس و انجام اعمال زشت باز می دارد». 


موارد اشتراک بین زن و مرد 
موارد اشتراک بین زن و مرد 


با مراجعه به قرآن کریم پی می بریم که زن و مرد در امور مختلفی با 
یکدیگر مشترک بوده و در یک خط مساوی قرار دارند, اموری که جوهره 


1 - اکتساب مرد و زن 


در اکتساب خیرات زن و مرد یکسانند. 


تب (52و) 0 نصیبی ِِ اس به دست می ِ ِِ و ِ 
نیز نصیبی [و : نباید حقوق هیچ یک پایمال گردد ]» 

2 - کرامت و برتری انسان بر بسیاری از مخلوقات 

خداوند متعال ميي فرماید: وَلقد کرَمنا یی آدم وَمَنامم في البر والتخر 
ور فناهم 1[ وَقصَلْناهْمْ علی گثیر مقَن حَلفْنا تفضیلاً)؛(853) «ما 
آدمیزادکان را گرامن داشتيم: ار [بر مرکب های 
راهوار] حمل کردیم, و از انواع روزی های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن 
ها را , بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده آیم, برتری بخشیدیم.» 


3 - دمیدن روح 
روح مرد و زن هر دو از جانب خداوند دمیده شده است. 


خداوند متعال می فرماید: ( ... ثم جِقلّ تسْلَةٌ من لاله من ماء مهین * نم 
سواه نف فیه من ژوجه... 1 (854) » . سیس 1۳9 او را از عصاره ای از 
اب ناچیز و بی قدر افرید. سپس [اندام او را موزون ساخت و از روح 
خویش در وی دمید...». 


خداه‌ند بر غلفت رن هرد هر ده تبریک کفته. است:. انها که من فرهایده 
[ تم حَلَفتا الطفَة عَ1 عَلقَةٍ فحَلفتا العلقه مُقة فحلفتا الَفضْعه عظاماً 


قکسَفتا العظام لهما تم آنسَاناخ حلقا آخر قتباتری اللهْ مس الخالقین ؛ 
تس سره ان مصو ای و 
مضفغه [چیزی شبیه گوشت جویدم شده و مضغه را به صورت استخوان 
هایی دراوردیم. و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم. تسین آن را آفرینش 
تازه ای دادیم پس آفرین بر خدایی که بهترین آفرینندگان است.» 


5 - تقوا و پرهیزکاری 


در تقوا و پرهیزکاری زن و مرد به طور یکسان می توانند طی طریق کنند. 


خداوند. متعال می فرماید: ( یا ها التاسن لا حلشناکش من 55 و آئنی 
وجقلناة شغوبا وقبایل لتعارقوا 3 أكرمکُم عند له القاکم 2 ال علی 
)856 ای مردم !ما شمارا 1 
نیست گرامی ترین شما نزد خدا| تافو رین نآ زوریت: ِ دانا و اگاه 
است.» 


6 - ضایع نشدن عمل انسان 
خداوند عمل هیچ کدام از زن و مرد را ضایع نخواهد کرد. 


. آثی لا أضیغ عَمَلّ عامل متکُمْ من ذکّر َو أثی ..)(857) «.. 
آخدامند ۱ عمل هی عمل کننده ای را از شما, زن باشد پا مرد, ح 
نخواهم کرد...» 


7 - رسیدن به مغفرت و پاداش الهی 
در رسیدن به مغفرت و پاداش الهی زن و مرد یکسانند. 


شدادند. عتعال جی. فرهانده ۳ ان امن حالما فالخ دنه 
یناب والقانتی والقانناب والضادقین والشادقاب والضایرین 
والطابراتِ والخاشعین والخاشعات وَالمْتَصدقین والْفتجَدقات وَالَایْمینَ 
والضائمات والحافظین فُرُوجَهمْ والحافظات والذاکرین ال گثیر[ وال اکرات 

عَد اللَه هم مَغفره را 1 خیم (858) «به یقین» مردان مسلمان و 
3 مسلمان, مردان با ایمان و زنان باایمان, مردان مطیع فرمان خدا| و 
زنان مطیع فرمان خدا, مردان راستگو و زنان راستگو, مردان صابر و 
شکیبا و زنان صابر و شکیبا, مردان با خشوع و زنان با خشوع, مردان انفاق 
کننده و زنان انفاق کننده. مردان روزه دار و زنان روزه دار. مردان 
بسیار به یاد خدا هستند, خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداشی عظیم 
فراهم ساخته است.» 


ورنیز می فرماید ( وَمَن یعمّل من الصالْحاتِ من ذکرِ 1 نی وَهَو مُوْمنْ 
قأولتک یوجْلون الْحتَه ولا بِظلَعونَ تقیرا)(859) «و کسی که چیزی از 
اه سای وا ور و انم ان 
داشته باشد. بسن چنان کسانی داخل. بهشت: مین شوتد و. کهفرین.ستمی, به 
آن ها نخواهد شد.» 


و 


و ۱ : 2 2 1 جج. ‏ آو 9 ری و9 1 1 
و نیز می فرماید: ([مَن عمل صالحا من ذکر او آثثی وهو مَوْمنْ فلثحيينة 
ياه طیبهٌ وَلجْزييْهَمْ اجْرهمْ باحسن ما کائوا یعمَلون (860) «هر دو مرد و 
زن که کار نیکو 


انجام دهند, اگر ایمان آورده باشند زندگی خوش و پاکیزه ای به آن ها داده 
و پاداشی بهتر از کردارشان به انان جزا خواهیم داد.» 


8 - ملکه هدایت 


از آیات قرآن استفاده می شود که ملکه هدایت که در سرشت انسان به 
ودیعت گذارده شده, اختصاص به مرد ندارد بلکه زن را نیز در بر می گیرد: 


خداوند متعال می فرماید: ( انا هدیناة السّبیل اما شاک[ و اما کقورا)؛ 
(861) «ما راه را به او نشان دادیم, خواه شاک باشد [و پذیرا گردد] یا 
ناسپاس.» 


و نیز می فرماید: ( وَتلس وما سَواها * قالْهمَها فُجُورّها وتقواها 862(:4) 
اه ۰ سپس 
فجور و تقوا [شر و خیر] را به او الهام کرده است.» 


9 این اش ععام 
زن و مرد هر دو برای فراگیری علم اهلیت دارند. 


خداوند متعال می فرماید: ( امن * عَلم الْفْرآن * حلَق الالسان * عم 
التّیان (863) «خداوند رحمان: قرآن را تعلیم فرمود. انسان را آفرید. به 
او بیان را آموخت.» 


و نیز می فرماید: [ افْرَا ویک ارم * الدی عَلَم بالقلم * علْم اسان 
الم ِعَلَمٌ (864) «بخوان که پروردگارت [از همه بر کوارتز است. همان 
کستن. که به .وسیاه: قلم تعلیم نمود. و به. اتسان. اتچه رامین دانستت. باز 


داد.» 
ات وخیریی اعانت ات 


زن و مرد در این جهت با یکدیگر شریکند که اهلیت برای تحقّل امانت الهی 


را دارند. 


خدآینج معا فف. فرماندد ۳۲ 0 عیصا اامانه: علی: السمادای واا انش 
والْجبالِ قَابِین آن یخملتها واشتقن منها وحملها الانسان... 865(:4) «ما 
امانت [تعهد, تکلیف. ولایتت: الم راعر انشمان ها ۵ زهین. و کوم ها عراضه 


داشتيم: آن ها از حمل آن سربرتافتند: و از آن هر اسیدند: آا اتسان آن را 
بر دوش کشید...» 


موارد اختلاف بین زن و مرد 


موارد اختلاف بین زن و مرد 


بین زن و مرد در یک سری سطوح و عرصه ها اختلاف و تفاوت وجود دارد: 
1 - تشخیص خیر و شر و نفع و ضرر 


قورت تکیصی از عملم امیر اساسی ات ور ای انا هه ور 


مساوی وجود دارد. ولی در امور فرعی و دقیق. سطح تشخیص و تمییز هر 
انسانی با دیگری متفاوت است. 


عنصر و شخصیت نوع مردان به جهت وظایفی که بر دوش دارند اندکی بر 
عنصر و شخصیت نوع زنان برتری دارد, لز | این مساله مانع از ان نمی 
شود که برخی از زنان بر برخی از مردان برتری يابند. 


2 - استفاده بهتر از قدرت عقل 


زن از آنجا که فطرتاً عاطفی است در پی تمایلات و هواهای خود به 
فیرعت تن من وروی ار که ار ظریی فان محنم کار کروه وان 
را بر محک شرع عرضه کرده و با ترازوی حکمت بسنجد. به همین سبب 
قلب او به طرف شهوات بیش از تسلیم در برابر ندای عقل گرایش دارد. 


در مقابل. مردان به واسطه دوراندیشی و صلابت در مورد بنیادی که آن را 
مي سازند با زنان متفاوتند. زنان با کوچک ترین امر ناگهانی به سرعت 
متأثر شده و با کم ترین محنت و سختی, عزم و اراده شان از بين می رود, 
هخا ی ک ع ود واه کی ار ای رن ار 
شده اند رهایی یابند, شروع نه کزنه و آم واه کیت کید بدین جهت است 


که شارع حکیم شهادت دو زن را معادل شهادت یی مرد قرار داده است. 
(866) 


3- نوع عقل و ذکاوت 


بر اساس تحقیقات علم روان شناسی جدید در حالی که جنس مرد و زن از 
تحاط رکاوت: موی با مکیکر یره علی از این در خفاوتی. اساصی 
بین مرد و زن است. 


برخی می گویند: عقل بر دو قسم است : قسمی حفظ کننده و قسمی نیز 
نواوری و ابداع کند. در طبیعت عقل زن تمایل بیشتری به قوای حفظ کننده 
است در حالی که طبیعت عقل مردان به قوای نواوری و ابداع نزدیک تر 
است.از بعد ذکاوت و هوش, زنان قدرت بیشتری برای حفظ دانسته ها 
دارند در حالی که مردان به واسطه قدرت تفکر, در زمینه ابداع و اختراع 
بر زنان برنری دارند. 


طبیعت نواور مرد در مزین شدن او 


به عقاید و اخلاق و بهره گیری از حکمت های چدید در زندگی و حرکت او 
در راه کشف دانش های نظری و تطبیقی متجلی می شود. بدون ان که 
اهمیتی به شهرت و دیدگاه مردم نسبت به خود دهد؛ بر خلاف زنان. به 
همین جهت است که گفته شده: «تمدذن, ساخته مردان است نه زنان». 


4 - تحول و پختگی عقل 


مرد اگر دیرتر به حد رشد و بلوغ می رسد بدین جهت است که موجب 


5 - ترجیح عقل بر عاطفه 


انسان به جهت ساختار روحی اش, از عقل و عاطفه ترکیب یافته است. 
ولی خداوند سبحان در مرد عقل را نسبت به عاطفه اش بیشتر قرار داده 
و عاطفه زن را : نسبت به عقلش فزونی بخشیده است.؛ و این به جهت 
سازگاری با نقشی است که هر کدام نز ند کف دارند. و این اختلاف برای 


روان شناسان می گویند: «دختران به حکم احساس رقیق و عواطف پاکی 
که دارند زودتر از پسران تحت تأثیر برنامه های اصلاحی قرار می گیرند و 

زودتر از پسران به راه می آیند. به گفته «موریس دبس > مخصوصاً 
به سبب مادری و خانوادگی آینده خود تربیتی دارند. که اندکی با تربیت 
پسران جوان متفاوت است».(867) 


بعد مادری در رشد عواطف زن نقش ویژه ای دارد. از این رو روان 
شناسان, این بعد در زنان را کانون بسیاری از حالات روانی و عاطفی می 
دانند که از کیان و هستی زن جدایی ناپذیر است. 


6 - مسائل روحی 
علم روان شناسی میان روحیات مرد و زن تفاوت آشکاری بان اهی: کند. 


تحقیقات نشان داده که روحیه مرد «عمل گرا» و جنبه فعال دارد, در حالی 
که روحیه زن جنبه «انفعالی» داشته و تاثیر پذیر است. 


این مطلب. گرایش مرد به تجاوز و برتری طلبی نسبت به دیگران را توجیه 
می کند, چنان که تمایل زن را به زندگی در سایه فرح کل: تامیز. کنیوخ 
حمایت و سعادتش باشد, تبیین می نماید. 


7- دلسوزی و مهریانی 

زن به جهت عطوفت و مهربانی و حساس بودن و شدت تاثیر پذیری از مرد 
متمایز است. همچنان که زن به واسطه صبر و بردباری و قدرت تحمّل با 
مرد متفاوت است. این ویژگی با وظیفه زن در زندگی متناسب است؛ زیرا 
تربیت کودک نیاز به دلسوزی. مهربانی, عطوفت و رحمت دارد؛ همچنان که 
به صبر و بردباری و تحمّل نیاز دارد. 

مرد نیز به واسطه دوراندیشی, عزم و اراده, ی و خویشتن داری و 
ای که به ۳ ۳ شده 7۳ اباب من کف ما وظیفه فحان تام 
نیازهای خانواده و حمایت از آن است. و وظیفه زر تبز با کیز کون زیبایی و 


دوستدار تربیت بودن است. 
8 - توجه به ظاهر و شهرت طلبی 


زن بیشتر از مرد به حفظ ظواهر توجّه دارد, گرچه به مقامات علمی بالا 
هم برسد. در حالی که مرد به جوهر و اصل وجودی خویش توجه و اهتمام 
می ورزد. خداوند سبحان این ویژگی را در زن قرار داده تا زن بتواند توجه 
مرد را به خود جلب کند 


9 - افشای راز 
بیشتر زنان زبانشان را حفظ نمی کنند, و پیوسته سخن می گویند, و از 
سخن گفتن در مورد دیگران ابایی ندارند و این منشاً در عاطفی بودن آنان 


دارد, و در این زمینه به عاقبت این حرف ها نمی اندیشد. و لذا ژن قادر به 


تا سا 
زن از آنجا که عاطفی است لذا مصایب و مشکلات و جنایات را نمی تواند 
تحمّل کند و از مرد زودتر متاثر می شود. 


زن تدین و التزامش به عرف رایج در محل و خانواده اش بیشتر است.؛ و 
دیرتر از مرد دست از آن برمی دارد. 


12.- دست به خشونت زدن 


مرد سریع تر از زن دست به مبارزه و معارضه و انتقام و خشونت می زند, 
شدیدترین درز شمنانش خوف دارد. و بدین < جهت | ست که خود کشی در زنان 
از مردان کمتر است. 

3 - حیله گریه 

زن بیشتر مواقع به جهت مواجهه با مشکلاتش هنگامی که خود را ضعیف 
می بیند به گریه متوسل می شود در حالی که مردان این چنین نیستند. 
سفارش اکید نسبت به زنان 

سفارش اکید : نسبت به زنان 


ای نسبت به زنان شده است., که بالاتر از حذ قانون است. 


1 - ابتدا از دختران 

رسول خداصلی الله علیه وآله می فرماید: «من دخل السوق فاشتری 
تحفه فحملها الی عیاله... و لبیداً بالانات...»*(868) «آن که بازار برود و 
ارمغانی بخرد و به خانه و را خر اغاز کند.» 

و نیز می فرماید: «ساووا و ی فلو کنت مفصّْلاً لفصْلت 


النساء» ؛ «با فرزندان به 7 رفتار کنید و انز می خواهی به کسی 
افزون ببخشی به زنان بیشتر ببخش.» 


امام رضاعلیه السلام از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که 
فرمود: «انْ الله تبارک و تعالی علی الاناث ارق منه علی الذکور»(869) 
«خداوند متعال به دختران مهربان تر از پسران است.» 


3 - تقدیم حق مادر بر پدر 


پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «اذا کنت فی صلوه التطوع, فان دعاک و 
الدک فلاتقطعهما, و ان دعتک و الدتک فاقطعهما»*(870) «هر گاه در نماز 
مستجبی هستی, اگر پدرت تو را خواند نمازت را قطع مکن؛ ولی اگر 
مادرت تو را صدا زد نمازت را قطع کن.» 


امام باق علیه السلام از حضرت موسی بن عمران نقل کرده که عرض 
کرد: «یا رب اوصنی... قال: اوصیک بأمّک. قال: رب اوصنی. قال: اوصیک 
تاتشعال رس ایصتی ال ایضی‌بانی, قال: رت اوصتیبهال: اوضی 
بابیک. قال: لأجل ذلک ان لام ثلثی الب و للأب الثلث»(871) «ای 
بر ورد کار فرن ! مرا نصیحت نما... خداوند فرمود: تو را به مادرت وصیت می 
کنم. باز عرض کرد: مرا وصیت کن. خداوند فرمود: 1 به مادرت وصیت 
می کنم. باز عرض کرد: مرا وصیت کن. خداوند فرمود: تو را به پدرت 
وصیت می کنم. حضرت فرمود: به همین جهت است که برای مادر دو سوم 
نیکی است و برای پدر یک سوم.» 


4 - سفارش جبرئیل بر زنان 


پتامتصلی الله غلیم الم فرموده صمارال خبریلن. بویت مره ی 
ظننت ائّه لاینبغی طلاقها الا من فاحشه مبینه»؛(872) «آن قدر جبرئیل مرا 
به زن وصیت کرد که گمان کردم طلاق او به جز از کار زشت آشکار 
سزاوار نیست.» 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «اقربکم مّی مجلساً یوم القیامه خی رکم 
لأهله» ۰ ۵ «نزدیک ترین شما به من از حیث جایگاه در روز قیامت. 


نیکوترین شما به اهل بیت خود است.» 
و نیز فرمود: «احسن الناس ایمانً الطفهم باهله و انا الطفکم بأهلی» ؛ 
است. شم ند ما نها ۱ ۳0(« 


6 - مدارا با همسران خود 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «و من صبر علی خلق امرآه سیثه الخلق 
و احتسب فی ذلک الأجر, اعطاه الله ثواب الشاکرین»(875) «هر کس بر 
اخلاق ید زتن ضیر کتد و آخر آن.را اند خذا] به نساب آورد. خداوند او را 
تواب شاکران خواهد داد.» 


7- ملاحظه ذوق همسران 


تیامترصلی, اللة- غلیه واله فرمودة «المومن یاک نشهوه اهله, و الفتاقق 
باکل, اهلة بشهوه»876۳) <«مومنخ یه خوا ست و میل. آهل بیخش غدا می 


خورد, ولی اهل بیت منافق به خواست و میل او غذا می خورند.» 
8 - واگذاری متزل به همسران 


امام باقرعلیه السلام نقل می کند: «دخل قوم علین الحسین بن علی 
فعالدا این ول اهر فی ای اشیاء تکرهیان ور ادا کی تراد 
بسط و نمارق. فقال: اثنا نتزقج النساء فنعطیهن مهورهنْ فیشترین ماشئن 
لیس لنا منه شی 877(»۶) «گروهی بر حسین بن علی علیه السلام وارد 
شدند و عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! در منزل شما چیزهایی را 
مشاهده می کنیم که نایسند ما است. و این در حالی بود که در خانه 
و فرش ها و پرده ها بود. حضرت 0 همانا ما با زن ها ازدواج 
آاز آن بول ها شهجی کنند: 0 


9 - دوست داشتن زنان 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «العبد کلما ازداد للنساء حبّاً ازداد فی 
الایمان فضلا»*(878) «بنده هر قدر که محبتش نسبت به زنانش بیشت 
باشد فضیلتش در ایمان بیشتر است.» 


0 - تکامل دین به زن 


سامرسلیی الم لس اه رومیت ری اضر ای ها ی ۱ 
فی النصف الأخر»(879) «هر کس ازدواج کند نصف دین خود را احراز 
کرده است. پس باید برای کسب نصف دیگرش تقوای الهی را رعایت 
نماید.» 


1 - نیمی از پاداش شهیدان 


«جاء رجل الی رسول اللّه صلی الله علیه وآله فقای: ای لی زوجه اذا 
دخلت تلقْتنی و اذا خرجت شیعتنی, و اذا رأتنی مهموماً قالت لی: مایهقک؟ 
ان کنت هنم لرزمک *قد تکیل. لی غبر یه و آن. کیت تهتم لامر اخری 
فرادک الله ها ففال رسول الله ضلی الا عله واله ای الهعالا و هوح 
من عماله , لها نصف اجر الشهید» (880) «شخصی به نزد رسول خداصلی 
الله علیه واله امد و عرض کرد: همسری دارم که چون بر او وارد می شوم 
به استقبالم می آید و چون از خانه خارجخ می شوم مرا مشایعت می نماید. 
و چون مرا مهموم می بیند به من می گوید: چه چیز تو را مهموم کرده 
است؟ اگر به جهت روزی ات غصه می خوری که غیر تو [خداوند] آن را 


تکفل نموده است. و اگر هم تو به جهت امر آخرت می باشد, خداوند این 
فد هگم رسای کت رل داضای. الا لیم واه فیمود .همان رای 
اجر شهید است.» 

2 - حمایت از زن مظلوم 


خداوند متعال می فرماید: [ یا ها این آمئوا لا بجلٌ لَمْ آن تربُوا الكْساء 
کزهاً ولا تقصلُوف لَِدبُوا بتقض ما تون الا آن باتین بغاجشه مت 
وعاشدوهن بالْمغژوف قان کُرِهْمُو فقسی ان تُرقوا شیناً ویجُعل ال 
فیه خیرا کثیرا )(881) «ای کسانی که ایمان آورده اید! برای شما حلال 
نیست که از زنان از روی اکراه [و ایجاد ناراحتی برای آن ها] ارث ببرید. و 
آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را که به آن ها داده اید 
[از قهر ] تملک کنید مگر این که آن ها عمل زشت آشکاری انجام دهند. و با 


آنان,_به طرز شایسته رفتار کنید. و اگر از آن ها [به جهتی کراهت داشتید 
[فورا تصمیم به جدایی نگیرید] چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و 
خذاه‌ند شیر فراوانی دز آن قراز فن :دهد 


و نیز مي فرماید: ( ون تشتطیقوا أَنْ تقیلوا تین الساء ولو رصم قلا 
تهیلوا کل الْمَیل فتدژوها کالْعَلقه 882(:4) «شما هرگز نمی ِِ [از 
نظر محبت قلبی در مپان زنان. عدالت ایجاد کنید. هر چند کوشش نمایید 
ولی تمایل خود را نه کلی متوجه‌بیک ظرف فنازید که دیکوی: زرابم خوزت 
ری کم وه رش نا اد کشت رام بر آسده 


و نیز می فرماید: ( أسکئوة هن من حَیث سکم من وجُدکم ولا تَضاروهنَ 
لَیفُوا عَلَیهنٌ وان کت آولات حمل قفا لفقوا عَلَیهنَ حتّی یصَغن حََلهَنَ. ۵ 
(883) «آن ها [زنان مطلقه ۳ ۰ دارید و در 
توانایی شماست سکونت دهید. و به آن ها زیان نرسانید تا کار را بر آن ها 
که که اه موز هه زر کمترل شوت ] وان فان ماش نقعه آنان را 
بدهید تا وضع حمل کنند 


و نیز می فرماید: [ وردا لثم لْساء قلَْن جهن قأشسکُوفن یمغژوف 
شاف ولا تقُسِکَوفَنٍ ی ضر ار | لَِعْتَدوز من بقل ذلک فقد 
ظلم تفسَة تتَخذُوا آیات اللّه هروا ):(884) «و هنگامی که زنان را طلاق 
اس آ«ثصىث«ثح«ح«ث«ثح«ح«ِ 
دارید [و آشتی کنید] و يا به طرز پسندیده ای آن ها را رها سازید, و هیچ 
گاه به خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن, آن ها را نگاه ندارید. و کسی که 
چنین کند, به خویشتن ستم کرده است. و با [اين اعمال و سوء استفاده از 
قوانین الهی 


ات را مها کر 
بررسی مسائل شبهه انگیز درباره زن 
بررسی مسائل شبهه انگیز درباره زن 


جاهلان قرار گرفته است. جا دارد این موارد را مورد بحث و بررسی قرار 
دهیم. 


1 -زن و سن بلوغ 


برخی کم بودن حذ بلوغ در زن و تقذم او در رسیدن به تکلیف را زحمتی 
زودرس برای او دانسته و لذا از این جهت مرو را خوش شانس تر و برتر 
از زن دانسته اند. در حالی که می توان گفت: توفیق ژن بیش از مرد 
است و اگر انسان تنژل کند حذاقل بای بگوید زن همانند مرد است؛ زیرا 
تقریبا شش سال قبل از اين که مرد مکلف شود زن را ذات اقدس خداوند 
به حضور پذیرفته است. زن همین که از نه سالگی گذشت و وارد دهمین 
سال زندگی شد خداوند او را به حضور می پذیرد و با او سخن می گوید. 
آن وقتی که هنوز مرد به عنوان یک نوجوان مشغفول بازی است زر 
یر از مرد شایسته تر است. بنابر 
7 نا ای را 
در کار است. 


از طرفی متخضصان می گویند: «رشد دختران سریع تر از پسران است. 
به این معنا که رشد استخوان بندی. رویش دندان ها و رشد غدد تناسلی در 
ان ها سریع تر از پسرها است. سبقت متوسط دخترها از پسرها که در 
حدود یک يا دو سال می باشد, در تمام مذّت کودکی و بلوغ پایدار است». 
(885) 


2 - زن و دیه متفاوت 


مطابق آنچه که در بحث دیات آمده, دیه زن نصف دیه مرد است ولی این 
نکته قابل توجه است که دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول 
استوار نیست. بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به 


مرتبه خی اسان کته دی ما ها یه ار این است که اسلام 
بسیاری از افراد اعم از مرد و زن را که دارای اختلاف علمی يا عملی اند 
و انان را از این جهت متفاوت می بیند, ولی در عین حال دبه ان ها را 
مساوی می داند. 


مثلاً خداوند متعال با وجود آن که می فرماید: ( هل یستوی ۳ بعلمون 
والذین لا بعَلمُون (886) «آپا کسانی که می دانند, با کشتازشی که نمی دانند 
یکسانند؟» 


و نیز می فرماید: ( لا یشّتوی القاعذوت من ار ی وی الصْرَرِ 
وَالمُجاهدون فی سبیل ال ۲( 887) «[هر گز ] افراد باایمان که بدون 
ماوت نار احتیه ار جفاو بازنششتند. با مجاهذانش, که.در رام خدا جهاد 
کردند, یکسان نیستند.» 


و نیز می فرماید: ( لا یسْتوی و کم من آلقق من بل انح وقاتل ولیک 
اعَظم دَرَجَه من الذ, بن افو یه بعذ بَقدٌ وقاتلوا. .۰ (888) «کسانی که قبل از 
پیروزی انفاق کوو ند 0 9۳ کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند ] 
یکسان نیستند, آن ها بلند مقام تر از کسانی هستند که بعد از فتح انفاق 
نمودند و جهاد کردند...» 


ولی در عین حال با تضریح بر تفاوت معتوی آنان: تصریح به : ی انان 
مورد قصاص و دیه دارد و در این باره می فرماید: ۳ و کتَبنا ۶ ۶ فیها ‏ 
امس بالفس وَالعين بالعین والائف بالائف ولا بالادن ِِ بل 
وَالحروح قصاصر. ۰ (9909) «و مقزر کزردیم بر ایشان که جان در مقابل 
ان و پیش در معا مش وقی ات ه ورن ر رای وش و 
دندان در برابر دندان می باشد و زخم ها به همان ترتیب قصاص دارند... 


ِ 
1 


لکن همین عموم يا اطلاق در آیه دیگر تقیید و تخصیص می خورد؛ : زیر 
خذاوند:در آیة دیکر. 


عم 


ی فزها یه .۲۰ را بقار اْذین, آ2 صتها کیت علیکه القضاص فی لالح 
2 وَالْعبْذ بالعبد ارت بالائثی (890) «ای کسانی که ایمان آورده اید ! 
تیا ان بر شما قصاص مقزر شده, آزاد عوض آزاد و بنده در مقابل 
بنده و زن در برابر زن.» 


ِ 
اًُ 


با این آیه, عموم پا اطلاق آیه قبلی تخصیص پا تقیید می پذیرد؛ بعنی زن در 
قبال زن قصاص می شود نه مرد. و حکم دیه هم در اسلام با تفاوت بین زن 
و مرد تدوین شده است؛ و این ممکن است که بدین جهت باشد که از مرد 
کار بیشتری نسبت به زن با وجود عقل اقتصادی و معیشتی بیشتر که در او 
است برمی اید. ولی از جهت ارزش های معنوی ممکن است زنی بیش از 
مرد مقزب نزد خدا باشد. بنابراین, تساوی دیه عالم و جاهل : نه از ارج و 
منزلت عالم می کاهد و نه بر مقام جاهل می افزاید. و نیز تفاوت دیه مرد 
تفاوت های مادی و مالی هیچ گونه ارتباطی به مقام های معنوی ندارد, و 
هیچ تلازم عقلی يا نقلی بین دیه و کمال معنوی وجود ندارد تا هر اندازه دیه 
بیشتر شود قداست روج مقتول و تقرزب وی نزد خداوند افزون تر باشد. 


اری حکم کلامی قتل, ناظر بر ارزش معنوی انسان مقتول است. لذا قتل 
عمدی مرد يا زن موّمن از اين جهت یکسان است یعنی اگر قتل عمدی 
مومن. عذاب ابد يا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقی بین آن که 
مومن مقتول عمدی زن باشد يا مرد. وجود ندارد. همان گونه که از جهت 
لزوم 


کفاره هیچ فرقی بین قتل زن و مرد نیست. 
3- زن و نقصان ایمان 


امام علی علیه السلام بعد از فارغ شدن از جنگ جمل در مذمت زنان می 
فرماید: «معاشر الناس ! ان النساء نواقص الایمان... فاما نقصان ايمانهن 
فقعودهن عن الصلاه و الصیام فی ایام حیضهنْ...»(891) «ای جماعت 
مردم ! همانا زنان دارای نقصان ایمان. نقصان بهره ها [ارث و نقصان عقل 
می باشند... و اما [از آثار ] نقصان ایمان زنان کناره گیری آنان از نماز و 
روزه در ایام حیضشان است...» 


تفه نف یک تکقه-ظر هرق آستت وان این که: مساله: عیض زان در حالانت 
طبیعی زن است. و از طرفی خداوند متعال رن را در ایام حیض از نماز و 
روزه بازداشته است. حال چگونه می توان با این وضع تیا ۵ نقص ایمان 
زن را توجیه نمود؟ 


پاسخ: اولً: حضرت امیرموّمنان علیه السلام, اين خطبه را بعد از جنگ جمل 
ایراد فرموده اند. جنگی که محرّک اصلی آن زنی به نام عايشه دختر ابوبکر 
ود و در آن ی شون غده بن شفاری: نی گام جر # مین ربکت: این جنگ به 
سبب موضع انفعالی و احساساتی عايشه نسبت به امیرالمومنین علیه 
السلام درگرفت و تعدادی از اصحاب نیز که با حضرت دشمنی داشتند و 
خیال قدرت را در سر می پروراندند او را کمک و تشویق کردند. موقعیت و 
منزلت عایشه به سبب آن که همسر رسول خدا صلی الله علیه واله بود در 
نزد عموم مردم بسیار بزررگ شمرده می شد. از مت لت: رز جشمه تابر 
بر عامه مردم بود. 


انیا: عارف کامل, علامه تهرانی رحمه الله می نویسد: «زن باید همانند 


مرد پیو سته راه نقزب را ببيماید و آن وقتی است که دوش با دوش مرد 
نماز بخواند و روزه بگیرد و طواف کند. 


۵ این فقط در وقتی است که:خامله باشد و با ظفل شودرا شیر بدهن. آین 
زن قرین رحمت خداست که حاثض نیست و اجازه رکوع. سجود و قیام و 
طهارت به وی داده شده است. و اجازه صیام به وی داده شده است. 
تتازايف باید پتبوشفة با اماب باشند وا شیر دهند نا دی کاروان اتسانیت. 2 
حرکت به سوی معبود و محبوب و قبله مشتاقان و کعبه عاشقان و 
پویندگان به سوی حرم و حریم امن و امان او با مردان هم آهنگ باشند. 
حائْض شدن زنان موقعی است که در اين کاروان نشسته اند و از حرکت 
افتاده .متو فف: کشنته: آند: بنابراین اصل در زنان عبادت است یعنی اصل 
در زنان حمل و رضاع است. ات ؛ یعنی عدم حمل 
و عدم رضاع خلاف است. 


این حقیر روزی با یکی از پزشکان حاذق و بصیر و متعیّد که سخن از این 
موضوع به میان امده بود گفتم: سلامت و سعادت زن در این است که با 
حامله باشد و يا بچه در زیر پستان خود داشته باشد. 


قدرها تام کزق و کفتء افاد این کفتان مطایی آخرنن تنحه کنکرم ها 
پزشکی است که امسال در اما در همین موضوع قرار داده ام . آن گاه 
گفت: طبق آخرین مدارک و آمار اخیر, دخترانی که قبل از هجده سال بچه 
بزایند سرطان پستان نمی گیرند, و هر چه دیرتر بچه بزایند درصد خطر 
تم سرطا ها ویر ان افیا ما تاونس گس 
سال 9 خطر سرطان پستان به نحو مضاعف بالا می رود».(892) 


4 - زن و نقصان سهم ارث 


امیرمومنان علیه السلام درباره زنان می فرماید: «انْ النساء نواقص 
الایمان, نواقص 


الحظوظ... و امّا نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الأنصاف من مواریث 
الرجال...»(893) «ای جماعت مردم ! همانا زنان دارای نقصان ایمان. 
نقصان بهره ها [ارث و نقصان عقل می باشند... و اما نقصان بهره ان ها, 
به همین جهت است که ارث نان نصف ارت مردان است...». 


اشکال شده که این حدیث با کرامت زن سازگاری ندارد. 


پاتشض ن ایازم به کات خند ند کر می »وهی با کسی. مان رد که ور 
این موضوع به زن ظلم شده است: 


1 - عمده مخارج زندگی مشترک بر عهده مرد است " از قبیل: نفقه عیال, 
اعم از مسکن و لباس و خورد و خوراک. مهریه به عهده شوهر است. دیه 
خطایی بر عهده اقوام مرد قاتل است و بر زنان توزیع نمی گردد. ۰ و نمونه 
هایی دیگر از مخارج سنگین که بر دوش مرد سنگینی می کند و اقتضای 
منبع مالی عظیمی را می نماید. مخارجی که غالب زنان به آن مبتلا نيستند. 


2 - باید توجه داشت که زن همانند مرد همراه با تمام طبقات ارت حضور 
حقوقی دارد و در تمامی مراتب طبقه بندی شده سهم خود را اخذ می کند. 


3 - این طور نیست که سهم زن از ارث دائما کمتر از مرد باشد بلکه گاهی 
با-هرد شاوی اسشت هه کاهی: عفر ان اه زماتی تین پشت از اسمد مر 
می باشد. 


مواردی را که زن همتای مرد ارث می برد عبارتند از این که میت فرزند 
داشته باشد با پدر و مادر, که در این صورت سهم هر کدام از پدر و مادر 
6 است. و مورد دیگر: برادر و خواهر مادری میت است که به اندازه 
مساوی ارث می برند. 


و اما موردی که زن کمتر از مرد ارث می برد مانند 


اما موردی که سهم زن بیش از سهم مرد می باشد مانند موردی که میت 
غير از پدر و دختر وارث دیگری نداشته باشد که در این مورد 16 برای پدر 
است و بقیه برای دختر می باشد. 


5- زن و نقصان عقل 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در مذمت زنان می فرمایند: «معاشر 
الناس ! ان النساء نواقص للایمان, نواقص الحظوظ, نواقص العقول.... و 
اما نقصان عقولهن فشهاده امراتین کشهاده الرجل الواحد...»(894) «ای 
جماعت مردم ! همانا زنان دارای نقصان ایمان. نقصان بهره ها [ارث و 
نقصان عقل می باشند... و اما نقصان عقول ان ها, به همین جهت که 
گواهی دو زن همانند گواهی یک مرد است...». 


اشکال شده که این حدیث با کرامت زن سازگاری ندارد. 
پاسخ: اولا: عقلی که مرد بیش از زن دارد یک فضیلت است نه معیار 


یعنی در نحوه مد با دز مسائل سیاسی, علمی و تجربی و ریاضی است.؛ 
ولی ایا می توان گفت: هر کس در این مسائل برتر بوده و عقلش بیشتر 
ها وا او اه ات بآ 
عقلی. که بة توسط, ان خداوتد. عبادت شنده و. کسب. بهشت: هی شود مایه 
تقب است؟ عقلی که موجب تقرّب می باشد همان است که از رسول 
خداصلی الله علیه وله درباره نامگذاری آن به این اسم چنین آهده:. آسفت 
که: عقل چیزی است که انسان به وسیله آن نیرو, غرایز و امیال را عقال 
کرده و می بندد. اگر کسی در مسائل سیاسی با اجرایی عاقل تر و 
خردمندتر بود. نشانه آن نیست که به خدا نزدیک تر است. چه بسا همین 


هوش سیاسی يا علمی او را به جهثم بکشاند. چه بسا مردی در علوم 

اجرایی بهتر از زن بفهمد اما توان عقال کردن غرایز خویش را نداشته 

باشد. هر کس بتواند بهتر از دیگری غرایز را در هم بکوبد و امیال نفسانی 

ی 
پس اگر تفاوتی هست در مسائلی است که سود و زیان ندارد. 


۳ روایات درصدد تعریف جایگاه واقعی و تکوینی زن است؛ زیرا همان 
گونه که گفتیم زن به جهت شاکله وجودی که دارد برخی شغل ها و کارها 
از او برداشته شده است. پس نقص عقل زن نتیجه غلبه ملکاتی است که 
در سرشت او به ودیعت گذارده شده است و با موقعیت او در به حرکت 
دراوردن جامعه تاثیر دارد. و این منجرژ به نقص ذاتی عقل زن نیست. بلکه 
به جهت ضرورت اجتماعی, زن احتیاح به تعقل این گونه امور ندارد. زن به 
لحاظ موقعیت اجتماعی که دارد عقلش در اداره امور کشور و جنگ و 
قضاوت 9... ناقص است, گرچه در مورد دیگر وظایف الهی که بر عهده او 
گذارده شده عقلاش در حد خود کامل می باشد. 


نالنا: این -روایت به قریته ذیل آن که شهادت و گواهی دو زن را برابر با یک 
مرد می داند اشاره به این نکته دارد که زن به جهت غلبه عاطفه و 
احساساتی که دارد ممکن است که نتواند درست مطلب را تشخیص دهد 
لذا شاهد دیگری لازم است بر خلاف مرد. 


رابعاً: این کلام از حضرت در ضمن خطبه ای است که بعد از جنگ جمل 
ایراد شده است و معلوم است که حضرت دسته 


خاطی از زنان را مورد سرزنش قرار داده است؛ زیرا ما در بین زنان 
افرادی همانند حضرت زهراعلیها السلام و خدیجه کبری و ام سلمه و 
دیگران را داریم که از زنان صالحه اسلامند. 


خامسا مضافا به آبن که.در ستد این زوایت نید منافشه شده و تما آز 
مصادر اهل سنت نقل شده است. 


تسادسا: غقل بر دو قسیم آترنت" 
الف) عقل معاد ؛ که در روایات درباره آن گفته شده که «ماعبد به الرحمان 
و اکتسب , به الجنان» و در این جهت مرد بر زن برتری ندارد. 


ب) عقل معاش؛ که مرد به جهت وظیفه اجتماعی که دارد باید اضافه ای 
در عقل داشته باشد. 


سابعا: در مقایسه اين حدیث با احادیث دیگر نیز به احادیث مخالفی دست 
می یابیم. از امام علی علیه السلام حدیث دیگری نقل شده است که کلام 
نیج البلاغه را تقیید می کند: حضرت فرمود: «ایاک و مشاوره النساء الا من 

جْرّبت بکمال عقل»(895) «از مشورت با زنان بپرهيیزید مگر زنانی که 
کمال غقل. ابان از فایش شنده باشد.» 


بنابراین, احادیث نقص عقل زنان با اين گونه احادیث نسبت اطلاق و تقیید 
را پیدا می کند و کلیت احادیث نقص عقل از میان می رود و نتیجه این می 
شود که کلام حضرت علیه السلام در نهج البلاغه درباره همه زنان نیست و 
مواردی استئنا دارد. 


6 - عقل زن در جمال او است 

یار وا سای شصست ای بت سای و وی 
النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهن»(896) «عقول زنان در 
جمالشان و جمال مردان در عقولشان است.» 

اشکال شده که این حدیث نیز با کرامت زن سازگاری ندارد. 


پاسخ: اولا: این روایت ت یک امر دستوری نیست بلکه امر تعریفی است. 
ثاثیا: حقضود از غفقل. در آین,روایت: عفل نظری,. است: ند 


عقلی که توسط آن خداوند رحمان عبادت می شود. در چنین عقلی جمال 
ژن و هرد هر دوادز آن است. که. به توسط ان غفل: خداوند رخفان عبات 
تا ی 


خداوند ,متعال_می فرماید: [ أ تامژون الثاس بالبة 5 وَستسَون ن أَنفُسَكم وم 
تون الکتات آ قلا تعْمَلونَ :(897) «آیا مردم را ؛ ی ی 
اما خودتان را فراموش می نمایید. ۳ 


از این آبه. انتفادم می. شود که عفلی در انسان وجود دارد که اتسان 0 
کار خیر دعوت می کند و در این زمینه مرد و زن را از هم جدا نکرده و بین 
این ده فرقی نمی گذارد. 

7 - گواهی زنان 


از جمله احکام اسلام که مورد هجوم افراطیون قرار گرفته. مسأله شهادت 
و گواهی زنان در دعاوی کیفری است. 


یکی از افراطیون در این زمینه می گوید: «در مسائل کیفری, زن گاهی 
اصلا , به حساب نمی آید و آن جرمی است که تنها با شهادت مردان ثابت 
و ماده 74 قانون مجازات اسلامی در این بارخ می کویده زنا چه 
موجب حدٌ جلد (شلاق) و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) باشد با شهادت 
چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود, در چنین 
موردی شهادت زنان به تنهایی جرم را ثابت نمی کند. ماده 76 قانون 
مجازات اسلامی این طور می گوید: شهادت زنان به تنهایی يا به انضمام 
شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد 
قذف جاری می شود».(898) 


پاسخ: در چند مورد شهادت زنان مورد قبول نیست: 
1 7 مورد احصاکن! 


خداوند در باب حدود بر این است 


که به کمترین بهانه ای حد اجرا نگردد. و تضییق دایره شهود در مورد زنان 
نکی از طرق دست یابی به این هدف است. 


2 - موارد اختلافی؛ 


در برخی موارد فقها بجعت دارند که شهادت زن پذیرفته است پا زه؟ نظر 
مشهور فقها در مواردی چون دعوای وکالت؛ , وصیبت, نسب,؛ تبوت هلال, و 
دعوای طلاق. بر عدم پذیرش شهادت زن است. 


و نیز فقها در مورد دعاوی مربوط به قصاص به جهت اختلاف روایات 
اختلاف نظر دارند. و مورد دیگر از موارد اختلاف دعاوی مربوط به نکاح 
است., که اغلب فقها به پذیرش شهادت زنان در نکاح فتوا داده اند.(899) 


3 - موارد ضمیمه شهادت مردان به زنان؛ 


مردان مورد قبول است., که عبارت است از: 


الف) زنا؛ 


دانند, بلکه با شهادت سه مرد و دو زن. مجازات سنکسار و با شهادت دو 
مرد و چهار زن فقط مجازات شلاق در زنا ثابت می گردد. در اين مورد 
صاحب جواهر ادعای نفی خلاف کرده است.(900) و این به جهت 
خصوصیتی است که در مورد حفظ حیثیت افراد در زنا مورد نظر شارء 


است. 
ب شهادت در امور مالی؛ 


در امور مالی يا در اموری که مقصود ان مال باشد. شهادت زن به تنهایی 
کافی نیست. و برخی علی رغم این که در مورد اثبات دعاوی مالی با یک 
شاهد مرد و قسم مدذعی محدودیت هایی قائل شده اند ولی در مورد اثبات 
دعاوی مالی با دو شاهد زن و یک مرد تردید نکرده و پذیرفته اند,(901) 
زیرا دو شاهد زن و یک مرد را بینه شرعیه 


گویند. 
مستنند این حکم علاوه بر روایات منتعدد, آیه شریفه قرآن است. 


دنه مان مس فا نها ها ال اتوا زا دا تفن ال 
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عَلْمَةٌ مه ار یکین ولیملل الدی علیه الْحَوٌ ولیتّق ال ره ولا ینخس له 
شیناًقِنْ کان الذی غلیه الق سفیها او عیفاً او لا بشتطیغ أنْ یمل 
قلیملل وَلیمٍ یالعدل واستشْهدُوا شهیدین من رجالکمٌ قان لَمْ یکُونا رجْلّین 
قرجْل ونان ممن ترَضصَوّن من الشهداء ر تصتل اکداهما قندکر اخداهما 
الأخری ,۰ 902(۳) «ای کسانی که ایمان آورده آا ای که بدهی مدت 
داری [به خاطر وام یا داد و ستد] با یکدیگر پیدا می کنید. آن را بنویسید. و 
باید نویسنده ای از روی عدالت. [سند را] در میان شما بنویسد. و 

که قدرت بر نویسندگی دارد, نباید از نوشتن - همان طور که خدا به او 
تعلیم دادم خودداری. کند: بنین: باند. بتویسد. و آن کسن که حق. بر 
اوست؛ باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد, و چیزی را 
فروگذار ننماید. و اگر کسی که حو" بر ذمه اوست. سفیه [یا از نظر عقل 
ضعیف [و مجنون است. يا [به خاطر لال بودن انا بر املا کردن را 
ندارد. باید ولی او [به جای او] با رعایت عدالت, املا کند. و دو نفر از 
مردان [عادل خود را [بر این حق شاهد بگیرید. و اگر دو مرد نبودند. یک 
مرد و دو زن, از کسانی ۱ ۱ ۲ ۰۱ ۳ 
کنید [و این دو زن» باید با 
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هم شاهد قرار گیرند ] تا اگر یکی انحراف یافت؛ دیگری به او یادآوری 
کند...» 


در پاسخ به این پرسش که چرا در دعاوی مالی. دو شاهد زن مورد نیاز 
است برخی از مفسٌرین به ذیل آیم تمسٌک کرده اند آنجا که می فرماید: ۳ 
آن تنل ادها دک اخدهها الاحری تا ار یکی از آن-دو زن. موهنوم 
ای ره ای ای هه 


کلمه «فتذگر» به اعتقاد اکثر مفسرین در مقابل «نسیان» است.(903) 
فیض کاشانی شین و رای هذه عله لاعتبار العدد»(904) یعنی جمله 
هد کون در آبه شیر قه«علت لروم عده شمود.گن وا کف ههان تسبان ماشند 
بیان نموده است. 


تا و فا ام مک خی که اسان ان لت سا 
اکثر ممّا علی الرجال».(905) زیرا فراموشی بر زنان بیش از مردان 
عارض می شود. 


حافظه زنان از دیدگاه روان شناسان؛ 


مساله/ فر آموشی دز بخافطه زیان در ام ادای: شهادت. از نظر. روان 
شناسان قابل توجیه است ؛ زیر| از دیدگاه روان شناسی, فراموشی حافظه 
با میزان احساسات و هیجانات فرد, رابطه مستقیم دارد. هر قدر شخص 
تن تحت عازن احساسات و هیجانات روحی واقع گردد به همان نسبت 
حوادت و وقایعی را که به خاطر سیرده زودتر فراموش نموده و دقت 


کمتری در نقل ان دارد. 


یک روان شناس قضایی می گوید: «یک شی ‏ يا موضوع که در ذهن ما 
انعکاس شدید هیجانی با صبغه کراهت ایجاد می کند مخصوصا می تواند 
موجب تسهیل با تسریع در انصراف توجه ما شود».(906) 


کی که تا از ی یه ای اه سای ات 
که هیجان می تواند بر بازیابی از حافظه درازمدت حذاقل از چهار راه 


منفی مخل بازیابی می شوند».(907) 


برخی روان شناسان موضوع ارتباط فراموشی حافظه و هیجانات روحی را 
بر روی مجموعه ای از دانش آموزان انخاش نموده اند, بدین ترتیب که 
آن ها را واداشتند تا هیجان های بی معنی را : به خاطر بسپارند. سپس آنان 
را ارو در یس از آن ناگهان در اطاقی گم دانش آهوزژان نشسته بودند 
وضع وحشتناکی ایجاد کردند. بدین صورت که تخته ای از سقف افتاد و 
صدای تیری شنیده شد و چراغ ها خاموش شد. وقتی چراغ ها روشن شد 
دوباره دانش آموزان را امتحان کردند تا مشاهده نمایند چه مقدار از 
کلماتی که یاد گرفته بودند, به یادشان مانده است. دیده شد که در آثر 
هیجانات شدیدی که در آن ها ایجاد شده بود بادآوری آن ها در مورد آنچه 
که به خاطر سیرده بودند آشکارا کاهش یافته است 908(۰) 


به اعتقاد برخی از روان شناسان. یکی دیگر از علل فراموشی حافظه 
اشخاص «شرم و حیا و عفت» است که این عامل همانند عامل احساسات 
و عواطف ناشی از حوادث در زنان به مراتب بیشتر از مردان یافت می 
شود. (909) 


گرچه این دو عامل در وجود زن از نعمت های الهی است که خداوند به 
ودیعت نهاده است و می تواند در رشد و ترقی او تابر گذاد باشد, و در 
قوام جامعه و تحکیم نظام خانواده نیز خافز بسزایی دارد. 


4 - قبول شهادت دو زن با قسم مذعی؛ 


لازم به ذکر است که در امور مالی با دو شاهد زن بدون گواهی مردان و 
فقط با ضميیمه قسم دا پذیرفته است (10 9) و در این مورد صاحب 


جواهر ادعای شهرت قوی کرده است.(911) 


مساله دارد, و قول به عدم 


قبول را به اکثر اهل سنت نسبت داده است.(912) 


صاحب جواهر معتقد است که مستفاد از نصوص آن است که اساسا در 
که ای هیاس اه ار اه بات نان 
حق قصاص, وصایت؛ وکالت و امتال آن) شهادت دو مرد با قسم مدعی و 
به تبع آن گواهی دو زن و یک مرد يا گواهی دو زن و قسم مدعی پذیرفته 
ان مرس رز ات ای وا ول اس تا ارت ات 
(913) 


8 - زن و جهاد 


از مجموعه روایات اسلامی استفاده می شود که جهاد و جنگ از زن 
برداشته شده است. برخی این حکم را منشا نقص در زن می دانند در 


اولا کهاد‌با مفتتی و ضا که وخونی و حسماتی رن سار کاری دار [۱3 


از او خواسته نشده است. 


ثانیا: ظاهر عبارات علما عدم وجوب و سقوط است نه این که شرکت زنان 
در جهاد حرام باشد. 


تالنا: برای زن خرتب: و جنکی قرار داده شده که در آن با مرد شریک, است 
و آن رفتن در محراب ب عبادت و مبارزه با نفس اماره است. محراب یعنی 
فخل خنی: و محراب عبادت محل جنگ و نماز, جنگ بین جنود عقل و جهل 
است. خداونو متعال درباره حضرت 1 ( ناد المَلائَکة 
وفَوّ قائْمٌ یضلی فی المغراپ (914) «پس ملائکه او را ندا دادند در حالی 
که او در محراب نماز ایستاده بود.» 


رابعا: اگر اشتغال به نبرد و جنگ در چبهه از زنان برداشته شده, ولی 
شرکت آنان در جنگ به جهت کمک رسانی و مداوا برداشته نشده است 


هام که کر واه ها رل صراصلی لاه عایه اد 


زنان در این زمینه حضور فعال داشته و برخی از یاران امام زمان علیه 
السلام نیز از زنانند که در این زمینه از انان استفاده می شود. 


علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «اجازه ندادن به زن برای شرکت 


در جهاد تنها در مورد جنگ و قتال است نه این که او از مطلق حضور و 
کمک کردن در امور منع شده باشد».(915) 


علامحلی فده اللهمی: قر مایت شید اخراخ النسا لماع رم 
(916) «جایز است که زنان را برای نفع بردن در جبهه با خود همراه 
برند.» 


او نیز در جای دیگر آورده است: «و لو اخرج الامام معه العبید باذن 
سادانمه و الساغ:ه الصییان سار الاضاع سفم افی, سقفی الما الطیخ. و 
مداواه الجرحی. و کان النبی یخرج معه ام سلیم و غیرها من نساء 
الانصار» *(917) و اگر امام با خود بردگان را , به اذن صاحبانشان و زنان و 
کودکان را همراه ببرد جایز است که ات آنان در آب دادن و پخت و پز و 
مداوای مجروحان بهره گیرد. و پیامبرصلی الله علیه وآله هميشه با خود ام 
سلیم و دیگر زنان را به جنگ می برد.» 

نش ای رسیم للم نف فرسا یه هت ان ای ضای. اللم یی ماه 
یحمل معه النساء فی الغزوات»؛(918) «هميشه پیامبرصلی الله علیه واله 
با خود زن ها را در غزوات می آورد.» 

خامسا: اگر از زن. جهاد و جنگ با مشرکان برداشته شده است این در 
جنک های آندایی اشفت نه جنی هایی که حکم دفاع دا دار زیر در این نوج 


جنگ ها شرکت زن و مرد به مقدار کفایت واجب است. البته در صورتی که 
تعداد مردها در آن جنگ ها کفایت نکند. 


شاوشا: در عفابل عهاد فحبی‌عمتدامل که از تیان ارت 


شده جهاد دیگری برای آن ها قرار داده شده که می توان خلأً فضیلتی را از 
اين بخش برای زنان جبران کرد. 


شیخ کلینی رحمه الله در روایتی نقل کرده که جهاد زن خوب شوهرداری 
کردن است.(919) 


خر از انس رالتقمین له السلام کل شخم که قرو و سیان در 
ان تصبر علی ماتری من آذی زوجها و غیرته»"(920) «و جهاد زن آن است 
کهیو آنچه. از اذیت و آزان یرت هرن حون هن ند یر کنی» 


از پیامبرصلی الله علیه وآله سوال شد: آیا برای زنان نیز جهاد است؟ 
حضرت فرمود: اری, جهادی که در ان قتال نیست: و ان حج و عمره است. 
(921) 

9 - زن و اجتماع 

9 -زن و اجتماع 


امیرمومنان علیه السلام در سفارشاتشان به امام حسن علیه السلام می 
فرماید: «... اگر می توانی کاری کنی که همسرت غیر از تو کسی را 
نشناسد پس چنین کن».(922) 


ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» روایت کرده است که پیامبرصلی الله 
علیه واله از فاطمه علیها السلام پرسید: «بهترین چیز برای زن چیست؟» 
حضرت عرض کرد: «اين که مردی را نبیند و مردی نیز او را نبیند». 
پیامبرصلی الله علیه وآله ایشان را در برگرفت و فرمود: «فرزندی که پاره 
تن من است».(923) 


علامه حسینی تهرانی رحمه الله می فرماید: «به طور استثنایی و به عنوان 
ثانوی زن حق دارد صدای خود را بلند کند و در برابر مردان پرخاش خود را 
از الم دود طلمی که وی ره ات یا معا اعلی ادن 
که هر وقت و همه جا و به هر شرطی می تواند در میتینگ ها شرکت کند و 
خطبه بخواند و دوش به دوش مردان قدم بردارد. این عمل خلاف اسلام 
است و خلاف بنیه و سازمان فطری و 


خلقی زن و خلاف مصالح و عوائد او است. بلند نمودن زن صدای خود را 
در شرایط عادی در میان مردان. در سخنرانی ها و شرکت در مجالس و 
محافل مردان و يا مجالس و محافلی که در آن زن و مرد وجود دارد خلاف 
نصوص صریحه وارده در اسلام است... اگر خطبه خواندن و سخنرانی 
نمودن زن در شرایط عادی هم جایز بود. پس چرا همین دخت پیامبر صلی 
الا علیه والن سم کبری فاطمه هرا علها ااملام جر رمان حیات 
توا انا صلی الم یه بای رت رای سس ۳ 
چرا در مسجد و غیر مسجد مجلس درس تشکیل نداد؟ و برای همه 
اصحاب اعمّ از مرد و زن تفسیر قرآن و سیره پدرش را بیان نکرد؟ چرا او 
8 نهر آو از نان مدیته نز مبان آن. ها هه از زنان.مکه وه از نان 
کوفه و بصره دیده نشد؟ ...».(924) 


این گونه شبهات در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله نیز مطرح بوده و 
حضرت با جمله ای کوتاه به این نقدها و اشکالات پاسخ داده است: 


سیوطی در «درّ المنثور» از بیهقی به اين مضمون نقل می کند که روزی 
رسول خداصلی الله علیه واله در جمع پاران و اصحابش نشسته بود. 
اسماء دختر یزید انصاربه یکی از زنان انصار به حضور پیامبر رسیده و 
عرض کرد: من نماینده تمام زنان هستم به سوی شما. این سوال تنها 
سوال زنان انصار و زنان مدینه نیست بلکه سوال همه زن ها است و هیچ 
زنی در مشرق و یا مغرب نیست مگر این که وقتی سخن مرا بشنود آن را 
می پذیرد. پس من در 


حقیقت نماینده همه زنان عالم هستم؛ زیر| شما پیامبر همه جوامع بشری 
اعم از زن و مرد هستید... 


او گفت: پدر و مادر و جان خودم به فدای تو ! خداوند عروجل تو را به سوی 
مردان و زنان هر دو دسته مبعوث کرده است ما نیز به تو و خدایت ایمان 
اورده ایم... چرا باید ما زن ها محصور و خانه نشین و مایه دفع شهوات 
شما و حامل فرزندان شما مردان باشیم. و حال آن که شما مردان بر ما 
به شرکت در نماز جمعه و جماعات و عیادت مریضان و حضور در تشییع 
جنازه ها و حج مکژر و بهتر از همه جهاد در راه خدا فضیلت داده شده اید؟ 
هر گاه یکی از شما برای به جا آوردن حج يا عمره يا جهاد از خانه خارج می 
شود ما هستیم که برای شما اموالتان را حفظ می کنیم ولی ما زن ها با 
شما مردان در هیچ یک از این فضیلت ها شریک نیستیم؟ 


تعایرضای اه ی لصا مره اضحات ود کرورم فری ن ۱۱ 
سوال زنی را تا کنون بهتر از اين زن در آمرش شنیده اید؟ اصحاب عرض 
کردنتة ما کمان شمی کردیم که رن ار ان کونه مطالب مطلع,باشد: ان کاه 
پیامبرصلی الله علیه وآله رو به آن زن کرد و فرمود: خوب درک کن ای زن 
و به زن های دیگر نیز اعلان کن که خوب شوهرداری زن برای همسرش و 
طلب خوشنودی او و دنبال کردن موافقت و رضایت او معادل تمام آن 
فهایلی است که برای مردها ذکر کردی. آن زن در حالی که «لا اله الا 
الله» می گفت , به میان زنان قوم خود بازگشت» 925(۰) 


زن و پرورش فرزند 


غلم. اثبات کردم آبرت: 


مادری در زنان ضرورتی حیاتی برای جسم و بدن زن است و احساس 
مادری از نظر روانی لذت بخش ترین بخش زندگی زنانه است. که زندگی 
انان را با معنا و مفهوم می سازد, و عشق مادری کانون همه عشق ها 
است, و تهی ساختن زن از این احساس. انکار برخی از کیان و هستی 


اوست. 


این نیز ثابت شده است که فرزندانی که در دامن مادر تربیت نشوند ناقص 
انده. اعتماد بة تفت ندارتند. و از کارایی لازم نیز برای جامعد. بشری 
برخوردار نیستند. نیز ثابت شده ۹ که بازده اقتصادی این افراد کاهش 
قفت: تاأند: همچنین ضرورت تشکیل خانواده و آثار و نقش سازنده آن قن قد 
و زن و فرزندان از نتایج یافته های علمی است. از اين رو, گرچه مدرنیسم 
برای فروپاشی خانواده گسترده و سنتی کوشید. لیکن موفقیتی چندان به 
دست نیاورد. بلکه دچار پیامدهای ویرانگر اجتماعی نیز گردید. و پست 
مدر بیسم شتابزده به خانواده سنبی روی آورد ۵ ان را معیار سامان بخشی 
به وضع نابسامان جامعه های انسانی دانست. بنابراین. نظریه مردنمایی 
زنان و همانندسازی رفتاری با مردان به معنای سلب شخصیت واقعی زن 
و ارزش والای اوست. 


زن» محور خانواده 


آهمیت خانواده بر کسی پوشیده نیست؛ محوریت و نقش حیاتی و زیربنایی 
آن در تربیت نسل, سامان بخشی به فکر و اعصاب افراد خانواده و از آن 
جمله مرد, و تشکیل هسته اصلی جامعه, روشن است. حتّی برخی از 
نویسندگان که به زند کی انسان, ماشینی می نگرند و از مادرهای 
سفارشی و پدر و مادرهای بیولوژیک و والدین حرفه ای و فرزندان ساخته 
کشکام ب ماشیوه شخ مین مسج ۱926 متسه اند رای هد را از 
تلاشی خانواده, به عنوان هسته اصلی جامعه و 


تمدن بشری. پنهان دارند: «از هم پاشیدگی خانواده, امروزه در واقع 
بخشی است از بحران عمومی نظام صنعتی که در آن همه ما شاهد از هم 
گسیختگی تمامی نهاده های عصر موج دوم هستیم. افزفز کران| شنیده می 
شنون .کهدر. ايندة خانوادم از هم.می باشد, با این که.«خانواده*فهم تریة 
مسئله روز است... در سال های اخپر به قدری طلاق و متارکه در خانواده 
های هسته ای اتفاق افتاده که امروز از هر هفت کودک امریکایی یک نفر 
تحت سرپرستی یکی از والدین قرار دارد. و در نواحی شهری این رقم 
بالاتر است؛ یعنی به یک نفر از چهار نفر می رسد...».(927) 


«اکثر دانشمندان... خانواده را مهم ترین نهادی دانسته اند که جامعه و 
کودی را تغذیه و پرورش می دهد, و خانواده در سلامت و عدم سلامت., در 
شرافت و انحراف, در سازگاری و انحراف کودک نقش اساسی... دارد.. 
کودک نخستین و اساسی ترین درس های زندگی را در این هاد کج 
کند... فداکاری, محیت, عشق؛ آداب و رسومر مراسم فرهنگی و دینی؛ 
انش و مسئولیت پذیری را در خانواده می آموزد.. . محیط خانواده در 
تشکیل شخصیت کودک و نوجوان موثر می باشد. سلامت فردی و 
اجتماعی بدون در نظر گرفتن نقش خانواده... امکان پذیر نمی باشد... 
خانواده می تواند عامل سازنده کودک در زمینه جسمی, روانی؛ عاطافی 
دهنی 9... باشد پا عامل نابودی و ویرانی او».(8 92) 


برخی از کارشناسان و جامعه شناسان نظام های صنعتی, متلاشی شدن 
خانواده را در نظام های صنعتی امروز از علل اصلی نشیب گرایی تمدن 
کنونی می دانند. از این روء مدرنیسم که به «خانواده هسته ای» می 
اندیشید و مروح 1 بود, مورد انتقادهای کوبنده و اصولی پست مدرنیسم 
واقع شد؛ و دیگر بار گرایش ها به سوی خانواده گسترده 


و سئتی قرار گرفت, و سامان یابی جامعه های صنعتی را در این گرایش 
دانست. 


«دکتر ایروین کرین و و پروفسور روان پزشک در دانشکده پزشکی 
البرت انیشتین؛ معتقد است: "مردم در پی ساختاری با ثبات ازدواج خواهند 
کرد ۰" طبق این نظربه, خانواده همجویر ربشه ای است که فرد هر جا می 
رود آن را با خود می برد, و به مثابه لنگرگاهی است که انسان را در برابر 
ان یات سا ام و اه او ان کم شا اس 
هر چقدر ناپایدارتر و تازه تر بشود, اهمیت خانواده بیشتر خواهد شد». 
(929) 


9 را 1 با فرو می برد. 1 
لطیفی است؛ در کارها و اعمال انسان آهنگی مت وجود دارد که در آن 
باره بحجّت چندانی نکرده اند, و از گذشته ها تا کنون همچون یکی از 
نیروهای متعادل کننده در 0 به انسان خدمت کرده است و ان دور 
خانواده است... این دور, آن چنان قدمتی دارد, به قدری خود به خود و 
خودکار عمل می کند و چنان نظم پر صلابتی دارد که مردم آن را همچون 
امری مسلم و بدیهی دانسته و در آن باره پرسشی نکرده اند... این 
سلسله وقایع خانوادگی پی درپی و قابل پیش بینی به تمام انسان ها از هر 
فسام وه اه رای اخسان دام وان سایگای هد ایکا زرح 
ی 
پایه های حفظ سلامت روانی به شمار می رود»> 930(۰) 


در مقدمه کتاب «به سوی تمدن جدید» نیز آمده است: «از سوی دیگر 
تافلر معتقد است که یکی از مهم ترین پدیده های موج سوم. بازگشت 
دوران 


اقتدار و احترام و اهمیت خانواده است ؛ زیر| در موعْ دوم (تمدن صنعتی) 
نهاد قدرتمند «خانواده» رو به زوال گذاشت و تمام آنچه طی دوران موج 
اول از ویژگی های خانواده محسوب می شد از دستش رفت. به این 
ترتیب که: بیماران را به جای پرستاری در منزل. روانه بیمارستان ها 
کردند؛ کودکان به مدرسه و مهد کودک رفتند؛ سالخوردگان را به خانه 
سالمندان فرستادند؛ ۰ و زو ها وقت خود را بیشتر در میهمانی و رستوران 
و تفریحگاه های گوناگون گذراندند. و لذا آنچه از خانواده باقی ماند فقط 
پیوندهای عاطفی بود که البثّه می توانست به آسانی قابل گسستن باشد. 
اما موح سوم مجددا خانواده را احیا می کند و اختیارات و قدرت های 
گذشته را به خانه و خانواده باز می گرداند. به این ترتیب که: بسیاری با 
استفاده از کافتوتر و فا کس و تلفن های چند کاره و سایر وسایل ارتباطی 
هرن به اففتنن فرزندان خود در خانه خواهند پرداخت؛ اغلب نیازهای 
- حثی جراحی های معمولی را می توان با بهره گیری از 
ی رابوتیک متصل به مراکز پزشکی در منزل انجام داد و... 
71 ین که وقتی بیشتر وقت اعضای خانواده در منزل گذشت. روابط 
نیز استحکام خواهد یافت و اهمیت و اقتدار خانواده به مراتب بیش از ان 
خواهد شد که در موج دوم وجود داشت يا دارد».(931) 


دیماان ست کش هت گام ای ان کات اس ماییه 
فا یا ی اف راهم اس ها کست ری یی ار 
شود. 

بت هی ام وکین سوه فیوم ازراشت ش کف نگل مار آد 


برخوردار خواهد شد. رواج شیوه تولید برای مصرف. گسترش کلبه 
الکترونیی, ابداع ساختارهای 


جدید تشکیلاتی در اقتصاد. صنایع خودکار و تولید انبوه زدایی شده. همه این 
ها به بازگشت خانه به عنوان واحد مرکزی جامعه فردا اشارت دارند. 
واحدی که وظایف اقتصادی, بهداشتی, تربیتی و اجتماعی ان در اینده 
افزایش خواهد یافت. نه کاهش».(932) 


زن در خانواده. همراه با بسیاری نقش های پیدا و ناپیدای دیگر دو نقش 
اصلی دارد, که در این ارزیابی, به دو نقش محوری اشاره می شود: 


1 -- زین در خانه: سازندم. مجدد شخصیت: تواناین و. کار آیی مفید. فرذ است: 
آرامش و سکونی را که زن به مرد می بخشد با هیچ شیوه و ابزاری نمی 
توان پدید آوزد. به گفته ویل دورا: نت فزن از انحا که مرد خیالی سر خردان 
را به مرد فداکار و پای بست به خانه و کودکان خود تبدیل می سازد, عامل 
حفظ و بقای نوع است...».(933) 


از این حقیقت والا در نقش آفرینی زنان, قرآن کریم پرده برمی دارد: ۳ 
من آیانه آن خلق لکم من سکم اواج کنو [لیها و جَل بتکم موده 
و رَخمه ان" هی ذلک لیات لِفَوّم یتَقکرُون :(934) 0 های قدرت 
اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید, ۳ با ایشان آراهتتن 
یابید. و میان شما دوستی و مهربانی نهاد. در این پندها نشانه هایی [برای 
حکمت الهی است برای مردمی که تفکر می کنند.» 


سکون؛ آرامش عمیقی است که مردان در کنار زنان و در آغوشن خانواده 
ی پرتو آن زندگی چون قایقی به ساحل مي زسد. و 


رخت برمی بندد. 


سازد. حس مسئولیت و تعهد را به تدریح پدید می اورد و به 


باور مرد می دهد. و سرپرستی و مدیریت در مدار کوچکی را به او می 
آموزد. و این موضوع بسیار ارزشمندی است که در هیچ آخه ان اه تم 
توان بدینسان عینی و ملموس و در عین حال انسانی و عاطفی, , مدیریت و 
ی اه ایا اه 


بنابراین کاز انش مردان و ایفای نقش درست در جامعه و دیگر انتظارها که 
از مردان هست. در پرتو خانواده و در کنار همسران به فعلیت می رسد و 
شکوفا می گردد, و این نقفش همسری زنان است. 


2 - دیگر نقش حیاتی زن. رسالت مادری است. این نقش نیز, از مهم ترین 
نقش های اصولی و زیربنایی و انسان ساز است. رسالت مادری, دورانی 
طولانی دارد و زن از اغاز تشکیل نطفه در رحم, به راستی پرورش دهنده 
فرزند است تا دوران مدرسه؛ و در دوران بعد گرچه فرزندان استقلالی 
می يابند. لیکن همواره و تا واپسین لحظات حیات. مادران تاثیرهای اصولی 
بر راه 0 فرزندان دارند. البته نقذش بسیار آشکار مادر در دوران 
شیرخوارگی و کودکی است. در این دوران نسبتاً طولانی, همه ابعاد 
شخصیت کودک به دست مادر و در آغوش گرم او شکل می گیرد و کودک 
به آنجا که باید برسد در همین دوران می رسد. و سرمایه های اصلی را در 
این دوره از مادر دریافت می کند. محیطهای اموزشی نیز بر پایه ای که 
مادر ریخته است کار خوبش را استوار می سازند. از اين رو می بینیم, د 
ايین اسلام توصیه های بسیاری در دوران بارداری و پس از زایمان و شیر 
دادن و... به مادران شده است. دستورها و راه کارهای فیزیکی, چون شیر 
دادن و تغذیه مناسب 9... و راه کارهای روحی و تربینی و ارامشی را که 
برای 


فرزندان باید فراهم آورند. که این ها همه در ایفای نقش اصلی زن و 
رسالت مادری, در تربیت فرزندان بسیار موّثر است, و زیباترین هنرنمایی 
زن است ؛ هنر و نقشی که جز زن کسی نمی تواند این نقش را با این 
زیبایی بازی ند 


«باید زن نندرستی را که به کودکش شیر می دهد نقطه اعلای زیبایی عالم 
تدای 9 


حقوق زن. که زنان توجهی ژرف داشته باشد, 
و هیچ گاه آن را فدای برخی نقش های زودگذر اجتماعی نکند. 


«نبوغ در مادری همان اندازه امکان دارد که نبوعغ در سیاست و ادب و 
جنگ. درباره برابری در نبوغ نباید از روی ات در قدرت يا توانایی در 
اجرای امور با مهارت مساوی حکم کرد... بلکه برابری در نبوغ را باید از 
روی توانایی در اجرای مشاغل اه دانست که طبیعت بر هر یک از 
زن و مرد گذاشته است...» 936(۰) 


در اسلام بر نقفش مادری تأکیدهای فراوان شده, و در عظمت آن سخن ها 
گفته شده است, تا پیوند فرزندان با مجور خانواده استوارتر گردد و نظام 
خانواده پاینده تر شود. نیز می نگریم که اندیشمندان دلسوز, که در انديشه 
سامان ای اجتماعات و تمدن بشری هستند؛, زنان را به اصالت نقش 
مادری بسیار توجه می دهند, و همواره تاکید می کنند که جنجال تبلیغاتی 
تساوی زن و مرد. مبادا زنان را از ایفای کامل نقش مادری باز دارد که این 
فاجعه ای جبران نایذیر است, که در فرزندانی که مادران را در کنار خود 
نمی بینند و يا در خانواده هایی که با طلاق متلاشی شده است, نمونه های 
ان را بسیار می بینیم. 


... دختران جوان برای 


آن که مادران لایقی برای پرورش فرزندان شریفهی گردند., , باید تعلیمات 
عالی بکیر تدر نه به خاطر آن که دکتر با قاضی با استاد شوند...» ۰( 937) 


نیز به زنان باید آموخت که نقش مادری اصولی ترین نقش آنان در زندگی 
او یک و رنه ها اف مصتوی + نع بدرت ادن مر دن بر 
ایفای این نقش است: «... به نظر قین: ابد. که تخشن هاژه: لااکل:. برد 
اک 1 زن هایی 
که بچه ندارند. خیلی عصبانی ترند و تعادل روحی و جسمی ایشان زودتر 
از دیگران به هم می خورد, زن ها عموما به اهمیتی که اعمال تولید مثل 
برای آن ها دارد, واقف نیستند. در حالی که این عمل برای کمال رشد 
ایشان ضروری است. در این صورت منطقی نیست که توجه زنان را از 
وظایف مادری منحرف سازند. نبایستی برای دختران جوان نیز همان طرز 
فکر و همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده آلی را که 
برای پسران جوان در نظر می گیریم معمول داریم».(938) 


شعارهای آزادی و همسانی, نباید این رسالت مهم را لرزان و سست کند و 
ارمان والای مادری را در تیرگی فرو برد. 


همه نکراتی ها از آینده تمدن بشری در نظر اندیشمندان واقع گرا, , بیشتر 
متوجه مسائل خانواده, و نقش اصولی زنان است که باید بسن عهده داشته 
باشند, تا خانواده گسیخته نگردد و زنان با تمام وجود, به سکان داری آن 
بپردازند. و مباد که زنان در میدان مردان و کارهای مردانه گام بگذارند و 
رسالت اصلی خویش و نقش زندگی ساز خود را فراموش کنند؛ رسالت و 
نقشی که بسیار بالاتر از انجام کارهای مردانه و 


تقلید از جنس مذکر است. 


«... هنگامی که از آزادی تبلیغ می کنند, بدانند که مرد ناقص شدن اهمیتی 
ندارد؛ بلکه مهم زن کامل بودن است... اگر امروز طبیعت در حفظ خانواده 
نو بت برای آن است که زن مدتی طبیعت را از 
پاد برده است و شکست طسفت همنیکی. توت 0 ۰ (939) 


0 - زن و قضاوت 


صاخت. ال به مشدت از ایام ضادتد غلبه. النسلام کل می کید که 
ماسری مان له هن فص ی سوه ام ومد 
«ای تغل ۱ بر زن نماز جمعه و9... و تولی و قضاوت نیست». (940) 


درباره عدم قضاوت زن گرچه برخی: امثال شیح مفید در «مقنعه», شیح 
طوسی در «نهایه». ابن ادریس در «سراثر». ابی حمزه در «غنیه النزوع» 
و آبن سعید در «جامع الشر ایع» سخنی به میان نیاورده و شرط قضاوت 
قاضی را ذکورت معین نکرده اند, ولی غالب و اکثر علمای امامیه این 
شرط را قبول کرده و به ادله ای از این قبیل استدلال کرده اند: 


1 احفاع در فساله 2 سره یه فستگ هم + روابات: 


و وان و قابل نقد 
و بررسی است. ولی از مجموع ادله می توان استفاده کرد که زن به 
جهاتی دیگر نیز غیر از تعبد به نصوصات, از قضاوت کردن ممنوع شده 


انستات: 
آولا حکم قساوت ات تکالیف ان است که بارسضا کل تن خاست ندا رد 


نانیا: از آنجا که زن موجودی عاطفی است لذا با قرار گرفتن در مسند 
قضاوت سازگاری ندارد. 


تالنا: داوری بین متخاصمان نیازمند بروز در جامعه و حضور در بین مردم 
توجه تا تس صاصمان متس اسان نها عفن اد و این 


زن ساز گاری ندارد. 
1 - زن و مرجعیت 


گاهی می پرسند که چرا زن نمی تواند به مقام مرجعیت برسد؟ و آنان چه 
چیز از مردان کمتر دارند؟ 


در جواب باید بگوییم: 


اولا: مرجعیت عامه مسلمین احتیاج به رفت و آمد و دید و بازدیدهایی دارد 
که من حیث المجموع با شاکله و شئونات زن سازگاری ندارد. 


تانیاء مرت امانت است ولی قفا هت ملی اشترژن هی اند رب معام 
فقاهت برسد و دارای این ملک شود. هر چند به جهت مصالحی مرجعیت 


2 - زن و مهریه 


تکی آزرستن بسا گهن, دن روانط خاتوادکی ,شری آنن: است: که مره 
هنگام ازدواج برای زن «مهر» قائل می شده است ؛ یعنی چیزی از مال 
خود را به زن يا پدر زن خویش می داده است. این سنت چیست؟ آیا این 
عمل یادگار عهدهایی است که زن مملوک مرد بوده است ؟ آپا مقتضای 
عدالت و تساوی حقوق انسان ها و کرامت زن در اين زمان آن است که 


ی و فهر ضنورت گیرد؟ 


پاسخ: حقیقت این است که «مهر» نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در 
متن خلقت و افرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند ان ها به یکدیگر 
به کار رفته و اسلام ان را امضا کرده است. 


مه از آنها پدید آمفه که در مین غافت فش هر زن ۵ مزر مضاله 
عشق؛ مغفایر نقش دیگری است. نوع احساسات ژزن و مرد نسبت به 
یکدیگر یک جور نیست. قانون خلقت, جمال و غرور و بی نیازی را در جانب 
زن» و نیازمندی و طلب و عشق را در جانب مرد قرار داده است. و ضعف 
زن در مقابل نیرومندی بدنی مرد 


به همین وسیله تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره 
مرد از زن خواستگاری می کرده است. 


3 - خواستگاری از زن 


برخی می گویند: ازدواج در اسلام به معنای زن گرفتن برای مرد مطرح 
شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده, و در مقابل زن؛ نوعی 
کالا وانمود شده است. این قبیل تعبیر ها در قوانین اجتماعی اثر روانی 
بسیار بد و ناگواری ایجاد می کند و مخصوصاً تعبیرات مزبور در قانون 
ازدواج بر روی روابط زن و مرد اثر می گذارد و به مرد. زست آقایی و 
مالکیت و به زن, وضع مملوکی و بندگی می بخشد. 


پاسخ: این که از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن می رفته 
اند و از آن ها تقاضای همسری می کرده اند ار تن رن عوامل حفظ 
حیثیت و احترام زن بوده است. خداوند, مرد را مظهر طلب و عشق و 
تقاضا افریده و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. 


دن زا هانتد لو ضرت را به مانند بلبل, زن را شمع و مرد را پروانه قرار 
داده است. مطف از قد ابیر سح کنمانه و شاهکار خلقت است که در غریزه مرد» 
نیاز و طلب و در غریزه زن؛ ناز و جلوه قرار داده است. و بدین وسیله 
ضعف جسمانی زن را در مقابل نیروی جسمانی مرد جبران کرده است. 


خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود ؛ زیر| برای مرد قابل 
تحمل است که از زن خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آن گاه از زن 
دیگری. خواستکاری. کند تا بالاخره زنی رضایت خود را به همبری با او 
اعلام دارد, اما برای زن که می خواهد محبوب و معشوق بوده و از قلب 


فزخ یر خی آوند این شت اش وخوو اه حطوفت. کحم قابل تحمل و موافق 
غریزه او : نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند و احیاناً جواب رد 
مرا ده و 


این موضوع به جنس بشر اختصاص ندارد, بلکه حیوانات دیگر نیز همین 
طور هستند و همواره این ماموریت به جنس نر داده شده است که خود را 
دلباخته و نیازمند جنس ماده ابراز کند. ماموریتی که به جنس ماده داده 
شده این است که با پرداختن به زیبایی و لطف و با خودداری و استغنای 
ظریفانه, دل جنس مقابل را هر چه بیشتر شکار کند و او را از مجرای 
حساس خودش و به اراده و اختیار او در خدمت خود گمارد. پس این 
موضوع مربوط به قانون آفرینش است, و هیچ ی 
نمف. آید. مکر هر خریداری از نوع مالکیت و هملهکیت اشیا اسنت؟ طلنة و 
دانشجو خریدار علم است., متعلم خریدار معلم است. هنرجو خریدار 
هنرمند است. آیا باید نام اين ها را مالکیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و 


عالم و هنر و هنرمند تلقّی کنیم؟ در مورد بحث نیز می گوییم: مرد خریدار 


4 - ازدواج زن و اذن پدر 


برخی لز وم اذن پدر در ازدواج دختر را مانع ۱ ستقلال و آزادی زن پنداشته 
اند, در حالی که: 


اولأ:ٌ میان فقها اختلاف است, عده ای خصوصاً فقهای متأحُر موافقت و اذن 
پدر را در نکاح زن لازم نمی دانند. 


ایا ادن مور زا کسانی هم که.ضرط دانسته اند در کاخ رن باکزن ترظ 
می دانند. و برخی از کسانی هم که شرط می دانند در صورتی که بدون 
اذن باشد نکاح زن را 


الثا: فلسفه این که دوشی زگان لازم است - يا لااقل خوب است - بدون 
موافقت پدران با مردی ازدواج نکنند ناشی از این نیست که دختر قاصر 
شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد به حساب امده است. 
اگر به اين جهت بود چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه, که بیوه نیازی به 
موافقت پدر ندارد ولی دوشیزه و دختر باکره نیاز به اذن دارد؟ 


دایعا :ا کر دخفر از قظر اسلام در آداره کار مین فاضر اشت :جرا اسلام 
به دختر بالغ رشید, استقلال اقتصادی داده است و معاملات مهم او را نیز 


خامسا: تساه اذن پدر به موضوعی روان شناسانه بین زن و مرد باز می 
گردد. این موضوع به حسنّ شکارچی گری مرد از یک طرف و به خوش 
باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر باز می گردد. مرد 
بنده شهوت است و زن اسیر محبت. چیزی که زن را از پای درمی اورد و 
اسیر می کند این است که نغمه محبت و صفا و وفا و عشق را از دهان 
ی و ی سر ی نت 
با زندگی مشترک نداشته است, زمزمه های محبت مردان را به سهولت 
باور می کند. اینجا است که لازم است دختر ناازموده با پدرش - که از 
احساسات مردان بهتر آگاه است و بو انعر از شرایطر استثنایی برای 
دختر ان تخیر بو فتعادت: من خواهتد.ت .تقورت: کند: قلز وها. موافقت او را 
جلب کند که به نفع خود او است. در اینجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر 


نکرده 


است, بلکه دست حماپت خود را بر روی شانه او گذارده است. 


سادسا: فقها می گویند: گرچه ازدواج زن باکره بدون اجازه و اذن ولی اش 
صحیح نیست ولی تزویج زن باکره يا ثیبه نیز بدون اذن و رضایت او صحیح 
نبوده و احراز قبول کامل او به اين ازدواج لازم است. و لذا زن می تواند 


سابعا: و نیز فقها گفته اند که اگر ولی. زن را از ازدواج با کفو و همتا 
تشخیص داده شده ازدواج کند؛ گرچه ولی اش اذن و اجازه نمی دهد؛ زیرا 
در نفوذ ولایت ولی شرط است که او حریص بر مصلحت دخترش باشد. 


5 - تنبیه زن 


خداوند متعال می فرماید: [ واللاتی تخافون ُشورَهن 7 فظوم واهجرّوهن 
فی المضاجع واصربوهن ۲( 941) «و آن دسته از زنان را که از سرکشی و 
مخالفتشان بعم دارید بلق و, آندرد ذهید و اکر .مور وافع نشد ] در بستر از 
آنان دوری نمایید و[ اگر هیچ راهی جز شدت عمل و وادار کردن آن ها به 
انجام وظایفشان نبود] آن ها را تنبیه کنید.» 


جاهلیت که زن در حقارت و خواری به سر می برد تناسب دارد! 


بافق او کسن: که به. کب سیر و تاره فه کلحات: قفا در این متباة 
رجوع کند پی می برد که این حکم اسلامی هرگز تناسبی با موقعیت و حکم 
ژزن در 


جاهلیت ندارد. زن در عصر جاهلی بسیار در موقعیت پایینی قرار داشت و 
ایت اشلاه است که.دست او را مرفتة وابه مفام خ‌شانی: عظیم سوق :داد 


ااسا ی ات موم سا دای شش تا ات و وان | 
به طور کلی و یک مرتبه مقابله نکرد, بلکه تا حدودی آن ها را پذیرفته و 
آثاری را هم بر آن: ها مترتب کرد؛ همانند برده داری: ظلاق هار و مشاله 
مورد بحث که مقابله مرد با نافرمانی و نشوز زن باشد. 


تانیا: در تفسیر جمله ( واضرپوهن آمده است که زدن نباید شدید و دردآور 


شیخ طوسی رحمه الله می فرماید: «و اما ضرب., به اتفاق نباید شدید 
باشد». و از امام باقرعلیه السلام نقل شده که با مسواک باشد».(942) 


قاضی ابن بژاج طرابلسی (481 ه.ق) می نویسد: «و اما ضرب و زدن. 
باید به قصد و حدٌ تأدیب باشد, آن گونه که بچه ها بر نافرمانی کتک می 
خورند. و نباید زن را شدید و به نحوی که او را زمین گیر کند و خون آلود 
نماید. بزنند و آن را باید بر کل بدنش تقسیم کنند به جز صورتش. و برخی 
از علمای اهل سنت گفته اند که باید با حوله ای پیچیده باشد نه چوب و 
تازیانه».(943) 


ثالنا: مسأله زدن زن در موردی است که زن ناشزه شده و حقوق مرد را 
نماید. و از انجا که طلاق افسد است و ممکن است با زدن او از این امر 
جلوگیری کرد لذا با زدن او دفع افسد به فاسد می شود. 


رابعا: گاهی زدن زن به جهت دفع افسد به فاسد است؛ 


زیرا در صورت کنترل نکردن این گونه زنان با زدن. ممکن است وضع بدتر 
شده و کار به طلاق يا قتل کشیده شود. 


6 - قرار دادن طلاق به دست مرد 


در فقه به اثبات رسیده که طلاق به دست مرد است جز در مواردی خاص. 
برخی از روشنفکرنمایان, اين حکم شرع را منافی با حقوق زن دانسته 7 
وف کویند؛ اشسام ان .رن را بایین: ‏ تر از مرد قرار داده و به همین جهت 
است که زمام او را به دست مرد سپرده است. 


ترآ انش به این عیاض یه هش له نو مه آشار هم که 


1 - اسلام به طلاق به عنوان علاج یک مشکلی نگاه می کند که راهی برای 

علاج آن به جز طلاق نیست. و در غیر این صورت طلاق امری مبفوض به 
حساب آمده و شارع مقدس شدیدا از آن نهی کرده است. 
2 - شکی نیست که طلاق همانند نکاح یک ضرورت اجتماعی به حساب می 
اید؛ زیرا گاهی کانون خانواده به صورت جهنمی می شود که طاقت ادامه 
ان برای زن و مرد يا یکی از آن دو مقدور نیست. لذا طلاق تنها راه خلاصی 
زن و مرد به حساب می اید. 


3 - حقیقت طلاق عبارت است از باز کردن میثاق و عهدی که با ازدواج 
برای مرد و زن حاصل شده بود. 


در فرع سفدزن حقوقی: بر اف رن خطااقه قر ار داتم شون است که زاب 
مرد به او بیردازد ؛ از قبیل: 


الف) پرداخت تمام مهریه در صورت دخول و نصف آن در صورت عدم 
دخول. 


۳9 استحقاق نفقه تا مادامی که در عدذه است, در صوربی که طلاق او 


ج) حق مسکن داشتن تا مادامی که در عده است. و طلاق او رجعی 


باشد. 

د) احقیت مادر به شیر دادن فرزندش از دیگران. 

) استحقاق مادر بر حضانت فرزند تا مدتی. 

و) عدم جواز محرومیت زن از اولادش,؛ حتی بعد از انقضای مدت حضانت. 
ز) در صورتی که شوهرش در زمان عدّه زن بمیرد, زن از او ارث می برد. 


5 - مرد اگر از زنش کراهت دارد و او را دوست ندارد بسیار دشوار به 
نظر می رسد که بتوان او را مجبور به محبت و رغبت به زنش نمود. 


با ذکر این مقدمات به پاسخ از اصل سوال می پردازیم 


اولاء هرد از آنخا که عاطفه کمتری. نسبت: یه زن.در او وجود دارده: لذا در 
صورتی که محبت زن را در دل نداشته باشد با کوچک ترین مشکلی درصدد 
اتتقام برض اند که احر راخ ز۱ بر او ببندیم دست به خشونت و جنایت می 
زند, 0 امر طلاق را به دست او داده تا با امری 
فاسد از افسد جلوگیری شود. و اپن در حالی است که زن به جهات 
مختلف. ور سا سر ی او گاهی آینده خود را 
می بیند که بی سرپرست خواهد شد. و گاهی فرزندان خود را مشاهده می 
کند و لذا سپردن طلاق به دستش ضرورتی وجود ندارد. 

ثانیا: زن از انجا که موجودی عاطفی است و لذا سریع تصمیم گیری می 
کند, و در برخی موارد نیز زود از تصمیم خود پشیمان می گردد و لذا اگر 
شارع طلاق را به دست او قرار دهد سریع با آینده و موقعیت خود بازی 


ضفه کن آین. دزشت. بر خلاف: وید کی مزد آشتت که ایتده: نکر بودم و 
7[ اش غلبه دارد. 


7 - اطاعت زن از مرد 


برخی سوال می کنند که چرا زن 


باوخ ای تشه هر وی باشد مک کنر آمست‌ا آه دا احاره کرنه اسست؟ 


مشروع باشد؛ زیرا مطابق روایات کسی حق ندارد از مخلوق در چیزی 
ار اه و 


انیا اطاعتی که بر زن واجب شده تنها در حدود شوّون و وظایف حیات 
یک از زن و مرد تقسیم شده است. 


نتیجه این که: حق اطاعت برای مرد منحصر به حدود شوّون زوجیت و 
نظام خانواده می شود. 


8 - زن شر است 


مطابق برخی از روایات زن موجودی شر معرفی شده است.(944) حال با 
وجود این مطلب گاهی سوال می شود که چرا در اسلام حق زن زیر پا 
نهاده شده است. 


پاسخ: اولا: سباق روایات بر این دلالت دارد که زن از آنجا که مورد عشق و 
حاجت جنسی مرد است لذا منجرّ به بسیاری از شرور در روی زمین خواهد 
شند. 


ثانیا: برخی با زن گرفتن و قرار تشکیل خانواده و به جهت رسیدن به زن 
حاضرند دست به هر کسب و کاری زده و از هر راهی پول دز آور ند اجه 
وصال زن خود برسند و زن گرفتنشان مایه وقوع در انواع گناهان می شود. 
بدین جهت زن نسبت به برخی شر به حساب می آید. 


اسلام و تعدد همسر 


اسلام و تعدد همسر 


شکی نیست که تک همسری طبیعی ترین فرم زناشویی است. در تک 
همسری روح اختصاص؛ یعنی مالکیت فردی و خصوصی - که البته با 
مالکیت خصوصی ثروت متفاوت است - حکمفرماست. 


در تک همسری, هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع 
جنسی دیگری را از آن خود و مخصوص شخص خود می داند. 


نقطه مقابل تک همسری «چند همسری» يا زوجیت اشتراکی است. چند 


1 - کمونیسم جنسی؛ 


به این معنا که اختصاص در هیچ طرف وجود نداشته باشد, نه مرد به زن 
معین اختصاص داشته باشد و نه زن مخصوص مرد معین باشد. ولی این 
نحو زندگی مساوی است با نفی زندگی خانوادگی. تاریخ_ و حبنی فرضیات 
مربوطر به ماقبل تاریخ دوره ای را نشان نمی دهد که در آن دوره, بشر به 
رک فاقد زندگی خانوادگی بوده و خحوسخ نی بر آن.عا کم 


باشد. 
2 - چند شوهری: 


شکل دیگر چند همسری چند شوهری است؛ یعنی این که یک زن فقو ان 
واحد بیش از یک شوهر داشته باشد. «ویل دورانت» می گوید: «اين 
کیفیت در قبیله (تودا) و بعضی از قبایل تبت قابل مشاهده است». 


اشکال عمده و اساسی این نوع ازدواج مشترک, اشتباه و اختلاط انساب 
است. در این نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملا نامشخص است. 
همان گونه که در کمونیسم جنسی نیز رابطه پدران با فرزندان نامشخص 
است. و لذا نتوانسته است این نوع ازدواج نیز همانند کمونیسم جنسی در 
جوامع جا باز کند. 


3 - تعدد زوجات؛ 


شکل دیگر چند همسری, چند زنی يا تعذد زوجات است. چند زنی بر خلاف 
چند شوهری ۵ ۳ 0 ۱ زواخ هن 34 ی و۱ ۳ 
نه تنها در میان قبایل وحشی وجود داشته. بلکه بسیاری از ملل متمدذن نیز 
ان را پذیرفته اند. 


تاریخ چند همسری 

چند همسری امری شایع و معروف نزد مصریان قدیم و ایرانیان و آشوریان 
و بابلیان و هندوها بوده است. همان کونه که ذر آیین بهود وجود داشته و از 
حرمت آن در سفرها سخنی به میان نیامده است 945(۰) 


ترا ره اسان نات را سا کی ارو مان 
ذکری به میان نیاورده است.(946) 


در تورات سخن از حرمت ازدواج با خواهر زن به مناگ ادخ است که این 
به نوبه خود دلالت بر اصل تجویز تعذد زوجات دارد.(947) 


همچنین آمده است که داوود پیامبر علیه السلام نود و نه زن و سیصد کنیز 
داشته است.(948) 


فش ور وراه | مفه است که حضرت سلیمان علیه السلام هفتصد زن و 
سیصد کنیز داشته است.(949) 


از این نصوص استفاده می شود که تعدد زوجات در شریعت های 


پیشین نیز موجود بوده است. 


حضرت مسیح علیه السلام به عنوان تکمیل کننده ت حضرت وی 
حرمت تعدد زوجات داشته باشد وجود ندارد: و اگر لآن در قوانین کلیشبا: و 
مقزرات مجامع مسیحی. اک( 
جمله قانون هایی است که به دست بشر تدوین شده و هرگز رنگ دینی 
ندارد, و شروع منع آن به عصر قرون وسطی بازمی گردد. 


عوامل تعدّد زوجات 

عوامل تعدّد زوجات 

درباره تعدد زوجات و همسران, عوامل گوناگونی بیان شده است: 
1 - هوسرانی و تسلط بی چون و چرای مرد 


برای تعدد زوجات باشد, ولی نمی تواند به تنهایی برای پیدایش رسم چند 


2 - عامل اجتماعی 


»» > و «گوستاو لوبون» اصرار زيادي دارند که علل اجتماعی را در 
0 دخالت دهند. به عقیده این متفگران, آب و هوای مشرق زمین 
مقتضی رسم تعدد زوجات بوده است. در آ و هوای مشرق زمین. زن 
زودتر بالغ می شود و هم زودتر پیر می گردد, و از اين جهت مرد به زن 
دوم و سوم احتیاج دارد. به علاوه مرد پرورده اب و هوای مشرق زمین از 
ِِِ« جنسی طوری است که یی زن نمی تواند او را اقناع کند. 
950 


اولا: رسم تعدد زوجات در مشرق_زمین منحصر به مناطق گرمسیر نبوده 


استص اندامساان ها خاط نیو ومیل استه از صل ار اس 
نیز تعدد زوجات معمول بوده است. 


انیا: اگر زود پیر شدن زن و غلیان نیروی جنسی مرد. موجب اصلی این 
کار بوده, چرا مردم مشرق زمین همان راه مردم مغرب زمین را در قرون 
وسطی و قرون جدید پیش نگرفته اند و به جای تعدد زوجات. طبیعت خود 
را با فحشای آزاد اقناع نکردند؟ 


3 - عادت ماهیانه 


خی دیکر غارنت ماهيانه زن و دم آماد نی اور برای تمتّع مرد در مدت 
عادت, همچنین خستگی زن از فرزند زاییدن و میل او به کناره گیری از 
ند کین زناشویی و رسیدگی به غذا و پرورش فرزندان را متا تعدد 
زوجات دانسته اند. 


گرچه این وضع کم و بیش سبب می شود که مرد به سوی زن دیگر روی 
بیاورد ولی نمی تواند به تنهایی موجب رسم تعدد زوجات باشد. 


4 - محدود بودن دوره بارداری 


به عقیده برخی محدود بودن سن باروری زن. یکی از علل پیدایش رسم 
تعدد زوجات بوده است. میل مرد به داشتن فرزند, به علاوه عدم میل او به 
طلاق زن اول سبب شده که مرد به دنبال زن دوم يا سوم برود. همچنان 
که نازا بودن زن اوّل. عامل دیگری برای رو آوردن مرد به ازدواج ثانوی 
بوده است. 


5 - عامل اقتصادی 


در برخی مناطق چنین دیدگاهی وجود دارد که زن و فرزند زیاد از لحاظ 
اقتصادی به نفع مرد بوده است؛ زیرا مرد از زنان و فرزندان خود, مانند 
بردگان کار می کشد و احیاناً فرزندان خود را می فروشد. 


این جهت می تواند علت تعدّد زوجات در دوران قدیم و حتی امروزه باشد 
ولی چنان که می دانیم این علت را به همه مواردی که تعدد زوجات وجود 
داشته است نمی توان تعمیم داد. 


6 - عامل کثرت اولاد و عشیره 


علاقه به کثرت فرزند و توسعه نفرات فامیل و عشیره نیز به نوبه خود 
عامل دیگری برای تعذد زوجات بوده است؛ زیرا این امر یکی از افتخارات 


نیز در بین برخی از کشورها و قبایل مشاهده می کنیم. 


7 - کثرت عدد زنان 


یکی دیگر از عوامل تعدّد زوجات که می تواند مهم ترین عامل نیز باشد, 
مساله کثرت عدد زنان بر عدد مردان است. 


«ویل دورانت» می گوید: «در اجتماعات ابتدایی به واسطه اشتغال مردان 
به جنگ و شکار, زندگی مرد در معرض خطر بود و به همین جهت مردان 
۷ فزونی عده زنان بر مردان سبب می شد که 
پا تعدد زوجات رواج پید | کند و یا این که عده ای از زنان به حالت عزوبت 
به سر برند»؟. 


در صورتی که عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند فزونی داشته باشد, منع 
تعدد زوجات خیانت به بشریت است؛ زیرا تنها پایمال کردن حقوق زن در 
میان نیست. زن همانند گندم و جو نیست که زاید بر مصرف آن را به دریا 
بریزند و يا در انباری برای روز مبادا ذخیره کنند. خانه و اتاق نیست که اگر 
احتیاح نبود قفلی به آن بزنند. اری, او یک موجود زنده است. یک انسان 


است. 


8 - طبیعت مرد 


چند همسری افریده شده و تک همسری بر خلاف طبیعت او است. «ویل 
دورانت» دز این نازم.می: تویشند: مرخ <اتا. طییفت: خند. همستری. دارد .ه 
قط نیرومندترین قیود اخلاقی, میزان مناسبی از فقر و کار سخت و 
نظارت دائمی زوجه می تواند تک همسری را به او تحمیل کند».(951) 


ولی , به نظر ما این توصیف از طبیعت مرد به هیچ وجه صحیح نیست. و 
الهام بخش این متفگران در اين عقیده, اوضاع خاص محیط اجتماعی آنان 
بوده است نه طبیعت واقعی مرد. اين که گفته شده که مرد متمایل به به تنوع 
بوده و وفاداری او غیر ممکن است و یک 


زن برای یک مرد افریده شده و یک مرد برای همه زن ها درست به نظر 
نمی رسد. 


سعادت و خوشبختی زناشویی در گروی صفا, صمیمیت؛ گذشت. فداکاری 
و وحدت و یگانگی است. و همه این ها در زندگی چند همسری به خطر می 
افتد. 


ولی بررسی درستی و نادرستی مسائلی؛ مانند تعذد زوجات - که ناشی از 
ضروریات شخصی و اجتماعی است - به این نحو صحیح نیست که ان را با 


بررسی صحیح این گونه مسائل منوط به این است که از طرفی علل و 
موجبات ایچاب کننده آن ها را در نظر بگیريم و ببنیم که عواقب وشیم بی 
اعتنایی به آن ها چیست؟ و از طرفی دیگر نظری به مفاسد و معایبی که 
از خود اين مسائل ناشی می شود بيفکنيم. آن گاه یک محاسبه کلي روی 
مجموع آثار و نتایجی که از دو طرف مسأله پیدا می شود به عمل آوریم. 
تنها در این صورت است که این گونه مسائل به صورت واقعی خود. مطرح 
و مورد بررسی قرار گرفته اند. 


1 - مشکل روحی 


گفته شده: آنچه در مسائل زناشویی عمده و اساس است, امور روحی و 
معنوی است. کانون ازدواج و نقطه پیوند دو طرف به یکدیگر, دل است. 


ولی به نظر می رسد که اين سخن مغالطه است؛ زیرا سخن در ظرفیت 
ار ات فشلها ار ات روحی تمه 1 قدر محدود نیست که 
نتواند دو علاقه را در خود جای دهد. پدری صاحب ده فرزند می شود و ده 
فرزند را دوست دارد و برای همه آن ها تا سر حد جان حاضر است که 
جانفشانی کند. 


آری, یک مطلب مسلم است و آن این که اوج اعتلای عشق و احساسات با 


2 - مشکل تربیتی 


از قدیم الایام هووگری ضرب المثل ناسا زگاری است. برای زن دشمنی 
بالاتر از هوو وجود ندارد. چند همسری, زنان را به اقدام علیه یکدیگر و 
احیانا شوهر وامی دارد, و محیط زناشویی را که باید محیط صفا و 
صمیمیت باشد به میدان جنگ و جدال تبدیل می کند. و حتی این کشمکش 
بین فرزندان زنان نیز ممکن است کشیده شود. 


ولی باید توجه داشت که چقدر از این مشکلات. ناشی از طبیعت تعدد 
زوجات است. به عقیده ما همه این مشکلات ناشی از طبیعت تعدد زوجات 


اگر زن از اول توجیه شود که شوهرش از او سیر نشده است. و مرد نیز 
زست استبداد و خودسری و هوسرانی را از خود دور کند و بر احترامات و 
باشد که زن اول نیز حقوقی دارد و حقوق او محترم است. مسلما از 
ناراحتی های داخلی کاسته خواهد شد. قانون تعدد زوجاتِ یک راه حل 
ی ی و ما ی 
برخوردار باشند. 

3- مشکل اخلاقی 

می گویند: اجازه تعدد زوجات در حقیقت به این معنا است که به مرد اجازه 
هواپرستی و هوسرانی داده شود, در حالی که اخلاق ایجاب می کند که 
انسان شهوات خود را به حذاقل برساند؛ ؛ زیر| مقتضای طبیعت ادمی این 


است که هر اندازه جلوی شهوت را بازگذارد, رغبت و تمایلش فزونی می 
کیرات ۵ ان خیش سل بر آقی کرد 


فز ور ام ال باید یمه ماسانه ایمیک تلفین قلظی ات 


که اغلاق, مسیعی: با باتر از اخلاق هنن و بودایبی بتبانخداز آن بوده است: 


از نظر اسلام چنین نیست که هر چه شهوات تقلیل شود با اخلاق سازگارتر 
است., و اگر به حذ صفر برسد صد درصد اخلاقی است. 


و آظا مطلت: دوم, بعتی این که ظنیعت اسان .هر آندازه آرضای شهوانی 
شود بیشتر طغیان می کند ,: بر خلاف نظریه فرید و طرفداران اوست. آنان 
هفتفدند که طییعت ادف بر اثر ارضا و اقناع, آزام.صی کیرد ونر فقابل تور 
اثر امساک؛ فزونی گرفته و طغیان می کند. 


از نظر اخلاق اسلامی هر دو عقیده خطا است: طبیعت. حقوق و حدودی 
دارد که آن حقوق و حدود را باید شناخت. طبیعت بر آثر دو چیز طغیان می 
کند و آرامش خود را بر هم می زند: یکی , بر اثر محرومیت و دیگری بر اثر 


ازادی کامل داشتن و برداشتن همه قیود و حدود از مقابل او. 
4 - مشکل حقوقی 


گفته شده به موجب عقد ازدواج هر یک از زوجین به دیگری تعلق می 
گیرند. و ح" استمتاعی که هر یک نسبت به دیگری پیدا می کنند از آن 
جهت است که منافع زناشویی طرف مقابل به موجب عقد ازدواج مالک 
شده است. از این رو در تعدد زوجات ان که ذی حق است همان زن اول 
می باشد, و لذا نمی تواند مرد خود را در اختیار زن دیگری قرار دهد. 


این ایراد مبتني بر این است که طبیعت حقوقی ازدواج را مبادله بدانیم, در 
دارد اشت کی جات ار خانت مر فص یهن داسته اس وان 
اگر مرد به جهت مصالحی خاص, دست به 


چنین کاری زده است این ایراد موردی ندارد. فنل آن که‌.زن غفيم است: پا 
به سن یائسگی رسیده و مرد نیازمند فرزند است یا زن مریض و غیر قابل 
استمتاع است, که در این صورت», حق زن مانع تعدد زوجات نمی شود. 


مضافا این که. این. اشکال دز ضورتی. است, که تعدد توجانت. عنها تیه 
شخصی داشته باشد, ولی اگر مربوط به اجتماع بوده و به جهت فزونی 
عدد زنان بر مردان و پا به جهت احتیاج اجتماع به کثرت نفوس باشددر این 
صورت تعدّد زوجات یک تکلیف و واجب کفایی است و ملاک اهم و مهم 
ملاحظه می گردد. 


5 - مشکل فلی: 


برخی می گویند: تعدّد زوجات با اصل فلسفی تساوی حقوق زن و مرد که 
ناشی از تساوی انان در انسانیت است منافات دارد. و اجازه دادن به مرد 
برای گرفتن چهار زن به معنای این است که بگوییم ارزش یک زن مساوی 
با یک چهارم مرد است.؛ و این نهایت تحقیر زن است. 


این ایراد ضعیف ترین ایرادی است که بر تعدد زوجات گرفته شده است. 
گویی ایراد کنندگان به علل و موجبات فردی و اجتماعی به تعدد زوجات, 
کوچک ترین توجهی نداشته اند و خیال کرده اند که تنها موضوعی که در 
میان است هوس می باشد, آن گاه می گویند: چرا به هوس مرد توجه شده 
ولی به هوس زن توجهی نشده است در حالی که چنین نیست همان گونه 


حل مشکلات چند همسری از دیدگاه اسلام 


حل مشکلات چند همسری از دیدگاه اسلام 


اسلام نه چند همسری را اختراع کرد و نه به جهت وجود مصالح آن را نسخ 
نموده است., بلکه درصدد اصلاح ان در موارد ضروری برامده است. اینک 
به چند نمونه از این اصلاحات اشاره می کنیم: 


1 - ایجاد محدویت کمی 
قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود. یک نفر به تنهایی می توانست 


صدها زن داشته باشد, ولی اسلام برای آن حذاکثری را معین کرد و به یک 
نفر اجازه نداده که بیش از چهار زن داشته باشد. 


2- لزوم عدالت 


اصلاح دیگری که اسلام به عمل آورده این بود که عدالت را شرط کرد و 
اجازه نداد به هیچ وجه ببعیصضصی میان زنان پا میان  ِ«ِ‏ انان صورت 


بدیرت گران کریخ در ایخ باروفت فرماید: ( فان منم الا تغدلوا قواجد 3 
کنید.» 


ی و و 


رسول خداصلی الله علیه وله منتهای عدالت را در مورد همسران خود 
رعایت می کرد و هیچ گونه تبعیضی میان آن ها قائل نمی شد. و لذا عايشه 
می گفت: رسم پیامبر این بود که هیچ یک از ما را بر دیگری ترجیح نمی 
داد. با همه به عدالت و تساوی کامل رفتار می نمود. کمتر روزی اتفاق می 
ی 
خانه ان کمن به شنر ی برد که تویت: اه نوت 

3 - ایجاد محدودیت کیفی 

اسلام به جهت کثرت در شهوت رانی: تعدد زوجات را تشریع نکرده است. 
بلکه در مواقع خاص و مصالحی که در نظر می گیرد؛ ؛ از قبیل: قوّت جنسی 


تتتخض با کرت ون با عبات دوکر ماه و ووعات زار آهضا نموه است. 
و این مطلب از روح شریعت استفاده می شود. 


اسلام و حجاب زن 
اسلام و حجاب زن 


یکی از اشکالاتی که در رابطه با قانون و احکام زنان در اسلام مطرح است 
این که چرا اسلام دستور دادم تا زن در پوشش باشد؟ آیا این دستور با 
ِِ زن ن سا زگاری دارد؟ آیا اين دستورات ایجاد حشاسیت در جامعه نمی 
کند؟ . اینک این حکم اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. 


تاریخچه حجاب 


آنچه از تاریخ استفاده می شود این است که در ایران باستان و در میان 
قوم یهود و احتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام 
آمده سخت تر بوده است. گرچه در جاهلیت عقوت تحات وجود نداشته و به 
وسیله اسلام در عرب پدید آمده است. ویل دورانت راجع به قوم یهود و 
قانون تلمود می نویسد: «اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت چنان 
که مثلا بدون آن که چیزی برسرداشت به میان مردم می رفت. و يا در 
شارع عام نخ می رشت, يا با هر سنخی از مردان درد دل می کرد, یا 
صدایش ان قدر بلند بود که چون در خانه اش تکلم می نمود همسایگانش 
می توانستند سخنان او را بشنوند, در آن صورت مرد حق داشت بدون 

پرداخت مهریه او را طلاق دهد».(953) 


او همچنین, راجع به زنان ایرانیان قدیم می نویسد. «زنان طبقات بالاای 
اجتماع چر آت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش دار از خانه 
بیرون بيایند و هرگز به آنان اجازه دادم نع شند. که اشکار| با مردان 
معاشرت کنند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو اين که پدر یا 
برادرشان باشد, ببینند. در نقش هایی که از ایران باستان بر جای مانده 
صورت هیچ زنی دیده نمی شود و نامی از ایشان به نظر نمی رسد...». 
(954) 


آری, بعد از ظهور اسلام در یار 


قبول نمودند. 


زمخشری نقل می کند که عايشه همواره زنان انصار را اين چنین ستایش 
می کرد: «مرحبا به زنان انصار ! همین که ایات سوره نور نازل شد یک نفر 
از انان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید. سر خود را با روسری های 
مشکی می پوشاندند. گویی کلاغ روی سرشان نشسته است».(955) 


بررسی اراء در پیدایش حجاب 
بررسی اراء در پیدایش حجاب 


مخالفان حجاب سعی کرده اند جریانات ظالمانه ای را به عنوان علت پدید 
آمدن حجاب ذکر کنند و در اين راستا نظریات گوناگونی را ابراز نموده اند. 
آینک: به بررسی هرز یک از این.علت ها ترداخته و در آخر بة تظربه: ضچید< 


1 - ریاضت و رهبانیت 


برخی می گویند: از آنجا که زن بهترین وسیله برای کامرانی بشر است و 
اگر او ازاد و بدون پوشش و حجاب باشد به طور طبیعی مرد را به سوی 
خود جذب کرده و هر دو به لذت جویی خواهند افتاد, لذا پیروان رهبانیت و 
تری لدت را این که مصیط را کاملا با زهدور‌باشت: شا کا ر کنند بین زن 


و مرد حریم قائل شده. پوشش را وضع کرده اند. 
پاسخ: اولا: ما منکر نیستیم که رهبانیت و ترک لدّت در نقاطی از جهان 
وجود داشته است و شاید بتوان پوشش زن را در جاهایی که چنین فکری 


حکومت می کرده است از ثمرات ان دانست. ولی اسلام که پوشش را 
تعیین کرد, در هیچ جا به چنین علتی استناد نکرده است. 

انیا اسلام با فکر ریاضت و رهبانیت سخت مبارزه کرده است. و لذا 
خداوند متعال درباره مسیحیان می فرماید: ( ورهبانية انتگوها ما کتبناها 
عَلیهم (956) «رهبانیتی را که ابداع کرده بودند, ما بر انان مقزر نداشته 
بودیم.» 


ثالثا: همان گونه که اشاره شد مسأله حجاب قبل از مسیحیت نیز وجود 


2 - عدم امنیت 


ريشه دیگری که برای به وجود آمدن پوشش ذکر کرده اند. ناامنی است. 
در زمان های قدیم بی عدالتی و ناامنی بسیار بوده است. دست تجاوز 
زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم دراز بوده است. 


ایران در دوره ساسانی ناظر جنایت ها و فجایع عظیمی در این زمینه بوده 
امحت: شاه زادگانوهوندان وحن کوعهاها و ارناب هاب‌هر گاه از وجود 
سای در یک ان ملع می تخنه به آن انم میب رد وازي را ی 
ربودند. 


اس ما وخود ای .مس دای زهان کذشتضن کایر آن را فر عفن 


کردن 


زن منکر نیستیم ولی باید ملاخظه کنیم که آبا فلسفه پوشش زن در اسلام 
همین امر بوده است ؟ 


تانیاً: علت دستور پوشش در اسلام عدم امنیت نبوده است. لااقل علت 
اساسی و منحصر عدم امنیت نبوده است ؛ زیرا| این امر نه در اثار اسلامی 
به عنوان علت پوشش معرفی شده است و نه چنین چیزی با تاریخ تطبیق 
می کند. در میان اعراب جاهلیت پوشش نبود و در عین حال امنیت فردی 
به واسطه زندگی قبیله ای وجود داشت. 


تالنا افتت نها امست حانی. فنست باگه. ات ری و روانت ابر ورد 
نظر اسلام است. اسلام می خواهد در جامعه امنیت در تمام مقوله ها 
جاری باشد و این با بی حجابی تامین نمی شود. 


3 - حسادت مرد 


در نظر دیگر گفته شده علت این که مرد زن را بدین شکل اسیر نگه می 
دارد. حسْ خودیرستی و حسادت وی نسبت به مردان دیگر است. مرد نمی 
خواهد و رشک می برد که مردان دیگر ولو با نگاه کردن يا هم سخن شدن 
از زنی که تحت اختیار او است. استفاده کنند. 


پاسخ: ما قبول داریم که در مرد تمایل به عفاف و پاکی زن وجود دارد. 
یعنی مرد رغبت خاصی دارد که همسرش پاک و دست نخورده باشد, ولی 
سخن. در آن است که این تمایل, حسادت نام دارد يا اسم دیگری دارد که 
همان «غیرت» مرد است. ما معتقدیم که حسادت و غیرت دو صفت کاملا 
متفاوتند و هر کدام ريشه ای جداگانه دارند: ریشه حسادت. خودخواهی و 
است و فایده و هدفش 


متوجه دیگران است. غیرت. نوعی پاسبانی است که خداوند برای مشخص 
بودن و مختلط نشدن نسل ها در وجود انسان نهاده است. 


اما در مورد اين که نظر اسلام درباره حجاب و پوشش, احترام گذاردن به 
حس غیرت است يا نه؟ باید بگوییم که: بدون شک اسلام همان فلسفه ای 
که در حس غیرت است؛ یعنی حفاظت. پاکی نسل و عدم اختلاط انساب را 
مد ظر نظر دارد. ولی علت حجاب اسلامی را منحصر نف ار نی 
همان کوته که بعدا به ان آشارم می نننود. 


ريشه واقعی پدیده پوشش و حجاب را باید در یک تدبیر ماهرانه غریزی زن 
جست و جو کرد که خداوند در نهان او گذارده است. 


ستر و پوشش خود از مرد که از کجا سرچشمه گرفته است؟ دقیق ترین 
نظریه ها ان است که این اخلاق ها برای زن تدابیری است که خود زن با 
یک نوع الهام برای گران بها کردن خود و حفظ موقعیتش در برابر مرد به 
کار برده است. 


از طرفی دیگر. سوال اين است که آیا زن و تمثعات مرد از او باید رایگان 


باشد؟ ایا مرد باید حق داشته باشد تا از هر زنی در هر محفلی حداکثر 


اسلام که به روج مسائل می نکر جواب می دهد خیر» مردان فقط در 
محیط خانوادگی و در کادر قانون ازدواج و همراه با یک سلسله تعهدات 
سنگین می توانند از زنان به عنوان همسران قانونی کامجویی کنند. 

خجاب بر اشلام: از یک مشاه کلین تفر و اساشی ترخ سرچشه مق کیرد و 
ان این است که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی ؛ چه بصری و 


لمسی و چه نوع دیگر, به محیط خانوادگی و کادر ازدواج قانونی اختصاص 
یابد و اجتماع منحصرا" براق کار و فعالیت با شد. 


1 - آرامش روحی و روانی 


نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی های معاشرت های بی بندوبار, هیجان 
ها و التهابات جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای سکس را به صورت 
یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی درمی اورد. 


غریزه جنسی, غریزه ای است نیرومند که هر چه بیشتر اطاعت شود 
سرکش تر می شود و ممکن است که انسان را به سادیسم شهوت 
شا ند. 


اسلام تدابیری برای تعدیل و رام کردن این غریزه اندیشیده ست که یکی 
و بسانت 


خداوند متعال می فرماید: [ قل لِلمَوْمنینَ یعْصُوا من أبصارهم #قا و 
فَروجَهُمٌ...* وَقل لِلمُوْناتِ یعَضْطن من ار ویکقَظن فروجهُنّ... )؛ 
(957) «به مقمنان بگو چشم های خود را [از نگاه نامحرمان قرو کبر تن او 

عفاف خود را حفظ کنند. و زان چا ایس ۵۳ کنیم ها وه وا از 


نگاه هوس آلود] فرو گيرند, و دامان خویش را حفظ کنند... 
2 - استحکام پیوند خانوادگی 


شکی نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و 
صمیمیت رابطه زوجین گردد برای کانون خانواده مفید است ۱ اد آن 
باید حداکثر کوشش را مبذول داشت. و بالعکس هر چیزی را که موجب 
سستی روابط زوجین و دلسردی آنان می گردد و برای نظام خانواده 
زیانمند است باید با ان مبارزه کرد. 


اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذات حللسی به محیط خانوادگی و در کادر 


ازدواج مشروع؛ , پیونرر زن و شوهری را محکم می سازد و موجب اتصال 
شیر زوین و تالیفت آن ده بهیکذییر من .نود 


فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع. از نظر اجتماع 
کی این مت که یه کاوتی عص ار شاطا رای ایل 
خوشبخت کردن او به شمار می اید در حالی که در سیستم 


آزادی کامیابی, همسر قأنونی از لحاظ روانی یک نفر رقیب و مزاحم به 
حساب می آید و در ننیجه کانون خانواده بر اساس دشمنی پایه گذاری می 
شود. و این خود یکی از عوامل گریز جوانان از ازدواج در سنین جوانی 
است که موجب شده برخی از زتان و مردان به فحشا شا و منکرات افتاده و 
از زندگی شیرین خانواده محروم 


اگر مردي همسر قانونی دارد ولی در خیابان و کوچه و بازار, زن های بی 
حجاب و ارایش کرده و جوانان را می بیند بدیهی است که جلب توجه او 
کرده و به همسر خود به جهت کثرت معاشرت با او بی توجه می شود و 
شمکن اسست. که با جلب وه بهرن غانانی به. اه ممایل ده و اسف 


سست شدن ارکان خانواده رن 
3 - استواری اجتماع 


کشاندن تمتعات جنلسی از محیط خانواده به اجتماع, ,. لیروی کار و فعالیت 
اجتماع را ضعیف می کند. بر خلاف آنچه که مخالفین حجاب می گویند که 
حجاب موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع می گردد. 


آپا اگر دختر و پسری در محیط جداگانه ای تحصیل کنند و دختران بدن خود 
را پوشانده و دارای حجاب باشند. بهتر درس می خوانند و فکر می کنند یا 


وقتی که در کنار هر پسری دختر برهنه و ارايش کرده ای وجود داشته 


مگر نه این است که مطابق آماری که داده شد, بخش مهمی از تصادفات 
کرده و این امر باعث تصادف او شده است؟ 


4 - ارزش و احترام زن 
شکی نیست که زن از طریق عاطفی و قلبی بر مرد تفوّق و برتری دارد. 
لذا حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد. یکی از وسایل مرموزی است که 


زن برای حفظ مقام و موقعیت خود در برابر مرد از ان استفاده کرده 
است. 


اسلاه بر ات مطاتب: چا کید دارد که زن هر اندازه متین تر و با وقارتر باشد 
و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد. بر احترامش افزوده خواهد 


شند. 


عوامل شکست حرکت های کشف حجاب 
عوامل شکست حرکت های کشف حجاب 


حداقل سه عامل مهم را برای شکست حرکت های حجاب زدایی در 


1 - فطری بودن حجاب 


به نظر می رسد که عامل اصلی گرایش انسان ها, مخصوصاً زتان به 
حجاب و پوشش, تامین یک نیاز فطری و درونی به نام حیا و شرم است. 


شرم» عف از صفات مخصوص انسان است, و انسان تنها حیوانی است که 


«پروفسور اسوالد شوارتز», طبیب و روان شناس اتریشی در کتاب «روان 
شناسی جنس ی » درباره احساس شرم در انسان ها می نویسد: «علاوه بر 
مردم شناسی, نجزیه و تحلیل روان شناسی نیز ثابت می کند که احساس 
شرم, یکی از صفات عمده نوع بشر است. هیچ قبیله اولیه ای, هر قدر هم 
بدوی بوده باشد شناخته نشده است که از خود شرم بروز ندهد, و بچه 
های کوچک نیز شرم دارند...».(958) 


علاوه بر مطالعات مردم شناسی و روان شناسی جنسی, از مطالعات 
تاریخی نیز استفاده می شود که انسان در هیچ مقطعی بدون پوشش 
ود کی نکرده است.(959) و این مطلب حاکی از شرم و حیای ذاتی انسان 


است. 


از ایات مربوط به خلقت حضرت ادم و حوّا نیز فطری بودن پوشش و 
حجاب استفاده می شود. خداوند در قران به انسان ها هشدار می دهد که 
مواظب باشند تا مبادا همان گونه که فتنه و فریب شیطان باعث برهنگی 
آدم و حوّا گردید. موجب برهنگی آنان بشود: [ يا یی اد م لا بتکم 
الشیطان کما رخ کم مين اجه بزغ عتهما لباسَهما لیرما سوآتهما )؛ 
(960) «ای فرزندان آدم ! شیطان شما را نفریبد, آن گونه که پدر و ماد در 
شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون مات ۳ 
عورتشان را , به ان ها نشان دهد.» 


قرآن همچنین 


از وسوسه های شیطان برای برهنگی آدم و ( فوَسوّس 


لها الشیطان: لیندی, لقما :ما وی عتهما من سواتهما 961(۳1) «پس 
شیطان آن دو را و سو سه کرد, ۳ آنچه را از 2 پنهان بود آشکار 
سازد.» 


و بالاخره قرآن از کازایت وسوسه شیطان نسبت به آدم و حوا و خوردن از 
شجره ممنوعه و در نتیجه, آشکار شدن زشتی های آدم ی آن 
دوه پوشاندن بدن » از برگ درختان خبر می دهد: ( قدلاهما بغژور 

قلفا داقا السْجَرَه بت لهما سَواَئهُما وَطَفقا بخصفان علیهما من ورّق 
الْجتّه 962(:4) «و بدین ترتیب آن ها را با فریب [از مقامشان فرود آورد و 
هنگامی که از آن درخت جشیيدند, اندامشان [عورتشان بر آن ها آشکار 
شد؛ و شروع کردند به قرار دادن برگ های [درختان آبهشتی و 
ان ها را بپیوشاند.» 


2 - دینی بودن حجاب 


حچاب یکی از احکام مسلم دین اسلام است که اصل آن از ضروریات می 
باشد و آیات و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد. همین جهت باعث شده تا 
در تاریخ مبارزه با حرکت های حجاب زدایی, روحانیت و عالمان دینی و خود 
زنان در صف نخست این گونه مبارزات قرار داشته و از کشف حجاب 
جلوگیری نمایند. 


3 - آگاهی از فواید حجاب 


بدون. تردیده بین: آگاهی و اعتقاد بیشتر و عمیق تر زنان نسبت به فواید 
حجاب و پوشش و رعایت بیشتر حجاب توسط آن ها, رابطه مستقیمی 
وجود دارد که نمونه بارز آن در حجاب حضرت زهراعلیها السلام و 
زان آلمشت عم الا مهم سار ان نز حقظ اب رها وت 
اسارت مشاهده می شود. 


برخی می گویند: با توجه به ریشه های فطری حجاب و پوشش, چرا بی 
حجابی و بدحجابی در سطح تمام جوامع گسترش دارد؟ 


پاسسخ: اولا هم مانع تاثیرگذاری حرکت های تبلیغی به 


در گسترش و تعمیق آن نقش دارد, در مقابل شبهه پراکنی و سم پاشی ها 
و تبلیع مثفی مخالفان نیز در اسیب پذیزی فرهنگ.حجاب: نقش مهمی دارد. 
قراین ۳ شواهد مختلف حاکی از این است که اتکی از ترفندهای مهم 
استعمارگران برای نفود در کشورهای اسلامی, تروب نی بندوباری از 
طریق گسترش بدحجابی و بی حجابی است. «مستر _ جاسوس 
استعمار انگلیس می گوید: «در تساه نی حجانی زنان باید کوشش فوق 
العاده ای به عمل آوریم تا زنان تحآها نی ای نها کرون سادر 
مشتاق شوند... پس از آن که حجاب زن با تبلیغات وسیع از میان رفت. 
وظیفه ماموران ما این است که جوانان را به عشق بازی و روابط 
نامشروع با زنان تشویق کنند و بدین وسیله, فساد را در جوامع اسلامی 
گسترش دهند. لازم است زنان غیرمسلمان کاملا" بدون حجاب ظاهر شوند 
تا زنان مسلمان از آنان تقلید نمایند».(963) 


«فرانتس فانون» درباره نقش حجاب زدایی دولت استعمار گر فرانسه در 
کشور اسلامی الجزایر می گوید: «اولین اقدام غیر فرهنگی که فرانسه در 
الجزایر صورت داد 


تلاش برای از بین بردن حجاب بود, و در این کار موفق هم شد, و هر چه 
بدن زن الجزایری را بیشتر عریان کرد چنگال استعمارگر بیشتر به حلقوم 
مبارزه علیه مطامع استعمار نیز آغاز گردید».(964) 


او نیز می گوید: «هر چادری که دور انداخته می شود افق جدیدی را که تا 
ان هنگام بر استعمار ممنوع بود در برابر او می گشاید, و بدن الجزایری را 
که عریان شده است تماما به او نشان می دهد. پس از دیدن هر چهره بی 
حجابی, امیدهای حمله ور شدن اشغالگر ده برابر می گردد».(965) 


خاش اثر پذیری زنان و دختران مسلمان از تبلیغ های کشورهای ۱ ستعماری 
و نة تقلید بدون منطق زنان از مدل های پوشش غربی نیز در این زمینه نقش 
موتثری داشته است. 


تتایقی ای ایور 


برخی چنین ادعا می کنند که چادر به احتمال خیلی زیاد از زمان قاجاریان 
در ایران جاأ افتاده است و هب ارتباطی به دین و مذهب ندارد. 


اولا: این ادعا نیازمند ارائه سند و مدارک معتبر تاریخی است که بر آن 
سندی ارائه نشده است. 


انیا: بر اساس گواهی منابع حجاب و لباس, اسناد و مدارک تاریخی نشان 
می دهد که حجاب در شکل چادر به صدها سال قبل از پیدایش قاجار در 
ايران برمی گردد. در زمان ایران باستان به تصاویری از بانوان ایرانی 
برمی خوریم که علاوه بر لباس, بدن خود را با چادری که شبیه به چادر زن 


و نیز زنان در عهد هخامنشی و اشکانی, عموماً چادر برسرداشته و پیراهن 


و نیز زنان در عهد 


ساسانی, گاهی چادر گشاد و پرچین به سر می کردند که تا وسط ساق با 
می رسیده است. نقوشی از بانوان ساسانی در بشقاب های نقره ساخته 
شده است که در آن هریک از بانوان. چادری به خود پیچیده دارند.(968) 


ثالثاً: مسأله حجاب با چادر. ریشه در قرآن کریم دارد. خداوند متعال خطاب 
به پیامبرش می فرماید: [ یا یا اللّبي فلِ لاُواجک وبنایک ونساء للموْمنِیِ 
یذنین عَلْیهنٌ من [ جلابيیهنَ دلک ایتن آن ترفن فلا بودین وکان اللَة عفوراً 
رجیما )*(9689) «ای پیامبر ! به زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که 
خویشتن را با چادر خویش فرو پوشند که این کار برای اين که آن ها به 
حژیت شناخته شوند تا از تعْض و جسارت هوس رانان ازار نکشند بر انان 
بسیار بهتر است و خداوند امرزنده و مهربان است.» 

«جلابیب» جمع «جلباب» به معنای «ملحفه» است. ۵ پوششی گسترده 
اننت که:زن خود را در آنمی پیچد.(70 9) شواهد مختلفی نیز وجود دارد 
که نمی کنو لباب ی مرا کر و کار پا ان ار 


می پوشانده است. 


الف) درباره پوشش حضرت زهراعلیها السلام هنگام خروج از منزل و رفتن 
به مسجد برای دفاع از فدک این گونه نقل شده است: «لاثت خما رها علی 
راسها و اشتملت بجلبابها971(۳) «حضرت. زهراغلیها السلام خمار و 
مقنعه خویش را بر سر و جلباب؛ ؛ یعنی پوششی که شامل و دربرگیرنده 
تمام آن وجود مبارک بود بر تن کرد.» 


ب) فیومی در «مصباح المنیر» مي گوید: «الجلباب وب اوسع من 
الخمار»؛ «جلباب پوششی وسیع تر و گسترده تر از خمار است.» 


ج) احادیثی همچون احادیث 


نبوی که فرمود: «ولغیر ذی محرم اربعه اثواب: درع وخمار وجلباب وازار»" 
(972) و برای زن غیر محرم چهار لباس است: پیش بند, مقنعه, چادر و 
لنگ.» 


د) زمخشری. و آلوسی از ابن غباس تقل کرده اند که «جلیاب» یوششی 
ات ها ایا ها 9 


تفاوت پوشش زن و مرد 


احکام تشریعی اسلام, متناسب با ویر کف های تکوینی و به منظور تامین 
مصالح و دفع مفاسدی است که افراد را تهدید مي کند. تفاوت زن و مرد 
ذر نسیاری از احکام تشریعن از جمله حجاب: تشات گرفته از تفاوت های 
تکستی آن.ها نت 


تحقیقات علمی و فیزیولوژی و روان شناسی در باب تفاوت های جسمی و 
روحی زن و مرد ثابت کرده است که مردان نسبت به محرک های چشمی 
حساس تر از زنانند و برعکس, زنان در مقابل محرک های لمسی 
حساسیت بیشتری دارند.(974) تحقیقات و تجربه های علمی نشان می 
دهد که آن اندازه که مرد از نگاه کردن به تن و اندام زن تحریک می شود 
زن از مشاهده بدن مرد تحریک نمی شود. 


در روان شناسی جنسی نیز ثابت شده است که تمام سطح بدن زن برای 
مرد محرک است. اما در مرد چنین نیست.(975) 


دین مقدس اسلام نیز متناسب با ویژگی ها و تفاوت های تکوینی زن و 
مزر احکام و تالیش تورانی شوو وا تشزیم کردم است*مناا برآی حفاطت 
مردان از مفاسد ناشی از حساسیت بیشتر انان نسبت به محرک های 
چشمی شهوت انگیز, آنان را به مراقبت و کنترل بیشتر چشم در مواجهه با 
نامحرم مامور کرده است. 


در حدیئی از امام رضاعلیه السلام نقل شده است که فرمود: «حزم النظر 


آلی:شعور التساء المخجمبات سالارهاع و الی فیرهت من النساء لها قبف یه 
تهییج الرجال و مایدعو الیه التهییج 


من الفساد»؛(976) «خداوند نگاه کردن به موهای زنان ازدواج کرده 
محجوبه و غیر آن ها را حرام کرده است؛ ؛ زیرا نگاه شهوت انگیز مردان, 
باعث تهییج جنسی, , و تهییج جنسی موجب فساد است.» 


در مقابل, به دلیل لطافت و حساسیت بیشتر زنان نسبت به محرک های 
لفسی: برای عفاظت آنان از مفاسة ناشی از انن ون کی: انان ,را به:خجات 
و پوشش بیشتر در مواجهه با مردان نامحرم دستور داده است. 


برخی درصدد برآمده اند تا ارتباط و نسبت بین حجاب و عفاف را رد کرده 
و در نتیجه حجاب را امری غیر ضروری بدانند ؛ زیرا می توان عفت را بدون 
حجاب نیز تحصیل کرد. اینک به ربط و علیت بین این دو واژه و عنوان می 
پردازیم تا ثابت نماییم که بین این دو, 0 

مفهوم عفاف 


«عفاف» از ماده «عفت» به معنای بازداشتن از چیپزهایی است که حلال 
وا ی ۱9 


راغب اصفهانی می گوید: «عفت عبارت است از حصول حالتی برای نفس 
کمم اه ان اسا‌صی شاوی را اه وی فا کنه ۰( 9/5) 


«عفاف» به معنای بازداشتن و امتناع. داخل در علاقه ای می شود که با 
حالت میل شهوانی و تحریک نفسی در تضاد است. و دارای چند خصوصیت 
می باشد: 


1 - گویای خصلت انسانی است. 
2- گویای حالت داخلی و باطنی است. 
3- دارای مظاهر خارجی است که می تواند نشانگر و نمایانگر از او باشد. 


4 - این مظاهر از لابلای روش و رفتار و کیفیت گفتار انسان عفیف آشکار 
می گردد. 


5 - التزام به عفاف. با عژت و اقتدار سا زگاری دارد نه با ضعف و عجز. 


پورشتی اشگالات 


بعد از بررسی موضوع حجاب و فلسفه آن, به برخی از اشکالاتی که در 
مورد موضوع حجاب زن وارد شده می پردازیم: 


1 - حجاب و اصل آزادی 


گفته شده که الز ام به حجاب. موجب سلب حق آزادی زن بوده و در 
حقیقت نوعی توهین به حیثیت انسانی او است. 


پاسخ: اولا: در جای خود گفته شده که هنگام تزاحم بین ملاک اهمٌ و مهم, 
ملاک اهم مقدم بر ملاک مهم است. گرچه زن حق آزادی دارد. ولی اگر 
آزادی او منجرٌ به سلب آزادی از اجتماع و فساد در جامعه شود و نیروی 
کار را فعاضل کند اراد او ایا فدای آزادی اجتماع حروو: 


تانیا. اسلا رن زا ور اند صفن: کین است:. که خن کفید نام 
معاشرت زن با مرد به خاطر حفظ کرامت زن و مصلحت عمومی جامعه 
باید از پوشش عقلایی و اسلامی استفاده کند تا نظام خانواده و اجتماع 


2 - تحریک جنسی 


میان زن و مرد بر التهاب ها می افزاید و انسان را به جنس مخالف خود 
حریص تر می ده 


«برتراند راسل» می گوید: «اثر معمولی تحریم. عبارت از تحریک حسنث 
کنجکاوی عمومی است و این تحریک, هم در مورد ادبیات مستهجن و هم 
در موارد دیگر مصداق پیدا می کند...».(979) 


پاسخ: اولا: درست است که ناکامی جنسی, عوارض وخیم و ناگواری دارد 
و مبارزه با اقتضای غرایز در حدودی که مورد نیاز طبیعت است علط می 
باشد, ولی برداشتن قیود اجتماعی مشکل را حل نمی کند بلکه بر آن نیز 
می افزاید. 


در مورد غریزه جنسی, برداشتن قیود, عشق به مفهوم واقعی را می 
میراند و طبیعت را هرزه و بی بندوبار می کند. در اين مورد نیز هر چه 
بیشتر عرضه گردد, هوس و میل به تنقع افزایش می یابد. خود راسل در 
کتاب «زناشویی و اخلاق» اعتراف می کند که 


تسکین می يیابد حرارت جسمی است نه عطش روحی. 


آزادی در مسائل جنسی سبب شعله ور شدن شهوات به صورت حرص و 
از می گردد, ولی ممنوعیت و حریم قرار دادن نیروی عشق را به صورت 
یک احساس عالوع و رقیق و لطیف و انسانی تحریک کرده و رشد می دهد 
تا انسان ان را در مسیر صحیح قرار داده و به نحوی که صلاح جامعه و فرد 
در آن است سوق دهد. 

مخالفان حجاب نمی دانند که رها کردن زن و تسلیم شدن و در معرض 
تحریکات و تهییجات قراردادن, انسان را دیوانه می کند, و چون این امکان 
وجود ندارد که هر خواسته ای برای هر فردی براورده شود, غریزه او بدتر 
سرکوب شده و منجژ به عقده می شود. 


ترا از آمتتن غریزه دو چیز لازم است: یکی ارضای غریزه در حد حاجت 
طبیعی و دیگری جلوگیری از تهییج و تحریک ان. 


ثانیا: تحریک جنسی که از پوشش حجاب پدید نف ان می تواند محرک 
شهوت برای ازدواج از راه مشروع باشد. 
رسای سس ان ستض ۱ 


برخی می گویند: با وجود روایات در کراهت حجاب تیره و استفاده از لباس 
مشکی, چرا چادر مشکی به عنوان حجاب اسلامی مطرح شده است؟ 
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معمولا نمی توان دختران را به حجاب تیره مثل چادر مشکی دعوت کرد. 


و گاهی نیز ادعا می کنند که استفاده از لباس های تیره مانند مقنعه و چادر 
مشکی. روی سلامتی خانم ها تاثیر منفی دارد و باعث بیماری های 
استخوانی می گردد. 


و نیز مف. کویند: استفاده مکژر از لباس های مشکی و يا رنگ های تیره و 
سیاه می تواند به افسردگی بینجامد. 


پاسخ: 1 - 


روایاتی که از ظاهر آن ها کراهت سیاه پوشی استفاده می شود. از نظر 
سند ضعیف آند. مرحوم صاحب جواهر و ایت الله خویی به ضعف سند ان 
ها تضرنم کرته اف( 0980 2 ضاحب خما هر ره الله:ر دایات عرهظ اجه 
کراهت سیاه پوشی را شامل زنان نمی داند, اونهی کفند: «طبق تصریح 
ِ های متعددی از علمای اعامیه, کراهت پوشش سیاه محتضن مردان 
۱ ۱ ۱ ۳ 0 ۵۳5 
دیگر به نخو بهتری پوشش غلیظتر وبینتر را تأمین فی, کند»:(981) 


3 - پوشش تیره و مشکی در بعضی از مناطق که دارای تابستان گرم 
است., اساسا برای دسته ای از بانوان و دختران باعث مشقت نیست, و 
برای دسته ای دیگر بر فرض مشقت آوردن: قابل تحل است. 


دسته اول مومنانی هستند که به نقش حجاب برتر» مثل چادر مشکی اعتقاد 
و باور راسخ دارند؛ از آنن مه نیت هر عضی: از فشکلات. اختفالیت. ان 
احساس مشقت ندارند. و در روایتی از امام صادق علیه السلام رسیده که 
فرمود: «ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه»(982) «جسم و بدن انسان 
در مقابل کارهایی که بر اساس نیت و اعتقاد درونی قوی انجام می گیرد, 


احساس ضعف و مشقت نمی کند.» 


در قضیه کشف حجاب رضاخان نقل شده است که برداشتن حجاب از سر 
زنان باعث گردید که عده ای از آنان, از شدت ناراحتی و ناباوری دق و 
فوت کردند.(983) 


دسته دوم بانوانی هستند که به دلیل قرار گرفتن در محیط دینی و مذهبی 
خانواده و جامعه از کودکی به این گونه حجاب عادت نمودند, لذا در 
بز کسالی سین احمالی خخان : مشکی مراق آن هانفایل. تحمل 


است. 


در علم روان شناسی و تعلیم و تربیت در مبحث عادت گفته مي شود که 
اک انسان ان ریا سای کاری عادت کون نه تما شام آن براس 
قشفت: آفر تیشمت ؛ بلکه برعکس, ترک دای ان فلا توا بر تسف 
دارد. همین نکته مهم, رمز و راز توصیه اثمه اطهارعليهم السلام به والدین 
در عادت دادن فرزندان به کارهای شایسته ای مثل نماز و اذکار ان و روزه 
ناقص در سنین کودکی است. (984) 


4 کرک انیت تخاب کی ی ایشا کی اش ضا طا و مان 
گرم برای بعضی از افرادی مشقت آور باشد ولی نمی پذیریم تحمّل هر 
آعوره ها متصومین کلم السلام که جره دک ای ام 
خارجی نیز موّید آن است,: اساسا زد و دنیا بدون سختی و مشقت وجود 
خارجی ندارد. امیرمقمنان علیه السلام دنیا را خانه محنت و سختی معرفی 
کردم است.:(985) 


اتشاند واه ات ات سرا ان لیف ای سا 
سختی هایی که سازنده کمال انسانی هستند نیازمند است. و به تعبیر 
قران. چه بسا کاری دارای سختی باشد و انسان از انجام ان اکراه داشیته 
باشد, ولی خداوند خیر و نیکی انسان را در آن قرار می دهد: ۲ ی ان 
تکرهوا شیئاً وَیجْقل اللةٌ فیه خیراً کثیرا)؛(986) «چه بسا چیزی خوشایند 
شما نباشد, و خداوند خیر فراواتی.در آن قرار می دهد:» 


علاوه بر این؛ عقل نیز در مواردی که تحمل سختی در ند کون دنیا باعث 
دست یابی به هدف والاتر و بالاتر است, حکم به مطلوبیت 


علاوه بر عقل, ائمه علیهم السلام نیز انسان را به تحمل مشکلاتی که در 
راستای سعادت و تکامل جسمانی و روحانی اوست تشویق نموده اند. از 
امام حسن علیه السلام نقل شده که فرمود: «عوّد نفسک التصبر علی 
المکروه»(987) «نفس خود را به صبر و بردباری بر کار سخت عادت 
بده. > 


کارشناسان وجود رابطه بین پوشش لباس های مشکی و ایجاد بیماری های 


دکتر طباطبایی می گوید: «استفاده از چادر و مقنعه - که مصداق بارز و 
رایج ان در جامعه امروزی ما چادر و مقنعه مشکی است - بیماری 
استخوانی ایجاد نمی کند».(988) 


6 - در مورد ایجاد افسردگی به سبب استفاده از لباس سیاه می گوییم: 
این ادعایی است که برای آن هیچ مدرکی علمی ارائه نشده است, بلکه 
یکی از روان پزشکان معتقد است: «اين حرف که پوشش تیره بانوان یا 
آقایان در جامعه دلیل افسردگی است کاملا سخن غلطی است و هیچ پایه 
علمی ندارد.(989) و مطابق نظر برخی از افراد روان شناس و روان 
پزشک. ممکن است افسردگی بعضی از افرا. علت تمایل ان ها به 
پوشش سیاه باشد. ولی پوشش سیاه افراد علت ایجاد افسردگی نیست. 


وانگهی, افسردگی از بیماری های روحی و روانی بسیار گسترده و پیچیده 
ات که داعم عوال و لام و اهر ات رفایی تسد 
متضاد است. لذا پژوهش های میدانی نمی تواند اثبات کننده مدعای مذکور 
باشد. 


استفاده از چادر مشکی نه تنها عارضه منفی ندارد بلکه با فلسفه حجاب و 
پوشش زنان در مقابل نامحرم؛ یعنی عدم تهییج و تحریک و 


ایجاد آراتتن روانی در جامعه نیز سازگار است. امروزه در روان شناسی 
جلب توجه نمی شود یک واقعیت مسلم است. 


در کتاب روان شناسی رنگ ها درباره رنگ سیاه گفته شده است که «سیاه 
نمایانگر مرز مطلق است».(990) بنابراین. فردی که در مقابل نامحرم و 
در بیرون منزل, از حجاب مشکی استفاده می کند با اين کار, مرز مطلق و 
کاملی بین خود و افراد نامحرم ایجاد می نماید. وقتی که خانمی در بیرون 
منزل چادر مشکی بر سر می کند می خواهد نشان دهد که نامحرم حق 
ندارد به اين حریم نزدیک شود ؛ زیرا| این حریم, حریم حیا و عفت است نه 
جای بی حیایی و هرزگی و هوس بازی. 


همچنین در روانشناسی رنگ ها آمده که سیاه به معنی «نه» بوده و نقطه 
مقابل «بله» یعنی دنک سعید است 991(۰) 


بنابراین, وقتی بانوان در مقابل نامحرم از حجاب مشکی استفاده می کنند 
در واقع می خواهند به او «نة» بکویتد و:ذر فقابل: آن هایی که لباس سفید 
می پوشند در واقع راه نگاه ها را به سوی خود باز می گذارند و آن ها که 
لباس های رنگارنگ و جذاب می پوشند, خواسته يا ناخواسته خود را در 
معرض نگاه های هرزه و آلوده قرار می دهند. از نظر روانی نیز وقتی 
انسان پارچه مشکی می بیند دیگر چندان رغبتی برای نگاه کردن ندارد و 
خود به خود نظر را برمی گرداند و در مقابل, نگاه به رنگ های روشن 
چشم را باز می کند و برای دیدن و استمرار آن رغبت ایجاد می کند لذا 
استفاده بانوان از لباس زنکارزتگ نیز باعث جلب توجه مردان نامحرم می 
شود. 


اسلام و حقوق بشر 


اسلام و حقوق بشر 


برخی از روشنفکران غرب زده چنان شیفته و خودباخته فرهنگ غرب شده 


و از اسلام و قوانین آن شکانة شده اند که هميشه دم از اعلامیه جهانی 
ام یک ای ور 
حکم اسلامی را که با دید سطحی به آن می نگرند در صورتی که با اعلامیه 
جهای حقوق مسر سار ای تحاستصا ند ممرد فکعه ۵ اشکال تقد فرار 
می د هند. لذا جا دارد که این اعلامیه جهانی را مورد نقد و بررسی قرار 
دهیم. شم که آنا به طص کین بدویت توکه خی صلاحیت جعل 
قانون برای عموم مردم جهان را دارد یا باید اعلامیه حقوق بشر از دین 


مفهوم «حق» 


«حق» کلمه ای است عربی که ضفادل ان در فارسی به معنای «هستی 
پایدار» است. یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری برخوردار باشد, حق 
است. البته حق, خود درجاتی دارد؛ زیرا ثبات دارای مراتب گوناگونی است 
و همه حق ها در یک رتبه از ثبات نیستند. 


و معنای اصطلاحی حقوق عبارت است از «مجموعه قوانین و مقررات 
اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و 
عدل در جامعه بشری تدوین می شود تا سعادت بشر و جامعه را تسیز 
سازد». 


احتیاجح بشر به نظام حقوقی جامع جهانی 


برخی گمان می کنند که می توان بدون عنایت به جهان بینی و پیوند انسان 
ها با جهان به تدوین حقوق بشر پرداخت. حامیان همین انديشه بودند که با 
صرف قرارداد میان خود, به تنظیم توافقنامه ای درباره حقوق بشر 
پرداختند و آن را «اعلامیه جهانی حقوق بشر» خواندند. اینان خواسته پا 
ناخواسته از اين حقیقت غفلت ورزیدند که امضای چنین توافق نامه ای 
هرگز , به صلاح و سود همه یا اکثر مردم جهان نیست. حق همانند آداب و 


ر سوم و سنت های ملّی نیست که در زمره اعتباریات محض قرار گرفته, 
نزد ملت های گوناگون متفاوت باشد. 


در حالی که, بشر دارای رابطه ای اصیل با جهان است که مبنای اصلی آن 
با تفاوت زمان ها و مکان ها دگرگون نمی شود. حقوق بشر نیز مبتنی بر 
توسط خود انسان ها وضع می شود و در میان جوامع گوناگون متفأوتند. 


همان گونه که تدوین قوانین داخلی یک کشور باید بر پایه یک قانون 
اساسی واحد انجام پذیرد, برای تدوین حقوق بشر نیز به یک قانون اساسی 


چارچوب و خطوط کلی برای وضع قوانین تعیین می گردد. از باب نمونه 
هنگامی که بخواهیم مباحثی؛ همچون حقوق زن. حقوق کارگر و حقوق 
پناهندگان را تنظیم کنیم ناچاریم که نخست اصول اساسی حاکم بر حقوق 
بشر را - که از مباحث زیر مجموعه آن است - تدوین سازیم. این اصول 
کل قاموس حقوقی «منیع» نامیده می شود هنگامی می توانند 
زیربنای تنظیم حقوق بشر گردند که همه مردم جهان, با صرف نظر از 
اختلافشان در آداب و رسوم و نژاد و رنگ و... پذیرفته شده باشند. در غیر 
اين صورت, اگر مبنای حقوقی را از منابع خاص استنباط نماییم, این اصول 
و مواد حقوقی به راستی تضمین کننده ارمان ها و نیازهای همه بشر 
۱ و۳ ۱ ۱ ۱ ۳ 
دارند. از اتجا که متیع.حقوق بشر باند فشتر ی بین آنها باشد و نیز حق نه 
معنای امر پایدار است. بدیهی است که منبع نیز باید امری پایدار و ثابت 
باشد. لذا عرف و عادت ها و رسوم بشری هیچ یک از اين دو ویژگی را 
ندارند, نه مشترک بین همگانند و نه پایدایر مردم هر نقطه ای از زمین 
دارای فرهنگ و عرف ویژه خود هستند. گاهی میان عرف های جوامع 
ای ماوت یواست وت های حرافایی ای بر 
سنن بشری تاثیر فراوان دارد. چه رسد به خصوصیات فکری و اعتقادی 
مردمی که در یک منطقه سردسیر زندگی می کنند, در مقژرات حقوقی 
همان گونه نمی اندیشند که مردم ساکن در مناطق گرمسیر می انديشند. 
در حالی که می دانیم حقوق بشر باید برای همه مردم جهان پیامی یکسان 
و اصیل داشته باشد. و 


بدیهی است که چنین قانونی نمی تواند زارت گرفته از منبع مختلف با 
متغیر با آن خصوصیت باشد. 


آری, ویژگی های خاص هر ملّت و آداپ و رسوم و عرف آن در قانون عادی 
و بومی در چگونگی اجرای قانون ۳ بسزایی دارند, ولی در ندوین و 
تفسیر قانون مشترک موثر نیستند. 


عرف و سنت. بیرون از قلمرو جان انسان جای دارد و مربوط به ساحت 
درونی بشر نیستند, و در نتيجه نمی توانند قانون گذار برای حقوق کل 
جامعه بشر باشند. 


نقص بشر در تدوین حقوق خود 


گفتیم که بشر نیازمند به حقوق در سطح جهاتی و بین المللی است. و این 
حقوق احتیاج به منبعی مشترک دارد. ولی سوال اینجاست که آیا انسان 
می تواند این منیع ملز مشتری را بشناسد و بر اساس ان حقوق بشر را تدوین 
نماید؟ 


جواب این سوال به طور حتم منفی است ؛ زیرا: 


1 انسان ها طییعتا با یکدیگر اتحاد و هماهنگی ندارند. آنچه اکنون سبب 
اشترای میان انسان های جهان شمرده می شود اسباب و ابزارهای مادی 
است. روشن است که ماده, محور و مایه کثرت و اختلاف است و نه 
وحدت و اتحاد. از سوی دبک می دانیم که انسان جز در پرتو وحی از کثرت 
ماده رها نمی شود. پس انسان, در بستر اختلاف ها و کثرت های مادی. 
توانایی شناخت و تنظیم حقوق واحد و مشترک بشر را ندارد. 


2 - سخن گفتن از حقوق بشر بدون شناخت موضوع آن؛ بعنی انسان, 
شدنی نیست. کسانی که دست به تدوین حقوق بشر زده اند هرگز خود را 
نشناخته اند و اين در حالی است که گذشته از خود آن ها, نژادها و گروه 
های انسانی دیگر نیز در جهان بسر می برند. دست زدن به چنین کاری 
بدون دست یابی به شناخت 


خود ۵ دیگر. گروه های بشری, کاری ناروا می باشد. اگر از این افراد 
بپرسید که بشر چه گذشته ای داشته و آینده اش چیست و در چه راهی 


باید گام بردارد؟ هرگز پاسخ مناسبی به شما نخواهند داد. 


3 - بنای عقلا و دانش خردمندان همواره و در هر موضوعی حجت و دلیل 
قطعی نیست. از مواردی که دانش خردمندان در حیطه مسائل ان کفایت 
قوضوعات اخکام اعتعادق ام نوات نظن دهند ی ارانشان هر انز ده 
صت. ادا سشه انم سس اساسا ماش خر ی مساله 
اعتقادی و مربوط به جهان بینی است. از این رو خردمندان جهان نمی 
توانند به صرف آن که عاقل و دانش ورند ری خود را در باب منابع حقوق 
ششیر خخت پدانتنی از هی دی نمی توان. ان وستته از مسانل مر بوظ زبه 
خفون تزا که قوره جوزس ردان تاش ها بم همین بل مرووه 
و نایذیرفتنی دانست. 


4 - بسیاری از انسان هایی که در پی شناخت و تعیین منابع حقوقی بشر 
برآمده اند از آفت بزرگ «خود محوری» و «هوایرستی» مصون نیستند. 
اگر انسانی خودمحور باشد بی نردید در 9 می ایستد و اگر بتواند 
پا ال بای ای وال ای یه مد 


البته نباید از یاد برد که انسان گرچه طبعاً خودخواه است ولی فطرتا خدا 
خواه می باشد. جنگ میان این دو همواره برقرار بوده است. بیشتر مردم 
به حسٌ و طبع خود مأنوس ترند. از این رو خودخواهی آن ها بر خدا خواهی 
شان پیروز می گردد. 

5 - انسان گرچه بر نیاز خود و جامعه تأکید می کند بدون آن که حریم 
نیازهای گوناگون و راستی و نادرستی ان ها 


تشه و اسآ ی که اه یه ها موش 
مامت کارستایانه نطر دفق کف کدامک ان این‌بارها رانشتن و 
کدامین از ان ها دروغین اند. 


6 ۲ بتفتر گذشتته ای بسن طولانی را شت :سر نهادن و آننده ای مبهم ویک 
رمز و راز را پیش رو دارد. کسی که می خواهد درباره بشر حکمی صادر 
کند باید گذشته و آینده جهان و انسان را خوب بشناسد و بداند که میان 
بشر و جهان چه رابطه ای برقرار است. انسان موجودی نیست که به 
تنهایی و بدون پیوند با اجزای دیگر نظام هستی. زندگی کند. 


برای شناخت راستین چنین موجبودی؛ بی نردید باید اجزای دیگر را نیز 
شناخت و مجموعه سیر و سر‌گذشت هر یک را دانست. 


در ندوین حقوق تن که 0 صذون جک رامع و به پشر است, چنین 
کامل آن‌سوا دا کنید. 


است که خود را ملاک شناخت ارزش از ضد ارزش خواهد دانست. در حالی 
که روشن است که انسان نمی تواند معیار تشخیص نظام احسن باشد؛ 
زیرا همه جهان برای انسان های عادی آفریده نشده و آن ها تنها بخشی از 
عضو بی شمار جهان آفزبتش اند. 


8 - در مورد قانون بشری به ناچار هر چه را مورد پذیرش اکثریت است 
قانونی می شمارند, در حالی که روشن است که اين راه حلّ اضطراری, 
هرگز عاقلانه و عادلانه نیست؛ ؛ زیر| تأمین کننده خواسته ها و آرمان های 
بی شماری از افراد نخواهد بود, خواه آن هایی که مخالف قانونند و 
خواه آنان که به دلیل آگاهی 


وانگهی, چرا نسل های آینده باید به همان قانونی تن در دهند که روزی 
بدون حضور آن ها و توسط نسل های پیشین وضع شده است؟ 


و اگر کسی بگوید که ضرورت های اجتماعی چنین وضعیتی را ایجاب می 
کنند؛ زیرا نمی توان همزمان نظر یکایی افراد را تامین کرد, در جواب می 
گوییم: چنین مشکلی زاییده انتخاب ۰ ای نادرست و مبنایی غیرالهی در 
وضع قأنون است و بدون تغییر این م مبنا رفع مشکل ممکن نیست. 


9 - انسان بالطیع استخدامگر است؛ یعنی تا جایی که در توانش باشد در 
تهاجم به سر می برد نه در تعاون. تمدن پدیده ای است که به انسان 
تحمیل شده است. وگرنه او دوست می دارد که در حال توخش به سر برد. 
هر کس به اندازه ای متجاوز است و از آنجا که می بیند دیگران نیز در حال 
تجاوزند, می کوشد تا با وضع قوانین, این تجاوزها را دارای حد و مرز سازد 
و تعدیل کند. 


البته این سخن راجع به طبیعت انیسان است و نه فطرت او. انسان فطرتاً 
قانونمند و متمدن است. اما طبعاً متوخش و متجاوز. این دو جنبه از حیات 
انسان, بارها در خلال آیات گرامی قرآن ترسیم شده است. خداوند متعال 
می فرماید: ( ای خالق بشرا من طین * قاذا سَوَیبْهْ وَتفخث فیه من 
ژوجی... )/(992) «من بشر را از گل آفریدم و ان گاه که او را راست 
گردانیده, از روح خود در آن دمیدم.» 


از این آیه استفاده می شود که انسان دارای طبیعتی است که به گل 
وابسته است و نیز دارای فطرتی است که پشتوانه اش روح الهی است. 
همه فضیلت های او به فطرت و همه 


کژی هایش او به طبیعت او بازمی گردد. لذا از آن جهت که طبعاً 
استخدامگر و متوخش است نه قانونمند و متمدن, احتیاج به قانون گذاری 
از بیرون خود دارد. 


خدا, تدوین کننده حقوق بشر 


هب یک از اشکالاتی که منوجه قانون بشری است در قانون الهی وارد 
نیست. از سوی دیگر در حریم دانش خداوند. هرگز جهل راه ندارد. خداوند 
ِ قرآن می فرماید: ( لا یعرّنٍ عَنْهٌ مثفال درو فی السَماواتِ ولا فی 
الا لا ض (993) «هیج چیز در انتضان ها و زمین بر او پوشیده نیست .> 


از سوی دیگر. سهو و فراموشی نیز در گستره علم خداوند راه ندارد. ذاتی 
که عین شهود و علم حضوری است محال است نسبت به چپزی جاهل 
ناه با ان را فراموش کند. فان فی فترما ند ( وما کان رک تسا ۲۱ 
(994) «پروردگار تو هیچ چیز را فراموش نمی کند.» 


همچنین گرفتاری در بند حبٌ و بغض ها و کینه ورزی ها نیز از خداوند دور 
است. پروردگاری که افریدگار انسان است و به او حق حیات بخشیده. 
بسی بهتر از خود او می داند که مصالح او کدامند. بدین سان, خداوند هم 
در وضع قانون و هم در تعیین پادشاه ها و کیفرهای قانونی تا هر حذ و 
مرزی که باشد, محق و سزاوار است. 


به همین دلیل ینت که قران کریم به. همه از حمله پیامبران الهی دستور 
می دهد که از سوی خود قانونی را وضع نکنند و تنها به منبع وحی گوش 
فرا دهند. و اگر درباره پیامبران وضع چنین باشد, تکلیف نوابغ و دیگر 
اه ی بر سا هو 2 
همه موهبت های طبیعی برخوردار است و با سرچشمه وحی نیز پیوند دارد 
حق قانون گذاری برای مردم از جانب 


کی را ندارد. خداوند در این باره خطاب به رسولش می فرماید: لا 

تیگ به لساتک لتَعجَل به * ان علینا جَمْعَةٌ وفْراتة (995) «شتاب آلود به 
قرائت را یا ها و تا سس سس 
این خطاب بدان معناست که پیامبرصلی الله علیه وأله نباید پیش از 


_‌ 


دریافت وحی زبان به سخن بکشاید. 
بررسی ی 


اشاره شد که حقوق بشر باید تنها از جانب خداوند متعال تدوین شود. حال 
را هد ترا بر این مدعا اشاره می کنیم: 


1 - انسان دارای ارتباطی تنگاتنگ با هستی بخش خود است. این ارتباظط 
تنها محدود به افرینش اغاز انسان نیست, بلکه پس از خلقت او نیز همواره 
در بستر این رابطه نزدیک با پروردگار است و نمی تواند به خودی خود در 
اين مسیر گام بردارد. نتیجه این که: تعیین حقوق بشر - که گامی از گام 
سای .مین عسیر عکاملین. اشت + باید. از سنعی .همان میدا اخستی. بخ 
صورت پذیرد. 


2 - قبل از تدوین حقوق بشر باید انسان و نیازهای او را بشناسیم. شناخت 
اين نیازها مستلزم داشتن اطلاعات کامل در ابعاد گوناگون حیات است. 
روشن است که تنها خدا به همه این ابعاد آگاه است؛ زیرا هم غیب گذشته 
و هم اینده جهان را می داند و هم به شهود جهان موجود نیز احاطه دارد. از 
این رو تنها خداست که می تواند به تعیین و تدوین حقوق بشر بیردازد. 


3 - خداونم متعال می فرماید: 1 م انّحَذُوا من ذونه وبا قالله هو الوَلی 
هو یخی المَوّتی وفْوَ علی کل" ی ء قدیژ):(396) «آيا کافران جز خدا 
را سرپرست خود برگزیدند. در حالی که تنها او سرپرست است 


و تنها اوست که مردگان را زنده می سازد و اوست که بر همه چیز 
تواناست.» 


در این رکه خداوند شیوه کافران را مورد نقد قرار می دهد و به آن ها 
دستور می دهد که در شناختن قوانین خود به خدا پناه ببرند؛ زیرا که 
خداوند دارای ولایت همه جانبه نسبت به جهان است. اوست که بر هر 
کاری توانایی دارد و از اين رو حق اوست که برای هر موجودی در جهان 
حریمی قاثل شود و برای هر حریمی, مقرراتی را تعیین نماید. 


4 خداوند متعال می. فرماید: ۲ الخف من یک 997۳) حور از آن 
پروردگار تو است.» 


جز حق محض, حق های دیگر بالعرض و نسبی اند. 


از لحاظ نظری, قران خانواده جهانی را بر سه بخش تقسیم می کند: 
مسلمان, موخدان غیرمسلمان و ملحدان. قران برای همه آن ها پیامی 
ویژه دارد و حقوقی خاص برایشان قائل است. در همان عصر بعئت, 
خداوند دو اصل را در اختیار پیامبر خود قرار داد تا بتواند با آن ها امور این 
سه دسته را تدبیر سازد. آن دو اصل در آیه کریمه این چنین آهده است: ۳ 
ا أقل الکتاب تعالوّا ی کلِو سواء یتنا وییتکم لا تعْبّد الا ال ولا " تشرک 
به شَینا ولا تخد بَعصٌنا بعضا آژبابا من دون اللّه (998) «ای اهل کتاب ! 
بیایید به سنوی خی که مان دا و شما یکسان است ؛ که جز خداوند یگانه 
۹ 2 ؛ و بعضی از ما بعض دیگر را - 
غیر از خدای یگانه - به خدایی نپذیرند.» 


یک بخش از اين آیه 


اصل مشترک میان همه موخدان را بیان می کند و بخش دیگر اصل 
مشترک بین همه انسان ها را بازگو می نماید. گرچه در ظاهر همه آیه 
مزبور مربوط به اهل کتاب می باشد و به آنان پیام می دهد که جز خدا را 
نپرستند و به او شرک نورزند. ولی همه انسان ها و از آن جمله ملحدان را 
دعوت می کند که از میان خود یک یا چند تن را به پروردگاری برنگزینند. 


قرآن, همان گونه که برای این سه عضو پیام ویژه دارد, به مسلمانان نیز 
دستور می دهد که حقوق خاص آن دو عضو دیگر را محترم بشمارند و حتی 

دادورزی نسبت په ملحدان را تشویق می کند, آنجا که ,می فرماید: 1 
تهاکم ال عن الذین یتلوم فی الذین وَلَمْ یحُرِجُوكَمْ من دبارِکُمْ أن 
ی وهم وَتَفسطوا ایهم ان اللة یجتٌ المْفُسطین (999) «خدا شما را از 
اک ۳۳۳۱۱۳۱ 7۷ 0 


نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نبهی نمی کند, چرا که خداوند 
عدالت پیشگان را دوست می دارد. ۳ 


به همین دلیل, در زمینه رفتار سیاسی نیز مسلمانان تعلیم يافته اند که 
هرگز پیمان شکنی نکنند و تا زمانی که طرف دیگر بر عهد خود پایدار 
است. ارتها فر عید ویس رامحتنم مارد ند 


قرآن کریم در اين باره می فرماید: ( قَمَا اسَتَقامُوا لَکَمْ قَاستَقیمُوا لَهُمْ ؛ 
(1000) «تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند. شما نیز وفاداری کنید.» 


و نیز قرآن به ما دستور داده که نسبت به همه انسان ها رفتار نیکو داشته 
باشیم آنجا که می فرماید: [ قُولوا لاس خُشناً1001(:4) «و به مردم نیک 
بگویید.» 


بدیهی است که این رفتار, ویژه رفتار با مسلمانان 


نیست, بلکه هر سه عضو خانواده جهانی را در بر می گیرد. آیاتی که متوجه 
و یعنی مردم است و در حق آن ها سفارش شده؛ نشانگر این 
خفن است که موی هکم از هر دم اس مات که تسده حقون 
خاصی دارند. 


قرآن می فرماید: ( ولا تمْحَشوا الاس أشْياءَمَمٌ (1002) «و از اموال 
مردم چیزی نکاهید.» 


ور‌نیز در مورد عدالت می فرماید: ( واذا حكَمَنمٌ بَيَ الثاس أن زوا 
باعل (1003) «و هنگامی که میان مردم داوری می کنید. به عدالت 
داوری کنید* 


هر سه عضو خانواده جهانی در گستره پیام اسلامی قرار دارند و اسلام 
دعوت خود را شامل همه آن ها ساخته است. و این اختصاص به دوران 
حکومت جهانی حضرت ولی عصرعلیه السلام بیست بلکه به اعتقاد ما 
اسلام تا پیش از فرا رسیدن روزگار روشن ظهور برای دیگر اعضای 
خانواده جهانی نیز پیام و برنامه دارد, خواه موخد غیرمسلمان باشند پا 
ملحد. 


قرآن کریم می فرماید: ( لیهّلک مه من هلک عَن بیته ویگیی من خی عَن 
بیتو 1004(4) «تا آن ها که هلاک 0 از روی اتمام حجت 


باه 1۳ ها که زنده می شوند [هدایت می یابند ] از روی دلیل روشن 
باشد.» 


اگر راه تشخیص حق از باطل در همه روزگاران باز نبود هرگز قرآن نمی 
فرمود که هلاکت و زندگی انسان ها از روی وضوح و روشنی است و افراد 
با دیدگانی باز به حق یا باطل گرویده اند و هر کس بخواهد می تواند ان ها 
را از یکدیگر باز شناسد. 


فلسفه حقوق بشر از دیدگاه اسلام 


فلسفه حقوق بشر از دیدگاه اسلام 


در اسلام به جهت عواملی خاص که در انسان وجود دارد لذ| او دارای 
حقوق خاضی است: 


1 - انسان, گوهری ارزنده 


قرآن کریم انسان را موجودی می شمارد که خداوند به وی کرامت 
بخشیده است, آتجا که‌هی فرماید: ( لق9 کتّمنا ببی دم ۳( 1005) «همأنا 


فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم.» 


این کرامت یک ارزش نظری است که بعدها می تواند جنبه عملی پیدا کند. 
کرامت انسان حاکی از آن است که وی دارای کیفیتی برتر و عالی است و 
گوهر برتر موجودات جهان به شمار می رود. این کرامت نظری می تواند 
بزرگواری های ارزشی و عملی فراوانی را نیز به همراه داشته باشد. به 
لیل همین کرامت, همه تعالیم اخلاقی و حقوقی باید با عنایت به اين اصل 
نظری و در سازگاری کامل با آن تنظیم شوند. هنگامی که بپذیریم انسان 
گوهری کریم و ارزشمند است, خواه ناخواه بر این باور خواهیم بود که نه 
تنها آزادی, امنیت و... حقّ او است, بلکه باید به گونه ای تفسیر و تنظیم 
شود که با کرامت وی سازگاری داشته باشد. 


2- انسان, موجودی خدا طلب 


اسان اضلا خدا را همه یی ییا آودیا شم ول که با تنم رت 
احساس می کند. چنین نیست که انسان موجودی است که دارای وصف 
تمایل به خداست., بلکه رابطه انسان با خدا عین فقر ذاتی و نیاز محض او 


لذا قرآن » کریم می فرماید: [ یا آيها الثاسن نم الفْقراء [لی اللّهٍ وَاللَهْ هو 
الَعنی الحمه:(1006) «ای مردم ! نصا آهصکن تیار فند به خدایید؛ تنها 
خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است.» 


0 وی سازگاری کامل 2 باشد. آن: دستنه تعالیم و 
اکا ان ام ری وا ای مس اجه 


موجودی جز خدا وابسته نمی دانند از منبع حق سرچشمه نمی گيرند. 


3 - انسان, موجودی جاودانه 


از دیگر عوامل حقوق بشر در اسلام این است که انسان هرگز به نابودی و 
نیستی منتهی نمی شود. این مطلب هم از رهگذر کندوکاو عقلی دریافت 
می شود و هم از طریق دلایل نقلی. قرآن کریم انسان را موجودی با روح 
جاویدان می شمارد که از پس این جهان به جهانی دیگر پای می نهد و در 
آن جهان از «خلود» برخوردار است. این عامل که در تمام انسان ها موجود 
است گرچه در ظاهر به آن اعتقاد توا نتتته. 6 به: ان اعتراف نکند مستلزم 
یک سری حقوق خاص است. 


ایا تکییای #فزایم با موی خحیی 


انسان با همه اجزای هستی پیوندی ناگسستنی دارد, از اين رو هیچ کاری 
از انسان سرنمی زند هر آن. که در اجان هزوح وی تاثیر دارد. به همین 
دلیلء هیچ ی از خشائل و آن‌حمله احکام حعوفی را نمی توان بافت که با 
روح و سرشت و اخلاق انسان بدون پیوند باشد. با پذیرش این اصل, دیگر 
نمی توان پذیرفت که انسان در انجام هر کاری آزاد و خودسر است. 


مزایای حقوق بشر در اسلام 


مزایای حقوق بشر در اسلام 


بعد از بررسی موانع و عوامل حقوق بشر در اسلام. به بحث از مزایای 


1 - برتری به لحاظ زیرسازها 


بهترین نظام برنامه حقوقی 1 است که درباره زیرساز داخلی, فاعلی و 
غابی؛ تعریف معینی داشته و از صلابت برخوردار باشد, بر همین اساس 
تعریف استوار یک نظام حقوقی 1 است که هم از زیرساز داخلی أض نظام 
و هم از زیرسازهای فاعلی و غایی اش خبر دهد. 


1 0 ۳ 
هم هدف آن را معرفی می کند و هم ساختار درونی اش را تبیین می 
سازد. 


7 سِ مس 7 


خداوند متعال می فرماید: ( ربا الذٍی آغعْطی کل شی ء حلْقَةْ تم هدی ؛ 
(1007) «پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی, آنچه را لازمه 
افرینش او بوده داده؛ سپس هدایت کرده است.» 


ها ار ال ای تا ات ده 
سمت هدف, علت اه برشمرده شده است. 


اين هر سه زیرساز باید در نظام حقوق بشر لحاظ گردند. حقوق بشر باید 
در فرمان پروردگار بزرگ و راهنمایی های قرآن و عترت ريشه داشته 
باشد, تا علت فاعلی آن به درستی تعریف شود. خفوی: بشره ذن نفگر. 
اسلامی, دقیقا همین تعریف را از علت فاعلی دارد, بر خلاف حقوق بشر 
مکتب های غیر الهی که خود را از فرمان خداوند و رهبران الهی بی نیاز 
اراده ملت ها فتکی شده است. 


در جنبه زیرساز داخلی نظام حقوق 


بشر نیز نظام اسلامی پرتر است. زیرساز داخلی نظام حقوق بشر در 
اسلا عارت ات ار قواعد شیم کر روا یو ه احهای اسان ها: 
در اين نظام. بسیاری از تکالیف و وظایف فردی در حوزه مسائل حقوقی 
اند. اقا در نظام غبر الهی تستاری ار تکالیق و وظایف فردی را انسصماه 


هدف و زیرساز غایی نظام حقوقی بشر از نظر اسلام, نورانی ساختن 
جامعه انسانی است. ولی زیرسازهای غایی نظام حقوقی بشر در غرب - 
اگر ی به آن بنگریم - این است که انسان ها از استانداردهای 
مطلوب 1 یک زندگی متمذنانه بهره گیرند و تعیین کننده این میزان ها چیزی 
جز ارزوها, خواست ها, بلند پروازی ها, رغبت ها و در یک کلمه «هوس ها» 
نیست. برای نمونه می توانر برتری های نظام حقوق بشر اسلامی را در 
مفساله تکالیف ۵ اخکام خانواد کی نحریست 


2 - برهان پذیری 


برتری دیگر نظام حقوق بشر در اسلام, این است که قابلیت و زمینه برهان 
پذیری را دارا است. نظام حقوقی برهان پذیر ان است که بتوان برای 
سودمند يا زیانبار بودن آن برهان اقامه کرد, ولی حقوق بشر غیر الهی 


مقژرات اعتباری است که هرگز در امور تکوینی و واقعی ريشه ندارد, و 
پیداست که امور قرار داری و اعتباری به تار مویی متصل است و هرگز 
نمی توان با استدلال در پی اثبات آن ها برامد. چه بسا در جایی و زمانی 
چنین امری انتزاعی و اعتباری, حق و پذیرفته شده تلقی گردد و در زمان و 
مکان دیگری این چنین نباشد. اما حقوق بشر 


اسلامی مجموعه ای است از قوانینی که دارای ریشه های تکوینی است. 


اين قوانین ب اصات ویو پر مور اند و هنیدم اراگ دنب 
ريشه 9 و جهان واقعیت داشته باشد, قابل اقامه برهان است. 


نظام حقوق بشر غیر دینی هرگز از اين مزیت برخوردار نیست. مبداً فاعلی 
درستی و شایستگی این نظام حقوقی, برهان عقلی اقامه کرد. 


3 - برخورداری از ضمانت اجرا 


از وت ی ارات ام وق بر اسلانی این ازست که بر 
خلاف مکاتب و نظام های ارمان خواه غربی و شرقی, در محدوده کتاب ها 
و مقالات باقی نمی ماند و ضمانت اجرای ان به همراهش پیش بینی شده 


است. 


ضمانت اجرای هر قانون و قاعده حقوقی بر دو بنیان استوار است: تفه 
هراس از شرمندگی نزد دیگران و دیگری بیم از کیفر. اما اگر در برخی 
موارد هی یک از این دو یافت نگردد, انگیزه ای بشری برای اجرای قانون 
باقی نمی ماند. 


در این میان, نظام حقوقی اسلام دارای افتخار آمیز ترین کارنامه است: این 
از ان روست که همه شریعت های اسمانی و به ویژه اسلام, به انسان 
چنین پیام داده اند که اجرای قانون کاری است بایسته که تنها با نیت 
نزدیکی به پروردگار, و در همه جا و همه دم باید بدان وفادار بود؛ زا ان 
کس که شرمندگی تزد.وی بسیار رتچ آور است. خدا است؛/ و نیز آن کی 
که گناهکاران را کیفر می دهد خدا است. و چنین شاهد منتقمی در 


همه جا و همه گاه, اسان ۵ بار‌هانسن :اف درد ون شعار هی اوزق:. 


خداوند متعال می فرماید: ( وَفْو مَعَکُمْ آین ما کل وال بما تمَْلوَ 
بتصیر 1008(1) «و هر کجا باشید او با شماست و خدا نسبت به آنچه انجام 


می د هید بیناست. نا 


و یز می:. فرماند: [ الم یعلَم ك ال پری (1009) «آیا او ندانست که 
خداوند [همه اعمالش را ] می بیند؟ » 


بنیان دوم نیز در نظام حقوق بشر اسلام استوار است. در تفکر اسلامی 
هر کر کسی زا نمی ان سا مس که ین ناه و ماه اد قذرت دست بابد که 
وان شاوی نی نز سرام ان اف دا داشته اما وو.سا ار کیقر 


خداوند متعال در این باره می فرماید: 1 ولا پ< بر یسب الذِیِ کفرّوا سبقو 
لا یقجژون :(1010) «آن ها که راه کفر پیش گر گرفتند. گمان نکنند [با 
1 پیش برده اند [و از قلمرو کیفر ما؛ , بیرون رفته اند] آن ها هرگز 
ما را ناتوان نخواهند کرد.» 


و نیز می فرماید: [ آن وک لبالمزضاد) (1011) «به یقین؛ پزورد کار تخد 
کفین کاه. افشعی ان آتشتن 


در نظام حقوق بشر اسلامی از رهگذر پایبندی به ارزش های اخلاقی, 
ضمانت اجرای قوانین حقوقی تا می و قرانٍ کریم رهنمودهای 


4 - سا زگاری و هماهنگی 


برنری دیگر نظام حقوق بشر در اسلام این است که از انسجام و تناسب 
برخوردار_ است. جلوه فرازبین و هماهنگی را می توان دا قرآن کریم 
پافت. قران کتابن است که درزمانی با فراز و نشیت های کونا کون فرود 
آمده است. در طول دوران نزول قرآن, مسلمانان در وضعیت های بسیار 
متفاوت می زیستند, گاه در تنگدستی بی مانند, و گاه بر اریکه حکومت؛ 
گاه زیر فشار خویش و 


بیگانه و گاه محبوب قلب های همگان. اما با این همه تفاوت؛ قران کریم از 
همگونی و هماهنگی ویژه ای برخوردار است, و لذا در این باره می 
فزعاید ۲ لو کان هن عنر کر اللت لوج وا فیه اتلافا کثیرا )؛(1012) «اگر 
از سوی غیر خدا بود, اختلاف فراوانی در آن. من یافتید.» 


نظام حقوق بشر که برگرفته شده از انديشه و خواست های متفگران 
بشری يا دولت ها و ملت ها است, همواره دارای اختلاف و ناسازگاری 
درونی است. انچه در طول چند دهه اخیر از سوی «سازمان ملل» و ارکان 
آن صادر شده, هرگز از هماهنگی و یکدستی برخوردار نبوده است. و به 


و اعطظای داز ماش 


انسان را در میان انبوهی از کلیات حقوقی بدون ابزار سنجش و تشخیص 
رها نکرده است. انسان در هر عرصه ای نیازمند ابزاری برای تشخیص 


بهترین نظام حقوقی آن است که ابزار اين تشخیص را به تناسب مختضات 
خود برگزیند و به پیروانش عرضه کند. اگر اين تناسب رعایت نگردد ارائه 
أن ابزارها چندان کارساز نخواهد بود. از این گذشته چنین ابزاری هنجامی 
سودمند و کار گشاست که همواره و در هر وضعیتی با انسان همراه باشد. 


قران کریم و اهل بیت علیهم السلام ابزار سنجش در نظام حقوق بشر 
اسلامی را به انسان معرفی کرده اند. نظام حقوقی با روح و جان انسان 
پیوند دارد, از اين رو شناخت ابزار حق از باطل باید از روح آدمی ريشه 
گیرد. اين ابزار عبارتند از «پسند و نایسند خود», با اين میزان. انسان, 


که خواستار لذّات و خیرات برای خود است همان ها را برای دیگران نیز 
می خواهد و نیز ستم و تعذی را که برای خود نمی پسندد برای دیگران نیز 
روا نمی دارد. 


امام علی علیه السلام این معیار را برای فرزندش امام حسن علیه السلام 
چنین بیان می دارد: «اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک»(1013) 
«خواست خود را در روابط میان خویش و دیگران معیار قرار بده.» 


این بدان معناست که هر چه را برای خویش می پسندی برای دیگران هم 
پیسند و هر چه را که برای خود دوست نمی داری برای دیگران نیز دوست 


است: 
نواقص اعلامیه جهانی حقوق بشر 
نواقص اعلامیه جهانی حقوق بشر 


اعلامیه جهانی حقوق بشر, دارای نادرستی ها و کاستی های اساسی است 
که ريشه در انحرافات فکری مکاتب غیردینی دارد. اینک به برخی از آن 


1 - دوری از فطرت 


قانون گذاران بین المللی تنها به «طبیعت» بشر توجه کرده اند و 
«فطرت» انسان را نادیده گرفته اند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر سخنی 
از حفظ حقوق دیگران و نبرد در این راه به عنوان یک وظیفه نیست. این 
غفلت برخاسته از کنار نهادن «فطرت» و غرق شدن در «طبیعت» است. 
بت راشتی: آیا نظام «طبیعت» که بر روابط حقوقی مندرج در این اعلامیه 
حکم می راند, هیچ شباهتی با تفکر دینی دارد؟ 


2 - غفلت از رابطه انسان و جهان آقریتش 
مکتب های غیر الهی توانسته اند رابطه انسان و جهان آفرینش را به 
درستی: از زیایی کنند. این عکتب:ها عافل از انیة که انسان. ام با برخی ار 


کارهایش رابطه خویش با جهان را تیره می کند و گاه نیز وضع جهان را به 
سامان درمی اورد. 


این غفلت سبب شده که قانون گذاران بین المللی برای رفع آلودگی های 
ما ای ره ی ها رای ره 
بربندند؛ آلودگی هایی که حاصل گناهان خود انسان است. بدین ترتیب 
«اعلامیه جهانی حقوق بشر» برای آلودگی محیط زیست و حتی اعماق 
فا ی ی ها ان سا وه تا 
ثاثیر رفنار ننتوة اتسان را در جهان نادیده می گیرد. 


( قفلین ان رنه نخان 


از دیگر کاستی های بنيادین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» این است که 
انسان را در بزایر خدامند. آزاد بنداشته. است. اما در دین الهی میان: دود 
مفهوم آزادی فرق نهاده شده است ؛ هر گاه انسان_ را در قلمرو دین و 
او ای ها ای یا 
اه اما سا ما ی ور ان 0 


امیرمغ‌منان علیه السلام فرمود: «اکرم نفسک عن کل دنیه و ان ساقتک 
الی الرغائب»(1014) «جان خود را از هر فرومایگی برهان اگرچه دوست 
داشتنی و دلخواه تو نباشد.» 


نمونه هایی از حقوق بشر اسلامی 


استفاده می شود, اشاره می 


1 - حق حیات فد کی: هد به خداوند است و این حق برای تمامی انسان 
ها تضمین شده است و همه دولت ها و جمعیت ها و افراد مکلف به 
حمایت و دفاع از آن در مقابل هر گونه تجاوز و تعدّی اند. 


2 - هر انسانی حق بهداشت و برخورداری از خدمات اجتماعی از طرف 
جامعه و دولت را دارد, و دولت باید حق هر انسانی را در داشتن یک 
زندگی با کرامت ت که کفایت او و اشخاص تحت کفالت او را کند, تضمین 
نماید. 


3 ور ی ها ماع های ماه کش کسانی کف در خی ماع 
شرکت نکرده اند؛ مانند کهنسالان و زنان و کودکان و نیز مجروحان و 
بیماران جایز نیست. و اسیران حق دارند که اطعام شوند و مسکن و 


پوشاک به آنان داده شود. و تکه تکه کردن کشته شدگان حرام است. و 
تبادل اسیران و ملاقات خانواده هایی که موقعیت های جنگی آنان را از 
یکدیگر 


جدا کرده, به مقتضای احکام شرع جایز است. 


4 - بدون جهت شرعی, گرفتن و بازداشت انسان يا مقید ساختن آزادی او 
یا تبعید, یا کیفر دادن او جایز نیست. و هیچ کس را نمی توان شکنجه بدنی 
یا روانی يا هر نوع ازارهایی که موجب ذلت و خواری اوست.؛ نمود. و جایز 
نیست هیچ یک از افراد انسان را مورد زاین های طبی و علمی قرار 
داد, مگر با رضایت خود او مشروط , بر این که سلامت و زندگی او مورد 
خطر قرار نگیرد. 


5 - هر انسانی حق دارد که در محیط سالم و پاکیزه زندگی کند و بر جامعه 
و دولت تکلیف است که محیط زیست را از هر گونه آلودگی های مضر به 
زتدکین انسان پاک سازد؛ خواه محیط شهری و خواه محیطهای خارج از 
شهرها که آلودگی آن ها به محیط آبادی های مورد استفاده انسان ها ضرر 
می رساند و همچنین اعم از دریاها و فضاهایی که با زندگی انسان ها در 
ارتباط می باشند. 


6 - کرامت. حقّی است که برای همه انسان ها تضمین شده است. همه 
افراد بشر اعضای یک خانواده اند و بندگی خدا و فرزند بودن همه برای 
حضرت آرم»غليم السلام آنان:را با-یکدیگر متخه ,سا خنه ات و همه:مزدم 
در کرامت ذاتی که خداوند سبحان به همه آنان عطا فرموده و نیز در اصل 
تکلیف و مسئولیت فطری با یکدیگر مساوی اند, مگر کسانی که این 
کرافترا از روی اخبادو به سب ارتکاب جنایت با نانت‌با انشاعه فساد, 
از خویشتن سلب نمایند. و نیز کسانی که به خدا شرک ورزیده پا او را 
انکان ند زرا انکار ی ترس و کاحل توس صوحودات که اه هس 


ارزش ها بوده و آغاز و انجام همه هستی به اختیار اوست, در حقیقت 
خیانت به خویشتن است. و در صورتی که شخصیت او تأثیر گذار در جامعه 
است به دیگر مردم نیز خیانت نموده است. در نتیجه, چنین شخصی کرامت 
تسوا نا اخسان و رورا کات اشت: مر این که ان تا فکرت و 


وجدانی مستضعف باشد. 


منتفی شدن حق کرامت انسان, موجب منتفی شدن حق حیات او نمی 
۱ 6 ۳9۳ اجرا نکرده باشد و لذا حق 
ایا ار اما هر موه ات ری ان اما 
مسکن و پوشاک و معالجه محروم داشت. 


۳ اه 9 


هر انسانی حق دارد که در محیطی پاک از مفاسد و بیماری های اخلاقی. 
زندحی کند تا بتواند ذات خود را از جهت بعد معنوی بسازد و بر دولت و 
جامعه است که بر ایفای این حق و اجرای ان اقدام نماید. 


7 - زن در کرامت ت انسانی با مرد مساوی است و در برابر حقوقی که دارد, 
تکالیفی بر عهده اوست. 


مرد کات به اداره معاش خانواده و نیز مسوّول نظام خانواده است. 
خانواده در تناکا جامعه: یک تشکل بنیادی است و ازدواج. اساس تکوین 
می باشد وه مردان و زنان حق ازدواج دارند. و لذا بر جامعه و دولت 
است که هر گونه موانع را از سر راه ازدواج برداشته و آن را برای مردم 


تسهیل نماید. 
8 - مراعات احترام هر انسان و حفظ آبروی اجتماعی او در زمان زندگی 


و پس از مرگ واجب است. 


9 - هر انسانی حق دارد تا در امنیت مالی, جانی, دینی, ناموسی, و 
خانوادگی زند جی کند, ولی در برخورداری از امتیازات دینی مشروط به 
استناد ان دین به مستند الهی است. و عقاید ساختگی که به هیچ مستند 
الهی متکی نیست., صاحبان ان, حق برخورداری از امتیازات دینی را ندارند. 


هر انسانی حق استقلال در شوون زندگی خاص خود در مسکن و خانواده و 
ارتباطات و مال خود را دارد و لذا هیچ گونه تفتیش و تحت نظر قرار دادن 
و تباه ساختن ابروی انسان جایز نیست. و نیز داخل شدن مسکن افراد 
بدون اجازه از انان يا خراب کردن يا مصادره و فراری دادن اهل ان جایز 


110 - هر کودکی از هنگام تولد, حق حضانت و تربیت و رعایت حقوق 
بهداشتی و سلامت مادی و معنوی بر پدر و مادر و جامعه و دولت را دارد. 
و نیز پدر و مادر حقوقی بر فرزندان خود دارند. 


بل فرا وی عم داش هر کی که تماناین ان را دارد واجب 
است و تعلیم انسان ها بر دولت و جامعه و هر کسی که توانایی آن را 


داشته باشد فرض است. 


2 - دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر بر هر کسی که قدرت 
ان را داشته باشد واجب است ؛ خواه دولت باشد پا جامعه و پا هر فردی که 
بتواند از عهده آن بر آید. این تکلیف به اضافه شرط قدرت و علم به خیر و 
معروف, مشروط به احتمال تانیز استت, و دولت به جهت قدرتی که دارد 
شایسته تر می باشد, و در صورت عدم اقدام 


دولت به انجام اين تکلیف, جامعه و هر کسی که توانایی انجام آن را داشته 
باشد بای اقدام نماید,. گرچه موافقت با شرع اسلامی ضرورت دارد. و در 
صورتی که افراد يا گروه هایی متصدٌی انجام چنین تکلیفی شوند, بر جامعه 
و دولت واجب است که انان را یاری دهند. 


13 - برانگیختن احساسات و تحریک کینه های مذهبی و قومی در جامعه و 
هر کاری که به تفکیک و امتیاز نژادی منتهی گردد, جایز نیست. 


هر اتسانی ازاد به دنیا مت آید و هیع کسن خق ندارد اورا برنهتخود 
کرده پا پست و ذلیل نماید و یا تحت سلطه خود کند. و هیچ عبودیتی جز 
برای خداوند سبحان وجود ندارد. 


استعمار با تمامي انواع رت از آن جهت که نوعی از برده گیری و برده 
داری است موَکداً حرام می باشد و ملت ها و اقوامی که گرفتار 
استضعاف و بردگی هستند حق دارند خود را ار ساخته و 
سرنوشت خود را خود یقین نمایند. و بر تمام ملت ها و دولت ها فرض 
است که به افراد استعمار شده؛ به جهت آزاد ساختن خود از اسارت 
اشتعمار و اشغال کشور شان آنان زا کمک کنند. هقی بر .صلت: هاشت. که 
ثروت و دارایی های طبیعی خود را حفظ و حراست نمایند. 


ی نی ان راشف اراد آ تیصو ظ بر آیزی که با اصعل 
شرعی تعارض نداشته باشد. ول هر ا سنوی بحق بهره برداری از نتایج 
فعالیت های علمی و ادبی و هنری و کسبی خود را داراست و نیز حق دارد 
از مصالح معنوی و اعتباری و مالی خود که از فعالیتش ناشی می شود 
حمایت کند. مشروط بر این که 


6 - هر انسانی حق بهره برداری از تابعیت خود را دارد. و هیچ کس را 
نمی توان از تابعیت خود به اجبار محروم ساخت. 


17 - هر انسانی حق برخورداری از شخصیت حقوقی خود را دارد و می 
تواند از جهت الزام و التزام از شخصیت خود بهره ور گردد, و در صورت 
فقدان پا ۳9 آن؛ َ قانونی وی قائم مقام او می گردد. 


8 - از آن جهت که اسلام دین فطرت است و هر کسی حق دارد تابع آن 
باشد, لذا نمی توان کسی را با اکراه از اسلام اخراج کرده و به تبعیت دین 
دیگر درآورد. بلکه حثّی باید از خارج شدن او از دین اسلام جلوگیری کرد. 
چنان که جایز نیست به جهت فقر و نادانی از او سوء استفاده کرده و او را 
به تغییر دینش وادار نمود. 


9 - بر دولت و جامعه است که از نفوذ و گسترش افکار و عقاید باطل و 
بی اساس و ناشی از هواهای نفسانی جلوگیری کند, و نهایت کوشش خود 
را به جهت اصلاح افراد فاسد از حیث عقیده مبذول دارد. 


20 - هر انسانی حق دارد که آزادانه از شهری به شهر دیگر رود و پا به 
جامعه دیگر پناهنده شود مشروط بر این که شخص پناهنده مرتکب جرمی 
نشده باشد. ولی مهاجرت و پناهندگی به جوامع غیراسلامی جز در مواقع 
ضرورت جایز نیست. 


1 - کار و شغل, حق هر انسانی است که قدرت کار کردن را دارد و بر 
دولت و جامعه اسلامی است که در این راستا تمام سعی و کوشش خود را 
مبذول دارد. و نیز هر انسانی حق ازادی در انتخاب شغلی که شایسته 


طال رنه مات اه اتها دار 


کارگر, حق* امنیت و سلامت را داراست, و هیچ کارگری را نمی توان به 
کاری بیش از توانایی او وادار نمود. و نیز اکراه کردن و زیر سلطه قرار 
دادن او و يا ضرر وارد نمودن به او جایز نیست و در این حقوق بین کارگر 
زن و مرد و افراد از هر رنگ و نژاد فرقی نیست. 


بر صاحب کار لازم است دستمزد عادلانه ای را به کارگر بپردازد؛ گرچه 
کارگر به جهت اضطرار و يا جهل به ارزش کار خود. به دستمزدی پایین تر 
از کار خود راضی باشد. 


کارگر حق دارد دستمزد عادلانه برای کار خویش مطالبه نماید و اگر صاحب 
کار به تکلیف خود در پرداخت اجرت عادلانه عمل نکرد بر دولت است که 
برای دفع ظلم از کارگر اقدام نموده و حق او را استیفا نماید. 

2 - هر کس در گروی اعمال خویشتن است. و مثهم مبا از جرم است تا 
این که محاکمه عادلانه ای که همه وسایل مربوط به دفاع ازادانه در اختیار 
باشد, مهیا گردد. 


3 - هر انسانی حق دارد از راه شرعی؛ ۰ چه به صورت شخصی و چه 
کدی هال با اععارای زا ملک مودوز ه آن آن: هر سردازهم مان 
ار اه 


مصادره اموال اشخاص و ممنوع نمودن مالک از تصرف در اموال خود, 
بدون مجوّز شرعی, حرام است. 


4 - گروگان گیری با تمام اشکالش و برای هر هدفی که باشد حرام 


است. 


5 - حکومت. امانت الهی است و استبداد در آن موْکداً حرام است. و لذا 
در بند کشیدن افراد و قرار دادن حکومت در سلطه شخصی برای 


26 7 همه مردم در برابر شرع و قانون یکسان بوده و در این تساوی, همه 
افراد, گروه ها از ۳۳۲ 
جامعه اسلامی ی و درصدد ایجاد اخلال به نظم جامعه نیست, 


می تواند از حقوق و آزادی های مشروع اسلامی برخوردار باشد. 
نقد برخی از مواد اعلامیه حقوق بشر 

نقد برخی از مواد اعلامیه حقوق بشر 

ماده چهاردهم 

در ماده 14 اعلامیه حقوق بشر آمده است: 


1 - «هر کس حق دارد در برابر تعقیب, شکنجه و آزار پناهگاهی جست و 
جو کند و در کشورهای ذبکر پناه اختیار نماید». 


در فطرتی. که کت اقا فتتی نز کرد کصومت ۵ تیور :۱۰ 
رشادهای سا اصول و ععاضه مال مه اش کم ات از ان سر 
استفاده کند. 


نقد: مشکل این ماده از دیدگاه فقه اسلامی, تنجویز پناه جستن در برابر 

ق تعقیب قانونی است. و به ویژه در بند 2 جرم سیاسی را مجوّز 
پناهندگی قرار داده, گرچه بر خلاف مصالح کشور و امت متبوع خود توطئه 
کرده و در حال توطئه باشد. 


اولا: از دیدگاه اسلام جرم هرچه بااشد جرم است و قابل تعفیب, گرچه 
سیاسی باشد. و چه بسا جرم سیاسی که مصالح امتی در خطر و مورد 
تهدید است تشدید بیشتری بر ان هست. 


تانیا: تجویز پناهندگی برای مچرمان سیاسی, علاوه بر تشویق بر ارتکاب 
جرم » راه مفری است برای توطئه گران علیه نظام که تهدیدی خطرناک 


نالنا: خلاف صریع دستور اسلام درباره محاربین است. و انه شریفه 7و 
ینوا من الأَرْض (1015) + در رابطه پا «نفی بلد» فقها تنصریح دارند که 


محارب بایستی نفی بلد شود و از شهرها رانده گردد و کسی او را یناه 


ند هد و کر اف بلاد کفر پناه برد نایدا انان-عنکیو تا او را از امان و پناه خود 


محقق در «شرایع الاسلام» می فرماید: «ینفی المحارب من بلده, و یکتب 
الی کل بلد یاوی الیه بالمنع من مواکلته و مشاربته و مجالسته و مبایعته 
ولو قصد بلاد الشرک منع منها. ولو مکنوه من دخولها, قوتلوا حتی یخرجوه»؛ 
(1016) «محارب از شهر خود تبعید می شود و به شهری که پناهنده می 
شود نوشته می شود که از هم غذایی و هم خوراکی و نشست و برخاست 
و معامله با او خودداری کنند. و اگر قصد شهرهای شرک نمود از او 
جلوگیری نمایند. و اگر ؛ ۱ 
وا مرا مرو کنو 


وقر فخواهر الکلام» نیت بر این مظطلب تاکید داری:(7 101) 
ماده شانزدهم 


در ماده 16 از اعلامیه حقوق شیر آصته» «هر زن و مرد بالغفی حق دارد 
بدون هیچ گونه محدودیتی از لحاظ نژاد. ملیت و تابعیت یا مذهب با یکدیگر 


زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تس مدت زناشویی و هنگام 
انحلال ارم زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج, دارای حقوق 
مساوی می بااشند». 


نقد: در شریعت اسلام مسأله, «کفو» (همتا بودن) مطرح است که همتا 
بودن در شوّون اجتماعی و اخلاقی و مانند ان کم و بیش باید لحاظ شود 
یه وشن خانمان که ال آضا شمتوع استه که یک مشمان با یر ماما ن 


علاوه بر حقوق زناشویی که حقوق متقابل دارند ( وَلَْنّ مت الْذٍی یهن 
بالمعَژوف(1018) ) ولی در عین حال [ وللرّجال عَلیهِنّ دَرَج(1019)) 


مردان از حقوق برتر برخوردار هستند که در جای 


خود در فقه مشروحاً بیان شده است. 


طفکتیتن. در مساله «طلاق» و اتلال «وخیتت تعاوت. هابی. است: که با مادة 
پاد شده تطابق ندارد. 


ماده هجدهم 


در ماده 18 حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر, 

وجدان و مذهب بهره مند شود. این حخ" متضفن آزادی تغییر مذهب یا 

عقیده و همچنین متضمن ازادی اظهار عقیده و ایمان می باشد, و نیز 

شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از 

این حقوق منفردا يا مجتمعا به طور خصوصی يا به طور عمومی برخوردار 
شد»؟. 


نقد: آزادی مذهب با اين وسعت که در این ماده مطرح شده. ناشی از دید 
بی پایه بودن مذهب و عقیده دینی است. این دیدگاه. مذهب و عقاید دینی 
را برخاسته از عرف و عادات مردمی (به ویژه زندگی بدوی و قبایلی) می 
داند, لذا به دین و ایین مذهبی همان ارج را می نهد که به عادات و رسوم 
محلی انسان ها ارج نهاده است, از این رو تغییر عرف و عادت را یک امر 
طبیعی و خواسته مردمی می داند. 


ولی دیدگاه اسلام که برای آییزه های مذهبی اصالت و ريشه وحیانی قائل 
است, تظرنه قوی را کاما مردود مت تنس د. 


اسلام گرچه به قنکن ادیان اتفتتا تن با دید احترام می تکرن و برای پیروان 
مات یر ارادی نمی قانل است ولن این ندان متا بیست: که اصالات 
کنونی آن ادیان را پذیرفته باشد و در حقوق و مزایا به طور کامل با 
مسلمانان برابر_ باشند. گرچه همزیستی مسالمت آختز و رو دار از 
تمامی حقوق دیگر شهروندان مسلمان را برایشان قائل است, ولی نه به 
طور کامل. مثلا یک مسلمان حق ندارد دین اسلام را ترک گوید؛ به 


ویژه اگر جنبه توهین و تضعیف اسلام و یک گونه مبارزه منفی علیه اسلام 
به شمار آید, که در فقه با عنوان «مرتد» مطرح است و احکام مخصوص 
به خود را دارد. 


ماده نوزدهم 


در ماده 19 حقوق بشر آمده: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد, و 
حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته 
باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و اتفشار ان به تمام وسایل 
ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». 


نقد؛ : حق آزادی عقیده درست است, ولی آزادی بیان در صورتی است که 
مفتگن کصوضی رس از مور ی تردن وی آفرشه و.صاتی خاک بر تام ۵ 
جامعه خللی ایجاد نکند و نسبت به اشخاص حقیقی يا حقوقی بدون مجوّز 
قانونی, توهین و زیانی وارد نکند. 


به علاوه مسأله «کتب ضلال» که نشر آن در فقه اسلام ممنوع شناخته 
شده, در همین راستا است. نشر اباطیل و اکاذیب - طیق تشخیص هیأت 
منصفه هه ات مایت کی معا کی ور 


ماده بیست و پنجم 


در بند 2 ماده 25 اعلامیه حقوق بشر آمده: «... همه کودکان؛ چه بر اثر 
ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا امده باشند, حق دارند از یک نوع حمایت 
اجتماعی برخوردار باشند». 


نقد: در فقه و حقوق اسلامی, فرزندان نامشروع از حق ارث محروم 
هستند. و توارثی میان چنین فرزندان و دیگر ۳ مربوطه وجود ندارد. 
اری, از دیگر احکام ولادت؛ از جمله وجوب انفا قِ و حق حضانت و غیره 
برخودارند؛ زیرا| تشر کا تقو نسب نشده و تنها مساله توارت استثنا گردیده 
است. 


این اخمالیم. ناد از برخی مارد قخلی اطلامیه بای حفوق در با فا 
شریعت اسلام که ریز مطالب با دقت بیشتر در جای خود تبیین شده است. 


اسلام و حقوق بین الملل 
اسلام و حقوق بین الملل 


ضرورت کفوین حقوق رین الملل از فیدگان استلام بر یم قوقدانی زوشیده 
مت هآ رت وا ال ی که ها ار مدا 
مکتب الهی و جهانی اسلام برای حقوقدانان مسلمان محسوس بوده است. 
و از آنجا که برخی از غرب زدگان, حقوق بین الملل را مدیون زحمات 
1 غربی می دانند, جا دارد که به اين موضوع از دیدگاه و منظر 
شاه ردام و ند طور حلاصه کی ۱۱ فوانت بسن العالی را که اسلام 
عرضه کرده, توضیح دهیم. 
تعریف گزیده 
حقوق بین الملل, , حقوقی است که روابط دولت ها را به عنوان نماینده 
ملّت ها و وظایف متقابل آن ها در برابر سازمان های اجتماعی و حقوقی 
ویژه افراد کات در هر کشور تنظیم می کند و این کار باید بر اساس 
تامین آنتتاینتخن و منافع آن ها باشد. 


اگر دولت ها و ملت ها بخواهند از مواهب الهی که در نقطه ای از جهان 
بیش از نیاز مردم آن محیط است محروم نمانند و همه ملت ها از همه 
نعمت ها و مواهب الهی استفاده کنند, به تعاون و مبادلات گستردم و 
فوانینی تیار -ذارند که آن..۱ نظام بخشیده و سازماندهی کند؛ خصو 
پیشرفت تکنولوژی و صنعت که جوامع را به هم مرتبط کرده است. 
بنابراین. انزوا جستن از جهان و دولت ها و ملت های دیگر امکان ندارد و 
هیچ دولتی برای تأمین نیازهای مختلف خود از معاونت و تبادل با دیگران 
بی نیاز نیست و پیشرفت هرکدام مرهون روابط سالم با دیگر کشورهای 
جهان است. 


به علاوه, برخورد منافع و تعارض ناشی از عوامل گوناگون می تواند جهان 
را به صحنه نبردهای خونین دولت ها تبدیل نماید و اگر قانونی برای حل این 
مسائل وجود نداشته باشد 


اين امر اجتناب ناپذیر است؛ خصوصاً آن که بسیاری از کشورها خود را 
مستحق منافعی در مناطقی دیگر حتی دورافتاده از قلمرو خود می دانند. 
یکی از اموری که در مصونیت کشور از چنین تجاوزاتی تاثیر شایانی دارد, 
روابط او با کشورهایی است که حمایت مادی و معنوی ان ها را در مقابل 
متجاوز جلب می کند. 


لذا در روایتی از امیرمقمنان علیه السلام منقول است که فرمود: «فان 
الشاذ من الناس للشیطان, کما ان الشاذ من الغنم للذئب»(1020) «همانا 
کسي که از مردم جدا شده, " سهم شیطان است. آن گونه که گوسفندی که 
از ز گله جدا شده, از برای گرگ می باشد.» 


ضرورت حقوق بین الملل در قوانین اسلامی 


ضرورتی را که در مورد حاکمیت قوانین بین الملل در کل جهان بیان 
داشتیم, درباره اسلام - به عنوان یک حکومت مستقل_ و جامع که تمام 
مسائل اجتماعی را در بردارد - نیز صادق است ؛ خصوصا ان که در حکومت 
اسلامی اهداف و قوانینی دیده می شود که نامین آن ها بدون تحکیم پایه 
های حقوق بین الملل میسر نیست. 


در تعالیم اسلامی با تعبیرات گوناگون از حقوق بین الملل سخن به میان 


هه است ار ان 


1 - اسلام مراقبت از اوضاع جوامع گوناگون را به همه سفارش و در 
خصوص گرفتاری ها و فسادهای موجود بازخواست می کند تا آنجا که هر 
اه و ای انسان را در هر کجای جهان 
که باشد پاسخ نگوید, او را مسلمان واقعی نمی شناسد و می فرماید: 
«من سمع منادیا ینادی یاللمسلمین و لم یجبه فلیس بمسلم».(1021) 


2 - اسلام. کوشش برای نجات ملت های تحت ستم را - حتی با توسُل به 
زور و جنگ - بر ملت مسلمان و حکومت اسلامی واجب می داند, چنان که 


در این ان 


ِ- 


بهم آن اشاره شده است: ۲ وم کُمٌ لا قایلون فی بیل الله 
والْمْسَتعَهِینَ من الرجال والساء وّالولدان الذِین 1 ها آرجُنا من 
هذه القرنه الظَالم اهلها 1022(:1) «چرا در راه خدا, و [در راه فووآن و 
زنان و کودکانی که [به دست ستمگران تضعیف شده اند, پیکار نمی کنید؟! 
همان افراد [ستمدیده ای که می گویند: پروردگارا! ما را از این شهر [مکه 
آکه اهلش ستمگرند, بیرون ببر.» 


3 - تعلیمات اسلام برای نجات و راهنمایی همه ملت های جهان است و 
حکومت اسلامی وظیفه دارد زمینه نشر فرهنگ اسلامی را در ملت های 
مختلف فراهم سازد. به همین دلیل است که اسلام هجرت برای این امر را 
می ستاید.(1023) و لذا مسلمانان نخست به این دستور عمل کرده و 
گروهی به یمن و... برای ترویج معارف اسلامی و نجات از شرّ دشمنان 
هجرت کردند. 


- اسلام به آموختن علم و دانش در هر جای جهان سفارش اکید کرده و 
ار ار ی ویب ۱ رسیدن به 
این اهداف از این جهت که محدود به مرزهای کشور اسلامی نیست توجه 
اسلام به روابط بین الملل را روشن می سازد. نیل , به این اهداف بدون 
روابطی بر اساس نظم و مقژرات حساب شده میسر نیست. به همین 
جهت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به مجرد این که حکومت را تشکیل 
داد, با اقوام و ملت های مختلف قرارداد و پیمان های مختلفی منعقد کرد 
یا سفیرانی را به نقاط مختلف جهان فرستاد که همین سیره حضرت. 
امروز در تنظیم حقوق بین الملل اسلامی الگو و الهام بخش ما است. 


تاریخ تدوین پیمان های بین المللی 


در این که جوامع بشری اد آغاد یه ضوزت خی وتو آع با بکدییر زریسته ند 


یا این که زندگی انسان ها به صورت مسالمت آمیز همراه با تعاون و ایتاز 
بوده است, در میان دانشمندان اختلاف نظرهای فراوانی وجود داشته و 
دارد. 


برخی از دانشمندان؛ همچون «هابز» و «ماکیاولی» و... که انسان را 
فطرتا خودخواه و استعمارگر دانسته 3 معتقدند که بشر جز بر اساس 
ضرورت. زیر بار قانون نمی رفته و زمانی به حقوق دیگران اعتراف کرده 
که جز از اين طریق منافع خویش را قابل وصول نمی دانسته است. بر 
اشانتن. این نظریه دز آغار: انسان ها .خر حال جنی و سییر بودم آندبو 
ضرورت ها و ناتوانی ها و وحشت ها, آنان را به یکدیگر نزدیک ساخته و به 
سبب منافع مشترک, آنان را ؛ بف هشکا یبا بکدیکر واداشعه انست: 


ولی اعتقاد برخی نیز بر این است که جوامع بشری در آغاز به صورت 


اولا بشر از لحاظ فطری موجودی است مدنی و اصولاً بدون همکاری با 
جمع نمی تواند به اهداف فردی خویش نایل گردد. 


فا او انا که از نظر فنایع رت رای کامین تیا زها: جوامع کم جمعیت 
ابتدایی دچار کمیود نبوده 9 با همکاری 9 تعاون می توانسته اند نیازهای 
مادی خویش را خامین کننه علیی برای خنی:و در کیری وود ند ات ارس 


علامه طباطبایی رحمه اللم نظربه دوم تا یات رده و در ذیلٍ آیه: کان 
الیّاسْ مه واجده قبَعت اللذ الثییین مسر مَبشرین وَمنذرین ویر ل 2 مَعَهْمْ الکتات 
بالحق" انم بَين الثاس فیما احْتلمُوا : فیه... 1؛(1024) «مردم آدر آغاز) یک 
دسته بودند [و 9 در میان آن ها وجود نداشت, به تدریج جوامع و 
طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آن ها پیدا شد. در این 
حال خداوند, پیامبران 


را برانگیخت ۳ مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی, که به سوی 
داشتند, داوری کنند...» 


و می فرماید: «انسان ها در آغاز به صورت یک پارچه و به دور از اختلاف 
می زبیسته اند, اما یس از آن که اختلافاتی بین آنان بد ید آمد, 4 
همراه قانون اتصانی برای حل اختلاف در بین مردم مبعوت شدند...». 
(1025) 


درباره این که از چه زمانی تنظیم پیمان های بین المللی در جوامع بشری 
مرسوم شده است, تاریخ. سند قابل اعتمادی را در اختیار ما قرار نمی 
دهد ولی : و اه ره موز ام تاریخ آن از حقوق داخلی ها بوده است. 


روشن است که هر مقدار روابط اجتماعی و راه های کسب معیشت 
انسان ها پیچیده تر و گسترده تر شود, برای نظم اجتماعی. مقررات 
پیچیده تر و دقیق تری لازم خواهد بود. و لذا هر چه در مطالعه روابط 
حقوق و قوانین ملت ها شکل ساده تر و محدودتری به خود می گیرد. از 
این رو می توان گفت که پیدایش حقوق داخلی با زندگی اجتماعی و 
احساس کمبود در زمینه تولید و توزیع همراه بوده است. ولی مقررات بین 
المللی از هنگامی آغاز مین شود که جوامع و ملت های متعددی به وجود 
آمده ند کی اجتماعی و رفاه و امنیت آن ها بدون روابط و همکاری با 
یکدیگر امکان پذیر نبوده است. 


برخی از نویسندگان به جهت این که حقوق بین الملل در قرون اخیر تدوین 
شده است به غلط پیدایش ان را نیز به دولت های اروپایی نسبت داده اند, 
در حالی که تدوین یک نظام حقوقی, همیشه با پیدایش ان همراه نبوده 
بلکه ممکن است فرد يا افرادی مسئولیت 


تدوین آن را پس از گذشتن مدت زمانی طولانی از پیدایش به عهده 
بگیرند, چنان که در حقوق بین الملل نیز چنین بوده است. 


اولین دانشمندی که افکار او بیشترین تاثیر را در تدوین حقوق بین الملل 
معاصر داشته و او را پدر حقوق بین الملل خوانده اند «گروسیوس» هلندی 
است. این دانشمند در دفاع از موضع کشور هلند در برابر انگلستان, کتاب 
«دریای آزاد» را تدوین کرد و در مقابل آن «سلدن» انگلیسی کتاب 
«دریای بسته >> را منتشر ساخت. همچنین «گروسیوس» کتانین با نام «جنگ 
و صلح» تدوین کرد و در آن به صورت تحلیل علمی - فلسفی رعایت 
اصولی را بر ملت ها لازم دانست, و بالاخره افکار این دانشمند در دو کتاب 
ِ و دیگر کتاب های او تأثیر بسزایی در تدوین حقوق بین الملل 


اشت. 


به گفته برخی از حقوقدانان, اوّلین مجموعه مدون 1 زمینه حقوق بین 
الملل. متعلق به «بنتام» حقوقدان معروف اتجلنشنتن است. این دانشمند 
مجموعه حقوق بین الملل خود را در سال 9 میلادی منتشر ساخت و 
بة. دنبال. آن به. تدریح مجضوعه. های. دیکری. به: وشیله سایر. :دانشفتدان 
تدوین و انتشار پیدا کرد. 


در سال 1796 میلادی «آبه گرگوار» فرانسوی مجموعه ای را به عنوان 
اعلامیه حقوق ملل تهیه کرد و چون او نیز مانند «بنتام» کار خود را بر 
انسایی خر کی کش کرو ای قداص ان عرات 
که باید راهنمای ملل در روابط متقابل باشد» نامید. 


در فتال طلا 10 مبلاد مق لو رز کین خفوقدان اتابایین: ظرع قاون بین 
الملل خود را برای اعضای کنگره «وین» فرستاد و در سال 1861 میلادی 
«الفونس فون» حقوقدان اتریشی کتابی به نام «مختصر قوانین بین 
الملل» منتشر ساخت. و در سال 1868 میلادی «بلانچلی» سویسی به 


تدوین قواعد بین الملل پرداخت. و در سال 1872 میلادی «دیوید دادلی 
فیلد» حقوق دان امریکایی, مقررات بین المللی خود را در 991 ماده نبحت 
عنوان «اصول کلی قانون بین الملل» منتشر کرد. 


در سال 1878 میلادی «بلانچلی» مقررات قانون بین الملل را در 862 
ماده به طور دقیق تنظیم نمود. در سال 1890 میلادی حقوقدان ایتالیایی 
کتابی به نام «حقوق بین الملل و ضمانت اجرای حقوقی ان» منتشر 
ساخت که جامع ترین طرح تا ان تاریخ بوده است. و بعد از او در سال 
6 میلادی «پروفسور مور» مجموعه ای در هفت جلد تحت عنوان 
«خلاصه حقوق بین المللی» منتشر ساخت. در سال 1910 میلادی 
«اینترنوسیا» وکیل دادگستری کانادایی. طرح جامعی مشتمل بر 5657 
ماده به سه زبان ۱ فرانسوی و ایتالیایی را منتشر ساخت. و در 
سال بعد, طرح قانون بین الملل عمومی به وسیله «پسوا» حقوقدان 
برزیلی تدوین شد. 


یکی دیگر از دانشمندانی که در تدوین حقوق بین الملل مطالعات زیادی 
داشته «الوارز» حقوقدان آمریکایی است که آخرین طرح او در سال 
بين الملل جدید منتشر گردید.(1026) 

در کنار کوشش حقوقدانان در زمینه تدوین حقوق بین الملل. کشورهای ذی 
نفع در روابط بین المللی و سازمان های جهانی نیز تلاش های زیادی در 
تدوین این حقوق داشته اند که مهم ترین و اساسی ترین اقدام برای تدوین 
حقوق ملل به وسیله کنفرانس های صلح لاهه (1899 تا 1907 میلادی) به 
عمل امده است. این حرکت در حال حاضر نیز متوقف نشده, تلاش در 
جهت تکمیل این حقوق در سازمان های ملل و... ادامه دارد. 


عوامل پیدایش حقوق بین الملل 


به- نطو کلی. عواملی: که در بیدایش نظام جهاتی حقوق,: بین: المال موتر 
بوده, عبارتند از: 


1 رونت 


تمدن و گسترش روابط جوامع با یکدیگر؛ 

2 - احساس نیاز به همکاری و تعاون ملل؛ 

3 - حس ناسیونالیستی و استقلال خواهی اقوام و ملل؛ 

- آگاهی هر چه بیشتر انسان ها از مواهب الهی در طبیعت؛ 

5 - آگاهی از اهمیت وحدت و ارتباط سرنوشت انسان ها با یکدیگر؛ 
6 - خستگی و بیزاری ملت ها از جنگ های جهانی و منطقه ای؛ 


7- پیدایش مخژّب و ترس قدرت ها از به هم خوردن موازنه قدرت: 
دیکر: 


9 - نیاز دولت ها به مقامی بی طرف برای داوری در نزاع های بین المللی؛ 
0 - مبادله و استرداد مجرمین؛ 

1 - مبادله اطلاعات علمی؛ 

اهتمام اسلام به حقوق بین الملل 


این اسلام که پیدایش آن در صحرای عربستان بود و به ندریج عالمگیر 
شد, نه تنها سنت های حسنه پیش از اسلام در زمینه مقررات بین المللی 
زا حقظا روم است: یاک آردنمت ترین آیده هایی که در ال خاضو عوان 
بشری بو ان تأکید می کنند به عالی: ترین شکل در نظام حقوقی اسلام 
موجود است, با این تفاوت که مقررات بین المللی موجود در یونان پا 
صحرای عربستان و... چون مبتنی بر دین و ارزش های الهی نبوده است و 
چندانی برخوردار نبوده است و لذا می توان گفت که اين مقررات و ارزش 
های انساني برای اولین بار به وسیله اسلام به عنوان مقررات دینی 
غیرقابل تخلف و پایدار مطرح شده است. 


اتلام زان آغار فکر همرزستی مسالست اسز با وان ادیان الفی ,را 
په صورت اعلامیه ای جهانی مطرح ساخت. آنچا که فرمود: [ یا هل 
الختاب تعالةا ال کلخو شوا: تیتتا ویک آلا تقد الا الله هلا نشری به شیا 


ولا ید بََضنا بعضاً آژباباً من ون ال قَاِن تولوا قفولوا اشْهّدُوا با 
مَسلمون (1027) «بگو: ای ۳۳1 کتاب ! ببانتد به سوی سخنی که ها ما 
و شما یکسان است ؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او 
قرار ندهیم ؛ و بعضی از ما بعضی دیگر را - غیر از خدای یگانه - به خدایی 
نپزیرد. پس هرگاه [از این دعوت سرباز زنند. بگویید: گواه باشید که ما 
مسلمانیم.» 


اسلام در پایبندی به معاهدات. گوی سبقت را از همگان ربوده و نمی توان 
در دوران حیات پیامبرصلی الله علیه واله کوچک ترین موردی یافت که 
پیمانی با دشمنان بسته شده باشد و مسلمانان آن را نقض کرده باشند. 


از دیدگاه اسلام, جنگ برای کسب قدرت يا ازدیاد ثروت. شدیداً محکوم 


شده است. 


1 تبتغعون غرَضَ الحیاه الا قعند اللّه 0 «به با 1 
ک ی ناپایدار دنیا [و غنایمن نه:دست اور بدن‌به کی که اظهار.ضلح 
شما] نزد خداست.» 


و تنها جنگی در اسلام مشروع است که جنبه تدافعی داشته يا برای کسب 
آزادی, جلوگیری از نقض پیمان. از بین بردن موآنع دعوت منطقی اسلام و 
گرایش به آن (برای کسانی که می خواهند به آیین حق نکر ند ولی به 
وسیله قدرت ها محدود شده اند) باشد. 


ِ- 


خداوند متعال می فرماید: 1۰ وما کم لا تفایلون ففج. یل لاد 
والمْسْتضْعَفین من ارجا والُساء والولدان الّذین 0 7 اخرجْنا من 
هذه ۳۳ الظالم اهلها 1029(4) «چرا در راه خدا, و در راه فزدان 6 
زنان و کودکانی که آبه د لت 


و 
0 






ستمگران آتضعیف شده اند پیکار نمی کنید؟ ! همان افراد [ستمدیده ای 
مر وکا وا ی اک ار ی و 
بیرون ببر.» 


سیره عملی رسول خداصلی الله علیه واله و پیروی جدی مسلمانان و 
دولت های اسلامی از آن, کم کم فکر زندگی مسالمت آمیز را در میان 
پیروان دیگر ادیان الهی؛ به ویژه مسیحیان - که تحت فشار کلیسا از آزادی 
عقیده حتی در محدوده آیین مسیحی محروم بودند - ایجاد کرد و سرانجام 
خواست عمومی در جهت تدوین حقوق در روابط بین المللی شکل گرفت. 


بارزترین شاهد این مدعا, اعترافات دانشمندان قرن 16 تا 19 غربی؛ 
همانند «ژان ژاک روسو», «ولتر», «شوپنهاور» و... به این موضوع است. 


نمونه هایی از قوانین بین الملل اسلامی 
توف ای از انیم ی اسان اسان 


اسلام در تمام مسائلی که به یک نحو مربوط به نظام بین المللي است, 
تفشهر ات امعم ه کاملن فان کضبا کذشت مرن هار مان تور آن هنز 
قانل توت و جر | استه. آنی:به موشه‌هایی ار این حفووره فوانین اشاوه 
ی ی 


1 - اسلام و حفظ صلح 


صلح را می توان یکی از اهداف واقعی حقوق اسلامی به شمار اورد. در 
قوانین و تعالیم اسلامی به طور عمومي بر زندگی مسالمت آمیز و اض 
بین مردم, زیاد تأکید شده که اطلاق آن به طریق اولی شامل صلح بین 
الملل هم می شود. 


خداوند متعال می فرماید: ( قالقوا ال جوا ذات ینک (1030) «از 
[مخالفت فرمان آخدا بپرهيزید, و خصومت هایی را که میان شماست, 
اشتی دهید.» 


ان چنان با دشمنان رفتار کنید که دشمنان دیروز. دوست صمیمی امروز 
شوند. 


خداوند متعال می فرماید: ( لقع یلقی هی أحْسَن قلذا الذی تینک وَتيتة 


عداوهٌ ۹ ولی حمیمّ (1031) «بدی را با هب دفع کر ؛ ناگاه [خواهی 
تا نکن ک ان تو و او دشمنی است, کویت دوستی گرم و صمیمی 
است.» 


همچنین پذیرش حرام بودن جنگ در چهار ماه از سال (اشهر حرم) از 
طرف اقلاضه فخل اف فراد کرفتن مه معط هه دلیل دیگری بر اهتمام 
اسلام بر صلح و مسالمت است. 


جالب توجه است که هر چند اسلام بر آماده بودن مسلمانان برای جنگ و 
تهیه ساز و برگ نظامی و آموزش فنون جنگ تاکید کرده, ولی همه این 
امور را در مرتبه اوّل برای جلوگیری از جنگ و ترساندن دشمنان از شروع 
خرن ممدخسا »هی آهردد و لذا خداوند متعال در مورد هدف فراهم آوردن 


یرو و سلاح می فرماید: ( واعذوا له ما استطقلق من فُوٍَ من رباط 
الیل ترژهبون به عَذوّ الله وعَدو کم *(1032) «هر نیرویی در قدرت دارید, 
برای مقابله با ن ها [دشمنان آماده سازید؛ ؛ و آهمچنین اسب های ورزیده 
[برای میدان نبرد ], تا به آن وسیله, دشمن خدا| و دشمن خویش را 
بترسانید.» 


از اینجا استفاده می شود که یکی از اهداف فراهم آوردن نیرو. پیشگیری 
از پووز خصوف .9 ارت به همین سبب است که قرآن می فرماید: ( 
وان جَتخْوا لسَلم قَاجْتَخْ آها 1033(:4) «و اگر به صلح تمایل نشان دهند, تو 


ترا در آی.» 


2 - اسلام و حمایت از ملت های تحت ستم و استعمار 
کف از مهم ترین اهداف انبیا, نجات ملت های تحت ستم بوده است. 


خداوند متعال در اين باره می فرمایدم [ وما لک لا نقَایلونَ فی تییل اللّه 
والْفستضعفین من الرجال والساء ۰ الذین یقولون نا نا من 
هد اک بر الظالم مها وال لنا من لذلک ولیاً وَاجْقلْ نا من لذتک 
تصیراً )؛(1034) «چرا در راه خدا, ۱ مردان و زنان و کودکانی که 
[به دست ستمگران تضعیف شده اند. پیکار نمی کنید؟ ! همان افراد 
اص ‏ کی شرص ار اما را ام مر اه ها 
ستمگرند, بیرون ببر و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب 
خود, یار و یاوری برای ما تعیین فرما.» 





برای رهبران دینی, حکومت کردن و تشکیل حکومت هیج گاه هدف نبوده 
بلکه حکومت وسیله ای برای برقرار کردن عدالت و هدایت و نجات ملت 
ها بوده است ؛ ۰ ۱ ۱ 2 2 
فومایهه «اکاه باشندا سکن سای که اه با شکانته. انسان ۱ 
آکییده ار این نود که هی به و وق و 


آمدند و با وجود یاری آن ها حجّت بر من تمام گردید, و اگر نبود عهد و 
پیمانی که خدا از علما گرفته که در برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی 
ستمدیدگان سکوت نکنند , من مهار شتر خلافت را به پشتش می افکندم و 
آخر آن را با جام اولش سیراب می کردم».(1035) 


حکومت اسلامی هیچ گاه به مجرر رسیدن به حاکمیت در سرزمیدی؛ از 
ملت های محروم ور ستمدیده دیگر غافل نمی شود؛ و لذا از رسول 
خداصلی الله علیه وآله نقل است که فرمود: «و من سمع رجلا ینادی 
ای را ار ۱ اک 
که ندا می دهد: ای مسلمانان ! [مرا دریابید ] و او را اجابت نکند. مسلمان 


نبیست. » 


و امه اطال اک 


ای ورس ار اساوسوایم ات فیق العانه ام ال ات بل مر 
عین حال تا وقتی ملت ها رشد مناسب را پیدا نکرده اند تا بتوانند حکومت 
های متفرق را نفی کرده و به حکومت واحد جهانی برسند, رفتار اسلام با 
ملل مختلف. رفتا ر عادلانه است و با آن ها به عنوان جوامع مستقل و آزاد 
برخورد و همزیستي مسالمت آمپز را توصیه می کند. قرآن می فرماید: 1 
ا با الذین آقئوا کوئوا امین للع شُهداء بالقسط ولا یخرلکم شتآن قَوّم 
علی آلا تمدلوا اغدلوا هو فْرن لفوی والقوا ال انْ ال خییژ یما تلو 
(1037) «ای کسانی ک ایمان آورده اید ! همواره برای کر قیام کنید و از 
روی عدالت. گواهی دهید, و دشمنی با جمعیتی, شما را به گناه و ترک 
عدالت نکشاند. عدالت پیشه کنید که به پرهی زگاری شک بر اس و از 
[معصیت خدا بپرهيزید که خداوند از آنچه انجام می دهید با خبر است.» 


و نیز می فرماید: ( ولا یجُرمَتَکُمْ شتآن قوم أن 


9 وک غن العسجد الحرام آن تعتذوا 1038(41) «و خصومت با جمعیتی 
کهسها را ار آفدن. بش مس دا کرام در (سال خدیبيه. آباز تباید 
شما را به تجاوز و تعدی وادار کند.» 


به همین جهت است که اسلام در پیمان نامه های خود با ملل دیگر, آزادی و 
استقلال و حقوق آن ها را کاملاً در نظر دارد و بر تأمین آن تأکید می کند, و 
حتی اگر در,مورد برخی از مسلمانان از روی ناآگاهی یا اغراض دیگری از 
این اصل تخلف می کردند. پیامبرصلی الله علیه وآله سخت برمی آشفت و 
ما رای نا ف ی با ان ی کد. 


بعد از فتح مکه پیامبرصلی الله علیه وآله برای دعوت مسالمت آمیز مردم 

ند اسلام یده‌هایی:به: اطراف مک می فرستاد* ار جمله خالد بن ولیدرا با 
سپاهی به سوی قبیله بنی خزیمه فرستاد. چون خالد بر ایشان وارد شد, 
مسلح شدند. خالد به آنان گفت: مکه فتح شده و مردم آن اسلام آورده 
اند, سلاح خود را بر زمین گذارید. آنان چنین کردند ولی خالد عده ای از 
آنان زا به فتل رسانده. و اموال: ان ها را به.غارت برد 


چون خبر این واقعه به پیامبر صلی الله علیه وآله رسید. حضرت دست ها 
را بلند کرد و گفت: «بار الها ! من از آنچه خالد انجام داد به سوی تو بیزاری 
می جویم». 

آن گاه حضرت علی علیه السلام را با مقداری پول برای رسیدگی و جبران 
خسارت های وارد شده به سوی بنی خزیمه فرستاد تا دیه کشته ها و 
خسارت های مالی انان را بیردازد و ان ها را راضی کند.(1039) 

را که اسیب دیده بود پرداخت و در عوض این که زن هایشان 


ترسیده: و با کود ماتشان از از دیدم بودند فبلقن به آن ها داد و بقیه مالی را 
نیز که به همراه داشت بلاعوض برای این که ااضات الله علیه وله 
راضی شوند به انان پرداخت.(1040) 


تاش ی و دض ال 


اسلام, قوم گرایی و نژادیرستی را محکوم می کند و جوامع بشری را 
مساوی و برابر می داند, و تنها برتری را در تقوا و معیارهای اخلاقی 
معرفی کرده است. 


خداوند. متعال می فرماید: ( یا آقا التاسن (ثا ناكم من در وأئئی 
وجَعَلنا کم شعوباً وَقبائل لتعارفوا اقَ با 5 ال آئقاکة :(1041) «ای 
و 1 و قبیله ها 
قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ [اين ها ملاک امتیاز نیست آگرامی ترین 
شما نزد خداوند باتقواترین شماست.» 


پیامبرصلی الله علیه وآله در خطبه ای که در سرزمین منی ایراد فرمود, در 
ان باره عتین. فرعود ابا الناس ان ربکم واحد و ان آباکم واحد لا فضل 
لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لأحمر علی آسود و لا لأأسود 
علی آحمر الا بالثقوی» *(1042) «ای مردم ! شما را هشدار می دهم که 
او هس نکن ات : آگاه باشید ! که عرب بر 
عجم و عجم بر عرب. سیاه پوست بر سرخ پوست و سرخ پوست بر سیاه 
پوست., برتری و فضیلت ندارد مگر به تقو.» 


لزوم مقررات فراگیر برای برقراری رابطه بین ملت ها, امری روشن 
است امّا اين مقژرات از قانون گذاری میسر | کهبزن اضول شیر کر: 
ی و 
ی ی ی 


بدین سبب اسلام در روابط بین الملل به اصول مشترک تکیه دارد ‌ به 
همه ملت ها در چارچوب رات سن هی به طور یکسان می نگرد. 


مت .فرمایده: (رفل با اهل الکتاب الوا ال کاعه قداه نا عسم ۶ 
(1043) «بگو: [ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ۲1 2 
یکسان است.» 


امیرالمومنین علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر, معیار برای لزوم 
تعمیم محبت, رحمت و مسالمت را اصل انسانیت و مشابهت در خلقت 
قرار داده که فراگیرترین اصل مشترک بین ملت هاست.؛ آنجا که می 
1 دو آشعر _قلبک_الرحمه للرَعیه و المحیّه لهم و اللطف بهم و 

ما نظیژ لک فی الخلق»؛(1044) «و مهریانی بر رعیت را پوششی برای 
دل,. خود کردانء و نیز دوستی ورزندن, با آتان و. مهرباتی با همان را. .و 

کی وا ای ۰ رای وی رت 
دو دسته. اند؛ دسته. آق, بر ادر دستی. کوانده.و. دسته. دیکر ذر افزیتش با ته 
همانند.» 


هر چند این حکم در مورد امور داخلی صادر شده ولی باتوجه به مبنای ار 


اسلام, گذشته از توصیه های فراوان به وفای به عهد, نسبت به روابط بین 
1 ۱ ۱ ۱ ۱ 
مقابل منحطترین جوامع از حیث عقیده و فرهنگ و سخت ترین دشمن 
جامعه اسلامی ؛ یعنی مشرکین است., چنان که می فرماید: فاتَهوا الب 
عَهَدهمّ الی مَدَتَهمْ ان ال یج امین (1045) «پیمان آن ها را تا پایان 
و" ؛ زیرا خداوند پرهیز کاران را دوست دارد.» 


قاطا آفتسای رس السلتی 


اسلام تبد. .بر روابظ اقتصادی. بین المللین تاکید فراوان دارد. خر رهوابات 
متعددی که فلسفه و منافع حح را برمی شمارد با این که حج یک عمل 
عبادی خالص 


با یتفن اه ای مایا متصاو هام امسا سسصس زعلن 
بین المللی - به عنوان یکی از فلسفه های ویژه ححج پاد کرده است. 


هشام بن حکم چون از امام صادق علیه السلام از حکمت حج سوال می 
کند, ان حضرت ضمن برشمردن حکمت های مختلف حج می فرماید: «در 
موسم حج مردم از مشرق و مغرب گرد هم جمع می شوند تا با یکدیگر 
اشنا شوند. این که هر ملتی از تجارت ها و فراورده های اقتصادی ملت 
های دیگر استفاده کند و کالاها بین بلاد مبادله گردد... 


سپس خصرت بر صرورت روابط بین المللی به طور کلی و اموری از 
خماه ردابط اقضادی خاض اکن کرده:ه هی فرماید: «و لو کان کل قوم 
اثما یتُکلون علی بلادهم و ما فیها هلکوا و خربت البلاد و سقطت الجلب و 
الأرباح»؛(1046) «اگر [روابط بین الملل از هم گسسته شود] هر ملتی 
تنها به خود بیندیشد و تنها از خود سخن بگوید هلاک خواهد شد و کشورهای 
جهان رو به ویرانی می روند و مبادلات تجاری و منافع نابود می گردد.» 


در روابط اقتصادی اسلام, دو نوع هدف پیگیری می شود: یکی تامین 
نیازهای عمومی و رهایی افراد بشر از فقر و گرسنگی, و دیگری تسهیل 
مبادلات بین المللی و منافع تجاری به عنوان وسیله ای برای رسیدن به 
اهداف نوع اول مورد توجه قرار گرفته است. 


اسلام, اقتصادی را پی ریزی و توصیه می کند که به سوی عدالت اجتماعی 
وتقم عا واه ترفت خرکت مین کنو ی افهاه وا با اصولن. احلافی 
انسان می آمیزد. در حالی که جهت گیری اهداف اقتصادی جهان امروز این 
ویر کی سا داد هی لین است الا به نمی تیاده لت و تم کر 


می ر ود. 
7 ام قوف فر‌فنکی ست اتالی 


اسلام, به نشر و تبلیغ معارف الهی در بین ملت های جهان اهتمام فراوانی 
دارد و انبیای الهی نیز برای همین هدف؛ یعنی اموزش و پرورش مردم 
مبعوت شده اند و بقیه دستورات انبیا زمینه ساز این هدف است. اسلام, 
هر چند به رفاه 6 تافین منافع مادی تنوجه دارد. ولی برای این امور ارزش 
استقلالی قائل نیست و سعادت انسان را در تأمیون ززند کی« فاد تمد اند 
بلکه این امور را به عنوان مقدمه و وسیله ای برای نیل , به سعادت معنوی 
انسان ؛ یعنی قرب به خدا با شرایطی محترم می شمارد. 


بیامپرضلی الله.غلبه واله و مسلمانان. از آغاز به فد فرهنکی: در بعدبین 
المللی توجه ویژه ای داشتند و در این هدف, خیر و کمال جوامع را مورد 
توجه قرار می دادند. به همین جهت است که حضرت گروهی از اصحاب را 
برگزید تا به عنوان پیک فرهنگی اسلام به سوی سلاطین و رهبران دینی و 


ان حضرت در یک روز به امپراطوران روم و فارس و پادشاهان حبشه, 
قبط, شام و یمامه نامه نوشت و محتوای همه این نامه ها دعوت به توحید 
و اسلام بود. و هدف آن حضرت بیدار کردن اذهان ملت ها و امت ها و 
سوق دادن انان به حق و اتمام حجّت بود.(1047) 


جنان که تاره گیاهی. هی تهج سارضای ال علید وله افرادی را جه 
ی و تب کی اف ۱ یس 
داد و برای نشر آن معارف, آن ها را به نقاط مختلف اعزام می کرد که 
گاهی برز کات از اصحاب نیز جان خود ر بر سر این کار گذاشتند. دو 
فاجعه «رجیع» و «بثر معونه» که در آن ها گروهی از مبلغین 


اعزامی اسلام به شهادت رسیدند» گواه این مذعا است.(1048) 


جالب توجه این که پیک های حضرت به زبان مردمی که به سوی آنان 


هجرت به حبشه را نیز می توان از اقدامات مسلمانان در جهت نشر و 
گسترش فرهنگ اسلام معرفی کرد؛ زیرا هر چند علت اصلی هجرت جمعی 
از مسلمین به حبشه, نجات از شکنجه و بیدادگری مشرکان قریش بود» 
ولی یکی از آثار مهم این هجرت, نشر و تبلیغ فرهنگ و تعالیم اسلام بوده 
است. ۴ ۳ 2 


واداشت. 


به همین دلیل تمانشد کان مشرکان قریش به پادشاه حبشه (نجاشی) گفتند 
کق افساها بارن مهار به یه یه تسس انیت فبکر کی آن اس ما اقدام 
کرده اند... 


این ی در میان مسلمانان ۹ داشته و در نشر فرهنگ و معارف 
می رفتند از اه هدف مقدس 39 نمی کردند. از این رو در تتتر مین 
هایی مانند چین, اندونزی, افریقای مرکزی و روسیه. بدون ان که 
مسلمانان سلطه سیاسی - نظامی پیدا کنند, تنها به سبب رفت و امد و 
تبلیغات قولی و عملی بازرگانان مسلمان, میلیون ها نفر از روی رضا و 
رغبت و اگاهی به اسلام گرویدند. 


حماد سمندری می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم که من به 
بلاد شرک می روم و هم کیشان ما می گویند: اگر در این سفر بمیری با 
مشرکین محشور خواهی شد ! حضرت از من پرسیدند: آنادو آنجا آمر.هات 
یاد می کنی و مردم را به سوی آن می خوانی؟ عرض کردم: بلی. حضرت 
فرمود: هنگامی که در اين شهر هستی به اين کار موققی؟ عرض کردم: 


نه. حضرت فرمود: اگر (در آن بلاد) بمیری به صورت امتی محشور خواهی 


یکی از اهداف فریضه عبادی - سیاسی حج نیز نشر فرهنگ اسلامی در 
سطح بین المللی است. در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل 
شده, در بیان فلسفه حج چنین بیان می فرماید: «برای این که آثار و اخبار 
رسول خدا صلی الله علیه وآله شناخته شود و در خاطر بماند و از یاد نرود, 

و اگر هر ملتی تنها از وطن خود و آنچه در آن است سخن بگوید. هلاک 
خواهد شد و کشورهای جهان رو به ویرانی می روند... و اخبار مخفی می 
فاند.و فردم بر آن آخاهی بیدا تمی کنند. این است علّت حح». (1051) 


8 - اسلام و حقوق بین العلل آننتختت دیدگان 


لا زمه جهان بینی اسلام, امداد به همنوعان است ؛ زیرا| در این جهان بینی؛ 
خداوند دارای رحجمت عامه است ؛ یعنی نسبت به همه انسان ها مهربان 
می باشد. انسان ها نیز به تخلق به صفات او دعوت شده اند. 


از آمام ضادق علیه السسلام حقل. فندم که خدآوند. فرموده: «الخلق غبالن 
فاحبهم الی آ[ها فقو بهم و آسعاهم فی حوائجهم» *(1052) «مردم تحت 
تکثل و سرپرستی من هستند, پس محبوب ترین آن ها نزد من نیکوکارترین 
و کوشاترین افراد در ناهگان حاجات مردم است.» 


اما رضا آز بدزان پزر کار علنم. الساام از رسول خداصلی. اللهعیه 
وآله نقل کرده که فرمود: «ر آس العقل بعد الایمان التّوژد الی الثاس و 
اصطناء الخیر الی کل بر و فاجر» :(1053) «برترین درجه عقل پس از 
ایمان به خدا, مخبت به مردم وانیکی کردن به .هر تیکو کار هید کار اشست:» 


توارط قی ود خدمت امام باقرعلیه السلام رسیدم و به حضرت عرض 
کردم: ما برای روابط خود با مردم اندازه گیری می کنیم. حضرت فرمود: 


ان میزان چیست؟ عرض کردم: معیار به این صورت است که هر کس با 
ما در مذهب موافق باشد او را دوست می داریم و در حل مشکلات او را 
کمک می کنیم. و هر کس با ما مخالف باشد از او بیزاری می جوییم. امام 
فرمود: گفته خداوند از تو راست تر است. پ چه جایی می ماند برای 
کسانی که خداوند متعال درباه آنان فرمود: [ الا لمْسَتضْعَفِین من الرجال 
والنساء والولدان لا يسُتَطیعون حیله ولا یهْتذون شییلا. 1 ۱ دسته 
از مردان و زنان ق ود کانف که واشتی فحت: سار فرار کرفنه اند [و 
حقیقتاً مستضعفند ], نه چاره ای دارند و نه راهي [برای نجات از آن محیط 
الوده آهف پابند ۰و چه جایی می ماند برای مولفه قلوبهم 1054(۰) 


کت اس د اشتافن لقاال 


اسلام, بیلزر بیشترین اهتمام را نلدند نسبت به علم داشته ۱ ست و در زمینه 1 تعلیم و 
تعلم تاکید فراوان دارد, حتّی در اموزش به ملت های مختلف و اموختن از 
اقوام گوناگون, توصیه و سفارش کرده است. 


با وجود این که اسلام در سرزمینی ظهور کرد که مردم آن از علوم و فنون 
و تمدن فاصله زیادی داشتند, تعلیم و تربیت اسلام, جامعه اسلامی را 
شیفته علوم و فنون مختلف کرد. به طوری که در تحصیل و جمع اوری 
علوم از هیچ کوششی دریغ نداشتند, و این حقیقت. زبانزد دوست و دشمن 
بِ" ۳ 


امام رضاعلیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام از 0 شدای 
الله علیه وله نقل می کند که فرمود: «طلب العلم فریضه علی ؟ کل مسلم 
قی. الخیز قاده:تفتیس آنارهم و نهندی بفعالهم « ۱۳۳ ال رأیهم»(1055) 
قتر هر مساخانی آمهو‌خترن. عام 


امری الزامی است, پس از هر کجا گمان دارید علم یافت می شود, آن را 
بیاموزید و از صاحبان علم بهره بگیرید؛ ؛ زیر| خداوند به واسطه علم, ملت 
هایی را تر خزش: هی تشد وق آنان را در خوبی قرار می دهد [به طوری که 
آنان رهبران جامعه می شوند. از آثار آن ها بهره گرفته می شود و رفتار و 
اعمالسان باس ماو ا رشان محصو بان سای حوامم میم کردوه 


امام صادق علیه السلام درباره شهر قم فرمود: «از این سرزمین علم به 

سایر بلاد در شرق و غرب جهان خواهد رسید و حجّت خدا بر خلق تمام می 

شود, به گونه ای که هیچ کس در زمین نخواهد بود مگر اين که دین و علم 
به او خواهد رسید».(1056) 


تا امد ایا انیا 


سره باسرضای الله علیع واله بر انکار حانت ها و عوم اقلا واخلی 
آنان استوار نبوده و با وجود جهانی بودن آتیره اسلام, موجودیت قبایل و 
ملت ها؛ چه در قلمرو حکومت اسلامی و چه خارج از آن. محفوظ بوده 
فدرال برقرار بوده و در روابط خارجی, تابع اراده دولت بوده و با وجود این 
که در روابط خارجی. ملل اسلامی تابع اراده دولت مرکزی بوده اند. از 
نظر قلمرو و اراده داخاو: استقلال ان ها محترم شناخته شده است. و اما 
در خارج از قلمرو اسلام نیز به عنوان یک ضرورت اجتماعی پیمان صلح 
برقرار می شده و طبق شرایط مذکور در پیمان, دو ملت در کنار یکدیگر 
به زندگی مسالمت امیز خود ادامه می داده اند. 


شاهد بارز این مطلب پیمان نامه های بسیاری است که در دوران حکومت 
فسوی لاصتا سا ای 


امضا شده است و در تمامی موارد تا هنگامی که ملت های غیرمسلمان به 
پیمان خود وفادار بوده اند, دولت اسلامی نیز پیمان صلح را نقفض نمی 
رده ات زیر نقض پیمان از دیدگاه اسلام گناهی بزرگ و غیير قابل 


این زفتشن:. متافانین: نا مفضم: کبری نطام. اسلامی: با دولت ها ساتر :و 
ظالمی که بر اساس زور یا نزویر به وجود آمتاه جات علن وتمردمی 
اتشان هاشا ود داح قلمه آن دولت‌ا خافه ان آ خفن اند اه اند: 
نخواهد داشت ؛ زیرا| مبارزه با فساد در سطح بین المللی, وظیفه همه 
۱ 0 ۱ 7۳ و این 
ی ۱ 


مسأله شناسایی کشورها از دیدگاه اسلام پا آنچه در حال حاضر از جانب 
قدرت های زر ی انجام می شود کاملا" ات است؛ زیرا مت اد 
شناسایی وسیله ای سیاسی در دست قدرت هاست که از آن به جهت 
منافع خود استفاده می کنند. ولی بدیهی است که اسلام نمی تواند با 
شناسایی به این معنا موافقت کند و بدون تردید از نظر اصول شناخته 
مر آساا له این سای مرند استرص ا ایحا ک شید 
باشد دولت اسلامی از برقرارق. وانظه با نظام هاجی, که« غیز انسانی.بودن 
ان ها محرز باشد, خودداری می کند و در صورتی که ضرورت ها, دولت 
اسلامی را به ایجاد روابطی با چنین نظام هایی مجبور کند. بی تردید این 
روابط ؛ از قبیل شناسایی موقت بوده و دوامی نخواهد داشت. 


می توان حدس زد؛ زیرا در وضعیتی که روابط مسالمت امیز با 


همه کشورهای جهان به عنوان یک ضرورت حتمی مطرح است و قطع 
رابطه و عدم شناسایی همه کشورها - به جز آن ها که بر خلاف اراده ملی 
و دینی به وجود آمده اند - به صلاح هیچ کشوری نخواهد بود, رابطه 
کشورهای مسلمان با هم و شناسایی هر یک به وسیله دیگری اهمیت و 
ضرورت بیشتری دارد. از اینجاست که هر چند بر اساس احکام اولیه اسلام 
جواز تقسیم کشور اسلامی به کشورهای متعدد از دیدگاه بعضی جای تأقل 
است ولی از نظر احکام ثانوی, جواز این روابط کمترین اشکالی نخواهد 


1 - اسلام و عدم مداخله در امور دیگر کشورها 


اسلام حتی در خصوص کشورهایی که به طور رسمی به اين آیین گرویدند, 
آن ها را در نظام دلخواهشان و آداب و رسوم و سنن شایسته ملّی آزاد 
گذاشته و با نمایندگان هر ملت و قبیله, رفتاری ابا شا آن.ها دارد: 


همچنین دولت اسلامی در روابط خود با کشورهای غیرمسلمان. روابطی 
مشابه آنچه درباره کشورهای مسلمان گفته شده؛ دارد. 


تاین.های ساری کم از طرف باسرضتن. الله غلیه. وله سراف بفسای 
رها هسام های آن رصان ارسالشه هی موه او یاه اروت : 
برای مثال, در صلح حدیبیه اصولی که مورد توافق طرفین قرار گرفت., 
موضع اسلام در خصوص عدم مداخله و شرایط ان را به روشنی مشخص 
می سازد. مهم ترین مواردی که در این صلح به تصویب رسید عبارتند از: 


2 - اگر فردی از مردم مکه مسلمان شود و به مسلمانان پناهنده گردد باید 


به 


مکه باز گردانده شودر ولی از مسلمانان از کسی به مردم مکه پناهنده 
شود به مسلمانان باز گردانده نمی شود. 


3 - مسلمانان و قریش می توانند با هر قبیله ای که می خواهند پیمان 
برقرار کنند و دو طرف نباید در نزاع ها بین قبایل هم پیمان با قریش یا 
مسلمان. از یکی از آن ها جانبداری کنند. 

4 مسامانان مک نی فراشم مدهتی حور ارادند و دیگر مسلمانان نیز می 
توانند برای مراسم مذهبی به مکه وارد شوند و جان و مال انان مصون 
خواهد بود. 


همان گونه که ملاحظه می شود بند سوم این قرارداد, به اصل عدم 
مداخله مربوط بوده و بر آن تأکید شده است. 


تاریخ 
اسلام و علل عقب ماندگی مسلمین 
اسلام و علل عقب ماندگی مسلمین 


بعد از ظهور اتتلاه .وبا تعالیم درعشانین که از خود ارائد کرو و نید با الترام 
عملی که پیروان پیامبرصلی الله علیه وآله از خود نشان دادند, مسلمانان 
پیشرفت شایانی کرده و در تمام تمدن ها و فرهنگ ها تأثیر گذاشته, بلکه 
از آن ها پیشی گرفتند و یک دوران پرافتخار و با عرّتی را از اسلام و 
مسلمین به جا گذارده و سرفرازی خود را به جهانیان نشان دادند. ولی بعد 
از کذر از ایو برهه وتمان درحسانر مسلمانان روبه اتخطاط رفته و یا به 
امروز کار به جایی رسیده که کقار و دشمنان بر مسلمین و بلاد آن ها 
سلطه پیدا کرده و تمدن و فرهنگ و ثروت بیکران آن ها را بر هم ريخته و 
به غارت می برند. چه عواملی منجرٌ به اين وضعیت موجود شد. موضوعی 
است که در اینجا مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. 


پیشرفت اعجاب انگیز اسلام 


با ظهور اسلام در حجاز و تربیت انسان های فرهیخته در مکتب پیامبرصلی 
الله اه اد اس شم سار ند آاشاعی ور اس 
مرزهای جغرافیایی و فکری پرتو افکند که به ایجاد تمدن و فرهنگ اسلامی 
انجامید. این تمدن درخشان تمام تمدن ها را تحت تاثیر قرار داد و بدین 
ترتیب عصر طلایی تمدن اسلامی شکل گرفت. 


«جواهر لعل نهرو» می نویسد: «شگفت انگیز است نژاد عرب که در طول 
قرون متمادی, انگار در حال خفتگی بسر می برد و ظاهرا| از انچه در سایر 
نواحی اتفاق می افتاد جدا و بی خبر بود, ناگهان بیدار شد و با نیرو و 
قدرتی شگرف دنیا را تهدید کرده و زیر و رو ساخت... نیرو و فکر تازه ای 


از اعتماد به نفقس و قدرت؛ سرشار ساخت "اسلام " بود. 1057(>۰) 


شهید مطهری رحمه الله می فرماید: «#بی تردید مسلمین دوران عظمت و 
افتخار اعجاب آوری را پشت سر گذاشته اند, نه از ان جهت که در برهه 
ای از زمان حکمران جهان بوده اند.. بلکه از آن.جهت که نهضت ه تحلالی 
در هنه: کیب وصفان. ادن ف تمدتی..عظیم وا شوه راضاا کردند. که 
چندین قرن مشعل دار بشر بود و اکنون نیز یکی از حلقه های درخشان 
بشر به شمار می رود که تاریخ ۱ از داشتن آن به خود می بالد». 
(1058) 


او نیز می گوید: «مسلمانان قرن ها در علوم, صنایع. فلسفه, , هنره اخلاق و 
نظام های عالش اجتماعی بر همه جهانیان تفوق داشتند و گرا از خرمن 
قیض آن ها توشه می گرفتند. تمدن عظیم و حیرت انگیز ارویایی که چشم 
ها را خیره و عقل ها را حیران کرده است و امروز بر سراسر جهان 
سیطره دارد. به اقرار محققان بی غرض غربی, بیش از هر چیز دیگر از 
تنمدن باشکوه اسلامی مایه گرفته است» 1059(۰) 


«گوستاو لوبون» می گوید: «بعضی ها (از اروپائیان) عار دارند که اقرار 
کنند یک فوم کافر و ملحدی (یعنی مسلمانان) سبب شده اروپای مسیحی 
از حال توش و جهالت خارج گردد و لذا آن را مکتوم نگاه می دارند.. 
نفود اخلاقی همین (مسلمانان) قوم وحلشی؛ , اروپا را که سلطنت روم را 
زیر و زبر نمودند داخل در طریق (بشریت) نمود. و نیز نفوذ عقلانی 
مسلمانان دروازه انان را باز کرد و تا ششصد سال استاد ما اروپائیان 
بودند».(1060) 


یکی از دانشمندان غرب می گوید: «پیدایش و اضمحلال تمدن اسلامی از 
حوادث بزرگ تاریخ است. اسلام طی پنج قرن (81 - 597 هجری / 700 - 
0 لحاط 


نیرو, نظم, بسط قلمرو, اخلاق نیک, تکامل سطح زندگی, قوانین منصفانه 
(عادلانه) انسانی ۰.9 ,۰ (احترام به عقاید و افکار دیگران) و ۳ و تحفیق 


او در ادامه سخنانش می گوید: «دنیای اسلام در جهان مسیحی نفوذهای 
گوناگونی داشت. ارویا از دیار اسلام غذاها و شربت ها, دارو و درمان؛ 
اسلحه و نشانه های خانوادگی, سلیقه و ذوق هنری؛ ابزاز و شوم صعت 
و تبارت قوانین و رسوم دریانوردی را فرا گرفت. و غالبا لغات آن را نیز 

از مسلمانان اقتباس کرد. ۰ علمای مسلمان ی 
و سایر قومیت ها, ریاضیات و طبیعیات و شیمی و هیات را حفظ کرده و به 
کمال رسانده و به اروپا منتقل کردند... ابن سینا و ابن رشد دو فیلسوف و 
طبیب بزرگ اسلامی, از مشرق بر فلاسفه مدرس اروپا پرتو افکندند و 
ار ون وتا سورد اسان نف ات ی اسان از واه 
بازرگانی و جنگ های صلیبی و ترجمه هزاران کتاب از عربی به لاتين و 
اتدلی تاه می رف اس تایه عطمت تافن سحهان اس 
است که از اروپا برای تحصیل به جهان اسلام. دانشجویان زیادی اعزام می 
توانسته در مدتی کوتاه این همه مردان معروف را در زمینه سیاست. 
مایم اخیات افسم افیا ار راتس سای اوه هه 
مانند آن ها, که در چهارده قرن اسلام بوده, به وجود آورد».(1062) 


«گوستاو لوبون» می گوید: «تمدن کشور پهناور اسلام. قرن ها از اقیانوس 
اطلس تا اقیانوس هند, از سواحل بحر الروم (دریای 


مدیترانه) تا ریگ بکستان آفریقا, امتداد داشته و چ واگ و شایان توجه بوده 
است».(1063) 


او همچنین می گوید: «تا مدت پانصد سال مدارس اروپا روی کتب و 
مصنفات مسلمین دایر بود و همان ها بودند که اروپا را از لحاظ علم و 
کمل: ای ترست کرده وداج ذی‌طریی هدن نمودید: ی و رت 
تست کون ار فدت نم تشر از انا ترفن کرد ۳0 ۳ 106(0) 


و در جای دیگر می گوید: «تا قرن پانزده. قولی را که مأخوذ از مصنفین 
عرب (مسلمان) نبوده. مستند نمی شمردند. تمام دانشکده ها و دانشگاه 
های اروپا تا پانصد الی ششصد سال. روی ترجمه های کتاب های 
دانشمندان اسلامی دایر بود و مدار علوم مردم اروپا فقط علوم مسلمین 


بوده است». 


«پروفسور گیپ» استاد زبان عربی در دانشگاه لندن, در مقاله ای تحت 
عنوان #بقود ادبیات اسلامی در اروپاء می نویسد: : «هنگامی که به گذشته 
نمدن قرب بوده است, به طوری که نفوذ 1 و افکار شرق. روح 
تاریک مردم قرون گذشته (غرب) را روشن ساخته و آنان را به جهان وسیع 
تری هدایت کرده است».(1065) 


«ویل دورانت» در مورد ابتکار مسلمین در شیمی چنین می گوید: «شیمی 
به عنوان یکی از علوم, تقزیبا از ابتکارات مسلمانان است؛ ۳9 آن ها 
مشاهده دقیق و تجربه علمی و توجه به ثبت نتایج را بر محصول کار 
ار ی اس را تا 
داشت., افزودند. تعداد زیادی از مواد را تجزیه کردند. درباره سنگ ها 
تالیفاتی داشتند. مواد قلیایی و اسیدها را امتیاز دادند. درباره صدها داروی 


و صدها داروی تازه ساختند. از فرضیه تبدیل فلزات عادی به طلا و نظایر 
هت دست یافتند. به وسیله کتاب های 
دانشمندان اسلامی که مواقت برخی از آن ها شناخته نشده و به زبان 
لاتینی ترجمه شده, علم شیمی در اروپا پیشرفت کرده است».(1066) 


«واشنگتن ارومینگ» می گوید: «کاخ تمدن ما را دست های توانای علم و 
فن مسلمین بنا نمودند. و ملل اروپایی و مسیحی هر کجا هستند مدیون 


عوامل پیشرفت اسلام 


عوامل پیشرفت اسلام 

پیشرفت های جغرافیایی, فرهنگی و فکری مسلمین, علل و انگیزه های 
گوناگونی داشته که برخی از آن ها مربوط به خود اسلام و محتوای آن 
است, و بعضی دیگر مربوط به تلاش و فعالیت مسلمانان و برخی نیز 


مربوط به روحیات و خصایص روانی مسلمین بوده است. اینک به بررسی 
هر یک از این سه مورد می پردازیم: 


الف) عوامل مربوط به خود اسلام 


الق ایا سر که ای 


برخی از عوامل پیشرفت اسلام که از خود اسلام و محتوای آن سرچشمه 
گرفته, از اين قرار است: 


حاکن مه ان انش ای ابش 
اسلام, چه در قسمت عقاید و مبادی فکری و چه در قسمت اخلاق و راه و 
رسم زندگی. روش متین و ساده و دور از ابهام دارد. 


اسلام برای جهان, آفریدگاری یکتا که سرچشمه همه نیکی ها و کمالات و 
دور از تمام نقص ها و محدودیت ها است, می شناسد. زندگی را منحصر 


ی تا میا مه ناگی او دای سا فان ات 
تاه کنس تفرات اما مرا ند 


اسلام, برای جمیع شوون فردی و اجتماعی, اقتصادی و سیاسی ادمی 


اسلام, در عین این که وظیفه خود را منحصر به دستورات اخلاقی و 
روحانی نمی داند, عالی ترین روش های اخلاقی و معنوی را ارائه می دهد. 
به عقیده بسیاری از دانشمندان بی غرض, همین سادگی, متانت, دور بودن 
شام اس هی که ریات ساضولن و هه جام هرن فا معاایر 
اقا مین را آن‌ پورگ ترس صفامل شرفت اساام میهد انته و ان باعه 
شده بسیاری از پیروان مذاهب دیگر به سوی آن جذب شوند. 


اتتعد تن زراری که به. تمایتذ کین از فبیله۰«خزرع» به مکه امدم بود کارا 
قریش برای سرکوب کردن دشمن دیرینه خود «قبیله اوس» کمک نظامی 
و مالی بگیرد. می گوید: هنگام طواف دوم چون از کنار حضرت محمّدصلی 
الله علیه وله می گذشتم به او گفتم «انعم صباحا»؛ ۰ روزت بخیر. حضرت 
در خوات فرهودد «خذايم سلاعی سکن از ای فا اعوکته است: ان 


اينکه بگوییم: سلام علیکم؛ درود بر 


شما باد.» 


پیامبرصلی الله علیع وآله راين آیأت ِ" قرائت فرمود: ( فُل 7 الق 
حدم ریک عَلیکم آا روا به شین ویالوالّین اخساناً ولا تفثلوا أولادکَم 
من اشلاق تن ترَفکم ويافم ولاتقرئواالقواجش ما طهر نها وما بط ولا 
تفتلوا الفس ای حرّع ال تفقلّون * ولا 
تفْرئوا مال البّیم الا ای هی 


مس حم م2 2 


بالقسط لاثکلف تفسا مقها, و 1 بی وَبعهر 
الله آَوَفوا کم وَضْاکمّ به للم تدکژوت * وان هذا صراطی مَستقیما 
قاتیفوخ ولا تیفوا الیل فتقرّق یک عن سییله دلکم وضَاکمٌ بعکم تون 
(1068) «بگو بيایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان 
بخوا نم: اين که چیزی را شریک خدا قرار ندهید؛ و به پدر و مادر خود نیکی 
کنید و فرزندانتان را از [ترس آفقر, نکشید ؛ ما شما و ان ها را روزی می 
دهیم ؛ و نزدیک کارهای زشت نروید, چه آشکار باشد و چه پنهان " و انسانی 
را که خداوند مجنرم شمرده؛ به قنل نرسانید؛ مگر به حق [و از روی 
استحقاق . این چیزی است که خداوند شما را , به آن سفارش کرده است؛ 
شاید درک کنید. و به مال یتیم, جز به بهترین صورت [و برای اصلاح , 
نزدیک نشوید, تا به حذ رشد خود برسد؛ و حق پیمانه و وزن را به عدالت 
ادا کنید, هیچ کس را جز به مقدار توانایی اش تکلیف نمی کنیم. و هنگامی 
که سخنی می گویید. عدالت را رعایت کنید, حتی اگر در مورد 


-۱۳ن 


نزدیکان [شما ابوده باشد؛ و به پیمان خود وفا کنید. این چیزی است که 
خداوند شما را به ان فان هی کید انهدیر نون اين راه مستقیم 
من است. از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده [و انحرافی پیروی نکنید؛ 


اين آیات که گویای یک رشته عقاید درست و تعالیم متین و بی پیرایه بود, 
ان چنان در روح «اسعد بن زراره» اثر کرد و او را مجذوب واقعیات و 
اصالت ام ها سا ام و۱09 


استاد «دونالد رکیول» آمریکایی, مدیر مجله «شخصیت های رادیویی» 
درباره اسلام آوردن خود می نویسد: : «عوامل و جهات زیادی مرا به سوی 
اسلام جذب ری ؛ از آن جمله سادگی عقیده اسلامی و سهولت آن است. 
عقیده اسلامی نه پیچیدگی دارد و نه مبهم است, بلکه یک ایمان ساده ای 
است که از راه عقل و دقت در نظام بدیع آفرینش برای انسان حاصل می 
شود. و رعایت همین دو چیز قطعا آدمی را به آفریدگار دانا و توانا مومن 
می سازد. هنگامی که خدا را شناختی و به وجودش ایمان آوردی, اسلام به 
تو تعلیم می دهد که خدا از رگ گردن به انسان نزدیک تر است. بسیاری 
از سادگی ها و محاسن و خوبی های اسلام؛ چه در قسمت عقاید و عبادات 
و چه در قسمت معاملات و غیر آن ها که فعلاً برایم مقدور نیست همه آن 
ها را برشمارم, باعث گردید که من به اسلام معتقد گردم.. ۳ 1070(۰) 


«هاندریک وان لون» می نویسد. : «محمدصلی الله علیه وآله از این زمان 
(هچرت) تا روز مرگ خود, در 


تمام اقدامات خویش, به دو علت توفیق یافت: یکی این که آنشی کف ند 
پیروان خویش تعلیم داد بسیار ساده بود...».(1071) 


2 - جامعیت اسلام 


گرچه همه ادیان آسمانی در زمان نزولشان برای مردم همان عصر قابل 
فهم, دور از ابهام, ساده و همه جانبه بودم است., اما گذشت زمان؛ اغراض 
شوم و جهالت و نادانی, به علاوه پدید آمدن حوادث و مقتضیات جدید, 
عواملی بوده اند که آن ها را از سا کی و همه جانبه بودن خارج کرده 
است. ولی اسلام از همه این پیرایه ها و خرافات به دور است ؛ نه پیچید گی 

و ابهامی دارد و نه تبعیضات نژادی و اختلافات طبقاتی را تصویب می کند؛ 
نه آزادی های مشروع را سلب شفن: کند و ته.به. اتسان: ازادی بی احد ,و 
حساب می دهد؛ نه زندگی خود را تنها صرف معنویات و امور مربوط به 
اخرت می کند و از مظاهر زندگی دنیا چشم می پوشد و نه کوچک ترین 
نیازمندی مادی و معنوی جامعه و فرد را نادیده می گیرد و... عامل 
پیشرفت اسلام, در درجه اول همین پیر استگی و قابل فهم بودن و همه 
جانبه بودن قوانین ان است. 


فامزصلی: الله غلیه واله کنو وع از بزرکان فیاه خی ان را دیه و 
آنان را به دین خدا| دعوت نمود و به آنان فرمود: «شما را دعوت می کنم 
که به وحدانیت خدا| گواهی دهید و بدانید که من پیامبر خدأیم؛ مرا پناه د هید 
و یاری کنید؛ زیرا قریش به مخالفت با اوامر خدا برخاسته, پیامبر او را 
تکذیب فی: کنند: باطل را گرفته و حق را رها کرده اند. و خداست که بی 
نیاز و شایسته حمد و سپاس است». 


ی از آن ها که نامش «مفروق» و مردی خوشرو بود گفت: ذبکز 


به چه چیزی دعوت می کنی؟ پیامبرصلی الله علیه وله آنه 151 از سوره 
انعام را برای او تلاوت فرمود. 


مفروق گفت: این سخن, سخن مردم نیست, اگر از سخن مردم بود ما می 
شناختیم. سپس گفت: ریگ ببه چم چیز دعوت می کنی؟ حضرت 7 
قرائت فرمود: ,( ان ال یامَرٌ بالعذل والاخسان وایتاء ذٍی القوبی ویئهی 

عّن القجشاء الکو وَالْبَّی بط هکم تدکزون *(1072) «خداوند به 
عدالت و نیکوکاری و پیوند با خویشاوندان امر می کند و از کار زشت , و 
نایسند و ستم نهی می نماید. خداوند شما را پند می دهد شاید متذکر 
شوید.» 


مفروق گفت: به خدا که تو به تمامی اخلاق و اعمال نیک دعوت می کنی. 
مردمی که از حق روی گرداندند و تو را تکذیب کردند و با تو دشمنی 
ورزیدند سخت گمراهند».(1073) 


ک قیت کال و تام مان 


بسیاری از مکتب ها و مذاهب جهان يا صرفاً روی پایه های تعقل و استدلال 
خشک استوارند و با وجدان و عواطف انسانی کاری ندارند, و یا بر عکس. 
پندارند. ولی بهترین مکتب و ايین آن است که هم دارای منطقی قوی و 
نیرومند باشد و هم از لحاظ احساس و وجدان, ارام بخش روح و وجدان 
باشد, و تنها در این صورت است که سکوت ظاهر با سکون باطن جمع 
شده, نزاع میان ادراک و احساس, و عقل و دین از بین خواهد رفت. 


اسلام آیین جامعی است که قوت استدلال را با اقناع وجدان, و تسلیم عقل 


را با تسلیم روح به هم درآمیخته است. و همین امر باعث شده هنگامی که 
پیروان مذاهب دیگر با حقیقت اسلام روبه رو 


ايین قرار گيرند. 


«ولتر» از قول «بولن ویلی یه» در اين باره چنین می گوید: «آیین محشّد 
صلی الله علیه وآله چنان خردمندانه است که برای تبلیغ, هیچ نیازی به جبر 
و قهر نیست. کافی است که اصول آن را به مردم بفهمانند تا همه به آن 
بگرایند. اصول دین محمد چنان با عقل انسانی سازگار است که در مدتی 
کمتر از پنجاه سال, اسلام در قلب نیمی از مردم روی زمین جای گرفت». 
(1074) 


«برنارد شاو» می نویسد: : «من هميشه نسبت به دین محمدصلی الله علیه 
واله به واسطه خاصیت زنده بودن شگفت اورش, نهایت احترام راداشته 
ام . به نظر من اسلام تنها مکتبی است که استعداد توافق و تسلط بر 
حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد. من 
را 
ارویای فردا خواهد بود».(1075) 


4 - فطری بودن قوانین اسلام 


۱ هپس از یج 


گرچه همه ادیان صحیح انتتحا تچ بر اساس فطرت استوارند و تمام پیروان 
الهی, مطالبه کنندگان ِ ص ولی اسلام در این زمینه امتیاز 


قرآن کریم در اين باره می فرماید: ( قأقم وجُهُک للذیر 
ای قطر الثاس علیها لا تدیل لِحلّق اللهٍ ذلک الکین القیة 0 ۳ 


دین حنیف [معتدل و حق او ۳ مه ارت فطرت متوجه شو, همان این 
باحید که دام تم ماج شر را را 


أنْ آیین فطرت آفریده است. خلقت خدا تغییر ناپذیر است, این است این 
استوار و تزلزل ناپذیر الهی.» 


«سید قطب» در این باره می نویسد: «... رمز پیروزی شگفت انگیز و 
پیشروی برق ای روش اسلامی از آن جهت بود که برنامه و مقررات آن 
با احتیاجات فطری و ساختمان وجود انسان موافق است. و حقایق و # 
آن هم به هر جهت با عقل سلیم سازگاری دارد. و پیداست که چون فطرت 
انسان روشن و بینا شد و به راه صحیح افتاد, دیگر هیچ چیز نمی تواند مانع 
پیشرفت او گردد و او را از هدف بازدارد».(1077) 


ب) رفتار خوب مسلمین 


اثری که رفتار و عمل, در افکار و روح دیگران دارد غیر از تانب گفتاز 
است. تابر کفتار اند کذر اسنت ولی این کل : , ریشه دار و عمیق 


می باشد. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «کونوا دعاه للناس بغیر 
الستی یروا مه الورع و الاهاد د الصلی و ای فا ی اه 
(1078) «مردم را به غیر از زبانتان به سوی حق و حقیقت دعوت کنید تا 
از شما پرهی زکاری و کوشش در راه خدا| و نماز و کارهای نیک مشاهده 
کنند. بدیهی است که این روش گرایش دهنده تر است.» 


اسلام. از گفتار بدون ن عمليی شدیداً نهیٍ کرده ورمی قرماید: یا با الذین 
آمئوا لح تفولون ما لا تفعلون * کب قفا عند عئدالله أن تمولوا ما لا تفع 
(1079) «ای کسانی که ایمان آورده اید ! چرا را که می گویید ۳ 


عمل نمی کنید؟ نزد خدا گفتار بدون عمل, کناه زر استت:» 


ابن هشام آورده است: هنگامی که عدی بن حاتم بعد از شکست مردم 
جبل طی در سال نهم هجری به شام فرار کرد و 


از آنجا به وسیله خواهرش به مدینه آمد, در مسجد به محضر رسول 
خداصلی الله علیه واله شرفیاب شد. سپس به همراه حضرت به منزلش 
حرکت کرد. در بین راه پیرزنی او را مدتی معطل نمود و با او درباره 
حاجتی که داشت صحبت کرد و حضرت همچنان به درد دلش گوش می داد. 


عدی می گوید: با خودم گفتم: «والله ما هذا بملک» به خدا سوگند! این 
مرد سلطان و پادشاه نیست زیرا روش پادشاهان این نیست که برای رفع 
گرفتاری پیرژی اب قدر فطل مود ما این اتدازح تواضع داشته باشند. 


عدی می گوید: به هر حال با حضرت به منزاش رفتم, اتاقی بسیار ساده و 
بدون فرش داشت., و تنها فرش او حصیری از لیف خرما بود. ان را در صدر 
اتاق افکند و مرا روی ان نشاند و خود بر روی زمین نشست و نهایت 
احترام را به من نمود. 


این رفتار انسانی او آن چنان در دلم اثر کرد که دیگر نیازی به دلیل و 
برهان نداشتم. با خودم گفتم: باید که این مرد پیامبر خدا باشد. پس از 
مذاکرات مختصری از آیین خود دست برداشته, مسلمان شدم.(1080) 


بعدها این مرد از مسلمانان فداکار شد و در راه ترویج اسلام فداکاری ها 
نمود. حضرت علی علیه السلام با مردی از کفار اهل ذمّه رفیق راه شد. 
مرد ذمی از حضرت پرسید به کجا می روید؟ امام فرمود: به طرف کوفه. 

می که بر سر دو راهی رسیدند مرد ذمی از حضرت جدا شد. امام 
مقداری با او حرکت کرد. ذمی عرض کرد: مگر نمی خواستید به کوفه 
بروید؟ حضرت فرمود: آری, ولی پیامبر ما امر فر موده, هنگامی که با 
کسی رفیق 


راه شدیم هنگام جدا شدن از او چند قدمی او را بدرقه کنیم و من میٍ 
اه مر اد ی ون ی سا 
پیامبر شما چنین دستوری داده است؟ حضرت فرمود: آری. مرد ذمی 
گفت: کسانی که به او گرویده اند تنها شیفته رفتار انسانی او شده اند و 


«البر ماله» موژخ مشهور فرانسوی ضمن برشمردن علل پیروزی مسلمین 
می نویسد: «مردم روم و فلسطین و شام و مصرٍ زیر بار مالیات, فرسوده 
شدند و به بهانه کفر و زندقه مورد ازار بودند... انان مسلمانان را که میانه 
روی پیشه کرده و با اغماض و گذشت رفتار می کردند را منجی خود می 
پنداشتند و لذا عده زیادی از ان ها اسلام اورده و برای اعتلای این دین 
جانبازی کردند».(1082) 


ج) تلاش برای وحدت و یکپارچگی 


به تجربه ثابت شده که متراکم ساختن نیروها در پدید آوردن پدیده هاء 
نقذش بیشتری در رسیدن به اهداف عالی دارد. اسلام به پیروان خود دستور 
می دهد از این ِ ِِ بها استفاده کرده و از عواقب سوء تفرقه و 


قرآن کریم در این باره می فرماید: [ وَاعَتَصمّوا بحبل ال 1 ولا 
تقة قوا )(1083) «همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و از هم جدا نشوید.» 


و نیز می فرماید: ( ولا تنازوا قَتَفْشَلوا وَتَذْهتِ ریخْکُم (1084) «هیچ گاه 
با هم نزاع و اختلاف نکنید که ناتوان خواهید شد و عزت و ابروی تان از بین 
خواهد رفت.» 


9 ت۱۳ 1 2 ند ِِ 


اما ام صص اما هخا که رود در 


امور داخلی داشته باشند, هیچ گاه از دشمن مشترک و اهداف عالی اسلام 
غافل نبودند. 


«گستاو لوبون» در این باره می گوید: «... زمانی که مردم اسلام آوردند, 
همگی تحت لوای توحید مجتمع گردیده و تمام قوای خود را متوجه بیگانه 
کردند و همین موضوع سبب عمده پیشرفت و کامیابی نان رین و 
هنگامی که دشمنی برای پیکار با آن ها باقی نماند طبق عادتی که داشتند 
همانند ایام جاهلیت با یکدیگر : به جنگ و خونریزی مشغول شدند. و همان 
عاملی که سبب ترقی آنان شبد.. شا انحطاط و زوال آنان گردید». 
(1085) 


ات اف از وت اتفی اسان 


عبت ماند کی مان عوامل بستاری درد دلین بت‌طور کلی مین بان 
اتخراف فگر و یعس انان ار عاليم بلنه اسلنم را عامل. آساسی 


بعد از پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وله و به جهت دوری مردم از 
اهل. بیت: هم نام رفته رفته انحراف اي مس اصلین اسام مان 
گردید و نیز در اعمال و رفتار مسلمین سستی و ناتوانی جلوه گر شد. 


از سویی مسائلی؛ از قبیل «سرنوشت» به معنای جبری گری, «تقیه» به 
معنای تن به ستم دادن, «انتظار» به معنای تحمل انواع بی عدالتی ها و در 
برابر قانون شکنی ها و جنایات بی تفاوت بودن»؛ «اعتقاد به آخرت» به 
سك محرومیت 7۳ دنیا, «زهد» به معنای پشت پا زدن به زندگی 
مادی دنیا و پلید دانستن آن, «شفاعت» تم-معنای همه بان گناه را برابر یک 
عقیده دروغین به گردن شفیعان انداختن؛ «#صبر» به ۳۹ هی گونه 
تلاشی در برابر رت ها و حوادث از خود نشان ندادن و همه بدبختی 
ها را با اغوش 


باز پذیرفتن و... تفسیر گردید !! 


از سوی دیگر. مسلمانان حریم دستورات الهی را شکسته, انواع محرمات 
را مرتکب و واجبات الهی را ترک نموده و بسیاری از برنامه های ند کف 
ساز را زیم پا نهاده تا جایی که زناء رباء قمار شرب خمر. بی حجابی, اخذ 
رشوه, تقلب, تجاوز,. حق کشی, جنایت, فحشا, بیدادگری, بی عفتی, 
دوستی با کقار 9 میانشان رواح پیدا و این اتخراف چنان در 
7 ی ارام او فا ور ی 
وجود دارد چند مه آن به علاوه فقر و عقب ماندگی در میان شرق 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: «یأتی طلوج الناس زمان لایبقی فیهم من 
القرآن ۷۱ رسمه و من الاسلام [ اسمه» (1086) «بر مردم زمانی بیاید 


که دی قبان انان ار فانک رسد الخط آنه ان اساام ح اسمی از ان 
باقی نمی ماند.» 


در بحث گذشته به مسأله انحطاط مسلمین به طور کل اشاره کردیم و 
که که شآ انآ وی سای اسلا منشأً اساسی انحطاط 


مسلمین بوده است. این به بررسی عواملی چند که در این شفتاد یه بر 
بوده اشاره می کنیم: 


6 اس ترواس 
ال ما وروی 


بدکی از قوامل خرونی از اخبه.خود مشلمانان در اتحظاط مدن اساامن 


1 - ایجاد حکومت های موروثی 


بعد از گذشت برهه ای از زمان, حکومت های موروثی در جهان اسلام پدید 
1 آن: ها زمینه های مناسب برای عملی نشدن اسلام واقعی 
ایجاد شد. 


بعد از رحلت پیامبرصلی الله علیه وآله جز اندک زمانی هرگز به اسلام 
عمل نشد, بلکه اسلام به عنوان ابزاری برای کشورگشایی و قدرت طلبی 
مطرح گردید. بنی امیه و بنی عباس هرگز درصدد نشر اسلام و آگاهی 
دادن مردم و رشد و توسعه فرهنگ اسلامی برنيامدند. 


2- فقدان وحدت و ثبات لا زم 


بعد از وفات رسول کو آضین اسلام صلی الله عليه. وال وحدت و ثبات لا زم 


برای پیشرفت در جهان اسلام فراهم نشد. در حقیفقت. دین ابزار توجیه 
سیاست های قدرتمندان و حکومت ها گشت. 


«بندیکس» معتقد است که اسلام قربانی دیکتاتوری حکومتی شد و دین 
ابزار و دستاویزی برای مال اندوزی قدرتمندان دینی قرار گرفت. و اعراب 

به خاطر ثروت های کشورها, آن ها را مورد هجوم قرار می دادند و هیچ 
یک از فتوحات زمان امویان برای گسترش فرهنگ اسلامی نبود و بر اساس 
ارزش های اسلام و اصول اسلامی انجام نگرفت, بلکه برای دست یافتن به 
غنايم سرشار و زمین ها و استران.خکی: بود: نتیجه این دیکتاتوری ها در 
قلمرو اسلام, 9 و خونریزی بود که مانع پیشرفت شد. البته 
هرگز نمی توان اين ها را به حساب اسلام گذاشت, چون تولید علم و 
فرهنگ سازی و قدرت نوآوری و ابتکار, هميشه در بستر صلح و آرامش 
امکان پذیر است. نه در گروی جنگ و ستیز.(1087) 


3- به فراموشی سپردن پیام اصلاحی اسلام 


یکی دیگر از عوامل و موانع رشد اسلام. به فراموشی سپردن پیام انقلابی 
و اصلاحی اسلام است که در زمان پیامبرصلی الله علیه واله شکل گرفته 
بود. دین که اهرم اصلی, چون وحدت, عدالت؛ فرهنگ و علم خواهی و.. 
بود, از مسپر خود خارج شد و در طول چهارده قرن تمام. حکومت های 
موجود عملا حامی اسلام و حامل پیام و فرهنگ اسلامی نبودند. 


4 - وجود جنگ های مستمر 


مر ان امس ارات ساصضای لام او سرت 
ها, جای خود را , به نفاق و خونریزی داد و تا کنون نیز این روند ادامه دارد. 


در ایران جنگ های دوره غزنویان سلجوقیان و خوارزم شاهیان و مغولان, 
تیمور و جنگ های داخلی قدرت طلبانه, جنگ های فرقه ای و قومی و کتاب 
سوزی ها و ویران کردن مظاهر تمدن اسلام و ارزش های اسلامی و دینی 
که انرژي و بنیروی فکری را تلف کرده و آامنیت و رفاه و اناینش را که 


بنیان تفکُر و تولید علم است. از بین برده, بزرگ ترین مانع ترقی و 
پیشرفت بوده است ۰ (1089) 


5 - انحرافات فکری 


مسائل اعتقادی و شرعی زیادی در اسلام وجود دارد که چنانچه به معنای 
واقعی خود تفسیر و توجیه می شد, تحرک آفرین. وه خن ون ساز و 
مجاهدپرور نفک ولی از دنرباز به.غللی, ان مسائل از معنای واقعی خود 
ی 

بر ظالم دم فروبستن و تسلیم شدن, بی حالی, عقب ماندگی, , صضعف و 
۰ + توافق. کامل دار که.دیلا به آن: اشاره من تماییم: 


الف) اعتقاد به سرنوشت : 


مسأله قضا و قدر که یکی از مساتئل اعتقادی اسلام و دارای معنای 
معقولی است و به اعتراف حتی دشمنان اسلام یکی از عوامل پیشرفت 
اسلام به شمار می رفته است (1089) در اثر جهالت و تادانی و نااعاهن 
از روح و حقیقت آن و نیز به جهت مقاصد سوئی که برخی داشتند در میان 
نوع مسلمانان معنای دیگری که مساوی با جبری گری و تسلیم در برابر 


حوادت است, پید | کرده است. 


بسیار روشن است که «سرنوشت» به این معنای غلط و تحریف شده, 
روح تحرک 


و تلاش به سوی زندگی بهتر را از مردم سلب می کند. این نوع تحریف در 
حقیقت معنای قضا و قدر به توسط گروهی خاص و نفوذ آن در میان مردم 
عوام سبب گردید, که یکی از آن گروه ها نظام سلطه جائر و دیگری 
کسانی که اشتباهی مرتکب شده و درصدد پوشش گذاشتن بر عمل 
نادرست خودشان بوده اند می باشد. 


حقیقت «سرنوشت» آن است که خداوند برای هر پدیده ای, علل و اسباب 
ویژه ای قرار داده که هیچ حادثه ای؛ خواه فعل ادمی و خواه دیگر پدیده ها 
بدون فراهم شدن ان علل و اسباب پدید نخواهد امد. 


ب) اعتقاد به معاد؛ 


با آن که اعتقاد به معاد یکی از مهم ترین مسائل اعتقادی اسلام است, تا 
جاپی که حد ود 0 یه قرآن به آن اختصاص بافته است. و از لحاظ 
تحرک آفرینی و زندگی سازی و اثر تربیتی, یکی از عوامل پیشرفت اسلام 
بوده است., با این حال در قرن های آخیر, این اصل اعتقادی نیز مشمول 
تحریف واقع شده و خاصیت تخدیری پیدا کرده است. برخی گمان می 
کنند: ون ادفی بای زند مین خا وی تم ای نهر هنم رود کدی منیا آفرنوه 
شده ,از این رو هر چه تحمل شکنجه ها و محرومیت ها را بیشتر کند مقام 
و رتبه اش نزد خداوند بالاتر خواهد رفت. 


طبق این طرز تفکر, آدمی نباید برای نایسامانی زندگی این جهان نگران 
باشد. اگر حقوقش تضییع می شود و مورد تجاوز و بی عدالتی قرار می 
گیرد و... هیچ اهمیتی ندارد؛ زیرا اين دنیا هدف اصلی زندگی نیست. 
مردم را دل مرده, بی تحژک. 
ستم پذیر و بی علاقه به 


ند کین دنیا بار می آورد, و در نتیجه باعث انحطاط و عقب ماندگی جامعه 
اسلامی فقو مدرد 


در صورتی که روح اعتقاد به معاد آن است که وظایفی که از ناحیه دین بر 

عهده ما گذاشته شده, در صورت انجام آن ها از مرات نیکشان در جهان 

۰ بهره مند خواهیم شد, وگرنه مورد کیفر و عذاب الهی قرار خواهیم 
فمت. 


خداوند متعال شدیداً با این گونه برداشت متحچرانه از معا مقابله می 
کند. در قرآن کریم می خوانیم: ( ان الذین قالوا رما اللهْ تم باستقامُوا 
تتترل عَليهق الْمَلایَِة الا تخافوا ولا تجْرئوا واْشژوا بالجقه " الیی تنم 
توعَدّون *[1090) «به یقین کسانی که گنر ورد کار ما خداوند بکاته 
است. پس استقامت کردند, فرشتگان بو ان ها نازل شوند که: نش سید و 
عففین. تباشید ه مشازدت بو ما :بان به: ان بمشتن. که بشما وعنده رادم 


شده است. ۳ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «من اصبح و لایتهم بامور 
المسلمین فلیس بمسلم, و من سمع رجلا ینادی يا للمسلمین فلم یجبه 
فلیس بمسلم» ۳( 1091) «هر گاه کسی شب را به روز برساند 3 
اصلاح کار مسلمانان نباشد. مسلمان نخواهد بود. و چنانچه صدای مظلومی 
بیرون خواهد بود.» 


ج) زهد و بی توجهی به دنیا؛ 


یکی دیگر از انحرافات فکری مسلمین و در نتیجه انحطاط آنان. بینش 
غلطی است که از کلمه «زهد» داشته و دارند. از دیرباز برخی از مسلمین 
به خاطر ترغیب های فراوانی که در کتاب و سنت نسبت به زهد و تقوا 
شده و از مظاهر دنیا نکوهش به عمل امده است, پنداشته اند که نیل به 
این حالات والای روحی به این است 


که دست از دنیا و.مظاهر آن بشویند و کنج عزلت اختیار کرده و دنیا را سه 
طلاقه کنند. در حالی که به طور قطع, زهد اسلامی به معنای ترک دنیا و 
رهبانیت نیست؛ زیرا از نظر اسلام همه مظاهر زندگی از مال و زن و 
لباس و غذا و ریاست و غیره,. همه نعمت خدا و ابزار تعامل و پیشرفت 
ادمی است, در صورتی که به صورت متعادل مورد بهره برداری قرار گیرد. 


خداوند سبحان می فرماید: ۲ وائتغ فیما آتاک اللّْ اللارّ لأخْرَة ولا تکسن 
تصیبک من الدئیا 1092(4) «و در آنچه خدا| به تو داده, سرای آخرت را 
شا ون اهتنا دام مک 


و ( فْلَ من تم زیته اللّه ای أَحْرحَ لعباده والطیباتِ من 
الرژق 1093(۳) «بگو: تتتیندست های الهی را که برای بندگان خود 
آفریده, و روزی های پاک را حرام کرده است؟ » 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «الزهاده فی الدنیا لیست بتحریم 
الحلال و لا اضاعه الما و لکن الزهاده فی الدنیا آن لاتکون بما فی یدک 
اوثق منک بما فی ید الله...»(1094) «زهد به اين نیست که نعمت های 
حلال خدا را بر خود حرام کنی و مال و ثروت را ضایع سازی, بلکه به این 
است که به انچه داری بیش از انچه که نزد خداست اعتماد نداشته 
باشی,» 


امام علی علیه السلام فرمود: «الزهد بین کلمتین من القرآن؛ قال له 
سبحانه: ( لکیلا اً سقا علی, ها فاتکم ولا تفجوا بها اناکم فمن لم ناش 
علی الماضی ولم یفرح بلااتی فقد اخذ الزهد بطرفیه»؛(1095) «حقیقت 
زهر میان دو جمله قرآن قرار گرفته است: خداوند سبحان فرموده: 
"بر گذشته ازدست رفته افسوس 


نخورید و برداده شده شاد نگردید. " پس کسی که بر گذشته افسوس 
نخورد و بر داده شده شادمان نگردد. برهر دو اه زهد دست یافته 
است.» 


د) تقیه 


سین : داشته و ۳۷ 1 ور انحطاط آمات به ۳ می رود فتشالد 


بسیاری از مردم خود را در مقابل حوادت جاری محیط مسوول نمی دانند و 
معتقدند: تا انجا باید به دستورات اسلام پایبند بود که مایه دردسر ادمی 
نگردد. این گروه با تمسٌک به عنوان «تقیه» به هیچ وجه حاضر نیستند تا در 
برابر حوادث ناگواری که در اطرافشان جریان دارد عکس العملی نشان 
دهند. نه از مکتب های انحرافی و برنامه های صضد اسلامی و رفتار 
غیرانسانی جامعه انتقاد می کنند, و نه از فعالیت های تخریبی دشمنان 
اسلام و قانون شکنی های رهبران گمراه جلوگیری به عمل می آورند و نه 
حاضرند عقاید صحیح و سازنده اسلامی را ابراز دارند. 


بدیهی است وقتی که طرز تفکر و منطق جامعه چنین باشد, خواه ناخواه 
میکروب فساد و جنایت در ان رشد خواهد نمود و دیر یا زود عزت؛ 
شرافت, استقلال, امنیت و انسانیت از آن رخت خواهد بست. 


اسلام یک آیین اجتماعی و مسئولیت زا است و شانه از زیر بار مسئولیت 
ارشاد و هدایت جامعه خالی کردن را جایز نمی شمارد, ولی گاهی شرایط 
و ظروفی پیش می آید که اگر آدمی به تعهد و مسئولیتش عمل کند, جان 
پا مال و یا ناموسش در معرض خطر قرار می گیرد و نتیجه ای هم که از 
آ خاضل فت سود کم ار اباففشن متصایه کوون ماه سک ارف 
خود است. بدیهی است که در این صورت. 


نه عقل و نه شرع اجازه چنین کاری را نمی دهند. اینجا است که مورد 
«تقیه» پیدا می شود. 


اری,؛ گاهی هماهنگی ظاهری با راه و رسم دشمن و تظاهر به درستی 
روش او موجب می شود که اصلی از اصول اسلام و يا ضرورتی از 
ضروریات مذهب از بین برود و يا تزلزلی در ارکان دین پدید اید و شعاری 
از شعائر دین محو شده, ارکان کفر محکم گردد. در این گونه موارد, تقیه 
حرام خواهد بود و مسلمانان باید با کمال صراحت و قاطعیت با چنین 
کارهایی مخالفت و در جلوگیری از آن ها پافشاری و کوشش کنند. 


0) شفاعت ؛ 


از هن ها بارت اهر افانی سوه هقی آیان .در مهرد وال 
«شفاعت» است. 


بسیاری از عوام مسلمین فکر می کنند: هر گاه رابطه آدمی با خدا و پیامبر 
او و خاندانش علیهم السلام محکم باشد؛ گرچه به مسائل مذهبی و فروع 
دین عمل نکنند چنین شخصی می تواند مشمول عفو عمومی حضرت حق 
نراقت » اولای ای فرار ورد 


این طرز تفکر, گاهی برخی از مسلمین را به قدری جری کرده است که از 
ارتکاب هب گونه معاصی و گناه تنها به امید این که بالاخره مشمول 
شفاعت محشد و آل فیانمم الساام هی هتم ابایی ندارند. 


بدیهی است که اين طرز تفکر. مسلمین را از انواع تعهد و مسئولیت هایی 
که بر عهده آنان گذاشته شده بازداشته و موج عظیمی از جرایم و جنایات. 
جامعه اسلامی را فراگیرد. لذا یکی از عوامل عقب ماندگی مسلمین همین 
طرز تفکر انحرافی در مورد «شفاعت» است که انحرافات عملی بسیاری 
را به دنبال دارد. در صورتی که اگر اصل شفاعت به معنای صحیحش درک 
شود نه تنها از عوامل شیوع مفاسد 


و سقوط جامعه اسلامی نمی شود بلکه از علل اصلاح و پیشرفت آن نیز به 
حساب می آید. 


حقیقت «شفاعت» آن است که خداوند به عده ای از انبیا و مقتبان 
درگاهش رخصت می دهد که برای تجات عده ای از مردم که روح 
سرکشی و عناد نداشته اند, ولی از روی جهالت و نادانی مرتکب معاصی و 
گناه شده اند وساطت کرده, از او بخواهند که از تقصیراتشان در گذشته و 
مشمول عفو و رحمت خود قرار دهد. 


بنابراین, اعتقاد به شفاعت به معنای واقعی آن نه تنها مایه عقب افتادگی 
مسلمانان نیست. بلکه با تزریق روح امید به افراد گناه کار و دور کردن 
روج باس و تومیدی از انان که مایه ارتکاب انواع جرایم و جنایات و 
خودداری کردن از برنامه های صحیح زندگی و وظایف محوّله است, به 
مسلمانان چنیتتن. و تحزک بخشیده و آنان»را در پیشرفت. علمی.و فرهنگی 
و اجتماعی و... یاری خواهد نمود. 


و( انتظار ؛ 


یکی دیگر از عوامل انحراف فکری مسلمین که انحرافات عملی فراوانی 
به دنبال داشته و از عوامل عقب ماندگی انان به شمار می رود. کج فهمی 
انان در مورد «انتظار فرج حضرت مهدی علیه السلام» است. 


بسیاری از مسلمانان چنین فکر می کنند که تا دنیا پر از ظلم و جور نشود 
حضرت ظهور نمی کند, 2 
مقدمه که همان ظلم و جور است را فراهم سازیم و یا حدذاقل برای 
جلوگیری از ظلم و جور کاری انجام ندهیم !! 


بسیار روشن است که این طرز تفگر ضربه بسیار مهلکی بر پیکر جامعه 
اسلامی وارد خواهد کرد و آن را به سراشیب سقوط خواهد کشاند. 


«انتظار» ظهور منجی حقیقی به مفهوم صحیح آن, که 


خود یک عامل, زفضی بزای از بین بردن حالت یاس از جامقه ای است که به 
سوی فساد می رود و افراد منتظر را وادار می کند که خود را برای 
همگامی با حضرت ۳ نماید, این حالت؛ تحژک بخش, سازنده و 
مجاهدپرور است نه یک عامل تخدیر کننده و ویرانگر که مردم را , به تنبلی 
و راضی به وضع موجود بار آورد و در نتیجه یکی از عوامل عقب افتادگی 


مسلمین به شمار رود. 


6 - فرقه گرایی 


یکی دیگر از عوامل مهم عقب افتادگی مسلمین, تحرّب و فرقه گرایی 
اسیت ص ارات سای له تیم با سا سر 
پیش بینی کردند. امت اسلام چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ فکری و 
عقیدتی, گرفتار تفرقه و تشنّت گردیده و به دسته ها و فرقه های گوناگون 
تقسیم شد. و هر کدام مدعی گردید که تنها راه او همان راه راستین اسلام 
است و ذیکران بر طریق غیرمستقیم قرار دارند. تاریخ اسلام پر است از 
جنگ ها و جدال های طایفه ای و فرقه ای, و چه بلاها و مصایبی که از اين 
رهگذر بر سر اسلام و مسلمین وارد آمد, و چه خون های به ناحقی که در 
این راه بر زمین ریخته شد و چه نیروهای عظیمی که در اين راه به هدر 
رفت. 


تا ژمانتی که.رستول-خداضلی الله: علبه. واله زنده بو شخصیت آن خضر نت 
اجازه نمی داد کسی در مواجهه با حوادت. سلیقه شخصی ابراز کند و در 
برابر نظرات آسمانی و واقع نگر اسلام, نظرات شخصی خود را اعمال 
وی را و دا ها 
هواپرستی ها ایجاب کرد که شکاف در دیوار دین پدید آید و با وجود آمدن 


کشمکش بر سر جانشینی پیامبرصلی الله علیه واله در میان مهاجرین و 
انصار و بنی هاشم نخستین نطفه خلاف و تفرقه در امت اسلام بسته شود. 
درست است که اختلاف افکار مردم همانند اختلاف شکل ها و صورت های 
آنان امری طبیعی بخ نطو شوه زستد ولین با -ففیار هانی. که فران: و یرت 
قرار داده, باید اختلافات را به حذاقل کاهش داد. 


اسلام برای آن که این اختلافات به حداقل کاهش یابد, تعبّد و تقلید را در 
امور اعتقادی و همچنین هواپرستی و خودخواهی را در زندگی شدیدا 
محکوم می کند و به عالمان آگاه دستور می دهد که مواظب مرز مملکت 
عقیده مسلمین باشند و چنان که اهریمنی خواست به آن تجاوز کند, با 
منطق و استدلال جلوی آن را بگیرند. و همچنین به همه خیراندیشان 
هشدار می دهد که بالاخره موّمنان و کسانی که به مبادی اعتقادی اسلام 
پايییند می باشند با هم برادرند و چنانچه در بینشان اختلافی پدید امد وظیفه 
آن ها است که خودشان را اصلاح نمایند. 


7 - رهبری غلط و رهبران نالایق 


تک دیگر از عوامل مهم عقب افتادگی مسلمین, وجود زمامداران نالایق و 
رهبران گمراه بوده که در طول تاریخ, بر جامعه اسلامی حکمرانی داشته و 
رهبری های غلطی که از ناحیه انان و عمالشان اعمال شده است. 


شکی نیست که رهبری در تشکیل هویت جامعه نقشی بسزا دارد و در 
تا اه ارم اه سمش اه مت ار ان 
پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله به حق, رهبری شایسته و دلسوز بود و 
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سه سال بعئت, چنان ملّتی تربیت کند که در مدت کوتاه. سرآمد همه ملل 


قرار گیرد, و چنان روحی به مردم دور از تمدن 


آن روز جهان دمید که تا مدتی جامعه اسلامی خود به خود پیش رفت. ولی 
1۳ به انحراف کشیدند. 


«جرجی زیدان» در مورد حکومت بنی امیه می نویسد: «بنی امیه یک 
هدف, یک مقصد و یک منظور داشتند و آن این که مانند زمان جاهلیت 
رئیس و فرمانروا باشند و برای رسیدن به آن منظور, به هر وسیله ای 
مقصود خود رسیدند... انان به انتشار دین اسلام اهمیتی نمی دادند و از 
پیروزی ها, غنیمت و اموال می خواستند. از ان رو در زمان انان انتشار 
اسلام در جاهای دور دست؛ مانند ترکمنستان و سند متوقف شد, در 
صورتی که مردم ان نواحی به اسلام تمایل داشتند ولی بدرفتاری خلفای 
اموی, آنان را از اسلام بیزار می کرد, همین که مختصر محبتی می دبدند 
مسلمان می شدند و سس از بیداد شاه رین متنفر شده, مرند می 
گشتند...».(1096) 


اه دزجایی: دیکر فی فویده «بنی امیه غالبا باده پیمایی و زن بازی و شهوت 
رانی داشته و به امور کشور نمی رسیدند: وحبنی به نگهداری وضع 

خویش توجهی نداشتند و در تعیین و انتخاب والیان و مامورین 
۱ و چه بسا به خواهش کنیزی يا در نتیجه 
ِِِ پولی. بزرگ ترین ایالات را به اشخاص نالایق و پا ستمکار می 
سپردند . عاملان که اين هرج و مرج را مشاهده می کردند تمام مساعی 
خود را ان ال گرا ورد کنین به کار می گرفتند و اشخاص 
درستکار و باایمان از قبول مشاعل. مهم ولتت امتناع می جستند؛ زیرا می 
دانستند که خلیفه به هر عنوانی که باشد 


از آنان پول خواهد گرفت...».(1097) 


این وضع همین طور در طول تاریخ حکمرانی حاکمان اسلامی ادامه یافت 


یکی دیگر از عوامل مهم عقب افتادگی مسلمین, سرگرم شدن آنان به 
است. تجربه نشان داده که هر ملتی که به خوشگذرانی و راحتی خو کرده 
و روح تجمل پرستی و تن پروری بر او حاکم شده باشد, بالاخره عزت و 
استقلال و شرافتش را از دست خواهد داد و به روز سیاه ذلت و سقوط 
خواهد نشست؛ زیرا چنین ملتی به جای ان که در راه بهبود جامعه و پر 
کردن شکاف اجتماعی تلاش کند و همه امکانانش را در راه ساختن 
اجتماعی سربلند و مستقل به کار گیرد. سرگرم تجمّل پرستی و ارضای هر 
چه بیشتر غرایز و تمایلات افراطی خود می شود و بدیهی است که این 
گونه سرگرمی ها از یک سو روح تحژک و تلاش را در جامعه می میراند و 
از سوی دیگر فساد اجتماعی را دامن می زند و در نتیجه جامعه را به 


فوانن کور نم در این باره می فرماید: 4 ردنا ی تهلک قزبة مر و 
جترفیها فَقَسمُوا فیها قحو علیها القَولْ فد تذمیرا1098(:4) «و 
2 را 1 ِِ گدرانان ان را 
می داریم تا در آن به انحراف و فساد بیردازند و در نتیجه. عذاب بر ان 


[شهر ] لازم گردد پس آن را [یکسره زیر و زبر کنیم.» 


در زمان رسول خداصلی الله علیه وآله غالب مسلمانان هدفی جز اعتلای 
وید و 


پیشرفت اسلام را نداشتند ولی بعد از وفات آن حضرت. کم کم زراندوزی, 
اسرافکاری, و عیاشی رواج یافت و هر کس تا انجا که می توانست از بیت 
المال مسلمین سوء استفاده می کرد. 


«جرجی زیدان» می گوید: «همین که چندی از رحلت رسول خداصلی الله 
علیه وآله گذشت و بیم و هراس مردم از امور اخروی کم شد طبعاً به 
سیرت دیرین باز گشتند و به حجمع آوری مال و تقویت نفود و اقتدار خود 
پرداختند...».(1099) 


این خط و روش عملی در بین امیران و حاکمان و مردم در طول تاریخ 
اسلام ادامه یافت و سبب انحراف و عقب افتادگی روزافزون امت 
اسلامی از اهداف عالی خود شد. 


اسلام, دون عین. آن. که بهره مندی از زندگی و تجقل را 4 
حال از خوشگذرانی های بی حد و حصر» اسر افکا ۵ اش 1 
بدون انفاق در راه خدا, تتتر گرم سین به-ستاع ذتبا و تحمل پرستی دید 


جلوگیری می نماید. 


9 5 خودباختگی 


یکی دیگر از عوامل عقب ماندگی مسلمانان «خودباختگی و از دست دادن 
حس اعتماد به نفس» است. 


از چند قرن پیش, آن گاه که کشورهای اسلامی در خواب ب غفلت به سر می 
پودند ه ز فاآمدار ان ان سر کرم. عباشتی خود بودند, تب سر کف نصا 
تازه ای به روی خود گشود و دست به انقلاب گسترده ای در زمینه های 
اجتماعی, سیاسی: اقتصادی و صنعتی زد. این پیشرفت چنان مردم مشرق 
زمین را مجذوب خود کرد که در ارزیابی آن دچار سردرگمی شده و لذا 
خود را در مقابل آن تسلیم کرد. و تنها راه رسیدن به چنین تحولی را تسلیم 
و رفتن زیر سلطه انان دانست. غرب نیز این 


نقطه ضعف را احساس کرده و لذا از این طرف سلطه خود را : رن 
کشورها گسترده کرد. 


تزا نزمان انن‌حالت بیضار کونه ای که:در امین ندید آمخه وانان» راز 
انجام رسالت اسلامی خودشان بازداشته و بدون توجه به سوابق درخشان 
خویش, تسلیم بدون قید و شرط غرب شده اند, توجه به چند نکته ضروری 


است : 
الف) ارزیابی تمدن غرب؛ 


ی ای و 
توجهق. کوده اند اما بیشرفت. آن.ها در انن. اهور« هیچ گام :دلیل "بو 
نخواهد شد که همه اعمال و رفتار و ی 
1( 


روحی و اخلاقی و اعتقادی بیمار است. 


«ویل موژخ و فیلسوف بزرگ آمریکایی می نویسد: «امروز 
فرهنگ ی ؛ زیرا از لحاظ ماشین+ توان 
اسان و اه اسان رفعد دا را 
فردیتی در هم که نشانه قطعه قطعه شدن نامنظم خوی و منش است. گم 
شده است » 100(۰ 1) 


«اریک فروم» روانشناس و متفکر اجتماعی آمریکایی می گوید: «ما در 


مغرب زمین؛ به ویژه در امریکا, دچار نوعی بحران هویت شده یم ؛ زیرا در 
جامعه صنعتی در حقیقت افراد به کالا تبدیل شده اند و کالا هم فاقد هویت 
است».(1001 1) 


«روژه گارودی» در مورد حاکمیت تمدن غرب می نویسد: «جهان در سایه 
حاکمیت تمدن غرب هرگز روابط بالای انسانی را بین دو برادر. بین دو 
جامعه. بین مرد و زن, بین حاکم و محکوم, بین فقیر 


و تروتمند, بین نیرومند و ناتوان؛ بین انسان و طبیعت و محیط زیست, 
ندیده است».(1102) 


ب) الهام گرفتن از تمدن اسلامی؛ 


مسلمانان باید توجه داشته باشند که پیشرفت غرب؛ معلول تلاش ها و از 
خود گذشتگی های گروهی از انسان هایی است که به گواهی تاریخ, 
بسیاری از انان از تمدن اسلامی الهام گرفته اند. 


ویل دورانت می گوید: «دنیای اسلام در جهان مسیحی نفود بسیاری 
داشت. اروپا از دیار اسلام, غذاهاء ,. شربت ها؛ دارو, درمان؛ اسلحه, نشان 
های خانوادگی و سلیقه و ذوق هنری, ابزار و رسوم صنعت و تجارت, 
قوانین و رسوم دریانوردی را فرا گرفت و غالبا نیز لغات آن را از 
مسلمانان اقتباس کرد» 1103(۰) 


باید در دید خود نسبت به علوم فخاف. از خالت یک مفلد بووین امد 
سعی کنیم خود, صاحب کوشش و ابتکار باشیم. در دنیای کنونی فقط تفکر 
و مطالعه و خودآگاهی هر ملت در زمینه فرهنگ ملی است که موجب 
حفظ هویت و اصالت و پیشرفت آن ملت می شود نه تقلید بدون تفکر و 
تال 


8 د تتقوظ آنذلی 


بی شک. یکی از وقایع تلخ در سیر تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, سقوط 
اندلس و زوال حکومت مسلمانان در ان ناحیه از دنیا است. 


قبل از ظهور اسلام و در اوایل قرن پنجم میلادی, اندلس که منطقه ای در 
جنوب اسپانیا و جنوب شرقی پرتغال بود, مورد هجوم «واندال ها» و 
«ویزیگوت ها» قرار گرفت و اين قبایل با عبور از کوه های پیرنه, وارد 
اندلس شدند ِ" از سال ها جنگ و خونریزی. سرانجام واندال ها بر 
مغرب و ویزیگوت ها بر اندلس تسلط یافتند. . ولی پس از مدتی به جهت 
عواملی چند, دولت «ویزیگوت ها» رو به انحطاط گرایید. 


«موسی بن ثمیر» در آن زمان حاکم افریقیه و مغرب 


بود, وقتی خبر انحطاط دولت «ویزیگوت ها» را شنید. تشویق شد تا 
اندلس را تسخیر کند. لذا به غلام خود طارق بن زیاد دستور داد با هزار 

سرباز در سال (92 ۱ م( با عبور از تنگه ای که بعدها به نام او 
«جبل الطارق» نامیده شد. در خاک اسیانیا پیاده شده و انجا را فتح کند. 
وی توانست با ورود به اسپانیا, پادشاه «ویزیگوت ها» را شکست دهد و تا 
قلب اسپانیا پیش برود و در مدت یک سال, از جنوب تا شمال اندلس را به 
تصرف دراورد. 


از طرفی دیگر خود موسی بن نمیر نیز در ماه رمضان 93 با سپاهی بزرگ 
از جبل الطارق گذشت و پس از فتح چند شهر مهم اندلس به نیروهای 
طارق پیوست.(1104) 


ا تخل ناتیاه هقی سیر اتا رن وود نها رصنع ان اسلام 
و غرب بوده است. به عبارتی, این منطقه از دنیا طی چند قرن از حکومت 
مسلمانان توانسته بود به عنوان پل ارتباطی بین غرب و شرق عمل نماید 
و در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی پیشرفت های چشمگیری داشته 
بانید. مل انلس رحت ۳۳ دیگر کشورهای اسلامی توانست در حیطه 
علوم قرآنی, علوم حدیت و دانش ففه توسعه یابد... 

اتف ات احاط عم کت و شا رف همست رای 
حاذقی را پرورش دهد. از لحاظ فلسفه و کلام و شعر و ادبیات نیز به 
واسطه واقع بودن در سر حد سرزمین های اسلامی و اروپا به عنوان 
دروازه تبادل فرهنگی عمل می کرد و افراد نامداری را پرورش داد. 

در مورد انحطاط مسلمانان در اندلس نظریات مختلفی ارائه شده است 
که می توان ان ها را به سه دسته, عوامل داخلی, 


عوامل خارجی و عوامل ژئوپلیتیکی تقسیم کرد: 
الف) عوامل داخلی؛ 


اندلس در دوران حکومت بنی امیه به دست مسلمانان افتاد. در این 
دوران. بدعت ها و انحرافات فراوانی در نظام ارزشی اسلام ایجاد شده 
بود که می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

- نظام حکومت اسلامی که پس از پیامبرصلی الله علیه وله طبق 
اعتقادات اهل سنت. بیعت نسبی مردم با خلیفه بود, به حکومت استبدادی 


هوس فردی خود بود. 


- مساوات که یکی از ارکان مهم نظام اسلامی بود, از میان رفت. امویان. 
نژاد عرب را نژاد برتر می شمردند و قریش را از دیگر قبایل عرب برتر 
می دانستند. 

5 درافد حکومت به جای آن که صرف امور عمومی شود., به تجفل و 


خوشگذرانی حکومت اختصاص می یافت و همین عامل موجب افزایش 
نارضایتی در بین مردم شده بود. 


- دستگیری, حبس, شکنجه, کشتار و گاه قتل عام, از اعمال متداول دوران 
استفاده می کردند. 


۲ گرایش به تجفل در ود خوراک؛ لباس,: خانه و... در دوران حکومت 


- میگساری. زن بازی. خریداری کنیزان آوازه خوان و مدیحه سرایی به 
سبک و سیاق دوران جاهلیت, در زمان بنی امیه متداول شد و این 
۳ غیراسلامی به توسط فاتحان در سرزمین های تازه فتح شده 
رواج یافت. 


ب) عوامل خارجی 


موفقیت پی در پی مسلمانان در جنگ های متعدد و فتح مناطق وسیعی از 
ازوپا فناکاشن مسیحنان دو جنک های ضلیتی,,صرنه شدیدی برای ارونائبان 
محسوب می شد. آنان برای عقب راندن مسلمانان به ویژه از منطقه 
اندلس, طرحی دراز مدت تدوین کردند که این 


طرح دارای دو بخش بود: 


بخش اول: تهاجم نظامی و باز پس گیری تدریجی سرزمین اسپانیا بود. 
نهضت باز پس گیری یا فتح دوباره از سوی پاپ, به منزله تکلیف به 
ها 


ا وی انا تک سس اه صاخ سانشان ها انار 
به شورش علیه مسلمانان کرد و پس از مدتی این نواحی از دست 
مسلمانان خارج شد. انان دریافتند که دفاع از این منطقه ممکن نیست: و 
لذا با تسلیم 0 در برایر مسیحیان جوا کف ِ وداع ام ام 
اسلام را 3 همیشه از این 9 پایین کشید :(1105) 


بخش دوم: بستر زمینه های فرهنگی سقوط اندلس اسلامی با 
تهاجم فرهنگی, یکی دیگر از عوامل انحطاط مسلمانان اندلس بود. آن ها 
توانستند طی 2 هایی طولانی مدذاّت, تخم رخوت, بی اعتقادی و بی 
او اه ام هن 


باحتز ای عاضین که برای مسخیان راهم یی آنان جا شا نت درخ از 
سرداران مسلمان, شهر والانس را تصرف کردند و جنایات فجیعی را در 
این شهر مرتکب شدند. آنان. هر از ان تفر از هسطمانان: را به خاک و خون 
کی و شاه توا سس سا ات فش ال مار مور ان 
ی وب نتوانستند به بسیچ نیروهای خود بپردازند. 
این گونه بود که مسیحیان با توشل به این گونه ترفندهای زیر کانه توانستند 
با آلوده ساختن جامعه ا نامهیم شهرهای دیگر اسپانیا را نیز یکی 


از دیگری به تضرف خود در آورند. 
ج) عوامل ژئوپلیتیکی: 


نکته مهم زئویلیتیکی در خصوص فتوحات مسلمانان در اندلس این است که 
شبه جزیره آیبری (اندلس) به طور کامل فتح نشد و به تصژف کامل 
مسلمانان در نیامد؛ و تا در شمال غربی, ناحیه بزرگی از اندلس 
دست نخوردم باقی, ماند. در سایر نقاط نیز مناطقی وجود داشت که 
اد اف تا ونر بر آن.ها ندانتتند: 0 اسپانیا را از 
دست داده بودند, نوار باریکی را در سواحل شمال اسیانیا در کنا خلیح 
بیسکای برای خود به مثابه پلی حفظ کردند تا شاید بتوانند از همین مکان با 
استفاده از ضعف و اختلافات داخلی و بی توجهی مسلمانان. به صورت 
تدریجی به سوی جنوب گسترش يافته و به تدریج. اسپانیا را به دامان 
مسیحیت باز گردانند. و این گونه نیز شد. 


1 - استبداد 


در هر عصر و دوره ای از تاریخ تمدن بشری. شاهد برهه های زمانی 
مختلفی هستیم که از آن ها به عنوان دوره استبداد یاد می شود. 


ظهور دین اسلام تحفلی. بزر ک.در انديشته نشر به وجود آورده هذف: .عمدم 
این دین الهی رهاسازی انسان از کلیه قید و بندهایی است که در طول 
زمان بر دست و پای او پیچیده تتندم است. اسلام.با عون ر ان نودن: مخالفت 
و بنای حکومت را بر اصل مترقی «مشورت» قرار داده است. اما از زمان 
به قدرت رسیدن بنی امیه, بسیاری از مسائل تغییر یافت و سیاست مدارا 
و تحمّل از بین رفت. 


عمال معاویه بیم داشتند که اگر به مردم آزادی دهند آنان:ذشت به هرن 
زده, لذا به سخت گیری و شکنجه مسلمانان پرداختند. نخستین بار در 
دوران معاویه بود که سخت گیری و شکنجه اعمال شد 


در مجموع, دوران خلفای عباسی, به ویژه برخی از آن ها وخیم تر از دوران 
آموی بود و خلفای این دوره از ایجاد قتل مخالفان خود فروگذار نبودند. این 
گونه سیاست ها به مرور زمان نارضایتی عمومی را به دنبال داشت. این 
نوع استبداد را در حکومت های اسلامی دیگری؛ از قبیل امپراطوری 
عثمانی نیز مشاهده می کنیم. 


حال علت استبداد هر چه باشد و در هر دوره زمانی که پدیدار شده باشد, 
باید گفت که این پدیده یکی از عوامل عمده در انحطاط فرهنگ و تمدن 
است که فرهنگ و تمدن اسلامی نیز از این قاعده مستتنی نبوده است. 


بررسی تاریخی تنمدن اسلامی نشان می دهد که هر اندازه استبداد شاهان 
کمتر بوده, به همان اندازه جامعه بستر مساعدتری برای رشد و توسعه 
فرهنگ و تمدن به دست آورده است. 


ب) عوامل بیرونی 


ب) عوامل بیرونی 


انحطاط مسلمین تاثیر بسزایی داشته است: 


1 - پدیده استعمار اقتصادی 


یکی از عوامل عقب افتادگی در ممالک اسلامی پدیده استعمار است. 


«فرانتس فانون» می گوید: «در مقابل کشورهای عقب مانده, کشورهای 
صنعتی غرب قرار گرفته اند که در ثروت غوطه ورند. ولی باید گفت که 
این ثروت مایه ننگ و افتضاح غرب است ؛ زیرا از خون بردگان تغذیه نموده 
و با غارت و چیاول منایع زیرزمینی کشورهای عقب مانده, فراهم شده 
است. تنغم و پیشرفت اروپائیان با جان کندن سیاهان اعراب و هندویان و 
زردیوستان و سایر ملل (استعمارزده) به دست: آهده.ه ها تضمیم داریم که 
این را فراموش نکنیم».(1107) 


استعمار با طرح تجزیه امپراطوری عثمانی و ایجاد مرزهای مصنوعی بین 
کشورهای اسلامی؛ از جمله کشورهای خاورمیانه و به وجود اوردن دولت 
های دست نشانده در کشورهای اسلامی و ایجاد اسرائیل. زمینه های 
درگیری و جنگ را در میان کشورهای اسلامی فراهم ساخت و عقب 
افتادگی را پایدار نمود. در هر زمانی بهانه نزاع و درگیری در اين منطقه 
وجود دارد. استمرار استیلای استبداد با حمایت استعمار, حافظ منافع 
استعمارگران و عامل دوام عقب هاند کف در کشورهای استعمارزده است. 


استعمار با گذشت زمان و پیدایش ابزار و سیع ارتباطی, شکل های بسیار 
پیچیده ای را به خود_می گیرد و علاوه بر تغییر فرهنگ کشورهای عقب 
مان آن ها را هو استعماری 9 وابسته می سازد 
و با غارت مواد اولیه آن ها : خصوصاً نفت و معادن دیگر و ربودن مغزها و 
نخبگان کشورهای اسلامی, سه عنصر اساسی و ضروری توسعه (فرهنگ, 
ثروت و تفکر) را در این کشورها در معرض نابودی قرار می دهند. 


2 - توطئه های مخالفان دین 


یکی دیگر از عوامل مهم عقب افتادگی مسلمین, فعالیت های تخریبی 
اقلیت های دینی در کشورهای پهناور اسلامی بوده است. 


و همه جانبه اسلام شکست خوردند و مشاهده کردند که قدرت برابری و 
مقابله علنی با آنان را ندارند. درصدد برآمدندتا چهره واقعی اسلام را از 
راه ایجاد شبهات؛ زرشت جلوه داده, و از سوی دیگر اباطیلی را به نام 
اسلام در ان وارد سازند تا در نلیجه ۳ اسلام جلوگیری نمایند. 


در تاریخ اسلام مشاهده می کنیم که از همان ابتدا گروهی از پیروان ادیان 
دیگر؛ از قبیل: بهود, نصارا مجوس, و زنادقه به طور آشکار یا پنهان 
شبهاتی را نسبت به مسائل اعتقادی و دینی به جامعه اسلامی تزریق می 
نمودند تا موجب تزلزل مردم نسبت به دین و این اسلام شوند. 


و نیز از جمله فعالیت های مسموم تبلیغاتی آنان اين بود که یک سلسله 
مسائلی را که به شکل افسانه و خرافه بوده و در دین و ایین خودشان 
رسوخ کرده بود. وارد دين اسلام نمودند و با برچسب اسلامی به خورد 
مردم دادندء-در صورتی که آن عسانل به هیج وخه باروج اشلامی شاز کاری 


آری, افرادی همچون «کعب الاحبار», «وهب بن منبه» و «تمیم الداری» 
و9... که به ظاهر اسلام اورده بودند, از هر موقعیتی برای تخریب اسلام با 
وارد کردن خرافات و افسانه ها در ان استفاده کردند. 


«عقیلی» از حماد بن یزید نقل می کند که: زنادقه دوازده هزار حدیث فقط 
به نام رسول خدا جمل کردند. و هنگامی که یکی از آن ها ر بد مامتها 
حدیث به نزد هارون بردند, او اقرار کرد کسی خهار ها ان رس که حرام 
تال هلال را حزام کردم حول کی مار راما 10 ۱1 


در این میان نقش دیرها و کنیسه ها در کشورهای اسلامی در 


احمد امین مصری در این باره می نویسد: «امر بسیار عجیب این است که 
این دیرها سرچشمه دو امر کاملا متناقض بود. از یک طرف سرچشمه زهد 
و پرهیزکاری و دوری از دنیا و مظاهر ان بود که زهاد مسلمین به انجا می 
رفتند و از راهبان مطالبی در مورد بی ارزشی دنیا و لذات زودگذر ان 
شنیده و روایت می کردند و از طرف دیگر مرکز اسان رگن از 
شعرا و ادبا بود که به آنجا می رفتند... به علاوه در آنجا به خاطر شراب 
های نابی که موجود بود شاعران به آنجا می رفتند و مست شراب می 
شدند و اشعاری در توصیف آن می گفتند. و شراب ب فروشان نیز از شهرت 
دیرها به شراب آگاه بودند. از این تون کنات ان ها دکان های شراب 
فروشی درد سف آوروند چنان که «ابن فضل الله عمری» می گوید: کنار 
دیر عذاری دکان های می فروشی و 1 ها و تفریگاه هایی وجود داشته 
است»109(.۰ 1) 


و سرانجام, آزادی مذهبی که اسلام به پیروان مذاهب دیگر داده بود, به آن 
ها امکان می داد تا در داخله کشورهای اسلامی زیست کرده. پست های 
ما ای اف ای رای کر وهی اس که 
مان ی رسای هار فان ی میت ای 
وارد می شود. 


دشمنان اسلام وقتی محیط اسلامی را با فعالیت های تخریبی خود برای 
دگرگونی بنیادی آماده ساختند گاهی چنان حمله وحشیانه به نمودند که 
به کی آثار اسلام را از آن معو کردند. و گاهی نیز با حمله های پی در پی 


و بیچاره نمودند که قرن ها نتوانست خسارات وارده را جبران نماید. 


از اواخر قرن یازدهم تا اواخر قرن سیزدهم, هشت فقره جنگ میان 
مسیحیان و مسلمانان بر سر تصرف بیت المقدس درگرفت و به نام «جنگ 
های صلیبی» معروف گردید. در این جنگ ها که در حدود دو قرن طول 
کشید. مسلمانان خسارات فراوانی دیدند و کشته های زیادی دادند. 


«ویل دورانت» از کسانی که ماجرای اسف انگیز جنگ صلیبی را شاهد 
بودند نقل می کند: «در کوچه ها توده هایی از کله و دست و پای مقتولین 
دیده می شد. هر طرف که انسان مرکب را حرکت می داد. در میان 
اجساد مقتولین و لاشه اسبان بود. زنان را با ضصرب دشنه می کشتند, ساق 
پای اطفال شیرخوار را گرفته, آن ها را به زور از پستان مادرانشان جدا 
می کردند و به بالای دیوارها پرتاب می نمودند و یا با کوفتن ار ها نز 
ستون ها گردنشان را می شکستند و در نتیجه هفتاد هزار مسلمان را که 
در شهرها مانده بودند به هلاکت رساندند».(1110) 


«گوستاو لوبون» مه نویسد: «سپاه صلیب. پایه قساوت و9 بی رعمی و 


هیچ مذهبی نمی توان پیدا کرد».(1111) 


«رنه گروسه» می نویسد: «شهر فتح شد ولی متأسفانه اين پیروزی ها 
قتل عام بی رحمانه و وحشتناکی را در پی داشت. قتل عامی که هم بر 
خلاف سیاست بود و هم بر خلاف انسانیت».(1112) 


و بالاخره همین حملات پی در پی و شرارت ها ی ی ی 
دشمنان اسلام, موجب ضعف و ناتوانی مسلمین 2 و ضشحاهی که 
لشکر مغول به سوی کشورهای اسلامی هجوم بردند دیگر قدرتی برای 
مقابله با آنان نبود و چنان مرتکب قتل و جنایت شدند که قلم از 


بیان آن عاجز است. 
3- پدیده استعمار فرهنگی 


تک نی از عوامل عقب افتادگی مسلمین؛ , هجوم استعمار به کشورهای 
اسلامی و پیاده کردن نقشه های مختلف برای انهدام اسلام است. مقصود 
از استعمار. دخالت کشورهای بیگانه در سرنوشت ملت های دیگر و به 
غارت بردن سرمایه های ,علی ماهنت ار و خه برد کی کشیدن مردم 


است. 


نقشه هایی که استعمار برای رسیدن به اهداف خود کشیده و آن ها را به 


الف) تخریب عقاید و ایمان مسلمین؛ 


استعمار به خوبی تشخیص داده بود تا زمانی که عقاید مسلمانان نزد آنان 
احترام دارد, اسلام در گسترش خواهد بود. 


«گلادستون» تخست. وزیر اشبق انگلستان در مجلش آن. کشور بعد از آن 
که قران را به شدت روی تریبون کوبید. گفت: «تا این کتاب در میان 
مسلمانان وجود دارد, امنیت و اطاعت سرزمین های مسلمان نشین در 
برابر استعمار انگلیس محال است».(1113) 


«ویلیام گیفورد» تصریح می کند: «هر گاه قرآن و شهر مکه از کشورهای 
که تدریجا راه تمدن ما را می پیمایند و مطیع و فرمانبردار ما می باشند». 
(1114) 


انانضا انضا که تواتشان فد آیه احترام و قداست را از بین بردتد را 
این کار افرادی را اجیر و استخدام کردند تا با ایجاد شبهات درباره مبادی و 
مسایل اعفادی اسلا در وه مان مساما ان علل مازو: سار ند 


ب) بر هم زدن وحدت مسلمین؛ 


استعمار به خوبی دریافته است چنانچه مسلمانان یک پارچه و متحد باشند 
شنع کام, تخها هید توانشست: آنان وا یه برد نی خرفته شسرمانه های«ضانی و 
هو شان را به غارت ببرند, از این رو درصدد برآمده تا وحدت و یک 
پارچگی آنان را از بین برده و مرزهایی 


بین آن ها ایجاد کنند. 


آنان از یک سوء مرزهای جغرافیایی متعددی میان مسلمانان پدید آوردند و 
پیکر وسیع و نیرومند ممالک اسلامی را به قسمت های کوچک تجزیه کرده 
و هر منطقه ای را به شخصی مورد اعتماد خود سپردند و انان را نیز بر سر 
حفظ منطقه ای که به دستشان سیرده شده به جان هم انداختند... 


از سوی دیگر, حصاری از ملیت گرایی دور کشورهای اسلامی کشیده شد 
یا رز ندم کین مکن:های قذیفیسان آنان زاس رم حون مه ونم نا ندین 
وسیله تمدن درخشان اسلامی را در نظرشان بی ارزش جلوه دهند. 


از دیگر سو, مکتب ها و مذاهبی بین مسلمانان پدید آوردند و با رواج آن ها 

به آتش اختلافشان و راه انداختن جنگ و جدال دامن زدند و در نلیجه یک 
۳ آنان را بر هم زده و نیروهایشان را به ,هدر دادند و بالاخره به 
فقاضد شوم خود که همان غارت سرمایه ها .فلت و به بردگی کشیدن 


مامت و یل ویو 
ج) ترویج فساد؛ 


اتتغمای برای آن که از فلت آساا فیرشت مس و سا رماع 
وسایل سرگرم کننده و عوامل فساد؛ ؛ از قبیل: مشروبات الکلی. فیلم های 
سکسی و بدآموز, مجالس رقص و ساز و آواز و ِ را ی 
ی اک ره کر | 
بتواند به اهداف خود برسد. 


پر واضح است ملتی که اوقات شریفش را به چنین اعمالی مشغول سازد. 
خواه ناخواه از پیشرفت بازخواهد ایستاد و عزت و سعادت و افتخاراتنش را 
از دست خواهد داد. 


اتتففا ترا ان که‌به اسانی وتبه رو فان بتواند شخصیت اسلامی را 
از مسلمانان بگیرد, راه هایی را 


در پیش می گیرد تا آنان رابطه شان را با بزرگان پیشین خود قطع نمایند. 
بزرگانی که در تاریخ پر عظمت اسلام سرنوشت ساز بوده اند. و نیز 
درصدد برآمدند تا زبان, خط و تاریخشان را نیز عوض کنند. طبیعی است 
ملتی که بزرگان دین و زبان خود را فراموش کند و با نوشته های بزرگان 
دیق خود.اشنایین نداشته باشد ناریح اررشتمند-خون را به: فرآموشین خواهد 
سپرد. 


استعمار, چنین کاری را در بسیاری از کشورهای افرتقاشه انسانی:. و 
اسلامی انجام داد و زبان و خط آن ها را به انگلیسی و لاتين و فرانسه و 
نیز تاریخ آنان را به میلادی و غیره تغییر داد. 


0( تخریب شخصیت ها؛ 


استعمار به خوبی دریافته است که شخصیت های باار کی و دانشمندان 
متعهّد و مسوّول با محبوبیتی که در افکار جامعه اسلامی و رسالتی که در 
حفظ و حراست از آن به عهده دارند, هی گاه اجازه نخواهند داد کشورهای 
اسلامی مورد تجاوز بیگانگان قرار گیرد. از اين رو می کوشند تا چهره های 
آنان راشیات کت 


روی همین اصل است که می بینیم . استعمار از یک سو دانشمندان 
اسلامی را مرتجع و مفت خور و کهنه پرست معرفی می کند و از سوی 


دنک آنان زا فری, مخت کیرر اتحصار طلیبه عامل اند ۷ 
تفر وض را ان انان ده شاد 


البته مسلمانان باید در مرتبه ای از آگاهی باشند که میزان شخصیت افراد 
را با حق بسنجند نه حق را با شخصیت افراد. 


و جدایی دین از سیاست ؛ 


استعمار احساس کرد که در کشورهای اسلامی, دین در همه شوون زر کی 
مردم نفوذ دارد و هر فردی طبق دستورات اسلام, خود را در سرنوشت 
جامعه مسقول می شناسد, و طبعا چنین نفوذ و مسئولیتی جلوی مداخلات 


بیگانگان و نقشه های استعماری شان را خواهدگرفت و مانع از آن خواهد 
شد که آنان مقاصد شومشان را در کشورهای اسلامی عملی سازند. از 
این رو درصدد برامد تا دین را در دایره خاضی محدود کند و مانع مداخله 
مردم در سرنوشت جامعه گردد. 


برای این منظور زمزمه جدایی دین از سیاست را سر داد. و با عملی شدن 
این نقشه, اداره امور اجتماعی مردم به دست استعمار و دست نشانده 
هایشان افتاد. در صورتی که اسلام دین زندگی است و شامل همه ابعاد 
گوناگون آن است و هیچ بعدی از ابعاد مختلف آن را مهمل نگذاشته است. 


ز) القای شبهه مخالفت اسلام با تمدن !؛ 


ی 1 
کرش مامت اس ها فرص هی : انوا ان اعتاد شافط نماید: 


در صورتی که اسلام بنیانگذار بزرگ ترین فرهنگ و تمدن بشری بوده و اگر 
او چنین ارمغان جاودانه ای را نمی اورد هنوز بشریت دوران توخش را می 
به علاوه, اسلام به هیچ وجه منکر علل طبیعی و نظام اسباب و مسببات 
این جهان نیست, نهایت از کف برای هجموع: این نظامات و پدیده ها؛ 


آفید کار دای فا نات لد اما هساتلن علیی کت ورف 
قطعیت آن ها ثابت شده مخالفتی ندارد. 


س) استثمار اقتصادی 

انشختار بای آن که کشور‌های اسلافن زا از افشقلال باق کتدرو رت 
مسلمان را تحت سلطه خود قرار دهد, از تز برقراری روابط ازاد اقتصادی 
استفاده صف. کند: 


فقضولا اشتعماره مردم هر کشوری را که تحت سلطه خود درآورده: ابتدا از 
راه روابط تجاری بوده است. امتیاز خرید و 


فروش اجناس و استخراج معادن را از آنان می گرد تا از اين طریق 
ها ار ی ار هر اه ی 
رسند. 

نان با رفت و آمد اتباع خود, اخلاق و افکار و فرهنگ ضد اسلامی خود 
2 - اجناس و صنایع خود را که از تبدیل معادن به دست آمده, چندین برابر 
به خود مسلمانان می فروشند. 


_. 


می گیرند. 
ل) جایگزین کردن قوانین؛ 


استعمار دریافته است که تنها عامل پیشرفت و اقتدار جامعه اسلامی به 
کار بستن مقررات ت آیین اسلام است. اين مقررات ت است که می تواند جلوی 
هر گونه طغیان و فساد اجتماعی را بگیرد و عدالت اجتماعی و امنیت 
عمومی را فراهم سازد. از اين رو درصدد برآمدند که اين پناهگاه را خراب 
کنند. و لذا این فکر را در جامعه منتشر ساختند که قوانین اسلامی نمی 
تواند همه ابعاد زندگی را شامل گردد, و در مواردی نیز به جهت خشن 
بودن و با عواطف بشری سازگار نبودنش, با جامعه امروز بشری سازگاری 
ندارد. لذا با این بهانه ها, قوانین اسلامی را رفته رفته از اجرا ساقط کرده 
و به جای آن, قوانین کشورهای غربی را جایگزین کردند. 


4 - جنگ های صلیبی 


بدون شک یکی از قوی ترین دلایل جنگ های صلیبی انگیزه دینی و مذهبی 
بوده است که این امر را هم مسلمانان و هم مسیحیان قبول دارند. البته 
دلایل بسیاری برای این جنگ ها ارائه شده است که از آن جمله می توان 
به این موارد اشاره کرد: 


ب) جلوگیری از پیشرفت ترکان سلجوقی در آسیای 


صغیر و سقوط قسطنطنیه و ورود آن ها به شبه جزیره بالکان. 


ج) جوش و خروش شوللیه ها برای ابراز وجود و قهرمانی و دست یابی به 
ی 


5 - ظهور مغولان 


مقارن جنگ هفتم صلیبی (652 - 646 ق / 1254 - 1248 م) مغولان از 
شرق اسیا به ممالک اسلامی یورش بردند و سلطان محمد خوارزم شاه 
پادشاه ایران را شکست داده. وی را وادار به فرار کردند. در حقیقت. قرن 
سپزدهم میلادی را می توان قرن وحشت نامگذاری نمود؛ زیرا اين قرن 
توام با جنبش وحشی ها و از میان رفتن تمدن ها بود. 


مسیحیان از آغاز ظهور مغولان: در انديشه هم بیماتی با آن ها بودند و 
سفرایی نیز به دربار مغول فرستاده بودند. پیشروی سریع مغولان به 
سمت مغرب, از یک سو آن ها را با قدرت مغول ها آشنا ساخت و از سوی 
۱ ۱ ۱ به این نتیجه رساند 

که وجود ممالیک برای مسیحیان خطرناک تر است؛: * لد تضمتم به اتجاو با 
مغولان گرفتند. 


«پاپ اوربن چهارم» با ارسال نامه ای به «هلاکو» ضمن ستایش رفتار وی 
با مسیحیان, او را به قبول مسیحیت دعوت کرد. هلاکو قبل از دریافت نامه 
در سال (663 ق / 1282 م) مرد و پسرش اباقاخان جانشین او شد. 


خان جدید که با دختر امپراطور «بیزانس» ازدواج کرده بود, به مسیحیت 
گروید. وی از شکست عین جالوت به شدت رنج می برد و بیش از اسلاف 
از سوی خان مغول به غرب می رفتند, ۱ 
مسیحیان را در حمله به 


جهان اسلام در طول تاریخ, حملات سختی را از سوی بیگانگان تجربه کرد 
اما به جر ات می توان گفت که هیچ کدام از این تجارب به اندازه حمله 
مغولان, تلخ و سهمگین نبوده است. دوره دوبیست ساله حاکمیت مغولان 
یکی از ناگوارترین دوره های تاریخی کشورهای اسلامی محسوب می شود 
که طی ان بر اثر اعمال وحشیانه مغولان. زیان های جبران ناپذیری بر پیکر 
مغولان در سقوط بغداد. نابودی کتابخانه ها و از دست رفتن چند هزار جلد 
کتاب بود که طعمه شعله های انش شد. به گفته ابن خلدون, مغولان؛ ان 
قدر ِِ های بی شمار به ت- 9 که پلی استوار به وجود آمد و 
ابا عبت ام ۳ یه خر اس ان اس 
از دست رفت و مکان های مقدس اسلامی, همانند مساجد, مدارس و 
خوه ها علمی بر ان ما ع ی کلن از فقالیت باهای م10 ۱11 


در نهایت باید گفت که حمله مغولان, ویرانی های بسیاری را در حیات مادی 
و معنوی مسلمانان به وجود اورد. به طوری که انحطاط علمی و فقر و 
نابسامانی اجتماعی این دوره را به هیچ دوره دیگری نمی توان مقایسه 
کرد. به راستی باید گفت که اگر مغولان به ایران و سایر کشورهای 
اسلامی حمله ور نمی شدند و این همه لطمات را وارد نمی ساختند اکنون 


6 - استعمار نو 


ارتباط کشورهای پیشرفته (استعمارگران سابق) با کشورهای استقلال 
یافته (مستعمره سابق) , به گونه ای شکل گرفته است که آن را (استعمار 
نو) می نامند. در این 


پدیده, کشورهای استعمارگر سابق در چارچوب حکومت های دست نشانده 
فسات ها زر ها ادها سم آلمالی مش آن که نا دض 
مستقیم سیاسی و نظامی در مستعمرات ت سابق باشند, به شکل خزنده و 
پیچیده منافع و مطامع خود را بهتر از ز گذشته تضمین می کنند. 


بسیاری از صاحب نظران معتقدند که کشورهای پیشرفته (استعمارگر 
سابق) امروزه از طریق شرکت های تجاری چند ملیتی و نهادهای بین 
لمللی؛ چون صندوق بین المللی پول, بانک جهانی و سازمان تجارت 
جهانی. و با بهره گیری از شرایط مختلف بین المللی و تعاملات پیچیده 
روزافزون جهانی مانند «جهانی شدن» سعی می کنند تا بر کشورهای 
محروم و پا در حال توسعه تسلط یابند. 


7 - صهیونیسم 


واژه «صهیونیسم» در بین طرف های درگیر, با معاني و مفاهیم مختلف و 
متضادی به کار می رود. در حالی که صهیونیست ها ان را صفتی مثبت که 
بیانگر هویت و اهدافشان است به کار می برند» مخالفان آنان این واژه را 
انا ی ما اهر وا 
پر از ظلم و ستم آنان را بر جهان اسلام و به ویژه بر ملت محروم 


۳ 


قدرت های استعمارگر غربی از یک طرف به برکت فئاوری پیشرفته بر 
جهان اسلام سیطره ای سراسری برقرار کردند و از سوی دیگر, به مدد 
هجوم فرهنگی موجب استحاله معنوی و تضعیف اعتقاد و سست شدن 
ريشه باورهای دینی مسلمانان شدند. و سرانجام با به وجود اوردن 
تن وا ها ها 
یابد - بر مسلمانان تحمیل کردند, که طی بیش از نیم قرن سرمایه های 
یا سا ان را اس ات 


تمعن 


باعل 


اینک وقت آن است که بدانیم چه باید بکنیم و چه راهی را باید پیش بگیریم 
تا از این ذلت و خواری رهایی یافته و عژت از دست رفته خود را دوباره به 


د ست آوزیم ؟ 


یی نی تلم ای 


درد درست تشخیص داده شده و نیز همه مواد ان درست به کار برده شود. 


بنابراین. هر گاه جامعه اسلامی بخواهد از این ذلت و بیماری اجتماعی 


خلاصی یابد, لازم است اسلام را چنان که هست بشناسد و سس به 
مرحله اجرا دراورد. 


2 - به کار گرفتن امکانات در سایه وحدت 


کشورهای اسلامی به جهت منابع طبیعی و ذخایر خدادادی که دارند. از غنی 
ترین مناطق روی زمین به حساب می ایند. روی این حساب, چنان که این 
کشورها صفوف خود را فشرده تر کنند و همه امکانات مادی و معنوی خود 
را در راه اعتلای اسلام و عژت مسلمین به کار گیرند و بر سر ریاست و 


حکومت با هم درگیر نشوند, قطعاً اه ای وضع موجود بیرون آمده و به 
جایگاه رفیع عزت و کرامت شایسته خود خواهند رسید. 


اسلام و غربزدگی 
اسلام و غربزدگی 


فرهنگ اصیل اسلامی و روح تعلیمات دینی با خطرهای جدّی و هجوم های 
سرتاسری به جهت نابودی روح معنویت و ارزش های اصیل و شخصیت 
اسلامی مواجه است.؛ و از خطرناک ترین جبهه هایی که بر روی فرهنگ 
اسلامی باز شده, دعوت به غربزدگی و انتخاب روشی غربی در اجتماعات 
مسلمین می باشد. انتخابی که دربرگیرنده تمام شوونات؛ از قبیل سیاسی, 
اقتصادی, اجتماعی و... است. این فراخوان در حقیقت دعوت به رهایی از 
هر چیزی است که به یک نحو به اسلام انتساب دارد. 


اين پیروی کورکورانه تأثیر بسزایی را در رفتار اسلامی چه در زمینه فرد یا 
اجتماع به جای گذاشته است ؛ زیرا غربزدگی شخصیت اسلامی مسلمان را 
از بین می برد, و او را در جهنم سقوط ارزش های دینی قرار می دهد. 


قبل مومن و مقید به آداب و رسومات دینی است را شخصی متخلف و 
مرتجع از اسلام نموده است. و نیز کسانی که تا مدتی قبل از افرادی بودند 
که مردم را به ارزش های اخلاقی دعوت می کردند و امر به معروف و 
نهی از منکر می نمودند. الان این مسائل را تحجر و 


دشمن آزادی شخصی می دانند. اين پدیده, اوج قله انحراف از مبادی 
دهد. 


از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: «لایزال الناس بخیر 
ماامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البژ, فاذا لم یفعلوا 
نزعت عنهم البرکات و سَلط بعضهم علی بعض و لیس لهم ناصر فی الارض 
و لا فی السماء»(1117) «مردم دائما در خير هستند تا مادامی که امر به 
معروف کرده و از منکر نهی نمایند و بر نیکی همدیگر را یاری کنند. و 
مشراط خواید فوت در ان که برای آنان یار و یاوری ۳ زمین 
نخواهد بود.» 


و نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «ایه اوحی الله الی 
نبی من انبیائه. قل للمومنین: لاتلبسوا لباس اعدائی و لاتطعموا مطاعم 
اعدائی, و لاتسلکوا مسالک اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی»؛ 
(1118) «همانا خداوند به یکی از انبیایش وحی فرستاد که به مقمنان بگو؛ 
لباس دشمنان مرا نپوشید و غذای دشمنان مرا نخورید و بر روش دشمنانم 
سله ک نداشته. هو زندجی نکنید که.در آنن ام ما همانند آن .ها دشفن 
من خواهید بود.» 


غرب زدگی را در جامعه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 


معنای غربزدگی 
برای روشن شدن جوانب بجت؛ ابتدا لازم است که به بررسی مفهوم کلمه 


«غعرب زدگی» بیردازیم. 


غرب زدگی: عبارت است از اتخاذ روش فکری معین در تمایل به هر چیزی 
که غربی است., خواه خیر باشد يا شر. و 


در مقابل انزجار و دوری جستن از هر چیزی که جنبه شرقی دارد. 


به تعبیر دیگر: غرب زدگی عبارت است از تهی شدن از هر چه ارزش و 
فکر و عرفیت شرقی دارد و در مقابل خود را در بست مقلد کورکورانه 
غرب کردن در تمام زمینه ها. و مقصود ما از «شرق» در اینجا خصوص 
عالم اسلامی است, و مراد از «غرب» نیز خصوص دولت های اروپایی به 
شکل گسترده است. 


خطرهای غربزدگی 


ا ترا کی ساس‌ضای انم که دای سس ان صدر امه 
ارمغان اورد و در دل ان ها کاشت., بذر عزت و کرامت نفس, و بی توجهی 
به زخارف دنیا و صلابت در دین بود, که در پرتو تعلیمات این دین به دست 
آمده و به بار نشست. قران کریم می فرماید: ( ولله_ العزة ور سوله 
وللمومنین :(1119) «در حالی که عزت مخصوص خدا| و رسول او و 
مومنان است.» 


دشمنان اسلام فهمیدند که مسلمانان محال است که لباس لت و خواری 

استعمار را به تن کنند تا مادامی که اسم اسلام را بر خود دارند؛ زیرا| 

تعلیمات این دین مانع از چنین کاری است, لذا چاره ای جز آن ندیدند که به 

آن ها تهاجم فرهنگی کرده و این عزت خدادادی را که اسلام در سایه ایمان 
به آنان داده است, با جایگزین کردن فرهنگ غربی از آن ها بگیرند تا بتوانند 
به آسانی بر اموال و کشورهایشان سیطره پیدا نمایند. 


اين هدف شوم را با توسّل , به اموری پیگیری کردند از ان ماه با مشغول 
کردن مردم به امور گول زننده و شهوات و توجه به مادیات از طرفی و 
خودباختگی و برتری تمدن و فرهنگ غرب از طرف دیگر, و 


پیروی کورکورانه از هر کار و عملی که غرب انجام می دهد؛ گرچه شرّ و 
ای ۱ 
تعافش بای تفارظ و او را در حذ یک انسان سطحی نگر متوقف می 
سازد. ی خود را ذوب کرده و تمام افکارش غربی می 
شود و همه چیز را به دیده فرهنگ منحط غربی می شناسد. و در نتیجه از 
تاریخ اصیل اسلامی و فرهنگ و تمدن خود جدا می گردد. این در حالی 
است که به اعتراف خود غعربی های منصف. اسلام بهترین تمدن ها را 
داشته و دارد. 


«وتارخشو تدم انکلیسی زر ای بارودمی تسه من دآنها تعهایت 
احترام و تعظیم را سبت به دین محمد به جهت زنده بودن و تحوّل 
عجیبدش؛ قائل بودم. به نظر من اسلام تنها دینی است که استعداد تناسب و 
توجیه حالات گوناگون و موقعیت های حیات و زندگانی متغیر انسان را دارد 
و می تواند جوابگوی مسائل در عصرهای گوناگون باشد. و من به طور 
قطع خبر می دهم که دین محمّد زود است که در اینده ای نه چندان دور 
مورد قبول مردم اروپا گردد».(1120) 


دین اسلام و تاریخ پرافتخار آن و فرهنگ و تمدنی که در آن وجود دارد, به 
انسان مسلمان. عژت و کرامت می دهد و هر چه که جوانان مسلمان از 
دین خود فاصله گرفته و به غربزدگی و خودباختگی دچار شوند از اصالت و 
هویت و عزت خود دور شده و به اسارت و استعمار نزدیک تر می شوند. 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «کل عر لایقیده الذّین 
مذله» (1121) «هر عژتی که 


عم ۶ لل 
دین ان را تابید نکند ذلت است.» 


ما منکر پیشرفت غرب در صنعت و تکنیک نیستیم. و نیز منکر استفاده از 
صنعت مادی انان نمی باشیم, بلکه ما معتقدیم که نباید خود را گم کرده و 
در مقابل این مظاهر مادی خاضع شویم بلکه: 


الا تفای اه ای اصالت فا شور 


ثانیا: خود را ید لین ان ها به جهت استفاده از تکنیکشان ننماییم. باید به 
این فکر براییم که ما هم می توانیم و قدرت و امکانات علمی و فکری و 
مادی این امور را داریم. ولی انچه مهم است این که نباید اصالت و هویت 
خود را از دست بدهیم. کسی که اصالت خود را گم کند متحوّل کردنش به 
برده ذلیل برای دیگران اسان خواهد بود. 


لذا قرآن کریم در مورد قوم فرعون می فرماید: ( قاستحف قَوَمَةُ 
قأطاغوه َهْم کائوا قوماٌ فاسقین (1122) «[فرعون قوم خود را سبک 
شمرده در نتیجه از او اطاعت کردند ۰ قومی فاسق بودند.» 


«صموئیل زویمر» رئیس جمعیت های تبشیری مسیحیت در کنفرانس قدس 
که در سال 1935 میلادی تشکیل شد. به مبشرین کلیسا گفت: «وظیفه 
مهم تبلیغ که دولت های مسیحی از شما می خواهند تا در کشورهای 
محمدی انجام دهید این نیست که هر مسلمانی را مسیحی نمایید؛ زیرا این 
کار هدایت و تکریم نان است. بلکه وظیفه مهم شما ان است که 
مسلمانان را از اسلام خارج کرده تا افرادی بدون هیچ گونه ارتباط با خدا 
باشند و در نتیجه هیچ گونه ارتباطی با مسائل اخلاقی که امت ها در طول 
حیات خود با ان ها مانوس بوده اند, نداشته باشند. و لذا شما می توانید با 
این رفتارتان طلیعه داران کشور گشایی در ممالک اسلامی باشید. شما به 


طور 


قطع تمام عقول را در ممالک اسلامی به جهت پذیرش حرکت در راهی که 
برای ان کوشش نموده اید, اماده کرده اید, که همانا خارج کردن 
متتلمانان از اشلام اشت,شما با اين رفتار خود کازی:می کنید که استعمار 
می خواهد, کاری که با ان مسلمانان را از مسائل مهم بازداشته و ان ها را 
به راحتی و کسالت می کشانید. او را طوری تربیت می کنید که تمام هم و 
کوشش وی به جهت دسترسی به شهوات به هر نحو ممکن است به حدّی 
که شهوات, هدف اساسی او در زندگی دنیا است. به نحوی که اگر علم را 

فرا می گیرد به جهت دسترسی به شهوات ت است و اگر مالی جمع می کند 

و اگر به بالاترین مراتب دست می پابد, همه و همه برای شهوات 
ِ ۰ (1123) 


«گلادستون» نخست وزیر انگلستان در مجلس عوام آن کشور قرآن را بالا 
برد و با حالت غضب گفت: «تا مادامی که این کتاب در دستان شرقی ها 
است خطر استعمار سیطره ما را در اسیا و افریقا تهدید می کند». 
(1124) 


و لذا مشاهده می کنیم که استعمار راهی را برای رسیدن به اهداف خود 
نیافت جز آن که فرهنگ و دین و نظم موجود در جوامع اسلامی را نابود 
ساخت و در مقابل نظام ها و روش های فکری و معیشتی غرب را جایگزین 
ان نمود. و بدین سبب استعمارگران. سیاست تهاجم فرهنگی فغال را در 
دستور کار خود قرار دادند. وزیر مستعمرات بریتانیا در سال 1710 میلادی 
می گوید: «... جنگ های صلیبی بی فایده خواهد بود, همان گونه که لشکر 
مفول نتوانست ريشه های اسلام را قلع و قمع سازد. امروزه دولت بریتانیا 
سیاست هماهنگی را به جهت نابودی اسلام به صورت تدریجی و به طریق 
مستمر 


در دستور کار خود قرار داده است».(1125) 


استاد شهید مطهری رحمه الله در این باره می فرماید: «قضیه اساسی, 
قضیه استعمار است. استعمار سیاسی و اقتصادی پیروز نخواهد شد فک 
بعد از آن که استعمار فرهنگی به پیروزی برسد. و شرط اساسی این 


پیروزی در از یی بردن. اعتفاد مردم بت به فرهی و ازنم. آنان 
است...».(1126) 


عوامل غربزدگی 
عوامل غربزدگی 


عوامل و اسباب متعددی است که باعث شد تا اين فکر خطرناک در بین 
مردم رسوخ کند که غرب از ما برتر است. فکری که منجرژ به خود باختگی 
در بین جوامع اسلامی شده است. این فکر همانند خوره به جان مسلمین 
افتاده که برتری در قانونگذاری و قدرت نظامی و نمدن و تکنیک و 
پیشرفت برای غرب است و سبب عقب ماندگی ما از قافله پیشرفت و 
تمدن در عصر صنعت؛, چنگ زدن به عادات و رسومات و عبادات و 
تقلیدهای ما است. و لذا تنها رام خلاصی از وضع موجود تهی شدن از 
ات 


یکی از افرادی که این گونه فکر می کند. می گوید: «بر ما واجب است که 
از بالای سرمان تا پایین پایمان غربی شویم».(1127) 


دکتر «طه حسین» از غربزدگان اهل سنت. مسلمانان را به تقلید از 
اروپایی ها و اقتباس و برگرفتن از فرهنگ و تمدن غربی دعوت می کند. 
(1128) 

اسباب و عوامل غربزدگی را در بین مسلمانان می توان به دو بخش 
خلاصه کرد: یکی عوامل داخلی و دیگری عوامل خارجی. 

العا ختایل داتان 


از عوامل غربزدگی و گرایش به غرب, انحراف فکری و فرهنگی و خطای 
در فکر و عقیده است, عاملی که مربوط به طرز تفکر و برداشت غلط 


انسان از واقعیت های موجود در شرق و غرب عالم است. اینک به برخی 
از انحرافات فکری که نتیجه اش غربزدگی است اشاره می کنیم: 


1 - فریفته شدن نسبت به قانون جهانی و پیشرفت مادی نزد غرب. 


2 - ارتباط دادن پیشرفت فرهنگی و اخلاقی به پیشرفت اقتصادی و 


3 - ساده اندیشی به این که زندگی غربی ها و 


رفتار و لباس و پوشیدن و عادات آنان 9 دور بودنشان از دین سبب 
پیشرفت آنان در قانون گذاری و نظامی و دیگر امور شده است. 

4 - اعتقاد اشتباه به اين که اسلام نمی تواند همراه قافله زمان و مطالبات 
جوامع بشری پیشرفت داشته باشد. فکری که در نتیجه جهل نسبت به 
قوانین اسلام پدید می اید. 


ان سصاصل وه اتسار ات ای ما که ور 


ب) عوامل خارجی 


ب) عوامل خارجی 


مهم ترین عوامل خارجی در پدید آمدن غربزدگی و گرایش به فرهنگ غرب 


1 - استعمار غربی 


استعمار غربی در عالم اسلام از قرن نوزدهم میلادی به شکل رسمی و 
ا ا ‏ ی سا مسا ره 


استعمار در بلاد اسلامی با دو مانع بزرگ روبه رو شد که از پیاده شدن 


اهدافشان جلوگیری می کرد و برای آنان خطرآفرین بود: یکی دین داری 
مردم و احساس عرّت آنان به جهت انتساب به دین و تعصب ديني که در 


فیان مزذم بود, و دیکرق بیداری علهای ذین و بیرهوی مسلمانان از آن ها. 


لذا استعمار فهمید که هرگز به سلطه سیاسی و اقتصادی خود نمی رسد تا 
مادامی که این دور آشا فت موجود است. بدین جهت درصدد تضعیف 
ایمان دینی و عقیده مردم برآمد تا ریشه های فرهنگی آنانا خشک کرخه 


و جماعت اسلامی را , به افرادی غریب و دور از تاريخ و فرهنگ_ و ارزش 
اک و۱ 


حاکم فرانسوی در الجزایر در یادبود یکمین سالگرد استعمار الجزایر می 
و ها هر کب خروم الخرا هن یرود فا شم تا سادافی. به. نان 
قران می خوانند و به لغت عربی صحبت می کنند. و لذا بر ما لازم است 
که قران عربی را از انان جدا کرده و زبان عربی 


زا نیز از آنان بگیزیم»*.(1129) 


همان گونه که استعمارگران از وقتی که به این عوامل پی بردند درصدد 
برامدند تا مردم و علی الخصوص قشر جوان را از علمای دینی که در 
مقابل غرب ایستاده و تصلب دینی دارند را از صحنه خارج کنند. 


2 - مبشرین کلیسا 


استعمار از طریق مبشرین کلیسا و افتتاح مدارس و دانشگاه ها و سیطره 
بر روش های درسی آن ها نیز توانست فری مفحط شود را در جوامع 
مختلف و از جمله اسلامی گسترش داده و با نشان دادن ظاهری عوام 
30 ۱ علم و تکنیکی که در غرب وسیله پیشرفت 
صنعت و رفاه بو در شرق به توسط مبشرین وسیله ای برای تشکیک در 
عقاید و اخلاق اسلامی گردید. 


خطرناک ترین کاری را که غرب استعمارگر از اين طریق انجام داد, جدایی 
دين و فرهنگ دینی از فرهنگ مدرسه و دانشگاه و مراکز علمی بود. 


در سال 1908 میلادی کنگره ای در قاهره تشکیل. فد و در ان از جمیه 
دا و ای ری 3 
یکی از مبشرین در آن کنگره می گوید: ». صدازن بهترتن: مخلی. آشت 
که مریم توانند بر زجی آن-ها حساب گرده وبرای تسلط,و:سنطره 
بر مسلمانان از آنجا سرمایه گذاری کنند». 


مبشری دیگر در آنجا می گوید: «... مدارس از بهترین وسایل برای ترویج 
اغراض مبشرین است. در سابق تعداد شاگردان این نوع مدرسه در تهران 
چهل نفر بود ولی الاان عدد آنها به 115 دانشجوی مسلمان رسیده است. 
اینان تربیت تصرانیت را با تمام دفت فرامی گیرند».(1130) 


یکی از کشیشان در اين باره می گوید: «... مسلمانان, بیهوده آرزوهای 
خود را در دانشگاه های اسلامی جست و جو می کنند؛ زیرا تربیت 


نصرانیت به طور حتم در نفوس آنان به برکت مدارس تبشیری رسوخ کرده 
است, مدارسی که اهداف ان ها از بین بردن عقاید مسلمین است». 
(1131) 


«پروفسور هانوتو» در این باره می گوید: «سیاست استعماری چون دست 
خود را بر روی برنامه های تعلیمی در مدارس اسلامی گذاشت., قرآن کریم 
را از ان مدارس خارج کرد و از این طریق توانست افرادی مضطرب را که 
ایمان به هیچ عقیده ای ندارند و هیچ حقی را نمی شناسند, و برای دین و 
وطن کرامت و حرمتی را قائل نیستند, بیرون بفرستد».(1132) 


از باب نمونه مشاهده می کنیم که از طریق دو موّسسه تعلیمی به نام 
دانشگاه «سان جوزیف» و دانشگاه آهرنکایی بیروت؛ فکر غربی جدید راه 
خود را به سوریه و لبنان و اردن باز کرد و دمکراسی و ناسیونالیستی از 


3 - تبلیغات شرق شناسان 


تک بکی بر از اسباب توجه مسلمین به غرب و غربزدگی در میان جوامع 
اسلامی, وجود یتنیز گین "و فعالیت های فرهنگی آنان است. حقیقت 
شرق شناسی, عمیق زر تر از آن چیزی است که در ظاهر ادعا می شود که 
ها موس ور 
بلکه این ادعا پرده ای است که در پشت آن اهدافی نهفته که هرگز اعلام 


نمی شود. 


دلیل و شاهد اين مطلب این است که ما مشاهده می کنیم که کار شرق 
شناسی هم پای استعمارگری هميشه در حرکت بوده است و لذا هر گاه 
استعمارگری از بین می رفته, شرق شناسی نیز خاتمه می یافته است. 
دولت اشتمار کر جة طور. طبیعی باید اخضاع .سناسی و اختماعی. و 
اقتصادی کشوری را که می خواهد استعمار کند بداند و لذا به شخصی 
احتیاج دارد که در این زمینه متخصص باشد و در 


دهد؟ آنان هستند که نقاط ضعف يا قوت هر کشوری را به خوبی می دانند. 


4 - حکومت های خودفروخته 


امت اسلامی در طول مدت های بسیار با حاکمان مستبد و مستکبر و 
خودفروخته ای سروکار داشته است که نه تنها خود را به زیر بار سلطه 
دیگران برده بلکه یک ملت را نیز برده دیگزران. کرد و آنان: را شیفته. و 
فریفته بیگانگان کرده اند و از درون آن: فلت« تفی. تفوده و وه 
نموده اند. این در حالی است که اسلام به مردم» شخصیت و کرامت 
بخشیده و آنان را از خودباختگی و تسلیم مطلق در برابر دشمنان و پذیرش 
فده آنان نمی کرده. انسست: 


5 - احزاب و باندها 


بدترین مکرها و حیله هایی که در طول سال های زیاد بر ضدٌ مسلمانان به 

جهت انحراف آن ها از اسلام و عربی کردنشان به کار گرفتند, اختراع 
احزاب و باندهایی است که با اسم فریینده قومی و وطتی و در بعضی از 
عناوین. یک هدف را تال ی کید و ار فاسد کردن جوانان و دعوت 
پیروان خود به ازاد ساختن و طرد دین و بی احترامی به علمای دین و 
تشکیک در ان ها بود. احزابی که به دور استعمار غربی يا شرقی طواف 
کرده و در خدمت اهداف و مطامع آنان بوده اند. این احزاب سهم بسزایی 
در خودباختگی پیروان خود از اسلام و عقاید آن و گرفتار شندن آنان در 
دامان غعرب داشته اند. خصوصاً آن که این احزاب با ورود در عالم سیاست. 


مردم را نیز به سوی مرام و کیش خود وارد می ساختند. 
6 - مزدوران قلم به دست 


در کشورهای اسلامی اشخاصی بوده و هستند که بر روی خود اسم 
روشنفکر و متفگر را گذاشته و با قلم و زبان خود در خدمت مطامع شوم 
استعمار غرب قرار گرفته اند و سهم بسزایی در نشر غربزدگی در 
کشورهای اسلامی داشته اند. اینان يا از تحصیل کردگان دانشگاه های اروپا 
بوده اند و یا این که به نمدن غربی فریفته شده و به. ان حربص اند. از 


جمله خصوصیات این افراد پیروی و تسلیم کورکورانه نسبت به فرهنگ 
غرب و تمام حرکات و سکنات و رفتار خوب و بد عربی هاست. انان که 
اهل قلم و سخن هستند این میل و رغبت خود را بروز داده و به مانند 
سمی مهلک در قالب های زیبا به خورد مردم می دهند و 


از جمله مهم ترین اسباب که منجرٌ به ظهور حالت غربزدگی در جامعه 
اسلامی نسبت به برخی از افراد شده, ایجاد تفگر خاص ساختگی است که 
نزد اين افراد پدیده آمده که غرب در تمام زمینه ها پیشرفت کرده و می 
تواند در تمام امور الگو برای دیگران باشد. و لذا جا دارد اشاره ای به 
حقیقت غرب و تمدن و فرهنگ او در زمینه های مختلف داشته باشیم و 
بیان کنیم که غرب قبل از نهضت اقتصادی اخیر چه فرهنگی داشته و چگونه 
به وضعیت جدید خود رسیده است ؛ زیرا شناخت صحیح از حقیقت غرب و 
فرهنگ واقعی آن ها می تواند در ارزش گذاری نزد مسلمانان تأثیر داشته 
باشد. 


کسی که نظری به تاریخ گذشته غرب: داشته باشد: بی مین برد که آنان "در 
تاریکی ها و ظلمت هایی بدتر از ظلمت جاهلیت عرب قبل از اسلام به سر 
می بردند. با مراجعه به تاریخ غرب در قرون وسطی, مابین قرن پنجم تا 
قرن پانزدهم میلادی بر مردم ان دیار حالتی از ارتجاع و بدویت حاکم بوده 
و با خرافات و جهالت ها بسر می بردند. و اين در حالی بود که کشورهای 
اسلامی در آن زمان پیشرفت داشته و در اوج تمدن و گسترش فرهنگ 
بوده اند به حذی که عقل ها را متحیر می ساخته است. این مطلبی است 
که منصفان غربی نیز در لابه لای کتاب های خود به ان اشاره کرده اند. 


دکتر. « کوستاه لونون» در این بازه می. خوید: «در ان .عضر وه زمانی: که 
کتاب و کتابخانه هیچ ارزش و معنایی نزد مردم اروپا نداشت و در تمام 


کتاب دینی نبود, دولت های اسلامی کتاب و کتابخانه ها را به مقدار لازم در 
اختیار خود داشتند. در کتابخانه «بیت الحکمه» بغداد چهار میلیون کتاب بود. 
و در کتابخانه «طرابلس» در شام سه میلیون کتاب وجود داشت. و در 
اسیانیا سالیانه هفتاد تا هشتاد هزار کتاب چاپ می شد».(1134) 


اين از جهت فرهنگی و علمی است. و اما از ناحیه نظافت و صخت 
«زیگرید هونکه» می گوید: «در خلال سیر و سیاحتم به کشورهای اروپایی 

به اموری برخوردم که مو را بر بدنم راست می کرد. در آن وقتی که هر 
مت لضا رین که بر او غسل واجب شده و شیانه روز پنج بار وضو می گیرد. 
۹( مردم اروپا کثیف تر مشاهده نکرده اید ! آنان خودشان را 
طاعت نم کر ور ال خریها وربا خووا با ات درم طاوی 
نفی. تخاشتد: و لباس های خود را هرگز نمی شویند و هر گاه که پاره و 
پو سیده شد آن را به دور می اندازند» 1135(۰) 


غرب در قرون وسطی با عقاید خراقی بسیاری که از ناحیه کلیسا ترویج 
شده بود دست به گریبان بود و هر کسی که این عقاید را نمی پذیرفت به 
انواع شکنجه و ازارها و در اخر به قتل مبتلا می شد. در این قرون به حکم 
محکمه تفتیش عقاید, تنها از دانشمندان و روشنفکران. سیصد و پنجاه نفر 
زنده زنده در آنش سوزانده شدند.(1136) 


مطلب قابل ذکر این است که بیداری غرب بعد از فرو رفتن در جهالت او 
که بیش از ده قرٍن طول کشید به جهت تمدن یونانی و رجوع غربی ها به 
اف سود ان وه که ری ون هی کنتم * یاک یه کت ادتاط 
آنان با مسلمانان 


و بهره مند شدن از تمدن و فرهنگ اسلامی بوده است. 


«روژه گارودی» نوبسنده و فیلسوف فرانسوی در این باره می گوید: 
«نهضت اروپا بر عکس آنچه گفته شده و شایع است از قرن شانزدهم در 
ابتالیا شروع نشده است. بلکه شروع آن به سه قرن قبل از آن بازمی 
گردد ؛ یعنی به اسیانیا, آن هم به برکت انتشار اسلام و تأثیر جامعه اسلامی 
در قرطبه, و نیز به برکت تألیفات عربی با راهنمایی «#ریمون» اسقف 
طلیطله, تألیفاتی که منجر به قیام نهضت اولی و بزرگ برای غرب شد. اما 
اين تألیفات نقل شده و ترجمه شده به شکل اساسی کدام است؟ به طور 
طبیعی این تالیفات علمی اساس کار است. و تا قرن شانزدهم چاپ مجذد 
«رازی» و «ابن سینا». و حتی تمثال این دو نفر اخیر تاکنون در دانشکده 
انیت ما ات ی ام تباصا عاکا شر ی کها ۶ 
در معظم مجلات و میدان ها, معلومات وسیع و مهمی است که نقل و 
ترجمه آن تمام شده است. ولی اين میراث فرهنگی و علمی تنها جزئی از 
فرهنگ و علوم اسلامی است که به دست آمده است. و قابل تأکید است 
که روش آزمایشگاهی از علوم طبیعی و طبیعیات به تأثیر عرب و موقعیت 
انا دروم هاش اف با فی نون 


شخصی که در اروپا به پدر روش آزمایشگاهی شناخته می شود شخصی به 
نام «روژیه باکون» است که در حقیقت فصل های کاملی از کتاب «علم 
البصریات» ابن هیثم را ترجمه کرده است. او با صدق و امانت داری می 
گوید: تیش کت گرب ما که ار علم 


راه علاح 


تغد از آن. که از حقیفت غرب آگاهن يافتيم و مفاسد غربزدکی زا برزسی 
خوره به جان امت اسلامی - علی الخصوص جوانان - افتاده چیست؟ و در 
این زمینه چه باید کرد؟ 


به طور اجمال می گوییم: 


1 « مسلح کردن امت اسلامی و علی الخصوض جوان ها به عفیده راسخ و 
مبادی صحیح اسلامی به عنوان یک مدرسه فکری و ارتباط 0 
سنت به عنوان این که این دو مصدر دستور دائمی است که ما را به کمال 
اتتناتیت. ور دساف احرت«عوت خی کند. 


2 - اعتماد به نفس دادن و دعوت مردم به باز گشت به خویشتن و تکیه 
کردن بر قوای داخلی. 


3 - آشنا ساختن مردم از حقیقت غرب و مفاسد غربزدگی و خودباختگی در 
از غرب ندارند. 

4 - اهتمام فراوان به کودکان و نوجوانان و تربیت اصیل آنان سبت به 
معنویات و مبادی اسلامی و انسانی. 


را در ذهن مردم علی الخصوص جوانان مشوه جلوه داده است. 


6 - مقابله به مثل کردن؛ یعنی همان گونه که غرب شبیخون فرهنگی به 
اه ها ی سا سا سا ها ای 
یا ان رای 


کسانی که فریفته غرب شده و فریب فرهنگ منحط آن را خورده اند باید 
پدانت کدداشمهان وت گرا ردغرب ار تردکی‌سایان بان رهگ غرت 
و از هم فروپاشی آن خبر داده اند, در 


فتورعی: کف بر لخاد و ‌هامی ره وی یافی مان ی ای اتطام استنت. که 
موقعیت قبلی خود را بازیافته و در سرتاسر عالم گسترش خواهد یافت" 
زیرا نظام اسلامی تنها نظام نمونه و اصلح برای اداره جهان است. 


«رکتر مایکل دنیسن بیرذاین » استاد کاریخ دز عانشگاه اریژونای آمزیکا که 
در سال 2 میلادی اسلام آورده, در این باره می گوید: «مدنیت غربی - 


ظبق انخه که.هن اف ینم - زود است که به بن بست برسد و زود است 
که مدنیت اسلامی با تمدن اسلامی جایگزین ان گردد...».(1138) 


نویسنده مشهور «برنارد شو» می گوید: «من اعلام می کنم که مردم اروپا 
در اینده به دین محمد روی خواهند اورد و اين پذیرش از امروز در اروپا 
شروع شده است».(139 1) 


او نیز می گوید: «صد سال نمی گذرد که ارویا یقین پیدا خواهد کرد که 
اسلام مملق از تمدن صحیم است».(140 1) 


در حدود سال 1908 میلادی شیخ بدیع الزمان سعید نورسی اعلام کرد: 
«به طور حتم اروپا به اسلام حامله است و در اینده روزی خواهد زایید». 
(1141) 


تفر ری «موری» می گوید: «... به واسطه اسلام زود است که ستاره 
تمام خلق خدا میسشر گردد. سعادتی که مردم در سایه آن هر چه از کمال 
روحی و مادی می خواهند به آن خواهند رسید».(1142) 


متفگر فرانسوی «روژه گارودی» می گوید: «متهم اصلی غرب است که ما 
راید توعوصر گر هریم کنصو نذا آکر‌ها از عرب نید کنیم:ههای آ 
وا را ۱1 


ارام و نی مسارم بیاسیر سای یی و ال درالم« 
اشاره 


یکی از موضوعاتی که مخالفان نز ان بسیار پافشاری کرده و آن 


زا نقظه اضعفی ور زند کی پیامیرضلی الله غلیه واله ذانسته ان این است 
که ضر] پیامزصلی» الله. علیه واله همنتران:متقد دق را انتخاب کرد ۱ و کاه 
آن را با تعدد زوجات در زمان ما - که معمولا" ناشی از شهوت رانی و 
رسیدن به مال پدر رن و استعمار زنان برای کارهای شخصی است - 
مقایسه می کنند, و بدین جهت نسبت های ناروایی به ان حضرت می دهند. 
ما در این بحث این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. 


تقو اشتات ,مش اترخایب تاد صلی له این وال مان با کر 


1 - بزرگواری پیامبرصلی الله علیه واله در انتخاب همسران 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واآله هرگز برای رسیدن به خواسته های 
شخصی يا رسیدن به مال و یا استعمار زنان و بهره بری از آنان در کارهای 
تجاری و يا کشاورزی ازدواح نکرده است. اساسا اين دیدگاه که اکنون 
مطرح است در آن زمان هرگز مطرح نبوده است. و لذا هرگز پیامبرصلی 
الله علیه وآله بر این کار خود از ناحیه مخالفان مورد اعتراض واقع نشد. 


2 - اشتیاق مردم به وصلت با پیامبرصلی الله علیه وله 


از آنجا که حضرت محمد صلی الله علیه واله رسول خدا و پیامبر از جانب 
خدا| بود و به مقام و منزلت بسیار عالی دست یافته بود لذ| عموم مردم 
اشتیاق داشتند با وصلت و انتساب به حضرت., خود را عزیز کرده و به 
خاندان وحی - گرچه از راه سبب - مرتبط سازند. و این مطلبی بود که 
حتی زنان نیز به ان میل و رغبت نشان می دادند. در مورد ازدواج های 
پیامبرصلی الله علیه واله می توان مواردی را از این قبیل نام برد. 


3 - مشکلات زندگی و تعدّد همسر 


یب دوران و دوران گذشته مقایسه ای داشته باشیم. در زندگی 

ما ند می شهری پیشر فته و دارای امکانات وسیع است و لذا می توان 
گفت در چنین جامعه ای هر یک از زن و مرد بدون وجود دیگری می توانند 
بسیاری از کارهای خود را انجام دهند. و ازدواج فقط برای فرزنددار شدن 


و ارضای قوای شهوانی است و لذ| تعدد زوجات در ظاهر دلیل بر شهوت 
زیاد و خروج از حد اعتدال است. 


اما در عصر جاهلیت و ظهور اسلام وضع زندگی بسیار سخت بود. لذا تعذد 
همسر غالبا می توانست در بهبود ژند کی خانواده تاتیر بسزایی داشته 
باشد. 


4 - اقتصاد ضعیف و نبود امکانات 


قران در چند ایه مردم آن عصر را از کشتن فرزند نهی می کند. پس 
معلوم می شود در برخی موارد به علت کمبود امکانات. دختران و پسران 
را به مسلخ می بردند و يا زنده به گور می کردند. 


خداوند در آیه ای می فرماید: ( ولا یلوا اولاد کم هن ۶ ملاق تَحنْ تررفکم 


واٍیاهمٌ (1144) «و به خاطر فقر فرزندان خود را نکشید, ما شما و انان را 
روزی می دهیم.» 


در آبه دیگر چنین آمده اییت: ‏ ولا لوا أَولادکُمْ حشية املاق تَحَنْ ریم 
یاک ان قَتلَْمْ کان خطاً کییر 4؛(1145) «فرزندان خود را به خاطر ترس 
از فقر نکشید., ما انان و شما را روزی می دهیم. مسلما کشتن ان ها 
خطای بزرگی است.» 


از اینجاست که تعدد همسر و تحت تکفل قرار دادن دختران متعدد. کمکی 
به نظام خانواده عیال بار و فقیر به حساب می امد. 

امام علی علیه السلام وضعیت اقتصادی جامعه عصر جاهلیت را اين چنین 
توصیف می کند: «ان الله بعث محشدا. .. و انتم معشر العرب علی شر دین 
و شر دار, منیخون بین حجاره 


خشن و حیات ی تشربون الکدر و تأکلون الکشب.. تک 1146(۲) «همانا 
خداوند در حالی محمدصلی الله علیه واله را به ۳۳ برگزید که شما 
گروه عرب بر بدترین دین و در بدترین سرزميین بودید, در بین سنگ های 
سخت و مارهای کر رحل اقامت می گشودید. آب های لجن دار سیاه را 
می نوشیدید و غذاهای خشن می خوردید...». 


5 - مبارزه با سنت های باطل 


یکی دیگر از عوامل و جهات ازدواج های پیامبرصلی الله علیه وآله مبارزه 
عملی با سنت های غلط در بین مردم بود. از انجا که سنت های عملی که 
در بین مردم رسوخ کرده و رواج نموده, تنها با گفتار برداشته نمی شد لذا 
ذر برخین موارد احتیاخ بود. که عملا با ان مخالفت شود. که از باب نمونه 
می توان به موضوع ازدواج پیامبرصلی الله علیه وآله با زینب همسر زید 
بن حارثه اشاره کرد. 


خداوند متعال می فرماید: وَاد تنول اف عم ال عْلیه وألْعت > رد 
ای عَلیک : رَوجّک والق با فی تشک م اللَه مبدیه وَتخسشی 
الثاس واله آ؟ تخشا (1147) «[به خاطر بیاور ] زمانی را که به 
آن کس که خداوند به 9 داده بود و تلو نیز به او نعمت داده بودی [به 
فرزند خوانده ات نید ی گفتین: همسرت را نگاه دار و از خدا بیر هیز. [و 
پیوسته این امر را تکرار می کردی و در دل چیزی را پنهان می داشتی که 
خداوند ان را اشکار می کند, و از مردم می ترسیدی در حالی که خدا 
سزاوارتر است که از او بترسی...» 


اهل سنت گرچه در تفسیر آیه شریفه شأن نزولی را نقل کرده اند که 
هزکز با فذاست و عصمت سامیرصای الله علیه وال شاز کاوق ندارده ولی 


مطابق با رآی و نظر اهل بیت علیهم السلام 


آیه و دستور آن به جهت محو یک عادت معروف در جاهلیت بوده است؛ 
زیرا اعراب در ان زمان ازدواج با همسران پسر خوانده را بعد از طلاق. 
همانند ازدواج با همسر فرزندان حقیقی جایز نمی دانستند. مقابله با این 
سنت جاهلی و باطل احتیاج به یی عملکرد قاطع از طرف رهبر دینی بود تا 
بتواند اين سنت را بشکند, لذا اين کار را شخص پیامبر بر عهده گرفت. 
خداوند به رسولش وحی فرستاد که زید بن حارثه پسر خوانده اش در آینده 
ای نه چندان دور همسرش را طلاق خواهد داد, و تو به جهت قر 
عادت جاهلیت باید با او ازدواج کنی. 


بعد از مدتی بین زید و همسرش مشاجره ای درگرفت. او خواست تا 
همسرش را طلاق دهد. ابتدا پیامبرصلی الله علیه واله او را نصیحت کرد و 

به او فرمود: [ ایک عَلیک روچک . آن گاه خداوند به حضرت فرمود: ( 
نی خی تسیک ما ]2-21 رد 
امری تدییر شده که در شرف وقوع است و اين که زید به زودی همسرش 
را طلاق خواهد داد و تو با او ازدواج می کنی. تو از مردم می ترسی که 
سرزنشت کن ۳۱ [ وتخشی ِِ در حالی که خداوند سزاوارتر به 
ترسیدن است: ( واللة أحخ" آن ۰ (1148) 


6 - ازدواج, راهی برای پیوند قبایل 


یکی از آداب بسیار مهم زندگی در عصر جاهلیت. انتساب به قبایل بود و در 
صورت پیوند یک نفر از یک قبیله با فردی از قبیله دیگر رابطه جدیدی بین 
آن دو قبیله برقرار می شد. ازدواج با دختر رئیس قبیله ای می توانست 
پیمان عملی بین دو قبیله باشد یا لااقل می توانست بین دو 


قبیله پیوند دوستی برقرار کند و طايفه ای که هر لحظه ممکن بود به جان 
یکدیگر بیفتند به این طریق در صلح و امنیت به سر برند. 


پیامبرصلی الله علیه واله روشن می شود. 


ازدواج پیامبرصلی الله علیه وآله با جویریه دختر رئیس قبیله بنی مصطلق 
باعث شد تا مسلماتان, آن قبیله را از خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه 
وآله بدانتد و تمامی اسیران آتان را آزاد سازند و لذا از خوشحالی ازدواج 
پیامبرصلی الله علیه وآله با دختر رئیس قبیله, تمامی افراد قبیله به اسلام 
می گرویدند. 


تفصیل قصه از این قرار است که در غزوه بنی مصطلق, جویریه دختر 
حارت - رئیس قبیله بنی مصطلق - همراه با عده ای از زنان و مردان اسیر 
شد. جویریه در تقسیم غنايم سهم ثابت بن قیس شد. او با مولای خود عقد 
کتابت بست تا در پرداخت مقدار معینی از پول آزاد شود. 


یراق یه ون و ام خی ال هزات ام خر کر 
«من جویریه دختر رئیس قبیله بنی مصطلق هستم بلاها و مصایبی که بر 
من رسیده بر شما مخفی نیست. من عقد مکاتبه برای 1 نوشته 
ام». اين را گفت و سر خود را از خجالت پایین انداخت و بغض گلویش را 
گرفت و با صدای حزین عرض کرد: «مرا برای تهیه پول یاری کنید». 


تبامترضای: ال علیه وال فرموهه یا هی امه کمک یرای یه پول ۲ 
سیس حضرت چنین ادامه داد؛ «آپا حاضری آن مقدار پولی را که با ارباب 
خود مکاتبه کرده ای بپردازم وتو رابه ازدواج خود ذزآورم؟» جويرية گفت: 


ام حرش موش فا خی ات له اکن کر 


وقتی خبر به مسلمانان رسید, گفتند: پیامبر صلی الله علیه وآله داماد این 
قبیله شد, و ما خویشان رسول خداصلی الله علیه واله را به اسارت در 
پیش خود گرفته ایم؟ ! عجب کار بدی است. لذا فورا هر چه اسیر از قبیله 
بتی. المصطلق نزد انان بود آزاد کزدتد و بهة این ترتيب حدود ضد اسیر از از 
شد. (149 1) 


نمودند.(0 15 1) 


همان گونه که ازدواح با عايشه به جهت پیوند حضرت با قبیله بنی تمیم 


7- عیب بودن نداشتن شوهر 


از تاریخ استفاده می شود که در آن زمان. نداشتن همسر برای زن و بیوه 
به سربردن او گرچه یک بار هم ازدواج کرده باشد عیب محسوب می شد. 
و لذا بعد از فوت شوهر يا طلاق گرفتن از او به فکر شوهر دیگری بودند, و 
این کار بر عهده پدران بود. 


حقضته دختر تفر سر خطاب: ار تن بود که از ده هرت کرد وز حالین 
که همسر خنیس بن حدافه سهمی از مجاهدان بدر بود. بعد از وفات 
شوهرش, عمر به ابوبکر پيشنهاد کرد تا او را به همسری بپذیرد, ۰ 1 
فتول نکر هلا عفر سای و میهد ار اراس متا درا ند 
داد ی رل ای ی ب 
د. حضرت فرمود: «حفصه با کسی که بهتر از عثمان است ازدواج می 
کین سا ری اه تس اه وتا سار 
و با او ازدواج 


نمود. این ازدواج در سال سوم هجرت رخ داد.(1151) 


8 - تجدید روحیه 


کاقی بامسصای اه الق نی سای دید عم مت آنما ون اد 
ایام دسا او سس وی کاف با ا سستار اي یل 


آنتندتا: 


تک از رای رلک ای ای انوا که ور اوسفان 
بود. او همسر عبیدالله بن جحش بود. هر دو در مکه مسلمان شدند و در 
اثر فشار مشر کان و اذیت و آزار آنان با گروهی از مسلمانان به خبشه 
هجرت نمودند. در آنجا دارای فرزندی به نام حبیبه شدند, و لذا کنیه او از 
همین فرزند گرفته شده است. در حبشه همسر او عبیدالله مسیحیت را 
برگزید و نصرانی شد و همان جا از دنیا رفت. 


ام حبیبه بدون همسر در کشوری غریب باقی ماند و روحیه وی در اثر این 
دو حادثه. ضعیف شد. پیامبرصلی الله علیه واله مصلحت دید او را به 
ازدواج خود ذراوزد تا به گونه ای روحیه او را تقویت کند. از این رو نامه ای 
او چنین کرد. ام حبیبه چنان از شنیدن این خبر خوشحال شد که تمام 
النگوهای خود را به غلامی که اين خبر مسدّت بخش را به وی داده بود, 
بخشید. 


پیامبرضلی الله غلیه: واله با زئی ازدواج کرد که او را ندیده بود. ولی در 
عین حال در آن شر ایط حساس از او خواستگاری نمود. 


مورد خواستگاری پیامبرصلی الله علیه وآله از صفیه نیز به همین جهت بود 
که بعدا , به آن. اشارخ.من کنیم. 


9 - تکریم بزرگ زادگان قوم 


کاهن تامیرضلن آلله غلیة وله به جهته تکریم برضی از زک زاد کان قفوم 
فتاه ابطر اه اما ماو کیوه این امه ار 


بسزایی در ان عصر و زمان داشت. 


یکی از همسران پیامبرصلی الله علیه وآله صفیه دختر حی بن اخطب 
است, که در غزوه خیبر به اسارت مسلمانان درامد. بلال پس از فتح خیبر, 
صفیه و دختر عمویش را به اسارت گرفت و آتان را نزد پیامبرصلی الله 
علیه واله آورد. من ان اه یم حصرت سم صفرت. کب و وه افتا وه 
پرسید: «چرا صورتت کبود شده است؟» صفیه عرض کرد: شبی در خواب 
دیدم که ماه در دامان من واقع شده است. صبحگاهان که خواب خود را 
برای شوهرم - کنانه بن ابی حقیق - بیان کردم, 0 
صورتم زد و گفت: مثل این که آرزوی محقد را در دل می پرورانی؟» 


پیامبرصلی الله علیه وآله به پاس ضر به ای که او خورده 9 فرمود: «اگر 
اسلام را قبول کني تو را به همسری خود برمی گزینم و اگر بر یهودیت 
بافن بات نو را آزاد می کنم تا به قبیله ات برگردی.» صفیه جواب داد: 
قبل از این که مرا به اسلام دعوت کنی ایمان آورده ام و ماندن نزد رسول 
خداضان الله علبهه له خرایم ار تشصصر است (1152) 


غله اساع ات رضات ال له مالس یه تا نم تعافی. ات 
عففنی کم.ارهاح»* ها فاسنضای ای غلمه وا له دانست: ای *ارجاه 
دوستی بین بهودیان و مسلمانان, تشویق و ترغیب یهودیان به پذیرش 
اسلام و.. کته ذیکر خ. ی دی از وه صفیه. دختو. برتیسرن: فببله: نود او نباید 
همراه زنان به اسارت رود و در هر جا و خانه هر کسی وارد شود. بلکه 
باید شحضیت اجتماعی او خفط شود بانوین همچون ضفیه که از رویابنشن 
روشن می شود که عشق اسلام را در سر 


داشته و در همان خیبر - در کنار کشته های پدر و اقوامش - مسلمان 
شده(1153) و حتی با عبور از کنار کشته های آنان اگرچه قلبش غمگین 
شده ولی فریاد و فغان به راه نینداخته است,(1154) و وقتی پیامبرصلی 
الله علیه وآله او را بین ماندن در خیبر و اسلام آوردن و همسر پیامبر شدن 
مت عم نم تم شاب ی مرا ی ما ات کر 


افعع براس‌ضاین آللی یهن ال با اوه 


اراس ال عص ماه را یر انوا کرد ها ات وی 
یرت در آن فنگام سس ار شام شال‌ من «است. ابر در‌خالن است 
که عايشه حدودأ شش ساله بود. بخاری در کتاب «النکاحج» به سندش از 
کم تا ای ای اه اه اد موی 
شش سالگی بود, ازدواج کرد, و با او در سن نه تسالکی مواقعه نمود و نه 
سال نیز نزد پیامبرصلی الله علیه واله بود».(1155) 


او نیز به سند خود از عايشه نقل کرده که گفت: «در حالی که شش ساله 
بودم, پیامبرصلی الله علیه واله با من ازدواج نمود...».(1156) 


این موضوع منشأً اعتراض برخی از افراد واقع شده است, لذا در توجیه آن 
می گوییم: 


اولا اتازخ اد من.ضود که شوهر داین در سیم کم در ارم عضر خ 
زمان امری متداول بوده است. 


ثانبا: ژنان و مردان:در آن محیط گرمسیر.رشد ,سریع داشتند و لذا زنان در 
سن نه سالگی قابلیت ازدواج را داشتند. 


ثالثا: مطابق برخی از نقل ها ازدواج پیامبرصلی الله علیه وآله با عایشه به 
پیشنهاد و درخواست ابوبکر - پدر عابشه - بوده است. 

کک مر منز داش زر فت کي وان ام فلی اللع غلیه واه 

قران کریم. تقدد همسر آن داتفی را برای مردان تا چهار تا اجازه داده است 


و بیش از آن را مشروع نمی داند. همان گونه که روایات نیز به طور 
وضوح و تفصیل به آن اشاره کرده اند. 


فان یرسک ایلیا اه ای یه ی اسان 


عنوان مشزع و موسس دین مطرح است و با اعلان عمومی برای 9 
به اسلام, تحوّلی عظیم را در جامعه ایجاد نموده است, و لذا مسأله تعدّد و 


نت 


زوجات و همسران برای پیامبرصلی الله علیه وآله بیش از چهار زن دائمی 
ضروری و طبیعی به نظر می رسد. 


از اخلاق انبیا 


حدیثی در این باره می خوانیم: «من اخلاق الانبیاء کثره الطروقه».(157 1) 


از آنجا که پیامبران جنبه ارتباطشان با عالم ملکوت قوی است و شدت 
ارتباط و اتصال با آن عوالم ممکن است که آنان را از اين عالم بریده و به 
آن عالم بکشاند و يا لااقل میل آنان را به اين عالم کم کند, لذا خداوند 
متعال این مشکل را با قوی کردن بنیه جنسی آنان و میلشان به زنان حل 
کرده است. 

لذا معروف است که وقتی پیامبرصلی الله علیه وآله ارتباطش با عالم بالا 
و ملکوت قوی می شد برای کنترل و تعدیل آن و انس دادن خود با عالم 
دنیا به عايشه می فرمود: «کلمینی يا حمیراء»؛ «ای حمیراء با من سخن 
بگو.» و از طرف دیگر هر گاه ارتباطشان با عالم دنیا زیاد می شد به بلال 
دستور می داد که «ارحنی پا بلال»؛«ای بلال ! مرا [بااذان خود آراحت 


کن.» 


تفاسم بحلی لاه اوه رام رت سین اه زاب ار 


ی انا ور ای اس اسام سای ای لاس آع 
حضرت عیسی مجرد زیست و ازدواج نکرد. بر خلاف پیامبر شما که در 
مسائل جنسی و شهوانی افراط کرده است !۱ 

پاسخ: اولا: عزوبت و ازدواج نکردن؛ با نظام خلقت سازگاری ندارد؛ لذ| در 
اسلام از ان نهی شده است. 

ثانیا: حضرت مسیح علیه السلام در سه سالی که مبعوث به رسالت بود, 
تنها برای اعلان خبر از ملکوت سماوات و رفع برخی از تحریفات بهودیان 
بر بنی اسرائیل فرستاده شد. 


تا از نها کس ری له هلت ما وی 


نشکیل حکومت در سطح 5 کستر ده بود لذ| ازدواج های متعدد ایشان بر طبق 


زاغا نامر اسلام.صلی الم غلیه داد وی عنانی انم لد یا 


تعدد همسران حضرت داوودعلیه السلام 


ضوع قعوق فمشیر آن تامیر اکزم‌ضلی: الله غلیه واله مساله ای جدید زر 
صان. ابا هی تودم اس باکه عضرت: رز امودع له الساه کم یی از 
انبیای بنی اسرائیل است نیز دارای همسران متعددی بوده است. حال 
چگونه بهودیان در اين جهت به پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله خرده می 
گیرند. 


در «شموئیل» آمده است: «میشل, دختر دوم شائول, اولین عیال داوود 
بود. در دورانی که داوود مغضوب بود این زن از او گرفته شد. از آن به بعد 
با چندین زن یکی پس از دیگری ازدواج کرد, ولی با این حال همیشه 
خواستار پس گرفتن زن اوّل خود بود. 


قبل از این که این زن نزد داوود, بازگشت کند, بایستی از شوهرش که او 
را به شدت دوست می داشت با اجبار گرفته شود, و در هنگامی که این 


زن را از شوهرش پس می گرفتند, شوهر تا جایی که می توانست پشت 
سر او می دوید و مانند کودکی گریه می کرد».(8 15 1) 


اتهامی در اين راستا 


یکی از تهمت هایی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله زده شده این 
که آن حضرت از آن جهت که به دنبال مسایل جنسی بوده است - نعوذ 
بالله تعالی - لذا بهشتی را که در قرآنش توصیف می کند جنبه شهوانی 


دارد ؛ زیر | در ان. سخن از زنان و حوریه های بهشتی امده است... 


پاسخ: در پاسخ به این اتهام تنها به نقل کلمات یکی از منصفین غرب به نام 
«جان دیون پورت» اکتفا می کنیم. او در پاسخ از اتهام فوق می گوید: «. 

ار ارو وه اد امس ان ند ای ارم تصوه 
کرده اند بسیار بیهوده و بی معناست. و به طوری که به ما گفته اند, با 


قیامت به شکل کاملی در خواهند آمد که به طور نامحدود بر هر چه می 
توانیم مشاهده کنیم برتری خواهد داشت. و حواس ما چنان فعالیت فوق 
تا ار ای تک 
لذت ها مهیا و مستعدٌ خواهد شد, هر یک به اختلاف موضوعات و زمینه ها؛ 
دز کر از هر از ات حوال لصوم 2 از 
سلب کنیم, و اگر آن ها را از وصول به چیزهایی که برای خوشی و تسکین 
آن ها مناسب است محجروم نماییم, معنای آن تین ان انز نخواهد بود که 
فرض شود نه فقط آن عوامل برای هیچ مقصودی به ما داده نشده است. 
لک یب این تون ترهش که رات ادا رهب 
زیرا در حقیقت با تصور به این که روح و بدن به وضع کاملی به ما برگشت 
۱ ۱ که و ۱۳ ۳19 
چیزهایی را که باید روی ان عمل کنند. نداشته باشند تا این که قادر شوند 
لاه واه ردص با اسمافه هس روا اسان راید نام بانحرم 
یا انفعال یا اتحطاطی خواهد بود؟ 


اتف کشخ ای الا له موی فان خی اناوت ات را 
وعده داده است و از باغ های لذت بخش و سار لذایذ و بهره ها بحث می 
قرار می دهد اشتباه است؛ زیرا چون روح شریف تر از جسم است 
بنابراین او (محقدصلی الله علیه وآله) برای روح و جسم هرکدام سهمی 
جداگانه قائل بود. و به همین جهت است 


۱ نبودند به 1 بیندازد تا در عباوت 2 یگانه و حقیقتی 
که نها هی کرد هر سوم دلی .متدصلی الم عنه ولد 
هميشه برای روح. سهم مخصوص به خود را از لذت ها قائل بود به این 
بان که مشاه کال قدا را سرت رن لات:ها داشست ون کال 
مسرت و لذتی است که تمام لذت های حیوانیت را از یاد می برد. و سایر 
لذت ها جنبه حیوانی دارد و مشترک با حیوانات است که در مراتع می 
چرند. کسی که به مشاهده باغ ها و زن ها (حوریه ها) و نعمت ها و خدمت 
ان راهان ام ای ی طظول مسافت ان هار سا راست موز 
باشد میان مردم بهشت فقط در نازل ترین درجه ای قرار دارد. ولی در 
میان این جمعیت آن کسی در عالی ترین درجه افتخار و شرف از لحاظ 
ما هه ود که نوا آمضرا امس ساهو و نار خماز 
و جلال او باشد. 


وانگهی این که لذایذ بهشت محشدصلی الله علیه وآله کلا جنبه لذایذ 
جسمی داشته باشد نیز دروغ است ؛ زیرا برخلاف این نظریه برخی معتقدند 
که این بیانات جنبه تمثیل و تشبیه دارد. و مقصود از آن ها لذایذ روحانی 
است. همان طور که علمای مکتب مسیحیت معتقدند که (سرود سلیمان) 
برای عروسی و داماد نیست بلکه باید معنایی روحانی از ان اراده کرد و 
نمونه ای از عشق به مسیح و کلیسایش دانست. هاید معروف در صفحه 
ای و میس ار ای ی ور مت مار 
مسلمانان آگاه تر جنبه مجازی دارند... ».(1159) 


قرآن کریم گرچه به انواع نعمت های 


مادی و جسمی انسان در بهشت اشاره می کند ولی به نعمت های معنوی 
نیز پرداخته و آن ها را برتر از مادی می داند. 


خداوند پمتعال می فرماید (وعد اد الَوْمنین والفْوْمناتِ جَتّتِ تجرٍی من 
تَجتها الائهاژ خالدین _,فیها وقساین طْیبَةٌ فی جتّتِ عَذُن ورِضُوان مُنَ 1 
آکر ذ لک هو القو. العظیم :(1160)«خداوند.به مردان و زنان با انمان باغ 
هایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری است, جاودانه 
در آن خواهند ماند. و مسکن های پاکیزه ای در بهشت های جاودان [نصيیب 
آن ها ساخته و [خشنودی و ] رضای خداء [از همه اين ها آبرتر است, و 
پیروزی بزرگ, همین است». 


اسلام و گفت و گوی ادیان 
اسلام و گفت و گوی ادیان 


از جمله مسائلی که اسلام با دید باز آن را پذیرفته و به آن دعوت نموده, 
9 اجان اتشت, اسلام نف ها ستهان سای ادیاق ها جه 
گفت و گو و شنیدن سخن یکدیگر دعوت می کند, ما 
راه کارهای عملی داشته و رهبران آن مباحتات بسیاری با دیگر ادیان 
داشته آند. اینک این موضوع را, به طور خلاصه مورد بحث قرار می دهیم. 


تیال ارات اد کیت و کم 


آنچه از آیات قران: کوریخ و روایات معصومین علیهم السلام و سیره عملی 
ای وا ترجه اطهارعلیهم سا ای مس 
یآ ی ی ان 
که دشمن درصدد لجاجت و دشمنی برنیامده باشد. 


قرآن کریم به عنوان یک دستور تبلیغی به پیامبرصلی الله علیه وآله هی 
فرماید [ أَدغٌ الی سییل یک یالجکُمه والْمَعظه الحسته وجادلهْمٌ بای 

بر خسه اد «پا" کت و اندرز نیکو به سوی ترورد کارت دعوت 
ی 


ای سای اس ات ال هر مخت هش تتصی ‏ کروهی کرو 


پی یافتن حقیقت است می باشد. 


و در آیه دیگر می فرماید: [ ولا تجادِلوا أَمْلَ الکتافت [ یی ات ٩‏ 
الذیت ظلْمّوا مهم (1162) «با اهل کتاب جز به ری که ۰ ِِ 
ی ؛ مگر کساتین از آن ها که ستم کردند.» 


اسلام از منطق گفت و گو با آغوش_باز استقبال می کند و دلیل این 
استقبال هم شاید اين باشد که اساسا انسان ها در قلمروهای گوناگون 
معرفتی, یک سلسله یقینیاتی دارند که باید برای تحقق آن ها تلاش 


دهند. و درباره مسائلی که مورد اختلاف است., اولا: باید سعی داشته باشند 
که با همکاری, به جواب ب های مطمئن تر و پقینی تری نایل شوند که یکی از 
را‌های حت رمساظره گفت گفت و گو است., و مادامی که در اين مسائل به 
نتایج یقینی نرسیده اند, روابط سالم و دوستانه ای با همدیگر داشته باشند 
تا با تلاین ش مشترک بتوانند در جهت حل آن مسائل به یکدیگر کمک کنند و 
اگر احیانا کروهی به: تاره صحیجی دنهد از سورد ان ها دیجو ان نیز 
استفاده نمایند. 


اگر گفت و گو با این اهداف بااشد سا مطلوب و مورد رت ۵ رید 
اسلام است, و تفکر اسلامی هرگز از چنین گفت و گوی منطقی و حقیقت 
جویانه ای نه ضرر کرده و نه گریخته است. 


ور مر ی و ی 
است که بدانیم مشرکان هميشه از این گفت و گو قصد خیر ندارند و شاید 
توطثه و فریبی در کار باشد. لذا هی فرماید: ۲ وان أحَذ من امس کین 
اشتجارک فاجرة حنی یسمع کلام الله تم َبلعغة مَامتَة :(1163) «و اگر یکی 
از مشرکین از تو پناهندگی بخواهد, به او پناه | را بشنود [و 
۳ بیندیشد ]؛ ۰ سپس او را : نف مجل آهتش تزسان: 


علامه طباطبایی رحجمه الله در تفسیر اين آیه می فرماید: «حجتی در مورد 
مشرکانی که خونشان هدر دانسته شده اگر برخی از ایشان از تو خواستند 
که در پناه خود امانشان دهی تا بتوانند در امر دعوتت با تو گفت و گو کنند, 
اسان را فاص کلام رارسا سر مصلهان ارم ومد انا 
امان 


نف عا بت خایکاه شود که از انجا به رو که امن با خرن رای بزرسی 
ادله نبوّت و حقانیت دین, فرصت کافی داشته باشند و مسلمین در این 
فرصت متعرّض آنان نشوند».(1164) 


از این آیه به دست می آید که اصل گفت و گو, حق مشرکین است و باید 
از آن استقبال. کرد, آا در ایات بعد حفایفی.ذکر می. شود که تشان هی 
دهد نباید نسبت به پیمان ها و سخنان چرب و نرم مشرکان اطمینان صد 
دص داشته پاشیم, 7 بط کی وان بظهوا عَلَیکُمْ لا 

وا فیک الا ولا دمّة رضُوتکم بافواههم وتأبی فلوم واکرْه ی 
(165) «چگونه [ییمان مشرکان ارزش دارد ] در حالی که ۳۹1 بر شما 
غالب شوند, نه ملاحظه خویشاوندی با شما را می کنند و نه پیمان را؟! 
قما. را با زبان خود خشتود من کنند ولی دل. هابشان ایا داردهو بيشتر. آن 
ها فرمانبردار نیستند.» 


اسلام و دعوت به اتحاد ادیان 


اسلام و دعوت به اتحاد ادیان 


قرآن کریم به اتحاد بین ادیان الهی, در آیات زیادی اشاره کرده و آنان را بر 
محورهایی دعوت به همسویی کرده است: 


1 - ایمان به همه پیامبران و کتب آسمانی 

خداوند سبچاین می فرماید: من الَسول یما ازل الیه من زبه 
الوم ی وت و و لا ی بر احد ی برزلم. ؛ 
(1166) «پیامبر, به آنچه از سوی ار بر او نازل شده, ایمان 
آورده است. [و او به اه سخنان خود, کاملا موّمن می باشد.] و همه 
مومنان [نیز ], به خدا و فرشتگان او و کتاب ها و فرستاد گانش, ایمان 
آورده اند [آو می گویند:] ما در میان هیچ یک از پیامبران او, فرق نمی 
گذاریم [و به همه ایمان داریم ۳ 


2- دعوت اهل کتاب به وحدت 


خداوند 2 [ فَلّ با أَقلِ الکتاب تعالةا الی کلمه سواء بیتنا 
کم تَعْبْد الا ال ولا تٌشرک به شین ولا بتّخد بَعصٌنا بِفضا آژبابا من دون 
الله.. (1167) «بگو: ای اهل کتاب ! بيایید به سوی سخنی که میان ما و 
۱ است, که جز خداوند یگانه را نیر ستیم و چیزی را همتای او 


نپذیرد...» 


از آنجا که پیروان ادیان به پیامبران الهی و کتاب های آسمانی ایمان دارند. 
و از طرفی دیگر دعوت همه انبیا 8 کت استتحاتی یه تخیر استر لا فران 


کریم نیز پیروان ادیان آسمانی را بر محور توحید و نفی شرک دعوت به 
اتحاد نموده است. 


محورهای اتحاد در حوزه پیروان ادیان 


قرآن کریم محورهایی را برای وحدت در حوزه پیروان ادیان اشماتن 
معرفی کرده است: 

1 - پرستش خداوند سبحان: ( لا تقد لا ال . 

خداوند متعال می فرماید: ( ما ازشلنا من قبلک هن ژشول الا توجی. الب 
لا اله الا آتا قَاغْبّذون (1168) ۳ تشن آز. نو یم بامتری. وا 
تا مرا مسساسسی رس کم معبودی جز من نیست؛ ینس 
تنها مرا پرستش کنید.» 


2 - نفی شرک: ( ولا تشرک به شیتاً ). 


خداوند متعال می فرماید: ( ... یعْبُدُوتِی لا بیشرِکُون یی شیناً)؛(1169) 
«تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت.» 

وق اه بر تک وه فاد شا متضا اربابا من کون ال 

تایه ای گفتماق ناو خا قی الله خن رازه 


قسمت اول 


امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم امام باقر از جذم علی بن حسین و 
وی از پدرش حسین بن علی, سرور شهیدان و وی از پدرش امیرالمومنین 
علیهم السلام برایم نقل کرده که روزی پیروان دین های پنج گانه: یهودیان 
مسیحیان. طبیعت پرستان, دوگانه پرستان و مشرکان عرب با رسول 
خداضلی الله علیه واله تشستی داشتتند. 


بهودیان گفتند: ما می گوییم: زیر پسر خدا است. آمدخ ایم ببینیم که تو 


مان ومد ما می گوییم: مسیح پسر خداست و با او یکی است. آمده 
ایم ببینیم که تو چه می گویی؟ اگر از رآأی ما پیروی کنی, رب 
حقیقت, بر تو پیشی گرفته. برتریم و اگر مخالفت کنی, تو مجادله 
خواهیم کرد. 

تفت کباش ما نی کص اشاسایه تیه ان ها ار دا 
هسستتند. 


آمده ایم ببینیم که تو چه می گویی؟ اگر حرف ما را قبول داشته باشی, ما 
در باور به این حقیقت, از تو پیشی گرفته. برتریم و اگر مخالف باشی با تو 
مجادله می کنیم. 


دوگانه پرستان گفتند: ما و ور نور و تاریکی, چرخانندگان (هستی) 
هستند. آمده ایم ببینیم که تو چه می گویی؟ اگر حرف ما را قبول داشته 
باشی, ما در باور به اين حقیقت, از تو پیشی گرفته, برتریم و اگر مخالف 


مشرکان عرب گفتند: قافی. کوبیم بت ها مها خدابانتد. آمده ابم نیم که 
تو چه می گویی؟ اگر حرف ما را قبول داشته باشی, ما در این باور به این 
حقیقت, از تو پیشی گرفته, برتریم و اگر مخالف باشی با تو مجادله می 


ای ای یم دار وی هسوسو ات 
دارم و به بت. طاغوت و به هر معبودی غیر او کافرم.» 


آن گاه خطاب بم. آنان فر مود: «خداوند مرا بر همه, به عنوان بشارت 
۱ ر کننده و حجّت بر جهانیان. برانگیخته است ؛ و بسیار زود است 
که نیرنگ کسانی را که در دین او نیرنگ کنند, به حلقومشان برگرداند». 


آن گاه خطاب به یهودیان فرمود: «آیا آمندخ اید که من سخن شما را بی 
دلیل بپذیرم ؟» 


لس 
گفتند: نه. 


فرمود: «چه چیز باعث شده که شما باور داشته باشید که غرّیر. پسر 
خداست؟» 


گفتند؛ چون وی پس از آن که تورات از بین رفته بود, آن را برای بنی 
اسرائیل, بازسازی کرد و این کار را انجام نداد, مگر از آن رو که پسر خدا 
بود. 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «چرا غزیر. پسر خدا شد و موسی که 
تورات را برای شما اورد و معجزه هایی را که خود شما هم 


می دانید. از وی دیده شد. پسر خدا نشد؟ و اگر عزیر به خاطر بزرگواری 
در بازسازی تورات پسر خدا| شد, موسی باید به پسر خدا| بودن» اولی و 


اگر اين مقدار بزرگواری برای غُرّیر. موجب شد که وی پسر خدا گردد, 
چندین برابر این بزرگی که برای موسی بود, درجه وی باید بالاتر از پسر 
خدا بودن « اگر منظور شما از پسر خدا بودن. همان مفهومی باشد که 
در دنیا, و در پی رابطه جنسی پدر با مادر, مادران» بچه به دنیا می اورند, 
به خدا کفر ورزیده اید و او را به آفزنده اش تیه کردم آید ۵ ویر کی 
پدیده ها را برای وی اثبات کرد اید. بنابراین. خدا باید از نظر شما پدید 
امده و خلق شده ای باشد که خالقی دارد که وی را ساخته و به وجود 


اورده است». 


۹۹ 1 ات که از لحاظ 1 1 
گرچه تولدی هم در کار نبود, درست مثل آن که برخی از دانشمندان, 
خطاب به کسانی که می خواهند آنان را اکرام کنند و ارزش آن: ها« 
نسبت به دیکزان نشان دهند, می گویند: «پسرم + پا «اين پسرم است » 
که این سخن برای اثبات به دنیا آمدن وی از او نیست. چون در این 
صورت, به وی گفته خواهد شد که این شخص با تو بیگانه است و رایطه 
تسّبی بین شما نیست. کار خدا درباره غزّیر نیز چنین است که وی به خاطر 
اخترام ان وه یل له مرا قرو ود قاس دادم است. 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «سخن. همان است که 


من به شما گفتم. اکز ود این پایه, کرو پنسر خدا| می کون این مقام برای 


خداو تن هر باظل گر ای را با اقرار خودش رسوا می کند و دلیل او را علیه 
خود او به کار می برد. دلیلی که شما آوردید, شما را به چیزی بزرگ 7 نر از 
۱ با کعی کمسیکی ار ترژگان شم به فرخنگانه آی 
که رابطه سببی بر نین. آن دو نیست می گوید: "پسرم !۲" پا "این؛ پسرم 
۱ یت ۱ ای از روا ای گا سا ی شین رگ 
به فرد بیگانه ای برای احترام می گوید: این؛ پرادرم است و به دیگری می 
گوید: این استادم و یدرم است و به شخص دیگری می گوید: این؛ آقای من 
است و یا خطاب می کند, آقایم ! و هر چه احترام گذاری اش بیشتر باشد, 
از اين گونه تعبیرها بیشتر بهره می گیرد. 


بنابراین. از نظر شما رواست که موسی, برادر خداء شیخ خدا. و يا آقای 
خدا باشد. چون وی را بیشتر از غزیر اکرام کرده است؟ همان طوز که اگر 
کر بیشتر اکرام کند, برای. احتزام به. وی می کوید؛ ای افایم, 
ای شیخم, ای عمویم, ای رئیسم ! و هر آنچه در احترام بیفزاید, در اين قبیل 


ا اما له میت ع هید فرری د «آنان, منحیر و مبهوت شدند و گفتند؛ 
ای محمد | به ما فرصت بده تا درباره آنچه که به ما گفتی, بينديشیم. 
رسول خداصلی الله علیه وآله فر مود: در این باره با دلی منصفانه 


بينديشید. خدا شما را هدایت می کند». 


ان گام ره به. مسشتخیان کرد و قر‌موده س«شما کفنید که..(خداوند) قدیم + 
عژوجل - با مسیح, پسرش یکی شده است. منظورتان 


از این سخن چیست؟ آبا منظورتان این است که (خداوند) قدیم, برای آن 
که با این پدید آمده؛ یعنی عیسی علیه السلام یکی شده, حادث است؟ با 
عیسی که حادث است., به خاطر وجود قدیم که همان خدا باشد, قدیم شده 
است؟ و يا مفهوم سخن شما از این که وی با خدا متحد شده, این است 
که وی از کرامتی برخوردار شده است که هیچ کس غیر از وی, از چنین 
کرامتی برخوردار نگشته است؟ 


اگر منظورتان این است که قدیم, یدیده شده است که خودتان, خودتان را 
باطل کرده اید؛ چون قدیم فخال است که مفلت شود و بدیده کرد و اگر 
مقصودتان این است که عیسی علیه السلام قدیم شده است که حرف 
محالی گفته اید؛ زیرا حادث محال است که قدیم گردد. 


و اگر مقصودتان از الحاد مسیح با خدا این است که خداوند او را از بین 
در بندگان برگزیده و وپژه خود ساخته است. پس به حادت بودن عیسی 
و مفهومی که به خاطر آن با خدا یکی شده است, اقرار کرده اید؛ ؛ زیر| 
هنگامی که عیسی حادث باشد و خداوند با وی یکی شده باشد - یعنی 
معنایی را آفریده که به خاطر آن, عیسی برترین خلق خداوند شده است - 
در اين صورت, هم عیسی و هم آن معنی حادثند و اين. بر خلاف سخنی 
است که در آغاز گفتید». 


[حضرت علی علیه السلام می فرماید: مسیحیان گفتند: ای محمد ! چون 
خداوند به دست عیسی علیه السلام چیزهای شگفتی نمایان ساخت. وی را 
به جهت احترام, فرزند خود قرار داد. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله به آنان فرمود: «آنچه را که در اين باره با 
بهودیان گفتم, شنیدید ؟» 


ان گاه همه 


آن بحث را تکرار کرد. همه ساکت شدند, جز یک نفر از آنان که گفت: ای 
محشد ! آیا شما نمی گویید ابراهیم, خلیل اللّه (دوست خدا) است؟ 


تبافترصلی الله غلیه وال فرمهد: «خین .هی کونیم 


بتامیرضلین نله علیی و الم فرمودههآین دواد رهم نیشن حون توفتی ی 
گوییم: ابراهیم «خلیل الله» است, بدان جهت است که «خلیل» مشتق از 
«جَلّه» با «جْلّه» است. معنای خله, نیاز و احتیاح است و ابراهیم, نیا مند 
پرودگارش بود و تنها به وی واسطه بود و از دیگران, کناره گیر و روگردان 
و بی نیاز بود. چون وقتی که تصمیم گرفته شد وی را در آتش نهند و با 
منجنیق در آتش افکندند. خداوند, جبرئیل را فرستار و گفت: بنده ام را 
دریاب. جبرئیل آمد و او را در هوا گرفت و گفت: گرفتاری هاپت را بر بر 
عهده من بگذار. خداوند, مرا برای یاری تو فرستاده است. 


ابراهیم گفت: «نه, خداوند برای من بس است و بهترین وکیل است. من از 
دیگران چیزی نمی خواهم و جز به وی, نیازمند نیستم» پس خداآوند, وی را 
خلیل خود ؛ یعنی نیازمند, محتاج و وابسته به او و بریده از دیگران خواند. 


و اگر از جلّه (به معنای آگاه) گرفته شود؛ یف هن ها ای هه 
۱ دنتنید: که ویک آنبم.. آن. تردن در این ضورتم معتای خلیل: 
عالم به خدا و امور الهی است و این. موجب تشبیه خدا به خلق نمی گردد. 
نمی اندیشید که اگر وی وابسته به خدا نمی شد, خلیل وی نمی گشت و 
اگر به اسرار وی آگاهی نمی یافت, خلیل وی نمی شد, ولی 


اگر کسی فرزندی به دنیا آورد, هر چه او را از خودش دور کند و یا 
تحقیرش کند, باز هم فرزند وی است, چون در به دنیا امدن. قاأئم به 


اوست. 


از سوی دیگر, اگر شما به خاطر این که خدا به ابراهیم گفته «خلیلی 
(دوست من)» قیاس کرده و بگویید: عکیسی پسر خداست. باید بگویید 
موسی نیز پسر اوست. چون معجزه هایی که موسی داشت., پایین تر از 
معجزه های عیسی نبود. بنابراین, بگویید موسی نیز پسر خداست. بر این 
اساس, باید بگویید که وی, استاد. اقا, عمو, رئیس و فرمانروای خداست. 
به همان شکل که برای یهودیان گفتم » 


آنان یه یکدیگر کففند که در اتکل آخدخ ات که عنشسی. کفتین: به سوی 
پدرم می روم. 


رسول خداصلی الله علیه واله فر مود: «شما اگر به آن کتاب عمل می 
کنید, در ان امده است: به سوی پدر خودم و شما می روم». 


آنان گفتند: از همان روی که عیسی پسر خداست. شمه آنانین را که عیسی 
مورد خطاب قرار داده. فرزندان خدا هستند. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: «در اين کتاب, چیزهایی است که 
ادعای شما بر این که عیسی به خاطر ویژگی اش به خدا پسر خدا شده 
ی ؛ چون شما گفتید: ما از آن روی به عیسی پسر خدا می 
گوییم که خدا به وی چیزهایی اختصاص داده که به دیگران اختصاص نداده 
است و شما می دانید آنچه را که به عیسی اختصاص داد به آنانی که 
نی خظات نف انا رفت: به سوی پدرم و پدر شما می روم اختصاص 
نداده است. بنابراین ادعای ویژگی به عیسی باطل شد " چون به نظرش. 
مثل ویژگی عیسی برای کسانی که مثل وی نبودند, طبق کلام 


عیسی ثابت شد. ی سس مب 
اون ی که ؛ چون هنگامی که وی گفت: پدرم و پدر شماء, به جز آنچه که 
شما فهمیدید وروی افردیقه فنظورش نوی شاید وق مقضو‌دش آن بود که 
به سوی آدم و يا نوج رفتم و خداوند, مرا پیش آنان می برد و با آن ها یک 
خا کرد .من آورد.ه ادم. و توح بدران من و شما هستتند: عیشی: :جر آين,:ر۱ 
اراده نکرده بود». 


[امام علی علیه 0 فرمود: مسیحیان سکوت کرده و گفتند: ۳ کنون 
مجادله گر و گفت و گوگری چون تو ندیده بودیم. درباره کارهای خویش 
می انديشیم. 


از کام شا موی لاه یه رای وو توف پوتشان کوز هروه راخ 
ات اه این اه فا ها ی اس و ان ها 
همواره هستند, از بین نرفته و نخواهند رفت؟». 

اتکی آموه با 1 
کش خر نوخ بایان وتو ند پس گفتیم: از بین نخواهند رفت. 

رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «آیا چیزهایی را قدیم یافته اید و با 
را اس ایا نا ارس ان ها بافی ان ۱۳۱ 
کرده اید که همواره بر همین شکل و بر همین خرد بوده اید و باقی خواهید 
ماند. اگر اين را بگویید, واقعیت خارجی را منکر شده اید و همه مردمی که 
شما را دیده اند, دروغگویتان می شمارند». 

گفتند: ما همواره بودن و همواره ماندن را برای اشیا ندیده ایم. 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «پس چرا به بودن و ماندن همواره 


برای آن که (چون) 


شما پدیدار شدن و پایان یافتن چیزها را ندیده اید, بهتر است تمییز آن دو 


را به دیگران واگذارید تا بر حدوت, پایان پدیری و از بین رفتن آن؛ حکم 
کنند؛ چون آنان نیز بودن و ماندن همواره اشیا را ندیده اند. 


آیا شما شب و روز را ندیده اید که یکی پس از دیگری است؟ 
گفتند: آری. 

فرمود: «آیا بر اين باور هستید که آن دو بوده اند و خواهند بود؟» 
گفتند: آری. 

فرمود: «به نظر شما شب و روز قابل جمع هستند؟» 

گفتند: نه. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «بنابراین. یکی یکی دیگری را قطع می 
کند ایکی- تن می. کیرد و ردیگزق در نف آندهی :۵ 


فرمود: «شما به پیش گيرنده از شب و روز, حکم پدیدار شدن را کردید, 
در خالی که بیدا شدن آن ده را ندیده بودید. قدرت خدا را منکر نشوید». 


قسمت دوم 
آن گاه فرمود: «آیا شب و روزهایی بوده که پیش از شما پایان دار و يا بی 
پایان باشد؟ اگر بگویید بی پایان بودند. چگونه پیش از آن که یکی از شب و 


پا روز پایان پذیرد. دیگری به شما رسیده است؟ و اگر بگویید پایاندار 
بودند. معنایش این است که زمانی وجود داشت که هیچ کدام نبودند». 


گفتند؛ درست است. 
ترموت انعای هی کی اس تا کسیی شا 


می دانید؟» 


عم 


گفتند: اری. 


فرمود: «چیزهایی را که می بینید. بعضی از آن ها به بعضی دیگر نیازمند 
هستند ؛ زیرا| پاره ای جز به اتصال به پاره ای دیگر, پایدار نمی مانند. ایا 
ساختمان را نمی بینید که بخشی از اجزای آن. نیازمند بخش دیگر است و 
بدون آن, استوار نمی گردد و پایدار نمی شود؟ دیگر اشیا نیز 


چنین هستند»؟. 


آن گاه افزود: «اگر این نیازمندی بخشی از آن بر بخش دیگر, در استحکام 
و تکمیل قدیم است, به من بگویید اگر پدیدار می بود» چگونه می بود و 
۳9 اش چه سان می بود؟» [حضرت عفن علیه السلام فرمود: آنان؛ 
درمانده شدند و فهمیدند که نمی توانند برای پدیدار. ویژگی پیدا کنند و به 
آن: تواضیف: کنندر جر انحه در همین اموری که فکر می کردند قدیم است. 
وجود دارد. از این روی. زبانشان بند آمد و گفتند درباره خویش خواهیم 
انديشید. 


آن گاه رسول خدا روی به دوگانه پرستان کرد؛ ؛ آنانی که می گفتند نور و 
تاریکی تدبیر کنندگان هستند, , و فرمود: «چه انگیزه ای موجب شده که 
شما چنین بگویید؟» 


ند ما دنیا را به دو شکل خیر و شر دیدیم و دیدیم که خیر. ضد شر 
است. از این روی, انکار کردیم که فاعل, کاری را همراه با ضد آن انجام 
دهد؛ بلکه هر کدام کننده ای مستقل دارند. نمی بینی که برف. محال است 
که بسوزد, چنان که آتش, محال است سرد باشد. بنابراین, دو آفریننده 
قدیم, نور و ظلمت را پذیرا شدیم. 


رسول خداصلی الله علیه وآله به آنان گفت: «آیا سیاهی و سفیدی, 


قرمزی و زردی, و سبزی و ابی. را نذیده اید. که..هز کدام. .ضد دیگری 
است؟ چون دو تای از آن ها در یک جا جمع نمی شوند؛ ؛ همان گونه که 
سردی و گرمی دو ضد هستند؛ چون هر دو در یک جا جمع نمی شوند؟» 


گفتند: اری. 


فرمود: «چرا به تعداد هر رنگ, آفریننده ای قدیمی اثبات نمی کنید تا کننده 
هر ضدی از این رنگ ها غیر از کننده ضد دیگر باشد؟» 


[حضرت علی علیه السلام فرمود: همه ساکت شدند. 


آن گاه رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «چگونه نور و 


ظلمت در هم آمیدند. که: سرت یکی بالا روییم: مذیحزي بابین تروتده 
است ؟ اگر دو نفر, یکی به سوی شرق و دیگری به سوی غرب همواره در 
رفتن باشند, آیا به نظر شما همدیگر را خواهند دید؟» 


لس 
گفتند: نه. 


فرمود: «بنابراین, لازم است که نور و ظلمت, با هم در نيامیزند؛ چون هر 
کدام در غیر جهت دیگری حرکت می کنند. بنابراین, چگونه این جهان, از در 
هم آمیزی دو چیزی که محال است در هم آمپزنته به: .وجود آمدق است؟ 
بلکه ان دو, خود نیز تدبیر شده و افریده شده اند». 


آنان گفتند؛ درباره خویش خواهیم انديشید. 


ان گاه رسول خدا| رو به سوی مشرکان عرب کرد و فرمود: «شما چرا 
بتان را , به جای خدا| می پرستید؟» 


فرمود: «آیا این بتان به پروردگارشان گوش کرده, از او پیروی می کنند؟ 
خدا را عبادت می کنند تا با بزرگداشت آن ها به خدا نزدیک شوید؟» 


ده 
فرمود: «آپا شما به دست خود ان ها را تراشیده اید؟» 
ار اری. 


فرمود: «سزاوار بود به جای آن که تما ان ان پیز تنینید: آن ها شما را 
می پرستیدند (چنانچه آن ها می توانستند پرستش کنند) اگر دستور تعظیم 
آن ها را کشت هت مساو ها ایا اس ار 
شما را بدان تکلیف می کند, حکیم است؛ صادر نکرده باشد». 


[حضرت علی علیه السلام فرمود: وقتیر رسول خدا صلی الله علیه وآله 
خنین, کفتر انان لاف کردنده حروهی. کفقد: خداوندر تن هیک مرجماتی 
که به این شکل ها بودند, حلول کرده و ما اين شکل ها را ساخته ایم و به 
خاطر این که چهره هایی که پروردگارمان در ان ها حلول کرده تعظیم 
کنیم. این شکل ها را بزرگ می داریم. 


و گروه دیگر 


و این چهره ها؛ , چهره های اقوام پیشین است؛ ؛ اقوامی که مطیع خدا| 
ِ_ِ چهره آن ها را درست کرده ای و ار ها برای تعظیم خداوند, 


گروه دیگر گفتند: آن گاه که خداوند آدم را آفرید, به فرشتگان فرمان 
سجده به_ وی دافه انان؛ ادم: را بزای نزدیکی به خدا سخده کردید,. ما به 
سجده بر آدم, از فرشتگان سزاوارتر بودیم و چون آن وقت نبودیم. سیمای 
او را ساخته ایم و بدان, برای نزدیکی به خدا سجده می کنیم. همان گونه 
که فرشتگان با سجده بر آدم, به خداوند تقرّب جستند. همان گونه که شما 
به پندار خودتان دستور یافته اید که به سوی کعبه سجده کنید و چنین کردید 
و آن گاه, در دیگر شهرها با دست خود. محراب هایی ساخته اید که به 
سوی آن ها سجده می کنید. و شما قصد کعبه را می کنید, نه محراب های 
خودتان را, و قصد کعبه هم برای خدای - عژوجل - است نه خود کعبه. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «راه را گم کرده ابید و گمراه شده 
اید». وی خطاب به آنانی که می گفتند: خداوند در هیکل مردمانی به شکل 
هایی که تصوّر کرده ایم؛ حلول کرده و ما این چهره ها را ساخته ایم و 
بزرگداشت ما از این صورت ها در واقع؛ تعظیم صورت هایی است که 
پروردگارمان در آن ها حلول کرده اند, فرمود: «شما پروردگارتان را با 
ویر کی مخلوقات توصیف کرده اید. آپا پروردگار شما در چیزی حلول می 
کند, به گونه ای که آن شی ‏ فراگیر خدا باشد؟ در این صورت, چه فرقی 

بین آن چیز و اموری دیگر چون رنگ, طعم, بو, نرمی, خشنی, سنگینی و 
سکی که خداوند در آن حلول می کند, وجود دارد؟ چرا رنگ, طعم, مزه 

, حادث و آن دیگری 


قدیم باه و :عرا غکسن ان بباشد ۱ کون ان که بیش از,ءانتعلول شدم 
(محل حلول) وجود داشت. نیازمند حلول است, در حالی که خداوند همواره 
بوده و خواهد بود؟ وقتی خدا| را به ویژگی پیدیده ها در خصوص حلول 
پذیری توصیف کردید, لازم است به ویژگی زوال پذیری هم توصیفش کنید 
و اگر او را به ویژگی زوال و حدوث توصیف کردید, در واقع. به صفت 
پایان پذیری توصیف کرده اید؛ زیرا این صفت. ویژگی حلول کننده و حلول 
شونده است و این ها ذات شی ‏ را تغییر می دهند. اگر ذات خداوند با 
حلول در چیزی تغییر نکند. باید با حرکت و سکون. سفید و سیاه, و سرخ و 
زرد شدن هم تغییر نکند و همه ویژگی هایی را که برای اشیای متصف به 
این صفت ها وجود دارد. بر خداوند که در آن ها حلول کرده وجود داشته 
باشتد:نا :هفه ویز کی. های: بدیدم: ها نو آن باشد و در این.ضورت: خندآوند 
متعال هم حادث باشد » 


رسول خداصلی الله علیه وآله آن گاه فرمود: «وقتی گمانتان در این که 
خداوند در چیزی حلول کرده. باطل شد. زیربنای سخنتان نیز از بيین می 
رود»؟. 


اخضرت علن علیة. السلام فرموته آنان سا کت فد ند و کفیند درد کارمان 
خواهیم اندیشید. 


آن گاه رسول خداصلی الله علیه وله رو به سوی گروه تون کین وه آن 
ها فرمود: «به من بگویید هنگامی که شما صورت کسانی را که خداوند را 
عبادت کرده اند, می پرستید و برای آن ها سجده می کنید و نماز می 
گزارید و برای سجده بر آن ها پیشانی های ارزشمند خود را بر خاک می 
نهید, , چه چیز برای خدای جهانیان نگه می دارید؟ که 
که لازم است عبادت شود و بزرگ داشته شود, 


این است که بنده اش هم ردیف وی قرار نگیرد؟ آیا فکر می کنید درست 
است شهروندان, پادشاه پا رئیسی را در بزرگداشت, کرنش و فروتنی, 
همپای وی قرار دهید؟ آیا اين کار, کوچک کردن حقّ بزرگ تر و بزرگ تر 
کردن حقّ کوچک تر نیست؟» 


عم 


گفتند: اری. 


فرمود: «آیا نمی دانید شما با تعظیم خداوند از راه تعظیم صورت بندگان 
مطیع خدا, خدای جهانیان را کوچک می کنید؟» 


[حضرت علی علیه السلام فرمود: آنان پس از این که گفتند: در کار خویش 
خواهیم اندیشید. سکوت کردند. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله به گروه سوم فرمود: «برای ما 
نمونه ای ذکر کردید و ما را شبیه خود شمردید. در حالی که ما مثل هم 
نیستیم؛ چون ما بندگان خدا, مخلوق و تربیت شده هستیم. در هر چه که 
امر کند, امر پذیریم و از هر چه منع کند منع پذیریم و آن گونه که از ما می 
خواهد, پرستش می کنیم. اگر ما را به گونه ای از گونه ها دستور دهد 
پیروی اش می کنیم و از گونه ای که بدان دستور و اجازه نداده, تجاوز نمی 
کنیم؛ چون نمی ِ شاید وی اولی را خواسته و از دومی راضی نیلست؛ 
و ما را نهی کرد که بر او پیشی بگیریم. هنگامی که به ما دستور داد رو به 
کعبه کنیم, پیروی انش کرد آن گاه به:ها دستور داد در دیکر شهر‌ها اجه 
سوی کعبه روی کنیم و ما هم اطاعت کرده ایم و در هیچ کدام از این کارها 
از دستور وی خارج نشده ایم و خداوند, هنگامی که دستور به سجده برای 
آدم کرد, دستور به سجده برای چهره اش که غیر از اوست, نکرد. بنابراین, 
نباید شما این را به آن قیاس کنید؛ چون 


نمی دانید. شاید وی چون امر نکرده, از کارهای شما ناراضی است». 


آن گاه رسول خداصلی الله علیه واله افزود: «به نظر شما اگر کسی 
اجازه ورود به خانه اش را دز یک روز خاض داد آبا مت توانید بعدا بدون 
دستور وی داخل شوید؟ آيا می توانید بدون فرمان وی به خانه دیگر او 
داخل شوید؟ اگر کسی لباسی از لباس هایش, بنده ای از بندگانش پا 
خاربایی ارجا یانش زا نصا داد ‌آناسی وانیه ان راز وی مش بد؟ 


سم و 


گفتند: اری. 
فرمون اکن ان سای رفن وانتد یی دیدر مان انیا تزذارید ۱ 


گفتند: خیر*جون وف آن کونه که‌در اثلی اخازم دادم نوده بر ای دوهی جازم 


نداده است. 


آن گاه فرمود: «#به من بگویید آیا خداوند, سزاوارتر است که بدون 
فرمانش در ملکش تصرف نشود, يا بعضی از بندگان؟» 


ها خداوند سزاوارتر است که در ملکش بدون اجازه او تصرف نشود. 


فرمود: «پس چرا چنین کردید و او کی به شما فرمان داده که این صورت 
ها را پرستش کنید؟» 


[حضرت علی علیه السلام فرمود: آنان گفتند که درباره کارهایمان خواهیم 
اندیشید و ساکت شدند. 


برانگیخت, 2 ۱ نگذشته 0 ۳ 
خدا رسیدند و اسلام آوردند. آنان بیست و پنج نفر و از هر گروهی پنج نفر 
بودند و گفتند: ای محمّد ! ما دلیلی چون دلایل تو ندیدیم. گواهی می دهیم 
که تو رسول خدایی.(1170) 


اسلام و گفت و گوی تمدن ها 
اسلام و گفت و گوی تمدن ها 


است, طرح «گفت و گوی تمدن ها» می باشد. این ایده و طرح در مقابل 
ایده و نظریه «برخورد تمدن ها» است که از طرف «ساموئل هانتینگتون» 


ارائه داده شده است. اصل این طرح گرچه در اين عصر و زمان به جهت 


نظامی شدن جهان, موَتر به نظر می رسد ولی احتبا تیاج به بررسی همه 
جانبه آن دارد. اینک این موضوع را ؛ به طور خلاصه مورد بحجت و بررسی 
قرار می دهیم. 

مفهوم «تمدن» 


قبل از هر چیز لازم است به بررسی مفهوم کلمه «تمدن» بپردازیم که در 
روشن شدن موضوع بجت او فراوانی دارد. 


از ون سا هون ۱ ۰ باشترین گروه بندی فرهنگ و گسترده 


«هنری لوکاس» تمدن را پدیده ای به هم تنیده می داند که همه رویدادهای 
اقتصادی, اجتماعی, تسا و حتی هنر و ادبیات را در بر می گیرد. 
(1172) 


دیگر داتشهندان غربی. با پرداختن به مفهوم. خمدن. آن را واژه ای برای 
توضیح مراحل معین از تحوّل اجتماعی می دانند. در مقابل, «ارنولد توین» 
بی تمدنی را حاصل نبوغ اقلیت نواور؛ یعنی طبقه ممتازی در جامعه که از 
هوش, ابتکار و نواوری برخوردارند, در سایه تحولات و سیر تکامل جامعه 
می داند.(3 17 1) 


تعریف «آلفرد وبر» به نظر «ویل دورانت» نزدیک است که تمدن را 
محصول دانش و فناوری می داند. «دورانت» بر آن است که وقتی فرهنگ 
عمومی به میزانی از رشد رسید, فکر کشاورزی به وجود می آید. اين نظر 
همانند نظر «الفرد وبر» برگرفته از معنای واژه تمدن به معنای شهرنشینی 
است. به دنبال فکر کشاورزی و بر اثر تبادلات بازرگانی و ارتباط شهرها, 
مردم رشد عقلی می یابند. بنابراین اساس, سجایای اخلاقی و ویژگی های 
نیک در میان آدمیان پدید می آید و کسی که اخلاق و حسن معاشرت داشته 


باشد, متمدن به حساب می آید. 


دانشمندان شرقی نیز همانند غربیان, برداشت و تعریف خاص خود را از 
تمدن ارائه داده اند. ابن 


خلدون «تمدن» را اجتماعی شدن انسان می داند. اندیشمند دیگری 
«تمدن» را مجموعه ای از عوامل اخلاقی و مادی می داند که به جامعه 
فرصت می دهد برای هر فردی از افراد خود, در هر مرحله ای از مراحل 
زندجی: از کودکی. تا بری: هفکاری. لازم را برای زرشد نب عمل. آورد. 
(1174) 


به طور 1 این مفهوم اساسی را می توان چنین تعریف کرد: تمدن, 
حاصل تعالی فرهنگ و پذیرش نظام اجتماعی است ؛ یعنی خروج از مرحله 
بادیه نشینی و گام نهادن در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی. 


نظریه «برخورد تمدن ها» 


ساموئل هانتیگتون معتقد است که دوره جنگ ایده ولوژیک و اقتصادی 
سپری شده است. انچه در بین بشر خط تفرقه و تقسیم می کشد و ريشه 
و سرچشمه درگیری ها خواهد بود «فرهنگ» است. البته به نظر وی در 
آینده حکومت ها (کشور - ملت) بازیگران اصلی صحنه جهانی باقی خواهند 
ماند, لکن تقابل و درگیری عمده, بین ملت ها و گروه ها با فرهنگ های 
مختلف خواهد بود. به عبارت دیگر درگیری ( (برخورد) تمدن ها سیاست 
جهانی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. خطوط گسل بین تمدن ها, خطوط 
نبردهای آینده است. درگیری بین تمدن ها, آخرین مرحله از درگیری ها در 
جهان مدرن است 5(۰ 117) 


هانتینگتون بی آن که همچون برخی از تحلیلگران, پایان جنگ سرد را ختم 
مناقشات ایدئولوژیک تلقی کند, آن. را سشراعاز برفرد تمدن ها می انگارد, 
و بر اساس آن بسیاری از حوادث و رخدادهای جاری جهان را به گونه ای 


تعبیر و تحلیل می کند که در جهت تحکیم انگاره ها و فرضیات نظریه 
جدیدش باشد. وی تمدن های زنده جهان را به هفت پا هشت تمدن بزرگ 


۱ ۲ مق ند 

1 - تمدن غربی 2 - کنفوسیوسی 3 - ژاینی 4 - اسلامی 5 - هندو 
6 - اسلاو 

7 - ارتدوکس 


و در حاشیه نیز تمدن آمریکایی و خطوط گسل میان تمدن های مزبور را 
منشاً درگیری های آتی و جایگزین واحد کهن دولت - ملت می بیند. به 
اعتفان ام تقایل سدن هار سیاست غالت حمانی.. اک سحله. تکاعل 
درگیری های عصر نو را شکل می دهد؛ به دلیل: 


الق) اختلاف:نمدن ها آسانسن ازست. 
ف )نهد کاهی ی ذر ال افرایشن ات 


ج) تجدید حیات مذهبی, وسیله ای برای پرکردن خلاً هویت در حال رشد 


است. 


دفتان متا قفا تن غرت فوجت شید خودا کاهی: تمدتی: زدیحرانا کردزده 


است. 
و( منطقه گرایی اقتصادی و نقفش مشترکات فرهنگی در حال رشد است. 


ز) خطوط گسل موجود بین تمدن های امروز, جایگزین مرزهای سیاسی و 
ایدئولوژیک دوران جنگ سرد شده است., و این خطوط جرقه های ایجاد 


بحران و خونریزی اند. 


وت ۱۸00 وال آرساای مرب کال انش ات توا مان 
تمدن اسلام و غرب, آبستن بروز حوادثی خونین می باشد., بدین ترتیب 
«پارادایم برخورد تمدنی؟ دیگر مسائل جهانی را تحت الشعاع قرار خواهد 
داد, و در عصر نو صف آرایی های تازه ای بر محور تمدن ها شکل می 
گیرد؛ و سرانجام نیز نمدن های اسلامی و کنفوسیوسنی در کنار هم » 
رویاروی تمدن غرب خواهد شد. 


خلاصه این که کانون اصلی درگیری ها در آینده بین تمدن غرب و اتحاد 
جوامع کنفوسیوسی شرق آسیا و جهان اسلام خواهد بود. در واقع درگیری 
های تمدنی, آخرین مرحله تکامل درگیری در جهان نو است.(1176) 


نقد: الف) هانتینگتون در مقدمات استدلالش به جای تعریف مقوله تمدن. 
آن را فرض می گیرد و سپس با سهل انگاری تمام در کالبد کلّی های 
فرعی خود روح دمیده, آن ها را به میدان جنگ گسیل می دارد. تو گویی 
نون ها امتل انسان ها دار ای تستو ریدم مفیل مره 


شمشیر و گرز و کمند؛ مترضد نبرد با یکدیگر. 


تز مصاف تمدذن های هانتینگتون 7 می توان به آژدهای افسرده ای که 
داستان مثنوي آن را تشبیه کرد, که بر اثر حرارت آفتاب, جان می یابد. او 
می گوید: با آب شدن جنگ سرد اژدهای تمدن که موقتاً نخ زده بودند چان 
کر فته ورد ی بلفیدن بکدیکر بوآمدننه ول باید از آهپوشید: متطور از 
تمدن چیست؟ و دلایل مذعای مصاف تمدن ها کجایند؟ و... 


اين جهل مرکبی است که عالم را از دقت در جوهره تاریخی و متغیر و 
سیال تمدن ها,؛ و از ذ که ای ق نار مفای آنبها بارش زاره 


اه یر ی انا او ات کی ایو 
نی ار تنون و فرهگ ارات سره و وگ وته بای وبا 
تکدیگر تاکید سم ورره صطور کلب انشان فرهی ورتعدن را دو مفیوم 
پیوسته و مستقر در یکدیگر تصور می کند. وی معتقد است که تمدن 
بالاترین سطح گروه بندی فرهنگی مردم و گسترده ترین هویت فرهنگی 
است که می توان انسان ها را با آن طبقه طبقه بندی کرد. ارائه تعربف دقیق و 
جامع از فرهنگ و تمدن, کار آسانی 7 
تمدن و فرهنگ, تفاوت آهای قابل تأثلی نیز در میان آن ها مشاهده می 
شود که هانتینگتون به آن ها توجهی ندارد. از میان تفاوت های مختلف 
تمدن و فرهنگ می توان به دو تفاوت عمده اشاره کرد: 


نخست آن که تمدن, بیشتر جنبه علمی و عینی دارد و فرهنگ, بیشتر جنبه 
ذهنی و معنوی. هنر, فلسفه و حکمت و ادبیات و اعتقادات (مذهبی و 
غیرمذهبی) در قلمرو فرهنگ هستند. در حالی که تمدن, بیشتر ناظر به 
سطح حوایج مادی انسان 


دور آختتام اوات: 


دیگر آن که تمدن بیشتر جنبه اجتماعی دارد و فرهنگ بیشتر جنبه فردی. 
تمدن تأمین کننده پیشرفت انسان در هیئت اجتماع است و فرهنگ, گذشته 
از این جنبه می تواند ناظر به تکامل فردی باشد. تمدن و فرهنگ با هم 
مرتبطاند, ولی ملاز مه ندارند. جوامع منمدن بسیاری وجود دارد که ممکن 
است فرهنگ در آن ها به پایین ترین درجه تنل کرده باشد. بنابراین ۰ همان 
و 1 ۳ 3 


خلاصه اين که با وجود آمیختگی فرهنگ و تمدن با هم, تفاوت های آن ها 
اساسی است. در حالی که هانتینگتون دو مفهوم فرهنگ و تمدن را بدون 
توجه به تفاوت های آن ها به-ضورت جایکز ین بة کار برنده است.(1177) 


ج) وی بدون آن که تعریف روشنی از غرب ارائه دهد آن را موجودیتی 
یکپارچه تصور می کند, حال آن که واقعیت امر چنین نیست. تمدن غرب 
نیز همانند دیگر تمدن ها در طول تاریخ از فراز و نشیب های فراوان و 
تنش و اختلاف بین اجزای خود عاری نبوده است. و این وضعیت همچنان 
ادامه دارد؛ زیرا که تاریخ هنوز پویاست. و تمدن ها نیز ابدی نیستند. لذا 
له توان با محور,‌فزار دادن آمریکاه بر اختلافات عمیی ین عناصر یل 
دهنده غرب و اوضاع نابسامان داخلی هر یک از ان ها سرپوش گذاشت. 
این مسئله به صورت موشکافانه مورد انتقاد برژینسکی یکی از همفعران 
قدیمی هانتینگتون نیز قرار گرفته است. شاید بهترین ایراد برژینسکی به 
بی توجهی هانتینگتون به « گسیختگی درونبی فرهنگ غربی» مربوط باشد. 
برژینسکی فساد درونی نظام غربی را عامل تهدید کننده قدرت جهانی 
امریکا می داند و نه برخورد تمدن ها را.(1178) 


د) هانتینگتون در کالبد شکافی موانع موجود در مسیر (رهبری جهانی 
امریکا) 


به طور ظریفی اشتی ناپذیری جهان اسلام و غرب را یک اصل مسلم و 
بدیهی در روابط اسلام و غرب فرض کرده و می کوشد تا سیاست های 
توسعه طلبانه دولت های غربی را از فرهنگ غربی متمایز سازد. ولی در 
عین حال رفتار کشورهای مختلف اسلامی را عین تمدن اسلامی قلمداد 
مب که بر سای ان من فص رس و ارس در را 
تضادی ماهوی و برطرف نشدنی و ناشی از جبر تاریخی وانمود می سازد, 
و بدین صورت ضرورت استراتژیک اماده شدن غرب برای مصاف با ان 
دسته از کشورها و گروه هایی را که در راه احیای تمدن اسلامی گام برمی 
دارند توصیه می کند. این در حالی است که تنش های موجود بین جوامع 
گیرد. نه از تمدن مسیحی؛ زیرا مشترکات ان با تمدن اسلامی بسیار زیاد 


است. 


در اين زمینه توجه به مواضع پاپ ژان پل دوم, رهبر سابق کاتولیک های 
جهان دز کتاب جدیدش حایز اهمیت است. وی در کتاب «گذر از استان 
آمیده در تا روابط کلیسا وجمان اسلام سم مشتر کات دوتین الفی انشاره 
نموده و می نویسد. « کلیسا برای مسلمانان که خدای واحدی را که حی؛ 
فیهمن رجمان ال ها بشاعه خالق اسان و تسین است: دمم کید 
اخبر ام یار فائل امت. آن ها به-دلیل. اقجعاد به وخداتیت:خدا به فا به 


ویژه نزدیک ترند». 


توجه خاص پاپ به نزدیکی اسلام و مسیحیت نکته بسیار مهمی است که 
مخالف با دیدگاه هانتینگتون است که معتقد است: میزان اشتراک فرهنگی 
بهود و نصاری تنها عامل وحدت سیاسی و تمدنی به شمار می رود. رهبر 
کاتولیک های جهان در ادامه 


ضمن اشاره به پاره ای از اختلافات بین اسلام و مسیحیت., آمادگی کلیسا 
را برای انجام دیالوگ و همکاری با جهان اسلام اعلام می دارد.(1179) 


تعلیمات دینی خود مظهر عطوفت و رحمت. حتی نسبت به پیروان ائّین 
های غیر اسلام بوده اند, و این ادعای یک فرد مسلمان نیست بلکه از 
دانشمندان و متفکران غرب نیز دیده شده است؛ 


1 - ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» می نویسد: «هر چند محمدصلی 
ایشان خوش بین است. و خواستار ارتباطی دوستانه بین ان ها و پیروان 
خویش است».(180 1) 


2 - گوستاو لوبون می گوید: «زور شمشیر موجب پیشرفت قرآن نگشت؛ 
زیرا رسم اعراب اين بود که هر کجا را که فتح می کردند مردم انجا را در 
دین خود آزاد می گذاشتند. این که مردم مسیحی از دین خود دست بر می 
داشتند و به دین اسلام می گرویدند و زبان عرب را بر زبان مادری خود بر 
می گزیدند, بدان جهت بود که عدل و دادی که از عرب های فاتح می دیدند 
مانندش را از زمامداران پیشین خود ندیده بودند».(1181) 


3 - روبتسون می گوید: «تنها مسلمانان هستند که با عقیده محکمی که 
نسبت به دین خود دارند یک روج سازگار و تسامحی نیز با ادیان دیحر در 
ان ها هست».(1182) 


4 - میشو نیز می گوید: «هنگامی که مسلمانان (در زمان خليفه دوم) بیت 
المقدس ر فتح جر ِ گونه آزاری به مسیحیان نرساندند, ولی 
را قتل عام کردند. یهود نیز وقتی به انجا امدند بی باکانه همه را 
سوزاندند... 


تاد افرار که که این سار و ارام مان اسان را کم تا نم رک 
فرلات. انسانی است. فلت. های. مسیحی: از سلمانان یا کرفتة آند* 
(1183) 


5 - هانری دی کاستری نویسنده فرانسوی می گوید: «اگر از جنس یهودی 
تا به حال کسی در جهان مانده است بر اثر همان دولت های اسلامی 
که در قرون وسطی آنان را از دست مسیحیان خون آشام نجات دادند... 
صورتی که اگر نصارا همچنان بر قدرت باقی می ماندند و بر 
حکومت می کردند نسل بهود را برمی داشتند».(1184) 


6 - آدام متز می گوید: «کلیساها و صومعه ها در دوران حکومت اسلامی 
نظر می رسید بخشی از سرزمین دیگری هستند که اين خود موجب می 
آشنایی نداشتند».(1185) 


روژه گارودی, مبتکر گفت و گوی تمدن ها 


او که یکی از فلاسفه و متفکرین فرانسوی است. بعد از نیم قرن تحقیق و 
جست و جو درباره حقّ و حقیقت و پیگیری فراوان و مراجعه به مکاتب و 
ادیان دیگر. در آخر گمشده خود را در اسلام پیدا کرده و به آرامش درونی 
خود رسیده است. 


وی که خانواده اش متدین به هیچ دینی نبوده است در سنین چهارده سالگی 
مذهب پروتستان از مذاهب مسیحیت را اختیار می کند. ولی در سال 
3 میلادی به صف حزب سوسیالیست فرانسه می پیوندد و لذا شروع 
به فراگیری کتاب های مارکس و انگلس و لنین می نماید و در سال 1936 
مدرک خود را در فلسفه از دانشگاهی در استراسبورگ گرفته و به عنوان 
استاد فلسفه در آنجا استخدام می شود. در سال 1935 به درجه دکترا در 
فلسفه از 


دانشگاه سوربن فرانسه می رسد و تز دکترای خود را درباره «نظریه 
مادیت در معرفت» می نویسد. و در سال 1954, با رساله ای که به عنوان 
«حژیت» تالیف می نماید به درجه دکترا از دانشکده فلسفه مسکو می 
رلسد. 

در سال 190 موّسسه ای به نام «مرکز فراگیری و بحت های 
مارکسیستی» تاسیس ضون: کتند و خودش به مدت ده سال مدیر ان موسسه 
می شود. گارودی در سال 1970 در مرحله ای جدید قرار می گیرد که 
باکت مه شود رفته رفته خود را از این حزب کنار بکشد. او در سال 
1976 مرکزی به نام «مرکز بین الفللی کت و گوی نمدن ها» تاسیس 
کرده و خودش مدیر آن هی گردد: و در سال 1982 کتابی را به تام 
«اسلام, دین آینده» تألیف می کند, و اين کار به نوبه خود آماده سازی برای 
اعلان به اسلامش بوده است. او در سال 1982 میلادی, مطابق با یازدهم 


عوامل موتّر در اعتلای تمدن ها 

عوامل متعددی در اعتلای تمدن ها نقش دارند: 

1 - امنیت و آرامش؛ یعنی امکان کاهش اضطراب ها و دل مشغولی ها. 
2 - غرور و همبستگی ملّی, و به تعبیر ابن خلدون «عصبیت». 

3 - اصل همکاری و تعاون. 

4 - اخلاق. 

5 - تسامح به معنای تحمّل, بردباری و صبوری. 

6 - حفظ وحدت و یکپارچگی. 

۱ 


9 - فشار اقتصادی و اجتماعی, که نیاز جامعه را عیان ساخته, افراد زا نود 
یک محور قرار می دهد, و بدین ترتیب شرایط را برای زایش يا اعتلای 
تمدن فراهم می سازد.(1186) 

عوامل موثر در انجطاط تمدن ها 


برخی صاحب نظران معتقدند که هر تمدنی در طول حیات خود مراحلی را 


«ویل دورانت» بر آن است که مردمان هر تمدنی بر اساس رشد عقلی, 
پس از مدتی به جای توحید و پرستش مبادی معنوی, به ستایش عقل و 
علم می پردازند. از اين پس جنگ بین ارزش و دانش آغاز شده, نیروی 
محژک ۳ و دوره انحطاط آن تمدن آغاز می 


گردد. 

به نظر «ابن خلدون» هر تمدنی سه مرحله را طی می کند: 

1 - مرحله پیکار و مبارزه اولیه. 

2 - مرحله پیدایش خودکامگی و استبداد. 

سر حله تنل ماد گنفت شور معا میرم 

«مالک بن بنی» دانشمند معاصر الجزایری نیز بر همین اساس. مراحل سه 
گانه تمدن اسلامی را روح, عقل و غریزه دانسته و معتقد است در تمدن 
اسلامی از قرن هشتم هجری به بعد, مرحله تسلط غریزه بر روح اغاز 
گشته و تمدن اسلامی از مرحله رشد خود دور شده است.(1187) 


عوامل. متعدد دیگری را یز برای اتحطاط تمدن ها برشمرده اند؛ از آن 
جمله: فقدان وحدت 


و تولیدات تصلعی و رویکرد سوادگری و واسطه گری. 


اين موضوع را از جهاتی دنبال خواهیم کرد: 


1 - جایگاه دانش در اسلام 


در قرآن و روایات اسلامی سفارش اکیدی نسبت به فراگیری علم و تعلیم 
آن شده است که اگر این اندازه اولیای اسلام بر فضیلت دانش و دانش 
اندوزی تأکید نکرده بودند هرگز تمدن اسلامی به اين پایه از عظمت نمی 


رلسید. 


2 - انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسلام 


منبع اصول عقلی که به جهان اسلام راه یافت, یونان و محفل علمی آن 
9 اگرچه بیشترین علوم غیرمستقیم و با ترجمه آن ها به زبان ِ 
سریانی و لاتینی, ماخوذ از یونانی به دست مسلمانان رسید. علومی که 
مسلمانان از یونانیان فراگرفته اند عبارتند از ریاضی, نجوم, پزشکی و 
علوم طبیعی. 


3 - نهضت ترجمه 


پس از آن که اوج دوران فتوحات فروکش کرد و قلمرو حکومت اسلامی 
بات یافت و مسلمانان از تدوین اساسی علوم اسلامی فراغتی نسبی 
ات ری ها ای ی ی دس 
استفاده از ثروت های کلان بیت المال, توجه جامعه مسلمان رفته رفته به 
سوی علوم و صنایعی جلب شد که عمدتا در اختیار نمدن های غیرمسلمان 
قرار داشت. انچه بیش از همه در فراهم اوردن شرایط این حرکت اهمیت 
داشت, فتوحات مسلمانان و به ویژه استیلای انان بر سراسر قلمرو 
ساسانیان و بخش هایی از امپراطوری روم شرقی بود. فاتحان مسلمان از 
سرزمین های مغلوب قلمرو یکپارچه ای ساختند و در کنار دیگر فرهنگ ها 
با یونانی. مابان دور و نزدیک نیز میادله. و مشارکت فرهنگی جدیدی را 
تجربه کردند. در مدتی کوتاه. اشتیاق و فعالیت حکام, اندیشمندان و 


دوستداران دانش در جهان اسلام چنان بالا گرفت که بعدها آن دوره را 
عصر «نهضت ترجمه» نام نهادند. این نهضت گرچه در عصر بنی آمیه آغاز 
شندب لین انز اضصلی ود راد عضر ی اس بر سای کدانت. 


4 - مراکز علمی در تمدن اسلامی 


با اسخرار بطم تیاه تافی و کال دروتی آنن: اخساع, به «وریم 
نهادهای آموزشی به وجود آمد که نقش برجسته ای در پرورش و گسترش 
و و کون تین مرول خوعی ۵ همین موز "تن ۳0 

بیت الحکمه نام داشت که در بغداد ساخته شد. این مرکز که به هزینه 
خزانه دولتی و بیت المال اداره می شد محل اجتماع دانشمندان و 
پژوهشگران به ویژه مترجمان شایسته ای بود که کتاب های علمی و 
فلسفی یونانی را به عربی ترجمه می کردند. 


علاوه بر بیت الحکمه, مراکز علمی متعددی نیز وجود داشت. یکی از این 
مراکز دارالعلم فاطمیون در 


مصر بود. در اين نهاد که در سال 395 وق و به دستور الحاکم یامر ال 
خلیفه فاطمی مصر در قاهره تاسیس شند؛ تقریبا یک میلیون جلد کتاب 
وجود داشت. دارالعلم موصل را نیز جعهن این فحهد حمدآن موصلی برپا 
ساخت. این مرکز نخستین مرکزی بود که در آن کتاب هایی از همه رشته 
های علمی گردآوری شده بود. 


در طرابلس از شهرهای لبنان کنونی نیز در اواخر سده پنجم هجری 
و ی تا کات و ارت 


از قبحز مراکز خلصین و9 بسیار مهم و مشهور دوره اسلامی, نظامیه ها 
بودند. در نیمه دوم سده پنجم هجری, خواجه نظام الملک با ساخت 
مدارسی به نام نظامیه در بغداد و نیشابور و شهرهای دیگر بنای این 
نظامیه ها را پدید اورد. 


در نظامیه بغداد که در سال 459 ه.ق تأسیس شد ابواسحاق شیرازی 
تدریس می کرد. پس از ان. بزرگ ترین مقام تدریس در این مدرسه به 
ی رسید و از آن پس منت سره مدارس در جهان اسلام 


به طور کلّی می توان گفت که مراکز آموزشی و علمی در قلمرو اسلامی 
تتتبیاز فتیدد و.فتلوع: بودم آتد-یکی. از قراییر‌ترین فرا کر آموزشنی: فساخد 
اشفت کفدر شور اسر فاضرق اشلاعی ر آکنده فده نود 


بیمارستان های جهان اسلام ضمن درمان بیماران, مراکز تحقیق و مطالعه 
پزشکان به شمار می امدند و کتابخانه های تخصصی داشتند. 


ات یک مرا کر ۰ علمی, رصدخانه ها بودند. در قلمرو جهان اسلام, رصدخانه 
های متعدد و بزرگی ساخته شد که در نوع خود از مهم ترین و بزرگ ترین 
رصدخانه ها به شمار می آمدند و پیشرفته ترین پژوهش های ریاضی و 
نجومی در ]۶ ها صورت می گرفت. بسیاری از یافته های دانشمندان 
اسلامی در این رصدخانه ها تا سده ها بعد در اروپا بررسی و تحلیل 


نمدن فعلي جهان, برایندی از کوشش های ملل جهان در طول تاریخ است, 
که مسلماً سهم اسلام در پیدایش این تمدن جدید و توسعه آن کمتر از 
سهم دیگر تمدن ها نیست., بلکه اسلام در فراهم کردن آن ۱ 
کلیدی داشته است. انتقال علم و تمدن از اسلام به غعرب از سه راه 
صورت گرفت: 


1 - آمیزش مسلمانان با مسیحیان در اسپانیا, ایتالیا سیسیل و در جنگ های 
صلنیی.و اشنا شدن با فرهی و تمدن. اسلاسی فر تعاظ. کوتا کون خهان 
اسلام و مرزهای آن با جهان خارج. 


2 - ترجمه کتب عربی به زبان های اروپایی از سده پنجم تا هفتم هجری 


3 - تدریس و استفاده از کتب عربی که دانشمندان مسلمان آن ها را دزن 
مراکز علمی نوشته با ترجمه کرده بودند. 


کون از مهم ترین پایگاه های اتتا یف غعرب با فرهنگ و تمدن اسلامی, 
اسپانیا بود جنان. که کفته انهه «الیتدوس» اسف شهر تولدم.«ضظ ایظا لو 
تحت تاتیر. گقاید اسلامی, الوهیت عیسی علیه السلام را انکار کرد و گفت 
که وی بشر و فرزند خوانده خداست.(1188) 


در یک نگاه کلّی, دلیل رواج ترجمه از زبان عربی به زبان های اروپایی را 
می توان اشنا شدن آنان با تمدن اسلامی از زمان جنگ های صلیبی و روبه 
رو شدن مسیحیان با مجموعه ای از میراث و کتاب های مسلمانان 


دانست. 
نگاهی گذرا به تمدن خیالی غرب 
گرچه غرب در این دو قرن اخیر پیشرفت کرده است ولی با نگاهی گذرا به 


جوانب به مختلف: از شرفت خیالی: آن بین به.یوجی. و بی: مخته‌ایین آن. هی 


در مورد سیاسی مشاهده می کنیم که چگونه با سوء استفاده از قوانین 
قوانین و قطعنامه هایی را که صادر می کنند در 


تأیید مصالح دولت های استکباری است و این به جهت نفوذی است که این 


سیاست در قاموس غربی به معنای خدعه و نیرنگ و دروغ به جهت غارت و 
سلطه بر دیگر ملت ها است. مگر ندیدیم که آمریکا به جهت سلطه گری 
اش با «هیروشیما» و «ناکازاکی» و «ویتنام» و «افغانستان» و «عراق» 
چه کرد این را هر یک از کر 9 اروپایی نیز در زمان 
استعمار گری خود داشته اند. 


در مورد مسائل اقتصادی مشاهده می کنیم که انسان غربی چیزی را به جز 
منفعت و منافع شخصی خود نمی بیند و در برابر این منافع به هیچ قانون پا 
شریعت پا کرامت انسان يا رحمت و عطوفت پا اخلاق توجهی ندارد. 


«روژه گارودی» در اين زمینه می گوید: «امروزه مال هدف اساسی شده 
است. پیشرفت به معنای غربی یعنی بهره وری هر چه بیشتر و به سرعت 
و ی ی 
کوته: که .در عستاله تسلیحات چنین است. و این امر امروزه یکی از قوانین 
پیشرفت به حساب آمده است...» 1189(۰) 


تنها در آمریکا در سال 1960 میلادی 125 میلیون تن گندم از ذخایر آمریکا 
معدوم شد تا از قیمت ان در بازار کاسته نشود. و این در حالی است که 
این مقدار گندم می تواند غذای 500 میلیون نفر باشد. 


اخلاقی و فروپاشی اجتماعی و خانواده بیشتر فرو می رود و ارزش های 


«روژه گارودی» می گوید: «هر شب میلیون ها قرص خواب ب آور به جهت 
کمک به خواب جوان ها بلعیده می شود. فرض: ها ۵ بسک هایی که انسان 


را 


در روز بی حس می کند. و میلیون ها قرص بیدار کننده که ما را هنگام 
صبح سرحال گرداند».(1190) 


دانشمند جامعه شناس مشهور «سروکین» می گوید: «با پیشرفت وسایل 
و ادوات فثّی و صنعت, ما فهمیدیم که از هر زمان دیگر زندگی فقیرانه 
تری از حیت اخلاق و انسانیت داریم».(1191) 


«کافیل فلامربون» می کوید:<.:-حزن آور اشت. که: بخوبیم ما خنننمی 
کنیم در عین این که روزبه روز در پیشرفت اقتصادی هستیم ولی حرارت 
قلوب ما خاموش و کل زندگی غربی ما پژمرده می شود و اين در اثر غلبه 
مطامع مادی و شهوات بدنی بر ما است » ۰( 192 1) 


ری ؟ مشاور رئیس جمهور سابق آمریکا می گوید: «مجتمعی که 
در شهوات فرو رفته است نمی تواند قانون اخلاقی برای جهان ترسیم کند. 
و .هر مدای سواند هیر اخلافن. جاهعه سرا بم وشت. کیرد دز .یتدم 
متلاشی خواهد شد».(1193) 


کار به جایی رسیده که سخنگوی دادگستری آمریکا می گوید: «تجربه ثابت 
کرده که چهل درصد از جرایم به عنف در این کشور به توسط پلیس انجام 
خی کر ار ای اس اس اس هسام ار 


هرج و مرج و ظلم و تعدّی به دیگران است. 


به لحاظ نظام خانواده, غرب در وضعیت ناهنجاری به سر می برد. از هنگام 
طفولیت, فرزند با صدمه های روحی و مصیبت های فراوانی روبه رو است 


و ایکا هرسال 150 هزار طفل رها شده به جهت طلاق زن و مرد پیدا 
می شود. و طبق امارهای موجود در امریکا سه میلیون فرزند وجود دارند 
که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند.(1195) 


فکر خودکشی کرده اند که از این میان 


20 هزار نفرشان اقدام به خودکشی نموده اند.(1196) 


و طبق آماری که در سال 1980 میلادی در سوئد منتشر شد, هر سال پنح 
ملیارد کرون مردم به جهت خرید داروهای ارام بخش و خواب اور مصرف 
می کنند.(1197) 


و طبق آضاز سال 1994 میلادی جوانان سوئد در سال 1993 میلادی 24 


مارد کرون جه.حمت رید نت مسسوسات الکلی مضفی: کریه آند. 
(1198) 


ور مور شلعت. که رت اهر هه بر آن تفنار افتخار. کردماو مه تشن مین 


نازد طبق ادعای منصفین غربی در این پیشرفت مرهون تمدن و پیشرفت 
اسلامی بوده اند. 


دانشمند غربی «لیبری» می گوید: «اگر عرب - مسلمانان - در پهنه تاریخ 
ظهور نکرده بودند نهضت فرهنگی ارویا تا چند قرن به تأخیر می افتاد». 
(1199) 


«جالز کدیز» رئیس بارخ اداری از یک موسسه آهرنکا یی در دانشکده 
پزشکی اصفهان می گوید: «پیشرفت زر کف کف در آزنقبا ۵ آمزیکا در 
تا فا وی هو ما و 
پوشاک و در پزشکی و دریانوردی و در ریاضیات و علم نجوم پدید امد, در 
تمام این موارد غرب مدیون تمدن اسلامی است».(1200) 


متفگر «ریتشارد کوک» می گوید: «اروپا تا حدٌ زیادی مدیون اسپانیای 
عربی است. قرطبه چراغ علم نورانی را در زمانی حمله دار بود که علم در 
ان زمان در کشورهای اروپایی خاموش بود. به طور حتم نظام حکومت 
عربی - اسلامی - در اسیانیا توانست طرازی از مدنیت خلق کند که در 
اروپا در عصر ظلمت و تاریکی بدرخشید».(1201) 


این در حالی بود که اروپا قرن ها را با شعارهایی؛ از ة قبیل «جهل رآس 
عبادت» و «قذرات از ایمان است» به سر می برد ,(1202) 


کنیم به تمدن 


شامل تمام شئونات جامعه شده به طوری که سرمشق دیگران حتی غرب 


بوده است. 


در سال 1389 میلادی اولین کارخانه کاغذسازی در آلمان ساخته شد. و 
این در حالی است که دولت عباسی در سال 754 - 775 میلادی از کاغذ 
برای اهداف کتابت استفاده می کرد. و در سال 794 میلادی وزیر هارون 
الرشید یحیی بن فضل برمکی اولین دستگاه کاغذسازی را در بغداد ساخت. 
و سپس صنعت کاغذسازی به سوریه و فلسطین و مصر منتقل شد تا از 


«فلافیوکیویا» از تبعه ایتالیا را مخترع قطب نما و جهت یاب می دانند. ولی 
حقیقت امر آن است که «فلافیو» این وسیله را از طریق عرب و 
مسلمانان استفاده کرده است. بلکه قبل از غربی ها, چینی ها از زمان 
قدیم می دانستند که سر تیز سوزن مغناطیستی دائماً به طرف شمال 


کردند. 


در سال 1269 میلادی «پطرس فون ماریکور» به طور مستقیم از عرب 
وا را اه ی ها ایا 
کند...(1204) 


در مورد علم پزشکی, عرب های مسلمان حرف اول را می زدند و در این 
فن از دیگران تا پانصد سال پیش تر بوده اند. 


کشیم ششتگی از ات اغات اساامی است و ای غلی من عشنی در این 
زمینه تا قرن نوزدهم مورد اعتماد بوده است. حنین بن اسحاق کتابی رابه 
عنوان «العشر مقالات فی العین» تالیف کرد که اولین کتاب درسی منظم 
در چشم پزشکی به حساب می اید. 


مشهورترین طبیب قدیمی «رازی» است که از کتاب های مشهور او 


«کتاب الحاوی» است در بیست جلد. او در آن کتاب هر فرعی از فروع 
طب را بحت کرده است. این کتاب که به لاتین ترجمه شده تا چند قرن 
مهم ترین کتاب طبّی و مرجع علمی در این علم به حساب می امد. و نیز 
از مهم ترین کتاب های مشهور او «طب من» در ده جلد است که معروف 
به کتاب «منصوری» است و به لاتين ترجمه شده است و جلد نهم ان تا 
قرن شانزدهم در دست دانشجویان ارویپایی بوده است. 


ابن سینا (980 - 1037 م) نیز تألیفات بسیاری را در طب دارد که 
مشهور ترین آن ها کتاب «قانون در طب» است. او بجعت گسترده ای 
درباره وظایف اعضا و علم صحت و علاج و ترکیب داروها در آن کتاب کرده 
استیا و برسحت ون راظهبا اعراصن خطریای مغارصه های ارف تشز 
و راه های علاج ان را بیان نموده است. این کتاب بعد از ترجمه ان به لاتين 
از کتب مرجع و مورد اعتماد در علم طب و از کتاب های درسی در سطح 
مدارس اروپا قرار گرفت. 


دانشمند غربی «مییر هوفءٍ در این زمینه می گوید: «دانشمندان و 
پزشکان داروساز در اروپا از تألیفات عرب مسلمان در داروسازی استفاده 
میت کرد .و تفرییا. تا سال: 1830 هیلادق. ان ان ها بهره هی اخستتی*: 
(1205) 


در مورد علم فیزیک» مسلمانان با اکتشافات ارزشمندی که داشته و به 
ثبت رسانده اند, رکورد شکن در این زمینه می باشند. و همه می دانند که 
نابغه در این علم حسن بن هیثم متوفای سال 1039 میلادی است. حقیقت 
در عصر قرون وسطی و یکی از بزرگ ترین دانشمندان این 


دانش در طول عصرها است.(1206) 


دانشمند غربی «تسارلز سنجر» درباره کتاب ابن هیثم می گوید: «کتاب او 
به طور قطع در این موضوع پیشتاز است و نظیری برای ان در بین تمام 
مردم یونان وجود ندارد».(1207) 


کتاب ابن هیثم پنج بار به لاتين ترجمه شده و نیز به تمام لفغاتی که مشتق 
از لاتين است ترجمه شد و در قرون وسطی در تمام کشورهای اروپایی به 
طور گسترده منتشر گشت.. تک 1208(۰) 


در مورد علم شیمی جابر بن حیان. مشهورترین دانشمند در این زمینه 
وسطی ترجمه کرده است اعلام کرد که دانشمندان اسلام در علم شیمی 


استادان اروپا در این مورد بوده اند. 


«ویل دورانت» می گوید: «به طور حتم مسلمانان کسانی هستند که 
شیمی را به عنوان علصی از علوم ابداع کرده اند.. مشهور ترین 
دانشمندان شیمی در قرون وسطی جابر بن حیان (702 - 765 میلادی) به 
ارسطو را درباره معادن تعدیل کرده است. انچه را که او در این باره 
نوشته به لاتین ترجمه شده و مورد اعتماد و توجه در اروپا تا قرن هجدهم 
قرار گرفته است... .(1209) 


در مورد علم جغرافیا, کتاب ادریسی از دانشمندان اسلامی در این زمینه 
کامل ترین بحث جغرافیایی به حساب می اید که اروپا از عرب به ارث 


برده است. 

«رسلر» می گوید: «استاد اروپا در جغرافیا بطلمیوس نیست بلکه ادریسی 
ات هی ای ی کات اوه ات سا 
نظریات بطلمیوس وارد کردند».(1210) 


در مورد دانش فلکی, فرغانی از مسلمانان. کسی است که در سال 860 
میلادی کتابی را درباره فلک 


تالیش کرد که مرجع مورد اعتماد در اروپا و غرب و شرق آسیا تا مدت 
هفتاد سال قرار گرفت.(1211) 


خواجه: تضیر الدین طوشی ( 1274*1201 از داتشتنشدان عسلمان و 
شیعه در اين علم است که در مثلثات و فلکیات و جبر و انشاء اصطرلاب و 
جکفتکی استعمال ان:تنظرات فابل یحاری اه کنایسی «اخدر این باره به 
نام کتاب «الشکل القاطع» تألیف کرد که در نوع خود نمونه است. و غربی 
ها آن را به لفت های لاتين و فرانسوی و انگلیسی ترجمه کرده اند, و تا 
چند قرن مورد توجه و اعتماد علمای اروپا بود و از معلومات ان در مثلتات 
مستوی و کروی استفاده می کردند...(1212) 


در مورد فلسفه و پیشتاز بودن مسلمانان در آن, حقیقت آن است که هرگز 
نمی توانیم فلاسفه غرب در قرون وسطی را - در صورتی که وجود داشته 
الا ی مارا 90 ی یا 0 
2 ه.ق) و خواجه نصیرالدین طوسی (597 - 672 ه.ق) و صدرالدین 
شیرازی (1050 ه.ق) و امثال این افراد مقایسه کنیم. 


در مورد علم جبر و ریاضیات, در قرن دهم در سال 976 میلادی محمد بن 
احمد تألیفی به عنوان «مفاتیح العلوم» درباره علم حساب دارد, که در آن 
به قوانینی در این زمینه که از اختراعات او است, اشاره کرده است. 
(1213) 


«خوارزمی» دو کتاب مهم در علم ریاضیات دارد که کف از آن ها به نام 
«حساب الجبر و المقابله» است, و در قرون وسطی به زبان لاتين نرجمه 
شده است. این کتاب تا قرن شانزدهم در دانشگاه های اروپا تدریس می 


شند. 


او کتاب های مهم دیگری نز لیف کتدق که برخی 


از آن ها تا مدت های زیاد مورد اعتماد تمام عالم بوده است.(1214) 


ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی کون دیگر از دانشمندان اسلامی است 
که 265 رساله در شوّون و علوم بسیاری نوشته و از جمله ان ها علم 
حساب و هندسه نظری و علم افلاک است.(15 12) 


«دکتر گوستاو لوبون» می گوید: «روش عرب بر تجربه و رصد کردن بود, 
ولی روش اروپا در قرون وسطی بر فراگیری کتاب ها و اکتفا بر تکرار رأی 
استاد بود, و فرق بین این دو روش اساسی است. عرب امور را امتحان 
کرده و تجربه می نمود, و آنان اولین کسانی بودند که اهمیت این روش را 
در عالم درک کرده و تا مدت ها به آن عمل می نمودند».(1216) 


اما این که چه عواملی سبب شد که ورق برگردد و استاد شاگرد شده و 
شاگرد استاد شود, و غربی ها در تکنولوژی 2 
مسلمانان به عقب برگردند؟ در بجعت از علل انحطاط مسلمین به 
اشاره کردیم. 


اسلام از فد کاخ اسلام آورندگان 
اسلام از فند گام اسلام آفزندگان 


با مراجعه به سخنان و نوشته های غربی هایی که اسلام آورده اند یی می 
بریم که. آنان دیدگاه مثبتی به. اسلام و تعلیمات ملکوتی ان داشقه اند و 
همین جهت بوده که آن ها را به اسلام سوق داده و اسلام را اختیار کرده 
اند. اینک به ذکر برخی اه اراک آنانخ می. برد دی 


1 - مستر ولز, موژخ مشهور انگلیسی 


ای هیده «هر دینی که با مدنیت در تمام شئونات زندگی همراهی 
نداشته باشد آن را بر دیوار زده و هرگز در آن تأقل نکنید ؛ زیرا دینی که هم 
پای مدنیت و جامعه و در کتار آن نباشد شتی است بر اصحاب آن که آن 
ها را به هلاکت خواهد کشاند. تنها دینانت حقی را که من مشاهده کردم با 
مدنیت همراهی , دارد همان دیانت اسلامی است. و هر گاه کسی خواست 
از این مطلب آاهی, بیدا ماه بانج فران وا مطاعه کنو در آجه: از 
نظریات علمی و قوانین و نظام های مربوط به مجتمع آمده تأمل نماید؛ 
زیرا قرآن کتاب دینی, علمی, اجتماعی, تهذیب اخلاقی و تاریخی است و 
بسیاری از نظام ها و قوانینش حتی در این زمان قابل استعمال و پیاده 
شدن است. و نیز تا روز قیامت قابل اجرا خواهد بود. و اگر کسی از 
خوانندگان از من طلب کند تا برای او دین اسلام ی 
کوته تعریف: صی مایم * اسلام دین مدنیت اسشت: ایا در توان کستی, هست تا 
برای من موردی را ذکر کند که دین اسلام مغایر با مدنیت و پیشرفت, 


ظهور پیدا کرده است ؟» 


او در ادامه می گوید: «پیامبر محمد, شخصی زراعت کار و طبیب و قانون 


گفتار من واقف خواهی شد. تو را بسن است آنچه از او رسیده که فرمود: 
«نحن قوم لاناکل.عتین تعوغ و ادا اکلنا لانشیع» جما قعمی هستيم کم ۲ 

گرسنه نشویم غذا نمی خوریم و هنگامی که غذا می خوریم به حدٌ سیری 
نمی خوریم.» این کلام اساسی است که علم صحّت و طب بر آن استوار 
است. و طبیبان با کثرت مهارتی که دارند تا کنون نتوانسته اند نصیحتی 
بهتر از این را بیاورند...».(1217) 


2 - لورد هیدلی 


او که رئیس جمعیت اسلامی انگلستان و از شخصیت های درخشانی است 
که بعد از مطالعات و بحت های طولانی در دو دین معروف - اسلام و 
مسیحیت - اسلام را ترجیح داده و آن را اختیار کرده است, در کتابی که بعد 
از اسلام آفردتش در مورد توجه غعرب به اسلام نولشته, مین کفند: «احتمال 
دارد برخی از دوستانم گمان کنند که امر بر من غالب شده یا مسلمانان بر 

من سیطره پیدا کرده باشند. ولی این گمان درستی نیست؛ زیرا 1 
کنونی من تنها در نتیجه بحث های سال های متمادی است... من باید این 
مطلب را اعتراف کنم که بسیار خوشحال شدم هنگامی که دریافتم تمام 
نظریات و تجربیاتم به طور تمام, مطابق با اسلام از کار درامد. ۰ محبت و 
الفت و تسامحی که در اسلام است بسیار نزدیک تر و بیشتر است از آنچه 
را که مسیح آورده, آن گونه که رجال مسیحیت در کنیسه های متنوع می 
گویند. از باب نمونه: ملاحظه کنید عقیده تثلیت را که با حالتی از تشویش 
آورده اند که هرگز عقل آن را باور نمی کند. این عقیده نزد آنان هدف 
اس و مار را انس سای اه سا 


می اید, و 


اگر ما نه آن اعتقاد داشته باشیم به هلاکت ابدی گرفتار شده ایم ! ! و نیز 
در مسیحیت ما را امر می کنند که اگر می خواهیم خلاصی یابیم معتقد به 
تثلیث شده يا از راهی دیگر بگوییم: خدا رحیم و قادر بر هر چیزی است. و 
در عین حال ما او را متهم به ظلم و قساوتی می کنیم که نمی توانیم و 
راضی نمی شویم آن وت بر ظالمان بشر نسبت دهیم. 


من معتقدم که هزاران مرد و زن نیز همانند من قلباً مسلمانند ولی به 
1 
دانند تا عقیده قلبی خود را اظهار دارند... 


من الاان ته سا اسلام ادن خود را ملسیحی واقعی می دانم بهتر از 
آنچه که قبلا" بر آن بودم و امید دارم که دیگران نیز همانند من با تمام 


شهامت 8 اسلام اعتراف کرده و ان را صحیح برین دین 


بدانند... 


ارویایی ها دائماً به اسلام به عنوان یک دین وحشی و عوام زده نگاه می 
کننده در خالن: که آکر آنچه را که محمدصلی الله علیه وآله به جهت از بین 
بردن توحش و عوام زدگی در درون شهرهای عرب انجام داد مشاهده می 
کردند افکار خود را فورا تغییر می دادند... 


کلیساهای بسیار مسیحی هر کدامشان با دیگری تناقض آشکاری دارد و 
امه فاد آرتها کم قایی بر بر تعالیم مسیحیت بسته اند که هرگز باز 
نخواهد شد و عقایدی ماج کرزه اند که وحشت عظیمی را در عقل 
انسان ایجاد خواهد کرد... من در طول چهل سال فکر کردم تا به این حل 
صحیح و رای قطعی نزد خود رسیدم که تمام ترکیب های این دین خیالی 


د ات 


پرورده انسان است, نه تعلیمات الهی. و بر من واجب است که اعتراف 
کنم که دیدارم از شرق باعث شد تا دلم پر از احترام و تعظیم نسبت به 
دین. مجمدی کردد: دینی سلیسن که به انسان می آموزد چگوته در طول 
مدت زندگی اش خدا را عبادت کند نه اين که تنها در روزهای یکشنبه چنین 
نماید... 


هرگز محمدصلی الله علیه وآله اسلحه نکشید جز در مواقعی که احتیاج 
شدید به خهت حمایت از زندگی, بشر به آن بود. چه بسا ادعا شده که 
اسلام به جهت انتشار دین از شمشیر استفاده کرده است., ولی شدیدترین 
دشمنان اسلام که در این دین ایراد وارد می کنند عاجزند از این که کوچک 
ترین دلیل يا مثالی را بیاورند که ثابت کند در مورد هدایت قبیله یا شخصی. 
پیامبر از جنگ استفاده کرده است. این وقایع ۳ بدون شک - این مطلب را 
می رساند که کرم اخلاق محمدصلی الله علیه واله قلوب تمام هموطنان 
خود را تصاحب کرده است. 


از امتیازات اصیل اسلام تناسب آن با تمام جنسیت های بشری است. لذا 
تنها عرب ها نبودند که از اسلام پیروی کردند... دین رسول محمّدصلی الله 
علیه وآله از همان ساعات اوّل ظهورش و در طول حیات پیامبرصلی الله 
علیه وآله تأکید داشت که دینی جهانی است و قابل پیاده شدن در هر زمان 
و مکان است. و اگر برای هر جنسیتی صلاحیت دارد به طور ضروری برای 
هر عقلی نیز صلاحیت دارد؛ زیرا اسلام دین فطرت است و فطرت در 
انسان ها با یکدیگر اختلاف ندارند, و لذا اسلام با هر درجه از پیشرفت و 
تمدن بشری موافقت دارد...».(1218) 


ا وی فش 


او از جمله کسانی است که مسیحی بوده 


و اسلام را اختیار کرده است. وی در تبیین محاسن اسلام که سبب شد آن 
را اختیار کند, هی گوید" «یکی از دوستانم از من سوال کرد: چرا دیلنت را 
رها کرده و اسلام را اختیار نمودی؟ من در جواب او سه دلیل را ذکر کردم: 


اول این که دین اسلام دینی عمل گرا است ؛ دینی است منزه از بی خردی 
ها و خرافات؛ دینی است که فهم باطن و حقیقت آن اتان است ؛ دینی 
ات کت هر اه فان ات اس اد مور آن رها 
تسه ست ض سوه ات 


فوض این که امتام وی یت که خی اور اساسی تاضان می ود 
دینی است که در صدر تاسیس قوانین دست اول طبیعی و فطری است. و 
هرگز بین علم و دین جدایی نمی شناسد, در عین این که علم دین را بر 
سایر علوم ترجیح می دهد؛ زیرا علم کرامت ها و دانش زندگی سعادتمند و 
باتوفیق است. 

سوم این که اسلام در عین اسان احکام تام و قوانین کافل: در جمیع 
مراحل زندگی بشر و در تمام جهات اجتماعی و اداری و جنگی و تجاری 


دارد. 


اسلام مشتمل بر دستوراتی است که راه ها را واضح کرده و انسان را به 
هدف نهایی ارشاد می کند. یر ی ار ها 
تنظیم کرده است. اسلام توجهی خاص به ظرفیت های موجود در زندگی 
بنتیز دارد؛ زیرا ذینی آشنت که براي بشری. آمده که.می خواهد ذر این دثبا 
زندگی کند».(1219) 


قاس کی ییشی [علی. ماب اف 
او شخصی فرانسوی است که بعد از بجت و مطالعه فراوان و تحقیق 


درباره قرآن کریم, از مسیحیت کاتولیک باز گشته و به اسلام گرویده است. 
او در مقاله ای در این باره 


هفق وی «من قبلا دینی داشتم که روح و جوهر آن مرا به زندگی دینی 
راهنمایی نمی کرد ؛ زیرا عقاید مسیحیت خصوصاً مذهب کاتولیک هرگز نزد 
من از مقبولیت لازم برخوردار نبود و برای من وجود خدا را ثابت نمی کرد 
تثلیث را قبول کنم, همان گونه که به تبع ان بین من و اقرار به الوهیت 
مسیح حایل مي شد. و لذا بدون اختیار. روحم با جزء اول .از_شهادتمان 
یعنی «۱ اله ال اه و با حقیقت سوره اخلاص (فُل هو له آحا حد * ال 
لو لول خله ول ولد یکی له کمما ات موافعت داست. 


از اینجا روشن می شود که انتخاب اسلام توسط من در اولین مرتبه به 
اسباب روحی محض بازمی گردد, جز آن که سبب های دیگری نیز بوده که 
مرا در وارد کردن به اين دین ترغیب کرده است که از بین آن ها رضایت 
نداشتن از «رهبانیت» است که این عمل به افراد سلطه ای می دهد که به 
اعتقاد آنان می تواند با آن, کارهای زشت بشر را محو نماید...».(1220) 


5 - دکتر حمید مارکوس 


او که مردی آلمانی است و دین اسلام را انتخاب کرده است, در مقاله ای 
در این رابطه می گوید: «من از طفولیت در خودم این میل شدید را می 
یافتم که هر آنچه مربوط به شئون اسلامی است را بخوانم, و لذا ۰ 
دقیق ترخمه فرآن مجید.را که در کناسانه شهر ها نود مطالعه کردم.. ۱ 
آن وقت, عظمت تنظیم تشریعی در قوانین اسلامی اثر بسیاری در تفس 
هن فی. گذاشت: و آن» نقضت, کخحیتی. که: شریفت: آنتسلامی: در , آن: عضر‌ها 
ایجاد 


کوخ کانیر به بت آیی: در فکرم سمانند اتعلایی برر ی کواشت. آن کامموفو: 
شدم ۳ از نزدیک با مسلمانان ملاقات کرده و از آنان در «برلین» کمک 
بیرهه ۵ لذا تسار از تفاشیر لاصو رآوربارح آیات قرانی. استفاده کر ذض. 
و بعد از مدتی که با این شخصیت فکری انس گرفتم. اسلام را برگزیدم. 


بیش از همه آنچه را که مربوط به شتون بشری و ارتباط انسانی بود, 
افکار و تصورات مرا به خود مشغول کرد ؛ اموری که در جاهای دیگر نیافتم 
و هرگز در غیر اسلام سخنی از آن ها نشنیدم. توحیدی که اسلام معرفی 
می کند عقیده مقدسی است که از هر گونه خرافاتی که با عقل و علوم 
جدید سازگاری ندارد پیراسته است. و لذا ما هیچ گونه ضدّیتی بین عقیده و 
علم در دین اسلام نمی بینیم, و اين امتیاز خاص و بزرگی است برای کسی 
که تمام قدرت و استعدادهایش را در راه علوم صرف کرده است. 


امتیاز دیگر این دین ۳1 است که تعلیمات تعلیماتی توخالی اتضاتی 
صرف نیست که راه خود را کورکورانه در زندگی بشر دنبال کند, بلکه 
تعالیم اسلام, قواعد و احکامی است که در زندگی بشر به صورت ملموس 
نفوذ دارد. 

قوانین: اسلام: هرکز سلب اختیار و آزادی فردی ثمی کند, بلکه. ارشاداتین 
است که هدف از ان تاسیس ازادی دست جمعی و عمومی است. 

در خلال سال های طولانی به این حقیقت به مات رسیدم که اسلام 


رای ییا ۱ 


آنیتان ماه رو اجه تال 


ای که تک آمز ای ات هو از امه گرا دای بر فان گرم ورس 
نات ا سای اسان 


وال تام وا اخاد که تاره ی ها سا را 

ها و عوامل به سوی اسلام جذب کرد که نمی توانم همه آن ها را برشمارم 
نخان ارم ترا برخی از نها ی اشکار ماهر است کوج 
اتشاتی رد ان ی هی گنیر وکین باصای م‌صصفی: ات که در 
اعماق روح و در جوانب ضمیر انسان غوص کرده و در کمین است. 


من در رابطه با اسلام مطالبی خوانده و قرآن را نیز قرائت ت کرده ام و نیز 
معداری از سبره فخید ین عیذالله .صلی. الله علیم. واله:زا مطالعه: تموده 
ام, که بخش عظیمی از آن توجه مرا به خود جلب کرد. بسیط بودن و 
یافت نمی شد که بخواهی به آن ها ایمان آورده و مناقشه نکنی, بلکه 
بازگشت ایمان به عقل و نظر در ملکوت خدا و آنچه در عالم از نظام بدیع 
است می باشد, که انسان را به طور بدیهی به وجود خدایی که متصرف 
موه هرا آمکانه امه اشت ه امن که 


چون خدا| را شناختی و به وود او ایمان آوردی, اسلام به نو می گوید: 
همانا خدا به انسان او یل الورید 1 «رگ ورید در گردن.» نزدیکی تر 
است. خداوند به شما درباره خودش این چنین خبر می دهد. واذا سالک 
عبادی ك قانین قريب آحت دعوم الداع |ذا دعان (1222) «و هنگامی که 


ک 


بندگان من؛ از تو درباره من سوال کنند. ان ؛ دعای دعا کننده 
راء به هنگامی که مرا می خواند اجابت می کنم.» 


حقّاً آن گذشتی را که اسلام با 


مخالفینش دارد. گذشت در صلح, و گذشت در جنگ و رفتاری که با اهل 
کتاب از بهود و نصار| دارد, مرا به تعجب واداشته است. 


جنبه انسانی که در اسلام است در هر وصیبی از وصایای آن به طور واضح 
و ملموس مشهود است, و در هر تشریعی که آمده وجود دارد. مردم گرچه 
در بهره های دنیوی و متاع آن اختلاف دارند ولی نزد خدا همه یکسانند و 
هیچ کس بر دیگری به جهت ثروت يا جنسیت يا رنگ برتری ندارد و تنها 
برتری به تقوا است. و برای فقیر و عاجز و محتاج. حقی معلوم در اموال 
روتمندان است که با زکات واجب ان را می پردازند. 


اسلام پیروان خود را از سوار شدن و همراهی با قافله پیشرفت و آبادانی 
باز نمی دارد, بلکه مردم را دستور می دهد که از اسباب و وسایل استفاده 
کنند ؛ آن گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «اعقلها کر 
«پاهای شتر را ببند و توکُل بر خدا کن.» اسلام انسان پاک طینت را از متاع 
دنیا محروم نمی سازد؛ آنجا که می فرماید: [ وَابْتغ فیما آتاک اللَة الداز 
الاخرح تشر تیک ام لیا 1223۳۱ «و در آنچه خدا به تو داده, 
سرای آخرت را بطلب یه اهنا فرامو مه 


و نیز می فرماید: [ فُلَ من حلّم زیته اللّه ای أَحْرَحَ لعبایو والطیباتِ من 
الرژق :(1224) «بگو: خد. کزنین. زر بت های الهی را که برای بندگان خود 
آفریده, و روزی های پاک را حرام کرده است؟ » 

بسیاری از محاسن اسلام در عقاید و عبادات و معاملات است که نمی 
توانم آن ها را , له تتفازه دراوم :که هرا دیوشن این دین دعوت کرده 


ات 


اگر 


قرار باشد که گفتارم را به مطلبی ختم کنم, به گوشه ای از عظمت سیره 
سول ارت آشار سر مت انم که هر کس اربرا مطالهه کند عم 
در دعوت و عظمتی در شخصیت و عظمتی در جهان از او مشاهده می کند 
این ته. هی ند که سح تصاآی .له اه ال صام مامت ان 
فرستاده شده به بهنرین ین ارت و خودم ۳ ات تاتن 7 (محتند 
اخلاق 0 کامل او مر" اار واداشته (1225) " 


و کنوه هلییو ( نان اشید) 


او که نویسنده و روزنامه نگار دانمارکی است, اسلام را اختیار کرده, 
تربار ان هی کوب جهن ان اعماق فایم. اسان دارم که آیتوه عالم جرا 
اسلام است, و نصرانیت به طور حنم از هم پاشیده است. انسان راحت 
تضی: توت مکر زمانی, کم تعالنم محنج و «عنسین علنهما ااشلام را رو 
کند, ولی نصرانیت ی 
فایده ای هم را تن نمی شناسم... 


من شما را به عواملی که سبب شد تا من در دین تحوّل پیدا کنم خبر می 
دهم. اما اسباب جوهری بر من دشوار است تا آن ها را تعبیر کنم. و آنچه 
بر آن قدرت دارم تا آشکار نمایم این که ایمانم به اسلام راسخ است و تا 
خدا نخواهد باقی نخواهد ماند و متزلزل نخواهد شد. من معتقدم که عالم 
بین دو امر است: یکی کفر که در روسیه پیش می رود و ماده را خدا| 
فرض کرده است؛ کفری که به زودی زمین گیر خواهد شد علی رغم تلاش 
هایی که شخصیت های متفکر مارکسیست و سرکش برای پیشرفت ان 
انجام 


دادند. 


و دیگری اسلام, دینی فطری و آسان که انسان را به ایمان به خدای عزیز 
امر کرده و آیات قرانتش به زاه رستگاری کی ها ند و لذا من به آن 
ایمان ثابت دارم...».(1226) 


8 - کشیش ر .ج. فلورز 


او که کشیشی انگلیسی بوده, بعد از مطالعه بسیار درباره اسلام, پی به 
حقانیت آن رمق آن را انتخاب کرده است. او در این باره می گوید: « بعد 
از آن که به عنوان «قسیس» منصوب شدم, مشاغل مربوط به به کلیسا را 
رها کرده و اوقاتم را صرف مراجعه مریض ها و معالجه ان ها و براوردن 
حاجات افراد و حمایت از حیوانات نمودم, تا از اعمال فرقه «ارتودوکس» 
و سایر فرقه های مسیحی اطلاع پیدا کرده و مقدار قیام آن ها به رفاه 
عمومی و نیز صدق نیت انان را در کارهای خیربه, امتحان کنم. ولی - مع 
الاسف - در ان ها غیر از مظاهر ریا و سمعه و عقاید خرافی محض نیافتم. 


آری, بسیط بودن و سادگی دین اسلام و صحت طبیعی و واقعیت سیر ه 
مسلمین اثر نهایی خود را در من گذاشت تا تصمیم جزمی خودم را برای 
پدیرش این دین بگیرم و ان در خود آو افتتنی: قی: بان من الأان یک هدف 
در زندگی خود دارم و آن توفیق بر کامل ترین و تمام ترین خدمت عمومی 
الهی در طول ژاند کانفه در راه خدای واحدی است که برای او شریکی 
نیست. حمد مخصوص خدایی است که مرا به این دین موفق کرده و این 
تقدیر را برای من مقذر ساخته است. و الآن آرز ونم این است که تمام 
کوشش فراوان خود را در راه اسلام و مسلمین - به کمک خدا - صرف 


مرا بنده ای کوچک و خادمی 


حقیر در راه هدف بلند و پاک که همان برادری انسانی در سایه ایمان به 
خدای متعال و در خدمت بشریت در سطح جهان و زندگی اجتماعی 


عمومی است, بدانید. 


من در اینجا اعلان می کنم که در این قضیه ام هیچ اکراه پا نفوذ و فشار 
خارجی وجود نداشته است., و این نصمیم و عز مم در انتخاب این راه, در 
کمال آزادی و اراده کامل خودم بوده است...».(1227) 


او در نامه ای که به رئیس جمعیت شیعی اقاشه: در لندن «سید مهدی 
خراسانی»_ نوشته, می گوید: «همانا قلوب و ارواح ما نهایت شوق و 
اشتیاق از آن زبانه می کشد تا بتواند از دعوت ال ین ارام 
کسام الم نی متا ام یم ماه ی تمانس کم اسان 
سالم همراه با صحت عنایت فرماید تا به این هدف مقدس موفق 
شویم...».(1228) 


9 - الکونت ادوارد کیوجا 


او که شخصی ایتالیایی است,: بعد از بحث و تحقیق درباره ادیان؛ حقیقت 
در جلوی او آشکار شد و به آن علنا اعتراف نمود. او در اين باره می گوید: 
«دین حقیقی ثابت همان اسلام است. ۱۳ که موم اشتیاق به سوی 
دین اسلام مرا تحت فشار قرار داده بود درصدد تحقیق و مطالعه در رابطه 
با ادیان قدیم و جدید برآمدم و بین یکی یکی آن ها مقایسه نمودم, و به آن 
ها با ذفه نقد و بررستی نگریستی تیه کوش من ذز آنن مدت: آن بوذ که 
من کم کم به اين اعتقاد سوق داده شدم که ایمان و عقیده اسلامی همان 
دین حقیقی و ثابت است. و به طور حتم قران متضمّن هر چیزی است که 
روح انسانی در ارتقا و کمال معنوی اش به ان 


تسام دایتری انم مطایی ات که هو اشکار ماض زان مین داد 


شده است. 


حقیقتاً چقدر مساجد مسلمانان با سادگی اش یبا است: و آن زیارت: جج 
که چه بسیار فواید مهمی که بر آن مشتمل است. در آنجا امتیاز طبقاتی 
ار 
مسلمانان در آن مواقف همگی مساوی در برابر حضرت ذوالجلال اند... 
(1229) 


10 ِ ابراهیم وو 


او شخصی مسیحی است که بعد از درس و بحث فراوان پی به حقانیت 
اسلام برده ققه‌آن رده است. او در این باره می گوید: «من قبل از آن 
که اسلام را اختیار کنم مسیحی کاتولیک بودم, ولی به مراسم تثلیث و 
عشای ربانی و معجزات مهمانی اعتقاد نداشتم. من مخالف با اسرار و 
مخفی کاری های دینی بودم در حالی که هرگز ایمان به خداوند متعال را 
رها نمی کردم. هیچ کشیش کاتولیک مرا در توضیح اين مسائل به صورتی 
که مرا قانع کند ابدا مساعدت نکرد, و تنها جوابی که هميشه از ناحیه انان 
می شنیدم این بود که اسرار تا ابد به صورت سر باید باقی بماند... 


به دنبال این مسائل بود که نوعی از شک و تردید در عقیده به دین 
مننیحیت: هرا فرا گرفت:ا ان که با جماعتن از مسلمانان: در «مالایا» 
برخورد کرده و معاشرت نمودم. و با مباحث کلامی که بین ما درباره دین 
صورت گرفت به اين حقیقت دست یافتم که اسلام دین حق است و این 
دین همان دینی است که به اسم حقیقت واقعی, من به دنبال ار بودم. 
دیتن که در آن.هیجاشتی ۶و آخدی به خه خدرای ختعال عبات .نمی شود. 


و در هیچ معبد اسلامی صورت يا تمثال يا نقوشی یافت نمی شود. همانا 
نماز در مسجد قلب مرا تا ابد مسخر کرده است. 30۳۰ 12) 


1+ تیان ور ینگنون رآ 


ای که نک شخضیت افتراآنایی آفتن ید از تحفیم فرادان .کین اسلام 
گرویده و درباره علت پذیرش اسلامش می گوید: «بر اسلام و تعلیمات 
تورانی. آفن: تشرافان انسته که جح جدید را در کالید انسان. اساد کزه: 
اسلامی که بارای منطقی سالم و موافق با عقول است. شهادت و گواهی 
«لا اله الا الّه, محشد رسول الله» چقدر زیبا و چه بسیار عالی و لذت 
بخش است. در اینجا آن تکلفات سنگین؛ از قبیل: پدر, پسر, روح القدس, 
تینست: آن: تکاغات مت روح های آزاد از آن فرار می کند و عقول 
بشر به هر اسلوبی که ترنحت به: آن: ها فانع تمی کر ود: 


به طور حتم روح اسلام. روح جدید بوده و منهج و روش آن قابل تطبیق بر 
دنیای امروز است. مشاهده کنید قانون مساوات بشریت را که از مدت ها 
پیش کلیسا شعار ان را می دهد, در حالی که وضع موجود در خود کلیسا 
اين گمان را باطل می کند. بلکه این ادعا شعاری توخالی و جدای از 
حقیقت است؛ زیرا نظام طبقاتی که در سلسله شخصیت های دینی از پاپ 
تا اسقف و... موجود است., نظامی است بر اساس تفاوت طبقاتی. و این 
ار بر امتیازات و درجات کلیسا است. ان ها اسم دین و 
رب ب را به جهت رسیدن به اهدافشان یدک کشیده اند. جقدر فاصله بین 
و ار ما 
وحی شده است...» 1231(۰) 


وه - روژه گارودی 


همان گونه که قبلا اشاره شد, او که یکی از فلاسفه و متفکرین فرانسوی 


است. بعد از نیم قرن تحقیق و جست و جو درباره حق؛ و حقیقت و پیگیری 
فراوان و مراجعه به مکاتب و ادیان 


دیگر در آخر گمشده خود را در اسلام پیدا کرده و به آرامش درونی خود 


ر سبده است. 


او که خانواده اش متدین به هیچ دینی نبوده است در سنین چهارده سالگی 
مذهب پروتستان از مذاهب مسیحیت را اختیار می کند. ولی در سال 
3 به صف حزب سوسیالیست فرانسه می پیوندد و لذا شروع به 
مدرک خود را در فلسفه از دانشگاهی در استراسبورگ گرفته و به عنوان 
استاد فلسفه در آنجا استخدام می شود. در سال 1935 به درجه دکترا در 
فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه می رسد و تز دکترای خود را درباره 
«نظریه مادیت در معرفت» می نویسد. و در سال 1954, با رساله ای که 
به عنوان «حژیت» تالیف می نماید به درجه دکترا از دانشکده فلسفه 
مسکو می رسد. 


در سال 190 موّسسه ای به نام «مرکز فراگیری و بحت های 
مارکسیستی» تاسیس هی کت( و خودش به مدت ده سال مدیر ان موسسه 
می شود و در سال 1970 گارودی در مرحله ای جدید قرار می گیرد که 

باعث می شود رفته رفته خود را از این حزب کنار بکشد. او در سال 
1976 مرکزی به نام «مرکز بین المللی گفت و گوی نمدن ها» تاسیس 
کرده و خودش مدیر آن می گردد. و در سال 1982 کتابی را به نام «اسلام 
دین آینده» تألیف می کند, و اين کار به نوبه خود آماده سازی برای اعلان 
به اسلامش بوده 0 او در سال 1982 میلادی. مطابق با یازدهم 


او در یک سخنرانی که در جامع ابی النور در دمشق داشته می گوید: ... 


اسلام به جهت خراب کردن و جنگ و کشتن انسان نیامده است., بلکه بدان 
جهت آمده تا مسلمان جانشین و خلیفه در روی زمین به جهت برپایی حکم 
خدا پاش ما در این وفت اخساس. اختیاحپشتری نه اسلامدحی کنتضتو 
بر ما است که این اسلام را به نسل جدید معرفی نماییم. این نسلی که در 
حالتد هی رکنم کید 


بسیاری از فلاسفه غرب انسان را بی هدف در زندگی معرفی کرده اند. در 
حالی که اسلام برای زندگی انسان هدف عالی قرار داده است. غرب. حتی 
دانشگاه های غربی, اسلام را به خوبی فرا نگرفته است, و مع الاسف این 
کا رٍ با قصد و عمد در غرب صورت می گیرد. .. برخی از دانشگاه ها درصدد 
برآمده اند تا هر چیزی را به چیز دیگر مرتبط سازند, ولی یک چیز مهم را 
فرآموتتن. کردم اند ود ان ربظ اشیا و امور به خدایی است که خالق اشیا 
است. ال ات رت اد و ان ان مار به خالقی 
که به وجود آورنده آن هاست ربط دهند. .. گرچه انسان در قرن بیستم از 
حیث تمدن و مادیات پیشرفت کرده ولی روح و حقیقت خود را گم کرده و 
خود و پروردگارش را نشناخته است. و لذا پیشرفتش به سوی بمب ها و 
جنگ های ویران گر کشیده شده است.. آکره مانه. اخرنت و انستان. فکر 
ی 0 ۳۳ ۱۳ علی الخصوص غرب که 
احتیاح به رسالت اسلامی دارد ؛ زیرا اسلام دینی است که دربرگیرنده تمام 
افکاری. است. که ادیان بیشتین. آورده انده و این دین مکصل ان ادباننو: دین 
جهانی است... غرب توانسته با علوم و 


وسایلی که در اختیار دارد کارهای خارق العاده ای انجام دهد ولی با این 
نحو پیشرفت که دارد به زودی با اختراعانش عالم را به نابودی می کشاند. 
تخاس ها ات مان اسان کوده انا ره خفای بکتای هی 
باز گردانیم, و آن ها را به خدا مرتبط سازیم. و باید هدف اساسی ما 
ساختن مجتمع اسلامی کامل و واحد باشد. و بر هر مسلمانی واجب است 
که قیام به دعوت مردم نماید و در نتیجه نور را در تمام اطراف عالم 
منتشر سازد».(1232) 


او همچنین در سخنرانی خود در کنفرانسی که در قاهره تشکیل شده بود, 
مین کهید:*«قران: کرنم اخر یف کناب اشتفاتی اشت که‌امتد اد سشت آلهیه :در 
عالم وجود و تمام رسالت های سابق است. ضروری به نظر نمی رسد که 
ما در قرآن کریم به عنوان یک مرجع علمی نگاه کنیم, بلکه باید در آن 
چیزی مهم تر تن از مساتل علمی, را پیگیری نماستم وان مسائلی انست که با 
دنبال کردن آن بشریت را می توانیم از خونریزی نجات دهیم. 


علوم طبیعی و شیمی و... وسایل متعددی را برای نابودی بشریت تقدیم 
جامعه کرده است., در حالی که در اسلام. علم دارای اهداف عالی است. 
واجبات خلافت در زمین دعوت می کند. 


بر مسلمین است که هر فردی که به خدا ایمان آورده را به اهداف علم 
آکان کتد تا رها مه موی کته ها الم ات کی موونت بر 


حمایت از بشریت را دارد. اسلام راه صحیح را برای حرکت بحث علمی و 
حرکت تکنولوژی عرضه می دارد تا انسان را به خضوع و 


عبودیت برای خداوند عر و جل وادارد».(1233) 


او در جایی دیگر می گوید: «اين که من اسلام را اختیار کردم چیزی از قبیل 
تجربه نبود. بلکه همانند اتفاقات بزرگی بود که در زندگانی انسان می افتد. 
و هنگامی که خداوند سینه ام را برای اسلام گشایش داد قناعتی در من 
ایجاد شد که اسلام تنها این نیست که از دیگر ادیان اختلاف داشته باشد, 
بلکه اسلام دین خداست.. + دین فطرت است که خداوند انسان را بر آن 
خلق کرده است... دینی ات که انسان به توسط آن روج وجود و آقای 
عالم خواهد بود. مقصود آن است که اسلام دین حق از خدا برای خلق خدا 
آدم آن انسان اول است».(1234) 


او درباره اولین باری که با اسلام آشنا شده می گوید: «تا آخر جنگ جهانی 
دوم به جهت کاری که انجام داده بودم به مدت سه سال در اردوگاهی در 
منطقه جلفا در صحرای الجزایر زندان بودم. در آنجا اتفاق عجیبی افتاد, و 
من به جهت تملدی که در اردوگاه زندان داشتم به فرمان کماندوی ار 
محاأکمه سریعی شده و حکم اعدامم با اسلحه صادر شد. 


آشرای که اف اه لش تایه وا دار کون ارت کار مت روف 
ولی من مشاهده کردم که 1 ها از این کار سرباز زدند و مرا اعدام 
ننمودند. من از ان جهت که لغت عربی را نمی دانستم سبب این تمرژد را 
نداتستم ولی بعدا از یکف از افراد الجزایری که برای لشکز کار مي کرد 
سوال کردم, او در جوا ب گفت: شرف جنگجوی مسلمان او را از تیراندازی 
به به انسان بی سلاح از مدا و و این اولین باری بود که در این حادثه مهم 
با اسلام آشتا 


شدم, و بعدها در طول ده سال, در سوربن با اسلام انسی پیدا کردم». 
(1235) 


او درباره تمدن غربی می گوید: «آنچه را من طرد می کنم مرکزیت و 
تمدن و فرهنگ غربی است که تعامل و همزیستی را با دیگر تمدن ها رد 
ی کنا: ردٌی که در برخی از مواقع به حدٌ تخریب چهره تمدن های دیگر 
زدیا از اضل موم ان ها با انکان کرده است این اسان بزر یی 
است که غرب خودش را در خایگاه: شعلم دراه تمام امت ها بگذارد - آن 
گونه که غالبا چنین می کند - . برای من امکان ندارد که شروع به گفت و 
گوی حقیقی کنم مگر در صورتی که تماما قانع شده باشم که نزد طرف 
مقابل من نیز چیزی است که باید از او فرا گیرم».(1236) 


او همچنین درباره تمدن اسلامی می گوید: «در تمدن اسلامی, جدایی و 
تجزیه بین آمور نیست. در اسلام علم متصل به دین و عمل مرتبط به ایمان 
است. و فلسفه برگرفته از نبوت و نبوت متّصل ان ام دس ار 
آسمان ری مان ها و متا ی و است. و پیشرفت 
تمدن سیر صعودی به سوی خدا دارد...».(1237) 


او درباره قرآن می گوید: «قرآن خالد و ابدی است و می تواند در هر وقت 
و زمان از تاریخ به ما بفهماند و راه یا صراط مستقیم را برای ما روشن 
سازد و هدف را به ما بنمایاند. ۰ (1238) 


او درباره مشکلات دعوت اسلامی در غرب می گوید: «تکنولوژی دائماً به 
ما تنها وسایل را می دهد؛ در حالی که ما لأان به جهت کثرت وسایل و 
غایب بودن اهداف, در خطر مرگ می باشیم. آنچه اروپا از «سقراط» تا 
«کانت» و از 


«یکاریکگارد» تا «مارکس» و از «نیتشه» تا «هوسرل» به ما عرضه کرده, 
شک است نه ایمان. این شک همان تجربه لا زم برای هر ایمان حقیقی 
است».(1239) 


او نیز می گوید: «امروزه که میلیون ها مرد و زن در غرب علی الخصوص 
مسیحیان؛ توخالی بودن و پوخج بودن تمدن و بسته بودن افق های خود را 
درک می کنند, اسلام می تواند قدرت بیشتری به جهت انتشار در تمام 
عالم پیدا کند در صورتی که امین بر فکر باز خود بوده و خلاق چشمه های 
قرآنی خود باشد ؛ یعنی بفهمد که چگونه وجهه حقیقی خود را آشکار سازد, 
چهره ای که از شمولیت بیشتری در بین ادیان برخوردار است. چهره ای که 
هر اک اه زا فد مسر فی کم لها جوم است که اسا: فر 
ارت فحا مه تاه کرت هی سا مکضار عست کی نم در من 
فکری باز است. باد می وزد, باید دریچه ها را باز کرد. . گر ما قرآن را 
امروزه با عقولی زنده و باز قرار ای اه ۳ - همانند قرن 
هفتم - روح جدیدی به پیشرفت و تمدن بدمد... لکن این امر بر ما ایجاب 
می کند که به عنوان انسان مسلمان دعوت قرآن را اجابت کرده و همانند 
اشانی آن اسان کم اشامت که می اند ای لها انس 
انسان باشد...».(1240) 


فد تاه قاس اه اس 
او که از اهالی اتریش است, بعد از مباحثات و مطالعات فراوان درباره 
اسلام به این دین مشرزف شده است. او درباره امتیازات اسلام ضین: کواید" 


«برنامه های اسلام چنان وسیع است که می تواند جوابگوی تمام احتیاجات 
انسان معاصر باشد. آنچه را که عالم امروز به آن 


ایا ارو رورت مسا دا انس اه فصایلی اس کر رخا ار 
اسلام جمع نمی شود. فتحافین که مشاهده می کنیم علاقه و نظام خانواده 
از هم پاشیده است... ملاحظه می کنیم که اسلام تمام حقوق را به زن داده 
و نظام ازدواج را بر اساس عدل, بین دو طرف مساوی برپا کرده است. و 
اسان شرت اسلامی آن ات که | طیفت سر طاکار ملانعت «ارت اه 
با ملائکه ای که معصومند, لذا اسلام بهترین دین برای بشریت است». 
(1241) 


اسلام و دعوت به وحدت ادیان 
اسلام و دعوت به وحدت ادیان 


اشاره 


فران کریم به اتحاد بین ادیان الهی در ایات ژیادی اشاره کرده و آبان را بر 
محورهایی دعوت به همسویی کرده است: 


1 - ایمان به همه پیامبران و کتب آسمانی 


خداوند سبجانٍ می فرماید: ( من ال سول بما ائزل, البه من زبه 
وَالْمُوْمتُوَ کل آمن باللّه وَمَلایکته وه ورَسْله لاثْفرّق بين احد من رُسْله ؛ 
(1242) «پیامبر, به آنچه از سوی نا بر او نازل شده؛ ایمان 
آورده است. [و اوء به ۳ سخنان خود, کاملا" مومن می باشد «ِ[ و همه 
مومنان [نیز ], به خدا و فرشتگان او و کتاب ها و فرستاد گانش, ایمان 
اورده اند [و می گویند:] ما در میان هیچ یک از پیامبران او, فرق نمی 
گذاریم [و به همه ایمان داریم ۳ 


2- دعوت اهل کتاب به وحدت 


خداوز 0 [ فْلّ یا أَهْلِ الکتاب تعالةا الی کلِمه سواء بیتنا 
که تَعْبْدّ الا للع ولا ثشرک نف یا وا یَخِة بتعضٌنا بعضاً آزبابا من ون 
الله. ۰ (1243) «بگو: ای اهل کتاب ! بيایید به سوی سخنی که میان ما و 
شما یکسان است., که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او 
قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را - غیر از خدای یگانه - به خدایی 
نپذیرد...» 


کت 


تا کیان اس مارا ای ات سای رسای انیا دای 
و از طرفی دیگر دعوت همه انبیا و کتب اسمانی به توحید است. لذا قران 
کریم نیز پیروان ادیان اسمانی را بر محور توحید و نفی شرک دعوت به 
اتحاد نموده است. 


محورهای وحدت در حوزه پیروان ادیان 


قرآن کریم محورهایی را برای وحدت در حوزه پیروان اقنان انستشانین 
معرفی کرده است: 


1 1 
اعد لا ال 


ِ ‌ 


- 
1 


1 - پرستش خداوند سبحان: ( 


ی لا اله 18 آ دون ۳ ِ كِِ تج ِِ را 
فا مر نی کت اس ی تیش کر معبودی جز من نیست؛, ینس 
تنها مرا پرستش کنید.» 


2 - نفی شرک: [ ولا ٌشرک به شین 


خداوند متعال می فرماید: [ ... یعْْدُوتنی لا یشرِکُون بی شیناً):(1245) 
«تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت.» 


۵ 


تس 
1 


دستقی سلظه بر یکویگره ولا بت تا تقضا ابا مق خون اه 
اتحاد در حوزه جوامع بشری 


ان تعاس اشاو ای ار اس از یی ام مسا مه 
افراد بشر را, به اتحاد و همسویی دعوت کرده است: 


خداوند سبحان مي فرماید: [ لا یهاکمْ ال عن الذین لَمّ فلکم في 
الذین وم یحْرجُوكَمْ من دیارِکُمٌ أنْ تبرّوَم 9 ليم ان له یج 
المَفَسطینَ (1246) «خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت 
به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون 
نراندند نهی نمی کند؛ چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.» 


و نیز فرمود: ( وان جَتحوا للم قاجْتَخْ لها 1247(:4) «و اگر تمایل به 
صلح نشان دهند, نو نیز از 2 در ای.» 


در این آنات: خداوند دعوت به قسط و عدل نسبت به یکدیگر کرده و 
دستور می دهد که اگر حتی مشرکان و کافران که با شما در جنگند , 29 
روی آوردند شما نیز به آنان روی خوش نشان دهید. 


قران و نهی از تفرقه 


خطر تفرقه به قدری بزرگ است که خدای سبحان نهی از آن را مانند 
دستور به اقامه دین, جزء شریعت همه انبیای اولی العزم قرار داده است: 
خداوند سبحان می فرماید: [ شرع لکَمْ من الدين ما وَضٌی به توح ۳ 


او [لیک وم وصینا به بو ابراهیم 3مُوسی 9عیسی آن آفیوا الدین لا 
قم قوای ۱1220۳ «استی را برای ما خشرنع کرو که نق نو توصیه 


کرده بود و انچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی 


سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد 
نکنید...». 


و در آیه دیگر اختلاف زا خر زویف عذات»های اشتمانین هه صافقه ها هلاه 
ها قرار داده است. انجا که می فرماید: 


قَلّ هو القادر علی آن ینعت علیک عداباً من قََقکُم أو من تخت ار 
یسم شیعا وبزذیق بَفَْکُمْ باس بعض.. ۰ (1249) «بگو: 0 
که از بالا , پر پای شما, عذابی بر شما بفرستد, یا به صورت دسته 
هایپراکنده شما راب هم بيمیزد و طعم جنگ [و اخلاف را به هر یک از 
شما به وسیله دیگری بچشاند... 


و در آیه ای دیگر می فرماید: [ وَاعْتَصمّوا تقیل لام مها ولا که وا »؛ 
(1250) «و همگی به ریسمان خدا, چنگ زنید, و پراکنده نشوید.» 


۳ 
پ 
سِ 
ی 

۱ 


و نیز فرمود: ( ولا تکُوئوا گالذین تقة قوا واتلَفوا من بَعْد ما جاعَهم البیناث 
(1251) «و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و , اختلاف 0 [آن 
هم .از آن که نشانه ها زوسن آنر ورد کار اب آنان میتی 


و نیز فرمود: [ وی هدا صراطی مُتقیماً قَاتیُو ولا بعوا السبل فتم 
كت غن سبیله کم وَضاكم به لعَلعم تتفون 9 آ«اين راه #9 
من است, آز آن پیروی کنید ! و از راه های پراکنده [و انحرافی پیروی 


نکنید, که شما را از طریق حق؛ و این چیزی است که خداوند 
شما را , ان فان هی شاید پرهیز گاری پيشه کنید.» 


منابع و مصادر 


قرآن نهج البلاغه, ترجمه دشتی صحیفه سجادیه تورات انجیل مثّی انجیل 
یوحن 


آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی آزادی و آزادی فکری. مجتبی مینوی 
اشنایی با قران اینده ازادی ایین زندگی اثبات وجود خدا 


احتجاج طبرسی ارشاد الاذهان ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری 
ارشاد مفید 


اسد الغابه اسفار, ملاصد | 


اتااه اس تک علی سکن رسای سار اف رتم سنق. قسلب 
اسلام از نظر ولتر 


اسلام دین آبتنده جهان اسلام و اکتشافات 


جدید 


اه ان ی با 


اسلام و تمدن غعربی اسلام و حقوق طبیعی انسان اسلام و دسیسه های 
استعمار عبدالامیر ارشدی اسلام و غرب. روی دیگر 


اسلام و کثرت کرام دینی» لگنهاوزن اصول الدین؛ بغدادی اصول روان 
شناسی اصول کافی, کلینی اعلام الوری, طبرسی اقتصاد رشد و توسعه, 
مرتضی قره باغیان اقتصادنا, شهید سید محمّد باقر صدر 


الاتقان فی علوم القرآن الاحتجاج. طبرسی الاربعین و متشابهات القرآن, 
غزالی الارهاب, مصطفی مصباح الاسرار المفروعه فی الاخبار الموضوعه 


الاسلام الحی, روژه گارودی الاسلام فی قفص الاتهام, شوقی ابوخلیل 
یار رش قاس کس واه و الما 


البرهان فی علوم القران. زرکشی الترغیب و الترهیب التشریع الجنائی 
الاسلامی, عبدالقادر عوده التمهید, باقلانی الحریه السیاسیه و الاجتماعیه, 
جلال احمد خطاب الحقائق. فیض کاشانی الحیاه, حکیمی الدروس 
الشرعیه. شهید اوّل الدعوه الی الاسلام, سیر تومانس الرحله المدرسیه, 
بلاغی الریاض النضره 

الطبقات الکبری» ابن سعد 

الغرب نحو الدرب, محفوظ عابس الفقه للهغتربین, آیت ال العظمی 
سیستانی القاموس التشانتی ود ای عطظته اند الکافی فی الفقه اللمع. 
ابوالحسن اشعری اللمعه الدمشقیه, شهید اوّل المبسوط, شیخ طوسی 
العزآه و شکانتها قی الاسلام العضتهن به علی غیراحلم غ الی:«الفطالب 
العالیه,. فخر رازی المعتبر. کتاب الصوم المغازی. واقدی المقنعه. شیخ 
المنقذ من التقلید. حمصی رازی المواعظ العددیه. مشکینی المواقف. 
قاضی ایجی المهذب. بن بذاجه النهایه. ابن اثیر 


امالی صدوق امالی مفید 


انساب الأشراف, بلاذری انسان موجود ناشناخته, الکسیس کارل انسان و 
حقوق طبیعی او 


انسان و سرنوشت. شهید مطهری انوار الملکوت, علامه حلی اومانیسم, 
تونی دیویس ایدئولوژی و فرهنگ از دیدگاه ژول لابوم ایقا ظ الغرب 
لاسام لورد هیدلیب بهار الا توارم مخلسی بخران. دنبای متجدو 

بزهکاری ین الفللی: آندزه وا 

به سوی تمدن جدید, الوین تافلر 


بیست گفتار. شهید مطهری ت تاریخ الخمیس. 


دیار بکری تاریخ بشر 


تاریخ تمدن اسلام, جرجی زیدان تاریخ تمدن اسلام و عرب تاریخ تمدن 
مشرق زمین. ویل دورانت تاریخ تمدن. هنری لوکاس تاریخ جنگ های 
صلیبی, رنه گروسه تاریخ طبری تاریخ فلسفه غرب, برتراند راسل تاریخ 
لباس, روت ترنرویل کاکس تاریخ یعقوبی تاملاتی در فلسفه اولی, رنه 
دکارت تحریر الاحکام, علامه حلی تحف العقول تذکره الخواص. سبط بن 
جوزی تذکره الفقهاء, علامه حلی ترجمه تفسیر المیزان ترجمه نهج البلاغه, 
دشتی تصنیف غرر الحکم تفسیر التبیان. شیخ طوسی تفسیر القران الکریم 
تفسیر المنار, رشید رضاأ 


علیه 7 نمدن 7 7 در تلشز کت ۳ تنمدن اسلامی و اثر 
ان در ترقی غربی تمدن عرب تنظیم الاسره, ابوزهره توحید صدوق توسعه 
اقتصادی, چارلز 


ذنت: الاحکامه شیخ-ظوزسی. رامع الاحادیت اه یر وروی جامع 


جز وه حقوق و سیاست. مصباح یزدی ری های ضلییی از دیدگاه شرقیان 
جواهر الکلام, نجفی جهاد 


جهان اسلام جهان امروز و فردا در تنگنای تمدن صنعتی جهان بینی ابن 
خلدون؛ ایولاکوست جهان در استانه قرن بیست و یکم جهان در سراشیبی 
ازادی در اسلام, حسن صفار 


ح حاضر العالم الاسلامی حاوی الارواج. این قیم حجاب, مهدی مهریزی 
حریم عفاف, حجاب و نگاه, حسینیان حضاره العرب, گوستاو لوبون حقایق 
الاسلام و اباطیل خصو مه, عباس محمود عقاد 


حقوق بین الملل عمومی, محمد صفدری حقوق جزای عمومی, دکتر باهری 
حیات و هدف داری حیاه محمد. هیکل خ خاطرات همفر, ترجمه دکتر 


محسن موّیدی خورشید عرب بر غرب پرتو می افکند 


د 


داترهالمعارف بر 


اسلامی دائره المعارف فرن بیستم دانشنامه جهان اسلام درآمدی بر روان 
شناسی در غرب چه فی: نذرد 


دروازه بزرگ, موریس مترلینگ دعا بزرگ ترین نیروهای جهان, دکتر فرانگ 
لاباخ دفاع عن الاسلام, لورا فیشیا 


دلاثل الامامه. محمد بن جریر طبری دنیای نوجوانی دختران, دکتر علی 
قائمی دین و روان ر 


روان شناسی قضایی رو) الاسلام, سید امیر علی رو) القوانین روش 
غربی روشنفکران و شکست در پیامبری رهبری غرب. جلال العالم ریاض 
المسائل, طباطبایی ریشه های بلا 

ريشه های عقب ماندگی ز 


زمینه حقوق جزای عمومی, دکتر نوربها 


س سییده دم اندلس, حسین مونس سر انحطاط امت عربی, محمد سعید 
عرفی سفینه البحار 


سلسله یادداشت های استاد مطهری سنن ترمذی سیاست. ارسطو 


ابن اسحاق سیره ابن کثیر 


سیره ابن هشام سیره حلبی ش شرایع الاسلام. محقق حلّی شرح احادیث 
ظیت: افا-حفال الدین خواشاری. شرع اصول:خسهر فان عبدالجبارن. 


شریف شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید 
شکاکیت در مورد جاودانگی روجء دیوید هیوم شوک آینده, الوین تافلر 


صراطهای مستقیم. سروش ض ضحی الاسلام, احمد امین ط 
ای ایق شمه 

ظِ 

ظهور و سقوط لیبرالیسم, آربلاستر 


ع عدالت و آزادی, سید علی محمودی عدل الهی از دیدگاه اسلام عذه 
الداعی؛ ای و ترجمه غلام 
رضامعیوی. عظماء و .عفکرون. یعتفون: الاشلام بمحمد. طماشی. عفد 
الفرید, آبن عبدربه علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین غ غربت غرب 
غرر الحکم و درر الکلم غروب افتاب در اندلس, سید محمد طهطاوی 


ف فتح الباری, اين حجر عسقلانی فتوح البلدان فرویاشی تمدن غرب, 
رابرت جی فروع کافی, کلینی فروغ ابدیت, سبحانی فرهنگ اصطلاحات و 
۱ 0 
الا ای 


فقه السیره 
فلسفه پا پژوهش حقیقت فلسفه آفرینش فلسفه بزر ی پیر دوکاسه 
فلسفه پوچی فی علم الکلام, دکتر احمد محمود صبحی ق قاموس المحیط, 


فیروز آبادی قانون بین المللی, سیروس خبیری قانون دسنوری قرارداد 
اجتماعی, جان جاک روسو 


ک کاتهاء, سرودهای زردشت کامل ابن اثیر 


کوش :ها نظر در ساتت خارحین کات ارت وافیی کات سیم ب 
کیسن هلالی کشف اللنامم فاضل :دی کشف الهر اد علامه خلی کشورهای 
دار وه ساسا بای حای اهای فساه 

کنز العمال, متقی هندی گ گورکن ها, یک هشدار نوین به زندگان گوهر 


لعبه الأمم, مایلز کوبلاند 

لغت نامه دهخدا 

شاه ارت الدیم الاسا فی ها هد ازاشه ارس 

ندای سیاه؛ مارتین لوترکینگ مایعد یه الاسلام, روژه گارودی تا تفن و تاریخ 

فلتنفم:غرتر هالیی :دیل میدا ه-هعای خوای افلی وی موی مولوع 
مخهه ار ون یکی شحف الساوی ری مضه افانده مااهان: 


مسئله یهودیت. کارل مارکس مسالک الافهام. شهید تانی مستدرک 
الوسائل, حاجی نوری مسند احمد 


ففنند. آلاغام التافعی سا العی وی سا دای عخی مت 
حسینی طهرانی معانی الاخبار 


معجم البلدان معجم رجال الحدیث, خویی معجم مفردات القرآن, 


موی العواهه تالف کرایکن ماه الکان این مروت قاط 
الصا اه ام ای ارم 


شین نو این قفی ای ی الاش ختاف کا ای 
موج سوم, الوین تافلر 


اسلام میزان الحکمه. ری شهری ن نظام الحکم فی الشریعه, ظافر 
قاسمی نظریه برخورد تمدن ها. ساموئل هانتینگتون نظریه الاسلام 
السیاسیه نظریه الحکم, مودودی نقشه های استعمار 

نگاهی به تاریخ جهان نور ملکوت قرآن, علامه طهرانی نهایه ابن اثیر 

نهج الحق, علامه حلی نهج الفصاحه 

نیایش, الکسیس کارل و 

وسائل الشیعه, حرز عاصلی وضعیت جهان ۰ 

هدایه العلم من تنظیم غرر الحکم هذه هی المارکسیه. هنری لوفانر 

ی ینابیع الفقهیه. علی اصغر مروارید 


پی نوشت ها 
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5) ماهاتما گاندی, پیام آور رواداری, مجله کیان. شماره 45 ص 67. 
6) سوره یوسف, آیه 40. 

7) سوره روم, آیه 30. 

8) سوره آل عمران, آیه 19. 

9) سوره آل عمران, آیه 85. 

0 سوره صف. آیه 9. 

1) سوره مائده, آیه 48. 

2 سوره آل عمران, آیه 64. 

13) سوره ممتحته: آیه 8. 

4 سوره انفال, آیه 61. 

5) سوره نساء آیه 90. 

6) سوره بقره, آیه 256. 


17( سوره کهف: آیه 209 


8) سوره نحل, آیه 125. 

9) سوره عنکبوت, آیه 46. 

0 سوره مائده, آیه 8. 

1) وسائل الشیعه, ج 15, ص 66, باب 19 از ابواب جهاد العدو. 
2 نهج البلاغه, ص 427. 

3) ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری, ج 3, ص 439. 
4 بحارالأنوار ج 41, ص 53. 

5 نهح البلاغه, ترجمه دشتی. ص 3د. 

6) نهج البلاغه, نامه 19, ص 499. 

7) وسائل الشیعه, ج 11, ص 49. 

8 تحف العقول, ص 271. 

9 مسند الامام الشافعی, ص 343. 
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مسند احمد, ج 2 ص 186. 

1) جامع الصغیر جح 2. ص 547. 

2) فتوح البلدان, ج 1. ص 192. 

3) تاریخ تمدن, ج 4 ص 239. 

4 تمدن اسلام و عرب. ج 1. ص 141. 

5) همان. 

6) اسلام و حقوق طبیعی انسان, ص 49. 

7) چگونگی آزادی در اسلام, حسن صفار. ص 68. 

0 اسلام آیین ند کی:فلی: خخنتی کرهانی: ی 202 
9 سوره آل عمران, آیه 50. 

0) سوره مائده, آیه 3. 

1 نتورف ال عقرار آبه و 

2) سوره نساء آیات 97و98. 

3) سوره اسراء آیه 15. 

4 توحید صدوق, ص 353. 

5) کافی, ج 2 ص 406. 

6 معانی الاخبار. ص 200. 

7) کتاب سلیم بن قیس هلالی, چاپ نجف. ص 98997. 
8 المیزان, ج 5, ص 60959, به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی. 


9) سوره بقره, آیه 62. 

0) سوره زمر آیه 18. 

1 سوره نحل, آیه 125. 

2) سوره عنکبوت, آیه 46. 
3) غرر الحکم. ص 85. 

4 سوره هود, آیه 110. 

5) سوره ابراهیم, آیه 10. 
6) سوره حدید, آیه 25. 

7) سوره نحل, آیه 89. 

8 سوره بقره, آیه 256. 

9 نهج البلاغه, خطبه 183. 
0) غرر الحکم. ص 86. 

61) سوره آل عمران: آیات 81و82 
2) سوره مائده, آیه 48. 

63) سوره بقره, آیه 106. 

4 سوره نساء آیه 79. 

5) سوره اعراف, آیه 158. 
6) سوره فرقان, آیه 1. 

7 سنوره آثر آهیم. ایة: 1 

8) سوره آل عمران, آیه 138. 


9) سوره فرقان, آیه 1. 

0 سوره صف. آیه 6. 

1) سوره مائده, آیات 15و16. 
2 سوره بقره. آیه 41. 

درا ورن آل:عفران: آیه:0۳ 7 
4 سوره بقره, آیه 143. 
شور ال مر ار اب10 1: 
6) سوره فتح, آیه 28. 

7) سوره مائده, آیه 65. 

8 سوره اعراف, آیه 158. 
9 سوره بقره, آیه 137. 

0) سوره بقره, آیه 137. 

1 سوره بقره, آیه 41. 

2 ضشوره ال عفر انم اه 100 


93( سوره بقره, آبه 


120. 
4 سوره نساء آیه 47. 

5) سوره بقره, آیه 79. 

6) سوره بقره, آیه 5 7. 

7) سوره بقره, آیه 142. 

58 سوره انعام, آیه 87. 

9 بحارالأنوار ج 19, ص 69. 

0) سوره مائده, آیه 64. 

1) سوره توبه, آیه 30. 

2) سوره توبه, آیه 31و32. 

3) سوره آل عمران, آیه 69. 

4) سوره مائده, آیه 73. 

5) نهج البلاغه. خطبه 16. 

6 بحارالأنوار, جح 16, ص 329. 

7) مکاتیب الرسول, ج 1. ص 165. 

58 کافی, ج 2, کتاب الایمان و الکفر, باب ان الاسلام یحقن به الدم. 
9 بحارالأنوار, ج 10, ص 46. 

0) غرر و درر. 

1) همان. 


2) تحف العقول. 

3) غرر و درر. 

4) ارشاد, جح 1, ص 300. 

5) غرر و درر, کلمه 6735. 

6) بحارالأنوار, ج 78, ص 228. 

7) امالی مفید. ص 315. 

8 بحارالأنوار, ج 78, ص 93. 

9) تحف العقول. ص 296. 

0و الک موز رف 2 247 

1 کنز العمال, ح 43588. 

.43152 کنزالعمال, ح‎  )2 

3 غرر و درر. 

4 نهج البلاغه, حکمت 188. 

5 بحارالأنوار ج 5 ص 305. 

6 کنز العمال, ح 23525. 

7) اسلام و کثرت گرایی دینی, لگنهاوزن. ص 8. 
8) سوره بقره, آیه 136. 

9) سروش, ماهنامه کیان. شماره 40, ص 10. 
0) سوره احزاب, آیات 39و40. 

21 تروش ماهاعه کیان تفاره ‏ رصن 5 


2) سوره اسراء آیه 36. 

3) سوره یونس, آیه 68. 

4 اسلام و کثرت گرایی دینی, لگنهاوزن. ص 74. 
5) سروش, ماهنامه کیان, شماره 38. ص 8و9. 
 )6‏ کتاب نقد. شماره 5, 4. ص 154. 

7) سوره نساء آیه 82. 

8 سوره محمدصلی الله علیه واله, آیه 17. 


9) ر.ک: البرهان فی علوم القرآن. زرکشی, ج 2. ص 146 ؛ الاتقان فی 
علوم القران. 


0) صراطهای مستقیم, ص 18. 
1) سوره مائده, آیه 5. 

2) سوره توبه, آیه 29. 

3) ]. سوره بقره, آیه 256. 


4) سوره بقره, آیه 128. 


135) سوره پونس؛ [ 


84 

6) سوره آل عمران, آیه 83. 

7) سوره مائده. آیه 3. 

8) سوره آل عمران, آیه 20. 

9) سوره یس, آیات 3و4. 

0) سوره فتح, آیه 2. 

1 توازه نجل ا یقن 12 

2) سوره انعام, آیه 153. 

3) سوره صافات., آیه 118. 

4) سوره انعام, آیه 154. 

5) سوره اعراف, سوره 145. 
6) سیاست, ارسطو, مبحث مقدمه. 
7) کاتهاء سرودهای زردشت. ص 55. 
8 )نوزم عومتون: ان 5 11 

9) نهج البلاغه, کلمات قصار. 

0 مثنوی معنوی. 

1 مقالات شمس تبریزی. ص 192. 
2) شرح مواقف, جح 8. ص 203. 


3) شرح مواقف, ج 8, ص 203. 


4) سوره ذاریات, آیه 56. 
5) سوره مائده, آیه 32. 

6) سوره احزاب, آیه 37. 

7) شرح مقاصد, ج 4, ص 302. 
8) شرح مواقف, ج 6 ص 202. 
9) اسفار, ج 7, ص 84. 

0) سوره آل عمران, آیات 1919190. 
1) سوره ص, آیه 27. 

2) سوره دخان, آیه 38. 

3) سوره روم, آیه 8. 

4) سوره مومنون, آیه 115. 
5) سوره قیامت, آیه 36. 

6) بحارالاأنوار, ج 6, ص 58. 
7 بحارالانوار جح 5 ص 313. 
8) فلسفه پوچی, ص 94. 

9) فلسفه آفرینش, ص 147. 
0 ین و روان: ضن. 25-6 

از 171 تا 330 

1 کیهان, شماره 8196. 


2) سوره اعراف, آیه 32. 


3) سوره کهف, آیه 110. 

4) بحارالأنوار ج 84, ص 198, باب 13, کیفیه صلاه اللیل. 
5) عدل الهی از دیدگاه اسلام. ص 140. 
۵6) سوره آل عمران, آیه 185. 

7) سوره حدید. آیه 20. 

8 ) سوره یونسش, آیات 7و9. 

9) سوره انعام, آیه 32. 

0) سوره اعلی, آیه 16. 

1) سوره اسراء آیه 19. 

2) سوره کهف, آیه 110. 

13) سوره ذاریات, آیه 56. 

4*) سوره طه, آبه 14. 

5) سوره حجر, آیه 99. 

6 الحقائق , ص 190. 

7) سوره کهف, آیه 110. 

8) حیات و هدف داری. ص 3. 

9) اثبات وجود خدا, ص 188. 

0) سوره احزاب, آیات 45و46. 

1) سوره حدید, آیه 25. 


2) سوره کهف, آیه 


17 
3 المیزان, ج 10, ص 152. 

4) سوره قیامت, آیه 36. 

ورن ضومتوزم آبة 1 1. 

6) سوره سجده, آیه 9. 

7 تون شنز آبه: 97 

8) سوره واقعه, آیه 11910. 

9) سوره انسان, آیه 3. 

0 عدالت و آزادی. سید علی محمودی, ص 129 به نقل از او. 
1)) ظهور و سقوط لیبرالیسم, آربلاستر ص 140. 

2 ماده 21 اعلامیه حقوق بشر و ساير موارد و محتوای آن. 
3) سلسله یادداشت های استاد مطهری, ص 63و709و128973. 
4) سوره مائده, آیه 8. 

5 جزوه حقوق و سیاست. مصباح یزدی, درس 20. 


6 مبانی و تاریخ فلسفه غرب, هالینگ دیل, ترجمه عبدالحسین ای 
ص 137. 


ا رصم درو 92 
و 


1 روزنامه جمهوری اسلامی, 7/1/1380, ص 8. 

2 بحران دنیای متجدد. ص 144و145. 

3 همان ص 140. 

404 همان. ص 155. 

5 گورکن هاء ص 11. 

6 اسلا و بخ آن عضر مان 19917 

7 الا ویخران عصر هار :0۱ و1 2 

8 تکنوپولی, ص 233. 

19 فهان امروز و قردا در تنکنای.تمدن ضتعتی:اض 237 
0 جهان امروز و فردا در تنگنای تمدن صنعتی, ص 214و215. 
1 وضعیت جهان. ص 34. 

2 ر.ک: وضعیت جهان, فصل اول (جهان در خطر), ص 61-23. 
3) جهان در سراشیبی سقوط. ص 91. 

4 جهان در سراشیبی سقوط, ص 91. 

۵5) جهان امروز و فردا در تنگنای تمدن صنعتی, ص ۰.76975 
۵6 ) جهان در آستانه قرن بیست و یکم. ص 248. 

7 هان امرور گرا رای هدن تین 22 
6 مان انضانه فزن پیت و یکمض. 37. 


9 جهان امروز و فردا در تنگنای تمدن صنعتی, به نقل از انیشتین. ص 
07 


2و 
1 )0 روشنفکران و شکست در پیامبری, ص‌ 124 
232( 


حروف 5.5 علامت اختصاری 5۳۱۶۱۱۵۵۱ و 5۱0۱06۱۸۵۱ است. 
233) روشنفکران و شکست در پیامبری, ص 130. 
4 ترجمه نهج البلاغه, ص 876. 

5 بحارالأنوار ج 75, ص 321. 

6) سوره مائده, آیه 87. 

7 سوره اعراف, آیه 32. 

8 سوره اعراف, آیه 31. 

9 سوره قصص, آیه 77. 

0 سوره قصص, آیه 77. 

1 البرهان, ج 4 ص 287. 

2 سوره هود, آیه 61. 

3) سوره بقره, آیه 212. 

4 سوره آل عمران, آیه 185. 

5) سوره هود, آیات 15و16. 

6) سوره اسراء آیات 18و19. 

7) سوره عنکبوت, آیه 64. 

8 سوره احزاب, آیات 29928. 

9() سوره شوری, آیه 20. 


0250 سوره شوری؛ 1 ک نت 


1) سوره حدید, آیه 20. 

2 سوره نازعات, آیات 39-37. 
3 کنز العمال. ح 6083. 

4 کافی, ج 2, ص 121 ؛ بحارالأنوار ج 70 ص 61. 
5 المواعظ العددیه, ص 159. 
6 بحارالأنوار, ج 81. ص 94. 

7 همان, ج 74, ص 99. 

8 بحارالأنوار, ج 70, ص 120. 
9) همان, ج 74 ص 54. 

0 شرح نهج البلاغه, ج 20 ص 317. 
1 همان, ج 11, ص 339. 

2 بحارالأنوار ج 57 ص 355. 
3) شرح نهج البلاغه, جح 17, ص 55. 
4 بحارالأنوار ج 78, ص 21. 

5 نهج البلاغه, نامه 31. 

6 بحارالاأنوار, ج 1, ص 65. 

7 همان ص 111. 

8 ترجمه نهج البلاغه, ص 842. 
9 بحارالأنوار, ج 73, ص 20. 

0 بحارالأنوار ج 70, ص 92. 


1 همان ص 93. 
2 همان ص 59. 

3 ) همان, جح 73 ص 107. 

24 همان, ج 11 ص 286. 

5 همان, ج 70, ص 16. 

6 همان, ج 70, ص 69 ؛ کافی, ج 2 ص 134. 
7 بحارالأنوار, جح 13, ص 412. 

8 بحارالأنوار, ج 103, ص 17. 

9( همان, ج 72 ص 53. 

0 همان. ص 52. 

1 اتوره رتم :721 

2 سوره قصص, آیه 58. 

3 سوره قصص, آیه 78. 


0۳294 سوره روم » آیه 


9 ر.ک: سوره های فاطر, آیه 44 ؛ مومن, آیه 82922. 
5) سوره فجر, آیات 6-9. 

6 اقتصاد رشد و توسعه, مرتضی قره باغیان, ج 1. ص 7. 
7 توسعه اقتصادی, چارلز, ترجمه رضا صدقی, ج 1, ص 70. 
8 سوره انفال, آیه 26. 

9 سوره قصص, آیه 77. 

0 بحارالأنوار ج 97 ص 379. 

1 روزنامه جمهوری اسلامی, شماره 1633. 

2 گورکن ها. یک هشدار نوین به زندگان. ص 96-91. 
23) پیشین. 

4 سوره قصص, آیه 77. 

5) سوره هود, آیه 61. 

6 سوره اعراف, آیه 32. 

7 بحارالأنوار, ج 78, ص 321. 

58 بحارالأنوار, جح 78, ص 164, ح 1. 

9 بحارالأنوار, جح 44 ص 192, ح 4. 

0 مفتل الحسین, مقژم, ص 234. 

1 نهح البلاغه, خطبه 226. 

2 همان. حکمت 126. 


3 بحارالأنوار, ج 73.ص 127. 

4) وسائل الشیعه, ج 12, ص 11. 

5 بحارالأنوار ج 73 ص 20. 

6) سوره قصص, آیه 77. 

7 بحارالأنوار ج 97, ص 379. 

8 بحارالأنوار ج 82, ص 87, ح 3. 

59 شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 18, ص 329. 

0) بیست گفتار. ص 77-75. 

1 کافی, ج 5, ص 72. 

2 میزان الحعمه, ج 3, شماره 824د. 

313) سوره آل عمران, آیه 159. 

4) مستدرک الوسائل, حاجی نوری, ج 2 ص 228. 

5 قاموس المحیط, فیروزآبادی, ج 3, ص 583. 

6 ) ما بعد الطبیعه, ارسطو, 1041, باب 7, سیاست. ص 302. 
7) سیاست, ارسطو,, ص 306. 

8 کیان. شماره 45, ص 8. 

9 آزادی و آزادی فکری, مجتبی مینوی. 

0) سوره بقره, آیه 147. 

1 فروع کافی, جح 5, ص 494 ؛ بحارالأنوار, ج 72.ص 234. 


2 ) سوره قلم, آیه 8. 


3) سوره قلم, آیه 9. 

4) سوره ممتحنه, آیه 11. 

5) سوره مائده, آیه 13. 

6) سوره توبه, آیه 36. 

7 انته رم نون اجه 2. 

8 فروع کافی, ج 5, ص 59, ح 15. 
329) 


اصول کافی, جح 1, باب البدع و الرآی و المقاییس, ح 2. 


از 331 تا 490 
1) سوره بقره, آیه 21. 
2) سوره آل عمران, آیه 64. 


سوم. 


4 اآومانیسم, تونی دیویس. ص 171. 
5 اآومانیسم, تونی دیویس. ص 178. 
6 اآومانیسم, تونی دیویس, ص 36. 


7 سیر انسان شناسی در فلسفه غرب از یونان تا کنون, فولادوند, نگاه 
حوزه, شماره 3وو4د, ص‌ 11-4 1. 


8 بحارالأنوار ج 1, ص 1709116. 
۱032339 اومانیسم, دیویس ص 4و<45. 
0) سوره عصر, آیات 3-1. 


1 اما نی ور فلسفه ویر دنه کارت تمه دکتر اخمد اخمدی: ام 
وه 


42( فلسفه رد پیر دوکاسه, ترجمه احمد آرام. 
3) همان, ص 105. 
4 فلسفه با پژوهش حقیقت. ص 375. 


5) سوره بقره, آیه 156. 


6) سوره حشر آیه 19. 

7) سوره بقره, آیه 90. 

8) سوره بقره, آیه 90. 

9 ) ]. سوره بقره, آیه 275. 
0) سوره یوسف. آیه 39. 

1) سوره زمر آیه 29. 

2 ]. سوره انعام, آیه 153. 
3) سوره بقره, آیه 275. 

4) سوره نساء آیه 143. 

5) سوره غافر, آیه 83. 

6) سوره کهف, آیه 57. 

7) سوره کهف, آیه 36. 

8) سوره جانیه, آیه 24. 

9 سوره محمدصلی الله علیه واله, آیه 12. 
0) سوره رعد, آبه 26. 

1) سوره معارح, آیه 10. 

2 سوره کهف, آیات 103و104. 
3) سوره نحل, آیات 1089107. 
4) سوره اعراف, آیه 179. 


5) سوره آل عمران, آیه 154. 


6) سوره حشر, آیات 18و19. 

7) سوره مائده, آیه 105. 

8) کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی تجارت. 
9 فصلنامه پژوهش و سنجش, شماره 25, ص 123. 
0 جامعه شناسی سیاسی معاصر. 

1 ) سوره انبیاء آیه 105. 

2 ننوژه تور: آبه 5د. 

3) سوره صف. آیه 9. 

4 مجمع البیان, ذیل آیه. 

5 بحارالأنوار ج 52, ص 336. 

6 بحارالأنوار, جح 52 ص 


98 ح 47. 
7 منتخب الاثر. ص 482 ؛ بحارالأنوار, ج 52, ص 338, ح 83. 
98 بحارالأنوار, ج 52 ص 342. 

9 نهح البلاغه, خطبه 138. 

0 آینده آزادی. ص 17. 

هرن انوزن آ یهد و 

2 الکشیش. عارل: تبایش: 

3) قاموس المحیط, ماده دعاء. 

4) سوره بقره, آیه 186. 

5) سوره غافر, آیه 62. 

6 کافی, ج 2 ص 467. 

7) علده الداعی, ص 24. 

8 کافی, ج 2 ص 467. 

9 سوره اعراف, آیه 23. 

0) سوره نوح, آیه 30. 

1 ) سوره ابراهیم, آیه 40. 

2) سوره ابراهیم, آیه 42. 

3) سوره نمل, آیه 19. 

4 سوره انبیاء آیات 88987. 


5) سوره یوسف, آیه 33. 

6 سوره قصص, آیه 24. 

7 سوره آل عمران, آیه 38. 

8) سوره جن, آبه 20. 

89 انسان موجود ناشناخته, ص 93. 

0 علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین, ص 52. 
1 همان ص 54. 

2) همان. 

403) مستدرک الوسائل, ج 1, ص 171. 

4) راه و رسم زندگی. ص 98. 

5 دعا بزرگ ترین نیروهای جهان, دکتر فرانگ لاباخ ص 80. 
6) کافی, ج 2, ص 466. 

7 نیایش, الکسیس کارل. ص 24. 

8 آیین زندگی, ص 198. 

9 نیایش, ص 12. 

0 نیایش, ص 21. 

1) آیین زندگی. ص 196. 

2) آیین زندگی, ص 195. 

63 دعا بزرگ ترین نیروی جهان. ص 54. 

4 همان ص 62. 


و4 انسان موجود تاشتاخته. ؛ آبین زندکن:.ض 197: 
6) ندای سیاه, مارتین لوترکینگ, ص 203-200. 
7 بحارالأنوار, جح 2 ص 90, ح 15. 

8) مجمع البحرین, ماده «سبب». 

9 سوره نساء آیه 58. 

0 سنتنوره اغراف: آبه مد 

1 شوزه ضحی: آبه 4. 

2 ننورن غنکبوت: آیه 64. 

3 التمهید, باقلانی. ص 164. 

4) اصول الدین, بغدادی. ص 280. 

5) المواقف. ص 400. 


السیاسی, احمد عطیه الله. 


7) سوره مائده, آیه 49. 


8 فی علم الکلام, دکتر احمد محمود صبحی ص 


26-29. 
9) سوره مائده, آیه 48. 

0) همان, آیه 44. 

1)) نظریه الحکم, مودودی, ص 26. 

2 له بهود شاه کار ن,مار کی ضن 17 
43 هذه هی المارکسیه. هنری لوفانر. ص 74. 
4 سیاسه الحکم, اوستن رنی, ج 1, ص 262. 
5 سوره آل عمران, آیه 104. 

6) سوره مائده, آیه 8. 

7) ععبه الأمم, مایلز کوبلاند. 

8) وسائل الشیعه, کتاب الجهاد, باب 10, ح 1. 
9 سوره فاطر, آیه 24. 

0) سوره مائده, آیه 67. 

1) صحیح ترمذی, ج 5, ص 621. 

2) قانون دستوری, جح 1. ص 173. 

3) سوره نساء, آیه 64. 

4) همان, آیه 80. 

5 ستوره ال عفران: ابه: 32 

6) سوره نساء آیه 59. 


7) سوره اسراء آیه 23. 

8 فروع کافی, جح 7. ص 412. 
9) سوره یوسف, آیه 40. 

0) سوره انعام, آیه 57. 

1 تفسیر المیزان, ج 7, ص 116. 
2 نظریه الاسلام السیاسیه, ص 5. 
3) سوره بقره, آیه 124. 

4) سوره طه, آیه 30-25. 

5 همان, آیه 36. 

6 ورن اثبیاء آبه: 7 

7) سوره ص, آیه 26. 


459 تاریخ طبری, ج 2 ص 84 ؛ سیره آبن هشام, حج 2 ص 32 ؛ سیره 
حلبی, ج 2, ص د3. 


9 سره ابن کثیر, جح 2, ص 159. 

0 همان, ج 4, ص 114. 

1) نظام الحکم فی الشریعه, ظافر قاسمی, ص 273. 
2) سوره نور. آیه 2. 

3) سوره مائده, آیه 38. 

4) سوره نور,. آیه 4. 


5) سوره حدید, آیه 25. 


6) سوره بقره, آیه 30. 
7) سوره ص, آیه 26. 
8) سوره نساء آیه 58. 


9 هریم تایه تالماعم علان اجه فطار 6 ده فلز 
لاسکی. 


0 سوره نور, آیه 51. 

1) سوره طلاق. آیه 1. 

2 شنهره .نش آیات: 3922 2 

43) سوره نساء آیه 172. 

۵ بحار الانوار, ج 74 ص 400. 

5) آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی, ص 16-12. 
6 بحارالأنوار, جح 32. ص 133. 

7) همان, 


ج 74, ص 228. 
8) شکاکیت در مورد جاودانگی روح, دیوید هیوم. ص 55. 


9 دروازه بزرگ, موریس مترلینگ, ترجمه منصوری و برزگر. ص 
5و6 1. 


0 چرا مسیحی نیستیم, برتراند راسل. ترجمه طاهری, ص د3د. 
61 چرا مسیحی نیستیم, برتراند راسل, ترجمه عباسی, ص 22. 
2) نهح البلاغه, خطبه 41. 

3) سوره انبیاء آیه 47. 

4 انوار الملکوت. ص 105. 

5 شرح اصول خمسه, ص 301. 

6) ر.ک: شرح اصول خمسه, ص 69. 

7) شرح مواقف. ج 8. ص 304. 

8 نهج الحق, علامه حلی, ص 377. 

9 شرح اصول خمسه, ص 135. 

0 کشف المراد. مبحث معاد. مسأله 4, ص 408. 

از 491 تا 650 

1) سوره مائده, آیه 118. 

2 المیزان, جح 6, ص 339. 

493) اللمع. ابوالحسن اشعری, ص 116. 


5 حاوی الارواح, ابن قیم, ص 258. 

6 معادشناسی. محمد حسین حسینی طهرانی, ج 10, ص 367. 
7 الاربعین و متشابهات القرآن, غزالی. 

8 المضنون به علی غیراهله, غزالی. ص 11. 

9) مجموعه مصثفات شیخ اشراق, ج 1. ص 473. 

0 تفسیر القرآن الکریم, ج 5 ص 187 ؛ اسفار, ج 9 ص 295. 
61) مجموعه رسائل سبزواری» ض 332. 

2 تفسیر المنار, جح 4 ص 309. 

63) عدل الهی, ص 219. 

4 سوره تحریم آیه 7. 

65) سوره زلزال, آیه 7. 

6 شوه ذوفن : آمة 17 

7 سوره پس, آیه 54. 

8) سوره نساء آیه 10. 

9 فروع کافی, ج , ص 240. 

0) صحیفه سجادیه, دعای 42. 

1 نوزم اتبیاغ ایه 23 

2 المطالب العالیه, فخر رازی, ج 3, ص 321. 

3 شرح احادیت طینت, آقا جمال الدین خوانساری, ص 14و15. 


4 المنقذ من التقلید. حمصی رازی, ج 1. ص 247. 


5 المیزان, ج 14, ص 272و273. 
6 اسفار, ج 9 ص 348. 

7) همان. 

68 گوهر مرا ص 619. 

19 المیزان, جح 8, ص 46. 

0 مبداً و 


معاد, جوادی آملی, ص 238. 
1) سوره توبه, آیه 5. 

2) سوره توبه, آیه 29. 
63 کنز العمال, ح 3931. 
64 سوره بقره, آیه 190. 
5) سوره حح آیه 41. 
6 المیزان, ج 2 ص 288. 
7) اقتصادناء ص 314. 
8 کافی, جح 5 ص 28, ح 4. 
9) سوره توبه, آیه 29. 
0) سوره توبه, آیه 73. 
1) سوره انفال, آیه 39. 
2 تنتوره تساء آية 75. 
3) سوره حح, آیات 39و40. 
4 سوره بقره, آیه 190. 
5) سوره توبه, آیه 36. 
6 سوره نساء آیه 128. 
7) سوره بقره, آیه 208. 


8) سوره نساء آیه 90. 


9 سوره انفال, آیه 61. 

60 سوره بقره, آیه 256. 

1 سوره کهف. آیه 29. 

62 سوره بونس, آیه 99. 

3) سوره شعراء آیات 3و4. 

4 سوره نحل, آیه 125. 

5 نوزم توبهر آیه 8. 

6) سوره بقره, آیه 190. 

7 انجیل ملّی, اصحاح 20, رقم 34. 
8 سفر تثنیه, اصحاح 13, رقم 15. 
9) سوره توبه, آیه 29. 

0) سوره توبه, آیه 29. 

1 المیزان, ج 9 ص 322. 

62 سوره بقره, آیه 190. 

3 المیزان, ج 2 ص 61, با تلخیص. 
64 سوره حج, آیه 39و40. 

5 ]. سوره نسناء. آیه 75. 

6) سوره انفال, آیه 72. 

7 ورن توبه: آبة: 13 

8 مجمع البیان, ج 5 ص 22. 


9) سوره بقره, آیه 193. 

0 سوره انفال, آیه 58. 

1) سوره ممتحنه, آیه 8. 

2) سوره نساء آیه 90. 

3 کافی, جح 5 ص 36, ح 2. 

۵4 کافی, جح 5, ص 28, ح 2. 

5 کافی, جح 5, ص 30, ح 9. 

6) سوره توبه, آیه 6. 

7) وسائل الشیعه, ج 15, ص 67, باب 20, کتاب الجهاد. 
8 کافی, ج 5, ص 31, ح 2, باب اعطاء الأمان, کتاب الجهاد. 
9 تصنیف غرر الحکم, ص 253. 

0 کافی, ج 5, ص 35, ح 1, باب الرفق بالاسیر و اطعامه, کتاب الجهاد. 
1 اعلام الوری, 


ص 57. 
2 بحارالاأنوار, ج 19, ص 13. 

3) سوره حج, آیه 39و40. 

۵ الرحله المدرسیه, ص 1979196. 

5 جهاد, ص 39. 

6 جهاد, ص 37. 

7) سوره حخْ, آیه 39 - 40. 

ها را ی مر ری وکام ان ان عرص 0 
9 بحارالأنوار, ج 19, ص 224. 

0 بحارالأنوار. جح 19, ص 301. 

1 الرحله المدرسیه, ص 198. 

2 ارشاد مفید. ص 54. 

3 الرحله المدرسیه, بلاغی, ص 199. 

4 بحارالأنوار, ج ۸20 ص 289و2909. 

5 الرحله المدرسیه, ص 200. 

6 الرحله المدرسیه, ص 200 ؛ بحارالأنوار, ج 21, ص 3. 
7 الرحله المدرسیه, ص 200 ؛ بحارالأنوار, ج 21, ص 104. 
8 الرحله المدرسیه, ص 201. 


299 عذر به تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن, ترجمه سعیدی. ص 4 - 
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0 دفاع عن الاسلام. لورا فیشیاء, ص 12911. 

1 المیسوط, طوسی: ‏ 7,.ضن 272 *الکافی, ضص 250 :251 تذکره 
الفقهاء ج 9, ص 317؛ ریاض المسائل, جح 8, ص 48 ؛ جواهر الکلام, جح 21, 
ص 267. 

2 فقه السیره, ص 30. 

3) سوره قلم, آیه 4. 

4 تاریخ الخمیس, ج 1, ص 290 البدایه و النهایه, ج 3 ص 73 - 74. 
5) همان. 

6 سفر تثنیه, اصحاح 33, رقم 1. 

7 معجم البلدان, ج 4 ص 225. 

68) سفر تکوین, اصحاح 17, رقم 20. 

69 سفر اشعیا, اصحاح 21, رقم 6 - 9. 

60 انجیل مثّی, اصحاح 21, رقم 15 - 17. 

61 انجیل بوحثا, اصحاح 14, رقم 15 - 17. 

62) سوره زخرف. آیه 22. 


603 رجوع شود به «البدایه و النهایه», 2 2 ص‌ 3 «حیاه محمد», ص‌ 
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4 تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 254 - 257. 
65 تاریخ جنگ های صلیبی ص 42. 
66 تاریخ جنگ های صلیبی ص 43. 

7 ارگ ها بای 157 
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9) رجوع شود به کتاب «جنگ های صلیبی از دیدگاه شرقیان» ص 23 - 
3د. 


0 سوره حجرات., آیه 3. 

1) سوره اسراء آیه 70. 

62 معدن الجواهر, کراجکی, ص 21. 

63 الانوار البهیه, شیخ عباس قمی, ص 179 - 180. 
64 وسائل الشیعه, ج 23, ص 30. 

65) وسائل الشیعه, جح 23, حدیث 2. 

66) همان, ج 3. 

67 مستدرک, ج 9 ص 278, باب مایجب علی المحرم اذا اضطر. 
68) معجم مقاییس اللفه, ج 2, ص 386. 

69 سوره انعام, آیه 28. 

60 سوره آل عمران, آیه 149. 

61 مفردات الفاظ القرآن. ص 348. 

62 سوره بقره, آیه 217. 

63) سوره زمر آیه 65. 

64) سوره مائده. آیه 5. 


5) سوره آل عمران, آیه 90. 


6) سوره آل عمران, آیه 88-86. 

67) وسائل الشیعه, ج 28, ابواب حدّ مرت باب 3, ح 1. 
68 همان, باب 1, ح 1. 

69 کنز العمال, ج 1, ص 90. 

60 سنن ترمذی, ج 4 ص 400. 

61 کنز العمال, جح 1. ص 90. 

2) همان. 

63) کنز العمال, جح 1. ص 91. 

64 کنز العمال, جح 1, ص 315. 

65 همان. ص 313. 

66 وسائل الشیعه, جح 28, باب 1 *ح 5 ؛ کافی, ج 7ص 257, ح 10. 
67) مسالک الافهام, ج 2 ص 358. 

8 مسالک الافهام, ج 15, ص 23922. 

69 جواهر الکلام, ج 41, ص 6059604. 

0 ارشاد الاذهان, ج 40, ص 191. 

61 جواهر الکلام, ج 41, ص 604, به نقل از او. 

62 الینابیع الفقهیه, جح 23, ص 391. 

63) کشف اللنام, ج 2 ص 435. 

64 مجمع الفائده و البرهان, جح 13, ص 318. 

65 وسائل الشیعه, ح 18, ابواب و المرتد, باب 1, ج 3. 


6046 روزنامه جمهوری اسلامی, ویژه نامه صحیفه حوزه؛ شماره 9 ص‌ 
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67 مسالک الافهام, 


2 فن: 451 یه نقل از آد. 

68) جواهر الکلام, ج 41, ص 608. 

69 الدروس الشرعیه, ج 1, ص 229. 

60 تحریر الاحکام, ج 2, ص 236. 

از 651 تا 800 

61 المعتبر, کتاب الصوم. 

62 مجمع الفائده و البرهان, جح 13, ص 360. 
63) کشف اللثام, ج 2, کتاب الحدود, المقصد الثالث. 
64 جواهر الکلام, ج 6, ص 46و49. 

65 الکافی فی الفقه. ص 311. 

66 نابیع الفقهیه, ج 9 ص 171. 

67 کتاب الرژه, واقدی. ص 83و144. 

68 جامع الاحادیث الشیعه, جح 1, باب 12, ح 1. 
659) وسائل الشیعه, جح 1, باب 3, ح 3. 

60 شرایع الاسلام, جح 4 ص 962. 

61) سوره نحل, آیه 106. 

62) سوره نساء آیه 65. 

63 بحارالأنوار ج 32, ص 133. 

۵4 بحار الانوار, ج 74, ص 228. 


65) سوره فاطر, آیه 10. 

66 المیزان, ج 17, ص 23. 

67 کافی, ج 2 ص 288, ح 3. 

68 غرر الحکم و درر الکلم. ص 445, ح 10914. 
69 المیزان, ج 4, ص 120. 

60) سوره بقره, آیه 256. 

1 المیزان, ج 2 ص 347. 

62) سوره کهف, آیه 29. 

63) سوره نحل, آیه 125. 

۵4) سوره زمر آیات 18917. 

5) سوره ممتحنه, آیه 8. 

66 تنوره پونشن. آبه. 32 

7) سوره انعام, آیه 153. 

8 سور شبار آنه 24. 

9 سوره روم, آیه 50. 

60) سوره مائده, آیه 32. 

61 سوره نساء آیات 29و30. 

62 وسائل الشیعه, ج 29 ص 24, ح 2. 
63) سوره آل عمران, آیه 72. 


4) سوره بقره, آیه 179. 


5) سوره اسراء آیه 70. 

66) سوره نساء آیه 93. 

67) سوره مائده, آیه 33. 

68) وسائل الشیعه, ج 18, باب 1, ح 7, ابواب مقدمات حدود. 
69) سوره نساء آیه 93. 

60 تفسیر التبیان, شیخ طوسی, ج 5, ص 295. 

61) سوره بقره, آیه 178. 

62) سوره بقره, آیه 179. 

63 احتجاج طبرسی, ج 2, ص 50. 
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سوره بقره, آیه 178. 

دوم ورن تور آیم :2 

66 وسائل الشیعه, جح 18, ص 342. 

67 همان. ص 341 و ج 28, ص 53, باب 31. 

8 فشین علننن ابرآهیم میرح 2رض 95 

689) صحیفه نور, ج 7. ص 228. 

0) آشنایی با قرآن, ج 4, ص 17. 

1 کلمات قصار. ص 42. 

2 سوره بقره, آیه 120. 

3) لفت نامه دهخدا, ص 593, حرف خ. 

4 حقوق جزای عمومی, دکتر باهری, جح 2, ص 276. 

5 زمینه حقوق جزای عمومی, دکتر نوربها, ص 256. 

6 ) تور نوز: آبه 2. 

7) سوره اعراف, آیه 176. 

8 التشریع الجنائی الاسلامی, عبدالقادر عوده, ج 1 ص 640. 
9سا لاله رن 24 الفجلی آین عوم خ ل بص 119 
0 کافی, ج 1, ص 20. 

1 تحف العقول, ص 208. 

2 نهج البلاغه, نامه 53. 


3 )نوزم تخر نم آبه: 6: 

4) سوره بقره, آیه 282. 

5) سوره بقره, آیه 229. 

6) سوره فتح, آیه 29. 

7 نهج البلاغه, نامه 47. 

8) سوره حجرات, آیه 9. 

9 نهج البلاغه, خطبه 93. 

0) سوره توبه, آیه 12. 

21 ) تنتوزه تسا آبه: 5 7. 

2) سوره های توبه, آیه 73 ؛ تحریم, آیه 9. 
3) سوره بقره, آیه 193. 

4 سوره بقره, آیه 194. 

5 نهج البلاغه. کلمات قصار. شماره 314. 
6) سوره انعام, آیه 108. 

7 نو وه زمر آبة 6 1: 

8) سوره توبه, آیه 6. 

9) سوره فتح, آیه 29. 

0) سوره اعراف, آیه 199. 

1) سوره نساء آیه 90. 

2 جواهر الکلام, ج 42, ص 169. 


3 همان. 


وم تسا سم تشاماه اففی ض دود 


و بر هکا نیشن الفللی: آنذرو وس ترجمه تحار رخشاینرصض 200 
6) فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی, ج 1, ص 1380. 

7) الارهاب. مصطفی مصباحء ص 44. 

8 فرهنگ علوم سیاسی, 


علی آقا بخشی, ص 563. 


0 انساب الأشراف, ج 1, ص 589؛ عقد الفرید, جح 3. ص 64 - 65. 
1 نهایه ابن اثیر, ج 3, ص 409. 

2 فروع کافی, ج 5, ص 27. 

3 فروع کافی, ج 5, ص 27. 

4 تذکره الخواص, ص 91. 

5 تهذیب الاحکام, ج 10, ص 214 ؛ کافی, ج 7, ص 375. 

6 معجم رجال الحدیث, ج 4, ص 242و243. 

7 الطبقات الکبری, ج 4, ص 461 - 462. 

8) سوره انفال, آیه 60. 

9) وسائل الشیعه, ج 11, باب جهاد العدق, ح 1. 


75 


172 


522( سیره ابن اسحاق. ص‌‌ 7 البدایه و النهایه, ج 4 ص ۰6 تاریخ 
طبری, ج 2 ص 178 و بت 


۵4 الطبقات الکبری, ج 2 ص 23؛ المغازی, واقدی, جح 1, ص 192 و ... 
5 قرارداد اجتماعی, جان جاک روسو ترجمه غلام حسین زیرک زاده, 
7 

6) سوره آل عمران, آیه 30. 

7) سوره زلزال, آبه 8. 

8) سوره آل عمران, آیه 137. 

9 ]. سوره طه, آیه 124. 

0) سوره انبیاء آیه 107. 

1 وسائل الشیعه, باب 24 از ابواب مقدمات جدود, خدیت 3. 

2) سوره حدید, آیه 7. 

63 )نوزم نوزه آبه 3 

4 سوره بقره, آیه 180. 

5) وسائل الشیعه, جح 12, ص 16, باب 6, ح 1. 

6) همان, ح 2. 

7 همان, ح 7. 

8 همان ص 43, باب 


23 ح 2. 

۶9 اسد الغابه, ج 2 ص 262. 
0 وسائل الشیعه, ج 12, ص 23. 
1 وسائل الشیعه, جح 12, ص 36و37. 
72 همان. 

3) همان, ص 23, باب 9, ح 8. 
4 همان, ح 7. 

5 نهج البلاغه, نامه ها, شماره 53. 
6) شوره نجم, آیه 31. 

7) سوره آل عمران, آیه 189. 
8) سوره شوری, آیه 49. 

9۵ ممالی صدوق. ص 446. 

0) سوره بقره, آیه 278. 

1) سوره بقره, آیه 267. 

2) سوره منافقون, آیه 10. 

3) سوره آل عمران, آیه 92. 
4 سوره بقره, آیه 177. 

5) سوره فرقان, آیه 67. 

6) سوره اسراء آیات 26و27. 


7) سوره توبه, آیات 34و35. 

8) وسائل الشیعه, ج 6, ص 4. 

9) سوره احزاب, آیه 21. 

0 ا. سوره نساء آیه 141. 

1) بحارالأنوار, ج 39, ص 44 ؛ کنزالعمال, جح 1. ص 166, ح 246. 
2) سوره مریم, آیه 43. 

73) سوره یونس, آیه 35. 

4) سوره نحل, آیه 43. 

5) سوره زخرف, آیه 23. 

6) سوره بقره, آیه 170. 

7) سوره احزاب, آیات 68-66. 

8 الترغیب و الترهیب, ج 3, ص 341. 
9) سوره عنکبوت., آیه 25. 


0 سوره حجرات. آیه 13. 

از 801 تا 960 

61 سوره بقره, آیه 256. 

62 مجمع البیان, ج 1, ص 364. 

3 المیزان, ج 2 ص 343. 

4 روخ الاسلام: سید هیر کلی: ض 265 به تجل, از آو. 
5 حضاره العرب, گوستاو لوبون. ص 145و146. 


0906 الدعوه الی الاسلام, سیر تومانس. ص <ظ6۵. 


7 فایق امه اباظیل وم نان خی فا مه فا ان و 
هر 7 2 


8 الاسلام فی قفص الاتهام, شوقی ابوخلیل به نقل از او. 
9 حاضر العالم الاسلامی, جح 3, ص 211 به نقل از او. 
0 سوره بقره, آیه 111. 

1 سوره عنکبوت, آیه 46. 

2 کافی, ج 5, ح 6, باب فضل الجهاد, کتاب الجهاد. 
3 المقنعه, شیخ مفید. ص 269. 

64 الکافی فی الفقه, 


و 2 
5 کافی, ج 3, ص 566, ح 1. 

6 اللمعه الدمشقیه. شهید اول. ص 234. 

اهر مت تور 

8 سا الک اس رصن دک 

9 الکافی فی الفقه, ص 395. 

2 مان آیت ااه میا تیش و رل 
ای 

2 الکافی فی الفقه, ص 375. 


۳ ی ره تا یاب اقا یشیم اقلی: جیا: کنات 


4 کافی, ج 7. ص 16, ح 2, کتاب الوصایا, باب آخر من انفاذ الوصیه. 
5 الکافی فی الفقه, ص 326. 

6 همان. ص 260. 

67 النهایه,ء ص 597. 

8 دلائل الامامه, محمد بن جریر طبری, ص 81. 

9 تحف العقول, ص 97. 


لو الاشنلام 


۱ 


0932 همان ۳ 29 ص‌ 12 ۳ ۷ کتاب الحدود و التعزیرات؛ باب حکم 
الا زا خر بات ات 


3 مکارم الاخلاق. ص 359. 


الملل. 


5 نج البلاغه,ء ص 427. 
66 کافی, ج 2, ص 650, باب التسلیم علی اهل الملل, کتاب العشره. 
67 الامالی, شیخ مفید, مجلس 23. 

8 کافی, ج 2, ص 670, ح 5, کتاب العشره, باب حسن الصحبه. 
9 سوره نمل, آبه 88. 

0 سوره اعلی, آیات 2و3. 

1 سوره نحل, آیه 90. 

72 سوره آل عمران, آیه 182. 

3 سوره بقره, آیه 286. 

4 سوره حجر, آیه 21. 

5 سوره نساء آیه 34. 

6 سوره بقره, آیه 228. 

7 سوره ذاریات, آیه 49. 

8 سوره نساء آیه 1. 

9 بحارالأنوار, جح 11, ص 221. 

0 همان. ص 222. 


1) سوره بقره, 


آیه 286. 

2) سوره نساء, آیه 32. 

3) سوره اسراء آیه 70. 

4) سوره سجده, آیات 8و9. 

5 ]. سوره مقمنون, آیه 14. 

6 سوره حجرات, آیه 13. 

67 سوره آل عمران, آیه 195. 

8 سوره احزاب, آیه 35. 

9 سوره نساء آیه 124. 

0 سوره نحل, آیه 97. 

1) سوره انسان, آیه 2. 

2 ا. سوره شمس, آیات 7و8. 

3) سوره رحمن, آیات 4-1. 

4 ا]. سوره علق, آیات 5-3. 

5 سوره احزاب, آیه 72. 

6 سوره بقره, آیه 282. 

7 دنیای نوجوانی دختران, دکتر علی قائمی. ص 386. 
8 وسائل الشیعه, ج 21, ص 14:, باب استحباب شراء التحف للعیال. 
89 وسائل الشیعه, جح 21, ص 367. 


0 مهستدرک الوساتل: علض 1 18 

1 همان, ج 21, ص 492 باب استحباب زیاده فی بر الام. 
2 بحارالأنوار, ج 103, ص 253. 

3) وسائل الشیعه, جح 8, ص 507. 

4 همان ج 12, ض 153, باب استحباب حسن الخلق مع الناس. 
5 وسائل الشیعه, ج 7, ص 124. 

66 بحارالأنوار, ج 69, ص 291. 

7 کافی, ج 6, ص 476. 

8 وسائل الشیعه, جح 14, ص 11. 

9 کافی, ج 5, ص 329. 

0 الفقیه, ح 3. ص 389, باب مایستحب و یحمد من اخلاق النساء. 
1 سوره نساء آیه 19. 

2 سوره نساء آیه 129. 

3) سوره طلاق, آیه 6. 

4 سوره بقره, آیه 231. 

5 روان شناسی اختلافی. ص 2039202. 

6 سوره زمر آیه 9. 

7 سوره نساء آیه 95. 

8 سوره حدید, آبه 10. 


0999 سوره مائده, آیه ۳/9 


0 سوره بقره, آیه 178. 

1 نهح البلاغه, خطبه 80. 

2 نور ملکوت قرآن, ج 1, ص 1799178. 

3 ). نهج البلاغه, خطبه 90. 

64 نهج البلاغه, خطبه 80. 

65 الحیاه, حکیمی, ج 1, ص 193. 

6 بحارالأنوار, ج 103, ص 224. 

7 سوره بقره, آیه 44. 

658 عبادی, شیرین. نشریه ایران. شماره 3, ص 18. 


9 جواهر الکلام, ج 


1 ص 163. 
60 جواهر الکلام, ج 41, ص 304. 

1 همان, ج 40, ص 275 وج 41, ص 167-165. 

2 سوره بقره, آیه 282. 

3 التبیان. طوسی رحمه الله, ج 2 ص 373. 

4 تفسیر صافی, ج 1, ص 235. 

65 مجمع البیان, ج 1, ص 398. 

6 روان شناسی قضایی, ج 1, ص 275. 

7 درآمدی بر روان شناسی, ج 1, ص 285و286. 

8 اصول روان شناسی, ص 261. 

59 المیزان, ج 2 ص 278. 

0 مجمع الفائده و البرهان, جح 12, ص 433. 

61 جواهر الکلام, ج 41 ص 169. 

2 المبسوط, ج 8. ص 174. 

3) جواهر الکلام, جح 40, ص 274 وج 41 ص 1679165. 
4 سوره آل عمران, آیه 39. 

5 المیزان, ج 2 ص 284. 

6 تحریر الاحکام, کتاب الجهاد. ص 134. 

7 تذکره الفقهاء کتاب الجهاد, ص 1. 


8 المبسوط, کتاب الجهاد. ص 5. 
9 فروع کافی, ج 5, ص 9. 

0) همان. 

1 المبسوط, شیخ طوسی رحمه الله, ج 2, ص 5. 
2 تهج البلاغه. 

3) مناقب ابن شهر آشوب. 

4 نور ملکوت قرآن, ج 1, ص 61-59. 

5 المیزان, ج 4, ص 37, چاپ اول به نقل از دژ المنثور. 
6) شوک آینده, الوین تافلر, 249-239. 

7 موج سوم, الوین تافلر, 289و396. 


9) شوک آینده, ص 240. 

0) شوک آینده, ص 258و259. 

1 به سوی تمدن جدید, الوین تافلر. ص 12و13. 
2 موج سوم, ص 490. 

3) لذات فلسفه, ص 149. 

4 سوره روم آیه 21. 

5 لذات فلسفه, ص 247. 

6 همان. ص 149. 


7 انسان موجود ناشناخته. ص 314. 

8 انسان موجود ناشناخته, ص 103. 

9 لذات فلسفه. ص 154و149. 

0 وسائل الشیعه, کتاب القضاء باب 2 از ابواب صفات قاضی. 
1 ) سوره نساء آیه 34. 


191. 
3 المهلب, ج 2, ص 264. 

4 نهج البلاغه, حکمت 538. 

5 المرآه و مکانتها الاسلام, ص 157. 

96 تیم الاشرم: آنووهرمر ض 6 

7 تورات. سفر لاوبین. اصحاح 18, فقره 18. 
98 تورات. سفر تکوین, اصحاح 28, فقره 9. 
9 تورات, سفر ملوک اول, اصحاح 11, فقره 3. 


0950 ر.ی: به تاریخ تمدن اسلام و عرب» ص 2109 : روح القوانین؛ ص‌ 
30 


1 لذات فلسفه, ویل دورانت, ص 91. 
2 سوره نساء آیه 3. 

3 ) تاریخ تمدن, ج 12, ص 30. 

4 تاریخ تمدن, جح 1, ص 552. 

5 الکشاف, ذیل آیه 31 از سوره نور. 
6) سوره حدید, آیه 27. 

7) سوره نور, آیات 30و31. 


68 فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی, حداد عادل. ص 68. به نقل از 
او. 
و 


9 ر.ک: تاریخ لباس, روت ترنرویل کاکس, ترجمه شیرین بزرگمهر. 


960 سوره اعراف؛ آرةٌ 27 


از 961 تا 1120 

1 سوره اعراف, آیه 20. 

2 سوره اعراف, آیه 22. 

3 خاطرات همفر, ترجمه دکتر محسن مویدی. ص 84. 
4 حریم عفاف, حجاب و نگاه, حسینیان, ص 48, به نقل از او. 
5 سالنامه زن. بهمن ماه 1371 ص 34. 

6 مجله پیام زن, شماره 19, ص 69. 

7 فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی, حداد عادل, ص 25. 
8 حجاب. مهدی مهریزی. ص 46. 

9 سوره احزاب, آیه 59. 

0) مصباح المنیر, فیومی, ماده «لحف». 

1 الاحتجاج. طبرسی, ج 1, ص 98. 

2 مجمع البیان, طبرسی, ج 7 ص 155. 

3 ) تفستر کشاف, زیل. اند تقشیر رو الفعانی»: دیل, آبه: 


974( فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی. ص 63 به نقل از دکتر محمود 
بهزاد. 


همان رص 62 
7 لسان العرب. ماده «عفقت». 


8 معجم مفردات القرآن. ص 305. 
9 جهانی که من می شناسم. ص 69و70. 


10 جواهر الکلام, جح 8, ص 233 ؛ شرح 


غروه التفین: کنات الصلارنم اباب مکروهات لباس:المضلی: 

1 جواهر الکلام, ج 8, ص 235. 

2 میزان الحکمه, ج 10, ص 270. 

3) فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی, حداد عادل, ص 48. 

64 فروع کافی, ج 3, ص 409 وج 4, ص 124. 

5 غرر الحکم آمدی, ص 131. 

6) سوره نساء آیه 19. 

7 نهج البلاغه, نامه 31. 

8 روزنامه ایران. 28 شهریور ماه 1379. 

89 دکتر برهانی, متخصص اعصاب, هفته نامه 19 دی, شماره 155. 


09090 روانشناسی رنگ ها؛ دکتر ماکس لوشر, تبرجمه ویدا ابی زاده, ص‌‌ 
7 


00912 روانشناسی تک ها؛ دکتر ماکس لوشر, تبرجمه ویدا این زاده, ص‌‌ 
7 


2 سوره ص, آیات 72971. 
3) سوره سباء آیه 3. 

4 سوره مریم آیه 64. 

5) سوره قیامت, آیات 17916. 
6) سوره شوری, آیه 9. 


7 سوره آل عمران, آیه 60. 


8 سوره آل عمران, آیه 64. 

9) سوره ممتحنه, آیه 8. 

0) سوره توبه, آیه 7. 

1) سوره بقره, آیه 83. 

2) سوره های اعراف. آیه 85 ؛ شعراء آیه 183. 
3) سوره نساء آیه 58. 

۵4) سوره انفال, آیه 42. 

5) سوره اسراء آیه 70. 

6) سوره فاطر, آیه 15. 

7) سوره طه, آبه 50. 

8) سوره حدید, آیه 4. 

9) سوره علق, آیه 14. 

0) سوره انفال, آیه 59. 

1) سوره فجر, آیه 14. 

2 یه مغر آ یه 92 

3) نهج البلاغه, نامه 31, ص 126, بند 55. 
4 نهج البلاغه, نامه 31, ص 128, بند 86. 
5) سوره مائده, آیه 33. 


3 


7) جواهر الکلام, ج 41, ص 595. 

8) سوره بقره, آیه 228. 

9) همان. 

0) تهج البلاغه, خطبه 127. 

1) وسائل الشیعه, جح 11, ص 108, باب 55, ح 1. 
2 ده تایه و 7 

3) وسائل الشیعه, ج 11, ص 76 


0 
 )4‏ سوره بقره, آیه 213. 
5) المیزان, ج 2, ذیل آیه. 


بین المللی, سیروس خبیری. ص 70. 


7) سوره آل عمران, آیه 64. 
8) سوره نساء آیه 94. 

9) سوره نساء آیه 75. 

0و9 شور اتفال: ان 1 

1)) سوره فصلت. آیه 34. 

2) سوره انفال, آیه 60. 

3) سوره انفال, آیه 61. 

4) سوره نساء آیه 75. 

5 نهج البلاغه, خطبه 3. 

6) اصول کافی, ج 2 ص 164, ح 5. 
7 سشوره ماندهه آبه 9 

8) سوره مائده, آیه 2. 

9) بحارالأنوار ج 1 ص 140, ح 3. 
0) مهمان, ص 143, ح 5. 


1) ) سوره حجرات., آیه 13. 


2 معدن الجواهر, ابوالفتح کراجکی, ص 21. 

3) سوره آل عمران, آیه 64. 

4) نهج البلاغه, نامه 53. 

5) سوره توبه, آیه 4. 

6) ) وسائل الشیعه, ج 8. ص 9, ح 18. 

7 مکاتیب الرسول صلی الله علیه واله, ج 1, ص 32. 
8) فروغ ابدیت. ص 503-499. 

9) مکاتیب الرسول, ج 1, ص 31. 

0) وسائل الشیعه, ج 11, ص 77 ح 6. 

1) همان, جح 8. ص 9, ح 18. 

2) اصول کافی, ج 2, ص 199, ح 10. 

3) وسائل الشیعه, ج 11, ص 28, ح 5. 

4) اصول کافی, ج 2 ص 382, ح 3, باب اصناف الناس. 
5 بحارالأنوار, جح 1, ص 171, ح 26. 

6) بحارالأنوار, ج 60, ص 213. 

7) نگاهی به تاریخ جهان, ج 1, ص 326-317. 

8) انسان و سرنوشت. مرتضی مطهری» ص 6. 
9) همان. ص 8. 

0) همان. ص 9. به نقل از او. 

1) تاریخ تمدن, ویل دورانت, ج 4, ص 433. 


2) همان ص 426و4339. 

دم تمد اراام و ری ره 3 

4) تمدن اسلام و عرب, ج 4, ص 751 - 754. 
5) میراث اسلام. ص 91. 


6 تاریخ تمدن, ج 


1 ص 1569155. 
7) جهان اسلام. ص 77. 

8)) سوره انعام, آیه 153-150. 

9) سره ابن هشام, ج 2 ص 76-73. 
0 لماذا اخترت الدین الاسلامی, ص 32. 
1 اربح سر 89 

2) سوره نحل, آیه 90. 

3) سره حلبیه, ج 2 ص 5. 

4) اسلام از نظر ولتر. ص 15. 

5 اسلام دین آینده جهان, ص 13. 

6)) سوره روم, آیه 30. 

7) اسلام آیین فطرت. سید قطب. ص 141. 
98) اصول کافی, ج 2, ص 78. 

9) سوره صف. آیه 2و3. 

0) سره ابن هشام, جح 2 ص 580. 

1)) سفینه البحار, جح 1, ص 416. 

2) تاریخ تمدن اسلام. ج 1, ص 70. 

3) سوره آل عمران, آیه 103. 

4) سوره انفال, آیه 46. 


5) تمدن اسلام و عرب. ص 790. 

6) نهج البلاغه, کلمه 369. 

7 ا تايه تمدنر ویل دور افته علض 70 

68 ) انسان و سرنوشت. شهید مطهری. ص 273. 
9) تاریخ تمدن اسلام, ج 1, ص 61. 

0) سوره فصلت., آیه 30. 

1) کافی, ج 2, ص 164. 

2) سوره قصص, آیه 77. 

3) سوره اعراف, آیه 32. 

4) نهج الفصاحه, حدیث 12. 

5) نهج البلاغه, حکمت 439. 

6) تاریخ تمدن اسلام, ج 4, ص 1029101964. 
7) مهمان, جح 2 ص 33-31. 

8) سوره اسراء آیه 16. 

9 ) تاریخ تمدن اسلام, جرجی زیدان, ج 2 ص 16. 
0) لذات فلسفه, ویل دورانت, ص 12. 

1 ) ظریت غرتوض 10 

2 مایعد به الاسلام. روژه گارودی. ص 268. 


4) سیده دم اندلس. حسین مونس. ترجمه حمیدرضا شیخی. ص 
5دو6د. 


5) ) غروب آفتاب در اندلس. سید محمد طهطاوی, ص 16و17. 


6 () تاریخ تنمدن اسلام, جرجی زیدان؛ ترجمه لین جواهر کلام ص‌ 
743 


ها ی ات ی زو سا ]وان 
ارات ی ار ری وم 


ص 350. 
10 تاره فندن: ویل ده زر اسر ع د رصن 15 

11 ) تنمدن اسلام و غرت:ض. 107 

2) ) عذر تقصیر به پیشگاه محشد و قرآن, ص 139. 
13 اندئولو: ق. و فرهنک از دید کاه دول لابوم:ض,: 16 
4 نقشه های استعمار ص 271. 


کت ار ای سس اه وس کرحص.ولی الاو ادص 
9-1 


6) پیشین, اشپولر. ص 4, 170. 

7) بحارالأنوار, ج 100, ص 94, ح 95. 

8) وسائل الشیعه, ج 4 ص 385, باب کراهه لبس السواد. 
9) سوره منافقون, آیه 8. 

0 نظام حقوق زن در اسلام. به نقل از او. 

از ۶1121 1252 

1 )هدانه العلم من تظیم غرر الخکمض 39 بات الفر ۵ المزیز. 
2) سوره زخرف. آیه 54. 

3 ریشه های بلاء ص 275. 

4) زوش غربیرسن 129 

5) اسلام و دسیسه های استعمار. ص 64. 


6) آنش سوزی کتابخانه ها در ایران و مصر. ص 97. 


27 اروت غریی 202079 بقل آوصفیر ادد: 
8 همان. 


ری رس ان الم یف ات یفام 
2( 


0) سر انحطاط امت غربی, محمد سعید عرفی. ص 263. 
1 اسلام و دسیسه های استعمار. عبدالامیر ارشدی. ص 44. 
2 همان. ص 49. 

ول وش رصن 190 

4) تاریخ تمدن اسلام و عرب, ج 3. ص 329. 

حصا رید ری بر رف رهم کت هر 5 
 )6‏ اسلام و تمدن غربی, ص 28. 

7) روژه گارودی. ص 172. 

8 ) اسلام و غرب. ص 63. 

9 الغرب نحو الدرب, محفوظ عابس, ص 373. 

0) روژه گارودی, ص 20. 

1) همان. 

2 الغرب نحو الدرب. ص 373. 

.222 روژه گارودی. ص‎  )3 

4) سوره انعام, آیه 151. 


15) سوره اسراء آیه 31. 


6 نهج البلاغه. صبحی صالح, خطبه 26. 
7)) سوره احزاب, آیه 37. 
8) سوره احزاب, آیه 37. 


ص 578. 

0 کامل ابن اثیر, ج 1, ص 5799578. 
1) کنز العمال, ج 13, ص 697. 
صقان این هه مر 20 
وتات اس ی عم هل 12 
4 همان. 


55) فتح الباری, جح 9 ص 224 ؛ صحیح مسلم., کتاب النکاح. باب تزویج 
الاب البکر الصفغیره. 


6) فنح الباری, ج 7, ص 223 ؛ صحیح مسلم, ح 69. 
17 ) کافن: ج در ص. ۵7 یاب توادر: 

8 شموئیل, فصل 25, ص 46. 

9) عذر به تقصیر به پیشگاه محشّد و قرآن. ص 223 - 227. 
0) سوره توبه, آیه 72. 

.125 سوره نحل, آیه‎  )1 

2) سوره عنکبوت., آیه 46. 

13) سوره توبه, آیه 6. 

4 ترجمه تفسیر المیزان, جح 9, ص 237. 
یووم ویر آبه 9 

6) سوره بقره, آیه 285. 


7) سوره آل عمران, آیه 64. 


8) سوره انبیاء آیه 25. 
9) سوره نور,. آیه 55. 


0) احتجاج. طبرسی, ج 1, ص 44-27, ح 20 ؛ تفسیر منسوب به امام 
عسکری علیه السلام, ص 530, ح 323 ؛ بحارالأنوار, ج 9 ص 257, ح 1. 


1) نظریه برخورد تمدن ها. ساموئل هانتینگتون, ترجمه مجتبی امیری, 
ص 47. 


2 اریخ تمدن؛ هتری لوکاش: تزجمه عبدالحشسین آذرنی» ۶ :1 ض 
7و16. 


شوه اور مت الیعایکی: ع درصن و2 

۵4 تاریخ تمدن مشرق زمین, ویل دورانت. ج 1, ص د. 

5) ر.ک: کاوش های نظری در سیاست خارجی, ص 279-271. 
6) نظریه برخورد تمدن هاء هانتینگتون و منتقدانش, ص 23922. 
7) ر.ک: نظریه برخورد تمدن ها, ص 9. 

98 همان ص 23. 

9 پیشین, ص 23 - 40. 

0 تاریخ تمدن, ج 4, ص 239. 

1 تقمدن اسلام و عرب, .1 ص. 141. 

2) همان. 

13) همان. 

4 انسان و حقوق طبیعی او ص 490. 

.68 چندگونگی و آزادگی در اسلام, حسن صفار. ص‎  )5 


6 جهان بینی ابن 


خلدون: ایولا کوست,: ترجمه مظمر ممدویتض 9 دو-وو 
7 دانشنامه جهان اسلام, جح 4, ذیل «بن بنی, مالک». 
8) دائرهالمعارف بزرگ اسلامی, ج 10, ذیل «آندلس». 
9) پیشین, ص 163. 

0) همان, ص 7. 

1 ) اسلام و تمدن غربی, ص 63. 

2 دائره المعارف قرن بیستم, ج 8. ص 581. 
193) اسلام و غرب. روی دیگر ص 63. 

4 روزنامه اطلاعات, 17/7/76. 

5) اسلام و تمدن غربی, ص 83. 

6) در غرب چه می گذرد ص 55. 

7) مهمان. ص 82. 

58 پیشین. ص 723. 

و ادن ایا مه ات ار ترقت غریی دص 3 
0 اسلام و اکتشافات جدید, ص 21. 

1 مهمان. ص 21. 

2 قدن اسلافت اند ان ترفن رین رد 
203 ور ی ردیر رت تايه موی اف کتماض :210 
4) همان. ص 47. 


حلا12] تمدن اسلامتو اش آن در شرفت حهارن رن 6 
6) همان. ص 300. 

7) همان ص 6. 

8) مهمان. ص 305. 

9 فی خطی محقد, ص 430. 

0) همان. ص 438. 

1 تمدن اسلام و تأثیر آن در پیشرفت جهان. ص 396. 
2 همان. ص 367. 

3 علی خطی محقمد. ص 427. 

4 تمدن عرب, ص 437. 

5) فی خطی محمد, ص 429. 

6 تمدن عرب, ص 437. 

7 مجله المرشد, ج 3. 

8 ایقاظ الغرب للاسلام, لورد هیدلی, ترجمه اسماعیل حلمی بارودی. 
9 مجله نور دانش, شماره ۰2 سال 1341 شمسی. 
0) مجله نور دانش, شماره 6, سال 1340. 

1) مجله نور دانش, شماره ۰10 سال 1340. 

2) سوره بقره, آیه 186. 

3) سوره قصص, آیه 77. 


4) سوره اعراف, آیه 32. 


5) مجله منبر الاسلام. شماره 12, سال 19, سنه 1381 ه.ق. 
6 مجله الرابطه الاسلامیه السوریه, اول ماه رجب, سال 1352. 
27 نوز دانش. .شماره 9 سال 1340 شمسی: 

8 مجله نور دانش, شماره 1. سال 1341 شمسی. 

9 مجله نور دانش, شماره 


ال 0 میت 

0) مجله نور دانش, شماره 12, سال 1340 شمسی. 

1 مجله نور دانش, شماره 4, سال 1340 شمسی. 

2 عطماة و عفکر ون یعتفون الاسلام: مخمه طماشیرض 7 وود 
3 پیشین. ص 59. 

4) همان ص 62. 

و ش بض ۶63 یه تقل از مجاه الا مخ 

6 روزنامه البعت. سوریه, 25/3/1984 میلادی. 

7 من المادیه الی الاسلام, دوحه قطرء سال 1982. 


وا خن ار خفن النفلام فا احضار ان تلم اتحفت ان 
4 میلادی. 


9 الاسلام الحی, روژه گارودی, ص 84. 

0 الاسلام الحی, ص 87و88. 

1 عضماء مفکرون. محشّد طماشی, ص 98و99. 
2) سوره بقره, آیه 285. 

3) سوره آل عمران, آیه 64. 

4) سوره انبیاء آیه 25. 

5 تفرم بور: اب 5 


6) سوره ممتحنه, آیه 8. 


7) سوره انفال, آیه 61. 


8) سوره شوری, آیه 13. 
9) سوره انعام, آیه 65. 
0) سوره آل عمران, آیه 103. 
1) سوره آل عمران, آیه 105. 
2) سوره انعام, آیه 153. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


